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اتف بسا از نجند قیل 


باب ششم : معجزات پیامبر در استجابت دعای ایشان در زنده کردن مردگان و سخن ۳۹۹1 با احان 
و شفای بیماران و معجزات دیگری که در باب جوامع معجزات پیشتر بیان شد. 


ای اس عفد آمات هسام ای دص بان ی 
حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای رسول خداء 
به خدا سوگند ما در حالی نزد شما امده ایم که نه شتری برایمان به جا 
مانده که نعره کشد و نه گوسفندی که صد| براورد. سپس این اشعار را 
سرود. 


ای بهترین آفریدگان نزد تو آمده ایم 
تا نسبت به سختی قحطی و فشاری که بر ما وارد آمده بما ترجم کنی. 


در حالی نزد تو آمده ایم که از سینه های دختران بکر و معصوم ما (در اثر 
کار زیاد) خون می چکد, 


و مادران از کودکان خود غافل گشته اند. 

و شخص جوان از شدت گرسنگی و ضعف, دشت: تت ره راز کردی: 
و هیچ تلخ و شیرینی به دستتش تمی آند. 

و یی از آنشه مه تاه ی ور نو در خرس شن. ما تست: 


به جز حنظل تلخ, و طعام پست و مانده ای که از خون و پشم شتر که به 
انش برشته شده تهیه گردیده است. 


و ما جز به سوی تو راه گریزی نداریم, 
و مگر مردم به جز سوی پیامبران راه گریزی خواهند داشت؟ 
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ات اه نمی[ و سلم به بارانش فرمود: این اعرابت از 
کمی باران و قحطی شدید شکایت دارد. . سپس برخاست و همان طور که 
عبایش را بروی زمین می کشید حرکت کرد تا بر منبر بر آمد, پس حمد و 
ام اه ای او وا له ای کارا رو کار 
نمود این و 


سپاس خدائی راست که علوّ و برتری یافت در آسمان, پس عالی و بزرگ 
است. و در زمین قریب و نزدیک, و او به ما از رگ گردن نزدیک تر است. و 
دو دست مبارک به آسمان برداشت و فرمود: بار پروردگارا ما را از بارانی 
تند. سیراب کننده به اندازه. رشد دهنده, پربار. پر پشت و فراوان و فراگیر 
و بی کاست.؛ سود بخش بی زیان؛ سیراب فرما؛ به حذی که پستانهای 
حیوانات را از آن بر شیر سازی, و زراعتها را بدان برویانی, و زمین را پس 
از مردنش بدان زنده گردانی. ۱ مبارک از گلوگاه خویش فروتر 
نیاورده بود که ابر همچون دستاری مزین به انواع جواهر که بر سر بندند بر 
سر شهر مدینه حلقه زد و ابری متراکم همه اطراف اسمان را پوشاند, به 
حدّی که اهل مگه خدمت ت آن حضرت آمده و صدای ضچّه و ناله بلند کردند 
که یا رسول اللّه خطر غرق شدن در پیش است. رسول خدا صلی الله 
را کرد: پروردگارا بر جوالی و اطراف ما بیاران و 
بر ما نه. پس ابر درهم پیچید و از فراز آسمان مدینه برطرف 
4 ی 
ابی طالب که اگر زنده بود چشمانش روشن می شد و شاد و مسرور می 
گشت. کشت که آشهان اه اسان عص ی خطات ات هکت 
ایشت رحدا لاد مور ها آين ی آفت: 


هیچ شتری بر بالای رحل و بنه خود کسی را حمل نکرده 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: است کنو ات اص‌طظاات 
شتا که ار اسان ان سا است. غات ‏ انی‌طا نیت اه 


۳ برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا| گوبا 1 اشعار 


است: 
و آن سپید چهره ای که به آبروی او از ابر طلب باران می شود, 


همو که مایه دلخوشی و پناه بیوه زنان است. 
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ار ی از ها و انیب ان ونم 


و همگی انها در نزد او در نعمت و بخشش های فراوان به سر می برند. 


به خانه خدا سوگند شما (مشرکین و کفار) دروغ پنداشتید. ما هرگز محمد 
را تنها نگذاریم 


و دست از پاری وی برنداریم, و همیشه برای حفوظ او کارزار و پیکار می 


و او را تسلیم شما نمی کنیم تا اينکه همگی در میدان نبرد در اطراف او به 
خاک بیفتیم, 


و از فرزندان و زنان خود غافل و سرگرم بمانیم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آری, (منظورم همین اشعار 
بود). در اینجا مردی از بنی کنانه برخاست و گفت: 


تو را سپاس, و سپاس از سوی همه کسانی که سپاس گویند و شکر کنند 
او به پیشگاه آفریننده خود خداوند دعا نمود, 


و چشمان خود را به سوی خداوند خیره ساخت (و چشم از آسمان 
برنداشت). 


پس دیری نپائید مگر به اندازه پشت و رو کردن یک عباء و با شتاب و 
بارانی پر اب بسان ابی که از سر مشک فرو ریزد, و انقدر تند که زمین را 


و خداوند بدان سبب به فریاد مردم قسمت بالای مضر (نام قبیله ای است) 
رلسید. 


پس همان گونه که عمویش ابو طالب گفته بود مردی بخشنده و کریم 


فا ایت اناست اهان میمه رشن ا شالت خر ارت 
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بسن ز سول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم فرمود؛ ای 
در اژای هر بیتی که سرودق برایت خانهای در بهشت آماده بگرداند: ( 


مناقب ابن نهر شون همین حدیت را به صورت مرسل است 
سپس گوید: ماجرا از این قرار بود که در زمان ابوطالب خشکسالیای رخ 
داد. پس قریش گفتند: به لات و عرّی پناه ببرید و دیگران گفتند: به منات 
سومین بت پناه ببرید. ورقه بن نوقفل گفت: خوه اراس وس 0 
میشوید در حالی که آثار دین ابراهیم در میان شما به جاأ مانده است و 
نسل و سلاله اسماعیل. ابوطالب است؟ پس از ۳ طلب باران کنید. 
ابوطالب بیرون آمد در حالی که در اطرافش غلامانی از فرزندان 
عبدالمطلب بودند. دزمیان آنان غلامی بود که گویی خورشید تاریکی ِِ 
ابر از آن زائل شده بود. ابوطالب پشت آن غلام را به کعبه تکیه داد ... 
غلامان دیگر در اطرافش تکان خوردند. پس در همان حال ابرهای 
اوردند و ابوطالب این لامیه را سرود. 


توضیح: جزری گوید: در حدیث طلب باران «لقد آتیناک و ما لنا بعیر یثط» 
یط یعنی ناله کند و فریاد کشد. مقصودش این است که اصلا شتری برای 
ها تماتده است. تیا تشر ما کاله ع فویاد -میکتفنه: 5 مید* «ا حرط 
صدایی است که به همراه نفس کشیدن شخص خوابیده بیرون میآید. و در 
حدیث آمده است: «و الله ما یفط لنا بعیر» ط البعیر هنگامی است که 
چیزی از شش بیرون افکند و اگر در شش تباشد بد. آن هدیر گویند. 
۱ 00| و در باره این گفته ی 


«یدمی لبانها» گوید: یعنی از سینه دختر جوان به خاطر اینکه خود را به کار 
خدماتی مشغول کرده, خون میچکد به گونهای که اموالی ندارد تا به کسی 
بدهد که در هنگام خشکسالی و سختی روزگار به او خدمت کند. کلمه ی « 
لبان کِ< در اصل برای اسب به کار میرود که مکان سینهبند اسب است 
سیس برای انسان استعاره آورده شده است. و در باره این عبارت «ما 
یم و ما یحلی» گوید: یعنی از شدت گرسنگی و ضعف , نه سخن خوب بر 
بان می اد وه تخرد رو کوید؟ الحنظل العامیث 
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لب حالس فقو 160۳-1۲۵ )سالی ای ۰ 17:5 


منسوب به عام [ سال [است زیرا آن را در هنگام خشکسالی استفاده 
میکنند. همانطور که به خشکسالی و قحطی «السنه» گویند. و در باره 

کلمه «العلهز» با کسره عین و سکون لام و کسره هاء گوید: چیزی است 
که در سالهای خشکی برگیرند و خون را با کرک شتر مخلوط کرده سپس 
با آتش برشته میکنند و میخورند. گفته شده: شیشها را در آن مخلوط 
میکردند و به شپش بزرگ علهز میگفتند. و گفته شده: علهز چیزی بود که 
در سرزمین سلیم میروئید و ریشهای شبیه ريشه بردی (گیاهی مانند نی) 
داشت. «الفسل» به معنای پست و بیارزش هر چیزی است. و با شین 
معجمه (الفشل) نیز روایت شده که به معنای ضعیف است, یعنی کسی که 
آن را ذخیره کند و بخورد ضعیف و ناتوان است و وصف به علهز برگردانده 
شده و در حقیقت توصیفی برای کسی است که آن را میخورد. گوید: 
«بآرواقها» یعنی تمام آنت آنتمان: و ارواق به معنای و 
مقصود آبهای فراوان و سنگین ابرها است. پایان سخن 


«البطاح» با کسره باء جمع ابطح و آن زمین فراخ و سیلگیری است که در 
آن شن و سنگریزه باشد. «الدرر» با کسره جمع دره است. گفته میشود: 
للسحاب در یعنی ابر ریزش و جوشش دارد. جزری گوید: الدفاق یعنی 
باران فراخ و فراوان. اصل «العزائل» عزالی است مانند الشائک و 
الشاکی. و عزالی جمع عزلاء دهانه اضافی پایین مشک اب است. پس 
فراخی ریزش باران به ابی تشبیه شده که از دهانه اضافی مشک بیرون 
میریزد. «البعاق» با ضمه باء , باران پربارش و فراوان و فراخ است. 
ترا مه و بفی اهر ریااان تشر 


فیر زآبادی گوید: علبا مضر با ضمه و الف مقصور, یعنی قسمت بالای ار 
«الاغْژْ» یعنی سفید و شریف. «الصوب و الصیوب» یعنی ریزش باران. 
«الدجن» پوشاندن زمین و کرانههای اسمان با ابرها. و الدجنة با ضمه دال 
و جیم و تشدید نون به معنای تاریکی است. و «الاغلمة» از جمعهای غلام 


است. 


میگویم: شرح ابیات ابوطالب در باب احوال او میا ید 


انمض آبالی یش ی ای ات ی ]ات ری 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مرا فرا خواند در حالی من درد چشم 
داشتم. پس پیامبر 


ص: 11 


تب دهانش را بر روی چشمم افکند و عمامه را بر سرم بست و فرمود: 
«پروردگارا گرما و ِِ را از او ببر» و من پس از آن دیگر گرما و 


3 امالی طوسی: ابوهريرة گوید: در حدیبیه تشنه شدیم. پس به سوی 
پیامبر پناه بردیم و پیامبر دستانش را برای دعا باز کرد, یس ابرها پدیدار 
شدند و باران تال ند و ما از ان-شترات شندیی 


ابوطیب گوید: اصمعی گوید: «الجهش» این است که شخصی به شخص 
دیگری پناه ببرد. ابوعبیده گوید: و او در زمانی که به کسی پناه میبرد گویی 
میخواهد گریه کند. و در قرائت دیگری آمده است: آجهشت جهاشاً" فا 
مجهش؛ , و از همین کلمه این سخن لبید است: 


جانم به نزدم شکایت کرد درحالی که گریه میکرد, و میگفت من تو را هفتاد 
و هفت سال حمل کردم. 


پس اگر سه سال بر آن بیفزایی به خواسته و آرزویت میرسی, و در این 
سه سال, وفاداری نسبت به هشتاد سالگی است. (2) 


توضیح . : جوهری گوید: الجهش این است که انسان به دیگری پناه ببرد و با 
این وجود بخواهد گریه کند, , همچون کودک که به مادرش نان میبرد در 
حالی که خود را برای گریه آماده کرده است. مین و جهش اآلیه 
جهش, و در حدیث آمده است: «أسابنا عطش فجهشتا الی رسول الله» و 

نیز الاجهاش به همین معنی است, گفته میشود: 1 
یعنی برخاستم. ی ی ی 


یعنلی: 


4 بصائر الدرجات: ابو عوف از امام صادق علیه السلام روایت کرده و 
گوید: بر آن حضرت وارد شدم و ایشان به من لطف و مهربانی کرد و 

فرمود: مردی نابینا نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: 
رسول خدا به درگاه خداوند دعا کن که بينائيام را به من بازگرداند. گوید: 
پیامبر به درگاه خدا دعا کرد پس بینائیاش 


ص: 12 


یساش مه رو و آماای وی وگ 
ال سین ۰0 


را بازیافت. سپس شخص دیگری نزد ایشان آمد و گفت: ای رسول خدا به 
درگاه خدا دعا کن که بینائيام را به من بازگرداند. فرمود: پیامبر فرمود: 
را ۱ 
رسول خدا پاداش آن (نابینائی) بهشت است؟ فرمود: خداوند بزرگوارتر 
ان است که بندهاش را با نابینا نمودن مبتلا کند سپس بهشت را پاداش او 
قرار ندهد. (1) 


5 بصاثر الدرجات: اسماعیل میثمی از کریم نقل کرده و گوید: شنیدم از 
کسی که برای او روایت کرده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم نشسته بود که در باره گوشت سخن به میان آمد و آن حضرت به 
شدت اشتهای گوشت کرد. مردی از انصار برخاست و او بزغاله مادهای 
داشت. پس به نزد همسرش رفت و گفت: آبا امتخواهی نی مخت 
آوری؟ همسرش گفت: آن چیست؟ گفت: من شنیدم که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم اشتهای گوشت کرده است. زن گفت: این را بردار. 
و غیر از آن بزغاله چیزی نداشتند, و پیامبر این را میدانست. هنگامی که آن 
مرد بزغاله را آورد و ذیح و کباب شد. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم آن را (بر سر سفره) قرار داد و فرمود: بخورید و استخوانی را 
تشکنیذ. کوید: آن:مرد انصاری باز کشت و به تا خام متوجه شد که بزغاله بر 
در خانهاش بازی میکند. 


توضیح: «القرم» با حرکت حروف یعنی شدت اشتهای گوشت. و «العناق» 
با فتحه: بزغاله ماده است. 


6 بصائر الدرجات: بکر بن جناح از مردی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: زمانی که فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین فوت 
شد علی علیه السلام نزد پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و پیامبر به 
او فرمود: ای ابا الحسن تو را چه شده است ؟ فرمود: مادرم مرد. امام 
صادق فرمود: پیامبر فرمود: و مادر من به خدا سوگند, سپس گریست و 
فرمود: وای مادرم. سپس به علی علیه السلام فرمود: این پیراهن من 
است او را در آن کفن کن. و اين ردای من است او را در آن کفن کن. و 
چون از کار کفن او فارغ شدید به من خبر دهید. وقتی جنازه او را بیرون 
وردند 


ص: 13 


شا الورحات ۶ 77 


پیامبر نمازی بر وی خواند که نه پیش از ان و نه پس از آن بر کسی 
نخوانده بود سپس بر قبرش امد و در قبر بر پهلو دراز کشید سپس به او 
گفت: ای فاطمه, جواب داد: لبیک ای رسول خداء فرمود: ایا انچه 
پرودگارت به تو وعده داده بود راست و درست یافتی ؟ گفت: بله, و 
خداوند تو را جزای خیر دهد. و مناجات او در قبر به درازا کشید. تا رم 
که از قبر بیرون آمد به ایشان گفتند: ای رسول خدا در کفن کردن لباست 
برای او و وارد شدن در قبرش و به درازا کشیده شدن مناجات و نمازت به 
گونهای عمل نمودی که ندیده بودیم پیش از این برای کسی انجام داده 
باشی. فرمود: : کفن کردن لباسم برای او از این جهت بود که هنگامی که به 
او گفتم: مردم برهنه از قبرهایشان گرد قبا ند او فریاد زد و گفت: وای 
عورنم. ِ من لباسم رز بر او پوشاندم و در نمازم از خداوند خواستم تا 
زمانی که وارد بهشت میگردد کفنهایش پوسیده نگردد و خداوند خواستهام 
را اجابت کرد. وارد شدنم به قبرش بدین جهت بود که روزی به او گفتم: 
وقتی مرده وارد قبر میشود و مردم از گردش پراکنده میگردند دو ملائکه 
یعنی نکیر و منکر بر او وارد شده و از وی سوال میکنند. او گفت: وای از 
خداوند فریاد میطلبم. من پیوسته در قبرش از پروردگارم درخواست 
میکردم تا اینکه از قبرش دروازهای به سوی بهشت برای او بازد شد و 
خداوند ان در را باغی از باغهای بهشت قرار داد.(1) 


7 خرائج: ابو حمزه ثمالی می گوید: به امام سچاد علیه السلام گفتم: از تو 
در باره چیزی می پرسم تا آنچه را که مرا مریض کرده زایل کند. فرمود: 
بپرس. گفتم: از اولی و دومی می پرسم. فرمود: بر آن دو لعنت باد! به 
خدا سوکند! آن دوه کافر بودند. و به خدای. بزرک. شرک ورزیدند. گفتم» 
امامان از شما؛ مرده را زنده می کنند و جذام و پیسی را خوب می نماپند 
وروی آب, راه می روند. فر مود: خدا آنچه به پیامبران داده به محشّد صلّی 
اللّه علیه و آله هم داده ایست. ولی بعضی از فضائل او را دیگران ندارند. و 
آنخه «صول خدا ضلی اللد کلیه ی ال داشت به امیر عو‌ضان: علیه التلام 
بخشید و بعد از او به امام حسن و بعد از او هم به امام حسین و به تمام 
ار 


ص: 14 


باکر | لو رعه 3 


قیامت., با زیادی ای که در هر سال و هر ماه و هر روز حاصل می شود. به 
ارث می رسد. رسول خدا صلی الله علیه و اله نشسته بود و سخن از 
گوشت به میان آورد, مردی از انصار نزد همسرش که بره ای داشت, رفت 
و گفت: آیا بهره و غنیمتی می خواهی؟ آن زن گفت: چیست؟ گفت: پیامبر 
نه. کوتثنت انعم دارده پتن آن‌سهرا بزای اون من کم آن رن کفت: 
این تو و اين بّه. هر چه می خواهی بکن. یر از آن با مجیر ی فذاشتند و 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله هم آنها را می شناخت. پس بژه را ذیح 
کزدند و دز دبی. بختنده مرد آن .را برداشت ع نزد بامیر آوزد. «خضرت 
خانواده و دوستان اصحابش را جمع کرد 9 فر مود: بخورید ولی 
استخوانهایش را نشکنید. مرد انصاری به همراه آنان خوردند. پنن از انکه 
سیر شدند و پراکنده گشتند. مرد انصاری به خانه خود برگشت و بژه را دید 
که جلو درب, بازی می کند. 


روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آهویی را خواند و او 
آمد: دستور داد تا آن را ذبح کنند. آن را ذیح نموده و بختند و گوشتش را 
خوردند. ولی استخوانهایش را نشکستند. خصر ظ فرمود: پوستش را 
بیاورند و استخوانهایش را در وسط ار بگذارند, 1 پس آهو برخاست و 
مشغول چریدن شد. 


توضیح: جوهری گوید: سمطت الجدی اسمطه سمطا: هرگاه موی بزغاله 
زا با اس یاک کنم تا کباب کنی. 


8 اعلام الوری, خرائج: زنی فرزند خود را خدمت پیامبر ضلی الله علیه و 
اله اورد تا برای او اسمی انتخاب کند و دعا نماید. حضرت در سر کودی. 
غذه ای را دید. دلسوزی نموده. دستش را بر سر او کشید و غذه از بین 
رت و جای ان اه ریگ این خبر به اهل «یمامه» رسید. کودکی را که 
غدذه در سرش بود پیش مسیلمه کذاب آفونتد ه آق دسکتی را بر شتر. آن 
0 , موی سر او ریخت و نسل او تا به امروز همه کچل شدند. 
1 


9 اعلام الوری, خرائج: در یکی از جنگها, چشم یکی از یاران پیاهتر آنسیب 
دید به حدی که بر صورثش افتاد. به حضور حضرت امد و استغاثه کرد. 
رسول خدا| 


ص: 15 


1- . اعلام الوری : 186 چاپ اول,؛ و 327 چاپ دوم 


صلّی اللّه علیه و آله چشمش را سر جایش گذاشت و چشم آن مرد در 
حال؛ شفا بافت. ۵ وهسانی ۵ پبزستی ارم از تم فیحرنتن مر یی (1) 


0. خرائج: روایت شده که شخصی از قبیله جهینه که مبتلا به جذام شده 
بود حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید و به نزد او شکایت برد. 
پیامبر ظرف مت گرفته و از آت دهانش در آن ریخت و به آن شخص 
فرمود: به بدنت بمال. آن شخحص اینکونه کرد تا اینکه از آن مرض خپزی در 
وجود نماند. 


1. خرانئج: روایت شده که مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آمد و گفت: من از سفری بر میگشتم و دختر پنج سالهای داشتم که 
طل اطراف من در ۳۷ رنگی و زیورآلاتش راه میرفت. دستانش را 
گرفته و او را به فلان وادی بردم و او را در آن انداختم. پیامبر فرمود: 
همرآشمن با قعانی را مهن نشان بدو: آن مرد همراه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به سوی وادی رفت. پیامبر به پدر آن دختر گفت: 
اسم دختر چه بود؟ گفت: فلان. پیامبر گفت: ی هس بو 
پس دختر بچه بیرون آمد در حالی که میگفت: لبیک و سعدیک یا رسول 
الله. پیامبر فرمود: می خواهی نزد پدر و مادرت برگردی و آنان اکنون 
ایمان آورده اند. آن دختر گفت: نیازی بدانها نمیبیتم چرا که خداوند زا بهتر 

از آنان یافتم. 


است. (2) 


2 خرائج: روایت شده در جنگ خیبر سلمه بن اکوع ضربتی خورد. به 
مور ی ارم خآ تا و اس حضرت 
سه بار در آن فوت کرد و او تا لحظه مرگ درد از آن احساس نکرد. و 

چشم قتادم ماش و ای حضرت, آن را 0 


سر جایش گذاشت و آن از چشم دیگریش بهتر شد. 

3. خرائج: روایت شده يکي از چوانان انصار مادر پیر و کوری داشت. این 
جوان هبح ند: پیامیر ضلی الله علیه,و اله به عیادیشن رفت:, و جوان 
مرد. مادرش 


ص: 16 


1- . اعلام الوری : 19 چاپ اول,؛ و 39 چاپ دوم 
2 . مناقب ال ابی طالب 1 : 114 


گفت: خدایا ! من به امید اینکه در هر مصیببی یاری ام کنی به سوی نو و 


4. خرائج: روایت شده که اسامه بن زید گوید: با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم در حجّی که میگزارد همراه بودم. هنگامی که در بطن 
روحاء بودیم به زنی نگریست که کودکی را حمل میکرد. آن زن گفت: ای 
رسول خدا این پسرم است از روزی که او را به دنیا آوردهام تا به امروز از 
بیماری گرفتگی نفس بهبودی نیافته است. پس رسول خدا| آن کودک را 
گرفت و در دهانش آب دهان ریخت و در این هنگام کودک بهبودی یافت. 
دیهد صلی له کلب و البوسام کرمود. برو و ببین گروه درختان 
خرما میبینی؟ عرض کردم: در وادی مکانی نیست که بتوان از مردم 
پوشیده ماند. فرمود: به نزد درختان نخل برو و بگو: رسول خدا به شما 
دستور میدهد که به محل قضای حاجت رسول خدا نزدیک شوند و به سنگ 
نیز همین را بگو. سوگند به خداوندی که او را به حقّ به عنوان پیامبر 
برگزید من این جملات را به آنها گفتم و دیدم که درختان نخل نزدیک 
میشوند و سنگها شکافته و متفرق شدند و چون پیامبر قضای حاجت نمود 
به مکان اصلی خود باز گشتند. 


به مدینه نزدیک شد, و در این شهر بیشتر از هر جای دیگر بیماری وبا شایع 
بود, فرمود: پروردگارا همانطور که مکه را برای ما خوشایند و نیکو قرار 
دادی مدینه را نیز در نزد ما خوشایند و نیکو قرار ده و ان را برای ما 
را ما اه 
ارو به بهاتمانده ارت کنارههای حوضها منتقل کن. 

16 خرانج: روایت شده که ابوطالب مربض شد و رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله و سلم بر بالین او حاضر شد. ابوطالب گفت: ای برادر زادهام به 
درگاه پرودگارت دعا کن که مرا شفا بدهد. پس پیامبر فرمود: «پروردگارا 
عمویم را شفا بده.» او برخاست کوت از بند ازاده شده بود. 


ص: 17 


مناقب آل ابی طالب: از سلمان همین حدیت روایت شده است. (1) 


17 خرائج: روایت شده که ی علیه السلام مریض شد و میفر مود 
«پروردگارا اگر اجلم فرا رسیده مرا آسوده بگردان و اگر اجلم به تاخیر 
افتاده مرا از بیمار رها کن و اگر بلا و مصیبت برایم مقدر فرمودهای به من 
صبر عطا بنما». پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «پروردگارا او 
را شفا بده پروردگارا او را عافیت ببخشای.» سپس فرمود: برخیز. 
علیه السلام فرمود: برخاستم و آن درد دیگر به سراغم نیامد. 


18 ۰ روایت شده که عبدالله ین بریده گفت: از پدرم ی 


ص هه دهان مالید و بهبودی یافت و پایش سالم شد. 


9. خرائج: ابن عباس روایت کرده که زنی پسرش را نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم آورد و گفت: اين پسرم مبتلا به دیوانگی شده و جنون در 
هنگام ناهار و شام او را میگیرد و بر سر ما خاک میپاشد. پیامبر سینه کودک 
را لمس کرد و دعا نمود. پسر بچه استفراغ کرد و چیزی شبیه مدفوع شیر 

از شکمش خارج شد و در همان حال بهبود یافت. 


توصی. : فیروزآبادی گوید: عتعت بعنی: حرکت داد و برخاست و جای گرفت 


و به گوشهای رفت. 


کن را یا چست رای کت سل 
ای اه ها ما 
پیامبر از آب دهانش به آن مالید و دست را سر جایش نهاد پس به هم 


خرائج: روایت شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی 
را دید که چون به سجده میرود موی سرش را جمع میکند. پس فرمود: 
«خداوندا سرش را زشت بگردان.» پس موی سرش ریخت تا جایی که در 
سرش یک تار موی باقی نماند. 


ص: 19 


1 ستافت ال یی طالت: :74.1 


22 خرائج: روایت شده که پیامبر برای انس دعا کرد هنگامی که مادر ام 
سلیم گفت : برایش دعأ کن؛ او خدمتکار توست. فرمود: «خداوندا| مال و 
فرزندان او را زیاد کن و در چیزی که به او میبخشی برکت ده.» ان 


گوید: یکی از فرزندانم برای من بازگو کرد که از فرزندانش بیشتر از صد 
نفر به خاک سیرده شدند. 


3 خراته: زروایت شده که پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم مردی را دید 
که با دست چیش غذا میخورد و به او فرمود: با دست راست خود بخور. 
گفت: نمیتوانم. فر مود: دیگر نمیتوانی. گوید: دیگر دستش را نمیتوانست به 
دهانش برساند. هر بار لقمهای بر میداشت تا در دهانش بگذارد به نیمه 
دیگر میرقت. 


اف ال ای الب سام‌ یی اک از تور فص کت ا رد ات کرده 
ست. (1) 


کرده است که او از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم طلب باران کرد. 
پس ظرفی از اب نزد ان حضرت بردم که موی در آن بود و من مو را 
رای عیفر روا اورانا هناگی ۳ 
من او را پس از صد و سی سال دیدم در حالی که در سر و ریش او یک تار 
موی سفید نبود. (2) 


5. خرائج: روایت شده که نابغه جعدی در باره رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم این شعر را سرود: 


در غزت: و کراهت به. انمانها رشندنم 
و ما بالاتر از این نیز در عزت و کرامت ت امید داریم. 


فرمود: ای ابن ابی لیلی به کجا امید داری؟ گفت: به بهشت ای رسول 
خدا. فرمود: آفرینء خداه‌ند ذهان و را نبندد (درود بر تو). روای گوید: او را 
در پیری دیدم که صد و سی سال داشت و دندانهایش در پاکیزگی و سفید 
مثل برگ بابونه بود و تمام بدن او جز دهانش فرتوت شده بود. 


توضیح: اقحوان با ضمه به معنای بابونه است. 


ص: 19 


1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 72 
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6 خرائج: روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیرون رفت 
و زنی با ایشان روبه رو شد و گفت: ای رسول خدا من زنی مسلمان 
هستم و در خانه شوهری دارم که همچون زنان است. پیامبر فرمود: 
شوهرت را فرا بخوان. او را فرا خواند. پس پیامبر به زن گفت: آپا از او 
بغض و کینه داری؟ گفت: آری. پس پیامبر برای آن دو دعا کرد و پیشانی 
زن را بر پیشانی مرد نهاد و فرمود: پروردگارا تس ان برقرار 
کن ۰ زن پس از این دعا 
میگفت: هیچ دارائی کنونی و دارائی موروث و هیچ پدری از او (شوهر) 
ترایم وی تست با سوسای الله لت و ااف مات فرضوه دای 
بده که من فرستاده خدا هستم. (1) 


توضیح: طارف از دارائی, دارائی جدید که بر خلاف تالد است. 


27 خرائج: عمرو بن حمق خزاعی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
اب نوشاند. پیامبر فرمود: «خداوندا او را از جوانی بهرهمند بگردان.» پس 
هشتاد سال سپری کرد و موی سفید در او دیده نشد. 


29 خرائج: از عطا روایت شده که گوید: در وسط سر سرورم سائب بن 
یزید موی سیاهی بود و دیگر موها و ریش او سفید بود. گفتم: اینچنین 
موئّی تا حال ندیدهام, این تار مویت سیاه و بقیه سفید است. گفت: آیا تو 
را از آن باخبر سازم؟ گفتم: آری. گفت: من با کودکان بازی میکردم که 
ی کم 


فرمود: ك در نو برکت 0 ۹ به 9 ان تار مو سفید 
نشند. 


9 اقب آل ای طالب/ خرانمه رذات شده که. علن. غلبه السلاج 
فرمود: رسول خدا| صلی الله علیه و اله و سلم مرا به یمن رهسپار کرد. 
عرض کردم: ای رسول خدا من را رهسپار کردی و من نوجوان هستم و در 
اغر عضاوت آکاهی نذارض 


ص: 20 


1- . این حدیت و حدیت نابغه و عمرو بن حمق با اختلاف در الفاظ در 
مناقب ال ابی طالب 1 : 73 ذکر شده است. 


میگرداند. تلو علیه السلام فرمود: و من در قضاوت میان دو شخص 
هیچگاه شک و تردیدی به دلم راه نیامد. (1) 


0ات ال ای ای را خیم کل اشحمی ردات کم است 
و گوید: در رکاب رسول خدا در یکی از غزوهها شرکت داشتم. پیامبر 
فرمود: ای سواره ! تند بران. عرض کردم: ای رسول خدا اسبم لاغر و 

ضعیف است. پیامبر تازیانه خود را اس وی ام ور 
ورد کار | این اسب را برای او پربرکت گردان.» گوید: بعد از آن اسم از 
ی اسبهایی که به دنیا آورد :دهاز ده هز ار بهزه 
بردم. (2) 


توضیح: در قاموس آمده است: المخفقه بر وزن مکنسه, کیسه پا تازیانه 


1 مناقب, خرائج: روایت شده که جرهد نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
اله.و تفلم آمد.و سینیای غذا در علو پیافتر بود. جرهد دست چپش را دراز 
کرد تا بخورد. حضرت فرمود: با دست راست بخور. گفت: دست راستم 
زخمی است. پیامبر بر دست او فوت کرد و دیگر احساس درد نکرد. 


2 عرانج: عنمان بن جنید گوید: مردی نابینا خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم آمد و به خاطر از دست دادن بینائیاش شکایت و گلایه 
کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: به وضوخانه برو 
و وضو بگیر سپس دو رکعت نماز بخوان و بعد از نماز بگو: خدایا از تو 
مسالت دارم و با محمد پیامبر رحمت به تو روی میکنم. ای محمد, من به 
ی 
شفاعت او را در باره من بپذیر و مرا در باره خودم شافع قرار بده.» ابن 
ید وید نو فقو ضحیت: کرنن فديم. که آن مرد داند سید و حویت 
اصلا مربیض و نابینا نبوده است. 
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33. خرائج: از ابیض بن جمال روایت شده که گوید: در صورتم مرض قوباء 
(1)پیدا شد و رنگ صورتم را تغییر داده بود. پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم دعا نمود و دست بر صورتش مالید و بیدرنگ بهبود یافت و هیچ اثری 
از ان نماند. 


4. خرائج: فضل بن عباس گوید: مردی گفت: ای رسول خدا من هم 
بخیلم, هم ترسو و هم زیاد میخوابم. برایم دعا کن. پیامبر برای او دعا کرد 
که خداوند ترسش را ببرد و او را سخاوتمند گرداند و زیادی خوابش را 


5 خرائج: ابن عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: «پروردگارا من در آغاز از قریش رنج و مصیبت دیدم پس سرانجام 
آنان را سختی و رنج قرار ده» و همین طور شد. 


6. خرائج: روایت شده که علی علیه السلام در روز خیبر به چشم درد 
رتم وتو لیب من رها بر 
چشم او ریخت و برایش دعا نمود و فرمود: «پروردگارا گرما و سرما را از 
او برطرف نما.» او پس از آن نه گرما و نه سرمای نیافت و در زمستان با 
یک پیراهن بیرون میامد. 


37. خرائج: روایت شده که ابوهریره به رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم گفت: من احادیث بسیاری از شما شنیدم که فراموش میکنم. فرمود: 
ردایت را پهن کن. گوید: پهن کردم و پیامبر دستش را در آن قرار داد 
سپس فرمود: آن را در آغوش بگیر و من گرفتم و پس از آن چیز زیادی 
فراموش نکردم. 


خشکسالی, حیواناتمان از بین رفت و بچه هایمان گرسنه ماندند. دعا کن تا 
خدا باران بفرستد. رسول خدا, دستهای مبارک خود را بالا برد و دعا کرد. 
دستهایش را پایین نیاورده بود که ابرها مثل کوه در آسمان پیدا شدند, آن 
حضرت از منبر پایین نیامده بود که آب باران از محاسنش سرازیر شد. این 
بارندگی تا روز جمعه ادامه بداشت. بعد, باز هم همان عرب بیابان نشین 
برخاست و گفت: با رتسول لها زر آر 


ص: 22 


-. قوباء مرضی است که دن آتر آن- نوت صورت جمع میگردد و رنگش 
گاهی مایل به سیاهی و گاهی مایل به سرخی ميشود. 


این بارندگی نیز نزدیک است خانه ها خراب شود. دعایی بکن. حضرت 
فرمود: «خدایا ! بر حوالی مدینه بباران نه بر خود مدینه». حضرت., با دست 
خود به قسمتی از ابرها اشاره کردند و از آنجا شکافی ایجاد شد تا جایی 
که مدینه همچون گودالی شد. (آبرها به اطراف مدینه رفتند و دور شهر 
حلقه زدند) و یک ماه در صحرا باران بارید در این موقع پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله خندید و فرمود: خدا ابو طالب را جزای خیر دهد, ای کاش ! 
زنده بود تا چپشمش روشن می شد. 


توضیح: جزری گوید: در حدیت طلب باران آتده است: «حنی صارت 
المدینه مثل الجوب» الجوبة گودای دایرهای فراخی است, و هر شکافی که 
بدون ساخت باشد, جوبه مینامند. یعنی. ابرها اطراف مدینه را احاطه 


کردند. 


9 را روایت. شده نام که رتسول دا ضلی. اللهة: غلیه و الذ 
مشرکان را فراخواند و آنان بر علیه آن حضرت همدیگر را یاری کردند, در 
درگاه خداوند دعا کرد که خداوند شهرهای آنها را خشک کند و فرمود: 
«خدایا ! چند سال, مثل سالهای یوسف بر اینها قرار ده, خداوندا بر قبیله 
مضر سخت بگیر». پس باران نبارید, درختان خشک شدند و میوه ها از بین 
رفت و احشام هلاک گشتند. در اين هنگام. گروهی رفتند پیش کسری تا از 
او اجازه بگیرند و چارپایان خود را به زمینهای عراق ببرند. کسری نیز به 
علامت موافقت, تیری به آنها داد. (تا آن تیر را به عقال او نشان دهند) 
وقتی در این ابا بر فرمنن فرلن کت کدست, رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله.دعا کرد با خداه‌ند برای انها باران بفرشتد. 


مناقب: ابن عباس و مجاهد مانند این حدیث را روایت کردهاند.(1) 


ص: 23 


1- . مناقب آل ابی طالب 1 : 72 . در مناقب اینگونه آمده است که خباب 

بن ارت نزد پباضتر اند و گفت: ای رسول خدا از در گاه بر هرد کارت قعا کره 
که ما را بر قبیله مضر پاری کند. فرمود: شما عجله میکنید. سپس فرمود: 
خداوندا بر فصر عنخت بر وتو سا ل,فتل سالها ی پوس بر آن فزار دم: 
خداوند باران را از انان قطع کرد تا جایی که درختان بمردند و میوهها از 
بین رفتند و زمین خشک شد و چهارپایان تلف شدند و و کرک و خون 
آميحته و یش بر شته فیکردند: پس آنان: به سوق بیامبر روی آوردند و دل 


پیامبر به حالشان سوخت و به درگاه خدا| دعا کرد, یس نا باران بارید 
و بر اهل مدینه بارانی بارید که ترس از غرق شدن و ویرانی خانهها بر انان 
بارید و شهر مدینه در فراخی باران همچون ۰ بود. 


0 خرانج: روایت شده که پیامبر درحالی که نشسته بود دستارش را رها 
کرد و اندکی دور شد. سپس دستش را دراز کرد گویی با مسلمانی دست 
میدهد سپس نزد ما آمد و با ما نشست. گفتیم: ما جوا ب کلام را ميشنیدیم 
اما کسی را نميبيینیم. فرمود: او اسماعیل نگهبان باران بود. از خدا اذن 
خواسته بود که به ملاقات من بیاید. آمد و سلام کرد. گفتم بر ما باران 
بفرست. گفت: فلان ماه, و فلان روز می فرستم. وقتی که روز موعود 
رسید نماز صبح را خواندیم, چیزی ندیدیم, نماز ظهر را نیز به جای آوردیم, 
بات هت پاران ار تا اکه مان عضو با خواندس که اترها یت اسحان 
پدیدار شد ند خوشحال شدیم و خنديديم. حضرت فرمود: «به چه می 
خندید؟» گفتیم: همان گونه شد که فرشته گفته بود. حضرت فرمود: «بلی 
اين گونه معجزات را حفظ کنید». 


1. خرائج: روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی 
را به نزد شخصی یهودی فرستاد تا قرضی از او بگیرد. و فرستاده اين کار 
را انجام داد. . سپس شخص بهودی نزد پیامبر آمد و گفت: خواستهات دستت 
رسید؟ فرمود: آری. گفت: برای هر چه که میخواهی. کسی نزد من 
بفرست و از هر خواستهای که داری امتناع نکن. پیامبر به او فرمود: 
خداوند زیبائیت را مستدام نماید. یس مرد بهودی هشتاد سال زیست و در 
سرش موئی سفید دیده نشد. 


12 خرائج: روایت شده در جنگ تبوک تشنگی, , مردم را تحت فشار قرار 
داد. گفتند: یا رسول اللّه ! دعا میکنی خدا ما را سیراب ب کند؟ فرمود: اگر از 
درگاه خدا دعا کنم سیراب میشوم. گفتند: اک زته لا ای معا ها کر 
خداوند ما را سیراب کند. حضرت دعا کرد و باران بارید و در صحرا, سیل 
جاری شد. قبیله ای در آنجا سکونت داشت لذا مردم گفتند: به خاطر 
ستاره ذراع و فلان ستاره بر ما باران نازل شد. پیامبتر فرمود: ایا آنها را 
نمی بینید؟». خالد گفت: اجازه می دهید گردنشان را بزنم؟ حضرت 
فرمود: «نه, آنها این کون مین کوتند/ در حالی که می دانند خدا باران را 
فرستاده است.» 


ص: 24 


ریس ی ما ضی هی لول عرسا 
این در, بهترین اوصیا و نزدیکترین مردم به پیامبران, وارد می شود. بعد از 
لحظه ای علی علیه السلام وارد شد. پیامبر برای علی دعا کرد و فرمود: 
«خدایا ! گرما توا را از باه بتر: بعه از ان-علین:عليه. الشلام. در بر ابر 
سرما و گرما بسیار مقاوم بود و در زمستان با یک پیراهن بیرون می رفت. 


4 خرائج: یکی از انصار بزغاله ای داشت که آن را ذیح کرده و به 
همسرش گفت: مقداری از آن را پخته و مقداری هم کباب تهیّه کن شاید 
پیامبر خدا امشب به خانه ما تشریف بیاورد و نزد ما افطار کند. این را 
گفت و به سوی مسجد روان شد. آن مرد دو کودک داشت که وقتی 
پدرشان بزغاله را فی) کشت نان مشاهده می کردند. یکی از ان دو به 
دیگری گفت: به نزد من بیا تا سر تو را ببرم» بعد چاقو را گرفته و او را سر 
برید. وقتی مادرشان آنها را به آن حالت دید شیون و فریاد کرد 9 
(که برآدرش را کشته بود) از ترس گریخت و از بالای غرفه به زمین افتاد و 
مرد. . مادرشان آن دو را پنهان کرده و غذا را پخت و آماده کرد. وقتی پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله به خانه آن مرد انصاری آمدند, جبرئیل علیه السْلام 
نازل شد و گفت: ای رسول خدا! از او بخواه بچه هایش را فراخواند. 
خضرت آنان زا طلنید:و بدر آن ده ودی رفت و سراغ آنان زا گرنفت: 
مادرشان گفت: الان حاضر نیستند, مرد انصاری نزد پیامبر برگشت و غائب 
بودنشان را به پیامبر خبر داد. حضرت فرمود: حما اند آن در داضر شود 
آن مرد دوباره برگشت و زن چریان را به او گفت: جنازه بچه ها را مقابل 
حضرت اوردند, ناس صلی الله علیه ه المصعا کرد مه انگام هر کو کودی 
زنده شدند و سالها عمر کردند. 


هتافته واقیی کی باس لفلف عام ه آاش وف تام سا 
قبیله بنی حارثه بن عمر نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد. انا ناه 
پافتر را خرفتهتو آن‌ترا شستیدو یه قسمت باب وشات کره ودند: یس 
پیامبر فرمود: آنان را چه شده است. خداوند خردهای آنانوا اد ین سین 
گوید: از آن پس آنان سخنان چرت و پرت و گفته و عقلشان را از دست 
داده و بیخردانه زبان به سخن میگشودند. 


ص: 25 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از قریش ترسی به دلش آمد و وارد 
درخت ارای شد پس شتران رمیدند. ابوثروان به طرف پیامبر آمد و گفت: 
تو کیستی؟ فرمود: مردی هستم که با شترانت ت انس گرفته است. گفت: تو 
را دوست قریش میبینم. فرمود: من مجمد هستم. گفت: برخیز سوگند به 
خدا| شتری که شما بر آن هستید دیگر سودی ندارد و به کار نیاد. پیامبر 
فرمود: «پروردگارا شقاوت و بقای او را طولانی بگردان». عبدالملک گوید: 

من او را دیدم که پیرمردی سالمند بود که آرزوی مرگ میکرد اما نمیمرد. 
مردم به او هید این به خاطر دعای پیامبر است. 


هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در باره اسیران هوازن 
صحبت کرد همه اسیرانشان وا انا بازگردانیدند جز دو مرد, پیامبر 
فرمود: اختیار امر را ؛ ان ند یکی از آن دو گفت: من هوازن را ترک 
میکنم,؛ و دیگری گفت: من ترک نمیکنم. هنگامی که آن مرد پشت کرد و 
خواست برود پیامبر فرمود: «پروردگارا سهم او را پست بگردان.» پس 1 
بر کنیز باکره و جوان گذر میکرد و او را وانهاده تا اینکه بر پیرزنی گذر کرد 
و گفت: من این را میگیرم زیرا او مادر قبیلهای است و با اين کار تا آنجا 
۱ رت ۸۱۲ 313۳۳ عطیه سعدی گفت: ای رسول 
خدا پیرزن. وانهده شده و نازا (بینسل) است و کسی هم ندارد! و چون دید 
که کسی بر او وارد نمیشود رهایش کرد. 


در حدیثت جابر آمده است: زنی از مسلمانان گفت: چیزی میخواهم که 
زان مسلفان دبک متتواهیی. (مقصود آمحیا نود انا مر خلی الم یه 
و آله و سلم فرمود: همسرش باید نزد من بياید. همسرش را آوردند. پیامبر 
در آن موضوع با او صحبت کرد و به زن گفت: آیا از او کینه به دل داری 
(بیزاری)؟ گفت: ارزی؛ اضو کنذ ,, به کسی که تو را به حق بزرگ داشت. پیامبر 
فرمود: سرتان را جلو بیاورید. سرشان را نزدیک کرده و پیامبر پیشانی زن 
را بر پیشانی شوهرش نهاد سپس فرمود: «بار خدایا بین آن دو الفت و 
انس قرار ده و آن دو را برای : یکدیگر محبوب و دوستدار قرار ده.» پس از 
اسان ی ال هه اوه ام ان رش وا ده که انح 
دوش داشت, و او را شناخت و نان خورش را بر زمین انداخت و بر 
هاش جوصت رد مامت لت هه الم شام میممو یانما 
همسرت چگونه است؟ 


ص: 26 


در نزد خدیجه زنی نابینا بود. پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
قطعا چشمانت بینا خواهند شد. پس سالم و بینا شد. خدیجه گفت: این 
دای هبار کف انس اف این ابه رات کر ها ارشلاک الا 


رحمهة. < 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای قیصر (روم) دعا کرد و فرمود: 
خداوند ملک او را, به همان صورتی که بود ثابت و پابرجا نگهدارد. 


و بر علیه کسری (پادشاه ایران) دعا کرد و او را نفرین کرد و فرمود: 
ای اس ای ها ی وی تا 


پیامبر فرموده بود. 


جعفر بن نسطور رومی گوید: در غزوه تبوک در رکاب پیامبر بودم که 
تازیانه از دست ایشان افتاد. من از اسبم پیاده شده و تازیانه را برداشتم و 

به آن حضرت دادم. تاقص نهه من کت ری ای جعفر خداوند عمر 
تو را دور و دراز گرداند. او سیصد و بیست سال عمر کرد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نابغه حعدی را مدح گفت و فرمود: 
«خداوند دهان تو را نبدد.» او صد و سی سال زیست و هر بار یکی از 
دندانهایش میافتاد دندان دیگری بهتر از آن میروئید. مرتضی در غرر این 


روایت را نقل کرده است. 


میمونه روایت ت کرده که عمرو بن حمق خزاعی به پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم شیر نوشانید. پس پیامبر فرمود: «خداوندا او را از جوانیاش 
بهرهمند کن.» او از سن هشتاد سالگی گذشت و در سر او موئی سفید 
دیده نشد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر عبدالله بن جعفر گذر کرد در حالی 
که او با گل, اسباببازی کودکان میساخت. فرمود: با اينها چه کار میکنی؟ 
گفت: آن زا میفروشم. فرهود: با پول آن چه کار میکنی؟ گفت: خرمایی 
خریداری میکنم و میخورم. پیامبر به او گفت: «بارخدایا در معامله او برکت 
بینداز.» گفته میشود: ای نخرید مگر اينکه در آن سود کرد و 
کار به او گونهای شد که در این 


ص: 
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مساله ضرب المثل مردم شد و میگفتند: عبدالله بن جعفر بخشنده. اهل 
مدینه تا پیش از اینکه بخشش عبدالله بن جعفر برسد, از همدیگر قرض و 


بدهی میگر فتند. 


ابوهريرة گوید: چند خرما را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بردم و 
گفتم: برایم دعا کن که در اینها برکت بیفتد. پیامبر دعا کرد و فرمود: انها را 
در توشهدان بگذار. گوید: من از توشهدان چندین و چند وسق (شست 
ضاع خرها برد اشنم 


سیر ضلت الله لو ال مسلم: دوباره این غبانتن مود هرود کارا زو 
را در فهم بصیر انه دین موفق بدار.» حدبت. او دریایی از علم,؛ و عالم 
بزرگی برای امت شد. 

در توهة لانصار امه استازیامین صلن الله غلیه و الم و تلم یه ری 


گفت: «پروردگارا او را در تیراندازی و جهادش استواری و توانمندی بخش 
و دعای او را اجابت بنما.» و این بدین خاطر بود که او (در جنگ) تیراندازی 


میکرد. گفته میشود: او در روز نبرد قادسیه به خاطر کوتاهی و سستی که 
از او سر زد از جنگ بازماند. شاعری در باره او سرود: 


آپا نمیبینی که خداوند دیش را پیروز گردانید و سعد در دروازه قادسیه 


بازگشتیم در حالی که زنان بسیاری بیوه شدند و زنان سعد هیچکدام بیوه 


نشدند. 


از یهن و تن یلید پس گفت: خداوندا زبان او را بند آور. او در جنگ 
شرکت کرد و تیری به او اصابت کرده و زبانش در اثر ان بند امد. 


ی سا ی ی ی 
دشنام میداد. پس گفت : پرورد کار | اگر این پیرمرد تک از اولیای نوست 
کدوت ود را دبای اوه ها تاو بیده پس شترش رمید و او را بر زمین 
زد و گردنش نا ۱ 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در راه رفتن به سوی خیر بود که صدای 
آواز (برای شتر) عامر بن اکوع را شنید که اینگونه میسرود: 


هیچ هم و غمی نداشتیم اگر تو ما را هدایت نمیکردی. و صدقه نمیدادیم و 


ص: 29 


پیامبر فرمود: خداوند او را رحم کند. مردی گفت: ای رسول خدا| آپا 
(رحمت را برایش) واجب کردی, کاش ما را از آن بهرهمند میکردی و اين 
بدان خاطر بود که پیامبر هرگز به صورت ویژه برای کسی استفغفار نمیکرد 
مگر اينکه , به شهادت میرسید. 


مردم, خندق حفر میکردند و همه به جز سلمان رضی الله عنه شعر 
میسر ودند. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «خداوندا زبان 
وا ای ی و 0 
اینگونه سر‌ود. 


من زبانی ندارم که شعر بسرآیم, و از خداوتد نیرو و نصرت میطلبم, 


سبفقت ربوده است. 


تا اینکه در بهشت همراه با حوریای که شبیه ماه تابان باشد کاخی به دست 
اورم. 


مسلمانان به هیاهو پرداختند و هر قبیلهای کف : سلمان از ماست. پس 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: سلمان از ما اهل بیت است. 
(1) 


توضیه: فرموده ایشان: «سییخ» شاید مقصود از آن.ستورانی باشد که هیج 
وارثی ندارند. و «البتراء» شتری است که بچه ندارد. مقصود از جمله «ما 
ترید المسلمة» جماع و نزدیکی کردن است. 


6 اقب ال این ظالبد در خی ار امام ضاوق عله السلام رجات 
رها ی ام 
گوشت سخن به میان آمد. آن حضرت فرمود: از فلان وقت مزه گوشت را 
نچشیدهام. شخص تهیدستی بزغالهای را که داشت به نزد پیامبر نزدیک کرد 
وان با کاب رید ص وت تاصر ان مامت صلین اه له و له و 
سلم فرمود: آن را بخورید و استخوانش را نشکنید. چون از خوردن فارغ 
شدند به آن اشاره کرد و فرمود: به اذن خدا برخیز. 


ص: 20 


ل صافت ال ای طالنه: 1 ۰ 752/2 


شنن برغاله زا زنده: کرد وبرغالهنه همان ضوزتی. که: آوزدم شد: در نزد 
صاحبش راه میرفت. 


ابو ایوب در عروسی فاطمه علیها السلام گوسفندی را نز رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم آورد. چبرئیل آن حضرت را از ذبح آن نهی کرد. 
این امر برر ابو ایوب گران آمد. پس پیامبر به يزید بن جبیر انصاری دستور 
داد و او پس از دو روز آن را ذیح کرد. هنگامی که طبخ شددستور داد جز با 
نام خدا| از آن نخورند و استخوانهایش را نشکنند. . سپس فرمود: «ابو ایوب 
مردی فقیر است.؛ پروردگارا : تو این گوسفند را آفریدی و تو آن را نابود 
هتم وه ب بان | کویتی ۳ تایه تشن ا رها زنده کن ای زنده و 
ها 
کرد و در آن برکتی برای ابو ایوب افکند. وشفاق: بیفار اند شیر ان بود: 
اهل مدینه آن زا مبعوته مینامیدند.. غبدالرجمن,. بن, عوف چند بیتی. .را در 
باره ان سر ‌وده است: 


آیا گوسفند پسر زید را و وضعیت آن را نديدند حال آنکه در باره آن برای 
طالبان علم چیزهای زیادی است. 


آن: کوتتتن ,دنم تن تم بسن کندم تس بو ید در.اتخا اورا که نک 


کرد. 


و گوشت و استخوان و کلیه آن را پخت و آن را با آتش آن را گرم کرد و 
گوشت از هم پاشید. 


اه ی ی همست یا ات 


در خبری از شلمان آمده که او زهانی که‌:وارد خانهة ابو ابوتب:شده آو-خیری 
جز بزغالهای و یک صاع جو نداشت. پس بزغاله را برای او دیج کرد و سر 
برید و جو را ارد کرد و به صورت خمیر در اورد و ان را پخت. و ان را 
جلوی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نهاد. پس پیامبر دستور داد ندا 
به ندا کردن کرد, و مردم همچون سیل شتافتند تا ايینکه خانه پر شد. همه 
مردم خوردند و غذا تغییری نکرد. پس پیامبر فرمود: استخوانها را جمع 
کنیده افستخو‌انها ر اخمغ کردند واه انا دی پوست کوستتد 


ص: 
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گذاشت. سپس فر مود: به اذن خداوند متعال برخیز. بزغاله برخاست و 
صدای شهادتینگوئی مردم بلند شد. (1) 


توضیح: سخن شاعر «فهلهله» تعتی. آن را پخت تا نازک شد. که از این 
سخنشان است که گویند: «هلهل النساج الثوب» هرگاه بافنده جامه را 
نازک و سبک و زشت ببافد. در برخی نسخهها به صورت «فخلخله» آمده 
است. گویند: خلخل العظم هرگاه گوشت روی استخوان را برکند. و گفته 
متتووة هد و الاحم.عتی وت را وب بخت ریا آن را آنفور بختتا آینکه 
از هم پاشید. 


7. کافی: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای طلب باران 
دعا کرد و آن قدر براي مردم بارید که گفتند: غرق می شویم و رسول خدا 
نا دست: اشارخ کرده آن را باز کردانیده فر مود در گرد ما باشد و بر سر ما 
نباشد, فرمود: پس ابرها متفژق شدند, عرض کردند: يا رسول الله ! یک بار 
برای ما طلب باران کردی و باران بر ما نبارید و سپس طلب باران کردی 
و باران بر پا ما بارید؟ فرمود: راستی من دعا کردم و دل با ان نداشتم و 
سپس که دعا کردم از روی نیت دل بود. (2) 


8 کافی: سالم بن مکرم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: : شخصی بهودی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذر کرد و 
گفت: «السام علیک» (مرگ بر تو) پیامبر فرمود: «علیک» (و بر توا 
اصحابش گفتند: او با مرگ بر شما سلام داد و گفت: هو ی بر شما. پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: من نیز همانگونه او را چواب دادم. 
سیس فرمود: چیز سیاهی پشت این یهودی را گاز میگیرد ۵ فیکنند. گوید: 
شخص یهودی رفت و هیزم بسیاری جمع کرد و بر دوش نهاد سپس جندان 
طول نکشید که برگشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
فرمود: هیزم را بر زمین بگذار. او هیزم را گذاشت و به ناگاه چیز با 
در میان هیزم بود که چوبی را گاز گرفته بود. پیامبر فرمود: ای یهودی 
امروز چه کاری کردهای؟ گفت: کاری نکردم جز اينکه این هیزم را 
برداشتم و آوردم و همرام دو کیک بود که یکی را خوردم و دیگری را به 
شخص بینوایی صدقه دادم. رسول خدا صلی الله 
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۰-2 . اصول کافی 2 : 474 


غلیه و الت.ه.سلم فر خود: به ماسنطه ان کاد: خداوند بلا را از او دفع کرد و 
فرمود: همانا صدقه مرگ بد را از انسان دور میکند. (1) 


9. کافی: ابو العباس رزیق از امام صلدق علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: گروهی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و عرض 
کردند: ای رسول خدا! سرزمین ما چند سال است که به خشکسالی 
گرفتار شده است. خدای تپارک و تعالی را بخوان تا برای ما بارانی فرو 
فرستد. ای او رو 
شهر بنهند. منبر به بیرون از شهر آورده شد و مردم اجتماع کردند. پیامبر 
بر منبر رفت و دعا کرد و به مردم دستور داد که امین بگویند. طولی نکشید 
که جبرئیل نازل شد و عرض کرد: ای محمد ! به مردم بگوی که خدای تو 
بدانها وعده کرده است که در فلان روز و فلان ساعت بر ایشان باران فرو 
خواهد فرستاد. مردم به انتظار ان روز و ساعت روز شماری می کردند تا 
چون ساعت مقرر فرا رسید خداوند عرژ و جل بادی فرستاد که ابرها را در 
هم ریخت و اسمان را پوشانید و دهنه خود را رها کرد. [کنایه و 
باران است ]. همان افراد خدمت پیامبر رسیدند و عرض کردند: ای پیامبر ! 
از خدا بخواه تا جلوی باران را پگیرد,که ما نزدیک است غرق شویم. همه 
مردم گرد آمدند. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله اه دارم دست به 
دعا برداشت و به مردم نیز فرمان داد آمین بگویند. مردی از میان جمعیت 
گفت: ای رسول خدا! دعا را بلند بخوان تا ما هم پشنوپم, زیرا همه دعاپی 
را که تو می خوانی ما نمی شنویم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: بگویید: خدایا ! بر پیرامون ما ببارد نه بر ما. خدایا ! اين باران را بر 
دل صحرا بریزان و در پای درختها و چراگاههایی که گله داران رمه های 
خود را می چرانند. خدایا ! ان را رحمت قرار ده و عذابش قرار مده. (2) 


تتای سر سس تس ای ار اما ای اه سای سر 
حدیث را روایت کرده است. (3) 
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0 مناقب. خرائح, اعلام الوری: ابو براء ملاعب الاسنه به مرض استسقاء 
وان وم دس وه را دس حضرت رتول ان آلاه له له 
فرستاد, و مقداری اشیاء نفیسه و دو عدد اسب هم به عنوان هدیه برای 
ان وان کرت هاهی که لیدسا این هد ابا مت مور ر یره اما وا 
عرضه داشت.؛ حضرت فرمود: من هدایای مشرکین را ۳ لبید 
عرض کرد: من تا کنون ندیده ام مردی از طایفه مضر هدیه ابو براء را 
نیذیرد, حضرت فرمود: من ار از مشرکین هد به قبول می کردم, اینک 
هدیه اه را زر و برد لبید عرض کرد: او از بیماری که در 
یی فان آن سته از ها ات میت ور این هام رت 
رل مقر ارف ای ار و اس ار این ات هن ود را تشر ی 
افکند و به لبید داد, فرمود: این خاک را با آب ممزوج کنید و بدهید ابو براء 
میم ای ای سا ات هنم او اسر ری ها 
حضرت او را مسخره می کند. لبید این خاک را برای ابو براء برد و او به 
دستور پیامبر عمل کرد و از مرضش نجات پیدا نمود گویی از بند ازاد شده 
بود. 


تنوضیح . : ذْفت الدواء و غیره, یعنی آن را با آب يا چیزی دیگری خیس کردم. 
کفینه شنظت. |لخیل ۶ یفنی ظناب ,را کرم روص و انشظنه. فتی. کر 
طناب را باز کردم. 
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باب هفتم ز از یاب اول است که در آن برخی معجزات ت پیامبر در برکت اعضای مبارک پیامبر صلی 
ی 


. امالی این شیخ: عاصم بن عبد الرحمن بن ابی عمرة از پدرش روایت 
۰ ما در نبرد با رومیان بودیم که مردم گرسنه شدند. پس 
اشاص نش رو سس ای ال مسا یواست ی 
در باره ذیح شتر اجازه خواستند. پیامبر کسی را به دنبال عمر بن خطاب 
فرستاد و به او گفت: نظرت چیست انصار به نزد من آمدند و از من در 
باره ذبح شتر اجازه میخواهند؟ گفت: ای پیامبر خدا چگونه ممکن است ما 
فردا که با دشمن رویاروی میشویم گرسنه باشیم؟ سپس گفت: نظر شما 
جیست ؟ فرمود: به نزد اباطلحه برود و بگو با تصمیم تو در میان مردم ندا 
کند که: هر کس غذایی دارد بیاورد و سفرههای چرمین پهن شدند. و 
شخص حتی یک مد يا نصف مد غذا میآورد. پس به همه غذایی که آوردند 
نگاه کردم و گفتم: بیست و هفت صاع؟ ! یا بییست و هشت صاع؟ ! : بیشتر از 
سی صاع نبود. و میدم خر آن رون دی برد رشصول قد | صلی الله علیه و آلم.و 
سلم گرد آمدند و آنان در آن روز چهار هزار نفر بودند. پس پیامبر دعایی 
بسیار کرد که تا هرگز ندیده بودم اینگونه دعا کند. سپس دستش را در غذا 
فرود برد و به مردم فرمود: : کسی در غذا خوردن بر دوستش پیشی نگیرد و 
کسی چیزی برندارد مگر اينکه اسم خدا را ذکر کند. گروه اول جلو آمدند. 
پیامبر فرمود: اسم خدا را ذکر کنید. سپس بردارید. انان غذا برداشتند و 

و هر چیزی که داشتند پر کردند. سیس مردم برخاسته و غذا 
برگرفتند و کاسهها و هر چیزی که داشتند پر کردند. سپس غذایی بسیار 
باکیساندی‌زضسول خداصای ارام 
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علیه و آله و سلم فرمود: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و 
رسوله, سوگند به کسی که جانم در دست اوست هر کس این عبارت را بر 
ان ای ید ان مرا ام ری ند 


مناقب: ابوهریرة و ابوسعید و واثئلة بن اسقع و عبدالله بن عاصم و بلال و 


علیه و آله سنگی را بر روی شکم خود قرار داده بود,. دانستم که حضرت. 
گرسته است: بسن به حضرت عرض کردم اي رشول خدا ! آيا هیل به. غذا 
دارید؟ حضرت پاسخ داد: ای جابر, چه غذایی نزد تو است؟ جابر می گوید: 
پاسخ دادم: یک بز ماده و یک صاء (پیمانه) گندم دارم. حضرت فرمود: : پس 
برو و آن غذایی که داری را درست کن. جابر می گوید: نزد همسرم رفته و 

به او امر کردم که گندم را آرد کند و خود, آن بز را ذیح کرده و پوست کندم 
و به همسر خود امر کردم که با آن آرد نان بپزد و آن بز را پخته و بربان 
کند. چون از اين امور فارغ گشتم, نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمدم و عرض کردم: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدای شما باد ! غذا آماده 
است. پس با هر که دوست دارید به خانه ما بيایید. پیامبر صلی الله علیه و 
آله اک رفته و سپس فرمود: ای جماعت مهاجرین و 
انصار ! : دعوت جابر را پاسخ گویید و بيایید به منزل او برویم. جابر می. کوید: 
هفتصد مرد درون خندق بودند و همگی از خندق بیرون آمدند. سپس پیامبر 
از کنار هر یک از مهاجرین و انصار که می گذشت به آنان می فرمود: 
دعوت جابر را پاسخ گویید. جابر می گوید: به خانه رفتم و به همسرم 
گفتم: به خدا قسم, محمد رسول الله صلی الله علیه و آله, شمار زیادی را 
دعوت کرده است و غذایی که نزد تو موجود است. جوابگوی این همه 
وی همسرم گفت: آيا پیامبر صلی الله علیه و آله را از مقدار 
غذایی که نزد ما است. آگاه نساختی؟ جابر می گوید: پاسخ دادم: آری. 
همسرم گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله داناتر است نسبت به تعداد 
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می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد خانه شد و نگاهی به دیگ 
انداخت و سپس فرمود: غذا| را بکش و باقی بگذار. سپس به تنور نگاهی 
کرد و سپس فرمود: نان بیرون بده و باقی بگذار. سپس ظرفی خواست و 
نان را در آن ترید کرد و از آن آبگوشت کشید و فرمود: ای جابر ! ده تن از 
میهما: نان را نزد من بیاور. جابر می گوید: ده تن را نزد حضرت بردم و آنها 
از آن آبگوشت خوردند تا این که سیر سیر شدند و در کاسه آنان جز آثار 
انگشتشان چیز دیگری مشاهده نمی شد. سپس پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: ای جابر ! یک دست بز را برایم بیاور. جابر می گوید: آز را ند 
خترت. افرتم.ه. آن. ده خرم. از آن خوردند. سپس حضرت فرمود: ده تن از 
میهما: نان را نزد من بیاور. جابر می گوید: ده تن را نزد حضرت بردم و آنها 
از آن آبگوشت خوردند تا این که سیر سیر شدند و در کاسه آنان جز آثار 
انگشتشان چیز دیگری مشاهده نمی شد. سپس پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: یک دست بز را برایم بیاور. و آن ده تن از آن خوردند و رفتند. 
سپس حضرت فرمود: ده تن دیگر را نزد من بیاور . چابر می گوید: ده تن را 
نزد حضرت بردم و از آن آبگوشت خوردند تا سیر سیر شدند و در کاسه 
آنان. جرد اثار انگشتشان چیر دیخری مشاهده نمی شد. سپس حضرت 
فرمود: ای جابر ! یک دست بز را برایم بیاور. جابر می گوید: آن را آوردم و 
به حضرت عرض کردم: ای رسول خدا! یک بز چند دست دارد؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و آله پاسخ داد: دو دست. چابر می گوید: عرض کردم: 
سوگند به کسی که تو را به حق, به پیامبری مبعوث کرد, سه دست برایتان 
آوردم.. پیامیر ضلی. الله غلیه و .له فرمود: ای جابر! اگر خاموش می 
ماندی, تمام این میهمانان می توانستند از د ست ان بز بخورند. سیس 
فرمود: ای جابر ! ده تن را نزد من بیاور. جابر می گوید: آن میهمان ها را ده 
تا ده تا نزد حضرت می آوردم و آنها می خوردند تا آن که همه از آن 
آبگوشت خوردند و به خداوند سوگند ! برای خود ما نیز از آن غذا به 
مقداری ماند که غذای چند روز ما را این نمود. (1) 
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ار فمسر قمی: 2 19 و 519 


توضیح: جوهری گوید: «ما لی به قبل» یعنی انرژی و توان. «الصحفة» بر 
وزن «القصعء» است. و «ثردت الخبز» یعنی نان را تکه تکه کردم. 


در قصض الانیاع علی علیه الضلام فرموو در نکن ار ها با نامز خضلی 
اللف یه و هسام رم ریم ایدم شوه هد و ص‌فترل مان راه 
هم آب نبود, ولی در یکی از مشکها آب کمی وجود داشت. حضرت 
انگشتانش را در 1 گذاشت و آب از آن جوشید تا اينکه مردم خوردند و 
شتران و اسبانشان را سیراب کردند و ذخیره نمودند. در حالی که در 
لشکر, دوازده هزار شتر و دوازده هزار اسب و تعداد لشکریان. سی هزار 
تن بود. (1) 


خرائج: به صورت مرسل همین حدیث را روایت ت کرده و گفته است این 
ماجرا در غزوه تبوک روی داد. 


در ظرف کوچکی از روغن درست کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
هم با کسانی که با او بودند (امدند) بر او وارد شد و فرمود: ده نفر ده نفر 
همراه من وارد شوید. آنان وارد شدند و خوردند و سیر شدند تا اينکه انس 
بر. انا وارد شند. کوید: ار انش پرسیدم: چند تفر بودند؟ گفت: جهل تفر. 
(2) 


را اس نالعا اب شاد رت بت اما ها 
معبد» بود و قبیله اش برای او احترام قائل بودند, افتاد. زن پوزش طلبٍ 
کی یرارکت که آی رمان شال قصحی یک فطرن تبیرران آن نویه 
است. حضرت دستش را به پستان آن بز کشید و مردم را از شیرش 
سیراب ب کرد و شیر و خیر و برکت بسیاری از آن را برای آن خانواده باقی 
کات . سپس به خاطر این مساله همه اهل آن خانواده اسلام آوردند. 


6 خرانم: پیامیز اکزم صلی الله علیه و ال از کنار زنی: به: نام ام شریک 
عبور می کرد. آن زن نسبت به پیامبر احترام زیادی کرد و برای پذیرایی از 
آن حضرت بسیار تلاش کرد و روغندانی را که اندکی روغن در آن مانده بود 
بیرون آورد و 
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خواست چیزی خدمت پیامبر آورد؛ ولی چیزی در آن روغندان نیافت. 
حضرت آن را گرفت و حرکت داد و آن ظرف پر از روغن خالص شد. در 
حالی که قبل از آن هر چه جستجو کردند چیزی در آن نيافتند. همه از آن 
خوردند و سیر شدند و مقداری از آن ماند. بدین گونه پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم افتخاری برای او باقی گذاشت که نسل در نسل آن را به ارث 
بردند و دستور داد که سر روغندان را نبندند. 


7 اعلام الوری, خرائج: روایت شده که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم در روز جنگ احزاب, به خاطر تمام شدن زاد و توشه, سختی و 
مشقت زیادی متحمل شدند. در اين هنگام یکی از یاران آن حضرت غذای 
مختصری که برای یک و یا دو نفر بیشتر نبود حاضر کرد و پیامبر را دعوت 
کرد و هزاران تن با آن حضرت آهدند: 209 پارچه ای 
روی ظرف غذا بیندازید. آنان ظرف غذا را پوشاندند. سپس پیامبر دعا 
برکت در غذا کرد. پس همگی خوردند و سیر شدند و غذا به همان مقدار 


اول ماند. (1) 
8. اعلام الوری. خرائج: روایت شده که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم در جنگ تبوک از تمام شدن توشه خود به نزد آن حضرت شکایت 


کردند. پیامترعا تن مانده تشه آنها زا که مقدار کم خرها مه طلب کردن 
چیزی جز حدود سیزده تا بیست خرما نیافت. پس نها را به زمین ریخت و 
با دست مبارک لمس کرد و به درگاه پروردگارش دعا نمود سپس مردم را 
صدا زد. آنان گرد آمدند و پیامبر فرمود: به نام خدا بخورید. مردم که 
هزاران نفر بودند از غذا| خوردند بیشتر از همه اوقات سیر شدند و 
توشهدانها و ظرفهایشان را پر کردند و خرما نیز همچنان به حال خود بود و 
مردم این جریان را به چشم خود میدیدند و جای هیچ شک و تردیدی در ان 
نبود. (2 


وی که باس‌ضلیاصو و سم سم 
در حالی که نان تشنه بودند. انان به نزد پیامبر شکایت بردند. پیامبر در این 


وقت تیری از 
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1- . اعلام الوری : 17 چاپ اول و 306 چاپ دوم. 


2-. اعلام الوری : 17 چاپ اول و 30 چاپ دوم. 


تیرکش بیرون کرد و به یکی از اصحاب امر فرمود که این تیر را در ته چاه 
فرو ببرد. در این هنگام آ از چاه بیرون شد و تا بالای آن رسید. همه 
اصحاب و مسافران از آب خوردند و سیراب شدند در حالی که سی هزار 
نفر به شمار میرفتند. و در میان این جماعت عده ای از منافقین هم حضور 
داشتند که حیرت زده شدند. (1) 


100 خرائج: روایت شده که در یکی از سفرهای پیامبر همراهان به نزد 
ایشان گلایه کردند که اصلا آب نداریم و نزدیک است هلاک شویم. حضرت 
فرمود: این گونه نیست, خدا با ماست و من به او توکل می کنم و او پناه 
من است. سپس ظرفی خواست که در آن آب باشد. اما در مشک آب جز 
ناف هانده انیم که حتی. بی نتفر را شیر اب نمی کرد خیری. نبا فستد. حضرت 
دستش را داخل مشک گذاشت., آب از انگشتان آن حضرت جاری شد. 
مردم را ضدا کردند.ین سیر اب شدند و آبت طلبیدند و.توشبدند تا باز اول 
سیراب شده و برای بار دوم نیز سیراب شدند در حالی که چند هزار نفر 

بودند. رسول خدا فرمود: ۰ 


توضیح: جوهری گوید: «النهل» نوشیدن بار اول است. و قد نهل با کسره و 
نهلته آنا. زیرا شتران در اولین وارد شدن بر آب سیراب شده و به خوایگاه 
باز گردانده میشوند, سپس برای بار دوم به آنها آب میدهند که آن «العلل» 
است و به آنها را به چراگاه باز میگردانند. گفته میشود: علّه یله و بعلّه و 
عل بنفسه هم به صورت متعدی و هم غیر متعدی میأآید. فساعل القوم نعتی: 
قوم به شتران خود برای بار دوم آب نوشاندند. 


1. اعلام الوری, خرائج: روایت شده عدّه ای به خدمت پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله آمدند و از شوری آب چاهشان اظهار ناراحتی کردند. حضرت, بر 
سر چاهشان رفت و از دهان مبارک خود, اب انداخت. اب چاه که هم شور 


بود و هم کم, بعد از آن. هم شیرین شد و هم از چاه فوران کرد. بعدها 
صاحبان چاه آن را به ارث بردند و آن را از جمله افتخارات بزرگ خود به 
شمار میأوردند. اين چاه در پشت مکه در مکانی به نام الزاهر بود و اسم 
چاه العسیلء بود . از جمله دلائلی که خداوند صدق 
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1 اعلام الورف 91اب اول 0۵ جات دوه 


معجزه پیامبر را در اين باره تاکید کرده مربوط به زمانی است که خبر به 
گوش اطرافیان «مسیلمه کذاب» رسید, آنها نیز مثل این کار را از او 
خواستند, او هم سر چاهی آمده و به آن آزت دهان انداخت ولی آب چاه 
شور و بد مزه مثل بول حمار شد. و هم اکنون نیز اهل و مکان آن معروف 


است. (1) 
مناقب: در بخش داستانهای جالب. این روایت نقل شده است. (2) 


توضیح : فیروزآبادی گوید: الزاهر مکانی میان مکه و تنعیم است و گوید: 
العسیلة بر وزن جهینه اب در قسمت شرقی سمیراء میباشد. 


2 خرانج: روایت شده که سلمان خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم آمد و گفت که با صاحبانش بر این مقدار نشای درخت خرما که همه 
اش باردار باشند, مکاتبه کرده ا نوت در حالی که عادتا بارداری خرما را 
کیت نمی توانق ات کید محر اینکه نانند الفی هسام عم -داشته 
باشند. حضرت به سلمان دستور داد که این را ضمانت کند. و نشاها را 
ها هار ی ما و 
از آن بر زمین نیفتاد و به عنوان معجزه ای باقی ماندند. و مردم از میوه 
آنها استفاده می کردند. و به برکت آنها امیدوار می شدند. سپس پیامبر 
اکرم یک قطعه طلا مانند تخم خروس به سلمان داد و فرمود: نره. :با آن 
بقیه قرض صاحبانت را ادا کن. سلمان با تعجب گفت: این کجای قرضهای 
مرا ادا می کند؟ پس پیامبر طلا را بر زبان خود چرخاند و به او داد. آن 
مقدار طلا در حالت ابتدای آن و در وزن آن او به یک چهارم از قرضهای او 
هم نمی رسید, ولی با آن توانست همه قرضهای خود را بپردازد. (3) 


توضیح: سخن او «تعلق» یعنی خرماها بار و ثمر داشتند. و «التبر» با کسره 


ان انس می کییه‌ها نامر صلی لاه علیه و له ها از ریم ۶ 
عبایی برای آن حضرت بخریم و ده درهم با خود برده بودیم. در راه کنیزی 
را دیدیم که 


ص: 40 


1- . اعلام الوری : 16 در چاپ اول و 30 در چاپ دوم. 


صتافت ال ای ظالت:۱ :109102 
3- . خرائج : 183 


گریه می کند. علت گریه اش را پرسیدیم, گفت: در شلوغی بازار, دو درهم 
گم کردم و الان جرات نمی کنم به خانه برگردم. حضرت فرمود: دو درهم 
به او بده. من دو درهم به کنیز دادم. از بازار عبایی را به ده درهم خریدیم. 
بعد نگاه کردم دیدم همه ده درهم باقی است. 


4 مناقب, خرائج: ابو هریره می گوید: روزی مقداری خرما حضور پیامبر 
ضلی الاه علیه و الم اووژم و کفمدصا کی جدا آنها زا برکت دهد. حترت 
دعا نمود و فرمود: اینها را در کیسه قرار بده و هر وقت خواستی ات ان 
بردار, ولی همه اش را یکباره بر ندار. ابو هریره گفت: از این خرما؛ , شتری 
را بار کردم و از آن تغذیه می نمودم, ولی کیسه تمام نمی شد. تا اینکه 
گناهی را مرتکب شدم و کیسه تمام شد. توضیح: می گویند ابو هریره برای 
ایاخت اه ام ساموت ای اما ره رو بای کیت ام 
دعا نمود و کیسه خرما به حال اوّل برگشت, ولی وقتی به طرف معاویه 
رفت, برکت ان نیز سلب شد. (1) 


۷ خرائج: ایاس بن سلمه از پدرش روایت می کند که: .من چوان نورسی 
ددم اهل الم رات مان دا ره کردم با سامت نی الم علبه و له 
به حدیبیه رفتیم. وقتی آنجا رسیدیم پیامبر بالای آبی نشست که خبلی کم 
نود: کوید: با از اب دهانش در آن ریخت یا دغا کرد در این هسنکام آب: زیاد 
شد و هر چه استفاده کردیم تمام نشد. 


6 خرائج: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هر شب, سه بار به مسجد 
می رفت. و دز یکی: از شنبها. آخر .وفت: به مسحد وفت: کنار منبر او فقرا 
خوابیده بودند. حضرت کنیزی را که به زنانش قد مت می. کزد: طلبید و 
فرمود: هر چه غذا هست بیاور. کنیز رفت دیگی آورد که ته آن کمی غذا 
مانده بود. بعد حضرت ده نفر از فقرا را بیدار کرد و فرمود: تشم الم 
بگوئید و بخورید. انان خوردند و سیر شدند. بعد ده نفر دیگر را بیدار کرد و 
فرمود: بگوئید بسم الله و بخورید. آنان خوردند و سیر شدند. 


ص: 1 


1 فنافتب ال اس ظالب. 1 :74 


سپس بر همین منوال ده نفر ده نفر همه را بیدار کرد. باز هم مقداری غذا 
در دیگ ماند. به کنیز دستور داد غذا را یت آنان ببر د. 


7. خرائج: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا 
ضلی الله علیه و آلدءو سلق به نز کودکان شیرخواره فاظمه :غلیها التشلا ض 
میرقت و در دهانشان آب دهان میربخت و به فاطمه. میفرمود: به انار تتیر. 
ندم. 


19 خرانج: از سلمان روایت شده که گوید: سه روز روزه, ترفتم و چیزی 
و او اب تاد فصیه را مزای‌ساه صلی الله علنهه الم هسام عل 
کردم. حضرت فرمود: «با هم برویم». رفتیم و جز یک 1 نیافتیم. 
رسول خدا| صلّی الله علیه و آله به صاحب آن گوسفند فر مود: «بز را 
نزدیکتر بیاور». آن مرد گفت: این بز شیرده نیست. حضرت باز هم فرمود: 
«نزدیکتر بیاور». بز را نزد پیامبر آورد. حضرت دستش را به روی پستان آن 
که ان وان سر اه و در ان تشن ی ایام ری را یواست 
آن را پر کرد و به صاحب ۳ «بخور». مرد, شیر را خورد. 
پیامبر دوباره پر کرد و به من داد. بعد ظرف را پر کرد و خودش خورد. 


9 خرائج: روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سفری 
بود که بر شتری گذر کرد که ناتوان شده و وبال گردن صاحبانش شده بود. 
پس مقداری آب طلبید و از آن آب در ظرفی مضمضه کرد و و وضو گرفت 
و فرمود: دهان شتر را باز کن و آب را در دهان و بر روی سرش بریز. 
سپس فرمود: «پروردگارا جلاد و عامر و رفیقشان را سوار کن.» این دو 
نفر صاحب شتر بودند. آنان سوار شتر شدند و شتر با سرعتی بیشتر از 
اسان انان رابه جر کت راشف 


0 خرائج: علی علیه السّلام فرمود: روزی به بازار رفتم, یک درهم 
گوشت و یک درهم ذرت خریدم و به خانه آوردم. فاطمه علیها السلام 
مشغول پختن آن شند: وقتی آماده نمود, فرفود؛: اق کاشا هی رفتی بدرم 
را دعوت می کردی. من رفتم و دیدم حضرت رسول, خوابیده و می گوید: 
«از گرسنگی در حال خواب, به خدا پناه می برم». گفتم: «یا رسول ال 
نزد ما غذایی هست». درا هن ان وا هو زره | ند 
رسیدیم, به فاطمه علیها السلام فرمود: غذا را بیاور. فاطمه نیز غذا را در 
دیگی گذاشت و خدمت پیامبر آورد. حضرت پارچه ای را روی غذا کشید 


ص: 412 


و فرمود: «خدایا ! غذای ما را برکت ده». سپس فرمود: یک پیمانه به 
عايشه بده. حضرت فاطمه یی پیمانه برای او فرستاد. بعد فرمود: «یک 
پیمانه به ام سلمه بده». برای او نیز فرستاد. تا اینکه به هر یک از نه 
همسرش یک سهم فرستاد. پس از آن فرمود: «برای پدر و شوهرت نیز 
۳ بیاور. و خودت نیز بخور و به همسایه هایت نیز بفرست». فاطمه سلام 

لله علیها , به گفته پیامبر عمل کرد ولی غذا همان گونه باقی ماند به نجوی 
چند روز از آن خوردیم. 


1 2 انم رمانت شنده: که نیافتر اضلی: الله. غلیه: و اله و تلم به شمیت 
خذبییة دفت .و دوسرام اه اندکی در دامنه کوه بود که به اندازه سیراب 

کردن یک سوار یا دو سوار بود. فرمود: هر کس پیش از ما به طرف آب 
برود سیراب نشود. هنکامی که یه برد آنترشید کامنهای خواست پس در 
آن مضمضه کرد سیس در آن ۹1 ریخت. آنان نوشیدند و ظروف و 

کاسههایشان را پر کردند و وضو گرفتند. 71 
فرمود: اگر شما بمانید و یا کسی از شما باقی بماند از بسیاری آب آن از 
آنخه. ون ۰ قفا نلتی. است. سیر -فیتتتون: ود آنان .انخه را یار فرفودم نود 
پافتند. 


22 خرانج: روایت شده که در جنگ احزاب, وقتی خندق کنده می شد, 
دختر عبد اللّه بن رواحه از مقابل آن حضرتِ عبور کرد پرسید: «کجا می 
روی؟» گفت: «اين خرماها را برای عید اللَة آورده ام». حضرت فرمود: 
«پیاور اینجا» او نیز آنها را آفوت هدر کفت.دشت امنتا نار نخت, بیا مر 
الله. لیم هار سفره ای خواست. بعد رو به مردم. فرمود: «بيایید و 
بخورید». مردم خوردند و سیر شدند و هر چه خواستند برداشتند. ِب۳ 
نیز به خواهر عبد الله بن رواحه داد. 


23 خرائج: در یکی از سفرها: مردم خیلی گرسنگی کشیدند. رسول خدا 
ضلی آللم علید و اد فرمود: «اگر کسی توشه ای دارد, اینجا بیاورد». 
شخصی به مقدار یک صاع خرما آورد. حضرت سفره ای خواست و خرما را 
در آن ریخت و از خدا برکت خواست. خداوند متعال نیز به خرما برکت داد 
و تا مدینه آنها را کفایت کرد. 


24 خرائج: جابر می گوید: پدرم در مقابل پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سم در خی: احد شمید شجه او در آن رهان:,دویست‌سال سن واشت و بر 


گردن او قرضی بود. روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با من روبه رو 
شد و فرمود: «با قرض 


ص: 43 


پدرت چه کار کردی؟». گفتم: هنوز ادا نشده است. پرسید: «به چه کسی 
مقروض بود؟». گفتم: به فلان بهودی. پرسید: «زمان پرداختش چه وقت 
است؟» گفتم: «وقت چیدن خرما». فرمود: «وقتی که خرماها را چیدی 
کاری انجام نده تا مرا خبر کنی و هر نوع از آن را جدا جدا بگذار»». من نیز 
این کار را کردم و به حضرت خبر دادم. پیامبر با من به کنار خرماها آمد و 
از هر نوعی یک مشت برداشت و بعد به جای خود گذاشت. بعد از آن 
فرمود: «بهودی را اینجا حاضر کن». رفتم مرد رآ آوردم. حضرت به 
او فرمود: «از هر نوع که می خواهی قرض خود را بگیر». بهودی ِ 
«اين خرماها چه مقدار است که من از یک قسمش طلبم را بگیرم 

همه اینها , نه اندازه طلب من نباشد». حضرت فرمود: «از هر نوعی ۳۹ 
داری,؛ رتم وج کن». بهودی به خرمای صیحانی اشاره کرد. حضرت فرمود: 
«پس به نام خدا شروع کن». بهودی پیوسته بر می داشت تا اینکه طلب 
خود را برداشت و خرما به حال خود بود. پس از ان حضرت فرمود: «یا 
جابر ! باز هم قرض داری؟». جابر گفت: نه. فرمود: «پس خرماهای خود را 
بردار, خدا برکت دهد». خرماها را به منزل اوردم و یک سال خرح ما را 
کفایت کرد؛ و تا رسیدن خرمای جدید می فروختيم. می خوردیم, هبه می 
کردیم, و هدیه می دادیم و تا وقت رسیدن خرماها در سال بعد, باقی بود. 


25 از جابر روایت شده که گوید: وقتی احزاب عرب در جنگ خندق جمع 
شدند, با الا او اه 
پرداخت. سلمان گفت: در میان عجم این گونه رسم بود که اگر سپاهی به 
شهری حمله می کرد و مردم شهر, پارای مقاومت نداشتند. اطراف شهر 
را خندقي می کندند و از یک طرف جنگ می کردند. خداوند متعال به پیامبر 
صلم له ید و الم فحی فرساه که واه شمان عمل کت رشول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله جای خندق را تعیین کرد و برای هر کس ده ذراع 
داد تا حفر نماید. جابر می گوید: روزی در مسیر خندق. سنگی ظاهر شد 
که هیچ کس را توان شکستن آن نبود. دوستانم مرا فرستادند تا قضیه را به 
طرطن ریتتولن خدا ضلی الله عنو ال بسانم ۱ 
صلّی اللّه علیه و آله آمدم. دیدم به پشت خوابیده و سنگی را نیز به شکم 
بسته است. قضیّه را گفتم, پس حضرت برخاست و با من آمد. مقداری آب 
بر دهان گرفت و به سنگ 
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پاشید. کلنگ را برداشت و به سنگ زد, برقی جهید. مسلمانان در روشنایی 
آن برق کاخها و شهرهای یمن را دیدند. و ضربه دوم را وارد کرد 4 
برق زد و در آن, کاخها و شهرهای ایران و عراق را دیدند. و هنگامی که 
ضربه سوّم را وارد ساخت, سنگ قطعه قطعه شد. آنخاه خضرت: پر سید؛ 
در هر جهش برق چه دیدید؟ گفتند: در برق و جهش اول فلان و در برق 
دوم فلان و در برق سوم فلان چیز را دیدم. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: هر چه را دیدید, خداوند آنها را برای شما فتح خواهید کرد. جابر 
مهف گوید: در خانه یک صاع جو و یک گوسفند داشتیم, به همسرم گفتم: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وسلم سنگ به شکم بسته بود گمان میکنم 
گرسنه بود. ای کاش این جو و گوسفند را می پختیم و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم را دعوت می کردیم که این کار موجبات قربت ماه 
در نزد خداوند ميشد. همسرم گفت: برو به پیامبر صلی الله علیه و آله بگو 
اگر اجازه داد اين کار را بکنیم. رفتم و گفتم: ای رسول خدا نظرتان چیست 
امروز نهار را مهمان ما باشید. فرمود: «در خانه چه دارید؟» گفتم: یک 
صاع جو و یک گوسفند. حضرت فرمود: «تنها بیایم يا با کسی که دوست 
دارم؟». خجالت کشیدم بگویم: تنها بیا. گفتم: «با هر که دوست دارید 
بیایید» و خیال کردم فقط علی علیه السّلام را با خود خواهد آورد. برگشتم 
به خانه و به همسرم گفتم: تو نان را بپز, من نیز گوسفند را ذبح می کنم. 
وقتی که کار را تمام کردیم گوسفند را قطعه قطعه کردیم و در دیگی 
ریختیم و آب و نمک نیز آماده کردیم. هر ان آ را تسشن یه نو 
پیامبر رفتم و گفتم: ای رسول خدا غذا را حاضر کردیم, تشریف بیاورید. 
حضرت بر لب خندق ایستاد و با صدای بلند گفت: ای مسلمانان ! جابر شما 
را به ناهار دعوت می کند. دعوت او را اجابت کنید. تمام مهاجران و انصار 
تسار سول خدا ها اللع لد ال نو رای اصا ده در راه نیز حضرت 
به هر کس می رسید میفرمود دعوت جابر را اجابت کنید و او را به همراه 
خود می آورد. با سرعت دویدم به طرف خانه و به همسرم گفتم: مهمانانی 
برای ما آمدهاند که تا حال این شمار مهمان نداشتیم. و از چر گروهی از 
مردم دانستم. همسرم گفت: تو مگر به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نگفتی ما چقدر غذا داریم ؟ گفتم: چرا. همسرم گفت: تن تترتتن آوابه: آنخه 
انجام می دهد داناتر است پس 
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پي بردم که همسرم اضر اه اررنن: مردم آمدند, رسول واه 
الله علیه و آله فرمود تا بیرون از خانه نشستند و خودش پا علی علیه 
السّلام وارد خانه شد. به تنور نگاه کرد و نانها را دید. در آن آب دهان 
انداخت. سر دیگ را برداشت و نگاه کرد و به همسرم گفت: نانها را از 
تنور در پیاور و یکی یکی به من بده. زن نانها را در می آورد و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و علی علیه السْلام آنها را در آب گوشت, خرد می 
کردند. زن وقتی دوباره دستش را به تنور می کرد می دید جای نانی که 
بیرون آورده. نان دیگری است. وقتی ظرف پر شد دو باره با آن از دیگ 
برمیداشت. سیس فرمود: ده نفر وارد شوند و بخورند». ده نفر می 
آمدند و می خوردند و سیر می شدند غذا به حال خود بود. به جابر می 
فرمود؛: «ذراع گوسفند بده». پس از آن ده کر وارد می شدند و می 
خوردند و سیر می شدند و از غذا چیزی کم نمی شد و پیوسته می فرمود: 
«ذراع بده». آخر گفتم: یا رسول الله | رنه چند ذراع دارد. فرمود: «دو 
ذراع» گفتم: سه ذراع به شما دادم. فرمود: «اگر ساکت می ماندی, تمام 
مردم از ذراع می خوردند». همه خوردند و سیر شدند. سپس به من 
فرمود: «بیا با هم بخوریم». من شافتر. آکزه صلی, اللت علیه و الم و غلی 
علیه السّلام غذا خوردیم و بیرون آمدیم ولی از نان در تنور چیزی کم نشده 
بود. و دیق و غذا در کاسه به همان حالت اول بودند و بدین منوال چند روز 
از آن غذا خوردیم. 


26 خرائج: عرب بادیه نشینی خدمت بای اکم ال یه از آمد 
و از خشکیدن آب چاهشان نالید. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله یک یا دو 
سنگریزه برداشت و به انگشتان مبارک خود مالید و به آن عرب داد و 
فرمود: آم را داخل چاه خشکیده بیفکن. 0 
سنگریزه ها را در چاه انداخت, آب فوران کرد و به سر چاه رسید. 


27 خرائج: زٍیاد بن حارت صیدائی, صحابی پیامبر اکرم می گوید: پیامبر 
هی له یه ام لشکری رایع سنوی فیله ص فرستاه کمم: پا 
رسول اللّه ! لشکر را برگردان و من متعهد می شوم که آنها را وارد اسلام 
کم حصرت هم قبول کرد و لشکز براباز کوداند ورنامه او بزای آنان 
نوشت که یک گروه از انان امدند و مسلمان 
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شدند. حضرت به من فرمود: تو در میان قبیله ات فرمانبردار هستی. 
گفتم: بلکه خدا آنها را به سوی اسلام هدایت کرد. حضرت نامه ای نوشت 
معرا اممز آنان کردانو. کفتم:ظ رعول الله آ در همرخ‌صعفانان (ر کات 
هم دستوری بده. در این مورد نیز نامه ای نوشت. 


و این هنگامی بود که حضرت. عازم سفری بود. در منزلی فرود آمد و 
اهالی آن منزل امدند و از عامل (و حاکمشان) شکایت کردند. حضرت 
فرمود: در امیری, بهره ای توا مهرد موهن. تیسته فد مزد ذیکری امد .و 
گفت: یا رسول الا تایه من سجم. حضرت فرمود: درخواست از مردم 
در حال غنی بودن؛ دردی است در سر و مرضی است در شکم. آن مرد 
گفت: پس از صدقات (زکات) چیزی به من بده. حضرت فرمود: خدا| 
خودش در مورد زکات حکم می کند. و به حکم پیامبر و غیر آن, راضی 


ضیداتی.فی: کوید: وقتی که این را دیدم متنبه شدم و آن دو نامه زا اورذم 
و به پیامبر دادم. حضرت فرمود: شخصی را به من معرفی کن که او را 
برای شما امیر گردانم من هم یکی از اهل گروه را به او معرفی کردم. بعد 
از آن گفتیم: ما چاهی داریم که هنگام زمستان, آب آن زیاد می شود و ما 
گرد آن جمع می شویم ولی در تابستان آبش کم می گردد و ما مجبور می 
شویم. که از آب.چاههای. فبیله. های: همجوار استفاده کنیم, .و اکنون که:ما 
اسلام آورده ایم و اطرافیان ما با ما دشمن هستند, ۳ تخواه کم وا 
را در تابستان نیز از آب چاهمان بی بهره نگرداند تا ما اطراف او جمع 
شویم و به سوی آبهای دیگر, پراکنده نگردیم. آنگاه حضرت هفت سنگریزه 
خواست و آنها را به دستش مالید و بر آنها دعا خواند, سیس فرمود: این 
سنگ ریزه ها را ببرید و هنگامی که به چاه خود رسیدید «بسم اللّه» بگویید 
یی رفقه: ]نها وا در خاه ند دید زیاد مي گوید: آنچه حضرت فرموده بود, 
ما انجام دادیم و به برکت رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگر نتوانستیم 
به قعر چاه نگاه کنیم. (1) 
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اسلام هستند. 


8 مناقب: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمره دختر رواحه را دید که 
در روز حفر خندق چند خرما را برای پدرش میبر د. فرمود: خرماها را در 
دست من بگذار. سپس آنها را بر روی تکه پوستی گذاشت. پس بر تعداد 
خر‌ها افزوده میشد تاجایی که هزار مرد از آن-خفردند. 


و در همین کتاب حدیث علی بن ابی طالب علیه السلام آمده که هنگام 
بیعت عشیره, دندهای را برای او پخت. 


بخاری از جابر انصاری در حدیث حفر خندق روایت کرده است: هنگامی که 
ضعف پیامبر را مشاهده کردم بزغالهای را طبخ کردم و یک صاع جو را نان 
کردم و به رسول خدا گفتم: با فلان و فلان چیز منت بنه و مهمان من شو. 
فرمود: دیگ را از بالای اتش برندار و نان را از تنور بیرون نیاور. سپس 
فرمود: ای مردم به خانه جابر بيائید. انان امدند در حالی که شمارشان به 
هفتصد نفر میرسید. و در روایتی دیگر هشصد نفر و در روایتی هزار نفر 
ذکر شده است. و جای برای نشستن باقی نمانده بود. پیامبر به دیوار 
اشاره کرد و دیوار دور شد تا اینکه جا برای نشستن مردم بازد شد و ان 
حضرت خود شروع به غذا دادن آنان کرد تا همه سیر شدند و همواره خود 
میخورد و به همه قوم ما هدیه میداد. هنگامی که مهمانان بیرون رفتند بر 
بالای دیگ رفتم و دیدم که دیگ پر از غذاء و تنور پر از نان بود. 


انس روایت کرده که ابوطلحه, زمانی که اثر گرسنگی را در پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم دید مرا به نزد آن حضرت فرستاد. هنگامی که پیامبر 
مرا دید فرمود: ابوطلحه تو را فرستاده است؟ گفتم: آری. پس به همه 
مر آهایس عرموه مرخیریی اسطلحه کفت ام آم سیم وسعل دا ی 
الله علص.و الم و شلمربا مروم حبانمه ها عوایی داوم که.اان ترا اصحام 
کم سول دا صلی ال علیهو الس وشلم مود ای ات نهر چم 
داری بیاور. پس او چند فرضن. خو شا ورد پیامبر بدان امر کرد پس ریز 
ریز شد و ام سلیم خیک روغنی را فشرد و پیامبر آن را گرفت سپس 
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دستش را بر سر نان و آبگوشت گذاشت و ده تفت دم نف دا فرگرد: | نار 
آهدند و.خوردند نا سیر شدند و شمار انها:هفتادتا هشتاد مرد.بوداند: 


ابوهریره در باره اصحاب صفه روایت ه کرده است: من در مقابل آنان 
ای ام ی باس ی اه لب وال سل رس را 
کاسه گذاشت و تن از آن خوردند و کاسه همچنان پر بود و آثر انگشتان 
آنان-نه:خا مانده. نود 


۳ ۳ 


و روایت شده که ام شریک ظرفی روغن به پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم هدیه کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم له خدمتکار امر کرد و او 
ظرف روغن را خالی کرد و بازگرداند. ام شریک آمد و ظرف روغن را پر 
یافت و برای زمانی طولانی از آن. روغن میگرفت و اين کار پیامبر برای او 
افتخاری به جای نهاد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاسهای عسل به پیرزنی بخشید و او 
پیوسته میخورد و تمام نميشد. یکی از روزها انچه در کاسه بود به ظرفی 
تبدیل شد و زود تمام شد. پیرزن نزد بیآهیر. او ان »خرف را از مسأله 
با خبر کرن, بیامیر ضلی الله-علیه و الة و سلم فرمود کار اول. کار خداوند 
و کار دوم, نتیجه و دستاور کار خودت بود. 


خانه یه مرن ماستی صلی الم یم او سا اسه ات ان 
حضرت طعام خواست و پیامبر به او یک وسق ((شصت پیمام) غذا داد. آن 
شخص و همسرش و خدمتکارش از آن میخوردند تا اینکه آن را وزن کردند. 
نزد پیامبر آمده و آن حضرت را از ز کارش با خبر کرد. پیامبر فرمود: اگر آن 
را وزن تمیکردید: از آن-میخوردید و همچنان بزرای شما میماند. 


جابر بن عبدالله و براء بن عازب و سلمه بن اکوع و مسور بن مخرمه 
سوایت. کندها ند ای که تام خی ال علنه و آله و سل را هار و 
پانصد تیاه ذر گرهای: شدید. به جذیبیه. امد کفتند: ای رشول: خدا آبی 
نیست و وادی خشک شده و قریش در بلدح ان فراوانی دارند. پیامبر دلوی 
از اب خواست: پس از آن دلو وضو گرفت 
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و با دهان مضمضه کرد سپس در دهانش برگردانید و امر فرمود که در چاه 
بریزند. پس چاه فوران کرد و ما سیراب شدیم و از اب ان برای دخیره 


در روایتی اینگونه آمذة است : تیری از تیردانش بیرون آورد و در چاه 
تاو سا رات رسای که سا یه یا 


دستانشان از اب بر میداشتند. 


مه ره ای لس ای تشه انیم تاد 
تیری به ناجیه بن عمرو داد و امر فرمود که در چاه فرو کند. پس چاه پر از 
ات ند زتیزبه نزد بیافتر آمد و ایتحوته روز 


ای کسی که آب از چاه میکشی, دلوم را بگیر. من مردم را دیدم که تو را 


به خوبی تو را تمجید و ثنا میگویند. من نیز همانگونه که آنان به تو امید 
دارند, به نو امید دارم. 


ناجیه اینگونه او را پاسخ گفت: 


ناجیه است. 
و ضربهای ضعیفی که ابدار بود در زیر سینههای سرکش زدم. 


قر روافت یی امد است که تیاشیر آن ین :۱ به عازب داد و فرمود: این 
تير را در یکی از چاههای حدیبیه فرو ببر. فرتن اه دود کال که سل 
بن عمرو همراهشان بود و بر چاه مشرف شدند در حالی که چشمهها در 
زیر تیر میجوشید. پس قریش گفتند: ما چیزی که امروز ی را هرگز 
ندیدهایم و این گوشهای از سحر و جادوی محمد است. هنگامی که به 
مردم ای كِِ هر چه نیاز دارید اف بردارید و سپس به 
براء فرمود: برو و تير ر | برگردان. چون از آن کا ر فارغ شده و کوج کردند 
سا را وا شاه کرسی اضا رز ایکا امس ات 


ار ال قلیه اسلا شوه رون دا سای ال غایعوو له کر کی 
از منهم‌اشی در الم کف ات ماه مودصم آقی فرخوه آی لین 


برخیز و ظرف 
ص: 50 


کوچکی بیاور. گوید: نزد ان حضرت رفتم و ایشان دست راستش را در 


از زوایت سالق یبن این هد تن امخده اشت: اب. از مان انکشتتان: ان 
حضرت بیرون ۷ گوبی ۰ بود. ما نوشیدیم و سیراب شدیم و 
این ماجرا| در روز شجره بود و انان هزار و پانصد نفر بودند. 


استاب باصن لیم نو تیصو ی 
نزد ان حضرت شکایت کردند. پیامبر تیری به یک نفر داد و فرمود: برو 
پایین و در چاه فرو کن. او اين کار را انجام داد و اب فوران کرد و به بالای 
| 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستش را در زیر آبی در دامنه کوهی در 
دره مشقق قرار داد. پس اب از دستان آن حضرت میریخت و اب به شدت 
سرازیر ميشد تا جایی که نوا و صدائی همچون صدای آذرخش از آن شنیده 
شد. پس مردم نوشیدند و نیازشان را ان ان برذاشتت. رتسول ِِِ 
الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر شما باقی بمانید یا یکی از شما زنده 
بماند یقینا خواهد شنید که این دژه از درههای پیش و پس از خود 
حاصلخیزتر است. گفته شده: آن دره تا به امروز همانگونه بود که پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود. 


در روایت ان ک اینگونه آمده 9 آنگاه پیامبر دس را در آن 


نزر ک ۳ آن نوشیدند و سیراب شدند 0 رون بلی مصحطاا از آن 
توشه برداشتند. 


در روایت ت علقمه بن عبدالله آمده است: آن حضرت دستش را در ظرف 
گذاشت و آت شروع به جوشیدن از میان انگشتان او کرد. و فرمود: 
بشتابید برای وضو و برکت از آن خداوند است. پس همه مردم وضو 


گرفتند. 


شرت اتکی ننک دک ی شرت کی توض ای خی ان 
علیه و اله و سلم شکایت بردیم. ایشان دستور داد حفرهای حفر کنند. 


و فرمود: آیا آبی هست؟ پس به کسی که ظرف در دست داشت فرمود: 
بسم الله بگو و اب بر روی دستم بریز. او 
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اس اب ایا اسلا ای اه دمآ 
سلم میجوشید تا جایی که مردم سیراب شده و به ستورانشان اب دادند. 


در یکی از غزوهها لشکریان از نبود آب به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم یت بردند. پس پیامبر دستش را دز کاسه گذاشت, کاسه از (آب) 
دست پیامبر به تنگ آمد. پس به مردم قرمود: بنوشید. لشکریان نوشیدند و 
سیراب شده و وضو گرفتند و توشهدانها را پر کردند. (1) 


۱ 
من آمد و وضو گرفت و از آب وضویش بر من ریخت. و من هشیار شدم. 
بخشی از حدیت. 


طفل عاسی ار اس آن رت دا ور مر خر نی 
طلبید سپس از اب دهانش در ان ریخت و امر فرمود که بدان غسل کند. 
او غسل کرد و سلامتیاش را بازیافت. 


عنمان ین عمرو خزاعی ی عالی. که جقام گرفه زود ه ره امین خی 
الله علیه و اله و سلم امد. پیامبر کمی اب برای او خواست و در ان اب 


دهان ریخت سپس به او امر فرمود که بر خود بریزد. او اب را بر روی خود 
ربخت و از بیماریش نجات بافت و قومش اسلام اوردند. 


قیس لخمی در حالی که بیماری پیسی گرفته بود به نزد پیامبر صلی الله 
غلیه و اله و سلم اهذ و آن حضرت. از اب ذهانش بر وی ریخت و او از 
بیماری بهبودی یافت. 


محمد بن خاطب گوید: دیگ آب جوش در کودکيام بر بازویم ریخت. مادرم 
مرا نزد پیامبر ضلی الله علیه و له و سلم آورد. ماذرم کوید: پیامبر در 
دهانم آب دهان ریخت و بازویم را مسح کرد و در حالی که آب دهان 
میریخت میفرمود: «ای پروردگار مردم. سختی را بزدای ! و شفا بده که تو 
شفا دهندهای و هیچ شفا دهندهای 


ص: 52 
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جز تو نیست, شفائی که هیچ گونه بیماری را باقی نگذارد.» پس به اذن 


فانق کیت ماع هی الا عتمیی الب و سای زیر زک خرخسالی را 
مسح کرد و فرمود: یک قرن زندگی کن. پس او صد سال زیست. 


زنی فرزندش را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا او را تبرک کند و 
ان کودکی. موهای زائد داشت. پس پیامبر با دستش سر ان کودک را مسح 
کرد و موی سرش صاف شد و بیماریش بهبود یافت. 


اش تاه توایشه کرو کم ان کود که مات دوه او ین مه ال ساه 
رلسید. ۱ ۱۱۱ ۳ ۱ 1۱۱ 6 ۳ 
و کودک کچل شد و نسل او تا به امروز همینگونه هستند. 


دست شخصی انصاری به نام عبدالله بن عتیک در جنگ احد قطع شد. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم دستش را چسبانید و بر او دمید و 
به صورت اولش درامد. 


و آن حضرت در چشم علی علیه السلام در حالی که در روز خیبر چشم درد 
داشت, آ دهان ریخت و بیدرنگ سلامتیاش را بازیافت. 


در نبرد احد چشم قتادة بن ربعی يا قتاده بن نعمان انصاری از کاسه در 
آمد. پس گفت: ای رسول خدا به فریادم برس. پیامبر چشم را با دستش 
گرفت. و آن: زا به حال اول برگداند و از چشم دیگرش سالمتر شد. جچشم 
هانده مار شش انا خسن که. بش واه اشتی بهنوج نافتد بود کیت و 
بیماری پیدا نمیکرد. پس به صاحب دو چشم ملقب شد, یعنی جای ان یک 
چشم دو چشم دارد. خورنق اوسی سروده است: 


از میان ما کسی است که چشمش بر صورتش افتاد. پس به وسیله 
مصطفی به بهترین حالت برگردانده شد. 


به حال اول و بهترین حالتش بازگردانده شد پس خوشا به حال چشمم و 
کته حالس 


پای یکی از اصحاب آن حضرت زخمی.شد و.ييامنز با ذشتننن: آن را مسح 
کرد و در همان حال و بلافاصله بهبودی پافت. 
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سر زانوی محمد بن مسلمه در روزی که کعب بزن. آشتر اف کشته شید. آنتتیت 
دید. اه ام ار سا ی 
دیگر سر زانویش تشخیص داده نميشد. 


عبدالله بن انیس هم جراحتی در چشم یافت که پیامبر صلی الله علیه و آله 


ی 


عروه بن زبیر از زهره نقل کرده که گوید: او اسلام آورد و ختفتفتتنن آستیت 
دید. به او گفتند: لات و عرّی به تو آسیب رساندند. پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم چشمش را , به حال اول باز گرداند. یس قریش گفتند: اگر آنچه 
محمد آورده خوب بود, زهره پیش از ما بدان تمایل پیدا نمیکرد ۰ پس این 
آیه نازل شد: «وقال الذین کَقژوا لِلْذِینَ آمثوا لو گان خیْرّا ما سَبقوتا 
الیْه»(1) (و کسانی که کافر شدند, به 0( 0 : «اگر 
[اين دین ] خوب بود, بر ما بدان پیشی نمی گرفتند. ) 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله بن عتیک را به سوی قلعه ابو 
رافع یهودی فرستاد. به صورت ناگهانی بر او وارد شد در حالی که ابورافع 
در خانهای تاریک بود و نمیدانست او کیست. گفت: ای ابا رافع ! گفت: 

نی؟ پس به سمت صدا جهید و بر او ضربهای وارد کرد و بیرون رفت. 
اتهر 29 فریاد زد. سپس بر او وارد شد و گفت: ای ابا رافع چرا فریاد 
کشیدی؟ گفت: مردی در خانه مرا زد. پس ضربهای دیگر , بر او وارد کرد و 
او پایین میآمد که ساقش شکست., پس پایش را در چیزی پیچاند. هام 
که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید. با او سخن گفت و فرمود: 


ب را دراز کن. او پایش را دراز کرد و پیامبر دست بر آن مالید و بهبود 


که بدون استفاده از دلو و طناب از ان مینو شید ند. 
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1- . احقاف / 11 


نی ین ره بر کت بویر اکن سول دا ضلی الله. له و ال هسام 
را دید که چیزی میخورد. زن لقمهای از وسط دهان پیامبر خواست. پیامبر 
به آو داد ودیتن از آن ماجرا آن رن داری رم یا شتد: 


9[ 
دست ماألید., پس شیر از پستان گوسفند سرازیر شد و این ماجرا سبب شد 
ان ی اسا هت نو 


نی هقی الوم ویززی گرم ش انیا حوان ید 
شد مقداری اب طلبید. دستش را در اب شست سپس مضمضه کرد و اب 
دهانش را بر روی درخت تمشکی ریخت. صبح کردند در حالی که ان 
درخت تمشک ضخیم شد و ثمر داد و میوههایی رسیدهای داد که رنگ 
(درخت) ورس و بوی عنبر و طعم شهد به پای آن نمیرسید. سوگند به خدا 
گرسنهای از ان« تمیگهه مر اینکه سیر میشد و تشنهای از آن نمینوشید 
مگر اینکه سیراب ميشد و هیچ مریضی از آن تناول نمیکرد جز اینکه 
بهبودی مییافت و هیچ حیوانی از برگ آن تغذیه نمیکرد مگر اينکه شیرش 
سرازیر میشد و مردم ان کر کار رها میک استتو جر به‌طوان »و یرم 
نوشیدنی استفاده میشد و در اموالمان رشد و برکت یافتیم. پیو سته بر 
همین منوال بود تا اینکه یک روز صبح میوههای آن بر زمین افتاده بود و 
رنش زرد شده بود. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبض 
روح شد کیفیت میوههای آن درخت در بزرگی و مزه و بو پایینتر آمده بود و 
هن اي بر عفاس مصوت سیر دق روزی ارتیم دا ال که 
شادابی و سرزندگی شاخههای درخت از بین رفته بود. و چون امیرالمومنین 
شهید شد پس از آن دیگر هیچ میوهای نه کم نه زیاد. نداد. مدت زا 
طولانی پس از آن سپری شد و صبح کردیم و دیدیم از ساق آن خون تازه 
جوشیده و برگهایش خشک شده و آبی همچون آب گوشت از آن میچکد و 
در این هنگام بود که امام حسین علیه السلام شهید شد. 


آمالی طوننی؛ زید ین ارقم در ضمن روایتی طولاتی نقل گرده است؛ 
حسن و حسین را دید که از گرسنگی گریه میکنند و پیامبر از اب دهانش در 
وهان آنما کداشت اک سیر 
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شدند و به خواب رفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به همراه علی 
علیه السلام به خانه ابن هیثم رفت. او گفت: ای رسول خدا خوش آمدید 
چقدر دوست داشتم تو و یارانت به نزد من بیائید اما غذایی داشتم و در 
میان همسایگانم توزیع کردم. فرمود: جبرئیل مرا به امر همسایه سفارش 
کرد تا جایی که گمان کردم همسایه از من ارث میبرد. گوید: پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم به درخت نخلی در کنار خانه نگریست و فرمود: ای 
4 ای رسول خدا این درخت 
بیئمر است و هرگز میوهای نداده است. هر چم میخواهی با ان بکن. 
فرمود: ای علی کاسهای اب برایم بیاور. پیامبر از ان نوشید و اب دهانش 
را در کاسه ریخت سپس بر درخت نخل ریخت و ان درخت پر از شاخههای 
خرما نورس و رسیده شد و به هر اندازهای بود که میخواستیم. فرمود: 
انتدا به. همسایکان بدهید. ما خهردیم و اب خنکی. توشبدیيم تا اینکه. سیر 
ِ_ِِ" پس پیامبر فرمود: ای علی این از نعمتهایی است که در روز قیامت 
از آن بازخواست میکنند, ای علی برای خانوادهات فاطمه و حسن و حسین 
از آن بردادر. گوید: آن نخل همواره در 0 ۳ «نخل 
0 ۱ ۱ ۱ : 


توضیح . فث الشی ء: بغتی. آن خیز زا شکسنت: وص ی وب 7 
سکون لام اسم مکانی در حجاز در نزدیکی مکه است. جوهری گوید: | 
جمله مثلهای که در باره اظهار حزن به نزدیکان گویند این مثل است: 


«لکن علی بلدح قوم عجفی»: بر بلدح قومی خشک هستند. 

۳ 1 و 
کمن المانه شخصی است که اب از عام منکسمد. و کیت فاظ الا رو 
تقیظ به: زمانی است که در مکانی در تابستان اقامت کند. «الطوی» به 
معنای گرسنگی است. 


سخن آو: «فتملت» اصل آن تملأت به معنای امتلأت بوده که مخفف شده 


است. 
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ات سامد ضلی اه اس و آلهرمسام مه شک کات کر 
او گذر کرد و طلبکار بدهیهایش را از او طلب میکرد فرمود: خرمایت را به 
صف قرار ده به گونهای که هر چیز در مکانش قرار بگیرد. . سپس آمد و بر 
آن نتم اه ترا هر خی مانه. کرفت: ۲ آانکه ان با عامل 


عامر بن کریز در روز فتح. پسرش عبدالله بن عامر را که پنج یا شش ساله 
0 ۱۳ ای رسول 
خدا او را تربیت کن. فرمود: اینچنین فرزندی تربیت نميشود, و او را گرفت 
و دز دهانشن. آب دهان ريخت.. کودی. اب دهان سول خندا را چشید و مزه 
کرد. پس پیامبر فرمود: او سیراب کننده خواهد بود. پس پس آن: کودک: بر 
زمینی پا نمينهاد مر اینکه اب ۳۳ اشکار ميشد و او ابگاههای معروفی 


ذر مشلم آمدم آیتیت» جابر روایت ت کرده که ام مالک ظرفی از روغن را به 
پیاهبر .هدبه داد. پسرانش به نزد آو آمده و نان خورش خواستند اما غذائی 
در نزدشان نبود. ام مالک به سراغ ظرفی رفت که در آن به پیامبر روغن 
هد یه داده بود و در آن روغن یافت. و پیوسته از آن نان خورش درست 
میکرد تا اینکه آن را عصیر کرد. پس نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
آمد و آن حضرت به وی فرمود: آن را عصیر کردی؟ گفت: آری. فرمود: 
اگر 7 را ترک میکردی پیوسته برایت باقی میماند. (1) 


یا زبانش را بیرون اورد و به لبهایش مالید. 


30. اعلام الوری: از معجزات حضرت خاتم این صلی. اللم غلیه .و ال 
ماجرای گوسفند ام معبد است. و آن هنگامی بود که آن حضرت از مکه به 


طرف مدینه مهاجرت میفر مود ابو بکر و عامر بن فهیره همراه ایشان 
بودند و راهنمای آنان عبد اللّه : بن اریقط لیثی بود. در این هنگام بر ام معبد 
خذاغی کدز کزدنده ام مفند در 
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حالی که جامه ای را به خود پیچیده بود, در کنار خیمه خود نشسته بود. 
حضرت رسول و همراهان از وی مقداری گوشت و خرما خواستند. لیکن 
و توشه ای نداشتند و لذا از این زن طعام و غذا طلب کردند. ام معبد 
گفت: اگر ما چیزی داشتیم احتیاجات شما را رفع ميکرديم, و نمیگذاشتیم 
شما از ؛ بی طعامی ناراحت شوید. حضرت رسول صلی الله علیه و اله به 
گوشه خیمه نظر افکند, فرمود: ای ام معبد پس این گوسفند چیست؟ 
عرض کرد: اين گوسفند به علت مرضی که دارد از سایر گوسفندان باز 
مانده است, حضرت فرمود: ایا در پستان او شیری وجود دارد؟ عرض کرد: 
ان وود + فرص ات و دناوتن ود دار خر ردو 
آیا اجازه میذفی. من او را تجدوشم ۱ عرض کرد اری بدن ومادرم قدایت 
گردد, اگر در پستان او چیزی باشد شما در دوشیدن مجاز هستید. حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله گوسفند را طلبید و با دست مبارک خود پستان 
او را گرفت, و نام خدا را بر زبان جاری کرد و گفت: «خداوندا مرا در 
ها 
از هم باز کرد و شیر از پستانش جاری گردید. حضرت ظرفی را طلب کرد 
تا با دست خود شیر گوسفند را بدوشد در اين موقع ظرفی که وسیله 
آبخوری آن جماعت بود خدمت پیامبر آوردند, حضرت از گوسفند مقداری 
شیر دوشید به اندازهای که روغن و چربی آن بالا آمد. حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله ابتدا از آن شیر مقداری به ام معبد مرحمت فرمودند و او 
از آن آشامید تا آنگاه که سیر شد, و پس از این اصحاب خود را نیز سیراب 
کرد و در آخر همه, خودش هم میل فرمود, و گفت: ساقی قوم بعد از اينکه 
دیگران سیراب شدند میخورد, باری همگان از شیر این گوسفند استفاده 
کردند, و پس باز مدتی تشنگی و گرسنگی کاملا سیراب شدند. حضرت 
۷ اللّه علیه و آله بار دیگر از این گوسفند شیر دوشید. و پس از 
مدتی استراحت از این محل گذشتند, پس از اینکه پیامبر تشریف بردند 
زوج اين زن ابو معبد از راه رسید, و یک عدد بز لاغری هم با خود آورده 
بود, هنگامی که چشمش به شیر افتاد گفت: اين شیر را از کجا آورده اید؟ 
در اين جا گوسفندی که شیر بدهد موجود نبود و بقیه گوسفندان هم از این 
محل دور بودند. ام معبد گفت: نه 


ص: 59 


به خدا قسم مرد با برکتی از منزل ما عبور کرد و ماجرای او از این قرار 
است. روایت را به صورت کامل روایت کرده است. (1) 


رو ۰ (ح 


1. خراثج: روایت شده که ابن کوّاء به علی علیه السْلام گفت: برای چه 
از میان فرزندان عبد المطلب. , لو وصی پیامبر شده ای؟ علي علیه السلام 
فرمود: می خواهی تو را خبر دهم. هنگامی که آیه 5 1 عشیرتک 
الأْقربین»(3) [و خویشان نزدیکت را هشدار ده.) نازل شد, من و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله چهل مرد را دعوت کردیم و پیامبر به من دستور 
داد ران گوسفندی را پختم. و یک صاع نیز نان آماده کردم و نزدیک آوردم. 
سیس ده نفر از بزگان آنان جلو آمده و همه خوردند و سیر شدند اما غذا 
همان گونه ماند. برخی از آنان به اندازه یک بچه حیوان گوشت خورد و به 
اندازه شانزده رطل نوشید. همه آنها از آن خورذند: بعد ابو لهب گفت: او 
شما را سحر کرد. آنگاه همه متفرق شدند. بار دوم آنها را دعوت کرد و 

فرمود: «هر یک از شما دعوتم را قبول کند برادر و وصی و وارث من 
است.» و به همه انها اسلام را عرضه کرد ولی هیچ یک از انها قبول 
نکردند, تا اینکه به من رسید, من به او جواب مثبت دادم با اینکه از همه 
انها کوچکتر بودم و چشمم از همه ضعیف تر و ساق پایم از همه باریکتر 
بود. و بعد به من انعام داد. و به خاطر همین من وصی او هستم. (4) 


ص: 59 


1- . اعلام الوری : 16 چاپ اول و 22 چاپ دوم. 

۰-2 . مناقب آل ابی طالب 1 : 105 

3- . شعراء : 214 

4- . این حدیث و بسیاری از احادیثی که پیشتر ذکر شد را در نسخه چاپ 
شده کتاب خرائج نیافتم و پیشتر گفتیم نسخه چاپ شده, خلاصه کتاب 
خرائح است. 


باب هشتم : معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دفع شرّ دشمنان 


- قَسَيِكُيكم اللَهْ وَهوّ السَمیعٌ الْعَليم.(1) 


[و به زودی خداوند [شر] آنان را از تو کفایت خواهد کرد, که او شنوای 
داناست. 1 


- با أا الذین آمئواً ا#کرواً یغقت اللّه علَیْکُم [؟ عم وم آن بَبْسَطواً یم 
اش کف ام عکد. رو" 


ای کسانی که ایمان آورده اید. نعمت خدا را بر خود, یاد کنید: آن گاه که 
قفضی آهنی ان زاشتتد که بر شما دست باز ند و اخدا ]| خستشان زرا از شتا 
کوتاه داشت. 1 


۷" 9 ۳ 11 ءِ 9 تسف 
- کما آنرلْتا ی المفَتسمین * الذین جَعلوا الفْرَآنَ عضین. (3) 


[ همان گونه که [عذاب را] بر تقسیم کنندگان نازل کردیم. همانان که 
قران را جزء جزء کردند [به برخی از ان عمل کردند و بعضی را رها 
نمودند ]. ) 


و فرموده خدآوند متعال: زا کنغای العشفزين * الذیق باون جع لاه 
الا احر قسوف بعلمون. () 





ص: 60 
1- . بقره / 137 
2 . مائده / 11 


3- . حجر / 90 - 91 
4 . حجر / 95 - 96 


که ما [شرٌ] ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد. همانان که با خدا 
معبودی دیگر قرار می دهند. پس به زودی [حقیقت را] خواهند دانست. 1 


- ورب ال متلاً یه کانت آمتة مین بأنیها رژفها تعذا ً‌ مان 
قکقرث بائغم له قلداقها ال اس الجوع الحَوّفِ با 0« ۳ 
1 0 ۶ سول تقد فی بو فاخذهم العدات عم طالخون. ز 


[و خدا شهری را مثل زده است که امن و امان بود [و] روزیش از هر سو 
فراوان می رسید. پس [ساکنانش ] نعمتهای خدا| را ناسپاسی کردند, و خدا 
هم به سزای آنچه انجام می دادند, طعم گرسنگی و هراس را : به [مردم ] 
آن چشانید. و به یقین»؛ , فرستاده ای از خودشان برایشان ( ۳ اما او را 
و ات بودند آنان را عذاب فرو گرفت. 4 


- ولا قرأت اْفرآن جقلنا بتک وین الدین لا بوْمتونَ بالاخزه چجابا مَسْئوزا 
ِ وجقلتا علی فلوم که آن يععَهُوة وفی آذانهم وفْرا ولا دَکرّت ریک فی 
الْفْرّآن وِجدخ ولا عَلی أدبارهم تفوزا. (2) 


و چون قران بخوانی» میان تو و کسانی که به اخرت ایمان ندارند پرده ای 
پوشیده قرار می دهیم. و بر دلهایشان پوششها می نهیم تا آن را نفهمند و 
در گوشهایشان سنگینی [قرار می دهیم] و چون در قرآن پروردگار خود را 
به یگانگی یاد کنی با نفرت پشت می کنند. ) 


و فرمویه خداوند متعالٍ: وان ن کاذو اه نک ون لرْضٍ لیخ رجوک مها 
ا قلیلا * شتّة من قَد أرسَلتا قبلک من ُسْلتا ولا تجة 


[و چیزی نمانده بود که تو را از این سرزمین برکتند. تا تو را از آنجا بیرون 
سازند, و در ان صورت انان [هم ] پس از تو جز [زمان ] اندکی نمی ماندند. 
ل.. 7۹9 


ص: 61 
- . نحل / 112 - 113 


- . اسری / 45 - 46 
3- . اسری | 76 - 77 


همواره در میان [امتهای ] فرستاد گانی که پیش از تو گسیل داشته ایم 
[جاری ] بوده است. و برای سنت [و قانون ] ما تغییری نخواهی یافت. 4 


و۳ 1 ور ش ات وه ات / 1 ۳ ۳ 
- لیس ال یکاف عَبْدَهُْ وَیْحَوْفُوتَک یالذین من دُونه وَمن بُصْلل ال قما له 
من هاد. (1) 


(آیا خدا کفایت کننده بنده اش نیست؟ و [کافران ] تو را از آنها که غیر 
اویند می ترسانند و هر که را خدا گمراه گرداند برایش راهبری نیست. 1 


تفسیر: طبرسی رحجمه الله در باره این سخن خداوند «فسیکفیکهم الله» 
گوید: خداوند پیامبرش را به لصرت و دفع شرز دشمنان ان حضرت از بهود 
و نصاری که با او مخالفت کرده وعده داده است 8 قو را وش ایه دلالتی آشکار 
بر پیامبری و صداقت ان حضرت نهفته است. (2) 


در این فرموده خداوند «اذ هم قوم» در باره کسانی که بدانها دست بازیده 
شده اختلاف نظر وجود دارد و این اقوال ذکر شده است: 


قول اول: و 
سلم حملهور شوند. این افراد از قبیله بنی نظیر بودند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم همراه با عدهای از یارانش بر آنان وارد شدند و اين 
۲ ن بسته بودند که جنگ را ترک کنند و با آن حضرت در پرداخت 
در ماو نمایند. پیامبر فرمود: یکی از اصحاب من, دو نفر را که 
اماننامهای از من همراهشان بوده را کشته است یس پرداخت دیه آن دو 
پر من لازم شد و من خواستم آنان, در اين امر با من همکاری کنند. آنان 
گفتند: بله, بنشین تا تو را اطعام کرده و خواستهات را بر آورده سازیم. و 
درضدد بر آمدند که بر پیامبر حملهور شده و آن حضرت را به قتل برسانند. 
خداوند پامیزش:را آکام کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یارانش 
اه آن چریان یکی از معجزات 
پیامبر بود که از مجاهد و قتادة و بیشتر مفسران روایت شده است. 


ص: 602 


مخ الا 1:۵ ۶ 218 


قول ِ قریش شخصی را فرستادند ۳ بر پیامبر حملهور شده و ان 
حضرت را به قتل برساند. آن مرد بر پیامبر وارد شد درحالی که شمشیری 
آخته در دست داشت. پیامبر به او فرمود: شمشیر را به من نشان بده. آن 
شخص شمشیر را به پیامبر داد و هنگامی که شمشیر در دست پیامبر قرار 
کرفت. کفت: جه چبز مرا از کتل تو‌بازداشت؟ فرمود؛ خداوند تو را از اين 
کا ر بازداشت. | خی سح تین | دور انداخت و اسلام ری اسم آن مرد 
عمرو بن وهب جمحی بود که صفوان بن امیه او را فرستاده بود تا پس از 
نبرد بدر پیامبر را به صورنت تناگهانی به قتل برساند. و آن ماجرا سبب 
اسلام اوردن عمرو بن وهب شد. حسن این روایت را نقل کرده است. 


قول سوم: معنا و مقصود آیه لطف و مرحمتی است که با دفع کردن 
ذشضانشان از آنان به ایسان روا داشته نود ژمانن که درضدد بودن آنان 
را با اموری که بدان مشغول میشوند از بین برده و ریشهکن کنند؛ از جمله 
بیماریها و خشکسالی و مرگ بزرگانشان و هلاک شدن چهارپایان و دیگر 
شا سم پاش آرسه ال کشا انس ان روات ۱ 
ای تنل کنو امه 


قول چهارم: سخن واقدی است که گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم با گروهی از بنی ذبیان و محاربان در «ذی امر» جنگید. پس آنان در 
قله کوهها پناه گرفتند و پیامبر در جایی که انان را میدید اقامت کرد. ان 
حضرت برای قضای حاجت رفت و باران بر او بارید و پیراهنش خیس شد. 
پس پیراهنش را بر درختي پهن کرد و در زیر درخت خوابید و اعراب در 
انتضا ر او نشستند. سرور آنان که دعثور بن حارث بود آمد تا اینکه بر بالای 
سر پیامبر با شمشیر برهنه ایستاد و گفت: ای محمد چه کسی امروز 
میتواند مرا از کشتن تو بازدارد؟ فرمود: خداوند. در اين هنگام جبرئل 
ضربهای بر سینه او نواخت و شمشیر از دستش رها شد و پیامبر بلافاصله 
شمشیر را برداشت و بر بالای سرش ایستاد و فرمود: چه کسی امروز 
قادر است مرا از کشتن تو باز دارد؟ گفت: هیچ کس این قدرت را ندارد. و 
من گواهی میدهم هیچ معبودی جز خدای یکتا نییست و محمد اب 
خداونه اشت پسران انم انش ون کیت بای صلی مایت و 
اله‌و تلم از .بلاتی که در ند 


ص: 63 


بودند بر سر آن حضرت بیاورند نجات یافت و این نعمتی برای مومنان 
است زیرا که بودن پیامبر در میان انان نعمتی بر انها است. 


در باره این فرموده خداوند « کما انز لنا کی المقتسمین» گفته شده: در 
باره ان دو قول و نظر است: 


همانگونه که بر تقسیم کنندگان که یهود و نصاری هستند, ناز ل کردیم. 
«الذین جعلوا القرآن عضین» عضین جمع «عضتةّ» است و اصل آن 
«عضو6» بوده که واو از آن کم شده است. 0 پراکندن 
ات نقنی: قران را همچون اعضای قربانی. عضو عضو کرده و پراکنده 
ساختند. پس به برخی از آن ایمان آورده و به بخشی دیگر از آن کفر 
ورزیدند و گفته شده از اين جهت آنان را تقسیم کنندگان نامیده که کتابهای 
خداوند را تقشیم کرده و به برخی از آن یمان آورده و به بزخی: ذیکر کفر 
ور زیدند: 


نظر دوم اینکه: معنای آیه بدین صورت است که من شما را به عذابی 
کرده و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ایمان به وی ممانعت 
ورزیدند. مقاتل و اینان شانزده مرد بودند که ولید بن مغیره در ایام 
موسم (حج) آنان را فرستاده بود و به هر کسی که به مکه میاأمد میگفتند: 
فریب مردی را که از آئین ما خارج شده و ادعای پیامبری میکند نخورید. 
پس خداوند عذابی بر آنان فرو فرستاد و با ناگوارترین مرگ هلاک شدند. 
سپس اینگونه آنان را توصیف کرده است: «الذین جعلوا القرآن عضین » 
یعنی قسمت قسمت کردند. پس گفتند: سحر است. و گفتند: اسطورههای 
پیشینیان است و گفتند: آن را به دروغ بر خود بسته است. این حدیت را 
اه اس رما ۱ 


ص: 604 


1- . مجمع البیان 6 : 344 - 345 شریف رضی در کتاب مجازات قرآن ص 

4 مععنای دیگری برای عضین ذکر کرده و گوید: تاویل دیگری برای 

عضین این است که به معنای کذب باشد که جمع کلمه عضه به معنای 

کذب و دروغ است. زبان شناسان معتمد برای «العضة» معنای مختلفی از 
سخن چین, دروغء سحر, ذکر کرده اند. 


این فرموده خداوند «اّا کفیناک المستهزئین» یعنی شرّ استهزاء کنندگان, و 
استهزای انان را با از بین ِ از تو دفع کردیم. این افراد پنج نفر از 
قربش بودند: عاص بن وائل, ولید بن مغیره, ابوزمعة که اسود بر بن مطلب, 
و اسود بن عبد یغوث, حارث بن قیس. این قول از ابن ۳ 
ی است. و گفته شده: آنان شش گروه 1 
ششمین آنان حارث بن طلاطله و مادرش عیظلء بود. گویند: جبرئیل نز 
بر ی و نا 
خدا را طواف میکردند. جبرئیل برخاست و پیامبر در کنار او بود. پس ولید 
بن مغیرة مخزومی بر آن حضرت گذر کرد و پیامبر با دستش به ساق او 
اشاره کرد و ولید بر شاقها ار خرای ک ور سای ۱ 
وا و را 
سرش ۳ پایین آورد و خار را بیرون آورد و آن خار بر ساق پایش ضربه 
میزد و پایش را خراشید و در اثر آن پیوسته مریض بود تا اینکه مُرد. و 
۱ ۱ ۱ 
پس عاص بر بوته خاری افتاد و خار در کف پایش فرو رفت. او گفت: 
چیزی مرا گزید و پی در پی آن را میخارید تا اينکه مُرد. و اسود بن مطلب 
ابن عبد مناف بر آن حضرت عبور کرد. پس به چشم او اشاره کرد و او کور 
شد و گفته شده: برگی سبز را به سمت او پرتاب کرد و او کور شد و 
سرش را بر دیوار میزد تا اينکه مرد. و اسود بن عبد یغوث بر آن حضرت 
گذر کرد. پس به شکمش اشاره کرد و او آب طلبید و مرد. و گفته شده: 
بادی گرم بر او وزید و سیاه شد و به نزد خانوادهاش امد اما وی را 
نشناختند پس مرد. .و فیکفت: خدای: محمد مرا کشت. و عارت ین 
طلاطلة بر او گذر كِ پس به سرش اشاره کرد و از بینیاش چرک بیرون 
امد و نود و گفته شده: حارث بن قیس ماهی آغشته به نمک گرفت و 
خورد و در نتیخه آن تشته. شید و پیه‌منته: آبفيتو‌شید تا اینکه شکمش بازه 
شد و مُرد. (1) 


ص: 65 


1-. مجمع البیان 6 : 346 - 347 


اين فرموده خداوند «ضرب الله مثلا قری» یعنی مثل شهری. «کانت آمنة» 
پعنی دارای امنیت. «مطمئنة» یعنی شهری ثابت و پابرجا که اهالیش در آن 
آرامش دارند و به خاطر ترس و تنگناء نیازی بة. تقل مکان از آتجا به جایین 
دیگر ندارند. «یأتیها رزقها رغداً من کل مکان» یعنی روزی فراخ, از هر 
مکان و ۰ ۰ آنجا تا ده همانگونه که خداوند سبحان میفرماید: 
«بجبی الیه مر ث کل شّی ع»(1) (محصولات هر چیزی- که رزقی از جانب 
ماست- به سوی آن سرازیر می شود. ) 


«فکفرت بأنعم الله» یعنی اهل این شهر کفران نعمت کردند. «فأذاقها 
الله» یعنی خداوند به خاطر کردارهای ناشایست, آنان .را به: حرسنیی. و 
ترس گرفتار کرد و اثر و بازتاب ترس و گرسنگی را لباس نامیده است 
زیرا| بازتا ۱ و لاغعری بر انسان ظاهر میشود همانگونه که لباس 
ظاهر میگردد. و گفته شده: تشبیه به این خاطر است که گرسنگی و ترس, 
همانتن لیاس آنان را هرا مود . گفته شده: این شهر, مکه است. از این 
عباس و مجاهد و قتادة این نظر نقل شده است. خداوند با هفت سال 
گرسنگی آنان را عذاب داد و با این وجود. آنان از پیامبر و یارانش که مبادا 
بر قافلههایشان هجوم ببرند, ترس و دلهره داشتند. و آن زمانی بود که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعا کرد: «خداوندا بر مضر سخت بگیر 
و سالهای آنان را همچون خشکسالیهای زمان یوسف پیامبر قرار بده.» و 
گفته شده: شهری بود که پیش از پیامبر ما, خداوند پیامبری را به سوی 
آنان فزستاد و آنان به او کفر.ورزیدند و اه را به قتل. رساندند و خذاهو‌ند. با 
ریشهکندن, آنان را عذاب داد. «و لقد جاءهم رسول منهم» یعنی اهل مکه 
که خداوند فرستادهای از جنس خودشان را براق آنان فرستاد. پس او را 
تکذیب کرد و نبوتش را انکار کردند. «فاخذهم العذاب و هم ظالمون» 
پعنی ترس و گرسنگی مذکور که دامنگیرشان شد و قتل و کشتاری که در 
جنگ بدر و دیگر جنگها بدانها رسید. (2) 


در باره اين فرموده خداوند: «و اذا قرأت القرآن» گوید: در باره قومی 
نازل شد که شبانه در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار 
ص: 606 


خصوض 57 
2 . مجمع البیان 6 : 389 - 390 


متمود و تاد مب ارو ان خضرت, را از ار میداد هبه-سوی. انشا سنی 
پرتاب میکردند و اجازه نمیدادند مردم را به سوی دین دعوت کند. پس 
خداوند سبحان میان آنان و پیامبرزش مانع ایجاد کرد تا او را آزار .و ادیت 
ندهند. جبانی و زجاح این قول را روایت ت کردهاند. «جعلنا بینک و بین الذین 
لا یومنون بالااخرة» کلبی گوید: این افراد ابوسفیان و لضر بن حارثت و 
ابوجهل و ام جمیل همسر ابو لهب بودند که خداوند, پیامبرش را در زمان 
قرائت ت قرآن از دیدگان آنها پنهان میکرد و آنان به سمت او میآمدند و بر آن 
حضرت گذر میکردند اما او را نمیدیدند. «حجاباً مستور» گفته شده: یعنی 
حجاب پوشاننده. اخفش این را ذکر کرده است. و فاعل گاهی در لفظ اسم 
مفعول میأید مانند مشوّوم و میمون. و گفته شده: این کلمه بر بنای نسبت 
است یعنی داری ستر و پوشش. و گفته شده: ی از است که 
دیده نمیشود و این به واسطه قدرت خداوند متعال است. (1) 


«و جعلنا تلم قلوبهم اکنة» اک جمع کنان: و آن پوشسش و حافظ هر چیزی 
است. گفته شده: خداوند خواب بر آنان میافکند یا در دلهایشان پوششهایی 
مینهد تا آنان را از رسیدن به خواستههایشان بازدارد یا اینکه خداوند این 
کافران را که میداند ایمان نمیاورند, با کیفرهایی که بر دلهایشان مینهد تا 
مانعی باشد برای فهمیدن انچه میشنوند. مجازات میکند.(2) 


دول ادبارهم نفورآُ» گفته شده: آنان هرگاه «بسم الله الرحمن الرحیم» 
را میشنیدند پشت میکردند و گفته شده: هرگاه «لا اله الا الله» را 


ميشنيدند. (3) 


فرموده خداوند متعال و آن کادوا| لیستفژونک» بعلی مشرکان میخواستند 
تو را با بیرون کردن, از سرزمین مکه طرد کنند. و گفته شده: از سرزمین 
مد ینه. و مقصود 


ص: 607 


1-. مجمع البیان 6 : 418 

2 . مجمع البیان 4 : 285 - 286 میگویم؛ شریف: رضی در مجازات القرآن 
ص 115 گوید: این عبارت استعاره است زیرا در حقیقت پوششی بر قلب 
و درپوشی بر گوشهای آنان نیست و در واقع مقصود این است که آنان به 
خاطر سنگین بودن دستورات الهی به پیامبر بر گوشهایشان همچون کسانی 


گوشهایشان درپوش است و قرآن را نميفهمند. 
3-. مجمع البیان 6 : 418 


بهودیان میباشد. و گفته شده: مقصود این است که همه کافران درصدد 
بودند تو را از سرزمین عرب بیرون کنند. و گفته شده: معنایش این است 
کم متخ وآنشند ترا به قبل پرهمانه چم ادا انلخون الا فلیا» بعتی اکر نو 
زا اخرا.. کنند. پموه از اخواح تنم آنان. عور زمانی. اندک و موتن. کوتاه 
نميمانند. گفته شده: و آن مدت زمان؛ مابین بیرون رفتن پیامبر صلی الله 
غلیمو. ال و تلم از مکفرو کشته فجن آان:جن جنک بجر اشته- وجد 
دنت آیم مود آنه خر کان مک پاش شرا که نان ناد 
صلی الله علیه و آله و سلم را از مکه بیرون نکردند بلکه درصدد بیرون 
کردن آن حضرت بودند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی 
که به هجرت دستور داده شد از مکه بیرون رفت و آنان از بیرون رفتن 
پیامبر اظهار پشیمانی کردند و به همین خاطر اموال را در صورت بازگشت 
آن حضرت؛ ضمانت نمودند و اگر او را بیرون میکردند با عذاب الهی بر 
کنده ميشدند و همگی به هلاکت رسیده و میمردند. (1) 


در این فر موده خداوند اً لیس الله بکاف عبده>> استفهام تقربری است و 
مقصود از عبد, محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که خداوند دشمنی 
و شرّ دشمنانش را از آن حضرت دفع کرد. «و یخوّفونک» کافران با بتهایی 
که میپرستيدند پیامبر را میترساندند و میگفتند: آیا نفیترشتف که مغبودان ما 
تو را به هلاکت برسانند. و گفته شده: زمانی که خالد بن ولید به دستور 
سار سای الله: عله م اله و سل خداست مت ۶ را شک کب 
مراقب باش ای خالد. قدرت و توانایی او سخت و بسیار است. خالد با تب 
ضریهای بر بینی بت زد و آن را ویران کرد. و گفت: تو را پاک و منزه 
نمیدانم ای عژی. پاک و منزه کسی است که تو را خوار و ذلیل گرداند. (2) 


1 تفسیر قمی: «فکف آیدیکم عنکم» مقضود اهل مکه است پیش از انکه 
خداوند ان را فتح کند و با صلح در روز حدیبیه دستشان را از شما کوتاه 
داشت. (3) 


ص: 69 
1- . مجمع البیان 6 : 432 - 433 


2- . مجمع البیان 8 : 499 
تفر قمی : 151 


2 تفسیر قمی: «خخایا مستورأ» یعنی خداوند شیاطین را از تو دفع نمود. 
«اکثْة» یعنی پوشش که به معنای کری (ناشنوائی) است. «نفورا» گوید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه نماز میگزارد با تلاوت قرآن 
شبزنده داری مینمود و به خاطر صدای زیبا و نیکوی آن حضرت قریش به 
او گوش فرا میدادند و چون «بسم الله الرحمن الرحیم» را قرائت میفرمود 
از ایشان میگریختند. (1) 


3. تفسیر قمی: «و آن کادوا| لیستفژونک من الارض» مقصود اهل مکه 
است. «الا قلیلا» تا زمانی که در جنگ بدر کشته شدند. (2) 


4 عیون الخبار: ابو لهب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و 
آن:خترت زرا مدید کرو سول خدذا به او فرمود: اگر از جانب خود خدشه 
ای در قول و عمل من کردی من دروغگو باشم (یعنی: اگر قدرت بر خدشه 
کردن من داری من در ادعای خود کاذبم) و این اول علامتی بود که پیامبر 
در نبوت خود اورد. بخشی از روایت. (3) 


5 امالی طوسی: جمیع بن عمیر گوید: از عبدالله بن عمر بن خطاب 
شنیدم که گفت: دقتی پیمیر اکرم صلی اه علیه و له به عقبه رسید 
فرمود: هیچ کس از اینجا عبور نکند. حکم بن ابی العاصِ برای مسخره 
کردن پیامبر صلی الله علیه و آله دهانش را کج کرد. آن گاه پیامبر اکرم 
ضلین. الله علیه و ال قو مهو هر کس گوسفندی را که شیر در پستانش 
انباشته شده خریداری کند, خیار دارد. کم بار دیگر برای مسخره کردن 
پیامبر صلی الله علیه و آله دهانش را کج کرد. این بار حضرت او را دید و 
به وی نفرین کرد. حکم به مدت دوماه به بیماری صرع (تشنج) مبتلا شد و 
بسن از به هون آمدن. پیامیر ضلی الله غلیهو اله آهرا از -مدیته تبعید کرد 
(4) 


ص: 69 


تصش کی 32 
2 . تفسیر قمی : 386 
3- . عیون الاخبار : 333 
4 رامالی,طوسی ۶ 11۱۰۰۱۱0 


6 تفسیر قمی: در روایت ت ایو جارود آمده است که امام باقر علیه السلام 
درباره این فرموده خداوند متعال: «وجَعَلتا من ین ایدیهم ست۳ من » حلفهم 
تشد قأعسَیتاهم»(1) (و اما فراروی آنها سدی و پشت سرشان سدی 
نهاده و پرده ای بر [چشمان ] آنان فرو گسترده ایم. و یعنی آنان را 
کور کردیم «فَهُمْ لا یبْصرُونَ» یعنی هدایت را نمی بینند. خداوند, گوش ها؛ 
چشم ها و قلب هایشان را سلب نمود و آنها را از راه هدایت گمراه کرد. 
او مرا و ار نازل شده است. 
شان نزول ایه این است که پیامبر صلی الله علیه و اله در حال خواندن 
نماز بود و ابو جهل عهد کرده بود هرگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
را در حال نماز ببیند. سر او را بشکند. پس در حالی که سنگی در دست 
داشت: آمذ و دید که پیامبر ایستاده است و نماز می خواند. پس آمد تا او 
را بزند, اما هر با ر که می خواست سنگ را بالا پبرد و بر سر حضرت بزند, 
ی سای اب و 
هنگامی که نزد اصحابش بزهی کشت سنگ از دستش می افتاد. سیس 
مردی از یاران ابو جهل, انجام این کار را برعهده گرفت. آن مرد گفت: من 
او (پیامبر صلی الله علیه و آله ) را خواهم کشت. اما چون به پیامبر نزدیک 
شد. صدای قرائت حضرت را شنید و ترسید و به سوی اصحابش بازگشت 
دش را تکان می داد و من ترسیدم که نزدیک شوم. (2) 


توضیح: خطر البعیر بذنبه بر وزن ضرب., یعنی: شتر چندین بار دمش را بلند 
کرد و به رانش ضربه زد. 


7 تفسیر قمی: «قاصْدع بما توْمرٌ 5 عرش قن الفشرکین* تا کفیتاک 
المسشتهریین»(3) زبس آنچه را بدان ماموری اشکار کن ۲ از مشرکان روی 
توتاب», که فا ای | ند کارا ار س‌طری خواهيم کرد ! آین. اه 
شه سال بعد از بعتت امیر‌صلی آلله علیه و الف-دد مکه تازل-شند. بنامتد. 
صلی الله علیه و اله در روز 


ص: 70 
1 نف 9 


۰-2 . تفسیر قمی : 548 
3- . حجر / 94 - 95 


دوشنبه مبعوث شد و علی علیه السلام روز سه شنبه اسلام آورد. سپس 
خدیجه بنت خوَبلد, همسر پیامبر, اسلام را پذیرفت. ابو طالب همراه جعفر 
نزد پیامبر آمد و دید حضرت نماز می خواند و علی علیه السلام کنار او 
ایستاده است. به جعفر گفت: کنار پسر عمویت نماز بگزار. جعفر سمت 
چپ ایستاد و پیامبر صلی الله علیه و آله میان علی علیه السلام و جعفر 
قراه تفت ار آن افش ی الله غیت الم شهار ی واه هی 
یه لیا مرو عفن و رید بن جاره اف یه بر حصزات فیدر مین کرد 33 
بعد از سه سال خداوند فرمود: «قاصّدع بما ثو مر و أغرض عغن امش رکین* 
اتا کَمَیْتاک الفستهزیین». ی 7 را مسخره 
مب کرد تفر نود 2۲: : ولید بن مغیره, عاص بن وائل, اسود بن مطلِب و 
اسود بن عبد یِعُوثت ارت» س تا طاة و به خاطر شدت اان ۵ 
آذیتی که ولید نسبت به پیامبر روا می داشت, حضرت او را نفرین کرد و 
گفت: «خدایا چشمش را کور کن و داغ فرزند را به او بچشان» چشمان او 
کور شد و فرزندش در جنگ بدر کشته شد. هن سرت آ موی که 
یغوث او ‏ ی ولید بن مغیره از کنار 
پیامبر گذشت و جبرئیل کنار حضرت بود, گفت: ای محمد! اين ولید بن 
مه و یکیداز کسایی است: که ترا مشخوخرفی کند اضر ضلی 1 
علیه و اله فرمود: اری. مردی از خزاعه کنار مسجد نشسته و به تیرهایش 
پر می بست. ولید بر روی تیر پا گذاشته و قطعه ای از آن در پاشنه پایش 
فرو رفته بود و خونریزی داشت. جبرئیل به آن نقطه اشاره کرد. ولید به 
منزل رفت و بر بستر خود خوابید. دخترش پایین تر از او خوابیده بود. 
تاکبان خن از آن بانتتته مجروحین که ختر‌نیل, به آن اشاره کرده بود. فوران 
زد تا به بستر دخترش رسید. دختر متوجه رطوبت و خیسی شد و گفت: ای 
کنیز, بند مشک پاره شده است. ولید گفت: این بند مشک نیست که پاره 
شده, بلکه خون پدرت است. پسران و برادرزاده هایم را این جا جمع کن 
که من از دنیا خواهم رفت. دختر چنین کرد. ولید به عبد الله بن ربیعه 
گفت: عُماره بن ولید در حبشه و در خانه ای تنگ زندگی می کند ؛ نامه ای 
از محمد برای نجاشی بگیر تا او را برگرداند و به پسرش هاشم که کوچک 
ترین پسرش بود گفت: پسرم پنج وصیت به تو می گویم آنها را انجام بده. 
اول آن که ابو درهم وسی را بکش؛ زیرا او همسر من را 
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که دختر او بود به زور از من گرفت, در حالی که اگر او و شوهرش را به 
حال خود رها می کرد برای من پسری چون تو زاده بود. انتقام خون مرا از 
خزاعه بگیر. هرچند متعقداً مرا نکشتند, اما می ترسم بعد از من آن را 
فراموش کنید. انتقام مرا از بنی خُرّیمه بن عامر بگیر, و در ثقیف دیه هایی 
دارم, آنها را بگیر و دویست دینار به اسقف تجران مقروض هستم, آن را 
بپرداز. آن گاه جان داد. 


ابوزمعه اسود از کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله گذشت و جبرئیل به 
چشمان او اشاره ای کرد. او کور شد و به هلاکت رسید. همچنین جبرئیل 
اشاره ای به شکم اسود بن عبد یغوث کرد و وی مرض استقساء و عطش 
شدید گرفت تا این که شکمش پاره شد. به پاهای عاص بن وائل اشاره ای 
کرد و چوبی در گودی کف پایش فرو رفت و از روی پا بیرون آمد و هلاک 
شد. به صورت حارث بن طلاطِله اشاره ای کرد, حارث به کوه های تهامه 
رفت. باد گرم و سوزان بر او وزیدن گرفت و وی دچار عطش فراوان شد 
تا این که شکمش پاره شد و مرد. و این معنی آیه « کقیتاک 
اریخا (1) 


توضیح . «السمائم» جمه السموم به معنای باد سوزان است. 


8 تفسیر عیاشی: ابان احمر در حدیثی مرفوع اورده است: مستهزتون پنج 
نفر از قریش بودند: ولید بن مغیره مخزومی, عاص بن وائل سهمی, حارت 
بن حنظله, اسود بن عبد تغوث بن وهب رُهری و اسود بن مُطْلّب بن اسد. 
وقتی خداوند فرمود: «تا کقیْتاک الفستهزیین» پیامبر صلی الله علیه و آله 
ممیه امد اما روا کرم من سشکل اس زا کته انست. (2) 


9. خصال: ابراهیم بن عبد ۳ ابلی از امام ی علیه السلام 9 
#9 از یهودیان و دانشمندان یهود شام, ضمن باس هایی 1 به 2 ال 
های او داد. فرمود: و اما مسخره کنندگان (به پیامبر اسلام), خداوند در 
باره آنها فرموده: «همانا ما تو را از مسخره کنندگان کفایت کردیم. > و 
خداوند پنج نفر آنها را کشت و هر کدام به 


ص: 72 


2- . تفسیر عیاضی : نسخه خطی. و نیز بحرانی در البرهان ج 2 ص 356 
آن را تخریچ کرده است. 


صورتی غیر از صورت رفقایش کشته شد و همگی در یک روز کشته شدند. 
ولید بن مغیره, از کنار تیرهای_ مردی از بنی خزاعه که در راه ریخته بود 
می گذشت پره ای از آن به رگ حیاتی او اصابت کرد و خون از او جاری 
توا فرن در آن-حال.فن: حفت: پروردگار محمد مرا کشت. عاص بن 
وائل سهمی برای حاجتی به سوی محله کداء رفت و سنگی زیر پای او 
غلتید و او افتاد و قطعه قطعه شد و در حالی که می گفت: پروردگار محمد 
مرا کشت., کشته شد. اسود بن عبد یغوث به استقبال پسرش زمعه بیرون 
آمد و غلامی با او بود و در محله کداء به زیر سایه درختی رفت در آن حال 
جبرئیل آمد و سرش را گرفت و به درخت کوبید, او به غلامش گفت: این 
شخص را از من باز دار, غلام گفت: من کسی را نمی بینم که با تو کاری 
کند, تو خودت این کار را می کنی و او کشته شد در حالی که می گفت: 
پروردگار محمد مرا کشت مرا کشت. 


صدوق راخمه اللهمی هید در آخر خبر اسود, قول دیگری وجود دارد و 
کر بو وه ارب لصا له عله رل و نم اهوم کرد 
از خدا خواست که چشمانش را کور کند فراف زا توعرای فررنذس: تفشاند 
و در آن روز وقتی به کداء آمد, جبرئیل برگ سبزی آورد و به صورت او زد 
و او کور شد و آنقدر ماند تا در جنگ بدر داغ فرزندش به دلش نشست و 
سپس مرد. حارت بن طلاطله به هنگام وزیدن باد گرم از خانه اش بیرون 
امد وه کل ریس در است‌ فان ا ام آنن بر کت او می گفت 
من همان حارث هستم, ولی خانواده اش (که باور نمی کردند) به او خشم 
گرفتند و او را کشتند و او می گفت: زمر دار مورا کته آسود رن 
رم بر او غلبه کرد و همچنان 
آمتهی وه | انکم مت بارم‌ند و هضور می حفت پروردگار محمد 
مرا کشت. همه این موارد در یک ساعت اتفاق افتاد. آنها نزد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بودند و به او گفتند: با مجمدر ابو بو تا طور 
کشیم, تشامتد ها خانه ۱[ بود در خانه را 
بست, در همان حال جبرئیل نازل شد و به او گفت: یا محمد, خداوند به تو 
سلام می رساند و می گوید: «فاصدع بما تقمر» (اشکار 
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کن آنچه نا کنفة: جه. ان ماضور نت داری )+ یعنی کار خودت را به اهل مکه 
اظهار نما و دعا کن «و اعرض عن المشرکین» [و از مشرکان روی 
برگردان ). او گفت: ای جبرئیل با مسخره کنندگانی که مرا تهدید کرده اند 
چه کنم؟ جبرئیل گفت: «آنا کفیناک المستهزئین» (همانا تو را از شنز 
مسخره کنندگان خلاص کردیم ) گفت: ای جبرئیل ان آنها 
گفت: کارشان را ساختیم, در آن موقع پیامبر کار خود را آشاز دود 


صدوق گوید: حدیتث طولانی بود و ما آن قسمت را که مورد نیاز بود نقل 
کردیم تام آن را در آخر جزء چهارم از کتاب «النبوه» آورده ایم .(1) 


توضیح: «النبل» با فتحه نون تیرهای عربی است و راش السهم پريشه 
یعنلی. بر روی تير پر چسبانید. و «الشظیة» با فتحه شین و کسره ظاء 
معجمه و تشدید باء به معنای 1 چوب و مانند ان است. و «الاکحل» 
رگی در میانه دست است که آن را ميزنند. «کداء» با فتحه و مد: ثنیه علیا 
در مکه است که پس از مقابر است و آن معلی است و «کدا» با کسره و 
قصر: نیه سفلی که پس از باب العمره واقع شده است. و گفته میشود: 
دهده الحجر فتدهده یعنی: سنگ را غلتاند پس سنگ غلتید. 


10. مناقب. خرانج: روایت شده که ابو جهل میخواست از غفلت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کند و چون دید که آن حضرت در 
سجده بود سنگی برداشت و می خواست آن را بر سر حضرت بکوبد, ولی 
خداوند آن سنگ را به دستش چسباند. و چون متوجه شد که راه نجاتی از 
آن جز با محمد ندارد از آن حضرت درخواست کرد که به درگاه 
پروردگارش دعا کند. پس پیامبر به درگاه خدا برایش دعا نمود و دستش 
آزاد شده و سنگ بر زمین افتاد.(2) 


1. خرائج: روایت شده که زنی یهودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم را سحر کرد و گمان کرد که افسون او در آن حضرت تاثیر میگذارد و 
حال آنکه ناگزیر سحر و جادو باطل ميشود. ولی خداوند متعال, پیامبر را از 
آن اه کرد و ان خضرت شحخصی را فرستادا آنها راسان کند ان شخض: 
جادو را , به همان صورت 
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1- . خصال 1 : 134 - 135 


2 . مناقب آل ابی طالب 1 : 69 


و به همان تعداد گرههایی که پیامبر فرموده و وصف کرده بود یافت. و 
امش ونوا آنسرا توضیف نوده بو که اکر شین ما خشم ود انا 
میدید ور توضیفشن بکشی: از ان ,را فراموش میکرد. 


ارم ای مدع کفیتهها اسر تصلی الم هه ال سل زر 
سایه خانه کعبه نماز می خواندیم و جماعتی از قرپش و ابوجهل شتری را 
در گوشهای از مکه کشته بودند. شکمبه شتر را برداشته و آورده و بپن 
شانه های حضرت گذاشتند و آن رها کردند. بعد از آن فاطمه سلام الله 
علنها امد وان رادار پیات دا کر وف پیامیر یه اخانهفی. امد در زا 
فرمود: «خدایا ! به حساب فریش برس, خدایا ابو جهل, عتبه, شیبه, ولید بن 
عقبه, امیه بن خلف و عقبه بن آبی معیط را به سزای عملشان برسان». 
ابن مسعود می گوید: آنها را در جنگ بدر دیدم که کشته شدند. 


توضی. : السلا به صورت مقصور, پوست نازکی است که بچه چهارپایان در 


آن: قزر ان ی کتر 2 


3 خرائج: روایت شده که ابوثروان چوبان شتران عمرو بن تمیم بود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از قریش ترسید و به شمار شتران 
نگریست. شتران به سمت آن و آمذند:ه انشان در میان شترانش 
نشست و خود را پنهان کرد. گفت گفت: ای محمد شتری که تو از هشن 
شایسته تو نیست. پس پیامبر او را نفرین کرد و ۳:۷۷ ۲ 
زیست و آرزوی مرگ میکرد. 


14 خرائج: روایت شده که عتبه بن ابی لهب گفت: من به پروردگار 
ستارگان کافر شدم. ی شاخ ضلی اللت‌لیه ۷ ال فرمو «۱ 
نمیترسی که سگ خدا تو را بخورد.» او برای تجارت به سمت یمن رفت و 
در حالی که اطراق کرده بودند صدای شیری را شنید و به پارانش گفت: 
من با دعای محمد خورده میشوم. پس آنان در اطراف او خوابیدند. خواب 
چشمانشان را گرفت. تسیر امد میا کته آنان دای دای 
او را نشنيدند. 


در روایت دیگری آمکخ است: زمانی که گفت: به کسی که نزدیک آمد و 
بزدیکتر شید کافر نشندم» هبو ضورت نامر ضلی الله علیه و آله و سلم آب 
دهان ریخت. پیامبر فرمود: زور د کارا شعین. از سگهای خود را , بر او 
مسلط گردان.» آنان به 
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سمت شام رفتند و در مکانی فرود آمدند. یکی از راهبان صومعه به آنان 
گفت: این منطقه درندگان زیادی دارد. ابولهب گفت: ای مردم قریش 
امشب ما را پاری دهید من میترسم که دعای محمد در باره او به حقیقت 
تبدیل شود. پس شترانشان را گردآوردند و بر بالای شتران برای عتبه بستر 
کستراندند و در اطظراف او خوابیدند. شیر امد و چهرههای آنان را بوئید 
سپس مش را خم کرد و جهید و با دستش ضربهای بر عتبه زد و او را 
زخمی کرد. او گفت: مرا کشت و درجا مرد. 


خر اند رصمول خدا صلی. الله یه و الم هسام در موایل خی .الا سود 
نماز می خواند, هم رو به بیت المقدس بود و هم کعبه را جلو خود قرار هی 
داد و اين آیات را می خواند و هیچ کس هم او را نمی دید: "«و |ذا قرات 
الفزان حقلبا یی و ین الذین لا بومنون: ,بالاخژه ججابا مَسَئُور»(2) (و 
جون قرآن بخوانی, میان تو و کساني که به آخرت ۵ ایمان ندارند پردمر ای 
پوشیده قرار می دهیم. ) و «أولتک الذین طبَع اللة علی فْلوبهم»( (3) آنان 
کسانی اند که خدا بر دلهایشان مٌهر نهاده است. 1 و «و جَقلنا علی فلوم 
اد آأن ‏ : یِفْقَهُوة و فی آذانهمْ وفرا»(4) ( و [لی] ما بر دلهایشان پرده ها 
افکنده ایم تا آن را نفهمند, , و در گوشهایشان سنگینی [قرار داده ِ‌ِ 
بت له هواهُ و اصَلهٌ اللهْ علی علم و حَتَم علی سمعه 

و جَعَل ۹ بضره غشاوه»() زبس آپا دیدی ِ را 0 ۹ 
ِِ معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر 
گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است؟ ؟ 


16 خرانج: امام صادق علیه السّلام می فرماید: عبد ال بن امیه به 
ف ست مه نو آیمان کف امیمخ. م کون آننکه 
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1 ضنافتب. ال آسج ظالب. 1 :* 1 7 
2-. اسراء / 45 
3- . نحل / 107 
۰-4 . انعام / 25 


5- . جاثیه / 23 


اه ار اه ای ای اه ان 
اسمان بروی. اگر اينها را هم انجام بدهی, معلوم نیست تو را تصدیق بکنم 
پا نه ! حضرت از پیش آنها رفت و آنها مشغول صحبت شدند. ابو جهل 
گفت: فردا اگر او را در مسجد ببینم سنگ بزرگی را بر سرش می اندازم ! 
فردا حضرت به مسجد آمد و نماز خواند. ابو جهل سنگی را برداشت. 
قریش نیز تماشا می کردند. خواست که سنگ را پرتاب کند. لرزه 2 
اندامش افتاد. مردم گفتند: چه شد؟ گفت: اشخاصی را دیدم مثل کوه که 

تمام بدنشان از آهن پوشیده بود و اگر حرکت می کردم مرا می گرفتند. 


17 خرانج: چابر می گوید: حکم بن ابی العاص ؛ ۰ عموی عثمان, راه رفتن 
یا ها ام ها اه ار 
نمود. روزی پشت سر ان حضرت می امد و شانه هایش را می جنبانید, و 
دستش را می شکست و ایشان را مسخره می کرد. زستول خذااضلی: لام 
علیه و آله با دستش اشاره نمود و فرمود: همین طور باش. و حکم همین 
گونه ماند وقتی راه می رفت شانه های خود را می جنباند و دستانش را 
این طرف و آن طرف هم می کرد. بعدها رسول خدا صلی الله علیه و آله 
او را از مدینه تبعید کرد و لعنش نمود. همچنان در تبعید بود تا خلافت 
عثمان که او را به مدینه باز گرداند(1) 


8 خرائج: جابر از امام باقر علیه السّلام روایت می کند که در یکی از 
نیوا پیاهتر اکزم صلی الله کلبة و اله شور «نت بها ات لیب» را خواند 
بخ ام حمخا کر وتان و او مت مت سب مس فوصام لاه 
علیه و آله در نماز, تو و همسرت را نام می برد و شما را نفرین می کرد. 
از این ده ام جمیل. بیرون آمد و دتبال پيامیز می. کشت: و می, کفت: اگر او 
را دیدم دشنامش می دهم, کیست که وی را به من نشان دهد؟ تا اينکه به 
نزدیکی پیامبر رسید. و آن حضرت با ایو بکر نشسته بود. ابو بکر گفت: ای 
رسول خدا! خوب است که به کناری بروی: ۰ چون ام جمیل می انا می 

ترسم به شما دشنام بدهد. حضرت فرمود: او مرا نخواهد دید. پس ام 
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1-. خرائج : 188 - 189 


جمیل آمد و ایستاد و گفت: ای ابو بکر ! محقّد را دیده ای؟ ! ابو بکر گفت: 
نه, به خانه اش بر گشت. 


امام باقر علیه السلام فرمود: خدا میان او و پیامبر پرده زردی قرار داد. و 
ام جمیل به پیامبر چی گفت «مذهم» و تمام قریشیان این گونه می گفتند. 
نار آکزم ای الاه عافه خرااه فر بو خوا تام هرا از با نان ر ونان 
«مذمم» را دشنام میدهند در حالی که من «محفد» هستم. 


9ات سار ین بالات که مار میاه عله و آلم. سح ور 
زیر درختی استراحت کرد و شمشیرش را بر درخت آویخت و خوابید. 
عربی بادیه نشین آمد و شمشیر را گرفته و بر بالای سر آن حضرت ایستاد. 
پیامبر بیدار شد و آن شخص گفت: ای محمد اکنون چه کسی میتواند تو را 
دز مقابل من حفظ کند؟ فرمود: خداوند تبار که تعالی. پنین آن مرد. لرزید 
و شمشیر از دستش افتاد. 


در روایت دیگری آمده است: آن شخص مدت زمانی را نشست و پیامبر 
ای مانهب اه فاص هر ات رد 


تمالی در تفسیر این فرمودم خداوند « با ها الذین آمتواً لوا یقت اللّه 
علیِکَمْ از هم قَوَمْ آن ببشطوا لیم أیديهغ فکف یدیقم نکم ۳ 


([ای کسانی که ایمان آورده اید. نعمت خدا را بر خود, یاد کنید: آن گاه که 
قومی آهنگ آن داشتند که بر شما دست یازند, و [خدا] دستشان را از شما 
کوتاه داشت. ) گوید: ای و 
قصد داشت دعئور بن حارت بود که جیرئیل بر سینه او ژد و شمشیر از 
دستش افتاد و پیامبر شمشیر را گرفته و بر بالای سرش ایستاد و فرمود: 
چه کسی میتواند مانع از اين شود که تو را بکشم؟ گفت: کسی نیست و 
من عهد میبندم که هرگز با تو نجنگم و هیچ دشمنی را بر علیه تو یاری 
ندهم. پن بیامبز او. را ازاد کرد. پس از انکه از نزن ی از 
وضعیت و احوالش پرسیدند. گفت: به مردی قد بلند سفید روی نگریستم 
که بر سینه من زد و 
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من متوجه شدم که او فرشتهای است. و گفته میشود: او اسلام آورد و 
قومش را به سوی اسلام دعوت میکرد. 


حذیفه و ابوهريرة گویند: ابوجهل به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
آمد در حالی که آن حضرت در نماز بود و میخواست ضربهای بر گردن آن 
حضرت وارد کند, اما او به سمت عقب برمیگشت. از او پرسیدند: تو را چه 
شده است. گفت: بین من و او خندقی هولناک از آتش بود و فرشتگانی 
بالدار را دیدم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر به من نزدیک 
میشد فرشتگان بند بند وجودش را گرفته و قطع میکردند. پس از این 
ماجرا آیه « آفر آیت الذی ینهی»( )1‏ آیا دیدی آن کس را که باز می 
داشت + نازل شد. 


ابن عباس گوید: قریش گرد هم جمع شده و با لات و عرّی و مناة پیمان 
بستند که اگر محمد را ببینیم بسان یک نفر بر سرش میریزیم و او را به 
قتل مفرضاندم. ها ی کار و 
سلم وارد شد و گفته آنان را باز گو نمود. پیامبر فرمود: ای دخترم برایم آب 
وضو مهیا کن. سپس وضو گرفته و به سمت مسجد بیرون رفت. هنگامی 
که پیامبر را کیدند کفتد: این همان شخص است, و سرهایشان به زیر 
افکنده و چانههایشان بر سینههایشان افتاد و حتی یک نفر از آنان نتوانست 
به پیامبر برسد. پیامبر یک مشت خاک برداشت و به سمت انان پرتاب کرد 
و فرمود: چهرهایشان زشت باد. و ان مشت خاک به هر کدام از انان که 
رسید روز بدر کشته شد. 

ان اس اش ان رت ال کر وی رل 
ای ما ها سا فا وا سس وت ان 
اسبش به زمین فرو رفت تا جایی که از دیدگان پنهان شد. او به پیامبر 
التماس کرد تا اینکه پیامبر دعا کرد و به سطح زمین امد. او سه بار در پی 
اين کار برامد و پیامبر میفرمود: ای زمین او را 
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بگیر و چون التماس میکرد میفرمود: او را رها کن. پس از چهارمین بار 
دشتاد ادیش پردافت هت کر که رین رر :۱۱ ر پیامبر برنیاد. 


در روایت دیگری اف است: دودی در پی او بلند شد تا جایی که از پیامبر 
مدد خواست و اسبش رها شد. به همین خاطر ابوجهل او را سرزنش کرد 


ای ابو الحکم و ای ای لات اگر شاهد وضعیت اسبم بودی که دست و پایش 
زمین فر‌ورفت: 


برهان و حجت است., پس چه کسی میتواند این امر را کتمان کند؟ 


بر توست که این کار را که زیرا| مردم از اين کار خودداری کردند, اما 
من میبینم (یقین دارم) که روزی نشانههای اهر پيامبزی او اشکاز فیکردد. 


پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دشت مکه میگذشت که ابوجهل 
سنگریزهای به سمت او پرتاب کرد. آن سنگریزه هفت شبانهروز در هوا 
معلق ماند. ون فد که کش انا با مین مود کسی ارتا لیر 
کرده که آسمانها را بدون ستونهایی که شما ببینید برافراشته است. 


پس از طرف چپ بر آن حضرت هجوم برد و اين بار با ابوسفیان بن حارت 
مواجه شد. پس از پشت سر به سمت آن حضرت رفت که پارههای انش 
میان اندو فاصله انداخت. پس به سمت عقب باز گشت. پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم به سمت او بازگشت و فرمود: «ای شیب ای شیب به 
نزدیک من با پروردگارا شیطان را از وی دور کن.» گوید: من به آن 
حضرت نگاه کردم و ایشان از گوش و چشم من در نزدم عزیزتر بود. پیامبر 
فرمود: ای شیب اینک با کافران پیکار کن. چون جنگ به پایان رسید به نزد 
او رفت و فرمود: «آنچه خدا ترا تو میخواهد بهتر از چیزی است که 
خودت میخواهی.» پس از ان از تمام نیتهایش او را با خبر ساخت و او 
اسلام اورد. 
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این عباس در باره اين فرموده خداوند «و پرسل الصواعق»(1) و 
ای را فا اس و کف اس من کت سر 
پارها او را مشغول کردم چرا بر او ضربه نزدی؟ مقصودش پیامبر بود. اربد 
اک ی کار فا اما یک بار دیواری آهنین مانع من شد 
تبسن بار دوم تو را میان خودم و:بیامیر دیدم ایا باید تو.را میکشتتم ؟ 


در رواب بت کلبی آمده است: هنگامی که او یک وجب از شمشیرش را بیرون 
کشید نتوانست آن را از ز غلاف بیرون آورد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله 
نت فرمود: پروردگارا آن طور که میخواهی شرّ آن دو را از من دور 


در روایتی اینگونه آمتاه است: شمشیر به او چسبید. و مفاد همه روایتها بر 
این است که هیچ کدام از آنها نتوانستند به منزل آن حضرت رز لته ؛ عامر 
در دیار بنی سلول غذه درآورد (طاعون شتری گرفت) و پیوسته میگفت: آبا 
غدهای (طاعونی) همچون غده شتر و مرگی در خانه بنی سلول را 
میخواهی؟ اربد نیز ابری بالای سرش را گرفت و صاعقهای بر وی زد و او 
را سوزاند. و او برادر مادری لبید بود و لبید اینگونه در باره او سرود: 


رعد و صاعقهها مرا در روز جنگ سخت. به مصیبت سوراکار شجاعی دچار 
کردند. 


بر اربد از مرگها ترس دارم و از ستاره سماک و اسد ترسی ندارم. 


آبن عباس و انس و عبدالله بن مففل روایت ت کردهاند که: هشتاد مرد از 
اهل مکه در هنگام نماز صبح در سال حدیبیه در کوه تنعیم فرود آمدند تا با 
مسلمانان فک و در روایتی اند است: پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم در زیر سایه درختی نشسته بود و در مقابل او علی مشغول نوشتن 
صلحنامه بود. و آن افراد سی جوان بودند. پس پیامبر آنان را نفرین کرد و 
خداوند چشمانشان 7 
کرد و بعد این ایه نازل شد. «و هو الذی کف ایدیهم عنکم»(2) [ و اوست 
فا وی وا ایا رها اد سا 
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2 . فتح / 24 


ابن جبیر و ابن عباس و محمد بن ثور در باره آیه «فاصدع بما تمر» روایت 
کردهاند که استهزاکنندگان به پیامبر گروهی از افراد همچون ولید بن 
مغیره مخزومی, اسود بن عبد یقوت زهری, ابوزمعه اسود بن مطلب, 
عاص بن وائل سهمی, حارث بن قیس سهمی؛ عقبه بن آبی معیط, فیهله 
بن عامر فهری, اسود بن حارث, ابواحیحة سعید بن عاص, نضر بن خارت 
عبدری, حکم بن عاص بن اميیة, عتب بن ربيعة, طعيمةء بن عدي, حارث بن 
عامر بن نوفل, آبوبختری عاص بن هشام بن اسد و ابوجهل و ابولهب بودند 
که همگی آنان را خداوند با بدترین عذاب و شکنجه نابود کرد. اين افراد به 
پیامبر میگفتند: ای محمد تا ظهر منتظر میمانیم یا از سخنانت بازمیگردی یا 
تو را میکشیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به منزلش رفت و در را 
بر رویش بست. جبرئیل در همان لحظه نزد پیامبر آمد و به او گفت: ای 
محمد خدایت سلام میرساند و میفرماید: «اصدع بما تومر» (ا هه نو آفر. 
شده را آشکار کن) و من همراه تو هستم و پروردگارم به من دستور داده 
که از تو اطاعت کنم. وقتی به خانه خدا رسیدند اسود بن مطلت. بر کن 
سبز را به سمت صورت پیامبر پرتاب کرد. پیامبر فرمود: «خداوندا 
چشمانش را کور و او را به داغ فرزندش بنشان.» پس او کور شد و 
خداوند داغ فرزندش را به دل او نشاند 


و روایت شده که آن حضرت به چشم او اشاره کرد و او کور شد و پی در 
پی سرش را به دیوار میزند تا اينکه کشته شد. سپس اسود بن عبد یغوت 

به او رسید و پیامبر به شکم او اشاره کرد و او اب میطلبید و در اثر 
شکمدرد مُرد. اه و 
فرو رفتگیپایش در اثر ضربه تیری ایجاد شده و بهبود یافته بود, اشاره کرد 
و خار شاخهای به او چسبید و ساقیش را زخمی کرد و پیوسته مریض بود تا 
ایتک ری و اه ساره ود وی ارات ال را 
گردنه [عذاب ] وادار می کنم. + در باره او نازل شد. و او در روز قیامت 
مکلف خواهد شد که در آنش از کوهی از جنس صخره نرم بالا برود و چون 
به بالای ان برسد به او اجازه نفس کشیدن داده نمیشود و به سمت پایین 
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هون 1 


صخره کشیده میشود و دو باره باید همین کار را انجام دهد. و عاص بر 
پیامبر گذر کرد و بر آن حضرت عیب گرفت. سپس از خانهاش بیرون آمد و 
بادی سوزان بر او وزید و چون به خانهاش بازگشت, اهل خانه او را 
نشناختند و طردش کردند و او از غم و غصه مرد. 


و روایت شده که اهل خانهاش بر او خشم گرفته و او را به قتل رساندند. 


روایت شده که بر خاری پا نهاد و در کف پایش فرو رفت. پس گفت: ۰ نیش 
حور هه آزسا شا تا اعکه رد دا 
کرد و پیامبر به سر او اشاره کرد. پس او چرک, استفراغ کرد. گفته 
میشود: ماری او را گزید و گفته میشود: او به ثنیه سفلی رفت و سنگی بر 
او غلطید و تکه تکه شد. یا در سفری از پسرش استقبال میکرد که جبرئیل 
سرش را به درختی زد و او میگفت: ای پسرم به دادم برس و پسرش 
میگفت: من کسی را نمیبینم تا اينکه مُرد. 


سود بن حارق نیز ماهیای ر خورد و به بیماری تشنگی دچار شد و پیوسته 
۱ 1۱ ی تدای ات ار 
شد و مرد. و گفته میشود: به خاری رسید و در چشمش فرو رفت و حدقه 
چشمش بر صورتش افتاد. ابولهب از ابوسفیان در باره داستان جنگ آبدر 
پرسید و او گفت: ها تا :ابا رویاروی شدیم و شانههایمان را به آنان 
بخشیدیم و آنان هر طور میخواستند ما را میکشتند و به اسارت میکشیدند 
و سوگند به خدا, مردم از جنگ بازنایستاده بودند که با مردانی سفیدروی 
که بر اسبانی سیاه و سفید سوار بودند رویاروی شدیم که میان آسمان و 
زمین بودند, اسبانی که چیزی توان مقابله با آنها را نداشت. ابورافع به ام 
فضل دختر عباس گفت: آنان فرشتگان بودند. و شروع به زدن من کرد. 
پس ام فضل با ستون خیمه ضربهای به سر او زد و سر او زخمی شدید 
برداشت و او هفت شب زیست و خداوند او را به جوش طاعونی مبتلا کرد 
و سه پسرش او را رها کرده و او را دفن نکردند. قریش از جوش طاعونی 
میترسیدند بنابراین او را در بالای مکه بر روی دیواری دفن کردند و سنگی 
را بر او انداختند اینکه او را پنهان کردند. 
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و این فرموده خداوند «لقد حق القول»(1) ( آری, گفته اخدا] محقق 
گردیده است. ) در باره ابوجهل نازل شد و شان نزول آیه اين است که ابو 
جهل عهد کرده بود هرگاه پیامبر صلی الله علیه و آله را در حال نماز ببیند, 
سر او را بشکند. پس در حالی که سنگی در دست داشت, آمد و دید که 
پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاده است و نماز می خواند. پس امد تا او 
را بزند, اما هر با کت ی ی ی ی ی 
خداونر دست او را به گردنش گره می زد و هنگامی که نزد اصحابش 
برمی گشت. سنگ از دستش می افتاد. ین مردی از یاران ابو جهل, 
انجام این کار را برعهده گرفت. آن مرد گفت: من او (پیامبر صلی الله 
علیه و آله ) را خواهم کشت. ات 
حضرت را شنید و ترسید و به سوی اصحابش بازگشت و گفت: مانعی 
بزرگ همچون حیوانی عظیم الجثه در میان ما حائل بود که دمش را تکان 
می داد و اگر نزدیک میشدم مرا میخورد. 


ابن عباس در باره این فرموده خداوند: «و جعلنا من بین ایدیهم سدآ»(2) 
زو [ما] فراروی انها سذی نهادیم. ) گوید: 


قریش گردهم آمدند و گفتند: اگر محمد وارد شود بسان یک نفر همگی بر 
سر او میریزیم. پس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم وارد شد و خداوند 
فرا روی آنها و پبشتسرشان سدذی نهاد و نتوانستند پیامبر را ببينند. پیامبر 
نماز گزارد سپس به نزدشان آمد و بر سرشان خاک میریخت در حالی که 
آنان, آن حضرت را تمیدیدند. و.خون پیاهبر بر انان اشکار کردید خای را 
دیدند و گفتند: اینگونه سحر را ابن ابی کيشه بر شما انجام نداده است. 


هنگامی که احزاب بر مدینه فرود آدند ابوسفیان هفت هزار تیرانداز را که 
همچون یک سوار بودندآماده کرد سپس گفت: همزمان به سوی آنان 
تیراندازی کنید. پس تیرهای زیادی بر یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم افتاد و از این امر به نزد پیامبر شکایت بردند. آن حضرت بات 
به تیرها اشاره کرد و دعاهایی را خواند. پس تندبادی شروع به وزیدن 
گرفت و تیرها را به سوی آن قوم بازگرداند. 
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ی 7 
2 برش 9 


پس هر کس تیری پرتاب کرده بود به سوی خودش بازگشت و بر خود افتاد 
و با قدرت خداوند و برکت رسول خدا او را زخمی کرد. و پیامبر با جناح 
چپ لشکر وارد یکی از دژهای یهودیان شد تا نان و خورش تهیه کنند. 
مردی یهودی گفت: درخواستت پیش من است و به منزلش رفت و به 
همسرش گفت: به بام خانه برو و وقتی اين مرد وارد خانه شد این سنگ را 
بر وی بینداز. زن سنگ را چرخاند تا بیندازد که جبرئیل فرود آمد و با 
پرهایش ضربهای به سنگ زد. سنگ دیوار خانه را سوراخ کرد و همچون 
آذرخشی به حرکت درآمد و گلوی آن شخص ملعون را احاطه کرد و مانند 
نگ سای کر ام فرار کرت واوسا نس رات و و 
بر زمین افتاد و چون هوشیار شد بر زمین نشست و شروع به گریه کرد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: وای بر تو چه چیز تو را بر 
این کار واداشت؟ گفت: اق مهد من سار ی خهاع و کالا نداشتم بلکه در 
صدد بودم تو را به قتل برسانم. و تو معدن بخشش و سرور عرب و عجم 
هستی پس مرا ببخاشی و از من درگذر. پس پیامبر به او رحم کرد و 
صخره از گردنش کنده شد. 


جابر و ابن عباس گویند: مردی از قریش گفت: فان تقطظفا مجمه را شا هه 
کشت. را مردم از معمر بن 
یزید که دلاورترین و فرمانبردارترین شخص در میان بنی کنانه بود مدد 
خواستند. او به قریش گفت: من شما را از دست او خلاص میکنم من 
بیست هزار سپاه تراسا یار و گمان نمیکنم اين قبیله از بنی هاشم 
پارای جنگ با من را داشته باشند. پس اگر از من دیه خواستند ده برابر دیه 

به آنها میدهم چون من اموال هنگفتی دارم. او شمشیری را که طول آن ده 
وجب, و عرض آن یک وجب بود بر گردن آویخت و به سوي پیامبر رفت. در 
حالی پیامبر در حجر به سجده رفته بود شمشیرش را بر آن حضرت فرود 
آورد. وقتی به پیامبر نزدیک شد زرهاش را لغزاند و بر زمین افتاد سپس 
برخاست در حالی که صورتش در اثر ضربه سنگ خونآلود شده بود و او به 
سرعت میدوید تا اينکه به بطحاء رسید. مردم گرد او جمع شدند و خون را 
از جفرهاتن باک کردنده کف چه اتفاقی برایت ت افتاد؟ او گفت: سوگند 
به خدا فریب خورده کسی است که شماء او را فریب دادهاید. گفتند: تو را 
چه شده است؟ گفت: مرا رها کنید تا جانم را 
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بازيابم. هرک اتفاقی همجون اهزور را ندیده بودم. گید جچه اتفاقی 
برایت افتاد؟ گفت: هنکامی که به او نزدیک شدم در کنار سرش دو 
متا ششک که ا اما اش نصا مق مت هر اد 


روایت شده که کلده بن اسد نیزهای کوتاه را به سمت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم پرتاب کرد در حالی که او میان دار عقیل و دار 
عقال بود. نیزه به سمت او بازگشت و بر سینهاش خورد. پس با ترس و 
لرز بازگشت و شکست خورد. به او گفتند: تو را چه شده است؟ گفت: 
وای بر شما پا آن جانور درشت هیکل را پشت سرم نمیبینید؟ گفتند چیزی 
نمیتيتيمی کفت وهای بر ها من آن: را میبینم. او همین طور میدوید تا اینکه 


به طائثف رسید. 


واقدی گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در میانه روز برای قضای 
حاجت به مکان دوردستی رفت و به پایین تپه حجون رسید. نضر بن حارث 
ان حضرت را تعقیب کرد به این امید که ناگهانی بر او حملهور شده و او را 
به قتل برساند. چون به نزدیکی پیامبر رسید بازگشت. ابوجهل او را دید و 
گفت: از کجا میایی؟ گفت: در صدد بودم که محمد را به قتل برسانم و 
چون به نزدیکی او رسیدم ناگهان شیرهایی با دندانهایشان بر سر او میزدند 
و دهانهایشان را باز کرده بودند. ابوجهل گفت: این یکی از سحر و جادوهای 


اوست. 


و مردی خواست در حال سجده سنگی بر پیامبر بزند و چون دستش رآ بالا 
برد تست سا آن رت مر اه دس سای شک 


ابن عباس گوید: پیامبر در مسجد قرآن فرائت میفرمود و در قرائت 
وا راسات یه افر اف ار فش ار ای ارو ند وه 
تسه سار را کت مارا کته که هت گام دسا ها ره در 
گردنشان حلقه زده شد و کور شده و نمیدیدند. پس به نزد پیامبر صلی 
اللد تایه و الهد سل او کته تم زاهک و ی یم که ید را 
رحم کنی. پس پیامبر دعا نمود و از آن خلاص شدند و سوره «یس» تا آیه 
«فهم لا پبصرون» نازل شد. 


ابوذر گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سجده بود که ابولهب 
سنکی: را برداشت: تابر آن خضرت بیندازد آما دش در هواء نانت ماند. 
او به پیامبر التماس 
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کرد و عهد و سوگند یاد کرد اگر از آن خلاص شود و شفا یابد آن حضرت را 
آزار نمیدهد. هنگامی که بهبود یافت گفت: تو ساحر ماهری هستی. و این 
آیه نازل شد: «تبّت یدا ابی لهب». 


نضر بن حارث بن کلده برای کشتن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
کمین کرد. هنگامی که شمیرش زا از تام بیرون. آورد ترسان و همچون 
شخص پناهنده دیده شد. به او گفتند: ای نضر این یزانت بهغر از ان:خیزج 
بود که خداوند در روز حنین بین تو و او مانع ایجاد کرد. (1) 


توضیح: «العذل» به معنای سرزنش است. «الشواظ» با ضمه و کسره 
ظاء زبانه آتشی است که دود ندارد. «الفد» طاعون در شتر است. و در 
موارد اندکی شخص پس از این بیمارزی سالم میماند. کفته میشود: اد 
البعیر فهو مغذ. «النجد» با کسره جیم به معنای جنگ سخت است. «النوء» 
به معنای غروب ستارگان است. و اعراب در جاهلیت نزول باران را به 
ستارگان نسبت میدادند که توضیح و تفصیل آن خواهد آمد. <«الحبن» 
استخوان شکم است و الاحبن به معنای شخصی است که مبتلا به مرض 
استسقاء است. «الفنن» با حرکت حروف به معنای شاخه است. و در 
برخی نسخهها «قین» با قاف و یاء به معنای آهنگر آمده است. «الشبرق» 
با کسره شین و راء و سکون باء: گیاهی حجازی است که خوردنی است و 
خاردار است. و چون خشک شود «الضریع» نامیده میشود. «المدجخح» با 
فتحه و کسره جیم: سوارکاری است که سراپا مسلح باشد. «الفهر» با 
کنتره: شنعن. آننت: به آنداز‌های که. کرذو را.با, ان بشکتند. با شتحی, به 
اندازه کف دست است. «التباب» به معنای هلاکت و آسیب است. و ممکن 
است در اینجا کنایه از ثابت شدن دستش در هوا باشد که این معنا بر 
خلاف نظر مشهور میان مفسران است. 


0 متاقببامیز صلی الله غلیه و آله و سم به سوق یله شی شاجعه 

رفت و اسلام راز بر آنان عرضه کرد اما آنها نیذیر فتند و با پذدج هزار 

سوارکار برای جنگ با آن حضرت رهسیار شده و پیامبر را تعقیب کردند. 
حامی که به. آن حضرتم سید نو 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 63 - 69 


آن حضرت با خواندن دعاهایی بر آنان پیشدستی کرد. نس بادی. بر انان 
وزیدن طرفت و همعی آنان را نابود کرد. (تا آخزین نفر انان را هلاک کزرد). 
(۹ 


1 مناقب: بن قمیة در روز احد تیری به طرف رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم انداخت و تیر به استخوان پای آن حضرت ا ات کرد و 
شمشیر در روز احد از دست پیامبر افتاد. ابن قميَه گفت: بگیر این 1 

من اين قمیّةٌ هستم. پیامبر فرمود: خداوند تو را ذلیل و خوار گرداند. پس 
در حالی که در خواب بود اهوی کوهی نزد او امد و شاخ خود را در شکمش 
فرو برد سپس او را لگد مال کرد. او فریاد میزد: وای ذلت بر من. تا اينکه 
دو شاخش را از استخوان ترقوه او بیرون اورد. 


و کافران در جنگ احزاب ده هزار تن بودند و بنوقریظه به یاری آنان 
برخاسته بودند و ضخابه پیامبر ضلی الله غلیه و اله و شلم در تنگنا و 
سختی شدید بودند. پس پیامبر دستانش را بلند و کرد و فرمود: ای کسی 
که قرآن را نازل کردی و خيلي زود به حساب مخلوقات میرسی, احزاب را 
درهم شکن. پس تندبادی بر آنان وزیدن گرفت و خیمههایشان را برکند و 

به اذن خدا شکست خوردند و خداوند با سربازانی که نمیدیدند صحابه 


۳ را پاری کرد. 
۰ ۱ ۱ 7 
گفته میشود: سنگریزه و خاک بود, و بر چهرههای قوم کفار پاشید و 


۰ بر صورت آنان پراکنده شد و به هر کدام از ها که رد با 
کشته شد و یا به اسارت درآمد. ۵ انت آیه خد اهند. نار ل. فده «و ما رمیت اذ 


رمیت و لکن الله رمی»(2) ( و چون [ریگ به سوی آنان ] افکندی, تو 
نیفکندی, بلکه خدا افکند. ) (3) 


توضیح: «القذافة» با فتحه قاف و شدید ذال: چیزی است که چیزی را بدان 
پرتاب میکنند و دور میشود. «اقماه» با همزه یعنی او را خوار و ذلیل 


کزدا ریت 
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1 صنافتف ال انین ظالت 1 :69 
مت انقال 7 17 


تفت ال ات :الب 1 7009 


«مزاق البطن» با فتح میم و تشدید قاف: قسمتهای نازک و نرم پایین شکم 
است و این کلمه مفرد ندارد. «الدعس» یعنی کوبیدن. 


2 ستاقب؛ جایر بت عسالله کویده‌شکامی که غرنها چویان پیامین خی 
الله علیه و آله و سلم را کشتند پیامبر آنان را نفرین کرد و فرمود: 
رود کارا راض‌زا مر بان کفر بردان . وی راه‌بر نان ادا شد. ۲ 
اسکهباران افو بدانما رز سنتنده آنان را گرفند. 


حکم بن عاص از روی تمسخر راه رفتن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
را تقلید میکرد. پیامبر فرمود: همین طور بمان. و او تا زمان مرگ میلرزید. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از زنی خواستگاری کرد. پدرش گفت: او 
برص (بیماری پوستی) دارد و در حقیقت برص نداشت. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «همانطور باشد.» آن:-زن. که ماذر. 
شبیب ابن برصاء شاعر بود, بیماری برص گرفت. 


ای سا ای الم ار اه مسا دص ای ای که 
ساله بود نگاه کرد و فرمود: خداوندا| مرا از شیطان او پناه ندهم. او حتی یک 
بیت هم نسرود تا اينکه مُرد. (1) 


3 مناقب: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز احد بر گریبان زره 
آبن ضربهای زد. او اسب را در آغوش گرفت تا اینکه به لشکرش رسد در 
حالی که همچون گاو بانگ مپزد. ابوسفیان گفت: وای بر تو چه چیز تو را به 
جزع و فزع انداخته است؟ آن, زخم سطحی و ناچیزی است. ۱ و گفت: ابن 
ابی کبشة بر من ضریه زد و مپگفت: ۱۱۳۹۹ 
هل کاوبانی هت دا اسکه مار ان ند 


هر وقت بلال میگفت: « آشهد ان محتدا زرسولن آلله»-شخضی انم .هر 
بار میگفت: دروغگو سوخته شود. آن شخص منافق, شبی برخاست تا چراغ 
روشن کند. انگشت سیابه او آتش گرفت و نتواننست آن را خاموش کند تا 
اییکه کف: وستتنن را 
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1 تافت ال اب طالت: 1 ۶ 71 *: 72 


فرا گرفت سپس آرنج و بعد بازویش را فرا گرفت و سرانجام کل بدنش 
در اتش سوخت. (1) 


4 مناقب: ابن عباس و ضحاک در باره این فرموده خداوند: «و یوم یعض 
الظالم علی یدیه»(2) و روزی است که ستمکار دستهای خود را می 
گزد. ! گویند: اين ایه در باره عقبه ابن آبی معیط و ابی بن خلف نازل شد 
که این دو در خصوصیاتشان جسه ون دوقلو بودند. عقبه از سفری باز گشت 
و به گروهی از اشراف که پیامبر : نیز از جمله آنان بود ولیمه داد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 0 
«هیج معبودی جز خدای یکتا نیست و من فرستاده خدا هستم». او شهادتین 
را بر زبان آورد و پیامبر از غذای او خورد. هنگامی که ابی بن خلف رسید 
او را سرزنش کرده و به او گفت: از دین یدز آنت: بیرون آمدی. او ماجرا را 
برایش باز گو کرد. ابو گفت: تا او را تکذیب نکنی من از تو راضی نمیشوم. 
نش امه رام سای للم کلم له و سم ره ری صورت 
پیامبر آت دهان ریخت. ۳1 دهانش به دو نیم شد و به سمت صورتش 
خودش بازگشت و صورتش را سوزاند و جای سوختگی بر صورتش ماند. و 
پیامبر به او وعده داد تا زمانی که در مکه باشد زنده است و چون بیرون 
رود با شمشیرش کشته ميشود. عقبه روز بد کشته شد و پیامبر با دستان 
خود ابی را کشت. (3) 


بت اه سا ار ناه مان عم سم رات مه که 
ری اش اد وا ی را ی نم ات 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم رسید و عرض کرد: ای محمد ! فرمود: 
گوش به فرمانم ای جبرئیل ! عرض کرد: فلان یهودی تو را جادو کرده است 
و جادو را در چاه قبیله بنی فلان انداخته است. پس کسی را سوی ان جا 
(یعنی آن چاه) روانه کن که در میان مردم بیش از همه به او اعتماد داری 
و پیش چشمت نز زر کتوین آنهاست و با تو برابر است. تا آن جادو را برایت 
اه ای ال ار سا رت ی اه 


ص: 090 
ضناقب ال ای ظالتب:1 : 117 


2 . فرقان : 27 
3-. مناقب آل ابی طالب 1 : 118 


السلام را فرستاد و به ایشان فرمود: سوی چاه ذروان برو. درآن چاه 
جادویی است که لبید , بن اعصم بهودی مرا با آن جادو کرده است. آن جادو 
را برای من بیاور. حضرت امام علی علیه السلام فرمود: من در پی 
خواسته رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم راهی شدم و درون چاه 
رفتم و اب آن چاه درا ثر جادو چون اب حنا شده بود. و 
آن جادو بر آمدم تا اين که به پائین چاه رسیدم. اما آن را نیافتم. کسانی که 
همراه من بودند, گفتند: چیزی دراین چاه نیست. بالا بیا ! گفتم: به خدا 
رم ۱ 
فرموده رسول خدا که سلام و درود خدا بر ایشان ن باد - همچون یقین شما 
نیست.. آن گاه به آرامی جستجو کردم و جعبهای را یافتم و در آوردم و نزد 
بناشر احرم ضلی الله عاده و له وصم بردم: اسان کرت بارش کن. 

من آن جعبه را باز کردم و در آن تکهای از لیف نخل یافتم که رشتهای با 
بیست 3 در میان داشت. جبرئیل علیه السلام در همان روره 
معوّذتان ( سوره فلق و سوره ناس) را بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
یل رم بو سا خی ان وه لیام هی اع خی 
ان دو سوره را بر اين رشته بخوان. حضرت علی علیه السلام شروع به 
خواندن کرد و هر آیهای که میخواند, گرهای از آن رشته باز میشد تا اين که 
تخامی رها زاين کته اوه فحل آن:جهرا کفبا ا اسر 
ای اه اش اه مسم اوه رو وت را اس مار 
کرد و سلامتش داشت. 


و نیز روایت شده که جیرئیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام نزد پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند, حال آن که ایشان بیمار بود. یکی 
از آن دو بر سمت راست ایشان و دیگری بر سمت چپ ایشان نشست و 
آن گاه جبرئیل علیه السلام به میکائیل علیه السلام گفت: چه کسی ایشان 
را جادو کرده؟ گفت: لبید , بن اعصم بهودی. سیس آن حدیبت تا به پایان 


روایت شده است. (1) 


توضیح . : «الکرب» با حرکت حروف ریشه شاخه ستبر خرما است. و جزری 
گوید: در این روایت ت آمده هنگامی که پیامبر سحر شد حجامت کرد و «رجل 
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مطبوب» یعنی سحر شده. و با طب, از سحر کنایه میآوردند تا برای 
بهبودی از آن فال نیک زده باشند همانطور که از شخص گزیده با «سلیم» 
کنایه میاوردند. پایان سخن. 


میگویم: قول مشهور در میان شیعه امامی این است که سحر در پیامبران 
و امامان اثر نمیکند و برخی روایتهای وارده در این باره را ایک 
برخی را کنار میگذارند که راوندی در آنچه پیشتر بیان کردیم بدان اشاره 


کرده است. 


طبرسی رحمه الله گوید: لبید بن اعصم بهودی, رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم را جادو کرد و سپس آن جادو را در چاه قبیله بنی رُرَیق 
انداخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیمار شد و در همان حال 
خوابیده بود که دو فرشته نزد ایشان آمدتد و یکی بالای سر ایشان نشست 
و دیگری کنار پای ایشان. آن گاه حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را از 
آن امر خبر دادند و عرض کردند که آن جادو در چاه ذروان در میان پوست 

خرما به زیر سنگی در قعر چاه است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم اگاه شد و حضرت علی علیه السلام و زبیر و عمار را فرستاد و 

ایشان آب آن چاه را کشیدند و سپس آن سنگ را ات وا 
گر آوزدند و دیدند که تارهایی از مو و دو دندانه شانه و بافهای در آن است 
که یازده گره با سوزن بر آن زدهاند. آن گاه آن دو سوره (معوذتان) نازل 
شده و هر آپهای که خوانده ميشد, گرهای گشوده میشد و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم احساس راحتی میکرد. در آن دم ایشان برخاست و 
گویا از غل و زنجیر رها شده بود. جبرئیل علیه السلام گفت, به نام خدا تو 
را از هر ان چه ازارت دهد و از حسود و چشم بد افسون میکنم و خداوند 


سیس طبرسی گفت: و این حدیت از عابشه و ابن عباس روایت شده 


است. اما این امر جایز نیست. چرا که هر کس چنین وصف شود که جادو 
شده است, کون عقلش زایل گشته است و خداوند سبچانه این امر را در 
کلام خود به دور دانست: 5 قال الظالمُون آن تَتبعَون ال رجْلا مسْخور| * 
ان کیت وا لک الاشال فقصلوا»(1) 


1 
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و ستمکاران گفتند: «جز مردی افسون شده را دنبال نمی کنید.» بنگر 
چگونه برای تو منلها زدند و گمراه شدند. ). ولی ممکن است آن بهودی یا 
دخترانش بر اساس ان چه روایت شده, در اين کار کوشیده باشند و توفیق 
حاصل نکرده باشند. به این ترتیب که خداوند پیامبرش صلی الله علیه و آله 
و سلم را از آن چه که آنان در آب ریختند, آگاه ساخته واین گونه آن را 
آوردهاند و اين خود دلیلی شده بر راستی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم. چگونه ممکن است ایشان از کرده آنان بیمار شده باشد ! اگر آنان 
توان و قدرت انجام چنین کاری را داشتند, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
وا ی 
میرساندند. 


و از فضیل بن یسار روایت شده است که وی گفت: از حضرت امام محقّد 
باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
از بیماری شدید و دردی سخت در رنج بود که جبرئیل علیه السلام و 
میکائیل علیه السلام آمدند و جبرئیل بالای سر حضرت صلی الله علیه و آله 
و سلم نشست و میکائیل کنار پای ایشان. اه ال اور 
ِرَبٌ القَلّق» و میکائیل با « قل آَعْودٌ برَبٌ النّاسٍ» ایشان را تعویذ کردند. 


فان اه که از سارت نام خعفر صادن خانه اتنطلام روانش ات 
که ایشان فرمود: خبرتیل غلیه الشعلام نزد رسول خدا صلی الله غلیه.و اله 
و سلم آمد, حال آن که ایشان بیمار پود. او آن حضرت صلی الله علیه و آله 
و سلم را با معوّذتان و « فُل هو ال أَحَد » افسون کرد و گفت: به نام 
خداوند, تو را افسون میکنم و خداوند تو را 1 ازارت دهد 
شا مدشن کر که مبار کت بان 011 


6 اعلام الوری: از معجزات پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم این بود 
که در روز جنگ بدر دست های خود را از سنگریزه پر کرد و به طرف 
مشر کین انداخت و فرمود: «شاهت الوجوه» سیاه باد این چهره ها. خداوند 
متعال به اين سنگهای ریز اهمیت زیادی داد هر کدام از مشرکین که از اين 
سنگها مورد اصابت قرار گرفته بودند دیدگان آنها گرفته شده بود و جلوی 
خود را نمیدیدند. در اين موقع 
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مسلمانان و فرشتگان به آنان حمله کردند عده ای را کشتند و جماعتی را 
نیز به اسیری گرفتند. مشرکین حیران و سر گردان مانده و قادر نبودند راه 
تمیز دهند همواره خاکهای چشم خود را پاک میکردند. 


و از جمله آن روایتی است که اسماء بنت ابو بکر نقل کرده و گوید: 
هنگامی تب یدا آبی لَهّب نازل گردید ام جمیل دختر حرب که همسر ابو 
لهب بود پنشیار تاراحت ۳ شد؛ و با چشمان کجش فریاد و جوش و خروشی 
راه انداخته بود و 1 


را( و ابو بکر هم در خدمت 
آن حضرت پودند هنگامی که ابو بکر چشمش به ام جمیل افتاد عرض کرد: 
یا رسول الله, ام جمیل , به طرف ما می اید و من میترسم از طرف او به 
شما آسیبی بر سد, حضرت فر مود: او مرا نخواهد دید, در این وقت پیامبر 
چند آیه از قرآن را خواندند و به کلام خدا| پناهنده,رشدند, و از جمله آیاتی 
ی ت فرمودند این آیه شریفه بود: «و |ذا قرأت الفْران صعلا کی و 

بین الذین / تومتون بالاخه حجاباً سور آ. ان (1) (و چون قرآن ۷ 
ها ایمان ندارند پرده ای پوشیده قرار می 
دهیم + در این هنگام ام جمیل آمد نزد ابو بکر توقف کرد ولی حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله را ندید و گفت: يا ابا بکر به من اطلاع دادند که 
دوست تو مرا هجو کرده است, ابو بکر گفت: به پروردگار کعبه سو گند 
دوست من تو را هجو نکرده است. وی پس از این گفتار از نزد ابو بکر 
رفت و میگفت: قریش میداند که من دختر رئیس انها هستم. 


ابن عباس گوید: جماعتی از بنی مخزوم مانند ابو چهل و ولید بن مغیره با 
یک دیگر قرار گذاشته بودند حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله را به قتل 
رسانند» هنگامی که آن حضرت به نماز مشغول داشت ولید بن مغیره را 
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خواند رفت. وی صدای قرائت آن را می شنید و لیکن شخص او را 
مشاهده نمیکرد, ولید به طرف رفقای خود رفت و جریان را با آنان در 
میان گذاشت. بعد از این ابو جهل و ولید به اتفاق چند نفر دیگر آمدند, 
هنگامی که به محل نماز ان .حضرت وسید ند ضدای فراتت را شید ند وان 
خود او را مشاهده نکردند, و آنان در این موقع به طرفی که صوت را می 

و ها و 
صورت اینان قادر نشدند به حضرت خاتم_النبیین آسیبی برسانند خداوند در 
این باره 1 5 1 من بین ایديهم ۳ 5 من خَلفهم سَد 
قَاعسَيناهم فهْمْ لا یبْصرون.»(1) (و [ما] فراروی آنها سدّی و پشت 
0 سدذی 9۵ و پرده ای بر [چشمان ] آنان فرو گسترده ایم, در 


توضیح : طبرسی گوید: پس از داستان ام جمیل گفته شده: چگونه ممکن 
است پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم دیده نشود و دیگران او را ببینند؟ 
جواب به این صورت است که جایز است خداوند شعاع چشمانش را 
واژگون کرده يا هواء را سخت گردانده و شعاع در آن نفوذ نکرده است با 
اینکة. شفاع را براکنده ساخته در نتیچه به پیامبر ضلی. الله علیه و آله وسلم 
نرسیده است. و روایت شده که پیامبر فرمود: فرشتهای پیوسته مرا در 
مقابلش پوشانده بود. پایان سخن. (3) 


رازی علاوه بر مطالب ذکر شده مطلب دیگری افزوده و آن اینکه: چه بسا 
پیامبر صورتش را از او برگردانده و پشتش را او برگردانده و به او سبب 
شدت خشم, به وارسی نیرداخته است., يا اینکه خداوند در دلش ترسی 
افکنده و همین ترس مانع از دیدن او شده است., يا اینکه خداوند متعال 
ظاهر انسان دیگری بر حضرت رسول انداخته همانطور که با عیسی علیه 
السلام همین کار را انجام داد. (4) 


27 خرائج: از معجزههای آن حضرت این روایت مشهور است که پیامبر از 
مکه به طرف مدینه خارج شد و به غاری در نزدیکی مکه پناهنده شد که 
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در آنچا اطراق میکردند و چوپانها به این غار می آمدند و هیچ وقت خالی از 
گروهی نبود که در آنجا استراحت کنند. پیامبر سه روز در آنجا اقامت کرد و 
ایشان را تعقیب نمیکرد. قریش به دنبال آن حضرت استته اما خداوند 
متعال به وسیله را و اه ار 
برگشتند در حالی که پیامبر در مقابل چشمانشان بود. 


8 خرائج: از معجزات پیامبر این بود که در جنگ بدر, با دشمنانش 
رویاروی شد درحالی که آنان هزار نفر و آن حضرت در لشکری معادل یک 
سوم لشکر دشمن وم هنگامی که کارزار بین سپاه اسلام و لشکر کفر در 
گرفت. پیامیر ضلی الله غلیه.و آله-فشتی خای برد اشت: و در حالن که آنان 
در جای جای لشکر پراکنده بودند به طرف صورت آنها انداخت و چشم همه 
آنان: از آنخای :بر شدر جنان که اکر نداد یی شبانه روز هم وزیده بود, 
و گردبادی از خاک برپا میکرد به احدی از لشکریانش نمیرسید این گونه 
چشمهای. آنها را بر نمی کرد. و قرآن بر آن گواهی داد و موّمنان آن را 
تضدیق کردم و کافران تیز بلایی که در اتثر بر سرشان آمده بود را مشاهده 


کردند. 


209 ابی بن خلف گوید: , من اسبی دارم که هر روز یک پیمانه ذرت به آن 
میداد هه زا بر ان سکشنم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ان 
شاء الله من تو را خواهم کشت. پس پیامبر در روز احد ضربهای بر گردن 
او زد و بشدت او را زخمی کرد و او از بالای اسب غلطید درحالی که 
همچون گاو صدا میکرد. 5 اگر ضربه او 
به قبیله ربیعه و مضر میخورد همه آنان را میُکشت, آیا به من نگفت: تو را 
میکشم؟ و اگر پس از آن ماجر| ات دهان هم بر من میانداخت مرا 
ی (1) 


0 خرائج. اعلام الوری: روایت شده که ابو جهل از مرد غریبی شتری 


خریده بود, هنگامی که میخواست پول او را بدهد از قرارداد اول اعراض 
کرد و خواست از قیمت شتر که قبلا تعیین شده بود بکاهد. صاحب شتر در 
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حاضر گردید, و از ستم ابو جهل به آنان شکایت کرد, و به حرمت کعبه نزد 
آنها متذکر شد. قریش پس از استماع مطالبش وی را خدمت پیامبر صلی 
اللة علیة. و اله:فرسفتادن و این عمل ,رای اسهراء حضرت رسولن انخام 
دادند. این مرد به پیامبر پناه برد و حضرت نیز به اتفاق او درب منزل ابو 
خفن ماس وت لا مسق نو یلد ان .۱ ِِ 
۱۱ ور ۵ ۳ بود از خانه بیرون شد. هنگامی که 
مر ریت زا بد هید گفت: آری اکنون خواهم داد. یف و 
آن.فرد را داد بسن از ابزنبه. ابو جهل گفتنده علت این قضیه چه بود و شما 
چگونه فورا پول او دادید؟ گفت: چیزی را مشاهده کردم که شما از دیدن 
او عاجز بودید, به خداوند سو گند مار نز کین بالای سرم ایستاده و دهان باز 
کرده بود اگر اندکی غفلت میکردم و حقوق او را نمی پرداختم مرا می 
بلعید. (1) 


توضیح: گفته میشود: رجل نخب با کسره خاء یعنی ترسویی که دل و 
جسارت ندارد و نخیب و منخوب نیز به همین معنی است. 


میگویم: سید ابن طاوس در کتاب سعد السعود از تفسیر کلبی از ابوصالح 
| 
عموی هم بودند. به جستجوی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم امدند در 
حالی که آن حضرت همراه با شماری از صحابه در مسجد نشسته بود. 
کونند آن دووارد تخد دنه وید مردم نف سای اضر فرخ طفیل هه دم 
دادند و او از زیباترین مردمان و یک چشم بود. او مییرسید: محمد 
کجاست؟ صحابه به او اطلاع میدادند و او به طرف یکی از صحابه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت: من عامر بن طفیل هستم 
ای رسول خدا. پس جلو آمد تا بر پیامبر وارد شد و گفت: محمد کجاست؟ 
گفتند: ایشان است. گفت: تو محمد هستی؟ فرمود: آری. گفت: اگر اسلام 
بیاورم چه چیزی برای من است؟ فرمود: آنچه برای مسلمانان است برای 
تخشت:: انجه بر کمدم فسافانان است بر مدمه که ند با فد کفت: امر 
حکومت را پس از خود برای من 
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1- . اعلام الوری : 19 و 20 چاپ اول؛ 39 و 40 چاپ دوم. 


مقرر میکنی؟ فرمود: اين امتیاز برای تو و قومت نیست هبوت افساله .به 
اختیار خداوند است که هر کجا بخواهد قرار دهد. گفت: مرا بر وبر - 

مقصودش بر شتر بود - و خود را بر گل و خاک, قرار میدهی؟ فرمود: خیر. 
گفت: پس چه چیز برای من مقرر میکنی؟ فرمود: آپا افسارهای اسبان 
برایت قرار ندهم تا بر آن بجنگی؟ گفت: آیا من امروز آن را ندارم. برخیز 
نا با تو ضحیت کنم. وید پیامتر ضلی الله علبه.و اله و سلم با آو برعاست 
و او به پسرعمویش ارید بن قیش اشاره کرد که بر آن حضرت ضربه بزند. 
گوید: اربد بن قیس به پشت پیامبر چرخید و خواست شمشیرش را از 
غلاف بیرون کشد و یک وجب يا یک ذراع از شمشیر را بیرون کشید اما 
خداوند شمشیر را نگاهداشت و او نتوانست شمشیر را از غلاف بیرون 
بیاورد. عامر نیز به او اشاره میکرد اما او نمیتواننست شمشیر را از غلاف 
بیرون آورد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سه بار فرمود: 
«پروردگارا این عامر بن طفیل است. دین را بر عامر نگاهدار» سپس نوجه 
کرو وید زا دید که مسشعول: شمتیرش است رفن فرمود؛ «پروردگارا آن 
طور که خود میخواهی شرّ آنان را دفع کن.» مردم به سمت آنان شتافتند و 
آن دو پشت کرده و پا به فرار گذاشتند. گوید: خداوند آذرخشی بر اربد فرو 
فرستاد و او را سوزاند. عامر بن طفیل نیز خانهای از بنی سلول را 9" 
در آن فرود آمد و در قسمت انگشت کوچکش طاعون گرفت و میگفت: 
ای عامر غده طاعونی همچون طاعون شتر است و در خانه بنی سلول 
میمیری, و آنان بر همدیگر چه مرد و چه زن به خاطر اقامت عامر در میان 
بنی سلول عیب میگرفتند. گوید: عامر اسبش را خواست و سوار بر آن 
شد سپس اسبش را به حرکت در آورد تا اينکه در بیرون از منزلش بر 


پشت اسب مرد. و ان مصداق پرمودو خداوند ۶ و جل است که 
میفرماید: «وَیر سل آلمقواعد کرضیت بها فن تشاء هم مج بخادلون فی اللّه 
و هدید المحال»(1) 


و صاعقه ها را فرو می فرستند و با آنها هر که را بخواهد, مورد اصابت 
قرار می دهد, در حالی که نان در باره خدا مجادله می کنند, و او 
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وضو 13 


سخت کیفر است. ) و در باره مجازات میفرماید عامر بن طفیل با طاعون 
و اربد با صاعقه کشته شدند.(1) 


طبرسی نیز در مجمع البیان با این سند به صورت محر آن را آورده 
است. (2) 


برخی جنیان به آن حضرت 


- ولا صرَفتا [لیک تقرا مُن اجره بشتمغون الْفْآنَ قلمّا حصژوخ قالوا آنصئوا 
لا فصی ولا [لی قومهم شَذرین *قالا تا من زا سمقنا کتاا ال من 
نقد فوشی فصدقا لا تن بنتهتقدی اي الق وی یی تیم 6 
لیم ون لا فجت داعی له لسن یفقجر ی ار ولمن له من دوب 


و ۳ را بشنوند. 
پس چون نز آن حاضر شدند [به یکدیگر ] گفتند: «گوش فرادهید.» و چون 

به انجام رسید. هشداردهنده به سوی قوم خود باززگشتند. گفتند: «ای قوم 
3 ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده [و] تصدیق کننده 
[کتابهای] پیش از خود است. و به سوی حق و به سوی راهی راست 
راهبری می کند. ای قوم ماء دعوت کننده خدا را پاسخ [مثبت ] دهید و به او 
ایضان آخوند. اقداا وحن از کاهاتان را و شا 
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2- . مجمع البیان 6 : 283 
3-. احقاف / 29 - 32 


ببخشاید و از عذابی پردرد پناهتان دهد. و کسی که دعوت کننده خدا را 
اجابت نکند, در زمین درمانده کننده [آخدا] نیست و در برابر او دوستانی 
ندارد. انان در گمراهی اشکاری اند. )4 


- قْل آوچت ال نه استمع تقز الچِن ققالوا لا سَمغتا فُزآتا عَجَبا * بَفّدی 
[لی الرّشّدٍ فامتّا به ون 2 ام آخدا. (1) 


(بگو: «به من وحی شده است که تنی چند از جثیان گوش فرا داشتند و 
گفتند: راستی ما قرآنی شگفت آور شنیدیم. [که ] به راه راست هدایت می 
کند. پشن. به آن: ایمان. آوزدیم و هرک کسی را شربیک بپروردکارمان قرار 
نخواهیم داد. 4 


تفعسیر: طبرسی در باره این فرموده خداوند «و اذ صرفنا الیک تقو اف 
الجِنْ یستمعون الفرآن» گوید: معنایش این است که: ای محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم یادآور آنگاه که گروهی از جثیان را به سوی تو فرستادیم 
تا به قرآن گوش فرا دهند. و گفته شده: معنایش این است که با توفیق و 
لطف خود آنان را از سرزمینشان به سوی تو رواته کردیم تا اینکه به نزد تو 
آمدند. و گفته شده: آنان را با طرد کردن با ستارگان از استراق سمع در 
اتعان از ته بازداشتتیم در حالی که از زمان عیسی علیه السلام_ از آن 
بازداشته: نشده بودند, بنتن گفتند: سبب و دلیل این اتفاقی. که در آسمان 
افتاده چیزی نیست جز امری که در زمین روی داده است. پس به زمین 
روانه شدند تا اینکه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ملاقات کردند در 
حالی که آن حضرت از بطن نخله به سوی عکاظ بازمیگشت و نماز صبح را 
با 
نماز میگزارد. ابن عباس و ابن جبیر این مطلب را نقل کردهاند. بر اين 
اساس ِ آنان با ستارگان. لطفی بر جنیان است. «فلما جصر وو؟ بعلی 
هنگامی : که. بر قران با ۱۳ ِِِِ یعنی به همدیگر 
گفتند. «آنصتوا» یعنی ساکت باشید تا به قرائّت آن گوش دهیم. «فلما 
قصتی-نعنی. وفقی, فرانت فزان-تمام شند: <«ولوا» عتی با کشت <الی 
قومهم منذرین» یعنی به قوم خود هشدار دادند اگر بدان ایمان نیاورند 
عذاب خداوند به آنها خواهد رسید. 
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هرن 1 ۶ 


«قالوا یا قومنا [تا سمعنا کتابا اترل مر موی معضودشان از کتان: 
قرآن بود. جض وا لما بین یدیه» یعنی تایید کننده کتابهای پیش از خود 
است. «یهدی الی الحق» یعنی به دین حق و راستین هدایت میکند. «و الی 
طریق مستقیم» یعنی راهی که رونده ان را به بهشت رهنمود میکند. 


داستان: زهری گوید: پس از اینکه ابو طالب درگذشت, مصیبت و گرفتاری 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زیاد شد. پس آن حضرت به طائف پناه 
بردند, تا بنی ثقیف, ایشان را در مقابل آزار و اذیت کفار مکه حمایت کنند 
و آن حضرت را در شهر و قبیله خود جا دهند. پیامبر سه نفر از بزرگان 
ثقیف را که با هم برادر بودند کنار یکدیگر مشاهده کرد اينها عبد یالیل بن 
عمروء و حبیب بن عمرو, و مسعود بي عمرو بودند که از روساء ثقیف به 
شمار میرفتند. ۱ ۱( 
میان گذاشت و دعوت خویش را اظهار نمود, و از ظلم و ستم قریش آنها 
را آگاه کرد, یکی از آنها گفت: من پرده کعبه را دزدیده باشم اگر تو پیامبر 
خدا باشی ! دیگری گفت: مگر خداوند عاجز بود که تو را بفر ستد, 
میخواست دیگری را که قدرت و نیرو داشت برای رسالت بفرستد. سومی 
گفت: به خدا قسم, من پس از این, با شما سخن نخواهم گفت, اگر شما 
پیامبر باشی بزرگتر از این هستی که کسی مانند من با شما گفتگو کند, و 

اگر دروغ بگوئی و پیامبر نباشی باز هم بدتر از این مپپاشی که با شما 
خن بجوم ۱ این شته. بر اد خضرت: رسشول. صلی: الله: غلیه: :وه اله ۲ 
استهزاء و ریشخند نمودند. و جریان او را در میان مردم افشا کردند, 
هنگامی که پیامبر خواست از طائف بیرون رود اراذل و ولگردان به تحریک 
این سه نفر در طرفین راه قرار گرفتند, و خاتم النبیین را سنگ باران 
کردند, و پاهای مبارک آن بزرگوار را مجروح و خون آلود نمودند. حضرت 
رسول از دست آنها رهائی پیدا کرد در حالی که خون از قدمهایش جاری 
بود, در این موقع پیامبر به کنار دیواری رفت و در سایه درختی نشست. در 
حالی که از شدت درد و رنج فوق العاده ناراحت بنظر میرسید. در این 
هنگام متوجه شد که عتبه و شیبه پسران ربیعه در میان باغ هستند, و از 
جهت عداوتی که این دو برادر با حضرت داشتند. پیامبر از دیدن آنان 
ناراحت گردید. عتبه و شیبه نیز پیامبر را دیدند که در کنار دیوار باغ آنها 


۳ ۰ 
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غلام خود را که «عداس» نام داشت و از اهل «نینوا» بود با مقداری انگور 
نزد حضرت رسول فرستادند. هنگامی که عداس خدمت آن چناب رسید 
پیامبر از وی سوال کرد شما از اهل کجا هستی؟ عرض کرد: من از اهل 
نینوا میباشم., فرمود: از شهر بنده صالح 0 عداس 
عرض کرد: تو از یونس بن متی چه خبری داری؟ حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله که به هر کس در هر مقامی بود رسالت خود را تبلیغ میکرد به 
عداس فرمود: من رسول پروردگار هستم, و خداوند جریان یونس بن متی 
را برای من نقل کرده است, هنگامی که جریان زندگی و خصوصیات یونس 
را شرح داد عداس به سجده افتاد. و خود را به پاهای خون آلود پیامبر 
افکند و بوسید. در این هنگام عتبه و شیبه از دور جریان غلام خود را با 
ر 7 رسول مشاهده میکردند, و چیزی نمیگفتند. عداس از نزد پیامبر 

/ و پیش اربابان خود رفت.: گفتند: چرا با محمد این گونه رفتار 
ری هاهات آمرا سعقی وال انیا هاای ظر تارج ۱ 
عداس گفت: این مرد صالح و درستکاری است, وی از اخبار پیامبر ما 
یونس ابن متی مطالبی اظهار داشت, که من قبلا از آنها اطلاع داشتم. عتبه 
و شیبه از حرف غلام خود خندیدند و گفتند: و 
باش شما را از نصرانیت بر نگرداند. حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
پس از اين جریان بطرف مکه برگشتند. تا اینکه در دل شب در کنار نخلی 
برای نماز به پا خواست که گروهی از نصیبین یمن بر آن حضرت گذر 
کردند و متوجه شدند که آن حضرت نماز صبح را میگزارد و قرآن تلاوت 
میکند. پس به او گوش فرا دادند. و این معنای سخن سعید بن جبیر و 
گروهی از صحابه است. 


فد وان کات زیون شا یلع اه و ی ام ید 
جنیان را انذار داده و به سوی خدا دعوت کند و قرآن را :بر آنان -تخه‌اند: 
پس خداوند کروهین از جنیان نینوی را به سوی آن حضرت روانه کرد. 
پیامبر فرمود: من امشب امر شدهام که بر جنیان قرآن بخوانم کدام یک از 
شما مرا همراهی میکند؟ عبدالله بن مسعود ان حضرت را دنبال کرد. 
عبدالله گوید کسی غیر از خود با ان حضرت همراه نشد. پس به راه 
افتادیم تا به بلندترین نقطه مکه رسیدیم و پیامبر خدا وارد وادیای شد که 
به آن شعب حجون میگفتند و خطی برای من کشید سپس به من امر 
فرمود که در ان 
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بنشینم و فرمود: از آن خط بیرون نیا تا به نزدت بازگردم. سپس رفت و 
برخاست و قرآن را گشود. پس سیاهیهای بسیاری آن حضرت را فرا گرفت 
تا.خاین: که.فیان فن و آن حضرت حایل.نفند و ضرم تمیتواتستم اصدای. آیشیان 
را بشنوم. سپس جنیان رفتند و همچون پارههای ابر پراکنده شدند و رفتند 
و فقط گروهی از آنان باقی ماندند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم با طلوع فجر از کارش فارغ شد و به راه افتاد و بیرون امد و اشکار 
شد. سپس فرمود: ایا چیزی دیدی؟ عرض کردم: اری مردانی سیاه دیدم 
که لباسهای سفیدی از میان رانهایشان خارج کرده بودند. فرمود: آنان جن 
نصیبین بودند. علقمه از عبدالله روایت کرده که گوید: من در شب جن 
همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبودم اما دوست داشتم 
همراه آن حضرت میرفتم. و از ابن عباس روایت شده که نان هفت نفر 
کر ار ی رتیل خا ات لت الوم ان 
را به عنوان نماینده و فرستاده قوم خود روانه کرد. زر بن حبیش گوید: 
آنان نه گروه بودند که از جمله آنان ۳ بود. محمد بن منکدر از جابر 
بن عبدالله روایت ت کرده که گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم سوره الرحمن را بر مردم قرائت فرمود خاموش گشته و چیزی 
بر زبان نیاوردند. رسول ی له که وله سم فرع جنیان 
بهتر از شما بهتر پاسخ میگویند, هنگامی که آیه «فبا آلاء رتکما تکژبان» 
را بر آنان خواندم گفتند: نه, هرگز ای پرودگار ما چیزی از نعمتهای تو را 


«یا قومنا آجیبها داعی الله» مقصودشان از داعی. محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم بود که به توحید خداوند آنان را دعوت کرد و شریکان غیر خدا را 
کنار گذاشت. و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم» بعلی اگر به خدا| و 
پیامبرش ایمان بیاورید گناهان شما را میآمرزد. «و یجرکم من عذاب الیم» 
بو ان ان دلالیی استشر اشکه تامیر صلی اللهع بل سم سوه 
جنیان مبعوت شد همانطور که به سوی انسانها مبعوت شده و خداوند پیش 
از ان حضرت. پیامبری را به سوی انس و جن مبعوث نداشته بود. «و من لا 
تست واعی الله فان سر فی ار بعی کدرا تاتوانن تفیکد زا 
پیشی گرفته و از دست خدا برهد. تسه فش ملاع بر 
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یاورانی که او را در مقابل خدا| منع کنند. «اولتّک فی ضلال مبین» یعنی 
ای ای یکی یا یه سا 
او را بالا ببرد. (1) 


رازی گوید: از حسن روایت شده که این جنیان یهودی بودند زیرا در میان 
جنیان بسان انسانها ائین و باورهای مختلفی است. محققان بر این باورند 
که جنیان نیز مکلف هستند. از ابن عباس سوّال شد که ایا جنیان پاداش 
میگیرند؟ گفت: اری, انان هم پاداش و هم مجازات دارند که در بهشت 
میگیر ند و بر درهای بهشت ازدحام میکنند. سپس گوید: در اینکه ایا جنیان 
پاداش میگیرند یا نهة اختلاف نظر وجود دارد. گفته ستدم: آنان.باداشی. جر 
رهایی و نجات از آش دوزج ندارند. سپس به انان گفته میشود: همچون 
چهارپایان خاک شوید! و به این فرموده خداوند احتجاح کردهاند: «و یج رکم 
من عذاب الیم» و این نظر ابوحنیفه است. و وجه دز تست این است که آنان 
در پاداش و عقاب همچون بنیادم هستند و این دیدگاه. نظر ابن ابی لیلی و 
مالک است و هر دلیلی که بیانگر این است که انسان سزاوار پاداش با 
انجام طاعات است. همان دلائل در باره جنیان صدق میکند و تفاوت 
گذاشتن میان این دو مبحث, بسیار بعید مینماید. (2) 


طبرسی در باره اين فرموده خداوند: «قل اوحی الی انه استمع نفر من 
الجن» گوید: تغنی. کرخو‌هی از ختیان فر ان.ز۱ شنیدند که نژادی نازک جسم و 
سبک اندام به شکلی ویژه داشتند و بر خلاف شکل انسان و فرشتگان 
بودند. چرا که فر شته از نور آفریده شده و انسان .از گل, , و جن از آنتشن. 
«فقالوا» یعنی جنیان به هم گفتند: «ا سمعنا قرآناً عجبا» «عجب» چیزی 
است که به دلیل پوشیده بودن سبب,؛ و خارق العاده بودن آن, تعجب را 
برمیانگیزد. «یهدی الی الرشد» بقنی. هدایت: «قاما ت* بفنی. ابمان 
آوردیم که این کتاب از جانب خدا| نازل شده است. و لن نشرک» یعنی در 
ادامه شرک نميورزيم. ۳ احدا» پس عبادت را 0 خدا| مدنیم» و در 
و آنان عاقل بوده و مورد خطاب قرار گرفتهاند و زبان عرب 1 میدانستند و 
تفاوت میان معجزه و 
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غیر معجزه را تشخیص میدادند و قومشان را به اسلام دعوت کرده و آنان 
را از معجزه بودن قرآن خبر دادند و ببیین نمودند که این کتاب: کلام 
خداوند متعال است. 


واحدی با اسنادش از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده که گوید: 
ی ها ار و 
آنان را تدین: بلکه همراه با گروهی از پارانش به سوی بازا 7[ 
در حالی که میان شیاطین و و اخبار آسمان دنیا مانع ایجاد شده بود. پس 
شیاطین به سوی قومشان بازگشتند. گفتند: شما را چه شده است؟ گفتند: 
میان ما و اخبار آسمان دنیا مانع ایجاد شده و شهابهایی به سوی ما 
فرستاده شده است. گفتند: اين مساله فقط , به خاطر اتفاق مهمی است 
که رخ داده است, پس به سوی مشرق و مغرب زمین بروید. گروهی از 
خنیانین. که. به سفت تهامهة زفته بودند بر پیامیر خدر کردند در حالی. که ان 
حضرت در نخل بود و قصد حرکت به سمت بازار عکاظ داشت و نماز صبح 
را برای یارانش به پا میداشت. هنگامی که قرآن را شنیدند بدان گوش فرا 
داند و گفتند: اين همان چیزی است که میان ما و دستیابی به اخبار آسمان 
دنیا حائل شده است, پس به سوی قومشان بر گشتند و_گفتند: «یّا سَمعتا 
زا" عَجبا * بهدی الی الاشد قامنا بو ولن تشک برا آحدا»(1) (گفتند: 
راستی ما قرآنی شگفت آور شنیدیم. [که ] به راه راست هدایت می کند. 
پس به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار 
نخواهیم داد. + خداوند اینگونه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی 
نازل کرد: «قْل آوچی الم أتَه اسْتَمَع تفر مَنَ الجر* 2(۰) (بگو: «به من 
وحی شده است که تنی چند از تیان گوش فرا داشتند. ) بخاری و مسلم 
نیز این حدبت را روایت کردهاند. 


علقمه بن قیس گوید: به عبدالله بن مسعود گفتم: در شب جن چه کسی 
همراه او نبود. یکی از شبها در حالی که ما در مکه بودیم آن حضرت رآ گم 
پس به راه افتادیم و به دنبال ان حضرت به درهها رفتیم. ان حضرت را 
یافتیم که از سمت حراء میامد. عرض 
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کزدیم. ای رسول خدا کجا بودید. ما ب ی را و به آن 
۹ 1 آن»حصوت بهها فرهود: 
دعوت کننده جنیان نزد من آمد و من رفتم تا نو آن.قران تخوانم . آن 

خضرت: ها را با خود.برده آنان آنان .و آتشهایشان را 1 در 
این رابطه که کسی از ما آن حضرت را همراهی کرده باشد, حقیقت ندارد 
و کسی از ما همراه پیامبر نبود. ابو روق گوید: آنان نه گروه از جنیان 
بودند. آبوحمزه ثمالی گوید: به ما خبر رسید که آنان از بنی شیبان ِ 
شمار آنان از همه جنیان بیشتر بود و آنان عموم لشکریان ابلیس بودند. 

ی 
علیه و آله و سلم آنان را دید و به آن حضرت ایمان آوردند و آن حضرت 
آنها را به سوی دیگر جنیان فرستاد. 


«و ائه تعالی جذ ربنا ما اتخذ صاحبة و لا ولدا» یعنی: شکوه و عظمت 
رد ار ها وان آودآن آشکت که هسیر ره فور ی اختیار که با ها 
معنی که صفات يا قدرت يا ذکر يا فعل و امر خداوند یا ملک و نعمتهای 
خواوند: الا کشته اشت و .هعه: این" مو‌اند یه یک معتی بر‌عیحردی و. ان 
عظمت و شکوه و جلال است. از امام باقر و امام صادق علیهما السلاء 
روایت شده که فرمودند: همانا جدی برای خداوند متعال نیست و جنیان از 
فاد انی اه ها بر تنان آمرنه مس اوه از ریان انان قل کردم اموت: 
«و ائه کانٍ یقول سفیهنا» یعنی نادان ما و مقصود ان ابلیس بود. «علی 
الله شططا» شطط به معنای زیادهروی در ستم بر نفس و خروج از حق 
است»هو انا ظنا. آنآلن تعول الاسین و الخن علت الله کذیا» بعتی بنذارفان 
این بود که آنچه در باره اینکه خداوند شریک و همسر و فرزند اتخاذ کرده, 
درست است و ما بر حقّ هستیم تا اينکه قرآن را شنیدیم و حقّ را بدان 
آشکار نمودیم. «و آثّه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجِنْ» یعنی 

میزنند و پناه میبرند. و هرگاه شخص عربی در سفر در هنگام شب در 
مافای فرود ما هد یه ات2 به بزرگ و عزیز این وادی از شر سفیهان 
قومش پناه میبرم. و اين کار را بدین خاطر انجام میدادند که بر اساس 
۳6۹ 7 محافظت میکند. و گفته شده: : معنایش 
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این است که اشخاضن از اتشانها به خاظر جنبان و از آزار نز 
اشخاصی دیگر پناه میبردند. «فزادوهم رهقا» یعنی جن, بر گناه و کفر و 
معصبت آنان میافزود. و گفته شده: «رهقا» به معنای «طفیانا» است و 
گفته شده: به معنای فرقاً و خوفاً و نیز گفته شده به معنای «شرا» و 
همچنین گفته شده به معنای «ز »> است. زجاج گوید: این معنی جایز است 
که انسانهایی که به جن پناه میبردند بر جنیان فشار بیشری وارد میکردند 
زیرا آنان به خاطر این تعویذ و پناه بردن, ستم بیشتری بر قومشان روا 
میداشتند و قوم آنان هرگ جنْ و انس مانع ما شدند. و جایز است به 
این معنا باشد که جنیان ستم و فشار بیشتری بر انسانها وارد میکردند. 


و انم انوا کفا تشم ان لن بیعت الم احدا تین تیان اما ن تدای زد 
جنیان کافر میگفتند: انسانهای کافر که در جاهلیت به برخی جنیان پناه 
میبردند - همانطور که شما ای گروه جنیان میبنداشتید - پندارشان این بود 
که خداوند پس از موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام پیامبری را 
مبعوث نمیکند. و گفته شده: این آیه و آیه پیش از آن دو جمله معترضهای 
است که خداوند در میان گفتههای جنیان آورده است. میفرماید: ای آدمیان 
جنیان بسان پندار و گمان شماء گمان کردند خداوند در روز قیامت کسی را 
محشور و محاسبه نمیکند, پا اینکه کسی را به عنوان پیامبر مبعوث نمیکند. 
سپس از زبان جنیان سخنانشان را نقل میکند: و ۳ لمسنا السماء» بعنی 
اشفان را لمسش کر‌دیم. و گفته شده: ب عف مب ببس 
دنیا رفتیم. «فوجدناها ملدت حرسا شدیدا» یعنی: فرشتگانی پاسبان 
توانا. خاف شمیبا» دز تقدیر انتکونه: یود که اسمهان ویر از تعهیانان ] 
یافتیم. «و ئ کنا نقعد منها مقاعد السمع» یعنی ۱ جاهای استماع, 
ی ی یر ی ی 
میدادیم. «فمن یستمع» هو کت از فان کون از را حون نهد 
«یجد له شهایا رصدا» یعنی تیر شهایی به سویش پرتاب ميشود و در کمین 
اوست. و «شهابا» مفعول به و «رصدا» صفت برای آن است. معفر گوید؛ 
به زهری گفتم: در زمان جاهلیت ستارگان پرتاب میشدند؟ گفت: 
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آری. گفتم: آیا این آیه را دیدهای: «آا کثا نقعد منها»(1) 


و در [اسمان ] برای شنیدن. به کمین می نشستیم. !؟ گفت: هنگامی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد این کار سخت و مشکل 
گشت. بلخی گوید: ناگزیر شهابها 9 ستارگان در زمانهای گذشته 23 
داشتهاند اما مانع جنیان از صعود به آسمان دنیا نبودند. و هنگامی که پیامبر 
مبعوت شد جنیان از صعود به آسمان منع شدند. «و آث ندری آشت آرید 
ص ف ال ی فص باه ام سای اسان ان وم ات 
قطع تکلیف, یا تغییر امر با تصديق یکی از پیامبران,_را جایز دانستهاند. که 
در این فرموده اخزه است: « آم اراد بهم ربهم رشدا» یعنی خوبی و صلاح 
مارا نم اس و ان مسا است که ان سا ی از 
سا مس کشت ارفا اس ات سس وی رود افل 
زمین نازل میشود يا به خاطر پیامبری است که مبعوث شده و به سوی 
صلاح هدایت میکند. و این چنین اتفاقی فقط به خاطر یکی از اين دو امر 
میتواند باشد. «و آثا متا الصاحون و متا دون ذلک» یعنی در رتبه و جایگاه از 
صالحان پایینترند. «کثا طرائثق قددا» یعنی فرقههای مختلفی با دیدگاهها و 
باورهای مختلف و تمایلات متنوع تودیم, و آنا خاسا»یعتی داششنم ان لقن 
ی یا اه ام 
راهی گریزی برای ما نیست. و «و لن نعجزه هربا» یعنی هر جا باشیم به ما 
دست مییابد. «و آثا لمّا سمعنا الهدی» یعنی قرآن. «آمبا به فمن پومن بربه 
فلا بخاف بخسا» یعنی از نقص در پاداشی که شایسته اوست؛ ترسی 
ندارد. «و لا رهقا» بعني به او ستم نمیشود و امر نایسند و ناخوشایند 
دامنگیرش نمیشود. «و ۳7 مثا المسلمون و ما القاسطون» یعنی کسانی 
که از طریق حقّ دوری گزیده و ستم پيشه کردهاند. «فمن اسلم فاولتک 
تحر وا| رشدا» یعنی راه صواب و هدایت را در پیشگر فتهاند. «و آینا 
القاسطون فکانوا لجهنم حطبا» یعنی در دوزج میافتند و همانگونه که این 
هیزم را میسوزاند, آنان را نیز میسوازند. پایان سخن.(2) 
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میگویم: ان شاء الله در باره حقیقت جنٌ و کیفیت آنها و احوالشان در کتاب 
آسمان و جهان سخن میگوییم. 


قاضی در کتاب شفا گوید: عبدالله بن مسعود در شب جن, جنیان را دید و 
سخنشان را شنید و آنان را به زطیان سیاه پوست تشبیه کرد. و پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: شیطانی دیشب رها شده بود تا نمازم 
را قطع کند اما خداوند مرا بر او مسلط کرد و او را گرفتم و خواستم به 
وا امه ی ها ام و امام دعای برادرم 
سلیمان علیه السلام را به یاد آوردم که گفت: «ربٍ اغفر لی و هب لی 
ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی»(1) («پروردگارا, مرا ببخش و ملکی _به من 
ارزانی دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد. ) پس خداوند آن جِنْ 
را ذلیلانه بازگرداند.(2) 


1 خصال: غزوان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفر مود: 
زنی از جّیان که عفرا نام داشت به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم شرفیاب می شد و سخن آن حضرت را می شنید و به نزد شایستگان 
خن عفه آمند و انها به.دشت. او اسلام را مین پذیرفتند: مذتی پیامبر او را 
ندید, از جبرئیل در مورد او پرسید. عرض کرد: او به زیارت یکی از 
خواهران دینی خود که به خاطر خدا او را دوست می دارد رفته است. 
سر صلیس له اه اه سم رم ان سای هه 
خاطر خدا یکدیگر را دوست می دارند! به راستی که خداوند متعال در 
بهشت ستونی از یاقوت سرخ افریده که هفتاد هزار کاخ بر ان استوار 
است و در هر کاخی هفتاد هزار اتاق است که خداوند اين ها را برای 
کسانی که به خاطر او به یک دیگر مهر ورزیده و به زیارت تکذیکر فان 
روند, آفریده است. ای عفرا! چه دیدی؟ گفت: ابلیس را در دریای سبز بر 
روی سنگی سفید دیدم که دستان خود را به آسمان بلند کرده و می گفت: 
خدای من ! آنگاه که تو به سوگند خود وفا کرده و مرا به دوزخ وارد کنی, 
پس من تو رابه حق محمد, علی, فاطمه, حسن و حسین سوگند خواهم 
داد که مرا ار آن‌ر رها بخنينه وبا انان فخشور حرژان من بة آه ی 


ای حارث ! این 
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2 . شر ح الشفاء 1 : 736 - 738 


نام هایی که خدا را با آنها فرا می خوانی چیست؟ او به من گفت: من این 
نام ها را هفت هزار سال پیش از آنکه خداوند آدم را بيافریند, ۰ 
عرش دیدم. و دانستم که آنها گرامی ترین آفریدگان در پیشگاه خدا هستند. 
اینک خدا را به حق آنان. پیامبر فرمود: سوگند به خدا ! اگر همه مردم روی 
زمین خدا را به این نام ها سوگند دهند, خداوند آنها را پاسخ می دهد. (1) 


2 تفسیر قمی: گوید: جنْ از فرزندان جانْ است. برخی از آنها مومن و 
برخی کافرند و برخی یهودی و برخی مسیحی اند و ادیان مختلفی دارند. 
شیاطین از فرزندان ابلیس اند و در میان انها تنها یک مومن وجود دارد به 
نام هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس, که نزد پیامبر صلی الله علیه و اله 
آمد, پیامبر او را دید. بسیار عظیم الجثه و بزرگ و ترسناک بود. پرسید: تو 
کی هستی؟ عرض کرد: من هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس هستم. روزی 
که قابیل, هابیل را کشت پسر چند ساله بودم و از پرهیزکاری نهی می 
۳ زسول خدا صلی اللب علیه و 
ای عرض کرد: 
ی ۳ ۳ ی ۳ 
و همراه او در کشتی بودم و وقتی قوم خود را نفرین کرد او را سرزنش 
کردم گاه که ابراهیم دی انش انداخته شد, همراه او بودم که خدا آتش 
را برای او سرد و سلامت گرداند. آن گاه که موسی فرعون را غرق کرد و 
بنی اسرائیل نجات یافتند, همراه او بودم. من نزد هود بودم, و آن گاه که 
قومش را نفرین کرد, او را سرزنش نمودم و همراه صالح بودم و او را به 
خاطر نفرین قومش سرزنش کردم و من همه کتاب ها را خوانده ام ؛ همه 
آنها آمدن تو را مژده و بشارت داده اند و پیامبران همه به تو سلام رسانده 
اند و می گفتند که تو بهترین و بلندمرتبه ترین پیامبر خدا هستی. پس از آن 
چه خدا به تو نازل کرده چیزی به من بیاموز. پیامبر صلی الله علیه و آله به 
امیر المقمنین علیه السلام فرمود: به او بیاموز ! هام عرض کرد: ای محمد! 
من تنها از پیامبر يا جانشین او اطاعت می کنم, این کیست؟ فرمود: این 
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1- . خصال 2 : 71 


م ا ‏ ا توز کی سس یم ی و 
کر یلته اسم اورا چر کنات های, البا آمده آنتتت. ار الفقمنین ساید 
السلام به او آموخت و در شب هریر, در جنگ صفین نزد حضرت آمد.(1) 


توضیح: «الشاب الموّمل» شاید معنی اینگونه باشد که: چه بد وضعیتی در 
دوره جوانی داشتی ان وقت که امیدها به تو بوده است. و «موقملا» بر 
امیر خود کردند. در روایتهای عامه اینگونه امده است: «بتس بعمر الله 
الشیخ المتوسم و الشابٍ المتلوم» جزری گوید: المتوسٌم یعنی کسی که به 
نشانه پیری اراسته شده است و المتلم کسی است که با کارهای زرشت 
متعرض امامان میشود. و جایز است که از اللومة باشد که معنای حاجت 
است, بیعنلی کته که در انتظار براورده شدن نیاز است. 


۰ اعلام الوری: از اپن عباس روایت شده که وی 5 هنگامی که 

ی به طرف بنی مصطلق رفتند در نزدیک 
محلی بنام «وعر» فرود آمدند, در اواخر شب جبرئیل خدمت آن جناب 
رسید و از کید و شر گروهی از جنیان که در اطراف بیابان در کمین آن 
حضرت هستند اطلاع دادند. پیامبر علی علیه السلام را طلبیدند و فرمودند: 
به طرف این وادی حرکت کنید؛ و در سر راه خود به گروهی از جنیان 
خواهی رسید و انها قصد دارند شما را اذیت کنند, تو نیز با انان مقابله کن. 
و با نیروئی که خداوند به تو داده است آنها را دفع کن و از آن منطقه دور 
نماء و به علم و دانشی که پروردگار به تو عنایت کرده و به اسماء جلاله 
خداوند که مخصوص تو گردانیده پناهنده باش. حضرت رسول صلی ال 
علیه و آله صد نفر از میان لشکرپانش برگزید و با امیر المومنین فرستاد. و 
آنان:زا اضر کرد در هه آهوز از علی بن آبی طالب فرمان برند و از ما 
وی سرنپیچند, علی علیه السلام به اتفاق یارانش به طرف و 
حرکت کرد. و چون به کنار وادی رسیدند به اصحاب خود دستور داد توقف 
کنند و تأ از آن حضرت دستور صادر نشده کاری انجام ندهند. پس از این 
علی علیه السلام جلو آمد و در کنار وادی توقف کرد, و از دشمنان 
پروردگار 
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به خداوند پناه برد, و اسماء جلاله را بر زبان جاری کرد. و بعد به یاران خود 
او کزدا تزدیی اه بیایتی نان تزویی: او‌حاضر یدنه وا به: فا ضله کموه 
از او توقف کردند. در این هنگام امیر الموّمنین علیه السّلام خود را در میان 
وادی انداختند, و باد شدیدی شروع به وزیدن کرد. شدت باد به اندازه ای 
بود که پاران امیر المومنین قادر به مقاومت نبودند و نزدیک بود آنان به رو 
افکنده شوند, و از شدت ترس و وحشت پاهاق آنان در زمین متد نميشد. 
در این وقت که ترس همگان را فرا گرفته بود. علی علیه السْلام فریاد 
زدند و خود را معرفی کردند, و به آنان فرمودند: من علی بن ابی طالب 
وصی رسول خدا هستم اکنون اگر قدرت دارید در جای خود صبر کنید. در 
این هنگام اشخاصی مانند زطیان در مقابل آنها ظاهر شدند, و یاران امیر 
المومنین خیال میکردند که اين گروه در دست خود شعله های آتش دارند, 
اين اشخاص با کمال اطمینان در اطراف وادی حرکت میکردند. علی عییه 
السشْلام به سرعت در میان آن وادی به سیر خود ادامه داد, و قرآن قرائت 
میکرد و شمشیر خود را به طرف چپ و راست اشاره مینمود, در این وقت 
آن اشخاص غیر عادی " در کنار وادی ایستاده بودند مانند دودی سیاه 
شدند و. آمیز المومتین علیه. الشلام,بار دیکر از.فیان وادق. بالا آمدند و بسن 
از اینکه زمین روشن شد با یاپانش برخاستند و از آن محل دور شدند. 
صحاب حضرت رسول صلی الله علیه و اله عرض کردند: يا ابا الحسن 
شما در این واقعه چه چیزها ای ات وی 
چیزهای غیر عادی از بین برویم؟ علی علیه السّلام فرمود: من هنگامی که 
ذشمن را مشاهده کردم اسماء: بر ورد کار ربا فریاد: بلتد خواندم و.انان 
بسیار کوچک شدند, و من دانستم که از ترس به این حال افتاده اند. پس از 
این بدون اینکه از انها ترسی داشته باشم در میان وادی به راه خود ادامه 
دادم, و اکز چنانچه انان به حال اول خود باقی مانده بودند. من همه آنان را 
از بین میبردم, و لیکن خداوند مکر و شرّ آنها را از مسلمین رفع کرد. و 
لا ای اک اه ۱۲ 
خواهند رسید و مسلمان خواهند شد. امیر المومنین علیه الیشلام به اتفاق 
یارانش مراجعت کردند و خدمت حضرت رسول ضلوه :2 علت. ود. اه 
رسید ند و جریان کار خود را به آن جناب گزارش دادند, حضرت از وی 
خی دایعا کرد سشن از ان 
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فرضود: پنتش از تو کروهی از انان. آمدند و مسلمان شدند, و من هم از انان 
پذیرفتم. (1) 


توضیح: ضوّل صَالهٌ یعنی: کوچک شد. و رجل متضائل یعنی لاغر. و سَرژی 
عنه الم با صیغه مجهول و تشدید راء یعنی غم و اندوه از او زدوده شد. 


4 عیون المعجزات: از سلمان روایت شده که گوید: روزی پیامبر صلی 
ی و و ی 
در حالی که آن حضرت برای ما صحبت میکرد به گردبادی نگاه کردیم که 

بالا رفته و گرد و غبار را برانگیخته و همین طور نزدیک میشد و غبار بالا 
میرفت تا اينکه در جلو کفش پیامبر ایستاد. سین شخضی. از میان آن 
بیرون آمد و گفت: ای رسول خدا من فرستاده قوم خود هستم و به تو پناه 
آوردیم پس ما را پناه بده و از جانب خویش کسی را به نزد ما بفرست - 
برخی از آنان بر ما ستم روا داشتهاند - تا بین ما و آنان با حکم و کتاب خدا 
قضاوت کند و عهد و پیمان جدّی از من بگیر که فردا صبح او را سالم به 
نزدت باز گردانم مر اينکه مُقذّر و حادئهای از جانب خدا برایم اتفاق بیفتد. 
(که در این صورت معذورم) پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: تو 
کیستی؟ و قوم تو چه کسانی هستند؟ گفت: ی را ی 
افراد بنی نجاح هستم. من و گروهی از قومم استراق سمع میکردیم و 
زمانی که از این کار منع شدیم ایمان آفزدنم و چون خداوند تو را به 
پیامبری مبعوث داشت - همانطور که دانستی - به تو ایمان اوردیم و تو را 
تصدیق کردیم و با اين کار با برخی از قوم خود مخالفت کردیم و آنان بر 
همان کیش و آئینی که بودند باقي ماندند. پس میان ما و آنها نزاع و 
مخالفت درگرفت و شمار و نیروی آنها از ما بیشتر است. آبها" و چراگاههای 
ها وا تضرت. کردم و هر ها ۵ تور اتهان اشیت رشساندتد: پس کسی را 
همراه ما بفرست تا میان ما بر اساس حق, قضاوت و داوری کند. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: چهرهات را برای ما نمایان کن تا 
سیمای واقعی تو را ببینیم. گوید: او چهرهاش را برای ما آشکار نمود و به 
ناگاه ما شخصی را دیدم که موی بسیاری داشت, سر او 
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1-. اعلام الوری : 107 - 108 چاپ اول و 182 - 183 چاپ دوم. 


دراز و چشمانی کشیده داشت که حدقههای کوچک چشمش در میان سری 
دراز بود و دندانهایی چون دندان درندگان داشت. سیس پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم از او عهد و پیمان گرفت که شخصی را که با وی 
میفرستد فردا به نزدش بازگرداند. پس از گرفتن عهد رو به سوی ابوبکر 
نمود و فرمود: با برادرمان عطرفه برو و در کار آنان بنگر و با حقّ در 
میانشان قضاوت کن. گفت: ای رسول خدا| آنان کجا هستند؟ قرمور: آنان 
زیر زمیناند. ابوبکر گفت: چگونه میتوانم به زیر زمین بروم: ؟ و چگونه 
میتوانم قیان اتان فضاوت: کتم در خالی. که: کلام انان. را به خویین : 0 
را را 
بود فرمود, و عمر نیز به مانند ابوبکر به آن حضرت پاسخ گفت. سپس رو 
نف تینوی عمان نمود فشفان قبارانی که آنده که توده اه کف و 
عثمان نیز به مانند ان دو پاسخ داد. سیس علی علیه السلام را احضار کرد 
و به او فرمود: ای علی با برادرمان عطرفه همراه اق ِِ 
برو و در وضعیتشان بنگر و با حق میان آنها قضاوت کن. امیرالمومنین 
السلام با عطرفه برخاست و شمشیرش را بر گردن آویخت. ۰ 
من آن دو را دنبال کردم تا به وادی رسیدیم. چون به میانه وادی رسیدند 
ن علیه السلام به من نگاه کرد و فرمود: ای بنده خدا, خدا 
خی نو را شزاس کورد باز کر من تسادخ وه ان ده نان فیکردمق که 
ی اشکافه ندیم آن ده واود ر مه دنه 


من بازگشتم در حالی که افسوس و حسرتی که فقط خدا میداند تا چه 
اندازه بود, مرا فرا گرفته بود و این افسوس و حسرتم به خاطر 
امیرالمومنین بود. پا ای اه وا مس ات درآمد و 
نماز صبح را برای مردم اقامه کرد. سپس آمد و بر صفا نشست و یارانش 
9 آن حضرت جمع شدند. امیرالممنین درنگ گرد و روز بلند شده بود. 
مردم بسیار به سخن گفتن پرداختند تا اینکه خورشید پدیدار شد. گفتند: آن 
شخص جلی بر پیامبر نیرنگ زد و خداوند ما را از ابوتراب آسوده گردانید و 
فخرورزی او به پسرعمویش را از سر ما برداشت. و بسیار سخن راآندند تا 
اينکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر را اقامه کرد و به مکان 
خویش برگشت و بر صفا نشست و یارانش پیوسته صحبت میکردند تا 
اینکه 
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زمان نماز عصر فرا رسید. و مردم بسیار با هم سخن گفتند و به خاطر 
ابتر آلم‌مین اطهار این ق ای کرت سامیر صلی الله له و الم نو 
سلم نماز عصر را برپا داشت و آمد و بر صفا نشست و افکارش را در باره 
امیرالمومنین آشکار نمود و شماتت و شادمانی منافقان در باره 
امیرالمقمنین آشکار گشت. چیزی نمانده بود که خورشید غروب کند و 
ار ای و 
شد و امیرالمومنین از زیر آن پدیدار شد درحالی که از شمشیرش خون 
میچکید و عطرفه نیز همراه او بود. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به 
و ی و چه 
چیز مانع از این شد که تا این وقت نزد من نیایی؟ علی علیه السلام 
فرمود: به سوی جنیان بسیاری که قومشان از منافقان بودند و بر عطرفه 
و قومش سرکشی کرده و ستم روا داشتند رفتم و انان را به سه خصلت 
دعوت کردم اما از من نپذیر فتند. در واقع من آنان را به ایمان به خداوند 
شتعال:و افرار هبات ورسالت ها دقوت نمووم اما مذیرفتنة: پس آنان 
را به پرداخت جزیه دعوت کردم و باز ز از پذیرش آن ابا کردند. سین از آنها 
خواستم که با عطرفه و قومش مصالحه کنند تا برخی چراگاهها به عطرفه 
و قومش تعلق بگیرد و آاشخوز‌ها نی برای آنان باشد اما مه ان 
درخواستها را رد کردند. یس شمشیرم را به روی آنان کشیدم و هشتاد 
هزار تن از آنان را کشتم و چون دیدند که چه بلایی بر سرشان آمده امان 
خواسته و خواستار صلح شدند. سپس ایمان آورده و نزاع و درگیری 
میانشان به پایان رسید و تا اکنون در میانشان بودم. عطرفه گفت: ای 
واه ان سم استاآح مر رای ای کب عرما اشام 
دادید جزای خیر دهاد. (1) 


توضیح: : «الزوبعة» یکی از رسای جن است که از همین کلمه به گردباد و 
طوفان؛ زوبعة گویند. جوهری این مطلب را بیان کرده است. 


د. محاسن: از انس بن مالک روایت شده که گوید: روزی رسول خدا صلی 
الله له وم الم سل هفر ایا علی یبن انی طالف علد. السلام تر وز اند 
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1-. عیون المعجزات : 36 - 39 


پیرمری آمد و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام کرد و رفت. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود: آیا آن 
شب را فیشاسی ؟ علن قلیه السا م. فرمود؛ او را نميشناسم. پیامبر صلی 
الله علیه و اله. و سلم فرمود: این ابلیس است. علی علیه السلام فرمود؛ 
پا رسول الله اگر میدانستم با شمیشر ضربهای بر او میزدم و امتت را از 
دست او خلاص میگردانیدم. گوید: ابلیس به نزد علی علیه السلام رفت و 

به او گفت: و ی و 
1۳ میفرماید: «ون سار هم فی الاموال والالاد»(1) و با آنان در اموال و 
الاو شیر کته کزن. ۷ سوه ند بهخدا فرم با کسی. که. از رهان ندش ترا 
دوست داشته. شریک نشدهام.(2) 


6 علل الشرایع: سابر بن. عبدالله اتضاری گونده ها دز معیت: رسول: دا 
ای اه هه هی ی ار وا که وه 
کند و تضرع دارد, عرض کردیم: ای رسول خدا چقدر نیکو نماز می خواند ! 
حضرت فرمود: این مرد همان است که پدر شما را از بهشت اخراج نمود. 
علی علیه السلام بدون پروا و 
که دنده های راستش در چپ و دنده های چپش در راست, او فرو رفت؛ 
سپس حضرت به او فرمود: اگر خدا بخواهد تو را خوافم. کتترت شیطان 
گفت : تا زمان معهود که پروردگارم معیّن نموده تو : بر این کا ر قادر نيستي, 
چرا مرا می خواهی بکشی به خدا سوگند احدی تو را دشمن ندارد مگر آن 
که نطفه من زودتر از نطفه پدرش در رحم مادرش قرار گرفته است و من 
در اموال و اولاد دشمنان تو شرکت دارم چنانچه خداوند عر و جل در کتاب 
محکمش می فرماید: «وسَار کم فی لأْموّال والاولاد»(3) زو با آنان در 
لها و کی کب 


فد 110 
1- . اسراء / 64 


۰2 . محاسن : 332 
3 . اسراء/ 64 


7 قرب الاسناد: ان السلام در باره این فرموده 
خداوند س«وعت لی خاطا زا پتبهی لاخد من بعد بعدی الک آنت الوَمَان»(1) زو 
ملکعی به من ارزانی داز که را پس آز من سزاوار نباشد, در 
حقیقت. تویی که خود بسیار بخشنده ای. ) روا؛ یت کرده که گفتم: آیا چیزی 
که برای آن دعا نمود به او داده شد؟ فرمود: آری. و آنچه به پیامبر خدا 
دادم شده به انتسانی. بینشن از آو دادم تشد. آن«حضرت. شیطان را مغلوب 
کرده و به زیر بغلش کشانید تا جاپی که زبانش به دست رسول خدا| 
برخورد کرد. و رسول خدا فرمود: اگر به خاطر دعایی که سلیمان نبی کرد, 
نبود او (شیطان) را به شما نشان فندادم. (2) 


8. تفسیر قمی: خداوند در آیات زیر به بیان حکایت های در باره جنیان می 
پردازد: «ولدٌ صَرفتا الیک ر تفرا من الجن یس بَسْتَمعُون الفژآن فلمّا حَصَرُوهْ قالوا 
أَنصئُوا ۳ یعنی فارع شد. تا این: فرموده:. ‏ اولتک فی صّلال 
مَبین» سبب نزول این آیات این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم به همراه زید بن حارثه از مکه به بازاز عکاظ رفت تا مردم را به 
اسلام دعوت کند. اما هیچ کس به او پاسخ مثبت نداد. ار 
مکه بازگشت. زمانی که به مکانی به نام وادی مجنه رسید, شب هنگام 
شروع به خواندن قرآن کرد. در اين هنگام گروهی از جنیان از آن جا عبور 
می کردند. زمانی که صدای قرآن خواندن رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم را شنیدند. گروهي از آنها به گروهی دیگر می گفتند: «أنصِوا» 
یعنی سکوت کنید. «قَلمّا فُضِیَ» یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم از قرائت قرآن فارغ شد. «ولوا الی قومهم مَنذرین * قالوا یا قومتا لت 
سمعتا کتابا آنزل من بعد مقوسی مُصَدقَا لقا بَین یه دی الی الق واٍلی 
طریق مسَتفیم * یا قومتا اجیبُوا داعی الله وامئوا به» تا اين فرموده: « 
ولیک فی صَلال مّبین» آنها به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
۳ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز شریعت اسلام 

به آنها آموخت. . پس از آن, خداوند و 7( را به طور کامل بر رسول 
ِ نازل کرد. خداوند در آن سور ه» سخنان آنهاء قبول ولایت رسول خدا| 
صلی الله 


ظرن 117 


1.ظم وود 
2 . قرب الاسناد : 1 


علیه و آله و سلم توسط آنها و ا فان پیاپی ایشان نزد آن حضرت را ذکر 
فرموده است. رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم نیز به امیر المومنین 
علیه السلام دستور داد تا به آنها احکام اسلام را یاد دهد. گروهی از آنها 
موّمن؛ کزوهن. کافر. و پزخی ناصبی هستند. همچنین در میان آنها بهودی» 
مسیحی و مجوسی نیز یافت می شود. همه آنها از نسل جانْ هستند.(1) 


9 مناقب: ابن جبیر گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سوی مکه 
رهسپار شد و در دل شب در کنار نخلی ایستاد و نماز گزارد. کزوهن از 
جنیان بر آن حضرت گذر کردند و دیدند که او نماز صبح به پا میدارد و قرآن 
تلاوت میکند. پس به آن حضرت گوش فرا دادند. دیگران گفتهاند: به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر شده که جنیان را انذار دهد. پس 
خداوند گروهی از جنیان نینوی را به سوی او فرستاد. 


و در باره این فرموده خداوند: «ولذ صرفتا الیک ترا مَن الجنّ» و ایشان در 
وادی جِنْ که در یک مایلی مدینه بود شب را سپری کرد و فرمود: من امر 
شدهام که امشب برای جنیان قرآن قرا: لت کنم, کدام یک از شما به دنبال 
فن. ار آبن مسعود او را دنبال نموده و بر منوال طبرسی حدیبت را 
روای یت کرده است. 


از ابن عباس روایت شده که آنان هفت نفر از جنیان نصیبین بودند که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنان را به عنوان فرستاده به سوی 
قومشان فرستاد. زر بن جیش گوید: آنان هفت نفر بودند که زوبعهة از 
جمله آنان بود و دیگران گفتهاند: آنان مسار و یسار و بشار و ازد و خمیع 
بودند. (2) 


0 مناقب: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای جنگ به 


وادی حنین رفت ناگاهان پیشقراولان لشکر بازگشتند و پرچمها و علمها از 
حرکت بازایستاده شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آنان: فر مود: 
ای مردم چه خبر است؟ گفتند: ای رسول خدا ماری ور سس دام ما ند 
گویی کوهی بزرگ بود و ما نمیتوانستیم به حرکت ادامه دهیم. پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم به راه افتاد تا بر 


ص: 118 


1- . تفسیر قمی : 623 - 624 


مد مامت آلن ان ظطالت. ۸1*1 


آن هار خرف تسد مار سرش را بلند کرد و ندا سر داد: سلام بر تو ای 
رسول خدا, من هیثم بن طاح بن ابلیس هستم که به تو ایمان آوردم و 
همراه با ده هزار تن از اهل بیتم به سوی تو آمدهام تا تو را در جنگ با این 
قوم یاری دهم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از ما فاصله بگیر 
و با خانوادهات از سمت راست ما حرکت کن. او این کار را انجام داد و 
مسلمانان پیروز شدند.(1) 


میگویم: در ادامه در باب نوروز روایتی از معلی بن خنیس از امام صادق 
علیه السلام خواهد امد که روز نوروز. روزی بود که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم علی علیه السلام را به وادی جن روانه کرد و او از انان 
عهد و پیمان گرفت. و بیشتر روایتهای این باب را در باب تسلط 
ان بر جن و شیاطین بیان خواهیم کرد. 


ص: 119 


له افیف ان انم ظطالی 8۳:۰1 


باب دهم : از باب اول درباره سروشهای جنیان و چیزهای دیگر به نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله 
9 


1 مناقب: در حدیث مازن بن عصفور ظاتی. افده: است هاهی. که 
عتیرهای (1) قربانی کرد از بت شنید که اینگونه سرود: 


پیامبری از مضر مبعوث شده است. پس بت کوچکی را که با سنگ 


ساحتما رها کن. 
سپس روز دیگری عتیره دیگری قربانی کرد و این شعر را از بت شنید: 


شعر را میسر ود. 

فتحافی که دوشفة اشلام اوردنم. مخمة بم بامذ .در خباید تو حالی که از 
فحا افت فحا مان سا کی ندارد. 

چون صبح کردند ابوسفیان گفت: دو سعد, سعد بکر و سعد تمیم است؟ 
سپس در شب دوم این اشعار را شنید: 

ای سعد, سعد اوس: تو یاور باش: و ای سعد. سعد خزرجیها که سخاوتمند 
و بزرگوارید. 

دعوت شخصی را که به هدایت دعوت میکند پاسخ گویید و از خداوند 
بهترین زینتها را در بهشت ارزو کنید. 


ص: 120 


1- . عتیرة: گوسفندی بود که عربها در ماه رجب برای الهههای خود ذیح 
میکردند. 


هنگامی که صبح کردند ابوسفیان گفت: آن دو, سعد بن معاذ و سعد بن 
عبادة هستند. 


تمیم داری گوید: در یکی از راههای شام بودم که شب فرا رسید و چون 
خواستم به خواب بروم گفتم: امشب من در پناه این وادی هستم که به 
ناگاه شخصی ندا سر داد: به خداوند پناه ببر, اجان کشسیت ۲ در مقابل 
خداوند پناه نمید هند. پیامبر امّی رسول خدا| مبعوت شد و ما در کوه حجون 
پشت سر او نماز خواندیم و نیرنگ شیاطین را از بین برد و با شهابهایی 
طرد شدند, پس به سوی محمد فرستاده پرودگار جهانیان رهسپار شو. 
جبیر گفت: سواد بن قارب گوید: بر روی یکی از کوههای سرا 
خوابیدم که شخصی به نزدم آمد و ضربهای به پایم زد و گفت: ِِ 
قارب برخیز, فرستادهای از لوق بن غالب نزد تو آمده است. هنگامی که 
برخاستم دیدم که او پشت کرده در حالی که این شعر را میسرود: 


از جِن و پلیدهای آنها, و باروبنه آنها که شترانی سفید با پالانهایی است. در 
مشتاق مکه شده و طالب هدایت هستند. جنهای صالح همچون جنهای پلید 


من دو باره خوابیدم, او به پایم زد و همان شعر را تکرار کرد و در حالی که 
پشت کرده بود میگفت: 


از جنیان و خواستههایشان و باروبنه آنها که بر روی شترانی سفید است در 
مشتاق مکه شده و طالب هدایت هستند, جنهای راستگو مثل جئهای 
دروغگو نیستند. 


باز دو باره خوابیدم پس به پایم زد همان عبارات را بازگو کرد و چون 
برخاستم دیدم که پشت کرده در حالی که اینگونه میسرود: 


از جثیان و شرورهای آنها, و از باروبنه انها که بر روی شترانی سفید است 
در ۳ ۳8 


رت[ 9[ 


مشتاق مکه شده و طالب هدایت هستند, جنهای مومن بسان جثهای کافر 


گوید: سوار بر شترم شدم و در مکه به نزد بیافیی آمدم و این اشعار را 


پیش از اینکه آرام بگیرم و بخوابم جتّی نزد من آمد و در بیان آن چیزی که 
برای ما اور دروعکه نون 


امده است. 


پس گواهی بده که هیچ معبودی جز خداوند یکتا نیست و همانا تو برای هر 


پنی عذرة بُتی به نام «حمام» داشتند. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم مبعوث شد از داخل ان صدایی شنیده شد که میگفت: 


ای فرزندان هند بن حزام, حو" آشکار گشت و «حمام» نابود شد و اسلام, 
شرک را زدود. و پس از چند روز طارق را ندا کرد و میگفت: 


ای طارق ای طارق؛: پیامبر راستگفتار مبعوت شد؛ وحی ناطقی را آورد, 
شخصی در تهامة برای یاورانش فریاد سلامتی سر داد و برای 
خوارکنند گانش, ندامت و پشیمانی فریاد کشید, این بدرود من است تا روز 
قیامت است. سیس ان بت با صورت بر زمین افتاد و شکسته شد. 


زین ین تقد کوید: سن پیافتنه ضلی.» الم علیه و اله و سل آمدم و .ان 
جریان را برای ایشان بازگو کردم. فرمود: سخن جنیان ایماندار است. پس 
مارا به اسلام دعوت فرمود. 


و در مکه در شبی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیرون رفت صدای 
جنیان شنیده شد که میگفتند: 


خداوند که پروردگار مردم است جزای خیر به فرستادهای بدهد که وارد دو 
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ای قوم قصی بن کلاب: کارهای که خداوند از شما دریغ کرد, با سروری 
جزا داده نمیشود. 


حسان بن ثابت اینگونه او را جواب داد؛ 
یقینا ! قومی که پیامبرشان از میان آن رفت. ناامید شدند و کسانی که 


پیامبر در شب و روز به نزدشان آمد, شادمان گشتند. 


پیامبری است که چیزهایی میبیند که مردم در اطراف او نمیبینند, و در هر 


و اگر روزی گفتهای از غیبیات بر زبان آورد. تصدیق آن در نیمروز عید یا 
فردای آن روز به وقع میپيوندد. 

در روز بدر از کوههای مکه صدایی بلند شد که میگفت: 

حنیفیها در معررکهای ماه را ذلیل کردند که در نتیجه آن پادشاهی ایران و 
روم از بین خواهد رفت. 

مردانی از قوم لو را کشت و افسوس بر دل زنان ازاده یضر بن حراثر 
نهاد. 

تراد وان کی که وس سم سنوی هیا مر تا شوان تیان و 
زراعت مشود 

و در میان گرد و غبار بر خاک مالیده میشود و پرندگان گر سنه او را 
میخورند و بر او نوک ميزنند. 

عباس بن مرداس سلمی بر بتی که «الضمیر» نام داشت وارد شد. او 


اظراف بت:زاخارو کرد وان را مت کرد و نهفسید: که: به:با نام شتخضن 
فریاد زد: ای عباس بن مرداس؛ 


تشه وان مایم که تس ها یی اه مه تشر اشویه: 


شود, در برههای پرستش میشد. 


ص: 123 


پس او به همراه سیصد سوارکار از قومش به سوی پیامبر صلی الله علیه 
وساله و سل رها رده هنگامی که پیامبر او را دید لبخندی زد و فرمود: 
ای عباس بن مرداس, اسلام آوردن تو چگونه انفاق افتاد؟ او داستان را 
برای آن حضرت بازگو کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
داست کف وان ات اقا وی خرسید هتا نما کرت 


در روایت ت سیار غسانی آمده است که: هنگامی که عمر به او گفت: آبا ند 
کاهن هستی؟ گفت: خداوند با اسلام هر جاهلی را هدایت کرد. و با حقْ هر 


باطلی را زدود و با قرآن هر کج روندهای را راست کرد. داستان: پس 
آهویی در ذی العسف گرفت که ناگاه این صدا بیرون آمد: 


ای چهار سواری که سریع میروید, اهوی ترسو را رها کنید. 


بش آهو را رها کردم و چون شب تاریک شد, صدایی شنیدم که میگفت: 


رفتن, تند راه رفتن است. 


عمرو بن جبله کلبی گوید: عتیرهای را برای بتی به نام «عمرة» قربانی 
کردیم. ‌ پس از داخل آن صدایی شنیدیم که شخصی به نام عصام که 
0[ را مخاطب قرار داد و گفت: ای عصام ای عصام 
اسلام آمد, و بُتها برچیده شدند و از ریختن خونها جلوگیری شد و صله رحم 
برقرار شد. من از این اتفاق به ترس و دلهره افتادم. . سپس عتیره دیگری 
قربانی کردیم و شندیم که به شخصی به نام , فیگفت : 


ای نکر تن خبل: بیامیر فرسل امته کسانی که.در خشکسالین اطعام میکتتن 
او را تصدیق میکنند, کسانی که اربابان یثرب بوده و نخلهایی دارند, و اهل 
نجد و تهامه و اهل فلح و یمامه او را تکذیب کردند. 

آن دو نفر نزد پیامبر آمدند و اسلام آوردند و عمرو این شعر را سرود: 


رسول خدا| را اجابت نمودم آنسان که برنامه هدایت را آورد, و حمد و 
سپاس برای خداوند, پس از اسلام اوردنم بیهمتا شدم. 
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شیطانی از داخل بت هبل این اشعار را بز زبان آورد؛ 


ساختند. 


شخصی متکبر و گمراه نزد ما آمد و به خاطر دین اجداد نجیبزاده و 
بزرگوارمان بر ما عیب گرفت. 


همه آنها سجده بردند و از شأن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاستند. 
و گفت: فردا بشتابید و آن را نیز شنید. پس پیامبر از اين ماجرا اندوهگین 
شد. یکی از جنیان موّمن نزد آن حضرت آمد و گفت: ای رسول خدا من 
«مسعر» شیطانی که از داخل بتها سخن میگفت کُشتم, پس اجتماعی برپا 
کن تا او را جواب دهم. هتحافی: که» مر وم کرد فختد مسا میر ضلی:الله علیه 
و آله و سلم وارد شد, بتها زر روی بر زمین افتادند. مردم بتها را راست 
کردند و گفتند: سخن بگو. بت گفت: 


و ی من «مسعر» مغرور و متکبر 
ر‌ِ 


انسان که سرکشی کرده و تکبر ورزید و حقّ را انکار کرد و در پی امور 


نایسند برامد, 


با دشنام دادن پیامبر مطهر, پیامبری که خداوند سورههایی را بر وی نازل 
فرمود, 


پس از موسی» و ما او را تبعیت نمودیم. 


پس گفتند: محمد بت لات را فریب میدهد همانگونه که ما را فریب داده 


است. 


تاریخ طبری: زهری در حدیث جبیر بن مطعم از پدرش روایت کرده است 
که گفت: یک ماه پیش از آنکه رسول خدا مبعوث شود ما گردهم آمده و 
حیواناتی را قریانی کردیم که به ناگاه شخصی از میان بّت فریاد برآورد: 
اين امر شگفت را بشنوید, استراق وحی به پایان رسید. و با شهابها طرد 
شدند, را نام او محمد است و به پثرب مهاجرت 
میکند. 


طبری در حدیت اسحاق, و زهری از عبدالله بن کعب خدمتکار عثمان 
روایت ت کرده که عمر گفت: ترا ات مارا یس خر و 
بر کیش بتیرستی بودیم تا اینکه خداوند با اسلام ما را بزرگ و گرامی 
داشت. شخصی بادیه نشین گفت: من در زمان جاهلیت کاهن بودم. گفت: 
وا را تراک یت 
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ترین چیزی که همراه جنی تو برایت ت آورد چه بود؟ گفت: پیش از اسلام 
شخصی نزد من آمد و گفت: آیا به جنیان و ابلیسهای آنان نمینگری, و در 
ناامید شدن آنها از دینشان و پیوستنشان به شتران جوان و بار و بنه آنها 
دقت نمیکنی؟ عمر گفت: سوگند به خدا من در میان گروهی از قریش در 
نزد یکی از بتهای زمان جاهلیت بودم که مردی عرب گوسفندی را برای آن 
قربانی کرده بود. ما به او نگاه میکردیم تا برای ما گوشت قربانی را 
تقسیم کند که به ناگاه از داخل گوسفند صدایی شنیدم که هرگز صدایی 
رساتر از آن نشنیده بودم - و این ماجرا یک ماه يا یک سال پیش از ظهور 
اسلام بود - آن صدا میگفت: ای آل ذریح, امری موفق در راه است, مردی 
فصیح میأید که میگوید: لا اله الا الله. 


از جمله این روایتها, حدیتث خثعمی و حدیث سعد بن عبادة و خدیث سعد 


در حدیث خزیم بن فاتک اسدی آمده است که او شترش را در ابرق العزل 
دید و بقیه داستان, پس صدایی شنید که میگفت : 


حمها را اورده است. 


گفتم: تو کیستی؟ گفت: من مالک بن مالک هستم, رسول خدا مرا به سوی 
قبیله نجد فرستاده است. گفتم: اگر کسی را داشتم که از شترم مراقبت 
میکرد نزد او میرفتم و به او ایمان میآوردم. گفت: من این کار را بر عهده 
را ات وب با مد فتحاصی. کف. نة 
آثجا رسیدم مردم در نماز جمعه بودند. با خودم گفتم: وارد نمیشوم تا اینکه 
نمازشان را به پایان ببرند. و من شترم را میخواباندم که مردی به سوی 
ی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ۳ 
شو. پس من داخل شدم و هنگامی که مرا دید فرمود: آن شیخی که وعده 
کرده بود شترت را به نزد خانوادهات برساند, چه کار کرد؟ گفتم: از او خبر 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 76 - 79 


ندارم. فرمود: او شتران را سالم به خانوادهات رساند. گفتم: گواهی 
میدهم هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست و نو فرستاده خداوند هستی. 


توضیح: «العتیرة» گوسفندی بود که در ماه رجب برای الهههایشان ذیح 
میکردند. «الفطریف» به معنای سرور و بزرگ است. «الحجون» با فتحه 
خاء کوهی در مکه است که گورستان بود. و گفته میشود: رحلت البعیر, 
یعنی باروبنه را بر پشت شتر بستم. و «هفا الشیء فی الهواء» هرگاه 
چیزی به هوا برود. «العجاجة» به معنای غبار است. 


جزری گوید: در حدیبت سلمان آمده است: شر السیر الحقحقة, نوعی راه 
رفتن خسته کننده است. و گفته شده: این است که بر چهارپا باری سنگینتر 
از آنچه توان دارد بگذاری. و «الفلح» مکانی ما بین بصره و ضریه است. 


2- میگویم: در المنتقی با اسناد یعقوب بن زید بن . طلحة آمده است که 
مردی بر مجلسی در مدینه که عمر بن خطاب در آن بود, گذر کرد. عمر به 
آن مرد نگریست و گفت: آپا او کاهن است؟ گفت: ای امیرالمومنین, با 
اسلام هر جاهلی هدایت شد, و با حقّ هر باطلی دفع شد و هر کجروی با 
فا رات و تا خصیصاین الاله و الم هسام هرا دی نان 
شد. عمر گفت: چه چیز از همراه جنیات به یاد داری؟ مقصودش همراه 
جثی او بود. گفت: اند کی شش ار انسبلاه ند مب اند و فریان بر آوزد به به؛ 
به به, حق" آشکار, و برکت پیوسته. که رویای شخص خوابیده نیست, الله 
اکبر. شخصی از میان قوم گفت: ای اهبرالمومتین من داستانی مانتد آن»ر۱ 
برای شما بازگو میکنم, سوگند به خدا, , ما در بیابانی خشک که صدایی جز 
پژواک شنیده نميشد, راه میرفتیم که به ناگاه دیدیبم سواری سربیعنتر از 
اسب به سمت ما آمد تا اينکه به اندازهای به ما نزدیک شد که صدای او را 
میشنیدیم و گفت: ای احمد ای احمد, خداوند از همه والاتر و بزرگتر است, 
ای احمد خیری که به تو وعده داده شد, به تو رسید. سپس بر ستورش زد 
تا اینکه از پشت ما کرت کر عمر گفت: سیاس برای خداوندی که با اسلام 
ما را هدایت کرد و بدان ما را کرامت بخشید. مردی از انصار گفت: ای 
امیرالممنین من داستانی عجیبتر از آن را برای شما بازگو میکنم. عمر 
گفت: بازگو کن. گفت: من و دو نفر از همراهانم به سمت شام بیرون 


طر 7 2[ 


رفتیم تا اینکه به بیابانی بیآب و علف رسیدم و در آنجا فرود آمدیم. در این 
اثناء سواری به ما ملحق شد و ما چهار نفر شدیم که گرسنگی شدیدی 
دامنگیر ما شد. من به اطراف توجه کردم و به ناگاه دیدم که آهوئی گوش 
بریده در نزدیکی ما میچرد. پس به سوی آن چهیدم. مردی که به ما ملحق 
شده بود گفت: خدا| پدرت را بیامرزد او را رها کن. سوگند به خدا در حالی 
که اين راه را میپیمودیم ما ده نفر یا بیشتر بودیم که آهو را دیدم. و یکی از 
ما ربوده شد. چیزی جز آهو نبود و کسی آهو را تحریک نکرد و من نپذیرفتم 
و گفتم: نو کند به خدا هو زا رها تفیکنم فا به رام اففادیم و-هن. اهه را به 
سس ا اس اسی از صو سر فد که شحصی بر با فا کاس 
و 5 


ای چهار سواری که سریع میروید, آهوی رمیده ترسان را رها کنید. 
آهوی گوش بریده را در وادی رها کنید, از ترسو را ذیح نکنید. 
در این آهو برای کودکان یتیم منافع زیادی است. 


5 ت: آهو را رها کردم و به راه افتادیم تا اینکه به شام رسیدیم و 
نیازهایمان را برآورده ساخته و سیس ندیم تا اینکه , به مکانی که در آنجا 
بودیم رسیدیم و شخصی از پشت سر ما فریاد برآورد: 


برحذر باش شتاب نکن و با اطمینان آن را بگیر چرا که بدترین نوع راه 
رفتن, شتافتن و راه رفتن < خسته کننده است. 


ستارهای درخشید و مشرق خود را نورانی کرد, این ستاره از تاریکی 
مرگبار و هلاک کننده یرون مت 

آن, فرستادهای است که هر کس او را تصدیق کند رستگار میشود و 
خداوند امر خود را علو بخشید و ان را محقق ساخت. 

توضیح: «السدف» با ضمه پاسی از شب است و «السدف» با حروف 
متحرک به معنای سیاهی شب است. 


3- اختصاص: اصبغ بن نباته گوید: روز جمعه در مسجد پس از نماز عصر 
همراه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بودیم که مردی بلند 


قد آمد گوبا بیابان نشینی بود. آن مرد بر آان:خضرت اسلا کردم علی غایه 
السلام فرمود: آن 
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جلْیای که نزد تو آمد چه کرد؟ گفت: ان ون نت ماته ۶ ابنحه مین و 
مقابل شما ایستادم ای امیرالمومنین ن. علی علیه السلام فرمود: از ماجرای 
او برای این مردم بازگو کن. او نشست و ما به او گوش سپردیم. پس 
گفت: بیتش از اینکه خداوند پیامبرش مخمد صلی, الله علیه و آله و سنلم. را 
مبعوث کند, من در یمن خوابیده بودم که در نیمههای شب یک جنّ نزد من 
آمد و با پایش ضریهای به سینه من زد و گفت: بنشین. من با ترس و 
هراس نشستم. گفت: گوش فرا بده. گفتم: چه چیز بشنوم؟ ۰ 


از جنیان و ابلیسهای آنان و ستوران آنها که شتران سفیدی هستند که 
پارچه زین و پالان دارند در ن 


مشتاق مکه شده و طالب هدایت هستند, جنیان پاک همچون جنیان ناپاک 


پس به سوی فرزند پاک و خالص هاشم کوج کن و چشمانت را به سوی 
رئیس و سرور این قبیله بینداز. 


گوید: گفتم: سوگند به خدا در میان فرزندان هاشم چیزی رخ داده است با 
رخ میدهد و برای من آشکار نشد و امید دارم خرانم اشکار کرون ان یت 
را بیدار ماندم و اندوهگین شدم. چون شب بعد فرا رسید نیمههای شب در 
حال خواب به نزد من آمد و با پایش ضربهای به سینهام زد و گفت: : بنشین؛ 
من با ترس و هراس نشستم و گفتم: چه چیزی بشنوم؟ 


از جنیان 5 اخبار مزبوظ به آنان..و از شتران: سفید و.بالانهای. انان: در 


تگاق سکه شنم ی طالب هد ایک فستتو, بان موم با جبان کافر. تراید 


پس از میان تپهها و سنگها به سوی فرزند پاک و خالص هاشم کوچ کن. 


پس گفتم: سو گند به خدا در میان فرزندان هاشم اتفاقی رخ داده يا رخ 
میدهد و برای من اشکار نکرد و من امید داشتم که برایم اشکار مینمود. 
ان شب را بیدار ماندم و اندوهگین شدم. چون شب بعد فرا رسید در حال 


خواب نیمههای شب به 
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سراغم آمد و با پا ضربهای به سینه من زد و گفت: : بنشین. من با ترس و 
هراس نشستم. گفت: بشنو. گفتم: چه چیز بشنوم؟ گفت: 


از جن و خردهایشان و از ستورانشان که شتران سفید دارای دندان 


هستند, در شگفتم. 
مشتاق مکه شده و طالب هدایتاند. جنیان صادق با جنیان دروغگو برابر 


پس به سوی فرزند پاک و خالص هاشم کوچ کن, او پسندیدهترین و 
ی ان 


گفتم: ای درشمن خدا, آشکار کردی, پس او کجاست؟ گفت: در مکه ظهور 
کرد و به گواهی دادن به اينکه هیج معبودی جز خدای یکتا نیست و اینکه 
محمد فرستاده خداوند است, دعوت میکند. پس من صبح هنگام بار و بنه 
شترم را بستم و به سوی مکه رهسپار شدم. در ابتدا که وارد مکه شدم با 
ابوسفیان روبه رو شدم که پیرمردی گمراه بود. بر او سلام کردم و از قبیله 
وی سوال کردم. گفت: به خدا سوگند آنان در آسایشاند جز اینکه بتیم 
ابوطالب دینشان را تباه کرده است. گفتم: اسم او چیست؟ گفت: محمد, 
احمد. گفتم: او کجاست؟ گفت: با خدیجه دختر خویلد ازدواج نموده و در 
نزد اوست. پس افسار شترم را گرفته و به سوی منزل او رفتم و شترم را 
بستم و در را کوبیدم. خدیجه گفت: کیستی؟ گفتم: من محمد را میخواهم. 
گفت: بر و د: نبال کارت محمد را رها نمیکنید که در سایه منزلی باشد. شما 
او را طرد کرده و فراری دادید و او را در تنگنا قرار دادید,ر برو به دنبال 
کارت. گفتم: خدا تو را رحم کند, من مردی هستم که از یمن آمدهام و امید 
دارم خداوند به واسطه او بر من مثّت نهد. پس مرا از نگاه کردن به او 
محروم نگردان. و آن خضرت اضلی. الله علیه.ي. آله نو سلم بسیار مهریان 
بود. من از ایشان شنیدم که میفرمود: ای خدیجه در را باز کن. او در را باز 
کرد و من وارد شدم و نوری اشکار و درخشان را در صورتش دیدم, نور در 
نور بود. سپس به پشت او چرخیدم و به شانه راست خاتم پیامبران تکٍ 
داده و میان دو دست ان حضرت را بو سیدم در حالی که این ابیات را 
میسر ودم . 
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پس از آرامش و خوابی, نجوا کنندهای نزد من آمد و من در آنچه با زگو 


میکنم دروغ نمیگویم. 
سه شب., هر شب او اه فرستادهای از لو بن غالب نزد تو آمده 


است. 


پس من شلوار از دامن کشیدم (خودم را آماده کردم) و شتری قوی و 
را وا ات 3 


ای بهترین توانا به آنچه بر تو نازل شد ایمان آورده و آن را تصدیق نمودیم 
هر ند به خاطر. تختی برخی آمور آن, زلف ۵ هوق .سر شسفید ردو 


غائب هستی. 


نو در میان پیامبران نزدیکترین واسطه و وسیله هستی ای فرزند 
رن ن افرادم. 


اک( 


تام آن, مره سوادین فازب بوذ سوگند به خدا خن به بیامین ضلی له غلیه 
و آلف: و تسلم. آیمان آوردم. ۰ سپس برای جنگ صفین رهسیار شد و در رکاب 
امیرالموّمنین شهید شد. (1) 


توضیح: «العیس» با کسره عین به معنای شتر سفیدی است که سفیدی آن 
با بوری آميخته است. «الاحلاس» جمع حلس به معنای پارچهای است که بر 
پشت شتر پهن میکنند. و سخن او: قالت راشفا یر در آن به فواه 
ترض جر رو «الاکوار» جمع الکور با ضمه کاف به معنای وسایل بار و بنه 
است. «الهدء» یعنی: آرامش. «الذعلب» شتر تنومند است و «الوجناء» 
یعنی شتر محکم. «سباسب» جمع سبسب است. سخن او: «شیب 
الذوائب» یعنی: : آنچه از وحی که از جانب خداوند بر تو نازل شد قبول 
کردیم و تصدیق نمودیم هرچند در آن امور سختی باشد که به خاطر آن 
زلف و موی سر ما سفید گردد. در برخی کتابها به جای شعر او این ابیات 
را دیدم: 


رت 1 1 


1-. اختصاص : نسخه خطی. 


از جنیان و جاسوسی بیشاز حدٌ آنان و بار و بنه بستن آنان بر شتران سفید 
در ۳ ند میت 


مشتاق مکه شده و طالب هدایتاند. جنیان خوب با جنیان پلید یکسان 


و به جای شعر دوم این ابیات را دیدهام: 


از جن و طلب کردن بیش از حدٌ آنان و با رو بنه بستن آنان بر شتران 
سفید در ن 


پس به سوی فرزند پاک و خالص هاشم سفر کن که پیشینیان آنان همچون 


«التجساس» بر وزن تفعال از «التجسس» است. مانند «التطلاب» که از 
«الطلب» است. و «القدامی» یعنی پیشینیان و «الاذناب» یعنی پسینیان. 


در این کتاب از ابوهریرهة روایت شده که قومی از خثعم در مقابل یکی از 
بتهایشان نشسته بودند و از بتهایشان درخواست حمایت میکردند. - به 
ابوهريرة گفته شد: آیا تو آن کار را انجام میدادی؟ ابوهزيرة میگفت: به 
خدا سوگند این کار را بسیار انجام دادم. و حمد و سپاس برای خداوندی که 
پا محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرا از اين عمل نجات داد - ابوهريرة 
گفت: مردم در نزد بت خود نشسته بودند که صدایی شنیدند که میگفت: 


ای مردم دارای جسم که به بتها تکیه کرده و حکم و قضاوت را نزد بتها 
میبرید. 


آیا همه شما کودن و بیفایده تفت نا چیزی را که من در مقابل خویش 


در< خشانی که تاریکی 2 ظلمتها را زدود و روشن گردانید, که برای شخص 
بیننده از تهام اشکار گشته است. 


یرای کشانی. کفداز شنامهینکر ند اشکار حردیده است. اونیامتری ات 
که سرور مردمان است. 
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از میان فرزندان هاشم در جایگاه والایی قرار دارد و در سرزمینی که مورد 
حرمت خداوند است ظهور کرد 


ات در حالی که با اسلام, کفر را ویران کرد و خداوند رحجمن او را پیشوای 
بزرگ قرار داد. 


ابوهريرة گوید: ساعتی درنگ کردند تا آن شعرها راحفظ کردند سپس 
متفرق شدند. سه روز از آن ماجرا نگذشته بود که اخبار رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به آنان رسید که در مکه ظهور کرده است. 


میگویم: «الأور» به معنای احمق است. گفته میشود: «کهمته الشدائد» 
یعنی سختیها او از دلاوری بازداشت هرا رسمه کردانید. و <اکمم ری 
یعنی چشمش را ضعیف و نازک گردانید. و «رجل کهام» بر وزن سحاب 
یعنی: : شخص ضعیفی که هیچ سود و فایدهای در نزدش نیست. و «قوم 
کهام» و نیز «المتکهم» شخصی است که در معرض شرّ قرار میگیرد. 
«الشنام» بر وزن فعال با همره اسم 0 به شام است., یعنی تور او 


برای فرد شامی اشکار میگردد همانطور که برای فرد تهامی آشکار 
میشود. 


4- کنزالکر اکجی: گفتند قبیله سعد العشیره بتی داشتند به نام «فراص» و 
آن را بزرگ میداشتند و خدمتکاری داشت از بنی انس اللّه 7 
حرت بن سعد العشیره که او را «ابن وقشه» میخواندند و مردی از بنی 
انس اللّه به نام ذباب بن حرث بن عمرو گفت: اين وقشه همزادی از 
جنیان داشت که به او از آینده خبر میداد, یک روز نزد او آمد که گزارش 
دهد. ذباب گفت: به من نگریست و گفت: شگفتترین سخنان را بشنو که 
مبعوث شدن احمد است با کتاب دعوت کند در مکه و پذیرا نباشند. گفتم: 
اين چه سخن است که گوئی؟ گفت: ی 
گوید اندکی نگذشت که شنیدیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه 
ظهور کرده و ذباب بر سر بت رفت و ان را خرد کرد و نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم امد و به او گروید و مسلمان شد و پس از مسلمانی خود 
سرود. 
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پیرو رسول خدا| شدم آنگاه که هدایت زا اهر و پشت سر نهادم فراص را 
در سرزمین خواری. 


بر او یورش بردم و او را وانهادم. تا گویا در روزگار چنین چیزی نبوده است. 


و چون دیدم خدا دینش را آشکار کرده. پذیرا شدم از رسول خدا چون 
دعوت کرد. 


کیست از من به سعد العشیره برساند, که من خریدم آنچه پاینده است 
بدان چه نابود شود. 


گوید: روایت ت است که قبیله بنی عذره, بتی داشتند به نام حمام که بزرگش 
میداشتند و در خاندان نی هند.ین حزام بود و خدمتکارش فردی از آنان بود 
به نام «طارق» که شترها را نزد او قربانی میکردند. زمل بن عمرو عذری 
گفت: چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ظهور کرد از آن بت این آواز 
2 شرک و بت پرستی را راند. گوید: از اين گفتار در هراس 
افتادیم و چند روز درنگ کردیم و اواز دیگری شنیدیم که میگفت: ای طارق 
ای طارق مبعوث شد پیامبر صادق به وحی گویاء پیامبر گوینده ای در 
سرزمین تهامه امده که برای یاورانش, سلامتی و برای کسانی که او را 
خوار گردانند پشمیانی است. این بدرود من است با شما تا روز قیامت. و 
آن بت به رو بر زمین افتاد. زمل گفت: من بیرون شدم تا نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم آمدم با تنی چند از قوم خود و از آنچه شنیدیم به آن 
حضرت گزارش دادیم و فر مود: آن گوینده یک جِن مومن بوده وانگه 
فرمود: ای گروه عرب من فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم که آنان 
را به پرستش خدا میخوانم که یکتا است و من هم فرستاده و بنده اویم, و 
شما را دعوت میکنم که به حح خانه خدا بروید و یک ماه از دوازده ماه که 
ماه رمضان است را روزه بگیرید. و هر که از من پذیرد بهشت دارد که 
پذیرائتی شود و پاداش او باشد و هر کس نافرمانی کند به دوزخ رود که 
سرانجام و کیفر او است. گوید: ما مسلمان شدیم و آن حضرت برای من 
پرچمی بست و نامه ای نوشت و زمل در این هنگام سرود: 
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1 سویت ای رسول الله من شتر بر فراز و نشیب دشتهای پر از رمل 
راندم. 


تا به خوبی بهترین مردمان را یاری کنم تا که رشته ای از رشتههایت را بر 
رشته ام ببندم. 


من گواهم جز خدا معبود دیگر نیست دین من ایناست تا زمانی که ساقم به 


کفشم فشار آورد. 


گفته اند عمرو بن مره بسیار بازگو میکرد که: من در دوران جاهلیت با 
جمعی از قوم خود به حج رفتم و خواب دیدم میان راهم که نوری از خانه 
کعبه تابید تا نخلهای پثرب و دو کوه اشعر و اجرد جهینه را روشن کرد و در 
خواب شنیدم یکی میگفت: پردمم تاریکی درید, و روشنی تابید و خاتم 
پنامبران تن رسب رو انگاه بار دیگر تابید که در پرتو آن کاخهای حیره و 
سپیدی مدائن را دیدم و شنیدم که میگفت: 1 
سرنگون و ريشه کن شد, و هراسناک از خواب بیدار شدم و به همراهانم 
گفتم: به خدا در مکه و در همین طایفه قریش اتفاق تازه ای رخ میدهد و 
آنگاه گزارش خواب خود را بدانها دادم و چون به بلاد خود باز گشتیم 
شخصی برای ما خبر آورد که مردی از قریش که او را احمد گویند مبعوث 
شده است. و ما بتی داشتیم که من نگهدار و خدمتکار آن بودم و بر آن 
شوریدم و آن را شکستم و بیرون شدم تا در مکه آن حضرت را دیدار کردم 
و به او گزارش دادم و فرمود: ای مژة, منم پیامبر فرستاده شده بر همه 
بندگان» آنها را به اسلام دعوت میکنم و به حفظ چان و صله خویشان و 
عبادت خدای و و ترک بتهای بیجان و 2 خانه کعبه و روزه ماه 
رمضان امر میکنم و هر که انجام دهد بهشت دارد و هر که نافرمان شد 
دوزخ. به خدا ایمان اور ای عمرو بن مر تا در روز رستاخیز اسوده باشی 
از دوزخ. من گفتم گواهی میدهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و توئی 
رسول خدا,؛ و ایمان دارم بدان چه از حکم حلال و حرام آوردی و اگر چه 
مایه زبونی بسیاری از مردمان است و شروع کردم به سرودن و گفتم: 


3 


کش سکم را خی اش هس املیت کش هش کف ای فک را 
ترک میکنم. 
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دامن از ساق بر کشیدم (خودم را آماده کردم) و به سوی تو سفر کردم و 


همراه و یاور بهترین مردمان میشوم که بهترین فرد و بهترین پدر است. 
فرستاده خدا و مالک مردمانی است که بر روی راههای شنی راه میر وند. 


سپس گفتم: ای رسول خدا مرا نزد قبیلهام بفرست چه بسا خداوند تبارک 
نهاد. فرمود: بسیار خوب نرمش کن, استوار بگو, سخت دل و ترشروی و 

و حسود مباش. من نزد قومم آمدم و گفتم: ای بنی رفاعة و ای 
مردم جهینه, , سپاس خدا را است که شما را بهترین نژاد عرب ساخته و در 
دوران جاهلیت مبفوض شما کرده آنچه را دلخواه دیگر عرب بوده که دو 
خواهر را با هم به همسری میگرفتند و مردی بر سر زن پدر خود شوهر 
ميشد و در ماههای حرام غارت میکرد. دعوت این فرد که از طایفه لوی 
است را پاسخ گوئید, تا به شرافت دنیا و کرامت جه آخرت: دستيانید. شاب 
گیرید در کار او تا آنکه نزد او برتری یابید, گوید: همه از من پذیرفتند جز 
یک مردی که برخاست و گفت: ای عمرو بن ملة, خدا زندگیت را تلخ سازد 
آیا ما را وامیداری دست از معبودان خود بکشیم و جمع خود را پریشان 
کنیم و کین پدران و کدشته .ها را وانهيم. از پیشینیانها خه. کستین انچه:ر| 
که این مرد مضری نژاد و تهامی او را بدان دعوت کرده, پذیرفته است, نه, 
نه هرگز خوبی و بزرگواریای در این کار نیست. و آنگاه چنین سرود: 


4 
آبن مره گفتاری آورده که سخن و گفتار شخص نیکخواه نیست. 


پیران و گذشتگان را سفیه میخواند و هر کس به دنبال این باشد رستگار 
نخواهد شد. 
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عمرو به او گفت: هر کدام از ما که دروغ میگوئیم خدا زندگیش را تلخ, و 
زبانش را لال و چشمش را کور گرداند. عمرو گفت: به خدا کور شد و 
تمرد تا دهانش. بند امد و نتوانست سنخن گوید. و خیزق تمیدید و بینوا و 
نیازمند شد. (1) 


توضیح: در النهایة آمده است: «النصْ» این است که شتر را به راه رفتن با 
تمام سرعت برانگیزی. در قاموس امده است: «القوز» شنهای دایرهای, و 
تیه مشرف است. و گوید: «الوعث» مکان هموار و ترسناک که جای پا در 
آن پنهان میشود و نیز به معنای راه دشوار است. و گوید: «الدکداک» شن 
سخت و سفت است. يا شنی است که بر زمین انباشته شود. یا زمینی 
است که در آن سفتی و سختی باشد و جمع آن دکادک است. جوهری 
گوید: «الحباک و الحبیکة» راه در شنزار و مانند آن است. و جمع الحباک 
«الحبک» و جمع الحبيکة «حبائک» است. و در باره این فرموده خداوند «و 
السماء ذات الحبک»(2) 


(سوگند به آسمان مشبک ) گویند: مقصور راه ستارگان است. و در النهایة 
گوید: در حدیت کعب بن_ مم تفر آو کمیده ای اخست» ادامه. ثیت؛ 
در روایت بدین ی آمده است. و «الذباح» به معنای قتل و کشتار 
است و نیز به معنای گیاهی است که خورندهاش را میکشد. 
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1- . کنزالکراجکی : 92 - 94 
2- . ذاریات / 7 


باب یازدهم : معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در باره امور غیبی و در این باب احادیت 
بسیاری در رابطه با اعجاز قرآن آمده است. 


1 فرج الهموم: از کتاب دلائل نوشته عبدالله بن جعفر حمیری با اسنادش 
از امام صادق علیه السلام روا؛ یت کرده که فرمود: قومی از قریش به نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده و از او خواستار برآورده شدن 
حاجتی شدند. آن حضرت فرمود: فر دا دز شعا بازان نازل میشود. یس 
آسمان همچون شیشیهای شد و روز بالا امد. گوید: مردی از بزرگانشان 
نزد پیامبر آمد و گفت: آیا چیزی نبوده که تو را بینیا ز کند از انجه. دیر ور با ته 
در باره آن صحبت کردم؟ شما را هرگز اینگونه ندیدهایم. پس ابری از 
جانب «صوران» بلند شد و آبهای دشتها و وادیها جاری شدند و به اندازه 
باران بر آنان بارید که به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند 
و گفتند: از خداوند بخواه آن را از ما بازدارد. پیامبر فرمود: «پروردگارا 
باران را , بر اطراف ما بباران نه بر ما» پس ابرها به سمت راست و چپ 
الا رفتند. [1) 


توضیه: فیرورآبادی کوند؛ «صورخ» با خمه؛: مکاتی در ضدر یلملم اسنت و 
«صوران» روستایی در یمن و مکانی در نزدیکی مکه است. 


2 قرب الاسناد: ابن میمون از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: پدرم فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در روز بدر چند 
از آن درهمها ندارم. فرمود: 
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ات ی لسن 222۰ 


بنس. آن درهمهایی که در نزد ام فضل پنهان کردی کجاست؟ گفت: گواهی 
میدهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و تو فرستاده خداوند هستی. 
هنگامی که درهمها را نزد او پنهان کردم. کسی همراهش نبود. ۱1 


گ بضار الورسانت: هب فریی: کمیده ان اضر خقضارن غلی غلبه ااسلام 
شنیدم که فرمود: یوشع بن نون. وصی موسی بن عمران بود و الواح 
موسی از زبرجد سبز بود. اس و ای 
الواح را از دستش بر زمین انداخت و قسمتی از آن خرد شد و قسمتی 
باقی ماند و قسمتی به آسمان رفت. آن گاه که خشم موسی فرو نشست, 
به یوشع بن نون گفت: آیا توضیح و تفسیر آن چه در الواح است, نزد تو 
است؟ گفت: بلی, پس همچنان گروهی پس از گروه دیگر آن را : بر ارت 
می بردند تا اين که به دست سه گروه از یمن افتاد و خدای تبارک ۷ 
ما رآ ای را 
رتفینت: آنان: کفتند: این پیامبر چه می گوید؟ گفته شد: از شراب و زنا نهی 
می کند و به اخلاق نیکو و خسن همسایگی دستور می دهد. کمن او به آن 
چه در دست ما است. از ما شایسته تر است. مت ای رس 7 
فلان ماه نزد وی بیایند. خدا بر جبرئیل علیه السلام وحی کرد که نزد پیامبر 
علیه السلام برود و آن خبر را به وی برساند. جبرئیل نزد او آمد و گفت: 
فلانی و فلانی و فلانی و فلانی آن چه را در الواح بود به ارث بردند و الواح 
موسی علیه السلام و آنان در فلان ماه و در فلان شب نزد تو خواهند آمد. 
فرمودند: حضرت آن شب را در انتظارشان بود. پس آن کاروان از راه فرا 
رسید و در خانهاش را زدند در حالی که می گفتند: ای محمد ! گفت: بلی 
ای فلان بن فلان و ای فلان بن فلان و ای فلان بن فلان و ای فلان بن 
فلان. کتابی را که از پوشع فرزند نون, وصی موسی فرزند عمران به ارث 
برده اید کجا است؟ گفتند: گواهی می دهیم که خدایی جز الله نیست و او 
بکتا است و هیچ شریکی ندارد و تو رسول خدا| هستی, به خدا قسم, , از 
شکامی. که تست ما افتاده هم کس فل امن ان ا کاخ سافته ارس 
- فرمودند:- پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد, آن را گرفت و 
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1 فقوت الاسا و 1 


آن کتابی ظریف به زبان عبرانی بود. آن را به من داد و من آن را زیر سرم 
قرار دادم. هنگامی که صبح شد. دیدم که کتابی گرانقدر به زبان عربی 
خلق کرده است در آن وجود دارد. پس ان را دانستم. (1) 


4 قصص الانبیاء: ابو هريرة گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
روزی نشسته بود که علی علیه السلام با گروهی بر آن حضرت وارد شدند. 
پیامبر با دیدن آنان لبخندی زد و فرمود: آمدهاید که در باره چیزی از من 
سوال کنید, اگر میخواهید شما را از پرسشهایتان با خبر سازم ۵ ار 
میخواهید از من بپرسید؟ گفتند: النتة‌ها را از اآن:باخیز ساز ای-رسول خدا. 
فرمود: آمدهاید بپرسید که احسان و بخششها مستحق چه کسانی است؟ 
در جواب میگویم شایسته نیست بخشش و احسانی انجام پذیرد مگر برای 
شخص صاحب حسب و دین. و آمدهاید که در باره جهاد زن بپرسید, در 

ب میگویم همانا جهاد زن. خوشرفتاری با شوهرش است. و آمدهاید در 
باره روزیها بپرسید که از چه جهت خداوند به شیوهای به بندهاش روزی 
میدهد که نمیداند؟ زیرا اگر بنده نداند منبع روزیاش از کجاست. بیشتر دعا 
میکند. (2) 


توضیح: «الصنایع» جمع «الصنیعء» به معنای بخشش و اکرام و احسان 


است. 


5 قصص للانبیاء: ابو عقبه انصاری گوید: من در خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم بودم که گروهي از یهودیان آمدند و گفتند: از محمد 
اجازه بگیر که نزد او برویم. من به آن حضرت خبر دادم و آنان بر پیامبر 
وارد تبدند.ه کفتند: ها را از انچه که برای, پرزشندن در باره ان نزد و 
آمدهایم با خبر ساز. فرمود: ند من آمدفاید تا دز بارم دو الفر تین بپرسید. 
گفتند: آری. فرمود: او جوانی از اهل روم بود, بنده خیرخواهی برای خدا 
بود و خداوند او را دوست داشت و حکومت زمین را به وی داد. یس 
رهسپار شده و به مغرب خورشید رسید. سپس حکومت خود را تا مطلع 
خورشید ادامه داد و به طرف سپاه یاجوج و ماجوج رفت و سدذی برپا کرد. 
گفتند: 
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- . بصائر الدرجات : 39 


۰.2 قصص الانبیاء : نسخه خطی 


گواهی میدهیم که این سخنان. بیان حال او (ذو القرنین) بود و همین 
عبارات در تورات نیز امده است. (1) 


6 قصص الانبیاء: ابن عباس گوید: روی ابوسفیان بر پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم وارد شد و گفت: ای رسول خدا,؛ میخواهم در باره مسألهای از 
شما سوال کنم. فرمود: اگر بخواهی پیش از اینکه بپرسی تو را از آن 
باخبر سازم. گفت: مرا با خبر کن. فرمود: میخواهی بپرسی من چقدر عمر 
میکنم. گفت: آری. ای رسول خدا. فرمود: من شصت و سه سال زندگی 
میکنم. گفت: گواهی میدهم که تو راستگوئی. پس پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: گواهی دادنت با زبان است نه با قلب. ابن عباس گوید: 
به خدا سوگند او منافق بود. گوید: ما در مجلسی بودیم که ابوسفیان نیز 
حضور داشت در حالی که بینائیاش را از دست داده بود, و علی علیه 
السلام نیز در میان ما بود. پس مودّن اذان گفت. هنگامی که مودّن گفت: 
« آشهد ان فحمدا زسول الله» آبوسفان. کفت: در اینجا کسی هست که 
خشمگین باشد؟ یکی از قوم گفت: خیر. ابو سفیان گفت: چه خوب است.؛ 
برادر بنیهاشم, بنگرید که اسمش ۳ کجا قرار داده است؟ علی علیه 
السلام فرمود: خداوند چشمانت را به گریه بیندازد ای ابا سفیان. خداوند - 
من قائل - اینگونه نامش را بزرگ گردانید آنجا که میفرماید «و رفعنا 

لک ذکرک»(2) و نامت را برای تو بلند گردانیدیم. 1 ابو سفیان گفت: 
خداوند چشم کسی را به گریه بیندازد که میگوید: در اینجا کسی نیست که 
رودربایستی کند. (3) 


توضیح . : اسخن الله عینه: یعنی خداوند چشم او را به گریه اندازد. 
7 قصص الانبیاء: وائل بن حجر گوید: خبر ظهور محقّد صلّی اللّه علیه و 
ات به ما رسید و من ملک و پادشاهی بزرگی داشتم و قومم از من فرمان 


میبردند. تمام آنها را ترک کرده و در جستجوی خدا و پیامبرش به مدینه 
آمدم. وقتی که به مدینه رسیدم. اصحاب پیامبر به من گفتند: سه روز 


رن سا میر آهدن قو را خر دادمو 
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ابص آلا تسا ٩‏ که عسان 


2 . شرح 4 
تسه سای 


گفته است: این وائل بن حجر است از مکانی دور از حضرموت می آید. او 
بازمانده سلاطین است که به اسلام مشتاق است و فرمانبردار است. 
عرض کردم: ای رسول خدا, خبر ظهور تو به ما رسید در حالی که من ملک 
بزرگی داشتم, پس خداوند بر من مثّت نهاد و هر چه را داشتم وانهادم و با 
کمال اشتیاق خداوند و پیامبرش و دینش را ترجیج داده و برگزیدم. فرمود: 
راست 7 خداوندا به وائل و فرزندانش و ذربهاش برکت بد۵. (1) 


خرائج: به صورت مرسل همین حدیت را آورده است قردن آن امه است: 
وقتی بر او وارد شدم مرا نزدیک خود خواند. ردایش را بر زمین انداخت و 
من روی آن نشستم. سپس بالای منبر رفت و فرمود: «اين وائل بن حجر, 
بازمانده سلاطین است که با اشتیاق به اسلام و با فرمانبرداری نزد ما 
امده است. خداپا ابه وائل و فرزندان و ذربه اش: برکت بده. 


8 قصص الانبیاء: هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: اسیرانی را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آوردند و 
ایشان دستور کشتن همه به جز یک نفر از میان آنان را داد. آن مرد گفت: 
چرا من را از میان آنان آزاد کردی؟ فرمود: جبرئیل از جانب خداوند - 
تعالی ذکره - به من خبر داد که پنج ویژگی در توست که خداوند و پیامبرش 
آن رز دوست دارند: غیرت بسیار بر محارمت. سخاوتمندی. خوشرفتاری, 
راستگوئی, و دلاوری. آن مرد اسلام آورد و اسلامش کامل شند. (2) 


9. قصص الانبیاء: موسی بن بکر از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: شتر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه تبوک گم 
شد. منافقان گفتند: از امور غیبی به ما خبر میدهد و لیکن مکان شترش را 
میداد جبرئیل علیه السلام نزد آن حضرت آمد و سخن منافقان را برای 

بازگو نمود و گفت: شترت در فلان دژه است و با افسارش به درختی 
با پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای نماز 
جماعت ندا کرد. گوید: مردم گرد آمدند و پيامیز فرمود؛ 
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1-. قصص الانبیاء : نسخه خطی 
۰.2 قصص الانبیاء : نسخه خطی 


ای مردم شترم در فلان دزه است پس به سوی آن بروید, آنان رفتند تا 
اینکه شتر را اوردند. (1) 


10. خالد بن نچیح گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: فدایت گردم, آیا 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله ابو بکر را «صدیق» نامیده است؟ فرمود: آری ! 
پر سید. : چطور؟ فرمود: آنگاه که همراه او در غار بود حضرت فرمود: من 
کشتی جعفر بن آیی طالب را می بینم که در دربا راه را گم کرده و 
مضطرب است. ابو بکر گفت: يا رسول الله, تو آن را می بینی؟ فرمود: 
آری. گفت: می توانی آن را به من نشان دهی؟ فرمود: نزدیک من بیا. امام 
صادق علیه السّلام فرمود: ابو بکر نزد آن حضرت آمد و حضرت دست بر 
چشمان او کشید و فرمود نگاه کن. ابو بکر نگاه کرد و کشتی را دید که در 
دریا مضطرب است. سپس خانه های اهل مدینه را دید, پیش خود گفت: 
الان تصدیق می کنم که : تو ساحری !! حضرت فرمود: تو صدیق هستی ((2) 


توضیح: عبارت «الصدیق انت» به شیوه تمسخر است. 


1. اعلام آلوری, خرائج: روایت شده هنگامی که شتر پیامبر صلی اللّه 
علیه و آله گم شده بود منافقین در مدینه به فتنه انگیزی برخاستند و گفتند: 
وی از آسمان به ما خبر میدهد و لیکن از محل ناقه اش بی اطلاع است. 
پیامبر سخن آنان را شنید و فرمود: اگر چه من شما را از اسرار دقیق با 
خبر میکنم, اما چیزی از آن را نمیدانم مگر اینکه خداوند مرا از آن آگاه 
کند. هنگامی که شیطان آنان را وسوسه کرد, حالات شتر را که وی اکنون 
در کجا واقع شده برای مردم بیان فرمود و درختی را که شتر بدان بسته 
شده بود را برایشان وصف نمود. عده ای به انجا رفتند و شتر را همان 
طور که پیامبر وصف کرده بود یافتند که افسارش به درختی بسته شده 
بود. (3 

2 خرائج: منافقین_ در بین اصحاب پیامبر, هیچ کاری نمی کردند و هیچ 
سخنی نمی گفتند مگر اینکه خداوند متعال پیامبر را از آن آگاه می کرد. 
حتی یکی از منافقین به دوستش می گفت: ساکت شو و دست نگهدار به 
خدا سوگند اگر اینجا سنگ هم 
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1-. قصص النبیاء : نسخه خطی. 


بضار الورجات 1252۳ 
3-. اعلام الوری : 186 و 19 چاپ اول, و 39 چاپ دوم. 


نباشد , سنگ ریزه های بطحاء به او خبر می دهند. خبر دادن پیامبر یک بار و 
جند بار نبود - بلکه آنقدر زیاد بود که به شمارش در نمیآمد - تا بتوان گفت 
پیامبر از ظَنْ, حرف می زد يا تخمین می زد. چگونه امکان دارد اینگونه 
باشد حال انکه پیامبر حتی الفاظ انها را می گفت و از نیاتشان خبر می 
داد. ولی هر چقدر بر تعداد ایات و نشانهها بر انها افزوده میشد عناد 
مناققان بیشتر می شد: 


13. خرائج: روایت شده که بهود نضیير به همراه هن از اصحابش آضدید 
و یکی از آنان پنهان شد و به کسی در این باره خبر نداد و جز آنچه در دل 
پنهان کرده بود با کسی مشورت نکرد, و او میخواست سنگی بر آن حضرت 
بنداز ده اما خداوند جافید را ان این توطته اااه. کرد.ع بيامتر راهی»مدنته 
شد و قومش را از تصمیمی که دوستشان گرفته بود با خبر ساخت و آنان 
فضته زا از آن. شحصر بهودی پرسدنده او هم تضدیق. کرده آن تحص 
پیامبر را تصدیق کرد. و خداوند یکی از نزدیکترین شخص به آن فرد را 
مامور او کرد و او را کشت و همه اموالش به پیامبر رسید و ان حضرت به 
صورت نافله بین مردم تقسیم کرد. 


توضیح: عبارت «فاندس» یعنی پنهان شد. «الأْطم» با دو ضمه به معنای: 
قصر و هر قلعهای که پا سنگ ساخته شود, و هر خانه چهارگوش مسطح 
است و جمع آن آطام هاوخ است. 


شرا نع صلی. یه آلتلاش مین فا یفن که بسن افرش صلی :۱ 
علیه و اله و سلم من, زبیر و مقداد را فرستاد و فرمود: «بروید فلان مکان 
و در انجا زنی را می بینید که حاطب بن ابی بلتعه, نامه ای توسط او به 
مشرکان فرستاده است». علی علیه السْلام می فرماید: رفتیم و زن را در 
همان جا دیدیم. به او گفتیم نامه کجاست؟ گفت: من نامه ای ندارم. . زبیر و 
مقداد 2 تبافتته ره مس امین زومو رصان 
سخن گفته و شما میگوئید: چیزی همراه نیست. یا باید نامه را بدهد یا او را 
لخت می کنم. زن نامه را از میان گیسوانش خارج کرد ! وقتی حضور پیامبر 
برگشتند. حاطب را طلبید و فرمود: «چه چیز تو را به اين کار وادار کرده 
است ؟». گفت: خواستم بر گردن آنها صتتف زا نزنه باشم و من مرتد 
نشدهام. حضرت فرمود: «حاطب راست می گوید» چیزی جز خوبی به او 
نید. 
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در اینجا چند تا معجزه است: از جمله: خبر دادن حضرت از نامه, و اینکه 
ان زن به باغ خاخ رسیده, و نیز تصدیق گفتار حاطب. همه چیز همان طور 
بود که حضرت خبر داده بود. 


زماشت فده که سمامیو سل الله غلیه و آله ای زا روا نف شفری کرو 
تا اب فراهم کند. در میانه راه شیطان در ظاهر بردهای سیاه متعرض او 
شد و عمار او را سه بار بر زمین زد. پیامبر فرمود: شیطان در ظاهر 
بردهای سیاه مانع عمار برای.زسنیدن به. ابش و خداوند غمار .زا پیروز 
گردانید. عمار بر آن حضرت وارد شد و همان سخنان را برای مردم بازگو 
کرقفق آنان‌را از قضته‌باخیو ساخت. 


6 روایت شده که ابو سعید خدری می گوید: در جنگها, گروههای ده 
عده ای از ما پالانهای شتران را درست میکردند و عدهای دیکر برای 
پاراشانه کار هروس ارایان سا اس علی دنه مد یراشان 
غذا| مییختند. و کسانی هم پیش پیامبر می رفتند. اتفاقا در گروه ما یک نفر: 
کار سه نفر را انجام می داد یعنی: هم هیزم جمع می کرد هم چهارپایان را 
آب می داد و هم غذا می پخت. در حضور پیامبر حرف او به میان آمد. 
حضرت فرمود: «او اهل آنتشم است ». هنگامی که جنگ در گرفت, این 
شخص در جنگ زخهی شد, سرانجام تیری بر کشید و خود را با آن گشت. 
تاو اکره صلی اه هن الم مود «گواهی می دهم که من فرستاده 
خدا و بنده او هستم». 


17 از ابن عبّاس روایت شده که گوید: پیامبر در سایه سنگی نشسته بود, 
نزدیک بود سایه برگردد فرمود: «الأآن مردی می آید که با چشم شیطان 
می نگرد ؛ وقتی آمد با او سخن نگویید». چیزی نگذشت که مرد زرد چهره 
ای آمد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله او را فراخواند و گفت: «چرا با 
رفقایت به من ناسزا می گفتید؟ ». مرد گفت: نه ما این کار را نکردیم. 
بعد گفت: اجازه بده آنها را پیش شما بیاورم. آنان اهدند یبط خدا فسنم 
خوردند که چنین چیزی نگفته اند. در این هنگام اين آیه 
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نازل شد: «َوم یبْعْهْمْ ال جمیعاً قتشلفون لو ما بَعْلفون لکُم»(1) 
آژوزی که‌قدا همه آنان زا بزمی انگیژد: همان گوته که بوای نما سو گنه 
یاد می کردند برای او [نیز ]| سوگند یاد می کنند. ) 


8. خرائج: از معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این است که ابو 
درداء در جاهلیت بتی را می پرستید عبد الله بن رواحه و محمد بن مسلمه 
0 وا ۳ بیرون 0 وارد 7 
- است ؟. 2 نمی دانم ی ۳ شنیدم اما وقتی 
رفتم, , فرار کرده بو 293 سپس همسرش گفت: اگر از دست این بت کاری 
ساخته بود نمی گذاشت او را بکشند. ابو درداء گفت: لباسم را بیاور 
تنامتفی را تشد متشه ۲ خوفت سامیر بای بات اکرم.صای |۱۱ 
علیه و آله فرمود: ابو درداء می آید تا مسلمان شود. همان طور هم شد. او 
آمد و اسلام آورد. 


از معجزات دیگر این اتعف کول دا صای .اه غیج و ارچ از تمام 
وقایقی: که بر سر ابو دز بقد از غفات آن.خضرت امده خبر داد ۵ به. آه 
فرمود: «جچه وضعیتی داری وقتی که تو را از مدینه بیرون می کنند؟». 
گفت: به مکه می روم. فرمود: «اگر از مکه هم پیرونت کنند کجا می 
روی؟». گفت: به شام. فرمود: «اگر از آنجا نیز اخراجت کنند چه می 
کنی؟». گفت: شمشیر می کشم و می جنگم تا شهید شوم. فرمود: «نه 
این کار را نکن, بلکه بشنو و اطاعت کن» همین گونه بود تا اينکه به ربذه 


تبعید شد. 

کلم معر اه کر این ات که سول وا صلی: اه غلبم ور لو و 
ها مفا ام ما اه لیا ری ی ول کس از اه سر خی 
که به من ملحق می شوی». و اوّلين شخص از اهل بیت پیامبر, حضرت 
فاطمه بود که بعد از ان حضرت وفات کرد. 

ما باه آن سول ها لی اه لت و اند تخس تن فر موه «هر 
کدام از شما که دستش باز باشد, زودتر به من ملحق می شود». عايشه 


هی گوید: آذر ذست 
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1- . مجادله : 18 


باز بودن با هم مسابقه میدادیم (یعنی صدقه می دادیم) تا ايینکه زینب بنت 
جحش وفات کرد. 


و آز.جفله آن: بيامیر اکزم.ضلن الله غلیه و آله از زیدسن ضوحان:یاد کرد.و 
فرمود: زید و چه زیدی ! عضوی از اعضای او جلوتر از خودش به بهشت 
می رود تا در جنگ نهاوند, یک دستش در راه خدا قطع شد. 


ها ماه آن بان اکرم صای الله اه ی الشی ای یات ام رنه 
انصاریه خبر داد و فرمود: «بيایید برویم و شهیده را زیارت کنیم» غلامش 


وت ها لیاسو مر راو مد ین 
حنفیّه فرمود: «یا علی ! در آينده تو پسری خواهی داشت که اسم و کنیه ام 
را به او بخشیدم». 


و از جمله آن: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دو دستبند طلا در 
دستم دیدم, پس در آنها دمیدم و به پروازد درآمدند و من آن دو دستبند را 
به دو نفر کذاب تفسیر کردم: مسیلمه, کذاب یمامه و صنعاء عبسی کذاب. 


آز خفاه. [ رنه عبد اللّه بن زبیر می گوید: بافیی اکتضای ]الب یهد اه 
و و را اه وقتی که دور 
شدم آن را نوشیدم ! هنگامی که برگشتم, پیامبر فرمود: «چکار کردی؟» 
کفتم دن جایی دفن. کزدم. فرمود: نی ینم که آن »را توشیده ای > بعز 
فرمود: «وای به حال مردم از شر تو, و وای به حال تو از شر مردم » 


و از جمله آن: پيامبر صلّی اللّه علیه و آله به همسرانش فرمود: «کدام یک 
اد تفا ضاحف تر بن معتست که‌تویهای «رعو اف » اهوابارس‌شی کی 


و روایت شده است که در جنگ جمل هنگامی که عايشه به آبهای بنی عامر 
رسید, شب بود, سگهای «حوآب» پارس کردند. عايشه گفت: اين مکان 
کجاست؟ گفتند: اینجا «حوآب» اپست گفت: من باید برگردم مرا برگردانید؛ 
چون روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: «چه کار می کنید 
خی کم شوای حو ات یه رهت‌یکی از شتا پا رن ی 
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و از جمله معجزات اتصرت ان کم انمض ی ام اه ماش 
سلم فرمود: «جبرئیل به من خبر داد که پسرم حسین در زمین طف به 
شهادت می رسد. و از خاک آنجا برای من آورد و گفت: قبر حسین آنجا 
خواهد بود». 


و از جمله آن: ام سلمه می گوید: غقارشتی: و آجر بزای مسجد پیامبر 
حمل می کرد. پیامبر از سینه اش خاک را پاک می کرد و می فرمود: «تو 
را گروه ۳ کاری می کش ۳ 


و از جمله آن روایتی است که ابو سعید خدری نقل می کند: روزی پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم غنیمتی را تقسیم می کرد. مردی از بنی تمیم 
گفت: «عدالت را مراعات کن». حضرت فرمود: «وای بر تو! اگر من 
۰ 
دهید گردنش را بزنیم. فرمود: «نه, او یارانی پیدا می کند که نماز و روزه 
شما در مقابل نماز و روزه آنها خیلی تاچیز است. از دین خارج مي شوند, 
همان گونه که تیر از کمان خارج می شود و رئیس آنها مردی است با 
چشمان بزرگ و سیاه و یکی از دو پستانش شبیه پستان زن است ». ابو 
سعید می گوید: با علی علیه السّلام در نهروان بودم. وقتی آنها را به قتل 
راد دیجم مدومن کش ها در ی کسی‌عی کرد یر و همان کی 
پیدا کرد که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم توصیف کرده بود. 


و از جمله آن: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «شهری بین 
دجله و شاخه ای از آن و قریه «قطربل» و «صراه» بنا می شود و تمام 
مالیاتهای روی زمین انجا صرف می شود». این شهر همان بغداد است. باز 
هم فرمود: «زمینی است که به آن بصره می گویند و در نزدیک آن رودخانه 
ای جریان دارد که به آن دجله می گویند؛ نخلستان زیادی در آنجاست. 
«بنی قنطور|ء۶» در آنجا سکنی می گزینند. و به سه دسته تقسیم می 
شوند: : گروهی به اهل انجا ملحق می شوند و هلاک می گردند. و گروهی 
تابع هوای نفس می شوند و کفر می ورزند. و گروه سوم » اولادشان را 
پشت سر می گذارند و می جنگند و کشته های آنها شهید هستند و خداوند 
پیروزی را رای بقبه آنها میسر میخرداند. 
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توضیح: در النهایة گوید: در حدیث آمده است که آن حضرت به همسرانش 
فرمود: «هر کدام از شما که دستش باز باشد., زودتر به من ملحق می 
شود». آن حضرت با عبارت باز بودن دست از بخشیدن و صدقه دادن کنایه 
آورده است. گفته میشود: «فلان طویل الباع» (فلانی دستباز است): هر گاه 
بخشنده و باکرامت باشد. و زینب بنت ججش صدقه دادن را دوست 
میداشت و او پیش از دیگر همسران پیامبر فقوت شد. در باره عبارت 
«الادبب» گوید: مقصود از آن «الأدبٍ» است که به خاطر تطابق وزنی, با 
«الحو اب ادغام ضورت تحرافته: انفت: و «الأدت» یعنی آنچه ! پر موی و پر 
پشم باشد. «النباح» به معنای صدای سگ است. و «الحوآب» مکانی میان 
بصره و مکه است. «الأدعح» به معنای سیاه جچشم است و ۹ شده 
مقصود از این کلمه کسی است که صورت سیاه دارد. 


فیروزآبادی گوید: «قطربل» با ضمه و تشدید باء موحده, یا با تخفیف باء و 
تشدید لام: دو مکان است که یکی در عراق است که شراب بدان نسبت 
میدهند. و گوید: «الصراءْ» رودی در عراق است. 


جزری گوید: در حدیث حذیفه آمده است: ِِ است بنوقنطورا مردمان 
عراق را از عراق بیرون کنند - و روایت شده که نزدیک بود مردم بصره را 
نیز از آنجا بیرون کنند - گویا آنان بینی کج, چشم ریز و صورت پهن هستند. 
کفته سیم «فنطوراه کتبری: ایراهی خلیل. علبه الملام بود که ار او 
فرزندانی پدید امدند که ترکها و چینیها از جمله اناناند. و نیز در حدیت ابن 
عفر اد است: کنر نزدیک است که بنو قنطورا شما را از سرزمین بصره 
بیرون کنند. و در حدیت آبی بکرة آمده است: چون آخر الزمان شود, بنو 
قنطو | فیاند. د کوید: شور ان فان تا رما ستیگ مرح ند «الخنس» 
با حرکت حروف: به معنای بسته شدن پرده بینی, و پهنای طرف بینی 
است. و مقصود از اين قوم, ترکها هستند زیرا اين ویژگی, بر شکل بینی 
آنان‌کلبه داردو ان شبیته فری رقعی استخوان نینی. اریجت. 


9 خرائج: روایت شده که مردی به حضور پیامیر صلی الله علیه و آله 
وسلم آمد و گفت: من برای سفر بیرون رفتم درحالی که همسرم حاثض 
بود و چون برگشتم آبستن بود. فرمود: 0 
فلانی و فلانی را. فر مود: آن دو 
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را بیاور. او آن دو مرد را آورد. یس پیامبر فرمود: اگر کار از جانب این 
شخص صورت گرفته باشد, نوزادی با موی کوتاه و مجغد به دنیا میاید و 
همانگونه شد که پیامبر فرموده بود. 


20 خرائج: مردی به حضور رسول اکرم آمد و گفت: یا رسول الله ! دو 
روز است که غذایی_ نخورده ام . حضرت فرمود: «برو به بازار » روز بعد 
باز هم پیش بیامبر. آمد و گفت: به بازار رفتم و چیزی نیافتم و گرسنه 
خوابیدم. باز هم حضرت فرمود: «برو به بازار ». روز دیگر نیز آمد باز هم 
پیامبر فرمود: «برو به بازار ». او به بازار رفت و در آن هنگام کاروانی به 
پازار آمده بود و کالایی با خود آورده بود و به قیمت ناچیزی آن را فروخت. 
آن شخص هم از آن کالا چیزی خرید و پیش رسول خدا برگشت و باز هم 
۳ چیزی نیافتم ! حضرت فرمود: «آپا از کاروان چیزی بر 
نه | حضرت فرمود: «تو در آنجا سهمی داشتی و به اندازه یک دینار 
خریدی». مرد گفت: بلی. حضرت فرمود: «چه چیز تو را به دروغ گفتن 
واداشت؟». مرد گفت: تو راست می گویی و من برای اینکه تو را امتحان 
کنم که آیا از کارهای مردم خبر داری پا نه, دروغ گفتم. حضرت فرمود: 
هر کس در گدایی را به روی خود باز ز کند. خداوند متعال هفتاد در فقر را به 
رٍوی او باز می کند که کوچکترین آنها را چیزی نمی بندد». ۳ 
آن شخص هرگز دیده نشد که گدایی کند. بعد حضرت فرمود: «صدقه بر 
شخص تروتمند و کسی که توانا و اعضایش سالم است و می تواند بدون 
ان زندگی کند, حلال نیست». 


21 امام:بافن علیه السدم: فرمود. روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه 
۱ و 000۱۱ 
برگشت. مردم گفتند: پایرشتولاه الله مور این در‌ شا خیم که فیل ار 
آن ندیده بودیم. حضرت فرمود: «فرشته باران (اسماعیل) را دیدم که می 
خواهد عذاب نازل کند, ترسیدم که بر امت من باشد. لذا برخاستم و از او 
سوال کردم که چه چیزی او را وادار به فرود امدن کرده است؟». گفت: 
از خدا اذن خواستم که به شما سلام کنم, خدا نیز اذن داد. 
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پر سیدم . + «آیا دستور نداری که باران بیاوری؟». گفت: چرا؛ , در فلان ماه و 
فلان روز و فلان ساعت. منافقین در مجلس بودند. فرمایش حضرت را 
یادداشت کردند تا ان رو رسید. هوا خیلی گرم بود منافقین طعنه زدند تا 
اینکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «یا علی ! برو ببین ابری در 
آسمان هست ؟». علی علیه السلام بیرون آمد سپس گفت: در فلان نقطه 
از اهاز ابری به اندازه زرهی میبینم. چیزی ندش که ابر سیاهی 
اسان را گرفقت ودختان بازید که مردم به‌تناله.در آهدند. 


توضیح: «الهطل» یعنی بارش پی در پی. 


2. خرائج: امام باقر علیه السّلام فرمود: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و اله و سلم دید که علی علیه السّلام و زبیر با هم صحبت می کنند. به زبیر 
فرمود: «به او چه می گویی؟ سوگند به خدا تو اولین کس از عرب هستی 
| 


23 خرائج: پیامبر, سیاه اسلام را به طرف دومه الجندل اعزام کرد و به 
آنها فرمود: «اکیدر را در حال شکار کردن گاو وحشی می یابید» چون سیاه 
به آنخا زشبدنذی‌همان کونه بافنند که بیامیر فر موده-بود: 


4. خرائج: روایت شده که وقتی سوره «ٍذا جاء تضَرّ اللّه و الْعثْعْ» ناز 
شد, پیامبر فرمود: «روحم به من بانگ زد که من ال می میرم» و 
همان سال نیز وفات کرد. 


و گوید: هنگامی که معاذ بن جبل را به یمن فرستاد. فرمود: «بعد از این 
مرا دیگر ملاقات نخواهی کرد.» 


5 خرائج: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در غزوه 
مصطلق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرفتار باد شدیدی شد تا جایی 
که بارو بنه و پالان شتران واژٌگون شد و نزدیک بود باد آنها را خورد کند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: این باد به خاطر مرگ یک 
اف استت: کویتد یه امه آمدیم و یدمن که تفا هنن رید آن ور 
مرده است و او منافق سرسخت و سرشناسی بود و در اصل بهودی بود. 
شتر پیامبر در آن باد گم شد و یزید بن اصیب که در منزل عماره بن حزم 
بود, ظنْ و گمان برده و میگفت: او غیب میداند, اما نمیداند شترش 
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کجاست؟ عماره گفت: چه بد سخنی گفتی ! سوگند به خدا, او نمیگوید که 
غیب میداند و او راستگو است. خبر این قضیه به پیامبر رسید و فرمود: جز 
خداوند کسی غیب نمیداند و خداوند به من خبر داده که شترم در این دژه 
اشت که اتسار هه ی هنن آاسته ماه که‌ساهر. که 
بود شتر را یافتند ۵ کتفی از ان مکان تکان نخورد و عماره یزید بن اصیب 
را از منزلش بیرون کرد. 


راد باتش که سل یا هی الاد شامه لم مه شم ده 
قیس بن عرنه بجلی نوشت که به نزد او بیاید. او نیز با خویلد بن حارث 
کلبی روانه لشند؛ وقتی که به . مدینه رسید ند خویلد از ورود به 
مدینه, بیم داشت. قیس به او گفت : اگر نمیخواهی وارد شهر شوی, بالاای 

تپه ای باش, اگر اوضاع را مساعد یافتم تو را صدا می کنم تا بیایی. قیس 
۵ تال ال اسرد 
امان هستم ؟ حضرت فر مود: «آری, هم تو و هم همراه تو که در بالای تیه 
است. در امان هستید». در این هنگام. قیس گفت: «گواهی می دهم 
خدایی جز خدای بکاته نی و تو فرستاده او هستی >. آنگاه با پیامبر بیعت 
کرد و دنبال رفیقش رفت, حضرت به او فرمود: «ای قیس ! قوم تو قوم 


27 مناقب, خرائج: روایت شده که ابوذر گفت: هوای مدینه با من 
ناسا زکار است, اجازه می خواهم با برادرزاده ام تا «الغاب» بروم و مدتی 
بمانم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: می ترسم سواران 
عرب بتازند و برادرزاده ات را بکشند, بعد با سر و موی ژولیده بیایی و بر 
عصایت تکیه کنی و بگویی برادرزاده ام کشته شد, شترانم را به تاراج 
بردند. گفت : امیدوارم که سفر بخیر باشد, ان شاء الله. رسول خدا| اجازه 
داد. ی 
اش کشته شد. ابو ذر ‏ تک وتنها با زخمی کاری آمد و بر عصا : تکیه کرد و در 
نزد رسول خدا ایستاد و گفت: خدا و رسولش درست گفتند. (1) 
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متاقت ال ابی طالب:1 * 100 جاپسخت. الماظ جویت فر این کنات 
به این صورت است: ابوذر از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم اجازه 
خواست که با برادر زادهاش در مزینه باشد. رسول خدا فرمود: می ترسم 
سواران عرب بتازند و برادرزاده ات را بکشند., بعد با سروموی ژولیده 


بیایی و بر عصایت تکیه کنی و بگویی برادرزاده ام کشته شد, شترانم را به 

تاراج بردند. رسول خدا اجازه داد. ابو ذر با زن و برادرزاده 2 
رفت؛: , دیری نگذشت که عيينة بن حصن بر او تاخت. ی 

تاراج برد و برادرزادهاش را کشت و زنش را اسر بردند. ابو ذر : نک وتنها با 
زخمی کازی اد و.بز عضا تکبه کرد و گفت: خدا و رشولش. در شنت گفتنده 
رمه به تاراج رفت, برادرزاده ام کشته شد و اینک منم که بر عصا تکیه 
کرده ام. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فریاد زد. مسلمانان بسیح 


شدند و رمه را باز گرفتند. 


توصی : جزری گوید: در حدیت عرنيها, «فاجتووا المدینة» یعنی: به بپماری 
جوی گرفتار شدند و آن بیماری است که شکم را به شدت به درد میاورد و 
آن::در. هانی. استت. که هوای انجا با. آنها شاز کار آنباشد. گفته..میشوده 
«اجتویت البلد» هرگاه از ماندن در شهری بیزار شوی هرچند در رفاه و 
نعمت باشی. پایان سخن. «الغابة» مکانی در حجاز است. 


ی ار ی ار کف کات مس [ تاد 
و ثابت نگردیده است. 


8 خرائج: روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
غزوه ذات الرقاع با مردی از قبیله محارب به نام «عاصم» رو به رو شد. او 
گفت: ای محمد آیا غیب میدانی؟ فرمود: احدی جز خداوند غیب نمیداند. 
گفت: به خدا سوگند اين شترم را از خدای تو بیشتر دوست دارم. فرمود: 
اما خداوند از علم غیبش به من خبر داده که در قسمت پایین چانهات 
زخمی ایجاد میکند تا اینکه به مغز سرت میرسد و میمیری و سوگند به خدا 
به آتش افکنده میشوی ۰ او بازگشت و خداوند زخمی در او ایجاد کرد و 
چانهاش را فرا گرفت تا اینه به مغزش رسید. ۷ 
آن مرد قریشی, اگر از روی ِِ يا از روی پیشگوئی سخن بر زبان راند, 
در هر حالت راست و درست ؟ 


29 خرانج: وابصه اسدی به حضور پیامبر آمد و با خودش گفت از تمام 
نیکیها و بدیها از او می پرسم. وقتی به نزد. آن خضرات: آمند یکی از یارانش 


به وابصه 


ص: 53 1 


گفت: برو از پیامبر سوال کن. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: «وابصه را رها کنید, نزدیک شو». بتزن آتزدیک آمذش: ی 
«می پرسی, يا من از پرسشهایت خبر دهم؟». وابصه گفت: 4 
دهید. حضرت فرمود: «آمده ای که از نیکی و گناه سوال کنی». گفت 

۸ همین طور است. حضرت دستش را به سینه او زد و فرمود: «نیکی 
چیزی است که جان به آن مطمئن شود و نیکی چیزی که است سینه در آن 
اطمینان حاصل کند, و گناه چیزی است که در قلب بچرخد - در آن شک کند 
- و در قلب ور بزند. دیگران هرچه میخواهند بگویند. 


(اد. خرائج: روایت شده که گروهی از قبیله عبدالقیس نزد آن حضرت 
آمده و بر ایشان وارد شدند. هنگامی که حاجت آنان را برآورده ساخت, 
فرمود: از خرمای سرزمینتان هر چه همراه دارید نزد من بیاورید. هر یک از 
ان ی اس ار ار ی اس و اه ای خر 
فلان است و نام این خرما فلان است. گفتند: تو خرمای سرزمینمان را از 
ما بهتر میشناسی. پس پیامبر سرزمینشان را برای انها توصیف نمود. 
گفتند: بدانجا امدهای؟ فرمود: نه. اما برایم فراخ گردید و بدان نگریستم. 
یکی از میان انان برخاست و گفت: ای رسول خدا, این شخص منگ و گیج 
است. پیامبر لباس او را گرفت و سه بار فرمود: ای بنده خدا بیرون شو, 
سپس او را فرستاد و بهبودی یافت. سپس گوسفندی پیر را تشد آن.حضرّت 
آوردند و پیامبر با دو انگشت یکی از گوشهای گوسفند را گرفت و نشانهای 
شر ان ایحا تیه سس فرمموسای را ترمارنمه انن ان جر وت یه 
ای کار ات ای ما ار اه 


متولد میشوند. 
رات مایت یساس صلیٍ ۱ 
فرمود: وای بر نسل من از نسل تو. 0 


کنم؟ فر مود: این ۳ است که مقذر و محنوم شده است, یعنی اخته 
کردن سودی نمیبخشد زیرا «عبدالله» به دنیا امده و فرزندانی از نسل او 
به وجود امدهاند. 


32 روایت شده که شتر یکی از یاران پیامبر در یکی از سفرهایش گم 
شد. صاحب شتر گفت: اگر پیامبر میبود, میدانست آن شتر کجاست. این 
خبر به-بیافتش صلی اللة علیه و اله:و سم رنمید:ه فر مهد احدی جز خداوند 
غیب را نمیداند, فلانی 
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برو, شترت در فلان جا است و افسارش به درختی بسته شده است. او 
رفت و شتر را همانگونه که پیامبر گفته بود, یافت. 


3. از معجزات پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم اين بود که از 
معراج خود به مردم مکه خبر داد و فرمود: «نشانه آن این است که شتر 
فلان اشخاص در کاروانی در حال آمدن, فرار کرد و گم شد و من آنها را به 

جای آن راهنمایی کردم. و کاروان در حالی که شتری خاکستری رنگ ۳ 
پیشاپیش آن در حرکت است می رسد. و دو جوال, یکی سیاه و دیگری 
خالدار بر پشت اوست» پس همان گونه بافتند که پیامبر فرموده بود. 


و از جمله معجزات ت آن حضرت این بود که: دز.یکی از خنگها: پیامبر اکرم 
صلی: لاه یه الم علی علیه السلام را روی خاک خوابیده دید و فرمود: 
ای ابو تراب ! تو را خبر دهم از شقی ترین مردم؛ یکی پی کننده شتر صالح 
و دیگری کسی است که به اینجا ضربه می زند- دستش را بر سر علی 
علیه السشْلام گذاشت- و خون تا اینجا می آید و به محاسن علی علیه الشلام 


اشاره کرد. 


ره اه رام مر 
فرمود: بعد از من با ناکثین, قاسطین و مارقین جنگ خواهی کرد. و همین 
طور شد. 


ها اه ار وتو ای ای مهو له ان مرو وسو ‏ 
ستمکاری خواهند کشت و آخرین غذای تو شیری است آفتگته. را 
آب». 3 2 عمّار خورد و به میدان رفت و شهید 


شد. 


و از جمله آن: هنگامی که قریش همپیمان شدند و میان خود صحیفهای 
نوشتند که با هیچ یک از افراد بنیهاشم مجالست نکنند و با انها معامله 
ننمایند تا اینکه محمد را به ایشان تسلیم کرده تا او را به قتل برسانند, و 

آن صحیفه را و کف استت و اش را هی ال ادها 
محاصره کردند. در اين هنگام بود که روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم آمد و به عمویش ابوطالب فرمود: خداوند بر آن صحیفهای که قریش 

در معاهده میان ما و آتهانوشته بودند, جانوری مامور کرد و همه صحیفه به 
جز اسم «الله» را جوز ده است و آنان با چهل مهر از رسای قریش آن را 
مهر زده بودند. ابوطالب گفت: ای برادرزادهام به نزد قریش بروم 
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و نازخ از این:مباله آگاه کنم: فرمود: اگر میخواهی برو. ابوطالب رضی 
الله عنه به سوی قریش رفت و آنان از آمدن ابوطالب شادمان کشتنند و با 
اکرام و اجلال از وی استقبال کردند و گفتند: اکنون دریافتیم ها 
ِ در نظر تو از وضعیتی که در آن هستی خوشایندتر است, ایا محمد 
به ما تسلیم میکنی و برای همین کار نزد ما آمدهای؟ گفت: ای قوم». من 
ِ شما خبري آوردهام که برادرزادهام مرا از آن باخبر ساخته ۰ 
پس در اين مسأله بنگرید اگر همانطور باشد که او گفته, از خدا بترسید و 
از معاهدهای که بستیم, بازگردید و اگر بر خلاف گفته او باشد, او را به 
شما تحویل میدهم و رضایت شما را دنبال میکنم. گفتند: تو را از چه چیز 
باخبر ساخته است؟ گفت: به من خبر داد که خداوند, جانوری را بر صحیفه 
شما مأمور کرده و به جز اسم «الله» همه کلمات آن را خورده است. ز 
این مسالم بر خلاف. کفنه. صحمد باشتد او را بة شما تسلیم میکنم. آنان 
صحیفه را باز کردند و به جز اسم «الله» چیزی در آن نیا فتند. پس متفرق 
شدند درحالی که میگفتند: جادو است. جادو است. و ابوطالب رضی الله 
عنه نیز باز گشت. 


توضیح: «ند البعیر» یعنی شتر رمید و آواره شد. «البرقاء» چیزی است که 
سیاهی و سفیدی در آن جمع شود. «الضیاح» با فتحه ضاد: شیر رقیقی 
است که اب در ان میریزند سپس مخلوط میکنند. «اللحس» با زبان 
معروف است. (یعنی: لیسیدن با زبان) و همچنین «اللحس» یعنی: کرم. 
پشم را خورد و ملخ, سبزه را خورد. 


در خرانج: روانت شدم روز سامت اکرض ضلی. اللهة: علیه و الم:و تسلم 
نشسته بود و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نیز حضور 
داشتند. پیامبر فرمود: و ی مب 
مرقدهای شما از 1 یک قبکر دور باشد. حسین علیه السلام پر سید. آپا 
میمیریم يا ما را می کشند؟ فرمود: ای پسرکم تو را از با ستم میکشند و 
برادرت با ستم کشته میشود و پدرت با ستم کشته میشود و فرزندان شما 
در روی زمین پراکنده و اواره میشوند. حسین علیه السلام پرسید چه کسی 
را زیارت خواهد کرد؟ فرمود: اری, عده از پیروان من که می خواهند حق 
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مرا ادا کنند و به من احسان نمایند به زبارت شما می آیند, در نتیجه فردای 
قیامت. آنان را به صحنه قیامت میآورم و از سختیها و گرفتاریهای قیامت 
نجات میدهم. (1) 


35 کشف الیقین: از کتابی قدیمی که تاریخ آن به سال صد و هشتاد و 
هشت هجری برمیگردد. گوید: جعفر بن محمد از پدرش از جذش روایت 
کت که ات حصت ین رت اس ۱ 
حضرت صلی الله علیه و اله و سلم بودم, روزی که فرمود: نه نفر از 
حضرموت ميایند که شش نفر از انان اسلام میاورد و سه نفر اسلام 
تضیاوززد. از این سخن پیامبر در دل بسیاری از مسلمانان شک و تردید راه 
یافت. عرض کردم: ای رسول الله, خدا و پیامبرش راست میگویند و باور 
دارم که همانطور که شما فرمودید, اتفاق میافتد. پیامبر فرمود: نو صیدیی 
اکبر, و یعسوب موّمنان و امام انان هستی و انچه را من میبینم تو نیز 
میبینی, و آنچه را میدانم تو نیز میدانی و تو ار ی ی 
آوردی و اینچنین خداوند تو را آفرید و شک و گمراهی را از وجود تو پاک 
کرد پس تو هدایتگر دوم و وزیر راستگو هستی. هنگامی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم به صبح درآمد و در آن مجلس نشست و من 
در سمت راست آن حضرت نشستم, آن نه نفر, که گروهی از حضرموت 
بودند, آمدند و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شده سلام 
دادتد. سامتر سلام آنان را پاسخ گفت. گفتند: ای محمد اسلام را بر ما 
عرضه کن. پس شش نفر از آنان اسلام آوردند و سه نفر اسلام را 
نیذیرفتند. آنان بازگشتند سا 
نفر فرمود: اما فلانی تور با صاعقهای از آسمان خواهی مرد و فلانی تو را 
ماری در فلان مکان نیش میزند. و فلانی تو, به دنبال گوسفند و شتری 
میروی و مردمانی در فلان جا از تو استقبال میکنند و سپس تو را میکشند. 

پس افرادی که اسلام آورده بودند به شک و تردید افتادند. آنان به نزد 
ای ام ۱۳ 
آن سه نفر از دوستانتان که از اسلام ۳ نیاوردند چه بر 
سرشان آمد؟ گفتند: سوگند به خداوندی که تو را به حقن به پیامبری مبعوث 
کرد, از آنچه شما فرمودید 


۳ 
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تجاوز نکردند و هر یک به همان صورتی که گفتید, مردند, و ما نزد شما 
آمدهایم تا اسلام خود را تجدید کنیم و گواهی میدهیم که تو فرستاده 
خداوند هستی و درود خداوند بر تو باد و تو امانتدار بر زندهها و مردههایی. 


)1( 


6. اعلام الوری: یکی از دلائل حضرت ول .خی له یه و آلم خر 
دادن از امور غیبی و حوادثت گذشته و آینده است در این مورد مطالب 
زیادی وجود دارد که از حد احصاء و شمارش درگذشته است. از جمله آن, 
بو ی اب ور بو آیه شریفه « لبْضَهرَة علّی 
این کله 93 لو کرة الَفُشرکون»(2) [تا آن را بر هر چه دین است پیروز 
گرداند. هر چند رن 9 نداشته باشند. !بیان فرمود. و این حدیت را 
ابی. تن کعب روایت کرده که رسول خدا ضلی. الله علیه و آله و شلم 
فر مو د: این امت به مجد و عظمت و عزت و رفعت مژده داده شده. و 
ِِ آنان را در روی زمین قدرت و سلطنت می بخشد, و هر کس از 
امت من عمل اخرت را برای رسیدن به جاه و جلال دنیا انجام دهد در آن 
جهان بهره ای نخواهد داشت. 


تام اشلعی روافت ت کرده که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: به زودی سپاهیانی برانگیخته گردند. و تو در میان مردمانی قرار 
گیر که به طرف خراسان فرستاده خواهند شد. پس از اینکه به خراسان 
رفتی, در شهر مرو منزل کن, زیرا این شهر را ذو القرنین بنا کرد و برای 
او از خداوند برکت خواست, حضرت فر مود: مردمان مرو را هیچ گاه بدی 
نخواهد رسید. 


ابو هریره گوید: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود: قبل از اینکه 


قیامت برسد گروهی از مردمان عجم که دارای صورت های سرخ و 
دماغهای پهن و چشمان کوچک هستند با اهالی خوزستان و کرمان جنگ 


خواهند کرد و چهره های این مردم مانند سیر میباشد. 


آنش سن شالن کون عضرت: رسهلم صلی ات اه هه ال قرو نی ور 
خواب دیدم مثل اینکه در منزل عقبه بن رافع هستم و برای ما دو دانه 
خرما از خرمای «ابن 
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طاب» آوردند, من خرمای اول به به عزت و سربلندی در دنیاء, و خرمای دوم 
را بهطافنت وه اخرت عی موم الم کین ما هم بای است: 


از جمله دلائثل حضرت رسول صلی ال علیه و آله اخبار به حوادت و 
گفتار ان جناب است که فرمود: شما پس از من کافر نشوید, که گردن یک 
دیگر را بزنید. این حدیث را بخاری در صحیح خود از ابن عمر روایت کرده 


است. 


ابو حازم از سهل بن حنیف روایت کرده که حضرت رسول فرمود: من قبل 
از شما در کنار حوض کوثر خواهم بود, هر کس بر آن حوض وارد شود و از 
آب آن بیاشامد هرگز تشنه نخواهد شد, عده ای بر من وارد خواهند شد که 
آنها را می شناسم و آنان هم مرا ميشناسند. و لیکن بین من و آنها فاصله 
ایجاد خواهد شد. ابو حازم گوید: من در حضور نعمان بن ابی عیاش این 
حدیت را برای مردم میخواندم, او گفت: من نیز این روایت را به همین 
طریق از سهل بن حنیف شنیده ام و همچنین گفت: من از ابو سعید خدری 
هم این حدیث را شنیدم 0 ۱ ت اضافه میکرد. در 
حدبت ابو سعید دنبال حدیبت این است که: پیامبر فر مود: خداوندا اینها 
امت من هستند چرا امروز از خوردن اب کوثر محروم شدند. جواب امد: 
اینان بعد از شما مرتکب اعمالی شده اند که شما از آن اطلاع ندارید, من 
در اين هنگام خواهم گفت: معذب باشند کسانی که پس از من در دین 
تغییر و تبدیل دادند این حدیث را بخاری در صحیح خود روایت کرده است. 


قیس بن ابی حازم گوید: هنگامی که عايشه از «حوأب» میگذشت, فریاد 
سگها را شنید و گفت: من گمان دارم از این سفر بر گردم, زیرا از حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله شنیدم به ما میفرمود: کدام یک از شما خواهید 
بود که سگهای حوأب بر او پارس خواهند کرد. زبیر گفت: خیر, شما از اين 
مسافرت برنگردید امید است خداوند به وسیله شما بین مردم را اصلاح 
کند. 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله روزی به زبیر هنگامی که خدمتش 
رسیده بود, و امیر المومنین در اين وقت در سقیفه بنی ساعده بودند 
فرمود: یا زبیر ایا علی 
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بن ابی طالب را دوست داری؟ عرض کرد: چرا وی را دوست نداشته 
اشم؟ ! فرمود چگونه خواهی بود هنگامی که از روی ظلم و ستم با وی 


او اب کت دی ی اس طالت اه اسلا ی بت وی 
میفر مود تور | بخ آهیند فسم میذهم آبا از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 
نشنیدی که میفرمود: تو با علی ابن ابی طالب خواهی جنگید, و به وی ظلم 
خواهی کرد, گفت: اری شنیدم و لیکن فراموش کردم. 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله به عمار بن یاسر فرمود: جماعتی 

: ی و تست کی 
تخریج کرده است., ابو البختری روایت کرده که برای عمار بن یاسر 
مقذاری شیر آوردند۸ وی هنگامی که شیر را دید خنده اش گرفت. گفتند: 
خرا در این وقت خندیندی؟ گفت؛: بيامبر فرمود: آخرین شربت و در دتیا 
مقداری شیر خواهد بود. 


تسام لس ای از اه و ال ی اه ها سور رز 
در امت من جماعتی خوش گفتار و بدکردار پیدا خواهند شد. اینان مردم را 
به کتاب خداوند دعوت میکنند و حال اینکه خودشان هیچ خبری از وی 
ندارند. این گروه قرآن را میخوانند و لیکن از خواندن آن سودی نخواهند 
ِ آنان از دین بیرون تتویت با همان گونه که تب تیر از کمان خارج میگردد. و 
از تس گنود اینان بد ترین مخلوقات هستند, ۳ ال ان 
دستت این طانفه که کرد ویابا آان جنک کی آنها را نکش و کسی 
که این مردم را بکشد در نزد خداوند مقامش از آنها شایسته تر است. در 
این هنگام عرض کردند: یا رسول اللّه ! علامت این گونه مردمان چیست؟ 
فرمود: نشانه اين جماعتِ سر تراشیدن است. این حدیث را انس بن مالک 
از رت سمل ی لامعا و اله تمل کم اینفت: 


حضرت رسول به امیرالمومنین علیه السلام فرمود: به زودی امت پس از 
ق ن اه سا خرس خر که 


و آن حضرت به علی علیه السلام فرمود: تو پس از من با ناکثین و 
عاشاین و ماتعین ی قواهی کرد 
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حضرت خاتم النبیین صلی الّه علیه و آله از کشته شدن حجر بن عدی و 
اصحاب او به دست معاوبه خبر دادند, و این موضوع را ابوالاسود روایت 

کته ابو الاسود گوید: هگامی که معاویه نزر عایشه ارقک: و 
اينها را برای اصلاح امت انجام دادم 2 دست باز 
میداشتم ملت پا به طرفر فساد میکشانيدند. عایشه گفت: از حضرت 
رسول صلی ال علیه و له شنیدم میفرمود: به زودی در «عذراء» 
مردمانی کشته شوند. و خداوند با اهل اسمانها برای: کشته شدن این 


عبد الله بن رزین غافقی گوید: از علی بن ابی طالب علیه السْلام شنیدم 
خماهند شد و منل. اين ها مانتد اصحاب آخدود است: سفن از فزمایش ان 
حضرت چندی نگذشت که حجر بن عدی و اصحاب او در «عذراء» کشته 
شدند. 


و از جمله این معجزات, اخبار آن حضرت به شهادت امام حسین علیه 
السلام است. ام سلمه گوید: در یکی از روزها پیامبر به خواب رفته بودند» 
پس از اندکی ناگهان ۳ خواب بیدار شدند و قدری ناراحت و افسرده به 
نظر میرسیدند. بار دیگر به خواب رفتند و پس از آتدفی باز بیدان کزدیدند: 
و باز برای سومین بار خوابیدند. و هنگامی که از خواب برخاستند در 
دستشان مقداری خاک قرمز بود. ام سلمه گوید: عرض کردم: این خاک 
چیست که در دست دارید؟ فرمود: اینک جبرئیل به من خبر داد که فرزند 
شما حسین علیه السْلام در زمین عراق کشته خواهد شد, من گفتم: یا 
جبرئیل زمینی که وی در آنجا کشته خواهد شد به من نشان بده, اکنون این 
خاک که در دست دارم از ان زمین است. 


انس بن مالک گوید: فرشته موکل به پاران از حضرت رسول صلی اللّه 
رال رل ان کرت ۲ خی ان او پیامبر به وی اذن 
ِ دادند, در این هنگام به ام سلمه فرمودند: مواظب در منزل باشید تا 

کسی داخل نگردد. در اين وقت حسین بن علی علیهما السّلام از راه رسید 
و به سرعت داخل خانه شد, و بر دوش حضرت رسول قرار گرفت, فرشته 
گفت: او را دوست داری؟ فرمود: آری 
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گفت: امت شما در آینده نزدیکی, وی را خواهند کشت اگر میل دارید من 
اکنون زمینی را که او را در انجا میکشند به شما نشان دهم. فرشته موکل 
تا ران کم در قففت با سیر فودند: سفت ود رز به طرفی زد, و مقداری 
خاک قرمز به آن جناب نشان داد پس از این ام سلمه این خاک را گرفت 
و در گوشه جامه اش نگهداری کرد. انس بن مالک گوید: ما می شنیدیم که 
وی در کربلا کشته خواهد شد. 


و از جمله آن, اخبار چضرت رسول صلی اللّه علیه و آله از مشاهد اهل 
بت تا کم ان عبد ال حافظ از امام سجاد علیه السْلام و اوراز جدش 
روایت ت کرده که آن حضرت فرمود: زوزقی حضرت رشول صلی الله علیه و 
آله و سلم به دیدن ما آمدند, و ما برای آن حضرت غذائی تهیّه کرده بودیم, 

و ام ایمن هم مقداری طعام به ایشان هدیه نموده بود, در این هنگام 
حضرت از این غذا میل فرمود و ما هم با او شرکت کردیم. پس از این 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وضو گرفتند و رو به طرف قبله کردند و 
مقداری دعا نمودند, و بعد به سجده رفتند, در این موقع مانند باران از 
دیدگانش اشگک جاری بود. ما خواستیم از حضرت رسول سوالاتی کنیم, که 
ناگهان حسین خود را به روی او انداخت, و گفت: ای پدر من امروز از شما 
عملی را دیدم که تا کنون ندیده بودم فرمود: ۱۳ من امروز به 
وسیله شما خوشوقت شدم باندازه که مانند امروز برایم 1 حاصل 
نشده بود, دوست من جبرئیل آمد و به من اطلاع داد که همه شما کشته 
خواهید شد, و مشاهد و مقابر شما از همدیگر پراکنده خواهد شد؛ و این 
موضوع برای من موجچب تکرانی شد, لذا برای شما دعا کردم. حسین 
عرض کرد: اکنون که قبور ما از یک دیگر دور خواهد ماند, و ما از هم 
متفرق خواهیم شد پس چه اشخاصی ما را زیارت خواهند کرد؟ ِ 
ای الله علیه که الط مسای فرمیو: گروهی از امت من برای اينکه به صله 
قتطا ی من رت ند ربا رت سسااکواهد امد ناهن که روز قیاع ببایة 
من در موقف به زیارت آنها خواهم رفت. و آنان را از رنجها و سختیهای آن 
روز نجات میدهم. 


فا نت مر بای سس یل ی الا ای سای که 
۹ اهل حره اقت ور هم ن 0 ره بود. ایوب 
۱ 
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شدند هنگامی که به «حره زهره» گذر کردند, توقف کرده و کلمه استرجاع 
بر زبان جاری نمودند» اشخاصی که در خدمت د آن حضرت بودند از این 
موضوع ناراحت شدند, و خیال کردند که این عمل پیامبر از این جهت است 
که در این سفر برای آنها پیش آمد سوئی روی خواهد داد. عمر بن خطاب 
گفت: یا تسیل الاه کیری را مشاه کردنه؟ فرمور: نگران نباشید در این 
فقس رها رد ی ای اه رسد وه پس چرا استرجاع نمودید؟ 
فرمود در این حژه بهترین امت من پس از اصحابم کشته خواهند شد.. 
انس بن مالک گوید: روز حره هفتصد نفر از حاملان قرآن کشته شدند, که 
در میان: نان مه تفر ضحابی یز بودند: حسن بصری گوید: روز حژه, اهل 
مدینه کشته شدند, و نزدیک بود که یک نفر از آنها نجات پیدا نکند, , و در 
میا ری کشته ند نان دنسر رت رعمی تحصر بت رشولن تنل الله»علي و 


آله و سلم که از زمعه بن عبد الاسود بودند, وجود داشتند. وقعه حره در 


خضس ره اب ای الله هو الم در ساره ای ان هی و فیل از 
اشکه ار تا رندتاها خواهد سم هار عم مات شم هر مت خواهد 
گردید, و او نیز همان گونه شد که پیامبر فرموده بود. 


ما رام ای ای ی ال ای کید ات عم ار 
تشریف برده بودند فرمودند: تو از این مرض ضرری نخواهی دید, و لیکن 
چه میکنی در وقتی که پس از من زندگی کنی و نابینا گردی؟ عرض کرد: 
دور ان.هنکاق صبر کوا هم کرد فر شود" در صورتی که صبر کنی بدون حساب 
و کتاب داخل بهشت خواهی شد. 


و از جمله ان. سخن حضرت رسول صلی الله علیه و اله در باره ولید بن 
یزید اوزاعی است. سعید بن مسیب گوید: از برادر مادریام. یعنی ام 
سلمه, کودکی متولد شد و او را ولید نام نهادند. حضرت رسول فرمود: 
نامهای متکبرین و فراعنه خود را بر کودکان مگذارید, اکنون اسم او را 
برگردانید و عبد الله بگذارید, زیرا که پس از این مردی در اين امت خواهد 
آمد که به او ولید خواهند گفت و ضرر او برای امت من از زیان فرعون بر 
قومش بیشتر است. راوی گوید: مردم خیال میکردند مقصود 
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حضرت؛ ولید بن عبد الملک بوده و لیکن پس از این دانستیم که مقصود از 
این مرد ولید بن یزید بن عبد الملک بوده است. 


ی ی ی او ی ی 
هیاس ات ابو سعید خدری از پیامبر روایت کرده که 
آن حضرت فرمود: هنگامی که بنو ابی العاص به سی نفر رسیدند دین 
خداوند را وسیله مکر و فا ی ی ی 
بندگان خدا را برای خویش برده و عبید خواهند کرد. و مال پروردگار را بین 
خود تقسیم میکنند و به یکدیگر به ارث میدهند و در حدیث ابو هریره, 
این اشخاص چهل نفر ذکر شده است. 


آبن مرهب گوید: نزد معاوبه بودم که مروان بر او داخل شد و با او در 
مورد حاجت خود سخن میگفت. مروان ضمن سخنانی که با وی داشت این 
بود که: حاجت مرا روا کن و خواسته ام را انجام بده. زیرا من مخارح 
۱ اک کت و نیز هنگامی 
که مروان از نزد معاویه بیرون شد, اين عباس پهلوی معاویه نشسته بود. 
در اين موقع معاویه روی خود را به طرف ابن عباس کرد و گفت: ای پسر 
عباس شما را به خدا آیا نمیدانی که پیامبر فرمود: هر گاه بنو حکم به چهل 
بفر برسند مال خدا را بين خود تقسیم کرده و بندگان آو را عید قرار داده و 
دین و مذهب را وسیله مکر و فریب قرار خواهند داد. و هر گاه به چهار صد 
و نود و نه نفر رسیدند هلاکت آنان از خوردن یک دانه خرما سریع تر است. 
آبن عباس گفت: اری به خدا قسم چنین است. در این هنگام مروان از 
حاجت خود دست برداشت. پس از این عبد الملک وارد شد و با معاوبه به 
گفتگو پرداخت. بعد از اینکه او : نیز از نزد معاویه بیرون شد, معاویه به آبن 
عباس گفت: اهاط دا کرت ول له للع ها و 
سلم در باره این شخص فرمود: اين پدر چهار نفر جبار است؟ ابن عباس 
گفت: اری به خدا چنین است. 


پوسف بن مازن راسبی گوید: شخصی نزد حضرت حسن بن علی علیهما 
السّلام به پا خواست و گفت: ای سیاه کننده چهره موّمنین, حضرت مجتبی 
علیه السلام فرمود, مرا ملامت و سرزنش مکن خداوند تو را رحمت کند, 
همان پیامنه لاله له رال مسصام کر عوا ید مه پوس اه 
رفته و خطبه میخوانند, این 
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موضوع موجب ناراحتی آن جناب گردید و خداوند در این هنگام این آیه 
شرزتم سا بازل رصمت «. اعص اک الکوِتر رٍ» کوثر نام نهری در بهشت 
میباشد. و هم چنین این آپات شریفه , نازل گردید: 0 اتلناة فی لیِله 
الْقَذر * و ما آکراک ما للة القد* له اعد بر من آلف شقّر» مقصود از 
هزار ماه مدت خلافت و سلطنت بنی امیه میباشد راوی گوید: ما این مدت 
را حساب کردیم و خلافت آنان درست هزار ماه بود. 


روایات در این موضوع زیاد است و ذکر همه اینها در این کتاب ممکن 
میکند. (1) 


توضیح : در النهایة آمده است: دن ان «خوزو کرمان» ذکر شده و به صورت 
«خوزوا کرمان» نیز روایت شده و «الخوز» کوهی معروف است. و 
«کرمان» منطقهای معروف در بلاد ایران است. و با راء مهمله «الخور» 
روایت شده که از مناطق ایران است و دارقطنی آن را صحیح دانسته 
است. و گفته شده اگر : به کلمه اضافه شود با راءء و اگر بر کلمهای عطف 
گردد با زاء میاید. و «الفطس» به معنای فرورفتگی و پهن شدن 
استخوان بینی است. و «الرجل آفطس». و گوید: «المجان المطرقة» 
مجان جمع مجن به معنای سپری است که اندی اندک «عقب» را 
میپوشاند. و «العقب» تاری است که با آن زه کمان میسازند. و مقصود از 
آن تشبیه نمودن چهره ترکها در پهنا و فرورفتگی آن به سپر است. و 
«المطر قه» با صیعه با افعال و تفعیل - در هر دو با فتحه راء - خوانده 
میشود و وجه اول فصیحتر است. 


در النهاية در حدیث حوص آمده است: میگویم: «سحقا سحقا» یعنی «بعد 
بعدا» (دور باد). 


در سخن او: حتی يرتد - یعنی تیر - علی فوقه, «الفوق» با ضمه فاء: 
تیر کش کمان است. و معنای آن بدین صورت است که آنان به دین 
بازنمیگردند همانگونه که تیر پس از خارج شدن از کمان به تیریش 
بازنمیگردد. جزری در باره این فرموده پیامبر: «یمرقون من الدین» گوید: 
یعنی از آن تجاوز کرده و ان را سوراخ میکنند و 
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و اينکه تراشیدن سر از نشانههای آنان است. بر نکوهش تراشیدن سر 
دلالت ندارد همانطور که روایت شده که تراشیدن سر بسان گوش و بینی 
بریدن برای دشمنان, و زیندی برای شما است. و ان شاء الله در باب 


مربوط به آن, بیان خواهیم کرد. 


فیروز آبادی گوید: «العذراء» شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است 
و بدون لام مکانی در یک بریدی دمشق, يا روستایی در شام است. 


جزری گوید: در دنت آمده انست. که« هه ,رسول الله و هو خاثر 
لسس» ی کرفت وتات بووتی رال و شادمان نبود. و گوید: 
دای ات کت ای وروت ی راب ار آن 
میریزند. و چون پخته شود, اریر ان میریزند. اک .در ان گوشت نباشد 
«عصید ۵» گویند. و گفته شده: : شوربائی از آرد و چربی است. و گفته شده: 
اکرا ارد باشد «حریرة» و اگر با نخاله آرد درست شود «خزیر» گویند. و 
در باره اين کلمه «دغلا» ۳ یعنی مردم را میفریبند. و اصل «الدغل» 
درخت پر شاخ و برگ و درهم پیچیده است که اهل فساد در آن پنهان 
میشوند. و گفته شده: : از این سخنشان است که گویند: «أدغلت هذا| الامر» 
هرگاه در آن امر چیزی وارد کرده که مخالفش باشد و آن را فاسد کند. و 
فرموده ایشان «خولا» با حرکت حروف یعنی. : خدمتکاران و بردگان, یعنی. 
آنان مردم را به خدمتکاری و بردگی میکشانند. و «الدوّل» با ضمه دال و 
فتحه واو جمع «الدول» با ضمه دال است و آن؛ مال و نروتی است که بین 
مردم میچرخد و گروهی از آن بهره برده و گروهی محروم میمانند. 


37. کافی: محمد بن قیس رواب پیت کرده است: از امام باقر علیه السلام به 
هنگامي که در مگه برای مردم سخن می گفت شنیدم که فرمود: رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم نماز فجر را با امامت بر اصحاب خود به 
جای اورد. و آنگاه به گفتگو با ایشان بنشست تا زمانی که خورشید برامد, 
پس حاضران یک یک بپا خاستند, تا انکه جز دو مرد یکی از انصار و دیگری 
از تا اواکی تما رس ار 
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اللّه علیه و آله و سلم با ایشان گفت: من دانستم که شما را حاجتی است 
و میخواهید در باره آن از من سوال کنید, پس اگر بخواهید پیش از انکه 
بپپرسید شما را از جاجتتان خبر دهم, و اگر ِِ خنة سول کنید آن ده 
گفتند: را ات ساره را 
آغاز سخن کنید, زیرا در رفع ابهام موَترتر و از شک و ریب دورتر و برای 
ایفان. اتسوا کنندی نر افت: نس رشول دا صلن الله علیة .و ال و تلم 
فرمود: اقا تو ای مرد ثقفی نزد من برای این آمده ای تا در باره وضویت و 
نمازت و فائده ای که در آنها برای تو نهاده است از من سوال کنی. اکنون 
بدان که تو چون دست خود را (برای وضو) در آب بزنی و بگوئی بسم الله 
الحمن الرحیم, گناهانی که دستهای تو مرتکب شده اند فرو می ریزد. و 
جون روی خود را بشوتی گناهان چشمانت با نگریستنشان, و دهانت با 
تلفظ به آن انجام داده اند افشانده و ریخته می شوند, و چون دو ذراع خود 
را بشوئی, گناهان از راست و چب تو پراکنده گردند, و چون سر و گامهایت 
را مسح کنی, گناهانی که در پی آنها رهسپارشده ای فرو میریزد. پس این 
فائده ای است که در وضوی تو نهاده شده است. (1) 


38 کافی: باس آکرم یاه ره موی ری موسوم 

: اين همان است که از آسمان به ما خبر می دهد ولی نمی داند 
اب ! در همین هنگام جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و عرض 
کرد: ای محمد! شترت در فلان, دژه است و افسارش به فلان درخت 
پیچیده شده است. پیامیز اکزم صلی الله علیه. و آله و شم به متیر برفت :و 
خمد ف ای خدای به جای آورد و فرمود: ای مردم ! شما در غیاب من 
پیرامون شترم سخن بسیار گفتید, اینک بدانید که آنچه خدا به من داده بهتر 
است از آنچه از من گرفته, بدانید که شتر من در فلان دژه است و 
افسارش به فلان درخت بسته شده است. مردم به آن نشاني که جضرت 
صلی الله علیه و آله و سلم داد رفتند و همانگونه که پیامبر صلی الله علیه 
۵ ال هام دفتم بوخ سر را باه (2) 
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ِ مناقب: زییری و شعببی روایت ی قیصر روم با کسری ایران 
را 
و نامه پیامبر را بر روی چشمانش قرار داد در حالی که کسری ایران 
دستور به پاره کردن نامه داد زمانی که نامه آن حضرت برای دعوت کردن 
به حق به دست آن دو رسید. هنگامی که مسلمانان و مشرکان در این باره 
بسیار سخن راندند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را 
قرائت فرمود: «الم عْلِبت الرومْ»(1) (رومیان شکست خوردند. 4 سپس با 
این آیه «فی بضع سنین» زمان پیروزی را تعیین نمود و با این آیه «وعد 
الله» آن را ایند کون پس ایرانیان در روز حدیبیه مغلوب شده و رومیان 
شهر روم را بنا نمودند. و از آن حضرت روایت شده که فرمود: ایرانیان یک 
سا ماه مه رم ار ارس و و 
بین میر ود. اما رومیان دورههای بسیاری دارند هر با ر که دورهای تمام شود 
سریعا دوره و عصر دیگری جای آن را میگیرد و این امر تا ابد ادامه دارد. 
رها فسها ن درسال ح صفی 


قتاده و جابر بن عبدالله در باره این فرموده خداوند: «و ان من آهل الکتاب 
لمن یومن بالله»( )2 [و البته از میان اهل کتاب کسانی هستند که به خدا 
ایمان دارند. 1 گویند این آیه دز باره. تخاشی تازل شد. هنگامی که او فوت 
شد جبرئیل خبر مرگش را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورد. 
پیامبر مردم را در بقبع گرد آورد و از مدینه, سرزمین حبشه برای آن 
حصرت نمایان شد و تخت (: تابوت) ۳ 2 را مشاهده کرد و بر او نماز 
گزارد. منافقان در اين باره سخنان بسیاری رد و بدل کردند. اما بعدا اخبار 
از هر سو رسید که نجاشی در آن روز و در آن ساعت فوت شده است و 
هرقل تنها از طریق تاجرهایی که از مدینه دیده بودند. از مرگ اومضاام 


شد. 


کلبی در باره این آیه «فشد وا الوئاق» (پس [اسیران را] استوار در بند 
کشید. ) گوید: در باره عباس هنگامی که در جنگ بدر به اسارت درآمد نازل 
ار سای ال اه الصا ای و اه ود وا 
زادهات - یعنی: عقیل و 
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وی ۳ 


2 . آل عمران / 199 


نوفل - و همپیمانت - یعنی عتبه بن ابی جحدر - فدیه بده, که ن تو اموال 
زیادی داری. گفت: مردم از من بیزارند و من مال زیادی 0 پیامبر 
فرمود: کجاست آن مالی که در مکه به ام الفضل سپردی وقتی از مکه 
بیرون آمدی؟ و گفتی: ای انم اس بر سر من آمد, فلان مقدار 
به فضل و فلان مقدار به عبدالله و فلان مقدار به قثم تعلق دارد. گفت: 
هه را اسرد مبعوث کرد, هیچ کس غیر 
از من و همسرم از آن خبر نداشت و من میدانم که تو فرستاده خدایی. او 
برای خود و هر کدام از آنها صد اوقیه فدیه داد. بسن این آبه.نازلشد: ِ 
ایها الب ل لَمّن فی آیدیکم مُنّ الأسْتری»(1) (ای پیامبر. به کسانی 

در دست شما اسیرند بگو: ) تا آخر آیه. و عباس میگفت: ۳ 
راست گفتند. همزام من بیست اوقبه بود که از من گرفتند. و خداوند به 
جای آن بیست برده به من داد که هر کدام مال و اموال بسیاری برای من 
نداست آوردتد که کمترین آنها بیسنت هز از درهم. مال نرایم کرد آورد. 


ابوجعفر گوید: هنگامی که که رتسول خدا ضلین اللة علمه و اله- و سم خر 
مسجد نشسته بود, ناگهان فرمود: فلانی برخیز, فلانی برخیز, تا اینکه پنج 
نفر را از جای خود بلند کرد و از مسجد بیرون کرد و آنگاه فرمود: از 
و 


و حکم آن این آیه است: « لتَوَخْلت المَسَجد الحرام»(2) 


[شما بدون شک در مسجد الحرام در خواهیدٍ آمد. ۰ و در این باره حدیثت 
عمر است. و همان حکم بر بهود جاری چرا که آنان آرزوی مرگ نمیکردند و 
از آن عاجز ماندند در حالی که مکلف و مختار بود. و اين آیه در سورهای 
او ام رم ار 
بزگداشت نشانهای که در باره آن نازل شده. خوانده ميشود. و حکم آن در 
باره اهل نجران این است که اگر مباهله میکردند صحرا پر از آتش ميشد. 
پس از اين کار امتناع کرده و درستی سخن پیامبر را 
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دریافتند. و مانند این فرموده: «فسوفت تفن لرَامَا»(1) و به, زودی 
[عذاب بر شما ] لا زم خواهد شد. 1 و این فر موده: «یوَم تبطش التطشه 
الکنَری»(2) ی 7و همان حمله بزرگ ]. 


و روایت شده که آنان در غزوه تبوی بودند که به پارانش فرمود: امشب 
تندبادی بزرگ و شدید میوزد. پس هیچ از شما امشب برنخیزد و به دنبال 
کار نرود. پس باد تندی وزید و یکی از قوم برخاسته و باد او را با خود برد و 
بر کوه «طیی ء» زد. 


در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در تبوک بود از مرگ یکی از 
سران منافقان خبر داد. هنگامی که به مدینه آمد دریافتند که او در آن روز 
مرده بود. و نیز از کشته شدن اسود عنسی کذاب در شب قتلش در حالی 
که در صنعاء بود, خبر داد و از قاتل او خبر داد. و روزی به اصحابش 
فرمود: آمروز عرب بر عجم پیروز میشوند. پس خبر پیروزی عرب بر عجم 
در جنگ ذیقار رسید. و روزی آن حضرت در میان یارانش نشسته بود که 
فرمود: جنگ در گرفت, زید بن حارثه پرچم را گرفت و کشته و شهید شد. 
پس از او جعفر بن ابی طالب پرچم را گرفت و پیشروی کرد و 
شهید شد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم اندکی از سخن 

ار 1 
را گرفت - سپس فرمود: عبدالله بن رواحه پرچم را گرفت و پیشروی کرد 
و بعد کشته و شهید شد. سپس فرمود: خالد بن ولید پرچم را گرفت و 
دشمن را از مسلمانان دفع کرد. سپس آن حضرت فورا برخاست و به خانه 
جعفر رفت و خبر مرگش را به خانوادهاش داد و فرزندانش را بیرون آورد, 
و به دو بازوی نازک و پرموی سراقه بن مالک نگریست و فرمود: چگونهای 
ای سراقه هنگامی که پس از من دو دستبند پادشاه ایران بر تو پوشانده 
میشود؟ زمانی که ایران فتح شد. عمر او را فراخواند و دو دستبند پادشاه 
ایران را بر او پوشانید. و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان 
فرمود: به رمدی ناج باوشام آبزان ید تسر جو کدا کته مشود هر شگام ف 
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میکنی زمانی که از مدینه اخراج شوی. بخشی از روایت. 


روزی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از زید صولجان یاد کرد و فرمود: 
و چه زیدی؟ یکی از اعضایش پیش از او به بهشت میرود. پس در روز 

جنگ نهاوند دستش در راه خدا قطع شد. و آن حضرت فرمود: شما مصر را 
فتح خواهید کرد و چون آنجا را فتح کردید با نیکی و نرمی با قبطیان رفتار 
کنیوکرا که. آنان. ورد رخمت هد دی عم و پیمان ما هستند. مقصود آن 
خی ای سا راهم ات فط) اعدا اش و آن 
حضرت فرمود: شما روم را فتح خواهید کرد. پس هرگاه آنجا ین 
کلیسای واقع در مشرق آنجا را مسجد کنید و هفت سنگفرش را بشمر 
7 7 
السلام و کسای ایلیا را مییابید. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اين 
خبر داد که گروهی از امّتش در دریا میجنگند و همین طور شد. « ژبیر در روز 
خیبر برای جنگ تن به تن با یاسر بیرون شد. مادرش صفيِةٌ گفت: ای 
سول خدا ایا یاسر پشرم. را میکشد؟ فرمود؛ به. اتشاء الله-پسرت او زا 
خواهد کشت. و همانطور شد که پیامبر گفته بود. 


در شرف المصطفی از خرگوشی روایت شده که آن حضرت به طلحه 
گفت: تو با علی جنگ خواهی کرد و در اين امر ستم پيشه میکنی. و سخن 
مشهور پیامبر به زییر اين بود که فرمود: تو راه ستم پیش میگیری و با علی 

. و به عائشه فرمود: فان وه ان که بارش هگن و به فاطمه 
علیها السلام فرمود: او اولین کسی است که از اهل بینش به او ملحق 
میشود و همینگونه شد. و به علی علیه السلام فرمود: قطعاً فردا پرچم به 
دست مردی داده میشود و همانطور شد که پیامبر فرمودم بود. و به او 
فرمود: تو با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگ خواهی کرد. و آن حضرت در 
روز احد در حالی که به هوش آمده بود فرمود: یقینا اتان .هر کر ایتچنين به 
ما ضربه نمیزنند. و ان حضرت از کشته شدن علی و حسین علیهما السلام 
و عمار خبر داد. 
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سلیمان بن صرد روایت ت کرده که هنگامی که احزاب از اطراف آن حضرت 
پراکنده شدند فرمود: ما با آنها نمیجنگیم و آنها با ما نمیجنگند. و آن حضرت 
به یکی از یارانش که در اطرافش گرد آمده بودند فرمود: دندان آسیاب 
یکی از شما در انشن:همجون: کوة آخد انست بن همه آنها با پایداری مُردند 
و یکی از آنها مرتد شد و کشته شد. و به سایرین فرمود: اخرین شما در 
داخل انش میمیرد - یعنی ابو مخدورة و ابو هریرة و سمرة - پس ابوهرير ة 
مرد. سیس ابو مخدورة مُرد و سمرةه در اتشی افتاد و در ان سوخت. و ان 
حضرت از کشته شدن آبی بن خلف جمحی خبر داد. و او روز احد زخمی 
سطحی برداشت و در اثر آن مرد. 


خرگوشی در شرف النبی روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم به انصار فرمود: شما پس از من میبینید که دیگران بر شما برتری 
داده میشوند. هنگامی که معاویه حکومت بر آنان را عهدهدار شد؛ عطابا و 
بخششهایی آنان را قطع کرد. و بر آنان وارد شد آما کسی از او استقبال 
نکرد. معاوبه به آنها گفت: چه چیز شما را از استقبال من بازداشت؟ 
کشنده ما مرکیی نازيم نا بر آن سوان شویم. او بة. آنها کفت: شتران 
آبکش شما کجا هستند؟ اغان کت روز بدر با درخواست پدرت آنها را 
ذیح کردیم. سپس آن حدیث را برای او روا یت کردند. معاویه به آنان گفت: 
زسول جد! ۱ یز ۰ یز پیت کید 5 اب 
سروده است: 


هان ! سخن مارا , به امیر المومنین معاویه پسر صخر برسان. 


میگذاریم. 


ند نوات کردم که,بیا خر صلی‌دالله علیهنو. الط وسلم به با رانش فرموده 
اکنون مردی از قبیله ربیعه بر شما وارد میشود که با کلام شیطان سخن 
میگوید. پس حطیم بن هند به تنهایی داخل شد و گفت: ای محمد به چه 
چیز دعوت میکنی؟ پیامبر او را از دعوتش باخبر ساخت. او گفت: به من 
مهلت بده, من کسی را دارم که با او مشورت میکنم. سپس بیرون رفت. 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: با 
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صورت کافر وارد شد و با پشت خائن بیرون شد. او رفت و به سمت 


ابو هریرة گوید: پيامبر ضلی الله علیه و اله.و: شلم. فر‌موده خون از بینی 
یکی از ستمگران بنيامية بر اين منبرم روان ميشود. عمرو بن سعید بن 
عاص را دیدند که خون از بینیاش روان شند. 


و از آن حضرت روایت شده که پیشوایان از قریشاند و همه پیشوایان حق 


انس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از هر چه بپرسید 
ری ی وه 
از نسب او عیب میگرفتند و , بر او طعنه میزدند برخاست و گفت: ای پیامبر 
خدا پدر من کیست؟ فرمود: پدرت حذافة بن قیس است. پس این آیه نازل 
شد: « یا ها الذین منوا لا تشالوا عن أشاء ان ند لَکم تَسوَکُم»(1) ای 
کساتی اسان آمرفه انار جح‌هایی که اک مزاع ما اشاز کرد ها 
را اندوهناک می کند مپرسید. ) 


و از جمله معجزات آن حضرت, فر موده خداوند است که میفرماید: 
الذی اسری بعبده لیلا»(2) (منژه است 11 [خدایی ] که بنده اش 


را شبانگاهی سیر داد. + و پیامبر بیت المقدس را توصیف نمود و دروازهها 
و ستونهای آن را برشمرد و در باره الاغی که بر آن گذر کرد و شتر قرمزی 
که در جلو الاغ بود و دو جوالی که بر شتر بود. سخن گفت. 

ان یت یی وا اک و مر 
اخزاب. کرد من.جمع شدند و قیلههایشان را کرد آوردند و هر مجضعی را 
جمع کردند. 

ف فر تدان .نان را کرد آوردند و مرا تم (صلیف درا مکی 
نزدیک کردند. 
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ست خدا فنمم اک برش کار باشم اک دام ک در کدام خسعس خاطن 


هنگامی که به صلیب کشیده شد گفت: السلام علیک یا رسول خدا. و پیامبر 
در این وقت در مدینه در میان پارانش بود. پس فرمود: و علیک السلام. 
سیس گریست و فرمود: این خبیب است که بر من سلام میدهد وقتی 
قریش او را کشتند. 


شاخسی صلی الله هه اه سم ها اه مها ی کارون ام 
نافة نت این تاههای است ار مجمه بن عبدااله ار دار که اما ن 
فارسی از من درخواست سفارشی برای برادرش معاد بن فروخ بن مهیار 
و خویشاوندانش و اهل بیش و نوادگانش پس از او کرده است تا زمانی 
که زاد و ولد میکنند. هر کدام از آنان که اسلام آورند و بر دین او باشند: 
سلام خدا بر شما باد. خداوند یکتا را سپاس میگویم. همانا خداوند متعال 
مرا امر فرمود که بگویم: «لا اله الا الله وحده لا شریک له » این شعار را 

یم و مردم را بدان آمر میکنم و همه امور از آن خداوند است. اوست 
که مخلوقات را آفرید و آنان را میمیراند و اوست که آنان را حشر میکند و 
باز گشت همه به سوی اوست. سیس در نامه از احترام و بزرگداشت 
سبت به شامانسحن کت (1) 


مادی را 7 آنان 0 اگر از شما چیزی 0 1 ِ«#« ۳ ۳ 
شما مدد خواستند آتان را یاری کنید و اگر به شما پنا ادن به آنهاپتا 
واقع شدند از آنان 
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1- . در تاریخ گزیده کل حدیث به این صورت روایت شده است: «هر امری 
پایان میپذیرد و هر چیزی نابود میشود و هر نفسی مرگ را میچشد. هر 
کس به خدا و رسولش ایمان بیاورد در آخرت از آسایش رستگاران 
بهرهمند خواهد شد و هر کس بر دین خود بماند. در دين هیچ اجباری 


نیست. اين نامه برای اهل بیت سلمان است. آناندر ده خداو ند هشتد و 
ذمّه و امان من بر خون آنها و اموالشان است در سرزمینی که در دشت و 
کهم جرا گاه. و مها به‌:سر. مر ند بیانکه مورددستم واقع شون هر کدام 
از فررافتم ان یمان اه ام اه این یز مسا نموت ]نارهت 
محافظت کرده ۵ کوامهی بدارد - ناپسند متغر.ض. آنان 
نشود. 


حمایت کنید و باید هر سال از بیت المال صد لباس و صد اوقیه به آنها داده 
شود, زیرا سلمان از جانب رسول خدا, شایستگی آنها را یافته است. 
سپس برای کسانی که بدان عمل کنند دعای خیر نمود و بر علیه کسانی که 
انان را ازار دهند دعای شر کرد. و علی بن ابی طالب نامه را نوشت و آن 
نامه تا به امروز در دست انها است و مردم به دستورات و قوانین پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم عمل میکنند. و اگر پیامبر اطمینان نداشت که 


از محمد رسول خدا برای مردم داری, چون خداوند زمین را به من بخشید, 
بیت عین و صرین و بیت ابراهیم را , نهر آنان ییون 


و برای عباس نوشت که حیره از کوفه. و میدان از شام و خطّ از هجر و 
فاصله سه روزی سرزمین یمن به او تعلق دارد. و هنگامی که آن مناطق 
فتخ شند نامه رابة نزن.عمر آهزد و او گفت: این مال بسیاری است. بخشی 
ان 


و از شگفتیهای موجود این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امور 
دینش را با چیزهایی پیش از نیاز پیدا کردن بدان تدبیر مینمود, مانند اینکه 
برای حج اوقاتی قرار داد و عمره را مقرر نمود و مسلخ و بطن عقیق را 
برای مردم عراق وضع نمود در حالی که در آن زمان عراق نبود. و جحفه را 
برای مردم شام قرار داد در حالی که در آن زمان در شام کسی نبود که 
حجْ بگذارد و هر کس آنچه را که از آن حضرت نقل شده, بشنود یقین پیدا 
میکند که پیشینیان و پسینیان از انجام اینچنین کارهایی ناتوان و عاجز 
بودند, و این امر ممکن نیست مگر اينکه از طریق وجی و آیات نازل شده 


باشد. 


و ان حضرت فرمود: زمین برای من جمع شد و مشرق و مغرب زمین به 
من نمایان شد و وسعت ملک امتم به اندازه انچه برایم نمایان شد, 
میرسد. و ان حضرت در خبر دادن صادق بود چرا که مسلمانان اول مشرق 
تا اکر.صفرت: از دویای اندلس وه لاد مر رااتعت مالکیت :حون در آوردند و 
از جنوب و شمال نتوانستند ملک را (به 
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آن اندازه) توسعه دهند و دقیقاً همانگونه شد که پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم خبر داده بود. 


و ان حضرت به عدی بن حاتم فرمود: چیزی تو را از اين دینی که رنج و 

ضعف اهل آن را میبینی باز ندارد, گویا بضاء الیداشن حت هشن در 
امدن و خهیا آنان :دز مخفلی, هستد که از خیرم یرون ضایدها بدون نها هیان 
و محافظ به مکه میرسند و از احدی جز خداوند نمیترسند. عديی همه این 


چیزها را دید. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمانی که خالد بن ولید را به سوی 
اکیدر پادشاه نصرانی کندة, رهسپار کرد فرمود: او را در حال شکار گاو 
میتی خالمدشوون شتا آکه کر شتی فهابی کرم با شمان خوده علعده 
او را دید در حالی که اکیدر همراه با همسرش بر یکی از پشتبامهایش بود. 
گاوی با شاخ به دروازه قصر را ضربه میزد. همسرش گفت: آیا اين چنین 
چیزی دیدهای؟ گفت: نه به خدا. گفت: کیست که این گاو رها کند؟ گفت: 
هیچ کس این کار را نمیکند. پس پایین آمد و بر اسبش سوار شد و همراه 
چند نفر از اعضای خانوادهاش بودند که از جمله انها یکی از برادرهایش به 
نام حسان بود. و او را نزد رسول خدا صلی الله و اله و سلم فرستاد و 
یکی از افراد بنی طیی ء در این باره سرود: 


مبارک است کسی که گاوها را میراند. همانا من دریافتم که خداوند هر 
هدایتگری را هدایت میکند. 


بش ی کی از نی وی یرسفا ما فاد اف نها رس 


و آن حضرت به کنانة شوهر صفیه و به ربیع فرمود: کجاست ان ظرفهای 
شما که به مردم مکه عاریه میدادید. گفتند: شکست خوردیم, و پیوسته در 
جایی ماندگار میشدیم و جایی دیگر ما را مجبور به نقل مکان میکرد و به 
همین خاطر آنها را انفاق کردیم. پیامبر به آنها فرمود: اگر شما دو نفر 
چیزی را کتمان کنید و من بر آن اطلاع یابم, خونتان و فرزندانتان را حلال 
میشماره کفتیده باشد: بسن ان-خضرت: یکی از انضار را فرا خهواند وه او 
فرمود: به فلان بیابان برو و بعد به نخلستان برو و به نخل سمت راست و 
سمت چپ بنگر و به نخلی که برپاست نگاه کن و هر چه در آن است را 
بیاور. او رفت و ظرفها و اموال را آورد. پس پیامبر گردن آندو را زد. 
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جارود بن عمرو عبدق و سلمة ین عباد ازدی گفتند: اگر تو پیامبر ما هستی, 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اما تو ای او ی رن 
عوتهای حاهایت و از اف رس کدی فعامای شامند شام و آن متیده 
بیرسی. 2 درست فرمودی. تا خونهای جاهلیت ملفی است 
دساف لت مس رات با ی سا راو ه حصحانی در 
اسلام نیست, و از بهترین صدقهها این است که از پشت چهارپا و شیر 
۰ 
عبادت بتها, و از روز عید سباسب, و از عقل الهجین (برابر نبودن دیه 
شخص شریف النسب با وضیع النسب) بپرسی. اما در باره عبادت بنها 
خداوند عز و جل میفرماید: «أتکم و ما تعبدون من دون الله حصت 
جهئم»(1) (در حقیقت, شما و آنچه غیر از خدا می پرستید, هیزم دوزخید. ) 
و اما خداوند به جای روز عید سباسب, شب قدر و روز عید را چشم بر هم 
زدنی قرار داده است که خورشید بتابد بی آن که شعاع داشته باشد و اما 
در باه عقل الهجین باید بگویم که خون اهل اسلام با هم برابر است و 
دورترین آنان به نزدپکترینشان پناه میدهد و گرامیترین آنها نزد خداوند, با 
تا رن اما است. اه فد کفا زا کماه وه که من پتسا کر 
نظر ما بود. 


در روایت امام باقر علیه السّلام آمده است که پیامبر نماز گذارد و پس از 
نماز مردم متفرق _شدند. و یک مرد انصاری و یک مرد ثقفی باقی ماندند. 
پس پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به ایشان گفت: من دانستم که شما 
را حاجتی است و میخواهید در باره آن از من سوّال کنید, 1 پس اگر بخواهید 
پیش از آنکه بپرسید شما را از حاجتتان خبر دهم, و اگر ۱ خود سا 
کنید. آن دو گفتند: یا رسول اللّه بهتر آن است که شما ما را خبر دهید و در 
اين باره آغاز سخن کنید, زیرا در رفع ابهام موثرتر و از شک و ریب دورتر 
اسان اسوا رکه ر است: سس رل عا لت ان ات مار 
سلم فرمود: اما تو ای مرد انصاری از قومی هستی که 


1 
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دیگران را بر خود مقدم میدارند و تو فردی شهرنشینی و این فرد ثقفی 
بادیهنشین است. پس آیا در طرح سوال اور را بر خود ترجیج و برتری 
میدهی و نوبت را به او میدهی؟ مرد انصاری گفت: آری. پیامبر فرمود: اما 
تج اف فد قفی تن نصا ام امد ای با فرساره مت ارت .و 
قانیه اه کهقر اما بای مشاه است اه مس وال کنو ماهراای اات 
خبر ساخت. و اما تو ای مرد انصاری, تو آمدهای تا در باره حقْ و عمرهات 
این که در آنها ترا بو موخود اسشت ندرنسی: و او را نی نیز از فضیلت حج 
و عمره با خبر ساخت. 


انس گوید: آن حضرت به مردی به نام ابوبدر فرمود: بگو: لا اله الا الله. آن 
مرد از او حجّت و دلیلی خواست. فرمود: چهار ماه است که در دلت فلان 
و فلان چیز میگذرد. ابوبدر او را تصدیق نمود و اسلام آوزد: 


گدایی به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و از او چیزی طلبید. 
پیامبر به او امر فرمود که بنشیند. شخصی کیسهای آورد و در مقابل پیامبر 
نهاد و گفت: ای رسول خدا این چهار صد درهم است. آن را به این شخص 
مستحق/ بدهید. فرمود: ای گدا این چهارصد دینار بگیر. صاحب مال گفت: 
ای رسول خدا دینار نیست. بلکه درهم است. فر مود: مرا تکذیب نکن زیرا 
خداوند مرا تصدیق نموده است. و سر کسیه را گشود و به ناگاه دینارهایی 
نار از ,نود آن مرد در شگفت ماند و سوگند یاد کرد که کیسه را از درهم پر 
کرده بود. فرمود: راست میگویی, اما چون بر زبان من دینار جاری شد, 


خداوند درهمها را دینار کرد. 


یل خاتضای لاه لو الم موم بر ای ایض لمع امن عتان اه 
نوشت و فرمود: انان نامه مرا میبوسند و مرا تصدیق میکنند و ابن جلندی 
که ایا ول راشای هصراصا رسای انیت سس سا 
بگویید: خیر. و او خواهد گفت: اگر رسول خدا| همراه شما هدیهای 
میفرستاد, همجون مائدهای میبود که بر بنیاسرائیل و بر حضرت مسیح 
یا هش ها ی ایا 


سلم فرموده بود. 


در حدیبت جربر بن عبدالله بجلی و عبده بن مسهر آمده است که قافن 
کمنه پیاشن.صلی الله‌علیه و ال و شلم. کفت. ار انحه میتواهم از بو 
بپرسم و آنچه را 
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بازگرداندم و آنچه دیدهام - مقصودش در خواب بود - مرا با خبر ساز. آن 
حضرت فرمود: اما آنچه که با زگرداندی شمشیر برندهات بود, و پسرت 
همام نام دارد و اسبت عصام است. و در خواب در تاریکی دیدی که پسرت 
قصد شکار آهوئی را دارد که با قبیله ابو ثعل مواجه شد, در دامنه کوه به 
همراه یکی از زنان بنو قفل, که نجده بن جبل او را به قتل رساند. سپس 
از انچه که اتفاق میافتد و انچه که میبایست انجام دهد به او خبر داد. 


ابو شهم گوید: در مدینه کنیزی بر من گذر کرد و من پهلوی او را گرفتم. 
گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مردم بیعت میکرد. گوید: 
من نزد آن حضرت رفتم اما با من بیعت نکرد. و فرمود: صاحب کنیز بزرگ 
سرین. گفتم: به خدا برنمیگردم. گوید: پس با من بیعت نمود. 


و از اینگونه مثالها فراوان است و به صورت پیشگوییهای سخنان آن 
حضرت که از آن خبر داده در امده است. (1) 


توضیح: در النهایة گوید: در حدیت آمده است: «فیه فارس نطحء او 
نطحتان و لا فارس مها یداش مات که آیرانا نیا دبای ۱ 
مسلمانان میجنگند سپس ملک و یادشاهی انان تباه شده و از بین میزود. و 
فعل به جهت بیان معنا حذف شده است. و «القرون» جمع «قرن» به 
معنای اهل هر زمان و دوره است. و در قاموس امده است: «الهبهبة» به 
معنای: سرعت. و درخشش سراب. و بازداشتن و هشیار شدن, و قربانی 
کردن امده است. و «الهبهبی» به معنای: خوشخدمت. قصاب, و سریع 
امده است مانند «الهبهب». 


«فسوف یکون لزاما» بر این اساس است که این عبارت به کشتهشدن 
انا در جنگ بدر اشاره دارد و نیز «البطشة» به همین امر اشاره دارد. 
فرموده آن حضرت: «و لم یئسعوا فی الجنوب» یعنی: به اندازهای که در 
مشرق و مغرب ملک و حکومت خود را گسترده میکنند, در شمال و جنوب 
نمیتوانند وسعت ببخشند. فرموده او «بالظعینة» یعنی زنی که بر روی 


محمل و کجاوه است. فیروزآبادی گوید: «الظعینة» 
ص: 179 
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کجاوه است چه زن در آن باشد یا نباشد. و نیز به معنای زن است تا زمانی 
که در کجاوه باشد. جوهری گوید: خذ الارض: یعنی زمین را شکافت. و در 
قاموس آمده است: «منحه» بر وزن منعه و ضربه» یعنی: : به او بخشید. و 
اسم آن «المنحة» با کسره است. و «منحه الناقة» یعنی: پشم و شیر و 
فرزند ماده شتر را به او بخشید. و آن بخشش, «المنحة» و «المنیحة» 


است. 


خرری: وهی صفیت. ادلی اللم. سم الستاشت وم الفیت» رود 


فر موژی ان خضرت: «غفلن الهخی یعنی ره کی که اضل :و سیرک 
ندارد با دیه کسی که اصل و نسب بزرگ دارد برابر نیست. با از این جهت 
که در نظر او, شخص با اصل و نسب در مقابل شخص فرومایه و پست 
قصاصر نمیشود, از پیامبر در باره مقدار دیه او پرسش کرد و پیامبر با نفی 
ظن و گمان اه ان شخص پاسخ داد. فرموده آن حضرت: «ما آحرت» با 
حاء مهمله مخففه یعنی: بازگرداندی, يا با خاء معجمه مشد3ه پعنی: رها 
کردی و پشت سر انداختی. و «الجنبذة» با ضقّه به معنای گنبد است. و 
شاید تصحیف شده «الجبذة» به معنای مسافت دور باشد. 


0 مناقب: ابو سفیان در بسترش به هند گفت: در شگفتم که یتیم 
ابوطالب به پیامبری مبعوت شده و من مبعوت نشدهام. فردای ۳ 
شاختن‌ضلی ال علیه و الق فسلم ساسا سای اما که کرد نش 
ابوسفیان در صدد برآمد که هند را به خاطر افشای رازش مجازات و تنبیه 
کنده سار ا دهعت سای فحازات: هن او را با خبر کرد و ابوسفیان 
حیرت زده شد. 


قتاده گوید: ابی بن خلف جمحی - و در روایت دیگران. صفوان بن امیه 
ی بيس ی و اگر به مدینه بروی و محمد را 
در خواب بکشی, تا زمانی که زندهای مخارج زندگی خود و خانوادهات را 
بر عهده میگیرم. پس چبرئیل اين آیه را نازل کرد: «سواء منکم من اسر 
القول و من جَهَرَ به» ( [برای او] یکسان است: ی و 
را نهان کند و کسی که آن را فاش گرداند. ) بخشی از آیه. هنگامی که 
رسول خدا او را دید فرمود: برای چه آمدهای؟ گفت: برای فدیه دادن 
اسیرانی که در نزد شماست. فرمود: شمشیر را چه میشود؟ 


ص: 190 


گفت: خداوند آن را زشت بگرداند آيا از چیزی بینیاز کرده است؟ 
(کارکردی داشته 0 فرمود: با صفوان بن امیه در حجر چه شرطی 
بستی؟ گفت* جه شرطی بستم؟ فرمود: مسوولیت قتل مرا به عهده 
گرفتی در ازای اينکه او بدهیات را پرداخت کند و مخارج زندگی خانوادهات 
را اص ره و خداوند میان من و تو حائل شد. آن مرد اسلام آورد سیس 
به مکه ملحقٌ شد و بشر نیز همراه او اسلام آورد و صفوان سوگند یاد کرد 
ی و 


1 سنا فپ دز خدیت رتم ین آوسن آمده است: از باس تضلن له علیم 
و اله و سلم شنیدم که میفرمود: این حیره بیضاء برای من فتح شد و این 
شیماء دختر نفیلة ازدی بر قاطر سفید است که چادر سیاهی 0 
است. عرض کردم: ای رسول خدا اگر ما وارد حیره شدیم و همانطور که 
شما فرمودید یافتیم آن رن برای من باشد؟ فرمود: آری, او برای توست. 
گوید: هنگامی که حیره را فتح کردند, او شیفته آن زن شد و محمد بن 
مسیلمهة و محمد بن بشیر که هر دو انصار بودند شهادت دادند که پیامبر 
خن اه اد وا مس یواست حالص نز شاه 
تحویل داد. و او را از برادرش با هزار دینا خریداری کرد. 


ابو هريرة گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر کسری 
(پادشاه ایران) هلاک شود کسرائی پس از او بیست و اگر قیصر (پادشاه 
روم) هلاک شود فیصری بعد از او نخواهد بود, سوگند به خداوندی که جانم 
در دست اوست قطعا گنجینههای آنها در راه خدا| انفاق میشود. 


جبیز بن خیدالله روایت سرکتد که پنامیر لش ال طلوهرو ال و شام فرجوه؛ 
شهری میان دجله و دجیل بنا میشود, و گنیجنههای زمین در صراء و قطربل 


ص: 181 
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ابوبکرة گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مردمانی از امْتم 
به محل مطمئنی فرود میایند که آن را بصره مینامند و در آنجا رودخانهای 
ی و کی ی اس رم و 
میشود و از شهرهایی است که مهاجران بدانجا میر وند. بخشی از روایت 


فضالهٌ بن ابی فضالهّ انصاری و عثمان بن صهیب روایت کردهاند که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی به علی علیه السلام فرمود: بدترین 
پسینیان کسی است که بر اینجا ضربه میزند و به ملاج او اشاره کرد. 


ای ار مان سامت ‌صلی ال ام و ال ی ماه وس که 
میفرمود: این پسرم یعنی حسین در منطقهای از عراق کشته میشود. پس 
هر کس از شما که او را درک کرد باید یاریش کند. و انس همراه حسین 


هنن ان سوانتی اشت: در بارم‌ظرفی: که پیامیر ضلی الله. علیة و الهخ سم 
به ام سلمه بخشید. 


و روایتی است در باره حسن بن علی علیه السلام که فرمود: خداوند به 
واسطه او میان دو گروه صلح برقرار میکند. 


و ووانتی:ذو بارخ قاطعه علیها الشتلام آمدم که در هام وفات ما خی ضاین 
که 


و حدیثی در باره عمار است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
گروهی ستمکار تو را میکشند. 


حذیفة گوید: اگر آنچه را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
شنیدهام برای شما بازگو کنم, , بر من مشت میزنید. گفتند: سبحان الله ما 
اين کار را بکنیم؟ گفت: اگر , به شما بگویم که یکی از مادران شما (امهات 
المومنین) با لشکری بر شما میآیند که شمار و قدرتشان زیاد است, باور 
میکنید؟ گفتند: سبحان الله کیست که این سخن را باور کند؟ گفت: مادر 
حمیرای شما با لشکری بر شما میآید که کافران عجم این لشکر را پیش 
میرانند و چهرههای شما زشت میگردد. 


ص: 182 


ابن عباس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به همسرانش فرمود: 
هر کدام از شما که صاحب شتر پر کرک و پشم باشد. در اطرافش شمار 
زیادی کشته میشوند بسن از آنکه.نزدیک اشت»خودنشن کته شود 


و فرمود: هر کدام از شما که دستش باز باشد, زودتر به من ملحق می 
شود. «سودة» در میان انان در نیکی کردن دستبازتر بود. 


ابن عمر گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در میان قوم 
ثقیف شخصی کذّاب و شخصی نابود کننده خواهد بود. کذاب, مختار ثقفی 
و نابود کننده, حجاج ثقفی بود. 


ماه یهایس اس کاس ای لاش اس ال سا شا 
اویس قرنی فرمود. 


عقبیْ نقل کرده که ابو ایوب انصاری در خلیج قسطنطنیه دیده شد, از او 
پرسیدن که برای چه کار به آنجا امتن رونت گفت: من هیچ نیاز و حاجتی 
ذر دنیای شما ندارم: اما اگر فردم تا انجا که میتوانید مرا به سرزمین 
دشمن پیش ببرید زیرا من از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
شنیدم که میفرمود: سا ی صالح از یارانم 
دقن میشود. مهن امد دایم که ار شخهزم با زیم سپس فوت شد و آنان 
جهاد میکردند و تخت او را حمل کرده و به پیشمیبردند. قیصر روم کسی را 
فرستاد تا از علت کار جویا شود. گفزرند: دوست پیامبر ما از ما درخواست 
کرده بود که او را در سرزمین تو دفن کنیم و ما وصیت او را انجام میدهیم. 
فرستاده گفت: چون شما باز کردند ها خستد او را - یرون اوردم. ولو 
سگها میاندازیم. گفتند : اگر قبر او را نبش کنید, در سرزمین عرب یک 
مسیحی باقی نمیماند مگر اینکه کشته شود و یک کلیسا باقی نمیماند مگر 


اینکه ویران گردد. پس بر قبر او گنبدی ساختند و تا به امروز روشن باقی 


توضیح: در صحاح آمده است: اصل «الفائط » زمین مطمئن و فراخ است. 
«وجمه» بعتی او راادهر کرد وبا کف دشخش: به آه‌ضربه رد و «الاعلاج» 
جمع 


ص: 193 


«العلج» با کسره عین است که به معنای مرد نیرومند و تنومند است. و نیز 
به معنای کافر عجم و دیگر کافران است. 


فرموده ایشان «بعد آن کادت» یعنی پس 25 نزدیک است مغلوب شده 
و هلاک شود. يا اينکه از «الکید» به معنای جنگ يا به معنای نیرنگ باشد. 


2 تفشنین غباشین» غیاشتی ار ید الله بن خی کاهلی شقل کردم اشت که 
از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بد: معراخ برده شده خبربیل؛ براق را آورد و ایشان بر آن سوار 
شد و به بیت المقدس رفت و با پیامبران, دیدار کرد. سپس بازگشت و به 
یارانش چنین فرمود: من امشب به بیت المقدس رفتم و با برادران پیامبرم 
دیدار کردم. اصحاب گفتند: ای رسول خدا! شما چطور امشب از بیت 
المقدس آمده اید؟ رسول خدا فرمود: جبرییل, براق را آورد و من سوار آن 
شدم و به معراج رفتم. نشانه رفتن من به معراج همین است که (گذرم 
به) بر کاروان ابو سفیان که بر چشمه بنی فلان توقف داشتند, افتاد. در 
حالی که آنان شتری را گم کرده بودنر و دنبال آن ی کشتتن. اما له 
السلام می فرماید: آن جماعت به یکدیگر گفتند: او باید خیلی سریع باشد. 
شما که به شام رفته و آن را می شناسید, از محمد درباره بازارها و 

دروازه ها خاررگا ان شام تبر ینید امام علیه السلام فرمود: ارستول تا 
صلی الله علیه و آله پرسیدند و گفتند: شام و بازارهای آن چگونه بود؟ و 

رسول خدا به گونه ای بود که اگر درباره چیزی از او می پرسیدند و جواب 

۱ او سخت و گران بود و این دیا ی 
چهره ایشان دید. در همین حال که پیامبر چنین بود, ناگهان جبرییل نازل شد 
و گفت: ای رسول خدا! اين شام است که در مقابل توست. رسول خدا 
نگاه کرد و دید که شام با دروازه ها رد و بازرگانانش در مقابل 
چشمان ی و پس فرمود: آن کسی که در باره شام سوال 
قجه کر کصا رفقه اس ار ساهس صلی الله غله و له واه کردند که 
خانه فلانی و مکان فلانی در کجای شام واقع شده است؟ پیامبر صلی الله 
علیه.و آلة جواب همه سوالات آنان را داد اما از آن جمغ جز عدم ای اندک 
به رسول خدا| ایمان نیاوردند. این ابه تفسیر همین موضوع است «ومَ 
تقنی الایاثك 


ص: 184 


اوح ‌ 
والیدد عن قوم لا یْوَمِنْون» ما به خداوند پناه می بریم از این که به خداوند 
و رسول او ایمآن نیاوریم. به خدا و رسول او ایمان اوردیم.(1) 


میگویم: روایتهای پیشین و روایتهای که در ادامه میاید مملوء از روایتهایی 
است که آن حضرت از غاثبات خبر داده است بویژه داستان بدر که ما در 
این باب بخشی از ان را اوردیم. 


ص: 195 


باب دوازدهم ۳ باب دیگری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از رویدادهای پس از خود خبر داده 


است. 


کالی یی ا صته ی رس خاضای اه ماو اس ما 
در هنگام وفات سفارش نمود که بهود را از جزيرة العرب بیرون کنند و 
فرمود: خدا| را خدا را در باره قبطیان (مردم مصر)؛ چرا که شما بر انان 
پیروز میشوید و انها برای شما نیرو و یاورانی در راه خدا میشوند. (1) 


توضیح : مقصود از «القبط» با کسره قاف. مردم ۳ 


2 امالی طوسی: عبادة بن صامت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
روایت ت کرده که فرمود: فتنههای خواهد امد که مفهفن نمیتواند با دست و 
زبانش چیزی از آن را تغییر دهد. علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: 
در آن روز مومنانی وجود دارند؟ فرمود: آری. فرمود: آیا این کار از 
ایمانشان چیزی میکاهد؟ فر مود: خیره» مگر آنچنانکه قطره از سنگ صاف 
بکاهد. چرا که آنان با قلبهایشان از آن فتنهها بیزارند.(2) 


3 معانی الاخبار: عمرو بن جمیع گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: 
بهرم از پدرش از جذش علیهم السّلام برایم بازگو نمود که پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ت تِِ اقتم با تکیُر و ناز فروختن راه بروند, و 
پارسیان و رومیها خدمتکا 
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اعالی وی 258 
ی ۱2 


ایشان شوند, بجان هم افتند, و با یک دیگر در افتند, «مطیطا» با خود نمائی 
و برازندگی راه رفتن؛ و کشیدن دو دست در وقت راه رفتن است. (1) 


قوب الانتتاد: خعقی از فخرایش علبیم السلاق ووایت کرده که پیامیر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مردم حبشه را ترک کنید مادامی که 
شما را ترک میکنند, سوگند به خداوندی که جانم در دست اوست. گنج 
کفیه را فقط مردهان سا خکواه پیزون مباورنه. 21 


توضیح: در نهایة گوید: در حدیث آمده است: «لا یستخرح کنز الکعبة الا ذو 
السویقتین من الحبشة» «السویقة» اسم مصغر «الساق» است و این 
کلمه موّنث میباشد به همین دلیل در تصغیر ان تاء ظاهر میشود و دلیل 
تصغیر «الساقین» در این است که غالبا ساق مردمان حبشه نازک و لاغر و 
باریک است. پایان سخن. 


در جامع الاصول گوید: «الکنز» (گنج) اموالی است از نذرهایی که از 
زمانهای_ قدیم و دیگر عصور در آن فراهم آمده است. و طیی در شرح 
مشکا گوید: کفته: نتندم: آن گنجی است که در زیر کعبه دفن شده است. 
۰ در شرح بخاری گوید: و در حدیث آمده است که مردمان ساق 
کوتاه ۸ کعبه را ویران میکنند. و این در هنگام نزدیکی قیامت اتفاق ميافتد, 
در زمانی که کسی نیست که الله الله بگوید. و گفته شده: پس از برداشته 
شدن سح از دلها و برداشته شدن مصحف., پس از وفات عیسی علیه 
السلام, کعبه ویران میشود. پایان سخن. 


5. قرب الاسناد: جعفر از پدرش علیهم السلام روایت ت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرگاه کلاههای سفید تثُرکی ظاهر شود, 
ریاء ظاهر میگردد. 


توضید: در بزخی نسخهها <«المتثتر که با شین آمده است: و شاید از 
«الشراک» باشد یعنی کلاههایی که خطوط و نقوش دارد. همانطور که 
بکتاشهها آان.را بر شز میگذاشتند.یا از «الشری» به فعنای دام و تلم باشد: 
یعنی کلاههای مردم شید. با این دوجه با نسخهای که «الریاء» (با راء مهمله 
و یاء دو نقطه در زیر) مناسبت دارد. و 
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1- . معانی الاخبار : 87 
2 . قرب الاسناد : 40 


احتمال دارد از «الشرک» با کسره شین به معنای کفر باشد, یعنی: 
کلاههای عجمها و اهل شرک که در این صورت با نسخهای که «الزناء» (با 
زاء معجمه و نون) مناسبت دارد. و در برخی نسخهها با تاء (دو نقطه در 
بالا) ذکر شده است. و گفته شده: اين کلاه منسوب به مردمان ترک است. 
ان شاء الله د ر باب کلاهها شرح و توضیح بیشتری در این باره ما رتیه 


6 ثواب الاعمال: سکونی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: بر اقت من زمانی خواهد 
رسید که باطنشان پلید می گردد و برای رسیدن به دنیا ظاهر خود را می 
آرایند, و به دنبال اجر و پاداش الهی نیستند. کارشان برای خودنمایی است 
و به ترس از خدا آميخته نیست. خدا هم آنان را دچار عقوبت می کند, آن 
گاه مانند شخص غریق برای نجات خود دعا می کنند و دعایشان مستجاب 
نمی شود. (1) 


7 قوب الاعمال دنز به همین ند تفل شوم است: که پرامیر دا صلی اد 
علیه ها و سلم فرمود: بر افّت من زمانی خواهد رسید که از فرآن 
چیزی جز خط ان و از اسلام چیزی جز نام آن باقی نمی ماند. مردم به نام 
مسلمان خوانده می شوند ولی از اسلام بسیار دورند. مسجدهایشان از 
نظر بنا اباد ولی از نظر هدایت ویران است. دانشمندان ان دوران بدترین 
دانشمندان زیر این اسمانند. فتنه از انان پدید می اید و به سوی خودشان 
باز می گردد. (2) 


ک ان ای راز اعام ور سا یه لاه روایت گرم 
است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بر مردم 
زمانی خواهد آمد در آن به پادشاهی نتوان رسید مگر به کشتن و 
گردنکشی کردن, و بی نیازی نتوان یافت مگر به غضب و بخل ورزیدن, و 
به محبّت و دوستی نمی توان یافت مگر به بیرون شدن از دین و پیروی 
کردن هوا و هوس؛ پس هر که آن زمان را دریابد و بر فقر صبر کند, با انکه 
بر بی نیازی قادر باشد, و بر دشمنی مردم صبر کند, با انکه بر دوستی 
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1- . ثواب الاعمال : 244 
2 . ثواب الاعمال : 244 


ایشتان قادز باشد: و ‌خواری ضیر کننه با آنکهقادر بر عزت باشد: خدا آو 
زا تداب تحام.ضیی عطا کند ار آن.صتهای که مرا سیم کردم آند. 
(1) 


سیگویمه ضاز مزبوط به این باب کر باب تفانوهای قراستت. دکر شه و در 
باب تاقوا فیام فا اه سم بر اند اند 


ص: 199 


1 اضول کافی 91:2 


باب یکم : مبعث و آشکار کردن دعوت, دا ای و اختض که آن حضرت از مردم دید و اتفاقاتی که 
میان پیامبر و آنان رخ داد و شرح حال آن حضرت تا رفتن به شعب و نیز در اين باب به اسلام 
آمر هن رم ر ین ام نو و شور ان مهار و از ام وف من رام سای االه ابو الم 
و سلم پرداخته میشود. 


- قا بوذ الذیج گقژوا, من هل الکتاب ولا الَمُشرکین آن رل عانکم ع خر 
من 7ب وله تخت یرحمته من جسّاء واللّة ذو افطل العَظیم. (1) 2 


(نه کسانی که از اهل کتاب کافر شده اند, و به مشرکان [هیچ کدام ] 
دوست نمی دارند خیری از جانب پروردگارتان بر شما فرود اند سا آنکة 
خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد, و خدا دارای فزون 


بخشی عظیم است. 1 


- کمَا آزسلتا فیک رشولاً نکم لو عَلَیْکم آیایتا ویرَکیکُم وْعَلْفَكُم الکتاب 
اتمه ورام تالم تکویوا عانون: ۱2۱ 
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1- . بقره / 105 
2 . بقره / 151 


همان طور که در میان شما, فرستاده ای از خودتان روانه کردیم, اکه ] 
آیات ما را بر شما می خواند, و شما را پاک می گرداند. و به شما کتاب و 
حکفت می. آموز ده و انخه را نمین: اتید به ما باددفین دهد. ۱ 


- وادکروا 2 یغمت ال عَلیِکمْ وما آنزل عَلَیَْمْ من الکتاب وَالْکُمَه بظْکم به 
وائوا ال او ال بکل شَیء علیط )00 


[و نعمت خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده 
و به آفخشیله | آن .به .تما اتذو ی دهد به: بان ات اک پروا داشته 
باشید, و بدانید که خدا به هر چیزی داناست. 1 


یلک آیاث ال توا علیِک بالحق وک من الْمرسَلِین. (2) 


[اين [ها ] آیات خداست که ما آن را به حق بر تو می خوانیم و به راستی 
تو از جمله پیامبرانی. ) 


- وَارکروا نع یمه اللّه لیم کم أعد اء قالف : ن فلویکة فاتیقنم یف 
وا وت لت شقا خُفْرو من الا ر قانقدکم ها کدلک بسن ال کم 
آباته قلعم تهتذون. (3) 


و نعمت خدا را بر خود ناد که ان گاه که دنمان [یکدیگر ] بودید, پس 
میان دلهای شما الفت انداخت, تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار 
پرتگاه انش بودید که شما را از ان رهانید. این گونه. خداوند نشانه های 
خود را برای شما روشن می کند. باشد که شما راه یابید. 4 


فد من له عای:خقهنین نین اد تعت فیهم رشولاً شْ آنشييهم یتلو علنهم 
یاه وه وَیْعَلمْهُمٌ الاب وَالْحِكُمَة وان گائوا من قت لفی ضلال یبن 
(4) 
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1- . بقره / 231 
2 . بقره / 252 
3-. آل عمران / 103 
4-. آل عمران / 164 


(به یقین» , خدا بر مقمنان منت نهاد [که ] پیامبری از خودشان در میان آنان 
برانگیخت. تا آیات خود را بر ایشان_ بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و 
حکمت , به آنان بیاموزد, قطعا پیش از ان در گمراهی آشکاری بودند. 1 


- کا آضایی مض کته قمن له نا آعات ین گم قمن کیک ناک 
لاس زشولاً ‏ وی بالله شهیدا * من بّطع ال سول مد آطاع ال و 
تولی ققا ارسَلتاک علَهم حفیظا. (1) 


([ هر چه از خوبیها به تو می رسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تو 
می رسد از خود توست و تو را به پیامبری, برای مردم فرستادیم, و گواه 
بودن خدا بس است. هر کس از پیامبر فرمان برد. در حقیقت. خدا را 
فرمان برده و هر کس رویگردان شود, ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده 
۵ 

- لآ وحینا [لیک گما أ* حیْتا [لی لی توح وان من بَعْدهٍ - تا اين فرموده - لَن 
الله شیک با آترل ای ار له‌بعامه والعا نکه تسم دون وکمی بالاه شفی. 
(۱۳4 


[ما هم چنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم. به تو [نیز ] وحی 
کرفیم با این قومده - لبیی خدا ند احفا یت | اجه بر عنازل کرده ات 
گواهی می دهد. [او] آن را به به علم خویش نازل کرده است و فرشتگان 
ایا کی ات را ۱ 

- با آبُها الرٍشول بََعْ ما آنزل الیک من یک وان لم تفع قما بلفت رسالتة 
وله یمک من النّاس ان ال 1 دی الوم الکافرین. (3) 


[ای پیامبر, آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن و 
اگر نکنی پیامش را نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند ] مردم نگاه می دارد. 
اری,؛ خدا| گروه کافران را هدایت نمی کند. 4 

- ما علّی الرّسول الا بلاغ وال یلم ما دون وما تکْمُونَ. ( 

ص: 192 


1- . نساء / 79 - 80 
2- . نساء / 163 - 166 


3- . مائده / 67 
4 . مائده / 99 


یز پيامیر اخذا. وظیقه اق | جر ابلاغ [رسالت ] تیست, و خداوند آنچه را 


اشکار و انچه را پوشیده می دارید می داند. 4 


- قل یر اللّه تخد ول قاطر السَماواتِ والاأرْض وفو بطم ولا بطم قُل 
نی #۳ آن آکون ال من اسلم ولا تکونن من القشر کین. (1) 


(بگو؛ «آیا غیر از خدا- پدیدآورنده آسمانها و زمین- سرپرستی برگزینم؟ و 
اوست که خوراک می دهد و خوراک داده نمی شود.» بگو؛ «من ماو 
که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است., و [به من فرمان داده شده 


که: ] هرگز از مشرکان مباش.» ) 


۹ تس له ینک الذی بَفولون قَاَهُم لا کتک وَلَِنّ الظالمین بایّاب 
له : یِجَحَدون. (2) 


(به یقین, می دانیم که آنچه می گویند تو را سخت غمگین می کند. در 
واقع انان تو را تکذیب نمی کنند. ولی ستمکاران ایات خدا را انکار می 
کنند. 4 


- قل لا أَسْألْکُم عَلیه أمرّا ان هو الا کی للْعالمین. (3) 


ک 


[بگو: «من, از شما هیچ مزدی بر اين [رسالت] نمی طلبم. اين [قرآن] جز 
تذکری برای جهانیان نیست.» 1 


۳ ی ما آوجی نک و من ریک لا 1 


یل , ِ رش بل ۶ 
لذین یدعَونَ من دون اللّه قس و ال َو بعه علم کذلک زینا لکل ام 
ملَهْمْ تم الی زبهم مَرَجعَهُم قیْتبتَهم یا کائوا بَعَمَلون. 47) 


[ از آنچه از پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن. هیچ معبودی جز او 
تیلست از مر کان روی بگردان. و اگر خدا می خواست آنان شرک نمی 
آوردند, و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده ایم, و تو وکیل آنان نیستی. و 
اه 


ص: 193 


- . انعام / 14 


و 
3-. انعام / 90 
4 . انعام / 106 - 108 


فی خوانند. دشنام مدهید که آنان از رهی دشمتی آوابه نادانی: خدار را 
دشنام خواهند داد. این گونه برای هر امتی کردارشان را آراستیم. ان گاه 
باز گشت آنان به سوی پروردگارشان خواهد بود, و ایشان را از آنچه انجام 


می دادند آگاه خواهد ساخت. ) 


۱ - ودک جقلتا کل نیم عَذُوّا شَهاطین الانس والْجر ُوجی بَقطهم ای تقضص 
خرف الْقولٍ غروزا ولو شاء ریک ما لو قذرفم وما تفتزون * ولتَصعی 
له افئد فنده الذین لا ٍ يَوْمنْون بالاخژه وَليرّصَة وه وَلیْفْترفُوا مَ هم ُترفون. ۱1 


[ و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انس _و جن 
برگماشتیم. بعضی از آنها به بعضی, برای قریب [یکدیگر]/ سخنان آراسته 
القا می کنند و اگر پروردگار تو می خواست چنین نمی کردند. بت آنان: زا 
با آنچه به دروغ می سازند واگذار. و آچنین مقرر شده است ] تا دلهای 


کشانی. که بة آخرت آیمان نمی آذرندبه آن آسخن باطل ] بکرانه و آن را 


ننستندد, و تا اننکه آتچه را باند به: دست بیاورنده به:دست آورند. 


- و من کان مت تا وحن له زا تشیی به فی التّاس کمن مه فی 
الطلعَابِ لین بارج ج صها کیک ژ ما کانوا عون * وکدلک 
جقلتا هی کل ره اي ۰ب۹(۰حپ۰«ح«ِِ ما کون ال بانفيهم وما 


پشغژون. (2) 


آیا کسی که مرده [دل ] بود و زنده اش گردانيدیم و برای او نوریر پدید 
آوردیم تا در پرتو آن, در میان مردم راه برود» چون کسی است که گویی 
گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون آمدنی نیست؟ این گونه برای کافران 
آنچه انجام می دادند زینت داده شده است. و بدین گونه, در هر شهری 
گناهکاران ۱ ۱۳ پزداز نده و. الف |[ آنان 
جز به خودشان نیرنگ نمی زنند و درک ثمی 


- قِل با با لتایین نی سول ال کم جهیقا الذی له ملک السَماوات 
۱ 


والارْض لا اد الا ی یخی وئهیث قامئوا بالله عَرَشوله الم لاه الذی 
من باللّه وکلمَایّه واتَعُوة للم تهتذون. (3) 
ص: 194 


آتغام 1127 3 11 


2-. انعام / 122 - 123 
3- . اعراف / 158 


(بگو: «ای مردم, من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم؛ 7 هفان [خدایی ] 
که فرهانزوایی. استفا نیا و زمین از آن اوست. هیچ معبودی جز او نیست که 
زنده ضت. حتة و می میراند. پس نم خو| و فرستاده او- که پیامبر درس 
نخوانده ای است که به خدا| و کلمات او ایمان دارد- بگروید و او را پیروی 
کنید, امید که هدایت شوید.» ) 


- خذ العف وأمرّ یلعف وأغرض عغَن الجاهلین. (1) 
(گذشت پيشه کن. و به [کار ] پسندیده فرمان ده. و از نادانان رخ برتاب. 1 


- ولا قالواً الم ان کات دا و الحقَ من عیدک قأمطر عَیّنا ججازه من 
السَمَاء آو ائیتا بقذاب آلیم * وما ان ال لْعَهْم وانت فپهم وما کا الله 
ُعذر 1 * و5 لا يَعَذْيهُم اللة وَهَم یَضَدون عن المسُجد 
الحرام وما کائوا قیاع ان الا المْتَفُونَ وَلکِنّ اكُتَرهْم لا بعلَمون * 
وم کان صلائهم عند البد ۶ ۳ مر 2 ت ص 
تکفژون. (2) 


[و [یاد کن ] هنگامی را که گفتند: «خدایا, اگر اين [کتاب] همان حو" از 
جانب توست. پس بر ما از آسمان سنگهایی , بباران یا عذابی دردناک بر سر 
ما بیاور.» و [لی ] تا تو در میان آنان هستی, خدا بر آن نیست که ایشان را 
غذات: کف .تا آنان ظلب. آمززش فی: کشده خدا غداب. کفنده: اسان 
نخواهد بود. چرا خدا [در آخرت ] عذابشان نکند, با اينکه آنان [مردم را)از 
[زیارت ] ملسجد الحرام باز می دارند ان حالی که ایشان سربرشست آن 
نباشند. خرا که سر برست. ان خز پر هیز کار آن نیستند, ولی بیشترشان نمی 
دانند. و نمازشان در خانه [خدا] جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. پس به 
سزای آنکه کفر می ورزیدید, این عذاب را بچشید !) 


س هو الّذٍی أَرْسَل رَسولة بالْهْدّی ودین الق لیظهرخ عَلی الدّین 5 له ولو کر 
العسر کون (3) 


ص: 195 
- . اعراف / 199 


2 . انفال / 32 - 35 
3- . توبه / 33 


[او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست, کر شاج تا ان زا 
هر چه دین است پیروز گرداند. هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. 1 


قفا تزیی تع الوی تعذهم او کومیی فالتا حفقم نز اللغ شهید علین 
قا و۱1۱ 


[ و اگر پاره ای از آنچه را که به آنان وعده می دهیم به تو بنمايانیم» یا تو 
را بمیر انیم [در هر دو صورت ] بازگشتشان به سوی ماست. سیس خدا بر 
ی 


۵ رو 


[ ما نیکوترین سرگذشت را یه موجب این قرآن که به تو وحی کردیم, بر 
تو حکاینت هی کنیم,.و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. ۲ 


ره هذه سَبیلی أَدعْو ی الّه علی تصیزو ً ون یی وسبُکان ال 


ک 


۱ ین الع کین ! 


0۳ «اين است راه من. که من و هر کس (پیروی ام) کرد با بینایی به 
سوی خدا دعوت می کنیم, و منژه است خداء, و من از مشر کان نیستم.» 1 


- ما آنت مُندر ولکل قَوّم هاد. (4) 


وان قا ربتک تفه الذی تَعدْهة َو تتوفیتک قائما علَیک ابلاغ وعلتا 
الجسات. (5) 


و اگر پاره ای از آنچه را که به آنان وعده می دهیم به تو بنمايانيم, يا تو 


[انان ]. 4 
ص: 196 


1- . یونس / 46 


2 . یوسف / 3 
4 . رعد | 7 
5- . رعد 40 


یم ۱ و و بت جر رل بر 9 یا ات 8 سل و 
تاک همین ولآ آ۵ ال این نما نت علی الختس مس 
الذین جَعلوا | ژان عضین " قوزیک لتشالهه انمعن *عه وا یعمَلون * 
ِ ِ 9 ۲ ۳ 9 ۲ ۳ 

فا صَدَع بما تُوْمرٌ واغرض عن ۱ لقشرکین * آنا کفیتا ی |[ ب ک الخستوره تین * الذین 
له ی وا جر ج رم عم -ه 7 7 هو ب+ه ِ ِ 
یج ن مَع الله الهّا احَر وف ! مُون ۴ و5 قلغ لک تضیقٌ کم بعا 
ِ . ص رب ۰ " 


[و به آنچه ما دسته هایی از آنان [کافران] را بدان برخوردار ساخته ایم 
چشم مدوز, و بر ایشان اندوه مخور, و بال خویش برای موّمنان فرو 
گستر. و بگو: «من همان هشداردهنده اشکارم.» همان گونه که [عذاب را] 
بر تقسیم کنندگان نازل کردیم: همانان که قرآن را جزء جزء کردند ژبه 
برخی از آن عمل کردند و بعضی را رها نمودند]. پس سوگند به 
پروردگارت که از همه آنان خواهیم پر سید از آنچه انجام می دادند. پس 
آنچه را بدان اهر آشکار کن و از مشرکان روی برتاب, که ما آشز ] 
زیشخند کران. را ار تج برظرف‌خواهیم کزد. همانان که با خدا معبودی دیگر 
قرار می دهند. پس به زودی احقیقت را] خواهند دانست. و قطعا می 
دانیم که سینه تو از آنچه می گویند تنگ می شود. پس با ستایش 
پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش. و پروردگارت را پرستش 
کن تا اينکه مرگ تو فرا رسد. 1 


- وما أنرلتا عَلَیَک الکتات / این لَقغ الّذی امتلَفواً فیه وهی ورمْمَة لققم 
یُوْمتُون. (2) 1 


اختلاف کرده اند, برای انان توضیح دهی, و [ان ] برای مردمی که ایمان می 
اورند, رهنمود و رحمتی است. 1 


- وت لنا عَلَیک الکتات بان کل شمءء وهکی ورَجْمَة وبنشری للغْسلمین. (3) 
ص: 197 
1- . 


2 . نحل / 64 
3- . نحل / 89 


(و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و 
رحمت و بشا رتگری است., بر تو نازل کردیم. ) 


- او لب سببل یک که واْمَوَعظه الحسته و وجادلَم بانی هت آحَسَن 
ان ریک هو عْلَم ب 1 غن سبیله وهو أعْلَم بالغمتدین 7 (1) 


[با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه 
۱ 


است. 4 


- لخن الم یقا تشتمغون به لد َشتمفون الیک ولد هَم ی ی لد بقل 
الظلمُون ان تبون الا رجْلا مُسشْخوا * انظو کف ضَرَبوا لک الامتال قصلوا 


قلا یسَتَطیعون سبیلاء (2) 


[ هنگامی که به سوی تو گوش فرا می دارند ما بهتر می دانیم به چه 
[منظور] گوش می دهند. و [نیز] ان گاه که به نجوا می پردازند وقتی که 
ستمگران گویند: «جز مردی افسون شده را پیروی نمی کنید.» ببین چگونه 
برای تو مثلها زدند و گمراه شدند. در نتیجه راه به جایی نمی توانند ببرند. 1 


> ,وال مَ ۳۳ الیک من کتاب یی لا ندال لکلماته ون تجد من ذُونه 
ملتحدا. (3) 


اه > شده است بخوان. کلمات او 


- آقرأیّت الّذِی کم بآیاتا وقال 1 توتی9 مل ولد * ملع ات آم اد بر 
تن عقط »کاس ع ما یَفُولْ وَتَمذ له من الْعداب مَذا * وَترنةُ ما 


ص: 199 


- . نحل / 125 
2 . اسرای / 47 - 48 
3- . کهف / 27 
4 . مریم | 77 - 80 


[آیا دیدی آن کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت: «قطعاً به من مال 
و فرزند [بسیار ] داده خواهد شد»؟ آیا بر غیب آگاه شده با از [خدای ] 
رحمان عهدی گرفته است؟ نه چنین است. به زودی آنچه را می گوید, می 
نویسیم و عذاب را برای او خواهیم افزود. و آنچه را قف. کهند: از او به 
ارث می بریم و تنها به سوی ما خواهد آمد. ) 


کذلِک ِ«ِ اتاغ ها قد ستق وقد آنبتای من 
اعتض عه فاد تحفل مهو ۱ ظ) 


تک 
َ 


ا کْرا * من 


ار سس مت ارات 
خود قرانی داده ایم. هر کس از آییروی | آن روی برتأبد, روز قیامت بار 
گناهی بر دوش می گیرد. 1 


ورد راک الّذین کْقژوا ان بتخژونک 
بذکر الختن ‏ هم کافژون. (2) 
[و کسانی که کافر شدند, چون تو را ببینند فقط به مسخره ات می گیرند 


[آو می گویند:] «آیا این همان کس است که خدایانتان را [به بدی] یاد می 
کند؟» در حالی که انان خود, یاد [خدای ] رحمان را منکرند. 4 


وین لاس من تقادل ی اللهبقثر عم تبیغ کل شَیطان رید * کیب 
نله من ولا فانة بضلة ویهدیه الی عَذّآب السعیر. (3) 


عکس 


هروا مدا ۳ کر کم وهم 


( و برخی از مردم در باره خدا بدون هیچ علمی مجادله می کنند و از هر 
شیطان سرکشی پیروی می نمایند. بر [شیطان] مقرر شده است که هر 
کس او را به دوستی گیرد, قطعا او وی را گمراه می سازد و به عذاب 
اتشش می کشاند. 1 


- ل با أبا التّاسن اما آنا کم تذیژ بین. (4) 
[ بگو: «ای مردم, من برای شما فقط هشداردهنده ای آشکارم.» ) 


ص: 199 


- . طه / 99 - 100 
- . انبیاء ‏ 36 


3- . حجخ/3 4 
4- . حخ | 49 


۵ هم تاسکُوة قلا بتازغتک فی الأمر وااغ الی زبک [تک 


یرآ هن آنکی ثٍِِ قرار دافم که آنها بوان غملن هی کنشده سین تباید 
در این امر با تو به ستیزه برخیزند, به راه پروردگارت دعوت کن, زیرا تو بر 
راهی راست ِِِ 


1 3 
+ وعاآزسلناک توا وتدیتا + فك عا شاک له من خر 
آن تخد لی ربه سییلا * وِتوکل علی العم* الذی لا یَمُوت وَسَبْعْ بعشده 
وکقی به بدْنُوب عباده خبیرا. (2) 


[و تو را جز بشارتگر و بیم دهنده نفرستادیم. بگو: «بر اين [رسالت] اجری 
از شما طلب نمی کنم. جز اینکه هر کس بخواهد راهی به سوی 
پروردگارش [در پیش ] گیرد.» و بر آن زنده که نمی میرد توکل کن و به 
ستایش او تسبیح گوی و همین بس که او به گناهان بندگانش اگاه است. ) 


- لک تاج سک 1 یولوم نی منین * ان تسا نت علنهم مش السَماء آیة 


اشایو که از آینکه آیشرکان | ایشان تمی آمرته حان مورا صام شاوی ا کر 
بخواهیم., معجزه ای از ۳ بر آنان فرود می آوز ی ۳ در برابر آن؛ 
کرد اسان خاصم کرو 1 

3 


ند عشیرتک الأقریین. (4) 


و بشمغ _قن تشّاء ما آنت پفشمع قن یی اور * ان أنت الا تذیژ 
رب 200 
1- . حخْ | 67 


2 . فرقان / 56 - 58 
3- . شعر|ء / 3 - 4 
4- . شعراء / 14 


5- . فاطر / 22 - 24 


ژو زندگان و مردگان یکسان نیستند. خداست که هر که را بخواهد شنوا 
می گرداند و تو کسانی را که در گورهایند نمی توانی شنوا سازی. نو جز 
هشداردهنده ای [بیش ] نیستی. ما تو را بحق آبه سمت ] بشارتگر و 
هشدار دهنده گسیل داشتیم. 1 


- لیْنذِر هن کان حیا وق القَوّل عَلی الکافرین. (1) 


نا هر که [دلی ] زنده است بیم دهد, و گفتار [خدا] در باره کافران 
محقق گردد. ) 


-ِ رق اب ی سا از 5 ِ یر لا رو سا مود 
طِیرّ [ن وَغْد اللهو حق فامّا ثرینک بِعَض الذی تعدُهم او تتوفینک فللیتا 
یرَجَفُونَ. [2) ۱ ۱ 
۳ 
به انا وعده داده ایم؛ به تو بنمایانیم, چه نو را از دنیا ببریم- [در هر 
ضوزات ان ای ها با گرداسوم هو شود 


- قلِدَلک قاوغ وَاسْتقم کما آمزت و و ة َموَاءعم وَفْل آمنث بما آنرل ال 
من کتاب وآیث نید تنم ال اک ار ایا وا اععا ( 


خل یم عم بتکم الله - تم ۳ 7 آلمصی (3) 


بنا بر این به دعوت پرداز, و همان کل ها سرا ایستادگی کن: و 
هوسهاي آنان را پیروی مکن و بگو: «به هر کتابی که خدا نازل کرده است 
ایمان آوردم و صاموز شدم که میان شما عدالت کنم خدا| پروردگار ما و 
شفرد کار سماست سار نها داععال‌ شا ارا ناس مان یا 
و شما خصومتی نیست خدا میان ما را جمع می کند, و فرجام به سوی 


من عبادتا اک لتقدی 5 و ۹ ی پ« اللّه 
الذی له ما فی السَمَاوات ومَا ذ ی الصا لا ض الا نی الله تَصِبرّ الأْمُودٌ. (4) 


3- . شوری / 15 
4-. شوری / 52 - 53 


(و نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است؟ ] ولی 1 را نوری 
گردانيديم که هر که از بندگان خود را نخوا هیم به: وسیاه آن ز امن تفا نیم 
و به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی. راه همان 
خدانی. که آ نع ور اشدانما ِِ در زمین است از آن اوست. هش دار که 
[همه ] کارها به خدا بازمی گردد. ) 


- فامّا ده بک ان ماقم ون ژالزخرف/41 1٩‏ اه تررینک ۳۳ 

واه م قاتا علیهم ۰ (الزخرف/42 1 قاستمُسک بالذی اوجی الیک 

اک تس صراط عستة مُسشتقیم [الزخرف/43) واه 0 5۹ وَلِفَوّمک وسَوّف 
تشآلون. (1) 


یش آکر ما تورا [از:دنا آببزیم, قطعا از آنان اتقاه فی کشيم. با [اکز ] 
آنچه را به آنان وعده داده ایم به تو نشان دهیم حتماً ما بر آنان قدرت 
تا رتش شم تاه و ی ات تور رای 
راست قرار داری. و به راستی که [قرآن] برای تو و برای قوم تو [مایه] 
تذگری است, و به زودی [در مورد آن ] پرسیده خواهید شد. 1 


- () آزسلتاک شاهنا وش وتذیها * لوْمُوا باللّه ورشوله وتو 
وْوَفَرُوهٌ وئْسَبخوة بُکُرَه و اصیلا. (2) 
([ای پیامبر, ] ما تو را [به سمت ] گواه و بشارتگر و هشداردهنده ای 


فرستادیم. تا به خدا| و فرستاده اش اتقان آوزید و او را یاری کنید و ارجش 
نهید, و [خدا] را بامدادان و شامگاهان به پاکی بستایید. 1 


۳ نم لا را 
- قتول عَلهم قما نت بملوم * ودکرّ فان الذکری تنقغ الْموّمنین. (3) 


([یس. از آنان روی بگردان. که تو درخور نکوهش نیستی. و پند ده. که 
مومنان را پند سود بخشد. ) 


قدکو قما نت ینققت ریک بکاهن و مَجْنُون. )4 
نر 2 
1-. زخرف ‏ 41 - 44 


2 . فتح/ 8 - 9 
3-, 55-54 


4 . طور / 29 


([پس اندرز ده که تو به لطف پروردگارت نه کاهنی و نه دیوانه. ) 


- قاغرض غن من تولی عن ذکُرتا ول بُرة الا لحََاه الا * تا این فرموده: 
هدا تدیر من الندر الاولی. (1/ 


[ پس, از هر کس که از یاد ما روی برتافته و جز زندگی دنیا را خواستار 
آجمله ] بیم دهندگان نخستین است. ) 
- قتول غنهم. (2) 


[پس, از آنان روی برتاب. ) 


9 ملد ال ِ ی ۶ ی تّ 
- قلا ع الْمکَذیین * وذوا لو تَدْمِنْ قیُدُنُونَ * ولا تطعٌ کل حلاف مهین * 
5 ن‌ +9 0 ۴ ال ات متا 7 
همّاز مَشاء یتمیم * ماع للحبر مُعتٍ آئیم * غُثل بَعْد دلک زنیم. تا پایان آیأت 
سور ۵ . . (3) 


( پس. از دروغزنان فرمان مبر. دوست دارند که نرمی کنی تا نرمی 
نمایند. و از هر قسّم خورنده فرومایه ای فرمان مبر: [که ] عیبجوست و 
برای خبرچینی گام برمی دارد, مانع خیر, متجاوز, گناه پیشه, گستاخ, [و ] 
0 از آن زنازاده است, 4 تا پایان آیات سور ۰۵ 


1 تتتائل یعذاب واقع * للکَافرین لیس له دافغ فع * من شم الم وق الْمعارج. 
(4) 


[پرسنده ای از عذاب واقع شونده ای پر سید که اختصاص به کافران دارد 
[و] آن را بازدارنده ای نیست. [و] از جانب خداوند صاحب درجات [و 
ات ات 


- قمال الّذین کفَرُوا قبلک مهّطهین * عَن الیمینِ وعن السْمال زین * 
اطع کل افره سوه مهم آن بدِحل جَنَّة تعیم. 5 (5) 
ص: 203 


1- . نجم / 29 - 56 
2 . قمر | 6 


3- . قلم / 86 - 52 
4 . معارج / 1 - 3 
5- . معارج / 36 - 44 


([چه شده است که آنان که کفر ورزیده اند, به سوی تو شتابان, گروه 
کروه. از زاست.2 ارجتب اختهم مق ورد آبا هر کار ان نع ی 
بندد که در بهشت پر نعمت دراورده شود؟ 1 


- ا أرَسَلتا کم سول شاه عَلَیِکُمْ کما آزسلتا الی فزغون ترشولاً * 
ققضی فوعَون السول قأَحَذتاة أغذا وبیلا. (1) 

۶ نف کصانر ها به سوی شما فرستاده ای که گواه بر شماست روانه 
کردیم. همان گونه که فرستاده ای به سوی فرعون فرستادیم. [ولی] 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


جح ا رح ی مود ۴ ۰ ج لد گر ع قذلک بومیْذ بو 
نیرز خی افو دز یر ۰ «ِ دا وجَعَلبٌ له 
0 و 2 " ِ عِ نن ۳ 2 لل م ءِ ه‌ شت 
الا مَمذوذا * وَبیین شهّوذا * وَمَهّدت له تمهیدا * نم بطمع آن ازید * کلا انة 
کاج || ع ید 2 بِ و جح جر 00 رک و 
ن لایاتتا عنیدا * سَارهقة صَعودا * انَهْ قکر وقذر * قَفیل کیف قدر * نم 
مر م0 چ لا لا ول جرا اد لت ار ار لا دول سر | وجمع لا 22 اه > 
۱ کیف نم 7 نم عبس وبسر ونم اذبر و] فقّا ان هَذا 


[ای کشیده رداي شب بر سر, برخیز 7 بترسان. و پروردگار خود رز بزرگ 
دار. و لباس خویشتن را پاک کن. و ز پلیدی دور شو. و مثت مگذار و 

فزونی قطلب. و برای پروردگارت 7 کن. پس چون در صور دمیده 
شود. آن روز [چه ] روز ناگواری است ! بر کافران آسان نیست. مرا با آنکه 
[اه را] تتها افریدم واگذار و دارانی ار چه او دنر و رای آماده 
آبه خدمت. دادم] و برايش [عیش خوش ] آماده کردم. باز [هم ] طمع دارد 


ص: 204 
1- . مزمل / 15 - 16 


2 . مذثر 26-1 
3- . مذثر / 49 - 52 


نود به ژودی آو زا به‌بالا رفتن از گردته [غذات انوادان می کنم: ار [آن 
دشمن حق ] انديشید و سنجید. کشته بادا, چگونه [او] سنجید؟ [آری, ] 
کشته بادا, چگونه [او] سنجید. آن گاه نظر انداخت. سپس رو ترش نمود و 
چهره در هم. کشید.. آن کاه پبشت. گردانید و. عبر فرزید. و کفت: #این 
[قران ] جز سحری که آبه برخی ] آموخته اند نیست. این غیر از سخن بشر 
بیست. > زودا که او را به سَقر در آورم. تا این فرمود خداوند: پس چرا از 
این تذکار رو گردانند؟ به خران رمنده ای مانند: که از پیش شیری گریزان 
شده است. بلکه هر مردی از ایشان خواهد که نامه هایی سررگشاده 
دریافت کند. )4 


- قلا ضَدّقٍ ولا ضَلی * وَلکن ذَب وتولی * 2 8 هب الی هه بِتمطّی * 


(پس [گویند] تصدیق نکرد و نماز بریا نداشت., بلکه تکذیب کرد و روی 
گردانید. سپس خرامان به سوی اهل خوبش رفت ! وای بر تو ! پس وای [بر 
تو !] بازهم وای بر تو! وای بر تو. ) 


عم بتساءلون * غن التبا الْعظیم * الّذی هم فیه مُحْتلفُونَ. (2) 


[درباره چه چیز از یکدیگر می پرسند؟ از آن خبر بزرگ, که درباره آن با 
هم اختلاف وارند, 1 


13 


- فْیِلَ الانسَان ما أكمَرة * من أٌ شَنء حلقَهُ * من تطق حَلمَه فقذرة * تم 
۳ دی و ۳ 

السّبیل یِسَرخ * تم آماتة فافبرخ لا شوه هک لا مس 

امَره. (3) 


۲ کشته باد اسان که نایاش است:! اورا ات کم جیز. آعریخه است و از 
نطفه ای خلقش کرد و اندازه مقژرش بخشید. سپس راه را بر او 
گردانید. آن گاه به مرگش رسانید و در قبرش نهاد. سیس چون ۳ 
را برانگیزد. ولی نه! هنوز انچه را به او دستور داده, به. جای نیاوزدم 


است. 4 


ص: 205 


- . قیامت / 31 - 35 


ها 2:1 
یش 7 3517 2 


(که [قران ] سخن فر شته پزرگواری است. نیرومند اکه ] پیش خداوند 
دا ام اس ابا اس ات ی 
نما مخنون نینست: و قظعا ان [فرشته وحی ] را در افق رخشان دیده. و او 
در امر غیب بخیل نیست. و [قران ] نیست سخن دیو رجیم. پس به کجا می 
روید؟ اين [سخن ] بجز پندی برای عالمیان نیست برای هر یک از شما که 
خواهد به راه راست رود. 4 


الذین أجرفو ی 


* وم ارسلوا تلد عمط 
علی الأراي بنظرون * هل ند توب 


([[آری, در دنیا ] کسانی که گناه مق کردنده آنان را که آیمان آورده نودتد بة 
ریشخند می گرفتند. سای میت یج اشاره چشم و ابرو با 
هم رد و بدل می کردند. و هنگامی که نزد خانواده [های] خود بازمی 
گشتند, به شوخ طبعی می پرداختند. و چون موّمنان را می دیدند. می 
گفتند: «اینها [جماعتی ] گمراهند.» و حال انکه انان برای بازرسی کار ] 
شان فرستاده نشده بودند. و [لی ] امروز, مومنانند که بر کافران خنده می 
زنند. بر تختها [ی خود نشسته] نظاره می کنند. [تا ببینند] ایا کافران به 
پاداش انچه می کردند رسیده اند؟ 4 

۰ - ستفروک قلا تتسي * | ما بقاء ال له تلم اهر وما تخقی * وَلیسر 
للیسُری *قدکر ان و ۰ 
الذی تَضلی التاز الکتری * فیها ولا بکتی. (3) 


ص: 206 


تم ۱ 





. 


1-. تکویر / 19 - 28 
2 . مطففین / 29 - 36 
3-. اعلی / 6 - 13 


ما بزودی [آیات خود را به وسیله سروش غیبی ] بر تو خواهیم خواند, تا 
فراموش نکنی: جز آنچه خدا خواهد, که او آشکار و آنچه را که نهان است 
می داند. و برای,تو آسانترین [راه ] را فراهم می گردانیم. . پس پند ده, اگر 
پند سود بخشد. آن کس که ترسد, بزودی عبرت گیرد. و نگون بخت, خود 
۳ از ان دور می دارد. همان کس که در آتشی بزرگ دراآید. آن گاه نه در 
آن هم یرد ۵ ند ان مه بان 1 


دک نما آیت مُدکر * لشت علنهم یفصیّطر * لا من تولی وکقر * فَيعَدبة 


حِ 


ال العذاب الاکبر *انَ الیتا ايابهم ند نم ان علیتا جسابهم. (1) 


ایس تذکر ده که که تو تنها تذگردهنده ای. بر آنان تسلطی نداری, مگر کسی 

که روی بگرداند و کفر ورزد, که خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب کند. 
در حقیفت: با زکست آنان به-سوق ماست: ان گام حساب. آخواستن. از 
آنان به عهده ماست. 1 


نب چلّ بهذا الب * ووالد وما ولد * لد حلفتا 
لن 7 حذ * بقول أَهلکث قالا یذ * 


الانسان فی کید * یسب آن لن یفدر عَلیه 

آیعسَت آن لم رخ أحذ * آلم تجعل له عیّشّن * ولسانا وشمتین *ومتیتاة 
تلا و -_ه 5 

النجدین. (2) 


[سو گند به این شهر, و حال آنکه تو در این شهر جای داری, سو گند به 
پدری ۱ به آورد. براستی که انسان را در رن 
آفریده ایم. ایا پندارد که هیچ کس هرگز بر او دست نتواند یافت؟ 1 
«مال فراوانی تباه کردم.» آیا پندارد که هیچ کس او را ندیده است؟ آیا دو 
چشمش نداده ایم؟ و زبانی و دو لب. و هر دو راه [خیر و شرّ] را بدو 


نمودیم. ) 

۰ شم ره و با 
حرافرا باسُم سم رز ي حَلق * حَلقَ اسان من نعلق ۰ ۳ اقا وزیک الاکرم 
فق ۷ « و لانسان قا لب #کلا ان الانسان لیطعی + آن 
را اشتفتی * ان ی یک الرخْی * ارات الذي تلهی * یذ نا صلی " 
ارایت ان کان عَلی الهُدی * او مر یالفُوی * ارات ٍن کَذب وتولی * الم 


5 
مد 
۳ 
۹ 
جح 
۱ ۳ ی 
۱ 


1- . غاشیه / 21 - 26 
2 . بلد /7 1 - 10 


و 0 


ٍ 3 


[بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از علق آفرید. بخوان و 
پروردگارٍ تو کریمترین [کریمان] است. همان کس که به وسیله _قلم 
آموخت.آنچه را که انسان نمی دانست [بتدریج به او] آموخت. حقا که 
انسان سرکشی می کند, همین که خود را بی نیاز پندارد. در حقیقت, 
بازگشت به سوی پروردگار توست. آیا دیدی آن کس را که باز می داشت, 
بنده ای را آن گاه که نماز می گزارد؟ چه پنداری اگر او بر هدایت باشد, یا 
به پرهیز گاری وادارد [برای او بهتر نیست ]؟ [و باز ] آیا چه پنداری (که ] اگر 
او به تکذیب پردازد و روی برگرداتد [چه کیفری در پیش دارد]؟ مگر 
ندانسته که خدا می بیند؟ زنهار, اگر باز نایستد, موی پیشانی [او] را سخت 
بگیریم, [همان] موي پیشانی دروغزن گناه پیشه را. [بگو] تا گروه خود را 
بخواند. بزودی آتشبانان را فرا خوانیم. زنهار ! فرمانش مَبّر, و سجده کن, و 
خود را [به خدا] نزدیک گردان. 1 


- الذین کقژوا من اه الکتاب والْغشرکین منقکین حتی تانتهم لس * 


سول ون الله تلو فا قطَقره * فبها کب قععذ * وما تقّق الذین آوئوا 
الکتات امن تمد تا جاعم لَبته. (2) 


( کافران اهل کتاب و مشرکان. دست بردار نبودند با دلیلین اشکار. بو 
ایشان اید: فرستاده ای از جانب خدا که [بر انان] صحیفه هایی پاک را 
تلاوت کند, که در آنها نوشته های استوار است. و اهل کتاب دستخوش 
پراکند کی نشدند. مگر پس از آنکه برهان اشکاز براق آنان آمد. 1 


- فرش * الافهخ رخله الشتاء الطیف * قلتقبفوا چت هدا السّت * الذی 
اطعمَهم من جوع وامَتهم من حوّف. (3) 
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3-. قریش 17 - 4 


[برای الفت دادن قریش, الفتشان هنگام کوچ زمستان و تابستان, [خدا 
داش را تاد ییا شین اند تایه این عانه با مه ان 
اکذات ا کي شیک تیان وم اد سم انش ات سا رشان 
کرد. ) 

- أرأیّت آلذی بکَذس بالین * قَدَلِک الّذٍی َذعٌ ليم * ول بح عَلی طقام 
یشکین * قویّل للمَصلین * الذین هَم عن صلانهم ساهون * الذین هم 
پرافُون ۴ وَیِمَتَعَونَ الماغون: (1) 


است که تیم را بسختی می راند. و به خوراک دادن بینوا ترغیب نمی کند. 
پس وای بر نماز گزارانی. که از نمازشان غافلند, انان که ریا می کنند, و از 
[دادن ] ز کات [و وسایل و ما یحتاج خانه ] خودداری می ورزند. 1 


دق ها لکوت لاد ها وروت 7و شم عَابذون ما اند * ولا آتا 
کاید 2 او 
* و تنم ول 


شما می پرستید. دین شما برای خودتان؛ و دين من برای خودم.» 


و ۱۳ عَنه عَهُ مالةْ وما کسَبِ * قتحلی تازا رات 
هب * وارانة حقالة الخطب * فی جیدقا بل شن قسد. (3) 


[بریده باد دو دست ابو لهب, ور 5 بر او باد. دارایی او و آنچه اندوخت, 
سودش نکرد. ۷( و زدش» آن قیقه. کستن: [آننشن 
فروز ], بر گردنش طنابی از لیف خرماست. 4 


- قل غود رَبٌ الق * من رها خَلق * ومن سر عاسق لا وقت * ومن 


شَو الَفاَاتِ فی الْعْقد * وین سر حاسد [3ا حسد.  )4(‏ " 
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2 . کافرون / 1 - 6 
3-. مسد 17 - 5 


4 . فلق 1 - 5 


(بگو؛ «پناه می برم به پروردگار سپیده دم » از شر آنچه آفریده, و از شرز 
تاریکی چون فراگیرد, و از شرّ دمندگان افسون در گره ها, و از شر [هر ] 
حسود, آن گاه که حسّد ورزد.» ] 


تفسیر: بیضاوی گوید: «من خیر» خیر, به معنای وحی و علم و نصرت 
تفسیر شده است و شاید مقصود از ان چیزی است که همه اینها را شامل 
شود. (1) 


«و اک شا اف تکما تعلمون» یعنی چیزهایی را به شما آموخت که با 
کر مه یسنان رای متا نیو مورا سای سرا ات ان سر با ی 
وجود ندارد. (2) 


«اذکروا نعمت الله علیکم» نعمتهایی که از جمله آن, هدایت و بعثت محمد 
تاه اه متام ام کب ر اوه سس ات رادار 
جفون اپیاس افت ,ها رن الاه و الاب وا 
مقصود قرآن و سئت است. «یعظکم به» یعنی به آنچه بر شما نازل فرمود 
پندتان میدهد. (3) 


«اذ کنتم اعداء» یعنی در جاهلیت با هم در حال جنگ بودید. «فألف بین 
قلوبکم» با اسلام میان دلهای شما الفت برقرار نمود. «فاصبحتم بنعمته 
اخوانا» یعتی با تعمت: اسلام شما دوستداز هم شده و بر ذوستی و برادری 
دوز زان خدا کردهم آضذیت: .وه کفته. شدم: آوشن و خفرج وی برادر یک پدر و 
مادر بودند که میان فرزندانشان دشمنی و عداوت صورت گرفت و صد و 
بیست سال جنگهای آنان به درازا کشیده شد تا اینکه خداوند با اسلام آنششن 
را را هو و ها له ی واه 
میان انان الفت برقرار کرد. 

«و کنتم علی شفا حفرة من النار» یعنی به خاطر کفرورزیتان در شرّف 
افتادن در آتش دوزخ بودید چرا که اگر در آن وضعیت,؛ مرگ شما را فرا 
میگرفت قطعا در آنش دوز خ میافتادید. «فأنقذکم منها» یعنی با اسلام شما 
را از آن نجات داد. «شفا حفر 6» یعنی گوشه و کناره گودال. (4 
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مقاتل گوید: دو مرد از قبیله اوس و خزرج: از اوس ثعلبه و از خزرج اسعد 
بن زراره با هم به فخر فروشی پرداختند. مرد اوسی گفت: خزیمه بن ثابت 
ذو الشهادتین از ما است و نیز حنظله غسیل الملائکه و عاصم بن ثابت بن 
ار ای هی ما 
او به جنبش آمد و خداوند به حکم او در بني قریظه خشنود گردید از ما 
هستند. خزرجی گفت: از ما چهارتناند که قرآن را محکم و استوار کردند: 
ابی بن کعب, تا مر امه و سا ات 
ار و بالاخره سخن میان آن دو بسیار رد 
و بدل شد تا آتش خشم در وجودشان شعله کشید و مفاخره شدت یافت و 
هر یک, قبیله خود را ندا دادند و به کمک خواستند. اوسیان به سوی مرد 
اوسی و خزرجیان به طرف خزرجی شتافتند و همه مسلح و اماده پیکار 
بودند این خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم رسید. حضرت 
سوار الاغ گشت و به نزد ایشان شد و خداوند این آیه در این مورد فرستاد. 
پیامبر آیه را بر آنان قرائت فرمود و آنان صلح کردند. (1) 


در تارم ان موجه خد اون هن افسعن» شاوی کوید: یعنی از نسب 
آنان, با از نژادشان. که مانند خودشان عرب بود تا سخن او را به آسانی 
بفهمند و بر راستگویی و امانتداری ند حضرت واقف گشته و به او افتخار 
کنند .ه دمن آنقسمی: بف.مهنای. من ار فقو » قرائت شده است زیرا 
ار ی الله علیه و آله و سلم در میان برترین قبایل بود. «و یززکیهم» 
یعنی آنان را از خلق و خویهای ناپسند و باورها و کارهای ناشایست پاک 
میگرداند. «اٍن» در «و ان کانو» مخففه است. (2) 


«ما اصابک من حسنة» یعنی نعمتهای که به تو میر سد. «فمن الله» بعلی 
فضل و فتم از جانب خداوند است. و ما اصابک من سیئكة» یعنی بلایا. 
«فمن نقشک»* زیر | سیب و دلیل آن: روی آوردنش به کناهان است. (3) 
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شده: خطاب به انسان است, یعنی ای انسان هر چه که به تو برسد. ۱1 


فرموده خداوند «حفیظا» یعنی تو را نفرستادیم تا آنان را از کارهایشان 
حفظ کنی و .یه خاطر اعفالشان. آنان‌برا حخاسبه کنت. بلکه ها وظیفه قو: 
ابلاغ و رساندن است و حسابرسی تنها بر عهده ماست. 


«ایّا آوحینا الیک کما آوحینا» بیضاوی گوید: جوابی است برای اهل کتاب 
ای بتی اان ستی واه ای اسان را ی و 
احتجاج و برهانی است برای انان که وحی به ان حضرت همجون سایر 
پیامبران است. «لکن الله یشهد» استدراکی از مفهوم ماقبل آن است: و 

ی فکامی کهسا اروت 0 نم 
را در مشقت انداختند و آن حضرت با اين فرموده «ا اوحینا الیک» برای 
آنها دلیل و برهان آورد, فرمود: آنان گواهی نمیدهند بلکه خداوند گواهی 
فده با آنکه آنان یاضر را ایکا مکنند اما اند اما است هه اند 
میکند. و بما انزل الیک» در قرآن اعجازهایی است که بر نبوّت تو دلالت 
دارد. روایت شده هنگامی که «انا اوحیناک الیک» نازل شد گفتند: ما بر تو 
گواه نیستیم. پس اين آیه نازل شد: ۶ انز آه بعلمه» بعنی با علم ویژه خود 
آنرا تازل فرموده و آندعلمبه تلبت نی وی آثست کم.هز نمی از 
آن عاجز است, يا علم به وضعیت کسی است که مستعد نبوّت است و 
آمادعن تاژل.شندن کناب:بر او را داریا با علمین که مردم در دیا و آخرت 
بدان نیاز دارد. و الملائکة یشهدون» آنان نیز به پیامبری تو گواهی 
مید هند. «و کفی بالله شهیدأ» یعنی حجت و برهانهایی که بر صحت نبوت 


فرصودم خداوته ضباع ما انزل الیک من ریک» میگویم: در ادامه بیان خواهد 
شد که این آیه در باره ولایت امیرالمومنین علیه السلام نازل شده است. 


«و الله یعلم ما نبدون و ما تکتمون» یعلی خداوند بر تصدیق و تکذیب یا بر 
اموری عامتر از آن آگاه است. 


ص: 212 


1 خیم اسان 3 79 
2 . انوار التنزیل 1 : 22 


در باره اين فرموده خداوند «قل آغیر الله» طبرسی رحمه الله گوید: گفته 
شف احل که ول خها ضای ال علیصه آلمه فلم کفتتت ای فخه 
دین قومت را رها کردی, و میدانیم که این کار را از روی فقر انجام دادهای 
ما از اموال خود را برای تو گرداوری میکنیم تا از همه ما نروتمندتر شوی. 
به همین مناسبت, ایه نازل شد. (1) 


در باره این فرموده خداوند «قد نعلم یه لیحزنک الذی یقولون» طبرسی 

رحمه الله گوید: یعنی ما میدانیم که : تو از اینکه آنها میگویند: تو شاعر پا 

دیوانهای پا جملاتی اینچنینی 9 اندوهگین میشوی. «فانهم لا 

یکدبونک» ناقع و کسانی و اغشی از ابویکر آن را به ضورت « یکذیونک» 

با تخفیف قرائت کردهاند. و این قرائت ت علی علیه السلام است و از امام 

صادق نیز همین قرائت روایت شده است و دیگران با فتحه کاف و تشدید 
قرائت کردهاند و در كِ مفهوم این جمله اقوالی است: 


0 قرآن ۰ اند. در کون 
مقضود خداوند این است: که آنها فیدانتد که تو بيامنر هستی: لکن.با ذاشتن 
علم, تو را انکار میکنند. و روایتی که سلام بن مسکین از ابو یزید مدنی 
نقل کرده است آن را تأیید میکند که گفته است: بو جهل پیامبر را ملاقات 
او ات ی ی عبد مناف بوده ایا این ایه. به همین 


قول دوم: مقصود این است که آنها برای تکذیب تو دلیلی ندارنده دلیل آن 
روایتی است که می گوید: علی علیه السلام قرائت میکرد: «لا یکذبونک» و 
می فرمود: با تا ی ار ات 
آن بیشتر و محکمتر از قرآن کریم باشد. 
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قول چهارم: مقصود اين است که آنها به تو در آنچه آوردی نسبت دروغ 
نمیدهند زیرا تو در نزد آنان امین و راستگو هستی و در واقع آنچه را آوردی 
رد میکنند و قصدشان خکذانت ابانت خداوند میباشد. 


قول پنجم: مقصود این است که آنها تو را تکذیب نمیکنند. بلکه مرا تکذیب 
میکنند, زیرا| تکذیب تو در حقیقت تکذیب من است. تو فرستاده منی. هر 
کس تو را رد کند, مرا رد کرده است. (1) 


فرموده خداوند, «قلِ اسآلکم علیه» یعنی: بر تبلیغ و گفته شده: مقصود 
قرآن است. «آجرآ» یعنی پاداش و دستمزدی از جانب شما. «ن هو» 
مقصود تبلیغ است. و گفته شده: مقصود قرآن يا هدف است. «الا ذکری 
للعالمین» یعنی یادآوری و پندی برای جهانیان است. (2) 


در بارهم اين فرموده خداوند «و لا تسبوا» طبرسی رجمه الله گوید: ابن 
عباس گوید: وقتی آننة «انَکَم و ما تعبدون من دون الله حضت جهَتّم»(3) 
در حقیقت» شما اجه در | خر می پرستید, هیزم دوزخید. + نازل شد. 
مشرکین به پیامبر اسلام گفتند: اگر از دشنام خدایان ما خودداری نکنی؛ 
خدایت را هجو می کنیم. بدینجهت این آیه نازل شد. قتاده گوید: مسلمانان 
خدایان کفار را بدگویی می کردند. خداوند در انتخ آنه: آنها زا از اینکار تفن 
کرد تا آن قوم, خدا را بدگویی. نکنتد زیرا آنان قومی تاداناند. و از ِ 
صادق علیه السلام درباره فرمایش پیامبر که می فرماید: شرک 0 
مورچه بر روی سنگ سیاه در شب ظلمانی مخفی تر است. سوال کردند. 
فرمود: مومنین بتها را نکوهش می کردند. مشرکین هم واکنش نشان داده, 
معبود مقمنین را نکوهش می کردند. خداوند انها را از این کار منع کرد تا 
کفار, خدای مومنین را نکوهش نکنند. زیرا مومنین با اين کار خود به طور 
ناخوداگاه گرفتار شرک می شدند. (4) 
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۵ قر ناوت این فر میم خدا ند < رفن کان هعشا کفنیه حفته انخه وربازه 
حمزه بن عبد المطلب و ابو جهل بن هشام نازل شده است. ابو جهل پیأمبر 
دا فی اززد. این فظلتب به گوش حمزه که هنوز مسلمان نشده بود, رسید, 
با خشم و غضب, در حالی که کمانی به دست داشت نزد ابو جهل امد و 
کمان را بر سرش زد. سپس ایمان آورد. اين قول از ابن عباس است. و 
کفته: ززیدخ: این ابه دربازه عماو تن باس وفتی که ایمان آوزو- و ابو جهل 
نازل شده است. اين قول از عکرمه است. و این قیل از انام باثر که 
السلام نیز روایت شده است. برخی گویند: انز آیه: عام است و شامل هر 
موّمن و کافری میشود. (1) 


در باره این فرموده خداوند «اّی رسول الله الیکم» بیضاوی گوید: خطاب 
عامٌ است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای همه انس و جنْ 
برانگیخته شده است و دیگر پیامبران برای قوم خود مبعوث شدند. 
«جمیعا» حال برای (ضمیر) «الیکم» است. «الذی له ملک السموات و 
الارض» صفت برای خداوند, يا مدح منصوب, يا مرفوع يا مبتدایی است که 
خبر آن «لا اله الا هو» است و بنا بر وجه اول توضیحی برای ماقبل آن 
ات فوصت مره اک وی رات اصای تن آلرفیت 
به خداوند است. (2) 


در باره این فرموده خداوند متعال «و اذ قالوا اللهِمٌ» طبرسی گوید: گوینده 
این سخن نضر بن حارت است. و دن صمیمین روایت شده که این سخن از 
اموحول انسته «و ما کان الله اب وی احل که وا با غاب شیر 
کندن عذاب میکند. او انت فیهم» یعنی در حالی که سك در میان ِ 
هستی. اآبن عباس گوید: خداوند آنها را عذاب نکرده» ۳۰ هنگامی که 
۷ اسلام را از مکه بیرون کردند. «و ما کان ال مُعَذهُمْ و هم 
پستغفژون» مقصود این است که بعد از اخراج تو هم با بودن گروهی از 
ما ار اه او شرت ای ما دبع اه ار ار 
خارج شد. بقیه مومنین با داشتن عذر در مکه بودند و می خواستند, 
فنا رت کی خواه وی عاطر اخ اسهم بم خاظر ارسفتار ناه ال مه 
را عذاب نکرد. پس از 


ص: 215 


1- . مجمع البیان 4 : 359 
2 . انوار التنزیل 1 : 450 - 451 


آنکه اینها هم از مکه خارج شدند, دستور فتح مکه را صادر فرمود, این 
معنی از گروهی از مفسران است. برخی گویند: منظور این است که آنها 
را در دنیا به خاطر اینکه از خدا طلب مغفرت می کنند, عذاب نمی کند 
بلکه ,عذات: انها «ااجهخاظر شیر نو رشان آخرت مه کول می کندر در 
تفسیر علی بن ابراهیم است که: پیامبر به قریش فرمود: من شاهان جهان 
را می کشم و سلطنت را به شما می دهم. مرا اطاعت کنید تا بر عرب و 
عجم سلطنت کنید. ابو جهل از راه حسد گفت: خدایا اگر این سخن حق 
است ... ای ی خدایا ما را بیامرز, از اینرو این آیه نازل شد: «و ما 
کان الله لبی نم ۰ هنگا می که تصمیم به قتل پیامبر گرفتند و او را از 
مکه خارح ِ 0 فرمود: ها لیم الا تعدنیم اناد . ۰ در نتیجه, 
در جنگ بدر آنها را به شمشیر عذاب کرد و کشته شدند. یک یعنی 
اگر استغفار کنند, آنها رز عذاب نمی کند. بدینتر تیب آنها را دعوت به 
استغفار می کند. مجاهد گوید: در اصلاب آنها کسانی بودند, که استغفار 
می کردند. «و ما کانوا» یعنی مشرکان «اولیاءء» یعنی اولیای مسجد 
الحرام. «انْ اولیاءی» یعنی کسی اولیای مسجد الحرام نیست :لا 
المتقون» از امام باقر علیه السلام نیز همین طور روایت شده است. «و ما 
کان صلاتهم» یعنی نماز اين مشرکان که از مسجد الحرام جلوگیری میکنند 
«الا مکاء و تصدیتة». 


ابن عباس گوید: قریش با تن عریان خانه خدا را طواف می کردند و سوت 
می کشیدند و کف می زدند. مقصود از «صلاه» دعاست. یعنی به جای دعا 
و تسبیح» یاو از و ی با در حقیقت., عبادت انها نوعی 
لهو و لعب بود. پس مسلمين, که در کنار این خانه, به عبادت و اطاعت می 


پردازند, ند مشرکین را از آن دور سازند. 


دز روایت اشت که.وفنین تيامیت دا فیلی ال علنه و اله و یلم مشغول 
نماز می شد. دو مرد از بنی عبد الدار. سمت راستش می ایستادند و 
سوت می کشیدند و دو تن در سمت چیش می ایستادند و کف می زدند و 
جنگ بدر کشت. اکنون به این عده و سایر بنی 
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عبد. الدار می فرماید: «قذوفوا العذاب» یعنی: غذاب شمشیز بدر را 
بچشید يا عذاب اخرت را بچشید. (1) 


«بعض الذی نعدهم» یعنی مجازاتهایی در دنیا از جمله داستان بدر که به تو 
نشان مید هیم. «آو نتوفیلک» یعنی پیش از آنکه عذاب بر آنها نازل گرد تو 7 
را میمیر انیم پا ی وا 
۷ یا در زمان حیات آن حضرت با 
یس از وفات اوء و وقتی را برای آن تعیین نکرده است. 


و فر موده خداوند و آن کنت من قبله» بعنی قبل از وحی یا قبل از قرآن. 
دلفن ااغافلت» ی از خکسیا و داسامانت که در فران آمدم خافل 


بودی . 


#فل فته سیای » عتی طظرنقه و رام ون من < آدغو الی اللع» بعنی :ره 
توحید و عدالت و دین خداوند دعوت میکنم. «علی بصیرة» از روی یقین و 
معرفت و دلیل قاطع, نه از روی تقلید و کصاز: «أنا و من ائبعنی» یعنی من 
شما را ی ۱ 
دعوت میکنند. که در ادامه بیان خواهیم کرد که مقصود از آن امیرالموّمنین 
علیه السلام است. «و سبحان الله» یعنی خداوند پاک و منزه است. يا بدین 
معنی که: بگو: خداوند منزه است. و گفته شده این عبارت جمله 
معترضهای میان دو جمله است. 


فرموده خداوند: «و لکل قوم هاد» یعنی: تو برای هر قومی هدایتگر 
هستی. يا بدین معنا که خداوند برای هر قومی هدایتگری قرار داده است. 


در باره این فرموده خداوند «و اما نرینک بعض الذی نعدهم» طبرسی 
گوید: اين کافران را به پیروی موّمنان بر آنان و اينکه تو آنان را به قتل 
رسانده و به اسارت میکشی و اموالشان را به غنیمت ۳ وعده 
مید هیم. «آو نتوقیئک» یعنی پیش از آنکه عذاب را به تو نشان دهیم تو را 
قبض روح کرده و به نزد خود بازميگردانيم. و اين آیه گواه بر اين مطلب 
است که برخی از این وعدههاء, در زمان حیات ان حضرت 
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و برخی دنک پس از وفات او رخ میدهد. «فانما علیک البلاغ و علینا 
ااکسای هی رکشت وا مرا انیت ی سوم اد 
برسانی و آنچه به انجامش دستور دادیم انجام دهی, و بر ماست که در 
آینده نزدیک یا دور به حساب و مجازات آنان برسیم و از آنها انتقام بگیریم. 
این آیه میرساند که اسلام در روزگار پیامبر و پس از وفات آن حضرت بر 
دیگر ادیان پیروز میگردد. و همانگونه رخ داد که بدان خبر داده شد. (1) 


«و لا تحزن علیهم» یعنی بر کفار قریش اگر ایمان نیاوردند و دچار عذاب 
شدند, تو غم مخور. «و اخفض جناحک» یعنی نرمی و فروتنی کن. 
«للموّمنین» و اصل عبارت این است که پرنده هرگاه جوجهاش را به طرف 
خود قبا هرد نخست پر و بال میگشاید سس بالهایش را به زیر هیا ورد. 
«فاصدع بما تمر» بدون ترس و بیم امر خداوند را برملا و آشکار کن. «و 
آعرض عن المشرکین» یعنی پیش از اینکه به جنگیدن با مشرکان امر 
شوی, با آنان خصومت نکن, يا بدین معنی که به آنها توجهی نکن و از آنان 
نترس. «و کن من الساجدین» یعنی از نمازگزاران باش. «حتی یاتیک 
الیقین» یعنی مرگ قطعی. (2) 


«بالحکمة» بعنی قرآن. و گفته شده حکمت, شناخت نیک و بد؛ و صلاح و 
فساد کارها است. «الموعظءة الحسن:ة» ترغیب و تشویق مردم به ترک 
ژشتبها و.بازداشتن از آن است: «و جادلهم,بالتی.هی احسن» یعنی, با قرآن 
با آنان مناظره کن و با بهترین دلیل و برهانهایی که در نزد توست با آنان 
دزن کن و گفته شده: مقصود این است که به اندازه قدرت تحملشان با 
آنها بجعت و گفتگو کن. چنان که در حدیت آمده است: «ما پیامبران 
ماموریم که با مردم به اندازه خردهایشان سخن بگوییم». لِ 


فرموده خداوند «نحن اعلم بما یستمعون به» تفسیر این آیه در کتاب 
احتجاج بیان شد. 
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فرموده خداوند «لا مبدّل لکلماته» بعنی آیات و کتابهای خداوند, با وعدهها 


و تقدیرات الهی, پا پیامبران و حجتهای او که سلام و درود خدا| بر آنها باد. 
فرموده خداوند «ملتحد» یعنی پناهگاه و راه نجاتی نخواهند یافت. 


در باره این فزموده خداوند<«افر ایت الذی کفر بایاتا* طبرسی گوید: در 
روایت صحیح از خباب بن ارت, نقل شده است که می گفت: من مردی 
غنی بودم و از عاص بن وائل طلبی داشتم. هنگامی که طلبم را از او 
مطالبه کردم. گفت: طلبت را نمی دهم, جز اینکه به محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم کافر شوی. گفتم: هرگز , به او کافر نمی شوم تا اینکه بمیریم 
و مبعوث شویم. گفت: پس از مرگ زنده می شوم و هنگامی که بر سر 
مال.ه فرزند باز کشتم, دینم را ادا می. کنم.. که این آيه تازل شند. ([1) 


فرموده خداوند «لدْا» جمع لد به معنای شدید الخصومة است. «من لدئا 
ذکرا» بعنی کتابی که مشتمل بر داستانها و روایتها است, و شایسته تفکر و 
عبرتگیری است. و گفته شده: : نامی نیک و زیبا در میان مردم است. «من 
آعرض عنه» بعنی از ذکر : پا از خداوند اعراض کند. «فائه یحمل بوم القیامة 
وزرآ» یعنی مجازاتی سنگین و هولناکی که به خاطر کفر ورزیدن و انجام 
گناهان بر او تحمیل میشود. 


در باره این فرموده خداوند «و من الناس من یجادل» طبرسی گوید: 
ی و ی کب ی ی و اس کاس 
فرشتگان دختران خدایند و قران افسانه ها و اساطیر گذشتگان است و 


فرموده خداوند «لکل امةّ» یعنی مردمانی که اهل دیناند. «جعلنا منسکا» 
یعنی محل نیایش و شریعتی قرار دادیم که بر اساس آن عبادت کنند. «هم 
ناسکوه» یعنی بدان میپردازند. «فلا ینازعک» دیگر کسانی که صاحب 
کیش و آننتاند. «فی الامر» یعنی در امر دين, یا در عبادتها, زیرا آنان اهل 
سرکشی و لجاجت هستند. پا به این دلیل که دین تو آشکارتر از ان آتیبت 
که نزاع و مجادله بپذیرد. و گفته شده: مقصود از آن بازداشتن پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم از توجه کردن به سحنان آنها و احترام نهادن به آنان 
در بحث و مناظره است. چرا که این دین. طالب حقّ را 
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سود میبخشد در حالی که اینان اهل شک و تردید هستند. و گفته شده: در 
باره کفار خزاعة نازل شد که به مسلمانان گفتند: شما را چه شده که آنچه 
را خود کشتهاید میخورید و آنچه را خدا کشته است (مرده) نمیخورید؟ «الا 
مرن شنا» یعتی, هر. کسن. که بخهاهد :اند آلی. رب شیلا» یه این 
صورت که به سوی خدا توبه کرده و با ایمان و طاعت به نزد خدا نزدیکی 
بجوید. پس آن را به صورت اجر و پادش به تصویر کشیده است از این نظر 
که هدف کار او بوده است. و گفته شده: استثناء منقطع است. «باخع 
نفسک» یعنی خودت را بکشی. «آن لا یکونوا مومنین» تا ایمان نیاورند. یا 
ترس از اینکه ایمان نیاورند. «أن نشاً ننژل علیهم من السماء آبة» بعنی 
نشانهای که کاری میکند به ایمان بناه آوزند: پا بلایی که از انتبان دازد: 


در باره این فرموده خداوند «و انذر عشیرتک الاقربین» طبرسی گوید: 
یعنلی. : خویشاوندان نزدیکت را انذار کن. و داستان مربوط به این ماجرا در 
نزد خاصه و عامه مشهور است. در خبر ماثور از براء بن عازب روایت شده 
که گوید: هنگامی که اين آیه نازل شد, پیامبر اولاد عبد المطلب را جمع 
کبق .نها حهلن: سین نودند که هر کدام یی بزغاله 2( 
تک می نوشیدند. پیامبر خدا به علی علیه السلام دستور داد که پای 
وشتتدی صااط ند وه نان مقلوط سازتد. آن گاه گفت: به نام خدا 
نزدیک شتوید: آنها دق تفر ده فر: تردییک آمدنددهن هدنهد آن. کا: فدحین 
آوردند که , پر از شیر بود. پیامبر جرعه ای از آن نوشید. سپس به آنها گفت: 
به نام خدا بنوشید. همگی نوشیدند تا سیر شدند. ابو لهب پیشدستی کرده, 
گفت: این مرد شما را سحر کرده است. 


پیامبر سخنی نگفت و روز دیگر : نیز آنها را دعوت کرد و مثل روز پیش از 
آنها پذیرایی نمود. آن گاه آنها 01 انذار کرده, فرمود: ای فرزندان عبد 
المطلب. من مامورم که شما را انذار کتم و بشارت دهم. اسلام آورید و 
اطاعتم کنید. تا هدایت شوید. آن گاه فرمود: چه کسی با من برادر و 
ی ره ار دا 
من و در خاندان من جانشین من و دا کننده دین من می شود؟ همه 
سکوت کردند تا سه بار تکرار کرد و هم چنان انها ساکت بودند. و در هر 
سه بار علی علیه السلام جواب میداد: من. پیامبر هم در مرتبه سوم به 
کل کته تو. قوم برخاستند, در حالی که به ابو طالب می گفتند: 
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پسرت را اطاعت کن که او را بر تو امیر ساخت. این روایت را ثعلبی در 
تفسیر خود آورده است. این داستان از ابو رافع ت روایت شده است. 
طبق این روایت, پیامبر همه را در شعب جمع کرد و گوسفندی را پختند و 
خوردند تا سیر شدند و از کاسه ای نیز همگی نوشیدند تا سیراب 

ند : آن گاه پیامبر به آنها مود خدا| مرا 7 کرده است که 
پیامبری را اک 1 اينکه یکی از افراد خانواده اش را برادر و وزیر و 
وارث و جانشین و وصی او گردانید. چه کسی بر میخیزد و با من بیعت 
میکند که برادر و وارث و وزیر و وصی من باشد و نسبت به من همچون 
هارون باشد نسبت به موسی, الا اينکه بعد از من پیامبری نخواهد بود. 
از میان غير شما انتخاب شود. سیس سخنش را سه بار تعرار کرد. علی 

علیه السلام برخاست و با او بیعت نمود و او را اجابت کرد. سپس پیاأمبر به 
علی فرمود: نزد من آی. آن گاه دهانش را گشود و آب دهان خود را در 
دهان: آو ریخت: .مان شانه ها و تشه آوین اب دهان»-خودسرا مالید: ابو 
لهب گفت: به پاداش اینکه اجابتت کرد. بد چیزی به او بخشیدی. 9 
۹ پر از آب دهان کردی. پیامبر فرمود: او را پر از علم و حکمت 

دم. 


از اب غباننن نقل.شدق که جون. این. اجه ناز لشد: سامیر بالای کوه صفا 
رفته, فر مود: پا صباحاه ! (به فریاد برسید) قریش جمع دور کفخند: 
چیست ؟ فرمود: آپا اگر به شما بگویم که دشمن شبانه پا بامدادان به شما 
حمله ور میشود, تصدیقم میکنید؟ گفت: آری. فرمود: شما را با 
شدیدی که در پیش دارید. می ترسانم. ابو لهب گفت: هلاک بشوی ! برای 
این همه ما را دعوت کردی. خداوند هم سوره «تَبْبْ یدا ایی هب و تب را 
نازل کرد. و در قرائّت ابن مسعود آمده است: «و آنذر عشیرتک الااقربین ۴ 
و رهطک منهم المخلصین» و از امام صادق علیه السلام نیز چنین روایت 


شده است. 


فرموده خداوند «ان الله یسمع من یشاء» با هدایت خود او را شنوا کرده و 
توفیق افقم آیات وه نت بد بر از موعطهها رشن را به او میدهد. «و ما انت 
بمسمع من فی القبور» ترشیح و تاکیدی برای تشبیه اصرار کنندگان بر کفر 
به مردگان و مبالغه در 


فرب 221 


ناامید کردن پیامبر از انا است. «آن انت الا نذیر» یعنی تنها وظیفه تو 
انذار و هشدار دادن است و اما شنوا کردن وظیفه نو نیست. 


وا و مد ی را ین اس وی ی 
عاقل و فهیم باشد. چرا که شخص غافل مانند مرده است. با مقصود کسی 
است که در علم خداوندی موّمن باشد زیرا زندگی ابدی با ایمان است, و 
اختصاص یافتنِ انذار به او از این جهت است که ننها 0 که ان نفع 
میبرد. «و یحق القول» یعنی عذاب الهی بر کافرانی که بر کفر اصرار 
میورزند واجب میگردد. 


«فاصبر ان وعد الله» با هلاک کافران «حو؟» ناگزیر خواهد بود. «فأفا 
نربنک» «ما» زائده برای تاکید شرط است. «بعض الذی نعدهم» و آن قتل 
ون اقا رت رف امینساو وی رس ان آسنکه عذدات .را سفن 
«فالینا یرجعون» در روز قیامت به نزد ما بازمیگردند و ما به خر 
اعمالشان انان را مجازات میکنیم. 


فرموده خداوند «لا حجَء» یعنی هیج جدال و خصومتی در ان نیست. 


فرموده خداوند «فاستمسک بالذی اوحی الیک» یعنی از قرآن, به این 
صورت که به نحوی شایسته ان را تلاوت کنی و از اوامر ان پیروی کرده و 
از نواهی آن دست برداری. «انک علی صراط مستقیم» یعنی بر دین حق. 
«و اه لذکر لک و لقومک» یعنی قرآنی که به تو وحی شده, مایه شرافت و 


بزرگی تو و قومت یعنی قریش است. و سوف تسألون» از شک گذاری 
آنچه خداوند مایه شرافت شما قرار داد, پا از آنچه میبایست در حق قرآن 


انجام دهید, سوال ميشوید. 


میگویم: در اخبار زوایتها میایذ که مقصود از قوم امامان علیهم السلام 
است و انان هستند که از علم قران سوال میشوند. 


فرموده خداوند «فتول عنهم» یعنی از مجادله با آنان پس از آنکه دعوت 
خود را برایشان تکرار نمودی, و جز پافشاری و سرکشی و اجاجت جوابی 
ندیدی, روی بگردان. «فما آنت بملوم» به خاطر اعراض آنان ملامت 
نمیشوی پس از آن که نهایت تلاش خود را برای تبلیغ به کار بردی. «و 
ذکر» یادآوری و پند دادن را رها نکن. «فان الذکری تنفع المومنین» مقصود 
کسی است که خداوند اتمان اهسا انعبقدد با کشنی که انمان. آورزده: اسنت 
زیرا بر بینش و بصیرت او افزوده ميشود. 
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س‌ عم عم 
«فذکر» یعنی بر ذکر و یاداوری ثابت بمان و به سخنان انها توجهی نشان 
مده. «فما آنت بنعمهة ربک» به حمد و سپاس خداوند و نعمت بخشیدن او 


«بکاهن و لا مجنون» چنان که آنان میگویند. 


«فأعرض عمن تولی» یعنی از دعوت و اهتمام به او روی بگردان. زیرا 
بر عناد و سرکشی او چیزی نمیافزاید. 


«هذا نذیر من النذر الاولی» بعنلی این قرآن نذیریر از جنس انذارات پیشین 
است, پا اینکه این پیامبر نذیری از جنس انذاردهندگان نخستین است. 


«فتول هم زیر مدای که آندار ونان آتری نفیکند. 


فرموده خداوند «ودوا لو تدهن فتدهنون» یعنی در دینت اد انا رنه نف 
شا زننن: کنن. و آنان در دینشان نرمی کنند. «کل حلاف» یفتی کسی که 
فراوان به باطل سو گند میخورد زیرا اهمیت چندانی به دروع نمید هد . 
«مهین »> از فهایه به معای سر آی دم تشخیص امور است. و گفته 
شده به معنای کسی است که در نزد خدا و در نزد مردم ذلیل و خوار 
است. گفته شده: وان اس وی را ار 
صلی الله علیه و آله و سلم پيشنهاد دادن ثروت داد تا از دینش برگردد. و 
هه رکه اخنس بن شریق بود و برخی گفتهاند: اسود بن عبد یفوت 
است. «همّاز» یعنی بسیار عیبگیر. «مشّاء بنمیم» یعنی با سخن چینی میان 
مردم فساد میافکند. «متاع للخیر» یعنی از دادن مال یا از اسلام آوردن 
بخیل است. «معتد» یعنی در ستم, سرکشی میکند. «آئیم» یعنی بسیار 
کناهکان. «غل بعد دلی# نعنن بسن آز: آنکه: نذیغاننن هرد یی سرسخت 
و خشن است. «زنیم» یعنی حرامزادهای که به قومی منتسب است که از 
جمله آنان:سست. «أن کان ذا مال و بنین» یعنی در اين هنگام آن سخن را 
موید ترا رد وه وکا رو تسار به سرا تیه مد دی 
اینکه علت و دلیلی برای «لا تطع» باشد یعنی از معایب این شخص اطاعت 
نکن زیرا او دارای اموال بسیاری است. «سنسمه» با داغ کردن. «علی 
الخرطوم» یعنی بر بینی. و بینی ولید در روز بدر زخمی برداشت که جای 
ان زخم باقی ماند. و گفته 
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شده عبارتی است برای بیان نهایت خواری و زبونی, يا به این معنا که در 
روز قیامت چهره او را زشت میگردانیم. 


دز مارم فرموده خدآوتد فسال سایل# یاو کید نی شش نو استان 
عذاب شد, به معنای «استدعاه» و از این جهت فعل با «باء» متعذی شده 
است و شخص پرسشگر و درخواست کننده نضر بن حارت بود زیر| ِ 
بود: : «آن کان هذا هو الحخ؛ من عندک» يا اینکه آن شخص ابوجهل بوده که 
گفته است: «فأسقط علینا کت من السماء» و از روی تمسخر از آن 
حضرت سوال کرد. پا مقصود این باشد که ار خواستار تعجیل عذاب 
آنان شده است. (1) 


میگویم: به زودی روایتهای بسیاری میأید مبنی بر اینکه این آیه در باره 
نعمان بن حارث فهری نازل شد زمانی که ولایت امیرالمومنین را انکار کرد 
و گفت: «اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من 
السماء». بش خداوتوا آندافتن سین بر سرت باه را کشت 


فرموده خداوند «مهطعین» یعنی در حالی که شتابان هستند. «عزین» یعنی 
فرقههای مختلف. گفته شده: و و ی 
حلقه میزدند و سخن آن حضرت را به تمسخر میگرفتند. «آیطمع کل 
امریء منهم آن یدخل جة النعیم» بدون ایمان اين طمع را دارد و اين آیه, 
رد و انکار سخنشان است که میگفتند: اگر آنچه او میگوید درست باشد ما 
در آن سیم ری از آنان دادیم فمانطور که دز دیا آجوته هو 2 


«نا ارسلنا الیکم رسولا» ای اهل مکه. «شاهداً علیکم» روز قیامت با 
اعایت و افتتاع یز شما خواهی مندهد. «وبیلا» بعتی: تسین 31 


در باره این فرموده خداوند «یا انها المذثر» طبرسی گوید: پعنی متدثر و 
فرو رفته به لباسش. اوزاعی گوید: شنیدم یحیی بن کثیر میگفت: پرسیدم 
از ابو سلمه اول سووه قرآن که نازل شد کدام است؟ گفت: «یا ۳ 
الم » گفتم: آیا «افرَا باسم 
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رَیک» نبود؟ گفت: پرسیدم از تابر بن عید اللّه اوّل سوره که نازل شد 
کدام است؟ گفت: «یا ایا امد » پس گفت: با «افرأً باسم رَبک» پس 
جایر گفت: حدیث کنم برای شما آنچه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
کر ها زا خورت شود فرمود: یک ماه مجاور کوه حرا شدم پس از آن از 
کوه پائین آمده و وارد صحرا شدم پس سرم را بلند نموده و ناگاه او را 
یعنی جبرئیل را در هوا بر تختی دیدم. گفتم: مرا بپوشانید مرا بپوشانید. 
پس ,روی من آب ریختند. خداوند عر و جل این آیه نازل فرمود: «یا ۳ 
الْمََرٌ» و در روایتی آمده که از ترس آن به زانو در آمده و به زمین افتادم 

و آمدم نزد خانواده ام و گفتم: مرا بپوشانید. پس این آیات نازل شد: ۳ 
آگها امد * کم قانذ؟» یعنی نیست تو را جیزی که از شیطان بترسی, به 
درستی که تو پیامبر هستی, برخیز و مردم را انذار کن. 


و در اين, فرمان است آنچه که باید باشد زیرا خدای تعالی به پیامبرش 
وحی نمیکند مگر با برهانهایی روشن, و معجزات آشکاری که دلالت کننده 
باشد بر اينکه انچه بر او وحی ميشود, از طرف خدای تعالی است. پس به 
چیزی جز آنها نیاز ندارد و فزع و جزع نمیکند. و بعضی گفته اند: معنایش 
این است: ای کسی که با فرو رفتن در جامهات. طالب و خواهان دفع ازار 
و اذیت هستی, با انذار قومت آن را بخواه و اگر ایمان نیاورندند آنان را با 
آتش جهنم بترسان. و بعضی گفته اند: که آن حضرت خود را به جامه 
کوچکی پیچیده تا بخوابد پس فرمان آمد: ای خوابیده از خواب بر خیز و 
قوم ۵ خمیشانت. را بتزسان: ج نعضی. گفته: آند. مقضود از کلمه تافم* 
جذیت و کوشش در کار و انجام رسالت و ترک سستی در اين وظیفه است 
و مثل این است که گفته شود: از انخه به ان. ته را اهر کردم تخواب و 
کوتاهی نکن. و اين مانند قول عرب است که وقتی میخواهند کسی را به 
کوشش و راستی عزیمت و تصمیم تعریف کنند, میگوید: فلانی در کارش 
خواب ندارد. (1) 


و در باره این فر موده خداوند «ذرنی و من خلقت وحیدا» گوید: این آیات 
در باره ولید بن مغیره مخزومی نازل شده است و این در وقتی بود که 
قریش در دار 
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الندوه جمع شدند. ولید بنه. ابشان گفت: شما صاحبان حسب و شخصیت 
هستید و عرب نزد شما میآید و از نزد شما بر امری که مورد اختلاف آنها 
بوده» ترگررند میمش رای و طرشا انتاکسان رفع میشود. پس 
جمع کنید فکرتان را بر یک مطلب. چه می گویید در باره اين مرد (یعنی 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم)؟ گفتند: می گوییم او شاعر است, ولید 
رو ترش کرد و گفت: ما شعر را شنیدیم سخنان (محمّد) شباهت به شعر 
ندارد. پس گفتند: مي گوییم که او کاهن است. گفت: وقتی نزد او می ایید 
دیوانه اترنین و وقتی با او اقا تس تم از ر نخواهید دید. 
هت فت کوییم. که او جادوگر است. گفت: ساحر کدام است؟ ۱ 
انسانی است که میان دشمنان, دوستی و بین دوستان. دشمنی میاندازد. 
گفت: پس او پساحر و جادوگر است. آنان بیرون رفتند و هیچ یک از آنها با 
پيامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم ملاقات نمیکرد مگر اينکه میگفت: ای 
جادوگر ای چادوگر. و اين امر بر پيامبر گران آمد. پس خدای تعالی نازل 
فرمود «یا ۳ المْدَترُ» تا آیه «الا قَوّل البَسر». و روایت شده که وقتی 
خدار خسف فجن رل الاب » را یز پیامبرش نازل فرمود, آن حضرت 
برخاست و به مسجد آلحرام آمد و ولید بن مغیره نزدیک آن حضرت بود و 
قرائت ت ایشان را ميشنید و وقتی پیامبر متوجّه گوش دادن ولید به قرائتش 
شد قرائت آیات را تکرار فرمود. پس ولید به راه افتاد تا به مجلس 
خویشانش بنی مخزوم رسید و گفت: سوگند به خدا اندکی پیش از محمد 
کلامی شنیدم که نه کلام آدمی و نه کلام جنیان نیست و برای آن حلاوت و 
شیرینی مخصوصی و بر آن لذّت است., و اینکه بالای آن با ثمر و پائین آن 
گوارا, و آن برتری میکند و چیزی برتر و بالاتر آن نیست. سپس به منزل 
خودش رفت. قریش گفتند: به خدا سوگند که ولید از دین خود خارج شد و 
سوگند به خدا که تمام قریش از اين دین نیاکان خود خارج خواهند شد و به 
ولید ریحانه قریش میگفتند. پس ابو جهل به آنها گفت: من شما را از او 
کفایت میکنم و آمد در کنار ولید در حال حزن و اندوه نشست. ولید گفت: 
ای برادرزادهام, 39 را محزون نبینم. ابو جهل گفت: این فریشر است که تو 
را با اين سالخوردگی و پیری سرزنش و عیب جویی میکند و گمان میکنند 
که تو سخن محمد را زینت 
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داده ای. پس با ابو جهل برخاست و به مجلس خویشانش آمد و گفت: آپا 
گمان میکنید که محشد دیوانه است؟ آیا دیده اید او را که هرگز گلوی خود 
بفشرد؟ گفتند: نه به خدا. گفت: : آپا تصوّر میکنید که او کاهن است؟ آیا 
دیده اید که بر او چیزی از کهانت باشد؟ گفتند نه به خدا. گفت: آیا خیال 
میکنید که و ارآ آیا هرگز دیده اید که او شعر بگوید؟ گفتند: نه 
به خدا. گفت: آپا گمان میکنید که او دروغگوست؟ آیا دروغی از او را تجربه 
کردهاید؟ گفتند: نه به خدا. و او به خاطر راستگوی, صادق امین نامیده 

۱ ساشیی یفن فرسسب وله کید پس او کیست؟ ولید به فکر فرو رفت 
اه رد و او فقط جادوگر است. آیا او را 
ندیدید که میان مرد و همسرش و فرزندان او و بندگانش جدایی میاندازد 
پس او جادوگر و آنچه او میگوید سحری است که اثر میکند. 


میگویم: در کتاب احتجاج تفسیر این آیان بیان شد. 


سپس طبرسی در باره این فر موده خداوند «علیها تسعه عشر» گوید: 
هنگامی که آیه نازل شد ابو جهل به مردم قریش گفت: مادرتان در مرگتان 
بنشنیند, آیا میشنوید پسر أف کبشه خبر مبد هد که خزینه داران و پاسبانان 
دوز خ نوزده نفرند و شم مردم بسیار دلیر هستید ایا عاجز و ناتوان است 
هر ده نفر از شما که یکی از پاسبانان و نگهبانان دوزخ را نابود کند؟ ابو 
الاسود جحمی گفت: من هفده نفر آنها را کفایت میکنم, ده نفر آنان را بر 
پشت و گرده ام و هفت نفر را بر شکم, و نها هصدی: ده نو از انها را 
نابود کنید. پنش تمام اية نازل شد.(1] 


و طبرسی در باره این فرموده خداوند «کائهم حمر مستنفرة» گوید: یعنی 
گورخران وحشی فراری هستند «فَرّت من قَسْورَو» که از شیر فرار 
میکنند. این قول از عطاء و کلبی روایت شده است. ابن عباس گوید: وقتی 
گورخر وحشی شیر را میبیند از او_فرار میکند, همین طور این مردم کافر 
وقتی می شنیدند که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم قرآن میخواند از او 
فرار میکردند. و گفته شده: مراد از قسوره, تیرٍ اندازان و مردان شکارچی 
است. « بل بُرِید کل امری مِْهْمْ آن بُوّنی ضْخفاً مُتسْره» 
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یعنی هر یک از آنها میخواهد که کتاب و نامه ای از آسمان به اسم او نازل 
سود کصاصان اوسهس مه صلی له لو له و سم و عضی کف 
بدین معناست: که آنها مبخواهد.امه آق. از ,خدای. تعالی برای. انان ماید 
مبنی بر برائت و بری بودن آنها از عذاب قیامت و گوارایی و جواز نعمتهای 
بهشتی بر ایشان, تا ایمان آورند. و برخی گفتند: هر یک از آنها میخواهند که 
پیامبری باشند که به آنها وحی برسد و پیروی شوند و از اينکه تابع و پیرو 
باشند, ابا دارند. (1) 


و در باره این فرموده خداوند «ثَ2ّ دْهَب الی أَهله ای 0 گوید: یعنی 
برگشت به سوی خاندانش با تکبر و غرور که در رفتنش افتخار میکرد. و 
بعضی 7 که مقصود ابو جهل ابن هشام است. « وی ی قأولی» و این 
تهدیدی از جانب خداست و معنایش این است که ای ابو جهل سختیها و 
زشتیها سزاوار تو و نزدیک به تو است. و در روایتی آمده, که رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آلهم و سلم دست ابوجهل را گرفت و فرمود: «اولی لک 
قأولی بُ2ّ آولی لک قأولی» ابو جهل گفت: به چه چیز مرا تهدید میکنی؟ تو 
و خدای تو توانایی اینکه کاری به من کنید را ندارید و من عزیزترین مردم 
این سرزمین هستم. پس خداوند سبحان چنانچه پیامبر فرمود در باره او 
نازل نمود. و بعضی گفته اند. یعنی مذمّت و سرزنش سزاوارتر و شایسته 
تر است بر تو از ترک آن, و قسمت دو حذف گردیده است و در کلام بسیار 
آمده تا به منزله «الویل لک» شده است و از محذوفهایی شده که اظهار 
آن جایز نینست. و گفته شده: آن تهدیدی بر تهدید است. و گفته. نشیدم؛ 
معنایش این است که بدی در دنیا سزاوار توست. سزاوار تو است. سپس 
بدی در آخرت شایسته توست, شایسته تو است. و تکرار براق تاکند است: 
رنه دور باشی تو از خیرات دنیا و دور باشی از خیرات و خوبیهای 
آخرت. و بعضی گفته اند؛ سزاوار تو است ای ابو جهل آنچه که در جنگ بدر 
دیدی. پس شزاوار و است آنچه در قبرت ببینی و آنچه در قیامت خواهی 
دید و برای همین «نمٌّ» داخل نمود و گفت: «ثم فاولی لک فی الثار» سپس 
سزاوار نوست آنچه دز اتق خواهی دید. دس 
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و در باره این فرموده خداوند «عَم یتساءلون» گوید: اصل آن «عمّا» بوده 
است. مفسٌرین گفتهاند: هنگامی که وشول. خدا ضلی. الله غلیم .و الد 
مبعوث گردید و ایشان را به توحید و یکتایی خدای تعالی و به زنده شدن 
بعد از مرگ خبر داد و بر ایشان قرآن تلاوت نمود. مشرکین در میان خود 
شروع به سوال و جواب و بت 
میپرسیدند و میگفتند: محمّد چه چیز آورده و چه چیز بر نازل شده 
است؟ پس خداوند تعالی نازل فرمود: «عَم ۳ 
از هم میپرسید. و مقصود, بزرگداشت قضصّه است. سپس ذکر فرمود که 
سوال و جواب و پرسشهای آنها از چیست و فرمود: «عَن الا الْعظیم» و 
آن قرآن است. و گفته شده: یعنی خبر روز قیامت. و گفته اند: فز آنخه د. 
اصول دین که در باره آن اختلاف نظر داشتند. (1) 


میگویم: در ادامه در روایتهای بسیاری خواهد اد که این آیه در باره ولایت 


و در باره این فرموده خداوند «فَتلَ الائسانْ» گوید: یعنی معذّب و ملعون 
باد اتتشیا نود آن اشاره به هر کافر و ناسپاسی است. و گفته شده: آن 
شخص امیّه بن خلف (از سران قریش) است. و بعضی گفته اند: ان تشه 
بن ابی لهب است کم گفت: من کافر به پروردگار نجم و ستاره ام وقتی 
که فرود آمد. «ما أکقرَة» یعنی چه اندازه کفر او سخت و چه اندازه 
حفزاهی: او اشکار آنست:. و گفته شده: ما استفهامیه است. یعنی چه چیز او 
را کافر نمود و موجب کفر او شد. پس مثل اينکه گفته است اینجا چیزی 
تتییت که موجت کفر او ده و او را به کفر بخواند. پس چه چیز او را به 

سوی کفر فراخواند با و جود اینکه تعمتهاه: خداوند بر او فراوان بوده 
است. «من ای شی ء حَلَقَهْ» لفظ آن استفهام و معنایش تقریر و بیان 
است و بعضی گفته اند: معنایش این است چرا به اصل و ريشه خلقتش 
تمتگرو کهتخدا اه زا از که چنو افریوها او را دلالت و رهترق به کاس 
خدای تعالی کند؟ «من تطقم حلقَة قَقَدرَ» در چند مرحله او را آفرید: از 
و ۱۹| 
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کوتاهی و شنوایی و بینایی و حواس او و اعضاء او و مذت عمر او و مقدار 
روزی او و تمام احوال او. «یْمٌ الیل یَسْرَهُ» یعنی رام خروج از شکم 
مادرش.: ِ راه خیر و شر. «کلا» یعنی حفا «لَتّا یَقّض ما أَمَتَخْ» از اخلاص 
عبادتش, , و حق خدای تعالی که , بر اوست علی رغم بسیاری و اوء ادا 
نکرد. (1) 


و در باره این فرموده خداوند «اتَه لَقَوَلَ سول کریم» میگوید: بعتی قران 
گفته فرستاده بزرگواری است بر پروردگارش و او جبرئیل علیه السْلام 
است. و آن کلام خدای تعالی است که بر لسان او با 
جبرئیل را تعریف کرده و فرمود: «زذٍی قوّو» یعنی در آنچه تکلیف به 
شده و به آن مأمور گردیده از علم و عمل و تبلیغ رسالت ۱ و 
بعضی گفته اند: صاحب قدرت در نفس خود میباشد. «عنَدّ ذی العزش 
مکین» بعلی نزدر خداوند صاحب عرش؛ متمکن است و دارای جایگاه والایی 
است. «قطاع َمْ» تعنی در آسمان: فرشتکان, او.را آطاعت: میکنند. کویند؛ 
از اطاعت فرشتگان به جبرئیل علیه السّلام این است که او خازن بهشت 
را شب معراج امر کرد تا درهای بهشت را برای محمّد صلی الله علیه و 
آله و سلم باز کرد تا داخل آن شده و دید آنچه در بهشت بود, و مالک دوزخ 
را امر کرد پس در جهثم را برای او گشود تا به آن نگریست. «أهین» یعنی 
ِِِِ و رسالات خدا| رابه سیوی انبیاء و پیامبران امین است. و در حدیث 
آمده کم رتسول شا صلی الاه غلیم و لهچ یرل کلب انم فرمود: 
چقدر خداوند تو را نیکو ستوده است. «ذی قوّو عثَد ذی اش مکین مطاع 
تم آمین» پس قوّه و نیروی تو چه اندازه و امانت تو چه بوده آست؟ گفت: 
در باره قوّت و توانم اینکه خدا وند مرا به سوی شهرهای قوم لوط که چهار 
شهر بود و در هر شهر غیر از زنها و بچهها شهر چهار صد هزار جنگجو بود, 
برانگیخت. پس آن را از پائین ترین زمین (یعنی از اعماق زمین) کنده و 
برداشتم تا اهل آسمان صدای خروس و مرغان و زوزه سگان آنها را 
شنیدند. پس آنها را سرنگون و وارونه افکندم. و اما در باره امانت من 
اینکه من امر به چیزی نشدم که آن را به غیر از اهلش و صاحبش بدهم. 
سیس خداوند سبحان جماعت کفار را مخاطب 
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قرار داده و فرمود: ما صاحیکم» کسی که شفا را به سوی خدا ذغوات 
میکند. «بِمَجتون» مجنون کسی است که بر عقلش پردم ای باشد که درک 
و احفتاس آفور را بر انچههست. نکن «و لقه واه بالانق الین»«سنی 
یا را واه 
الیو راجت ان آفوم در یی که وه اه م وان آنی اعلن 
اش سس اون «و ما هُوَ عَلی القَیّب بِصَنین» اهل بصره به جز 
سهل و ابن کثیر و کساتی با ظاء قرائت کردهاند و ذیگران با ضاد. بنا بر 
قرائت اول یعنی: بر وحی خدای تعالی و آنچه او را از اخبار غیبی خبر 
میدهد متهم نیست. و بنا بر قرائت دوم بدین معنا است که او در رسانیدن 
آنچه از خدا به او اعلام شده بخیل نیست. «و ما هو بقوّل شیطان رجیم» 
یعنی قرآن گفته و قول شیطان رجیم که به او القاء کرده باشد نیست 
چنانچه مشرکین میگویند: شیطان به او القاء میکند همانطوری که به 
کاهنان و جادوگران القاء میکند. «قََبَّ تَذِهَبّون» پس کدام راه را که از این 
راه روشن تر باشد و برای شما آشکار کردم می پیمائید. پا بدین معنا که 
شما از این قران به کجا عدول میکنید. «اٍنْ هو الا کر للْعالّمین» یعنی 
و «ِمَنْ شاء متکم آن بستقیم» 
برای کسی که از شما میخواهد بر امر خدا و طاعت او مستقیم باشد. (1) 


و در باره ان فرموده خداوند «آن الذین اجرموا» گوید: یعنی کفار قربش و 
مجرمان آنان همچون ابوجهل و ولید بن مغیره و عاص بن وائل و دوستان 
آنان. «کانوا من الذین آهتوا» یفنی یاران پیامیز صلی الله علیه و آله و سلم 
مثل عمار و خباب و بلال و دیگران. «یضحکون» بر طریق استهز !ء به آنان؛ 
و به-تمشخر کرفتن آنان در دثیا, با اشکه به خاطر اینکه زوء قیافت را انکارز 
میکردند از جدیت و کوشش مسلمانان در عبادت میخندیدند. يا بدین جهت 
بوده که مردن عوام ر به این وهم بیندازند که مسلمانان بر باطل هستند. 
و |ذا مژوا» بعنی هرگاه مومنان بر زا د سته مشرگان ۳ میکردند. «بهم 
یتغامزون» یعنی برخی از آنان از روی تمسخر با چشم و ابرو به برخی 
دیگر اشاره میکردند. وگفته شده: این آیه در شأن علی بن ابی 
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طالب علیه السلام نازل شده و این در وقتی بود که آن حضرت در میان 
جمعی از مسلمین نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم امد. پس منافقین 

به او مسخره کرده و خندیدند و با چشم و ابر و اشاره کردند. سپس به 
و ان و 0 ما اصلع (یعنی علی بن ابی 
طالب) را دیدیم و بر او خندیدیم. قبل از آتکه علی علیه الشلام با اصحابش 
به پیامبر صلی الله برسند ایه نازل شد. را 
به نزد خانواده خود بازمیگشتند از آنچه که آنان در آن به ذکر آنها شوخی 
میکردند. در شگفت بودند. «و ما ارسلوا علیهم حافظین» یعنی این کافران 
فرستاده نشدهاند که نگهبان موّمنان باشند ۵ رک نشدهاند که اعمال 
آنان را حفظ کنند. (1) 


در باره این فرموده خداوند «سنقرتک فلا تنسی» بیضاوی گوید: یعنی بر 
زبان جبرئیل بر تو قرائت میکنیم يا اینکه تو را با الهام فرائت, قاری قرار 
خواهیم داد پس هرگز نیروی حفظ کردن را فراموش نکن. «الا ما شاء 
الله» فراموشی آن با منسوخ شدن تلاوت آن است. و گفته شده: مقصود 
ان کم تا ی ی وین است. «اثه یعلم الجهر و ما یخفی» 
یعنی احوال آشکار و پنهان شما. یا مقصود قرائت بلند تو با جبرئیل, و آنچه 
که از ترس فراموشی تو را بدان فرا میخواند. پس از میان باقی گذاشتن و 
فراموش کردن هر کدام را که به صلاح شماست را میداند. «و نیشرک 
للیسری» یعنی راه اسانی را در حفظ وحی و دینداری برای تو هموار 
میکنیم, و توفیق پیمودن آن را به تو میدهیم و به خاطر همین نکته مهم 
فرمود: «نیشرک» و نفرمود: «نیشر لک» که عطف بر «سنقرتک» شود. 
«[ئّه یعلم» جمله معترضه است. «فذکر» بعتی: بس: از آنکه آمر رسالت 
را برقرار و پابرجا شد. «أنٍ نفعت الذکری» چه بسا این جمله شرط 
یس از تکرار تذکیر و حصول یاس و ناامیدی از جانب برخی مردم» امده 
است تا خود را خسته نکند و بر انان افسوس و حسرت نخورد, یا به جهت 
نکوهش افراد تذکیر داده شده, و بعید بودن تأثیر ذکر و یادآوری در آنان 
باشد. يا برای آگاهی دادن از این باشد که تذکیر. هنگامی که واجب میگردد 
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ی ری مر ور و 
که از کسانی که روی گردانی کردند, اعراض کند. نید کر من یخشی» 
یعنی کسی که از خداوند بترسد از آن پند و سود میبرد. «و یتجلبها الکبری» 
یعنی میگزیندند. ایا ِِ ۱ نگون 
ِِ شنده. است: «الذق 92 النار الکبری» یعنی آتش دوزخر «نم لا 
یموت فیها» نمیمیرد تا بتواند استراحت کند. «و لا یحبی >> یعنی زندگیای که 
تتواتد از.ان سود مرن تدارد: 111 


«لست علیهم بمصیطر» یعنی بر آنان تسلط نمییابی. «الا من تولی و کفر» 
اما هر کس پشت کرده و کفر بورزد. «فیعدّبه الله العذاب الاکبر» یعنی 
عذاب آخرت. و گفته شده: بع جمله پیشین متصل است زیرا جهاد با 
کافران و کشتن آنان,. همان یا یافتن است و گویق آنان را در دنیا به 
جهاد و مبارزه. و در آخرت به عذاب وعده داده است. و گفته شده: این 
عبارت استثنایی از کلمه «فذکر» است. «اٍنْ الینا ایابهم» یعنی بازگشت 
آنان به سوی ماست. «تم ان علینا حسابهم» در محشر حساب آنها بر عهده 
ماست. (2) 


«لا اقسم بهذا البلد» خداوند سبحان به مکه سوگند یاد کرده و سوگند را 
مقید به ورود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کرده است, که بیانگر 
: ِ و برتری فراوان آن حضرت است و این را میرساند که ارزش و 
شرافت مکان به ارزش و شرافت مردم آن مکان است. و گفته شده: 
حلالی است که برای تو میسر شده است. و والد» یعنی آدم پا ابراهیم 
علیه السلام. «و ما ولد» یعنی نوادگان او یا مقصود محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم. اسیت: <«فی. کبد» یعتی رنج و هشفت. و این غبارنت دلداریای 
برای پیامبر است از رنج و سختیهای که از طرف قریش دامنگیر 11 
حضرت شد. و ضمیر در «آیحسب» به برخی از کافران برمیگردد که پیامبر 
زان یی ار آنان دیدر یا فرح صصیر. کساتی. هستنه که یه توآن و تیزوی 
خویش مغرور میشوند مانند ابی اشد بن کلده بود که در زیر پاهایش 
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زیر او میکشیدند. پوست قطعه قطعه میشد اما پاهای او نمیلغزید. یا 
مقصود هر کدام از ان کافران است. و پا مقصود انسان است. « آن لن 
یقدر علیه احد» که از او انتفام بگیرد. «یقول» یعنی در آن هنگام گوید: 
«احلکت عالا لیدا» بعتف اغدال, شبان. و متضود اهوالی. اشت. که در 
راستای بدنام کردن پیامبر و فخرورزی و دشمنی با آن حضرت تباه کرده 
است. « اپحسب آن لم یره احد» یعنلی در قتحاضی که انفاق میکند, پا پس 
از آن, و در باره آن از او پرسش ميشود. (1) 


طبرسی گوید: گفته شده: آن شخص حارث بن نوفل بن عبد مناف بود. و 
آزر این فرار نود که اه کاهن هر کف شه و از رسول خداضای الله له و 
ی ام ی ی پس او 


گفت: از وقتی وارد دین محمد شدم مالم در کفارات و صدقات تمام شد. 
اين قول از مقاتل نقل شده است. (2) 


«اقراً باسم ریک» یعنی قرائت قرآن را با اسم او یا با استعانت از او آغاز 
کن. و گفته شده: باء زائده است. یعنی بخوان نام پروردگارت را که همه 
چیز را آفرید. «خلق الانسان من علق» علق جمع «علقة» است. «اقرآ» 
تکرازی نان ضبااعه ات با اینکه اهر ا اول .عواندن: عطاق اشت. و. اما 
دوم برای تبلیغ است, يا خواندن در نماز است. 0 
که هنگامی که به پیامبر گفته شد: به نام پروردگارت بخوان؛ فرمود: 
خواننده نیستم. پس گفته شد: «|قرأً و ریک الاکرم» یعنی خداوندی ۳ در 
کرم و بخشش بر هر کریم بالاتر است. «الذی علم بالقلم» یعنی نوشتن با 
قلم را آموخت. «علم الاشان,ها لم فعلم» با آ رشن تبردها وجربایی دلایل 
و فرستادن آیات: پس خواندن را به نو را 3۵ هر چند خوانندم نباشی. 
بیشتر مفسران , بر این باورند که این سوره اولین سورهای از قرآن است 
که نازل شد و را ای اه 
۵ ۱۱ ۱ ۱ 
اين سوره را به او آموخت. و گفته شده: اولین سوره, سوره مدثر بوده و 
فته شده: سوره حمد است. 


ص: 234 


1- . انوار التنزیل 2 : 604 
۰-2 . مجمع البیان 10 : 493 - 494 


هنم نکن آلزین کقروا من اهل. الکنات» می, بهودیان و نخان چ 
«المشرکین» یعنی ۳ «منفگین» از دین خود دست بردار نبودند. 
«حثی تأتیهم البینث» یعنی رسول خدا با قرآن. «رسول من الله» خود این 
کلمه بدل برای «البینت» است, يا اينکه با تقدیر مضاف با با تقدیر مبتدا 
بدل است. «یتلو صحفاً مطفّرة» صفت يا خبر برای آن است. و هر چند 
رسول درس ناخوانده است اما هنگامی که چیزی مانند آنچه در صحیفها 
آمده را تلاوت کرده, همجون کسی است که آن را تلاوت نموده است, و 
گفته شده مقصود از آن جبرئیل است و پاک بودن صحیفهها , به این معنا 
است که باطل بدان راه نمییابد و جز پاکان کسی بدان دست نمییازد. 
«فیها کتب قَیْمة» نوشتههای راستین که از حق سخن میگوید. «و ما تفرّق 
الذین آوتها الکاب» از دینی که بر آن بودند دستخوش پراکندنگی نشدند به 
این صورت که برخی از آنان ایمان آوزنه و برخی دیگر کافر شوند. «الا من 
بعد ما جاءتهم» مگر پس از آنکه بشارت بدان در کتابهایشان و بر زبان 
پیامبرانشان آمد, یس حجت و برهان بر آنان برپا داشته شد. 


در باره این فرموده خداوند «وحلءة الشتاء» طبرسی گوید: قریش در هر 
سال دو سفر داشتند: سفری در زمستان که به یمن میرفتند زیرا انجا 
منطقه گرمسیر بود. و سفری در تابستان به شام میرفتند که سرزمینی 
سردسیر بود و اگر این دو سفر نبود برای آنها امکان نداشت که در حرم و 
مکه اقامت نمایند. و گفته شده: هر دو سفر به شام بوده, اما سفر 
زمستانی در دریا و یله برای گرم شدن و سفر تابستانی به سوی بصری و 
اذرعات شام بود برای هواخوری.(1) 


و در باره این فرموده خداوند «آرآیت الذی یکدذب بالدین» گوید: یعنی 
کسی که پاداش و حسابرسی قیامت را تکذیب میکند. کلبی گوید: این آیه 
در باره عاص بن وائل سهمی نازل شد. و سدی و مقاتل گفتهاند: در باره 
ولید بن مغيرة نازل شد. ابن جریح گوید: در باره ابوسفیان نازل شد که در 
هر هفته دو حیوان میکشت و چون یتیمی نزد او میآمد با عصا او را میزد. و 
ابن عباس گوید: در باره مردی از منافقین 
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نازل شند. «یذع الیتیم» یعنی بتیم را با خشونت میراند. و لا یحض علی 
طعام المسکین» بیعنلی مسکین را طعام نمیدهد و در وقت تنج و ناتوانی 
خود, دیگران را به اين کار تشویق نمیکند. (1) 


میگویم: در کتاب احتجاج اسباب نزول سوره حجد را بیان کردیم. 


طبرسی گوید: سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده که روزی پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم از صفا بالا رفت و فرمود: یا صباحاه (به فریاد 
برسید). مردم قریش گرد آمدند و به آن حضرت گفتند: تو را چه شده 
است؟ فرمود: اگر به شما بگویم دشمنی صبح يا شام به شما حمله میکند 
آپا مرا تصدیق میکنید؟ گفتند: آری. فرمود: بدایند که من شما را از عذاب 
سختی که پیشرو دارید انداز میدهم. ابولهب گفت: نابود باشی باری این 
همه ما را فرا خواندی؟ پس خداوند این سوره را نازل کرد: «تبت دا ابی 
لهب» یعنی هر دو دست ابولهب زیانکا ر باد يا به این معنی که دو دست او 
از خیر تهی گردد. و او پسر عبدالمطلب و عموی پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم بود. «و 8 همسر او ام جمیل دختر حرب خواهر ابوسفیان 
بود. «حقالة الحطب» بن عباس گوید: او خار و خاشاک و بوتههای تیغدار را 
پرداشته و بر سر آن حضرت میریخت تا هر وقت برای نماز بیرون رود به 
پای او فرو رفته و مجروح شود. در روایت ضحاک, ربیع بن انس گوید: او 
خار بر سر راه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میافکند و آن حضرت بر 
آن قدم میگذاشت همانطور که یکی از شما بر حریر نرم قدم میگذارد. و 
ابن عباس گوید: او میان مر دم سخنچینی میکرد و بین آنان و 
میانداخت و آتش جنگ را برمیافروخت چنانچه آتش هیزم را روشن میکند و 
آن را آتش میزند. از این رو سخن چینی را «حطب» (هیزم) نامیدند. و 
برخی گفتهاند: بدین معناست که او حمل کننده گناهان است. «فی جیدها 
حبل من مسد» یعنی ریسمانی از لیف خرما. ات یت ۱ 
جهت پست و تحقیر کردن او بوده است. و برخی گفتهاند: ریسمانی که 
زبری لیف خرما و سوزش آتش و سنگینی آهن را دارد که در گردنش 
آویخته میشود تا بر عذاب او بیفزاید. و این 
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عباس گهید: در کردن اه زتجیری از آهن با طهل هفتاد زراع است که از 
دهانش داخل, و از مقعد او خارخ میشنود و دور کردنشن در انش بیجیدم 
میشود. و زنجیر را مسد مینامند از این جهت که «ممسود 5» یعنی 
بافتهشده است. سعید بن مسیب گوید: با 
جنس جواهر داشت و گفت: آن را در دشمنی محمد صرف میکنم. پس آن 
گردنبند در روز قیامت عذابی بر گردن او خواهد بود. از اسماء دختر ابوبکر 
روایت شده که گوید: هنگامی که اين سوره نازل شد ام جمیل دختر حرب 
که عوراء نام داشت فریاد و جوش و خروشی راه انداخته بود و در دستش 
سنگ بزرگی بود و میگفت: 


ی و ابو بکر هم در خدمت 
آن حضرت پودند هنگامی که ابو بکر چشمش به ام جمیل افتاد عرض کرد: 
پا رسول الله, ام جمیل , به طرف ما می اید و من میترسم از طرف او به 
شما آسیبی بر سد, حضرت فر مود: او مرا نخواهد دید, در این وقت پیامبر 
چند آیه از قرآن را خواندند و به کلام خدا پناهنده رشدند, و از جمله آیاتی 
که قرائت قرمودند این یه شریفه بود: «و ادا قرأت الْفْرّان جعلنا ی و 

ین الذین لا یُوْمِونَ بالاخره چجاباً مَسئورا» (1) (و چون قرآن 9 
عنان نو کشسایی که بم. مرت ایمان ندارند پرده ای پوشیده قرار می 
دهیم + در این هنگام ام جمیل آمد نزد ابو بکر توقف کرد ولی حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله را ندید و گفت: یا ابا بکر به من اطلاع دادند که 
دوست تو مرا هجو کرده است. ابو بکر گفت: به پروردگار کعبه سو گند 
دوست من تو را هجو نکرده است. وی پس از اين گفتار از نزد ابو بکر 
رفت و میگفت: قریش میداند که من دختر رئیس آنها هستم. و روایت 
شده که پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند سبحان آنان را 
از من برگردانید و آنها مذمّم را نکوهش میکنند و من محقّد هستم. (2) 
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سلم بیان شد. 

کال اه اون بت ار ایام صادن هام رات رمک 
فرمود: علی علیه السلام در زمان غیبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم همراه ان حضرت بود و کسی از ان خبر نداشت. (1) 


2 کمال الدین: محقد بن علی حلبی از امام صادق علیه السْلام روایت 
میکند که فرمود: ی 


امرش را اظهار نمی کرد و تنها علی علیه السلام و خدیجه علیها السلام 
همراه او بودند, سپس خدای تعالی فرمان داد که رسالتش را آشکار کند و 


دا ی اه هه ای شاه فقو و ار وان ار 
فر مود. 21) 


غیدة طوسی: از سعد همین حدیت روایت کرده است. (3) 


3 کمال الذین؛: ذر.روایت ذیگری امذه است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم سه سال در مکه پنهان ماند و دعوتش را اشکار نکرد. (4) 


4 کمال الدین: عبیدالله جلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 

فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بعد از آنکه وحی بر او نازل 
شد سیزده سال درنگ کرد که سه سال آن را مختفی و خائف بود و ظاهر 
نمی شد تا آنکه خدای تعالی فرمان داد که رسالتش را آشکار کند و در این 


هنگام دعوت را اظهار کرد. (3) 
غيبة طوسی: از سعد همین روایت ت نقل شده است. (6) 


طحصال ی اضاب سا آمام.صایی یه اسلا رات ها کر 


فرمود: ابلیس چهار بار شیون کرد. نخستین بار روزی بود که به او لعنت 
شد و دیگر زما نف که بت 3 عترن قر وق آفند. ۵ دیکر وفتی که فخمداصلی, له 
علیه و آله و سلم پس از 
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مدتی که پیامبر نیامده بود به پیامبری مبعوت گردید و دیگر زمانی که 
سوره فاتحه نازل شد و او دو بار شاد شد, زمانی که ادم از آن درخت 
خورد و زمانی که او از بهشت فرود امد. (1) 


توضیح: «الرنة» یعنی فریاد و شیون. و «النخیر» یعنی صدا بیرون آوردن از 


6 علل: ترابع رسه نی ناد ففل کریم که خردی ره غلی علیه لام 
عرض کرد: یا امیر المومنین چرا شما از پسر عموی خود (یعنی پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله) ارث بردید ولی عموی شما از ایشان ارث نبرد؟ 
حضرت فرمودند: لی مردم گوشهای خود را باز کنید و کلام مرا بشنوید: 
ای فا 
از خودمان - يا فرمودند در خانه مردی که بزرگتر ما محسوب می شد - 
جمع نمود, بعد یک مد و نیم طعام با قدحی که به آن غمر می گفتند طلب 
نموده و از ما پذیرایی نمود ما طعام را خورده و شراب را آشامیدیم ولی 
بعد از دست کشیدن از غذا و شراب. طعام و آب همچنان باقی مانده بود 
کت سین از انس تال یی ازست در عالی کم ها سوه که 
یک بزغاله را تناول نموده و یک ظرف شانزده رطلی از آب را می آشامید. 
باس سسکا ضام لاه ات و اس ای هم اس صتم ,۱ 
مشاهده نمودید کدام یک از شما با من بیعت می کند که برادر و وارث و 
وصت من باشد؟ من از جا برخاسته در حالی که از همه کوچک تر بودم 
عرض کردم: من. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: بنشین. سپس 
کلام خود را سه بار تکرار نموده و در هر بار من از جا برخاسته و عرض 
کردم: من حاضرم. ولی آن حضرت هر بار فرمودند: بنشین تا بالاخره در 
تا کی ارات یه کوم یام یم وله را 
من دست داده و پیمان و عهد بست از اين رو فقط من وارث آن حضرت 
بوده نه عمویم. (2) 
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توضیح: «الغمر» با ضمه غین و فتحه میم به معنای کاسه بزرگ است. و 
«الفرق» با فتحه و گاهی با حرکت حروف: پیمانهای معادل شانزده رطل 


است. 


7 علل الشرایع: عبد اللّه بن حارث بن نوفل از علیٌ بن ابي طالب علیه 
الیشلام روایت ت کرده که فرمود: ناف که اه شریفه: ۰ #«5 انذر عشیرتی 
الأفْرَبین» (بترسان قوم مخلاص خود را). نازل شد رسول عدا ای اد 
علیه و آله فرزندان عبد المطلب را که در آن روز چهل مرد با یک نفر زیاده 
یا کم بودند دعوت نمود و به انها فرمود: کدام یک از شما حاضرید برادر و 
وصیْ و وارثٍ و وزیر و جانشینم پس از من در بین خویش باشید؟ نبی 
امه اه اما را تس ان ی ت۱۵ 
ابا ورزیده و نمی پذیرفتند تا به,من رسیدند, من عرض کردم: من حاضرم 
ار سل اش ای ات تا و ام ان 
عبد المطلب, این برادر و وارث و وصی و وزیر و جانشین من بین شما پس 
از من می باشد. ان جماعت برخاستند در حالی که بعضی به روی برخی 
می خندیدند به ابو طالب گفتند: به تو امر نمود که فرمان این جوان را 
شنیده و اطاعت کنی. (1) 


میگویم: سید نیز در «الطرف» با اسنادش از اعش همین حدیث را روایت 
کرده است. (2) 


8. ی علی بن عقبه, ,. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ه کرد که ایشان فرمود: شیطان دو بار ناله سر داد, ان گاه که 
خداوند, محمّد صلی الله علیه و آله را پس از مدتی که پیامبری نیامده بود 
به پیامبری برانگیخت و هنگامی که سوره حمد نازل شد. ( (3) 


9 تفسیر قمی: در روایت ت ابو جارود از امام محمد باقر علیه السلام آمده 
که فرمود: آیه: «حتّی تَفْجْر نا من الاّرْضٍ ینبوعا» یعنی چشمه ای «اوٌ 
تگون لک جنَه» یعنی باغ و بوستانی «من تخل وعتب قَنْفَجَر الائهَار خلالها 
تقچیزا» یعنی از آن چشمه ها «أو تشقط السَماء گماً زعفت علیتا کستا» 
ژیرا پیاهبر ضلی الله. علیه.ع اله 
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آعللن الشرایم 68 


2 . الطرف : 7 


[یه آنها] فرموده بود: پاره ای از آسمان سقوط خواهد کرد, زیرا خداوند 
فرموده: «وّان یروا کسفا عُن السَماء ساقطا یَقَولوا سَعاث مرکو»(1) 


اه اکن بازه کی را در حال سفوط از استان ند فی کوتنده دایره 


2 


متراکم است.» ) و آیه: «او تأنت بالله الاب قییلا» و القبیل یعنی کثیر و 
زیاد, «أو تکوت لک بیثْ من رَخْرُّفٍ» یعنی مَزین, به طلاء «اأوّ ترقی فی 
السَماء ون نوّمن [روک علی خی عَلیْتا کتابا لقروَه» در آن نوشته شده: 
از سوی خدا به عبد الله بن ابی امیّه که محمد راستگو است. و من او را 
مبعوث کرده ام و همراه او چهار تن از ملائکه می ایند تا شهادت دهند خدا 
این نامه را نوشته است. و خداوند عژ و جل نازل فرمود: «قل سْبْحَان ربی 

هل کنث لا شا 7سولا.» (2) 


میگویم: به زودی در باب مربوط به فتح مکه ضرح و توضیح این روایت 
خواهد امد. 


0. تفسیر قمی: «قاضَدع يما نو وا خر عن ار کین ۶ آنا کقیتای 
الششتهزیین»(3) [پس آنچه را 0 7 اشکار کنو از مشرکان: روق 
پزتاب» که.ضا اش | زشحت حران را از نم برظرف خواهم. کره ] این آبه: 
سه.سال بعد از بعتت. بنامتر صلي آلله علبه و اله در مکه تازل شنت بیامعز 
ضلی الله علیه و آله دز زور دوشنبه متغوت. شد و علی, غليه الضلام روز 
سه شنبه اسلام آوز 5 سیس خدیجه بنت خوَبلد, همسر پیامبر, اسلام را 
پذیرفت. ابو طالب همراه جعفر نزد پیامبر ۳۳۹ و دید زب نماز می 
خواند و غلی علیه الضلام کار او ایستاده است: به جعفز کفت» 
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1-. طور | 44 

2- . تفسیر قمی :۰ 388 - 389 و دیگر آیات ذکر شده در سوره اسراء آیات 
0 تا 93 آمده است که ترجمه آن به شرح زیر است: [ و گفتند: «تا از 
زمین چلشیمه ای برای ما نجوشانی, هرگز به نو ایمان نخواهیم آورد. پا 
[باید] برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آتها 
جویبارها روان سازی, پا چنان که ادعا می ۳1 اتف ان را پارم پاره بر 
[سر] ما فرو اندازی, یا خدا و فرشتگان را در برابر [ما حاضر] آوری, یا 
برای تو خانه ای از طلا [کاری] باشد, يا به آسمان بالا روی, و به بالا رفتن 
و اهم | اظفتان. تخواخم داشت: جا بر ها کایی از کنی که ان ۱ 


و اتیفت 4 یحو هیای: اشته پرورد کان. قوب آبا. امن اهر ری افرشتاده 
هستم ؟» 1 
3- . حجر / 94 - 95 


کنار پسر عمویت نماز بگزار. جعفر سمت چب ایستاد و پیامبر صلی الله 
علیه و آله میان علی علیه السلام و جعفر قرار گرفت. ان تام 
لین الله :علبة و اله تفا .می خواندهه علی غلبه: السلام ودجعفر ور ند ین 
جرد و یه رتافد موی کر 37 بعد از سه سال خداوند فرمود: 
«قاصْدع بما تَوْمَرٌ وأغْر ض عن الفشرکین* لا کفیتاک تون ج آنان 
که بیامسز ضلی الله عله و له را مسترهنین رون پنج نفر بودند: ولید 
بن مّغیره, عاص بن وائل, اتود بت نات و اسود بن عبد یِعّوت و حارث 
بو لا اه ری 


میگویم: سیس حدیت را ۳ پایان اخبار مربوط به هلاک استهز|ء کنندگان بر 
منوالی که در بابهای معجزات ذکر کردیم, آوروه است و سپس گوید: 
ینت چیا خی خدا صلی. ال علیف و ال یر ون امد ور زهنسنکی: انستاد و 
فرمود: ای قریشیان ! ای عرب ! از شما می خواهم که شهادت دهید 
معبودی جز الله وجود ندارد و من فرستاده و پیامبر اویم, بت ها و هر چه را 
عرب مسلط شوید و عجم تایع و مطیع شما شود و شما در بهشت هم 
پادشاهی کنید. قریشیان خندیدند و او را مسخره کردند و گفتند: محمد بن 
طالب. جرات و جسارت بیشتری نکردند, قریشیان نزد ابو طالب رفتند و 
گفتند: ای ابو طالب ! برادرزاده توء عقیده و باورهای ما را احمقانه می داند 
و به بت ها و معبودان ما دشنام و نفرین می گوید و جوانان ما را فاسد می 
کند و اجتماع ما را پراکنده و متفرق می سازد. اگر فقر او را به اين کار 
واداشته, مالی برای او جمع می کنیم تا ثروتمندترین شخص قریش بشود و 
هر زنی را که بخواهد به عقد او درمی آوریم. ابو طالب از پیامبر صلی الله 
غلیه-و. الم یز نسیند: ای پسر برادرم ! این حرف ها که می گویی چیست؟ 
فرمود : این دین خداست که خدا آن را برای پیامبران و فرستادگان خود 
پیسندیده, خداوند مرا به پیامبری به سوی مردم فرستاده است. ابو طالب 
گفت: قوم تو. قریش پیش من آمده بودند و از من خواستند تا به تو بگویم 
آنها زا زها کن و به حال خوذ بگذار: بپیامبز ضلی الله علیه و آله. فرمود: اق 
عمو جان نمی توانم با خواسته خدا مخالفت کنم. ابو طالب دیگر چیزی 
نگفت. قریشیان دوباره نزد ابو طالب جمع شدند 


ص: 242 


و گفتند: تو بزرگ ما هستی؛ محمد را به ما واگذار تا او را بکشیم و در 
1 آن, نو پادشاه و سلطان ما باش: ابو طالب قصیده ای طولانی در 
بت سرد کید کی ار اسات اس اس 


چون دیدم که هی دوستی و مجببی برای قریبیش باقی نمانده و همه پيوندها 
و دستاویزها را گسسته آند. 


دروغ می گویید, به خدای کعبه سوگند! محمد خوار و مقهور نمی شود 
هنوز ما پیشاپیش او با شمشیرها و نیزه ها نجنگیده ایم. 


تنها در صورتی دست از او برمی داریم که در اطراف او به خاک افتاده و 
کشته شده و زنان و فرزندان را فراموش کرده باشیم. 


وقتی همه قریش در قتل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اجماع کردند و 
پیمان نامه ای لازم الاجرا نوشتند, ابو طالب, بنی هاشم را جمع کرد و آنها 
را به کعبه و رکن و مقام و مشعر سوگند داد که اگر خاری به پای محمد 
ی تا ها را سا 
صلی الله علیه و اله را به شعب برد و چهار سال شب و روز. شمشیر به 
دست بالای سر حضرت مواظب او بود. وقتی از شعب بیرون امدند, ابو 
طالب وفات یافت. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله در حالی که دائما می 
گفت: ای عموجان فدایتان شوم ! نزد ابو طالب آمد و گفت: «ای عموجان 
کودکی را تربیت کردی و یتیمی را کفالت نمودی؛ خداوند به جای من 
ی ۱۳ کلمه ای را بگو تا به واسطه آن نزد 
خداوند برایت شفاعت کنم» (1)روایت شده است که ابو طالب تا پیامبر 
صلی الله علیه و آله را راضی نکرد از دنیا نرفت. (2) 


توضیح: جزری گوید: «یبزی» یعنی چیره و مغلوب میسازد. و مقصود «ل 
یبزی» بوده که «لا» در جواب قسم حذف گردیده است. ۰و آن مقصود بوده 
است. یعنی مغلوب و چیره نميشود و به خاطر او نمیجنگیم و از او دفاع 
نمیکنیم. و فلان 


ص: 243 


1- . شیعه دوازده امامی بر این باورند که ابوطالب مومن بود اما از 
قومش میترسید و دینش را پنهان کرد. 


2 . تفسیر قمی : 354 - 355 


یناضل عن فلان: هرگاه از او دفاع کرده و بر او احتجاج کند و برایش عذر 
بیاورد و از وی رفع اتهام کند. 


1 تفسنیر اقفی* آبه «و اننن رن الا فرسن. مب از نش جرد 
رهطک منهم المخلصین» گوید: در مکه نازل شد, و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم بنی هاشم را جمع نمود, و آنها چهل مرد بودند و هر 
کدامشان توانایی داشتند که یک گوسفند 0 و یک مشک آب بخورند, اما 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غذایی اندک برایشان فراهم آورد و 
آنها از آن خوردند و سیر گشتند. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم گفت: چه کسی وصی و وزیر و جانشین من میگردد؟. پس ابو لهب با 
تاکید گفت: محمد شما را جادو کرده است. در روز دوم. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم دستور داد که به مانند دیروز شیر و غذایی فراهم 
گردد و آن گاه به آنان شیر نوشاند تا اين که سیر گشتند و سپس به آنها 
فرمود: کدام یک از شما وصی و وزیر و جانشین من می گردد؟ باز ابو لهب 
با تاکید گفت که محمد شما را جادو کرده و همگی پراکنده شدند. در روز 
سوم, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که به مانند دو 
روز قبل عمل شود و سپس به آنان شیر نوشاند و گفت: کدام یک از شما 
وصی و وزیر می گردد و وعده های مرا به انجام می رساند و دینم را ادا 
می کند. سپس علی علیه السلام که سن و سال و دارایی اش از همه کمتر 
«من. ای رسول خدا» سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: تو همان فرد هستی. (1) 

2 تفس قمی» «وعجنها ان خاغهم سنوت ی این آبه وقتی جر که 
ی ی اه را ره 
قریشیان نزد ابو طالب گرد آمدند و گفتند: ای ابو طالب ! این عموزاده تو 
ما را بیخرد خوانده و خدایان ما را ناسزا گفته و جوانان ما را به تباهی 
کشانده و جمع ما را پراکنده کرده است. اگر تهیدستی, او را به چنین کاری 
وامیدارد, ما چنان ثروتی به او میدهیم که 


ص: 244 


آ تفشیر عم :21721 


بینیازترین مرد قریش شود و او را فرمانروای خود می کنیم. ابو طالب, 
سس ایا و ات حضرت صلی 
الله علیه و آله فرمود: اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در 
دست چپ من گذارند, من آن را نمیخواهم, بلکه می خواهم سخنی به من 
بدهند (بگویند) که پا آن بر عرب فرمانروا میشوند و عجم به فرمانشان در 
میأید و پادشاهان آخرت خواهند شد. ابو طالب. این سخن به آنها رساند و 
آنها پذیرفتند و گفتند: فقط ده کلمه. رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
آنها فرمود تشهدون آن لا اله الا الله و آلی رسول الله (گواهی دهید که 
هیچ خدایی جز الله نیست و من فرستاده اویم). کت سیصد و شصت 
خدا را کنار بگذاریم و یک خدا را بپرستیم؟! پس خداوند متعال نازل 
فرمود: , «وعجبوا ان جاءهم 3 ۳1 ملهم وقال الکَافژون هذا سَاحز گذاب, 
أَجَعَل لاله لها وَاجذا»(1) تا آن ج ۳ فرمود: «ا احتلاق». یعنی دیوانگی. 
(2) 


3 تفسیر قمی: حفص گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: ای حفص !| 
کرده است. سیس فر مود: بر تو است که در همه امور صبر کنی, زیرا که 
خداوند. محمد که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد را مبعوث کرد و 

به او دستور داد که صبر و ملایمت را پیشه خود سازد. و فرمود: «واصبر 
عَلّی ما یَفولونَ وامَجْرْهْمْ هَجْرّا جمیلا»(3) 


[و بر آن چه می گویند شکیبا باش و از آنان با دوری گزیدنی خوش فاصله 
بگیر 1 و فرمود: «ادَفع بالیی هی احسَن فلذا الذی بیتک وَبيتَة عَدَاوة کانهة 
ول حمیمٌ»(4) 


و نیکی با بدی یکسان نیست. (بدی را) آن چه خود بهتر است دفع کن. آن 
گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است گویی دوستی یکدل 
گردد ) پس پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم صبر کرد تا اين 
تهمتهای را کی را به او نسبت داده اند, ایشان به 
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می 
که 


1-. مزمل / 10 
2 . تفسیر قمی : 561 - 562 
3- . مزمل / 10 


4 . فصلت / 34 


تنگ آمد و خداوند عز و جل این آیه را تازلن. کرد؛ «ولقَدٌ تلم آلک یضیق 
ضَلرک بقا یفولون»(1) [و قطعا می دانیم که سینه تو از آن چه مي گویند. 
تنگ می شود). او را تکذیب کردند و به او تهمت زدند و ؛ بو خاطر این 
غمگین شد و خدا اين آیه رل نازل کرد: «وق3 تلم له لیخژنک الّذی ۱ 
ام لا یبوک ول الطالهین باات, له یَْحَدُون * ولقَذ کت ژشل 
کتک قضتَرُواً علی ما کدیوا واودوا ی آناهق تصنتا»(2) به یقین, 
0 ۱ 
تکده: مق کتدیولی سا ران ایا قداوا انکار میت کرو بش ان ب 
نیز پیامبرانی تعکذیب شدند. ولی بر انچه تکذیب شدند و ازار دیدند 
شکبایی کورندتا با ره ها هاا ص محص با ری اه 
و آله و سلم خود را به صبر ملزم ساخته است, پس آنان شروع کردند به 
بدگویی و تکذیب خدای تبارک و تعالی؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: من در مورد خود, خانواده و ناموسم صور کردم اما نمی توانم در 
رابطه با بدگویی به خدا صبر کنم. سپس خدا این آیه ها را نازل کرد «وَلقَد 
ِِ السْماواتٍِ وَالأرَضَ وم بیتَهّما فی سته ایام وم مسا من لوب * 
صبو عَلی ما یقولون»(3) [و در حقیقت, آسمانهاً و زمین و آن چه را که 
ِ 1 دو است, در شش هنگام آفریدیم و احساس هانذ کت نکردیم. . و بر 
آن چه می گویند صبر کن ). رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل 
بیت او باد, در همه احوال. صبر را پيشه خود ساخت. سپس در مورد ائمه 
از خاندانش که سلام و درود خدا بر ایشان باد, بشارت داده ِ و به صبر 
یهّذون بأشرتا لها صَبرّ وا کائوا 


0 


توصیف شدند و فر مود: «وَجعلتا منهَمٌ 1 ره 
تا بُوقنون»(4) 


و چون شکیبایی کردند. ها بم. آیات .ها شقن و ات برخی از آنان را 
پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند. ) و آن 
گاه امام صادق علیه السلام فر مودند: (جایگاه) صبر نسبت به ایمان, مانند 


(جایگاه) سر در بدن است. پس خدا او را (به خاطر صبرش) مورد 
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1- . حجر / 97 

2 . انعام / 33 - 34 
3- . ق /38 - 39 
4 . سجده / 24 


ستایش قرار داده است و اين آیه را بر او نازل کرد: «وتقث کلمت ریک 
اا یم شیم ان الا وا دقن ما گان یت فرَعَوّن و قَوَمَة 
وما کاواً بَغرِشون»(1) (وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان اسراتیل 
تحفق یافت و آن جچه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند 
یزار کرت یی ساعنر صلی الله اس اه رونت رای اه ایغ 
بشارت و انتقام است و خدا (به مسلمانان) اجازه داده است که مشرکان 
را هر جا که هون با نید بکشند. پس خدا آنان را به دست رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و دوستدارانش کشت و در اجر و پاداش صبرش تعجیل 
کرد علاوه بر اجر و پاداشی که در اخرت برای او ذخیره کرده است. (2) 


کافی: از اصبهانی همین حدیت روایت شده است. (د3) 


4 قصص لانبیاء: علی بن ابراهیم که از بزرگان روات و اصحاب امامیه 
ای و رای ان ار ار ها 
که به سی و هفتمین سال زندگی خود رسیدند. در خواب میدیدند که یکنفر 
نزد وی می اید و آن حضرت را به عنوان «رسول الله» خطاب می کند, و 
در میان کوهها گوسفندی را میچرانید که ناگهان مردی را دید که وی را 
مورد خطاب قرار داده و می گوید: پا رسول له ! حضرت فر مود: 
کیستی؟ گفت: خر ی این برا یی سا ۳ 
شما را به عنوان رسالت برگزیند. پیامبر این موضوع را از مردم مخفی 
میداشت. در یکی از روزهز جبرئیل نازل گردید و مقداری آب برایر آن 
حضرت از آسمان آورد و گفت: پا محقّد برخیز از اين آب وضو بگیر, 
خبر کبل, ذر. ان هام به. ان خباب ادا وضو وشسترم .دشت. و ضورت, از 
مرفق و مسح سر و پا تا کعبین. و همچنین سجود و رکوع را تعلیم کرد. 
هنگامی که پیامبر به چهلمین سال زندگی خویش رسید, روزی علی بن ابی 
طالب بر ان جناب داخل گردید, در حالی که وی به نماز مشغول بود. 
ی ار افتاد. عرض کرد: يا ابا القاسم ! این چه 
عملی است انجام میدهی؟ فرمود: این همان نماز است که خداوند مرا به 
انجام 


ص: 247 
1- . اعراف / 137 


2-. تفسیر قمی : 184 - 185 
3-. اصول کافی 2 : 88 - 89 


ان آفز فرهودن انست: حخضرت:رصول.ضلی الاه یمه لسن از این عون 
بن ابی طالب را به اسلام دعوت فرمود, علی علیه السّلام هم دعوت او را 
پذیرفت.؛ وا ان حصرف هار پم ات در این هنگام خدیجه نیز اسلام 
اختیار کرده بود. و تنها او به همراه علی بن ابی طالب با پیغمبر نماز می 
خواندند و جز دیگری تن آن روز نماز نمی خواند, چند روزی که از این 
ار ی به اتفاق جعفر بر حضرت رسول وارد شدند 
در این وقت مشاهده کرد کر خدا و علی علیهما السّلام به خواندن 
نماز اشتغال دارند, ابو طالب به جعفر گفت: خود را به پسر عموبت نزدیک 
کن و با او نماز بگذار, جعفر نیز در یک طرف خر ۲۳ قرار گرفت. روزی 
پیامبر به یکی از بازارهای عرب بیرون شدند, و در آن جا زید را که جوان 
باهوشی بود دیدند. و او را برای خدیجه خریداری کردند. هنگامی که 
و و آن جناب بخشید, 
موقعی که پیامبر نبوت خود را اظهار داشت. پس از علی بن ابی طالب, 
زید به آن حضرت ایمان اورد, و بعد از اين چهار نفر که عبارت از علی بن 
ابی طالب و جعفز و خدبخه وفید باشتد با شامیر تماز فیگر اردتد. (1) 


و : سخن او «صل جناح ابن عمّک» امر به این است که هر کس به 
دیگری وصل شود خداوند آنها را به هم وصل میکند. یعنی زمانی که علی 
علیه السلام در یک طرف پیامبر قرار گرفت به منزله یک بال بود. پس تو 
در طرف دیگر او قرار بگیر تا دو بالش کامل گردد. 2 
باشد از «الصلاة» باشد و معنای اول آشتکاز کر است. 


دً1. قصص الانبیا ء: کف بن ابراهیم گفت: چون پس از ِ سه سال بر 
رسول خدا صلی الله علیه و الم کخشعتد خداوند بر ای غارل فوشود 
«قاصدع بمَا بو واغغرض غن امش رکین»(2) (بس جچه را بدان 
مأموری آشکار کن و از مشرکان روی برتاب . پس رسول خدا صلی الله 
علیة و اله.نیر ون ر فت.: و یز حجر. (در. کوشتهة شمالن. کعبه) ایستاد و فر مود 
ای جماعت قریش و ای جماعت عرب ! شما را به 
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1-. قصص الانبیاء : مخطوط 
2 . حجر / 94 


پرستش خداوند و کنار گذاشتن شریکها و بتها فرا میخوانم و شما را دعوت 
تن ۲ وهی 39۱ هنق یی بر ال نمی که من کرسده ۲ 
درآید و پادشاهان بهشت شوید. آنها آن عصرات را زرشخند کرد ند و ختویددد 
و گفتند: محقد پسر عبد الله دیوانه شده و او را با زبانهایشان اند آن 
کار ی لا رت ای برادر زاده ! 
این چه کاریست؟ فرمود: ای عمو! این دین خداست که آن را برای 
فرشتگان و پیامبرانش برگزیده و دین ابراهیم و پیامبرانش پس از اوست, 
خداوند مرا برانگیخته و به سوی مردم فرستاده است. عرض کرد: ای 
برادر زاده ! قوم تو این دین را از تو نمیپذیرند. از انها دست بکش. ۳ 
صلی الله علیه و آله فرمود: چنین نمی کنم؛ چرا که خداوند مرا به این 
دعوت فرمان داده است. پس ابو طالب دیگر اصرار نکرد. تن ۳ 
صلی الله علیه و اله همه وقت به دعوت روی میآورد و آنها را فرا میخواند 
و بر حذر میداشت. کسانی که خبر ظهور حضرت را از اهل کتاب شنیده 
بودند, اسلام آوردند. وفتی فریشیان آنان را دیدند که به اسلام میکرونده از 
این اضر بر اشفتند و بو ابو طالب رفتند و گفتند: برادر زادهات را از ما 
بازدار؛ چرا که او ما را بیخرد خوانده و خدایان ما را ناسزا گفته و جوانان 
ما را به تباهی کشانده و جمع ما را پراکنده کرده است. و گفتند؛ ای 

محمد! ما را به چه فرا میخوانی؟ فرمود: به این که گواهی دهید هیچ 
خدایی جر الله نیست. و همه این شریکها را کنار بگذارید. عرض کردند: 
سیصد و شصت خدا را کنار بگذاریم و یک خدا را بپرستیم؟! خداوند سبحان 
سخن آنان را حکایت کرد د و فرمود: «وَعَجبّوا آن جاءهم ند مقر وفال 
الکافژون هَدّا سَاجر کذاب. اجعل الا له لها اجذ] ان هد تشه عان» تا 
آن جا که فرمود: «بل لها یَدوفوا عدّاب»(1) ( و از اینکه هشداردهنده ای 
از خودشان برایشان آمده درشگفتند, و کافران می گویند: «این,. ساحری 
شیاد است. آیا خدایان [متعدد] را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعاً چیز 
عجیبی است.» و بزرگانشان روان شد ند [و گفتند: ] «بروید و بر خدایان 
خود 
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ررض 324 


ایستادگی نمایید که این امر قطعا هدف [ما] ست. [از طرفی ] این 
[مطلب ] را دز آیین اخیر آ[عیسوی هم ] تشنیده آیم این [اذعا] جز دروغ 
بافی نیست. ) بار دیگر قریش نزد ابو طالب آمدند و گفتند: اکر برادززاده 
ات از جهت فقر و ناداری این ادعا را میکند ما اموال و ثروت زیادی به او 
میدهیم تا وی از همه قریش تزوتش بیشتر باشد. ابه طالب به آن جناب 
گفت: قریش چنین پیشنهادی را میکنند, پیامبر فرمود: من به این اموال 
احتیاجی ندارم, انان دین مرا بپذیرند تا پادشاه دنیا و آخرت گردند و عرب و 
عجم در برایر آنها خاضع شوند. پس از اين هم متفرق شدند, و بار دیگر 
آمدند و گفتند: يا ابا طالب شما از روساء و مشایخ ما هستید, اینک 
برادرزاده جماعت ما را از هم متفرق میکند, ما اکنون حاضریم که زیباترین 
جوان قریش را که در صباحت و ملاحت نظیر ندارد و از نظر حسب و 
نسب نیز فوق العاده است یعنی عماره بن ولید به شما ببخشیم, و در 
مقابل آن برادرزاده ات محشّد را به فاته با اه را کم ابو طالب گفت: 
شما در اين جا انصاف نکردید, من پسرم را بدهم تا شما او را بکشید, و 
شما نیز در مقابل او پسرتان را به من بدهید تا او را تربیت کنم؟ ! هنگامی 
که قریش این سخن را از ابو طالب شنیدند نومید برگشتند و از ابو طالب 
دست کشیدند. (1) 


6 قصص الانبیاء: حضرت رسول صلی الله قلیة و اه همواره از خدایان 
مشرکین انتقاد می کرد و برای آنها قران می خواند. ولید بن مغفیره یکی از 
شیوخ بزرگ عرب بود و اعراب در اختلافات خود برای داوری به وی رجوع 
میکردند و او فرزندان زیادی هم داشت که هميشه در مکه بودند, و نیز ده 
غلام مالک بود که در نزد هر کدام از انان هزار دینار بود که برای ولید 
تجارت می کردند, این ولید از صاحبان قنطار به شمار میرفت. و او عموی 
ابو جهل بن هشام بود, روزی به وی گفتند: يا ابا عبد الشمس این کلماتی 
که محمّد بر زبان جاری میسازد چیست؟ ایا اين ها سحر است و يا کهانت 
و یا خطبه میباشند؟ گفت: اکنون مرا به حال خود واگذارید تا سخنان او را 
بشنوم پس از این جریان را به شما بگویم. هنگامی که حضرت رسول در 
حجر نشسته بود ولید نزد آن چناب رفت و گفت یا محشد از 
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اساسا دسا 


اشعار خود برای من بخوان, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: کلمات من 
شعر تیست بلکه کلام خداوند است که پیامبران خود را برای اظهار آنها 
مبعوث فرموده است, ولید گفت: این برای من از آن کلمات قرائت 1 
حضرت رسول در اين هنگام «یشّم اللهٍ امن الرّحِیمٍ» را برای او قرائت 
کرد ولید موقعی که کلمه «رحمان» را شنید, حضرت را استهزاء نمود, و 

ت تو مردم را به طرف شخصی که اکنون در یمامه است و رحمان نام 
دارد دعوت میکنی؟ ! پیفمبر فرمود: چنین نیست بلکه من مردم را به سوی 
خداوند که رحمان و رحیم است میخوانم. حضرت خاتم النبیین صلی اللّه 
علیه و آله بعد از اين مذاکرات سوره حم سجده پا قرائت نمود. هنگامی 
که به این ایه شریفه رسید: «فانْ اعرصُوا ققل اندر ژر صاعقةه متل 
صاعقه عاد و تمُود»(1) (پس اگر روی برتافتند بگو: «شما را از آذرخشی 
چون آذرخش عاد و مود بر حذر داشتم.» ! ولید چون این ای را شنید 
بدنش لرزید و موهای بدن و ریشش راست شد, پس از این از جای خود 
برخاست و به منزلش رفت, و دیگر به طرف قریش باز نگشت. در این 
هنگام قریش گفتند: یا ابا حکم ! عبد شمس هم از دین آباء و اجدادی خود 
دست کشید, , و به مذهب جدید گرائیدر مشر کین فریش از این موضوع 
بسیار ناراحت گردیدند 7 آنها را فرا گرفت. ابو جهل هنگام 
صبح نزد ولید رفت و گفت: ای عمو! تو ما را رسوا کردی و سر افکنده 
ساختی؛ ولید گفت: چنین نیست من بر دین پدران خود باقی هستم, رو لیکن 
من کلامی شنیدم که بدنم از آن به لرزه در آمد. ابو چهل گفت: آیا آن کلام 
او نز وی ۱ 
متصل است. ولی کلام محمد از هم پراکنده میباشد. و به هم شباهتی 
ندارد, و بسیار شیرین و زیبا است. ابو جهل گفت: پس کهانت است, ولید 
پاسخ داد: کهانت نیست. ابو جهل بار دیگر گفت: پس چیست؟ ولید گفت: 
مرا اب باره بينديشم, چون روز دیگر شد گفتند: 
جواب ما را بگوئید, ولید گفت: بگوئید کلام او سحر است. و دل مردم را 
مسجور میکند, پس از این خداوند در باره 
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- . فصلت / 13 


ولید فر مود: «ذژنی و من خَلفت وجیدأ* 5 خن له مالا مَفدود| و بیین 
شَهُّودا» تا آنجا که فرمود: «عَلیها تَسَعة عَسر». 


عکرمه گوید: وله من مرن قدست خر ویسااب‌صای: ان لته و له 
آمد و گفت: از کلمات خود برای من پخوان حضرت این آیه شریفه را 
قرائت فرمود: «نّ ال یم باعل و الاکسان و یتاء ذی الفْربی و تئهی 
عن القَخشاء و الَْنْکرِ و الَعُي بَعِظکم ۳ تدَکرون»(1) (در حقیقت, خدا 
به داد ره سای و متسه مسا ونوان فرشان قی دفهو ان کار 
زشت و ناپسند و ستم باز می دارد. به شما اندرز می دهد, باشد که پند 
گیرید. ) ولید عرض کرد: بار دیگر بخوان, حضرت دو مرتبه آیه را تکرار 
کرد, گفت: به خدا قسم این کلام شیرینی و ملاحت و شیوائی و فصاحت 
فوق العاده ای دارد, و بالای آن با ثمر و پائین آن گوارا است. و این سخن 
بشر نیست. (2) 


مناقب: این دو داستان را به صورت مختصر بر همین منوال آورده است. 
ت 


توضیهخ: در قاموسش. آمده است: «الطلاوة» یعتی زیبایی و تیکویی و 
پسندیدگی. و در نهاية آمده است: «العذق» با فتحه به معنای نخل, و با 
کسره به معنای , خوشههای آويخته درخت خرماست. و از همین کلمه حدیث 
فکه آینخت: و «آعذق آذخرها» یعنی یعنی دارای خوشه و شاخه شد. و گفته 
شده: اعذق یعنی شکوفه داد. 


7 قصص الانبیاء: فشر کین فریش در آزار و اذینت حضرت رسول صلی 
اللّه علیه و آله میکوشیدند. و از همه ستمکارتر ابو لهب عموی آن جناب 
بود, یکی از روزها که پیامبر در حجر نشسته بود, مشرکین رحم گوسفندی 
را که بچه اش از وی بیرون شده بود توسط اراذل خود بر حضرت رسول 
انداختند. خانم الشین. ضلی اللم:عه و الا این جمت بسیان عون و 
غمگین شد, و نزد عمویش ابو طالب رفت, و فرمود: ای عمو موقعیت من 
در میان شما چگونه است؟ گفت: برای چه برادرزاده ام ؟ فر مود: قربش 
مرا آزار میدهند و رحم گوسفند را روی من می اندازند. ابو طالب به 
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- . نحل / 90 


2 . قصص الانبیاء : نسخه خطی 
3- . مناقب ال ابی طالب 1 : 52 - 53 


حمزه گفت: شمشیر خود را بردار. در این هنگام مشرکین در مسجد 
نشسته بودند. و ابو طالب نیز شمشیر خود را برداشت و به اتفاق حمزه به 
مسجد آمدند. ابو طالب گفت: این بچه دان گوسفند را بردار و بر لبهای 
این اشخاص بکش, و هر کس از اين امر جلوگیری کرد, گردنش را بزن, 
راوی گوید: حمزه امر ابو طالب را اجرا کرد و آنان هم مقاومت نکردند, 
پس از اين گفت: ای برادرزاده این است مقام و شخصیت شما در نزد ما. 


)1( 


8. مناقب: ابن عباس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد کعبه 
شد و شروع به نماز خواندن نمود. ابوجهل گفت: چه کسی برمیخیزد و نماز 
اين مرد را باطل میکند؟ ابن زبعری برخاست و سرگین شکمبه حیوان و 
ها ور ار ان سس اس و سای 
شمشیرش را بیرون کشیده بود, ات وقتی او را دیدند برخاستند. ابوطالب 
گفت: سوگند به خدا| اگر کسی این کار را انجام داده باشد با شمشیرم به 
حساب او میرسم. سپس گفت: ای برادرزادهام چه کسی این کار را با تو 
۳ فرمود: این عبدالله. پس ابوطالب سرگین و خون را برداشت و بر او 
نداخت. 


و در روایتهای متواتری آمده است که به عبیده امر کرد بچهدان را از پشت 
آن حضرت بیندازد و او را بشوید. سبشن: به آنان دستور داد که آو زا بگیرند 
و بجهدان: را یه لبهای انان: بکشتد. 

در روایت بخاری آمده است که فاطمه علیها السلام آن را از دوش پیامبر 
صلی. الله غلیه. و. اله و سلم برداشت. سیس بدانها ذشنام داد و آنان 
میخندیدند. چون پیامبر سلام نماز را داد فرمود: «پروردگارا اشراف قریش 


معیط و امية بن خلف را هلا کن.» سوگند به خداوندی که جز او معبودی 


نیست پیامبر در آن روز نام هر کس را برد من در روز بدر او را دیدم که 
پایش را گرفته و به درون چاه کشاندند به جز امیّة بن 
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1-. قصص الانبیاء : نسخه خطی 


خلف که به دلیل پوشیدن زژه باد کرده بود, پس در آثر کشیده شدن از هم 
پاره پاره شد و او را در چاه افکندند و سنگی بر او انداختند. 


محمد بن اسحاق گوید: پیامبر بر سر چاه بدر ایستاد و فرمود: چه بد قومی 


برای پیامبرتان بودید, مرا تکذیب نمودید و مرا از دیارتان بیرون کردید در 
حالی که مردم مرا پناه دادند, و با من جنگیدید در حالی که مردم مرا یاری 
دادند. سیس فرمود: ایا آنچه زا بپروزدکارتان وعده داده بود راست و 
درست بافتید؟ به. زاسنتی: که من وعده پروردگارم را ی 
یافتم. سپس فرمود: آنان نخان مدا فیتنیتو‌ند. (1) میگویم: کل این روایت 
فرات ح ای اه لمع تا عاههر و 


9. عمال الدین: محمد بن مسلم روایت کرده که امام باقر علیه السلام 
وی هآ ایا هرس ات 
را 
خاثف و منتظر بود و از قومش و مردمان می ترسید. (2) 


20 تفسین کف ارعانی ووانت می. کند که امام ضادق غلیه السلام از فد 

پرسید. صا ‏ ۱ ار 
فرستاده شده بود, آبا خداوند در آیات محکم کتاب خود نفرموده است: 
«وَمَا أرْسَلتَاک الا کَاقْة للّاس»؟ که منظور برای تمام ساکنین مشرق و 
ها ما ماو ای و آبا تتصول حدا 
صلی الله علیه و آله توانست رسالت و پیام خود را به همه آنها برساند؟ 
راوی می گوید: عرض کردم: نمی ۳ حضرت فرمود: ای پسر بکر! 
.دا صلی,اام یه ه الق موه ارم نف ات سس سم 
توانسته است به اهل مشرق و مغفرب ابلاغ کند؟ عرض کردم: نمیدانم. 
فرمود: خداوند به جبرئیل علیه السلام فرمود و او زمین را با یک پر از بال 


خود از بیخ و بن برکند و آن را در مقابل رسول خدا نهاد و زمین در مقابل 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به مانند کف دست او نسبت به دست او 


بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله به ساکنین مشرق و مغرب می 
نگریست و هر قوم را با زبانشان مورد خطاب قرار می داد و خود, آنان را 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1 : 54 - 55 
2-. کمال الدین : 189 


اک 0 
.۳ 0 ال سس خود دعوت کند. (1) 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: روزه بیست و هفتم ماه رجب 
اس سم او هه ام 
سلم نازل شد. (2) 


محمد صلی الله علیه و اله و سلم را در بیست و هفتم رجب به عنوان 
رجمتی برای جهانیان مبعوت کرد. بخشی از روایت. [۳1 


3 ممالی طوسی: کثیر النوا از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: در روز بیست و هفتم ماه رجب, نبوّت بر رسوب خدا نازل شد. 
بخشی از روایت. (4) 


4 کافی: علی بن محمد به صورت مرفوع از امام صادق علیه السلام 
روایت و ی 


میگویم: به زودی در باب روز با سندهایش این حدبت خواهد ان 


5 عیون اخبار رضا: در علتهایی که فضل بن شاذان از امام رضا علیه 
السلام پرسید, گفت: ک ی ار ور 
نه ماههای دیگر؟ گفته میشود برای اينکه ماه رمضان ماهی است که 
اس نازل فرمود, تا این فرموده او: و در این ماه 
توضیح: این روایت با روایتهای منتشر و پخش شده مخالفت دارد و شاید 
مقصود از آن معنای دیگری باشد که با نزول قرآن یا دیگر معنانی مجازی 
مناسبت دارد, يا اينکه مقصود از نبلات در دیگر روایتها, رسالت باشد و 
نبقت در ماه 
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1-. تفسیر قمی : 539 - 540 


2 . فروع کافی : 203 
3-. فروع کافی 1 : 203 
4اها لس ری 2 
گت عیون اخبار رضا * 261 


رمضان به معنای نزول وخی بر پيامیر ضلی الله علیه و اله و سلم است در 
آانچه مربوط به خود ان حضرت باشد که در ادامه توضیح و تبیین ان خواهد 
بر پنج قول اختلافنظر دارند: 


قل ال وی اسان 

قول دوم: هجدهم ماه رمضان. 

قول سوم: بیست و چهارم ماه رمضان. 
قول چهارم: دوازدهم ربیع الاول. 


از 


20 کمال الدین: برید عجلی گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
فقصود از آیه «اما اتت مدز و لکل ففم اوه نا لا سامزدا تو فقط 
هشداردهنده ای, و برای هر قومی رهبری است. )!چیست؟ فرمود: منذر, 
سول خدا ضلی: الله علیه و آله و سلم است:و علی, ای الساام مادی 
اشت: و در هر تماق اماهماتی از.ما هشته که ان رابه اجه سل وا 
آورده است هدایت میکند. (2) 


7 امالی طوسی: عبدالله بن عباس از علي علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: هنگامی که آیه ۳ عشیرتک الْفَْیین» نازل شد, ۳۳ خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم مرا فراخواند و گفت: ای علی, همانا خداوند 
تبارک و تعالی مرا امر کرده است که خویشاوندان نزدیکم را انذار دهم, و 
را را سم او اسان 
ورزم, امور ناگواری را از جانب آنان میبینم و من نیز در برابر آن سکوت 
اختیار کردم. پس جبرئیل نزد من آمد و فرمود: ای محمد ! اگر آن چه را که 
پروردگارت امر کرده, انجام ندهی, تو را عذاب خواهد کرد. حال ای علی ! 
قدری غذا فراهم کن و بر روی آن یک ران گوسفند قرار ده, و ظرفی از 
شیر نیز برایمان مهیا کن. رهز نیز به:آن خه.ر سول :خدا ضلی الله. علبه :و 
آله و سلم 
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1 وهی 71 
کمال الیش کرد 


دستور داده بود. عمل کردم و سپس همگی آنان را در آن روز که حدود 
چهل مرد یک نفر یا کمتر يا بیشتر بودند. دعوت کردم و عموهای پیامبرصلی 
اس ابو طالب و حمزه و عباس و ابو لهب نیز در میان 
آنان بودند. هنگامی ( ات شام آخد ند 
آن حضرت مرا , به آوردن غذایی که برایشان ساخته بودم» فراخواند و من 
نیز آن را آوردم. هنگامی که آن را به زمین گذاشتم, پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم اندکی از گوشت را برگرفت و آن را با دندانهایش تکه تکه 
کرد و سپس آن را در اطراف سفره انداخت و فرمود: با نام خدا آن را 
بر کین یس آن زا خوردتن تا این که تسشن دنو و دیحو میلی. به دا 
نداشتند و تنها جای دستهایشان باقی مانده بود و قسم به ذاتی که جان 
علی در دست اوست, یک نفر از آنان می توانست آن چه را که برای همه 
آنها آوردم, بخورد. سپس آن ظرف شیر را برایشان آوردم و همگی از آن 
نوشیدند تا این که سیراب گشتند و قسم به خداء یک نفر از آنان می 
تواننست تمامی آن چه را که برابشان آوردم بنو شد؛ اما آن مقدار غذا و 
شیر همه را سیر کرد. سپس هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم خواست صحبت کند, ابو لهب زمام سخن را به دست گرفت و گفت: 
چه قدر خوب رفیقتان شما را جادو کرد و آنها نیز پراکنده شدند و رسول 
دا صلی الم اه ماه ورسلم توانس با آنان صحیت کید صبح روز 
بعد به من گفت: ای علی ! این مرد قبل از اين که آن چه را به تو گفتم بیان 
کنم زمام سخن را به دست گرفت. و قبل از این که حرفم را بزنم آنها 
متفرق شدند. امروز نیز مانند غذایی که دیروز اماده کردی, فراهم کن و 
کار را انجام دادم و انها را جمع کردم. و رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم مرا به آوردن غذا امر فرمود و من هم آن را نزد ایشان آوردم و به 
فا تس یا هشیم روم ری ور کرو ها اش کاس 
خوردند که میلی به خوردن احساس نمی کردند و سپس فرمود: 
نوشیدنیشان را نیز بیاور و من نیز آن ظرف شیر را برایشان آوردم, و از 
آن نوشیدند تا این که همگی از آن سیراب ب گشتند. سپس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم شروع به سخن گفتن کرد و فرمود: ای فرزندان 
عبدالمطلب ! همانا به خدا قسم. من جوانی از عرب نمی شناسم که 
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برای قومش چیزی بهتر از آن چه من برایتان به ارمغان آورده ام , آورده 
باشد. همانا من خیر دنیا و آخرت زا بزایتان آهردهام 6 برود کار بلند مرتبه 
مرا امر کرده که شما را به آن دعوت کنم, حال کدام یک از شما به من 
ایمان می آورد و مرا در کارهایم یاری می کند تا برادر و وصی و وزیر و 
پس از من جانشینم در میان خویشاوندان من باشد؟ امام علی علیه السلام 
زوایت سیکتند که.انها از آو‌روی بر کرداندنده از کمک کردن: یه اه خهدداری 
کردند. سپس من که از همه ایشان کم سن و سال تر و کم تجربهتر و 
فربهتر و نازک ساقتر بودم. به پا خواستم و عرض کردم: ای رسول خدا! در 
ماموریتی که خداوند به منظور آن تو را بر انگیزانده است, وزیرت میشوم. 
سپس دستم را گرفت و گفت: همانا اين, برادر و وصی و وزیر و جانشین 
من در میان شما خواهد بو پس به حرفش گوش دهید و از او اطاعت 
کنید. سپس آنها شروع به خنده کردند و به ابوطالب گفتند: به تو دستور داد 
که به حرف فرزندت گوش دهی و از او فرمانبرداری کنی. (1) 


تفنسیر. قزات» اجمد اوفی. با استادش از امترالمونن همین یت را 
روایت کرده است. (2) 


توضیح: «العْسْ» با ضمه کاسه بزرگ است. و «الجذمة» با کسره 
معنای قطعه و پاره از چیزی است. فرموده آن حضرت «آرمصهم 1 
رمص با حرکت حروف: چرکی است که در مجرای اشک پدید میأید, و با 
توجه به اینکه این چرک غالبا در کودکان وجود دارد با اين عبارت از 
خردسالی کنایه آورده است و نیز «عظم البطن» نیز بر همین منوال است 
و «رجل احمش الساقین» یعنی مردی که ساقهایش نازی و باریک است. 


28 امالی:ظوسی: آنام صادق علیم السلم. فرفوو: رسیل وا ضلی. ال 


علیه و اله و سلم فرمودند: در ابطح با تکیه بر بازویم خوابیده بودم و علی 
در سمت راست., و جعفر در سمت چپ و حمزه در کنار پایم دراز کشیده 


بودند که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل فرود امدند و من از تکان خوردن 
بالهای انان به ترس افتادم. فرمود: سرم 
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اب تال ای 212۱۱۳ 
2- . تفسیر فرات : 108 - 109 


را بلند کردم به ناگاه اسرافیل به جبرئیل گفت: به سوی کدام چهار نفر 
فرستاده شدی؟ و ما همراه تو فرستاده شدیم؟ فرمود: پس او به پایش زد 
و گفت: به سوی این شخص که او محمد سرور پیامبران است. سپس 
گفت و این یکی کیست؟ گفت: این برادر و وصی اوست و او سرور 
اوصیا ء 1 سپس گفت: آن دیگری کیست؟ گفت: او جعفر بن ابی 
طالب است که دو بال رنگین و حنا بسته دارد که با آن در بهشت پرواز 
میکند. سیس گفت: و آن دیگری کیست؟ گفت: عمویش حمزه که سرور 
شهیدان در روز قیامت است. (1) 


9. مناقب: خداوند متعال پیامبرش را پس از گذشت چهل سال از عمر 
مبارکش هنگامی که به تکامل و پختگی رسید و از لحاظ بدنی نیرومند 
گشت., به سوی مردم فرشتاد تا آمادکی برای آنچه بدان اتذار شد را داشته 
باشد. و بعثت آن حضرت چند مرنبه (مرحله) داشت: مر نبه اول رویای 
صادقه بود. و مرتبه دوم روایتی است که شعبی و داود بن عامر نقل 
هنن کم دای ال حر تا زا نوت اور مه سا[ 
فدنشتن. کرو.و آن عضرت:-ضرتل را آحساش هرد اما آو را سنفیم 
در این مدت مبشری بود که به سوی افّت مبعوث نشده بود. . و مرتبه سوم : 
روایتی است خدیجه و ورقه بن نوفل روایت کردهاند و مرتبه چهارم: امر 
خداوند است به پیامبر برای بازگو کردن نعمتها, پس به پیامبر اجازه داد ت] 
باز گو کند و انذار ند هد. و فرمود: «و اما بنعمه ربک فحدت»یعنی از نبوتی 
که برای تو آمد برای مردم بازگو کن. و مرتبه پنجم: هنگامی بود که قرآن 
با امر و نهی بر ایشان نازل شد پس بدان مبعوث گردید اما هنوز به آشکار 
کردن آن امر نشده بود و آیه «یا ابها المدتر» نازل شد پس علی و خدیجه 
سیبس زید و سپس جعفر اسلام آوردند. مرتبه ششم: : آن حضرت امر شد 
که انذار را پس از اختصاصی بودن. عمومی گرداند و آن را آشکار نماید و 
آیه «فاصدع بما توّمر» نازل شد. ابن اسحاق گوید: و اين اتفاق پس از 
نازل شد. 
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لا اما مس 2 


بسن پامیر نذا سر خاه با صاحام یه گریاه بسا مره ففتم بعنت آنه 
بود که در زمان اقامت آن حضرت در مکه هیچ یک از عبادات به جز طهارت 
و نماز که بر پیامبر فرض و بر امتش سنت بود. تشریع نشده بود. و پس از 
معراج, در تال نهم از نبوت ایشان نمازهای پنجگانه واجب گردید. هنگامی 
که به مدینه رفت, روزه ماه رمضان دو سال سب ۲ هجری در ماه شعبان 
واجب شد و قبله تغییر یافت و زکات فطر فرض گردید و در همان سال 
نماز عید تشریع شد. و نماز جمعه در سال اول هچرت به جای نماز ظهر 
فرض شد, سپس زکات مال واجب گردید و پس از آن حجّْ و عمره و احکام 
حلال و حرام و منع و اباحه و استحباب و کراهت فرض گردید و سپس جهاد 
واجب شد و پس از ان ولایت امیرالمومنین اعلام گردید ۵ «الیوم 
اکملت لکم دینکم» نازل شد. (1) 


لاد. مناقب: علی بن ابراهیم بن هاشم قمی در کتاب خود گفته است: 
رت ان یم ی له ای که اس مس 
سال زندگی خود رسیدند, در خواب میدیدند که یکنفر نزد وی می آید و آن 
حضرت را به عنوان «رسول الله» خطاب می کند. و ان حضرت از این 
موضوع اظهار تعجب میکردند و جون این مطلب چندین بار برای ایشان 
تکرار شد روزی در میان کوهها گوسفندی از گوسفندان ابوطالب را 
میچرانید که ناگهان مردی را دید که وی را مورد خطاب قرار داده و می 
گوید: با وال آلله تحت قرو تو کیستی؟ گفت: من جبرئیل هستم 
خداوند مرا به سوی شما فرستاده تا شما را به عنوان رسالت نز فزیند: 
پیامبر این موضوع را با خدیحه در میان گذاشت. خدیجه گفت: ای محمد 
امیدوارم اپنگونه باشد. پس جبرئیل نازل گردید و مقداری آب برای آن 
حضرت از آسمان آورد به او وضو و رکوع و سجود را آموخت. و چون به 
سن چهل سالگی رسید ارکان نماز را به آن حضرت تعلیم داد و هنوز 
اوقات نماز بر ایشان نازل نشده بود و پیامبر در هر وقت دو رکعت نماز 
میگزارد. 
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1- . مناقب 1 : 40 - 41 


آبومیسره و بریده روایت ت کردهاند که هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و 
آلمه و سلم, بیر ون رفت ضدایین: شتید. که هیکفت: آق: محمده بسن به نود 
خدیجه رفت و فرمود: ای خدیجه میترسم در عقلم خللی راه یافته است. 
من هرگاه تنها میشوم صدایی را میشنوم و نوری را میبینم. 


محمد بن ععب و عائشه روایت ت کردهاند: اولین چیزی که بدان, وحی بر 
اس ای ای ی ار و 

بود و هر خوابی که ایشان میدید همچون سپیده دم صبح روشن بود. . سیس 
تنهانیک‌ندن. براق: آن حضرت خوشایند افتاد و در غار حراء تنها بود که 
صدایی شنید: ای محمد. پس بیهوش شد و در روز دوم نیز ندایی مانند آن 
صدا را شنید. پس به نزد خدیجه بازگشت و فرمود: مرا بپوشانید مرا 
بپوشانید, سوگند به خدا میترسم خللی در عقلم راه یافته باشد. خدیجه 
گفت: نه, سوگند به خدا, خداوند هرگز تو را خوار و زبون نمیکند زیرا تو 
پيوند خویشاوندی را انجام میدهی و ضعیفان را یاری میرسانی و از 
نیازمندان دستگیری میکنی و مهمان را پذیرایی میکنی و بر مصیبتهای الهی 
شکیبا هستی. خدیجه به راه افتاد تا اينکه به نزد ورقه بن نوفل رسید. ورقة 
گفت: سوگند به خدا این وحی و ناموسی (جبرئیل) است که بر موسی و 
عیسی علیهما السلام نازل شد و من سه شب است که در خواپ میبینم 
خداوند در مکه پیامبری را به نام محشد فرستاده است و قطعا زمانش 
نزدیک شده است. و من در میان مردم کسی بهتر از او را (برای پیامبری) 
نمییابم. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به سوی غار حراء بیرون رفت و 
در آنجا کرسیای از یاقوت سرخ نردبانی از زمرّد و نردبانی از مروارید دید. 
با دیدن آنها بيهوش شد. پس ورقة گفت: ای خدیجه اگر , به آن حالت دچار 
شد, موی سرت را ظاهر کن اگر از آن حالت بیرون آمد. فرشتهای است و 
اگر باقی ماند, شیطان است. . پس خدیجه چادر از سر برداشت و او بیرون 
رفت و چون دوباره روسری بر سر کرد, بازگشت. ورقة بن نوفل از ویژگی 
و ظاهر آن فرشته از پیامبر پرسید و چون پیامبر برایش بازگو نمود, ورقه 
برخاست ویر سرد آن حضظرت. بوسنه: ردو گفت: این جبرئیل است که بر 
موسی و عیسی علیهما السلام نیز نازل شد. سپس گفت: مژده بده که به 
راستی تو پیامبری هستی که موسی و عیسی علیهما 
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السلام بدان بشارت دادهاند و تو پیامبر فرستاده شدهای هستی که به جهاد 
امر میشود و به سوی ان حضرت رو کرد و این ابیات را سرود: 


ای خدیجه اگر راست و درست باشد بدان آنچه برای ما بازگو کردی این 


و جبرئیل نزد اه قیاید و میکائیل همراه آن دو است.؛ وحی نازل شدهای از 
جانب خداوند است که سینه را فراخ میگرداند. 


هر کس عزت برای دیش بدست آورد بدان پیروز میگردد و شخص 


اینان دو گروهاند: گروهی در باغهای بهشت خداوند و دیگری در زنجیرهای 
دوزخ به زنجیر کشیده میشوند. 


و در قصیده دیگری سروده است: 


از حوادت روزگار و تقدیر به شما مردان کمک میطلبم. و چیزی که را که 
خداوند مقذر کند دگر‌گونی ندارد. 


رم ای اس هراشا انش تا 
چگونه میتوانیم خبر بدهیم. 


پس مرا از مطلبی باخبر کرد که در زمانهای گذشته از مردمان و دورههای 


که آه نزن اخمد‌میاید وخترکیل به او خیر میهد کم توجه سنوی مین خیعویت 
شدهای. 


و در قصیده ذبکز سروده است: 


حق, درهایی دارد که کلیدهای برای انها وجود دارد. 


فاسس عودآلله آخمه به سفی ره کتاتی کب تمتوای بهاون آنان روا در بو 
میگیرد, فرستاده شده است. 


و پندارم این است که به زودی مردی صادق مبعوتث میشود همانطور که دو 
بنده خدا: نوح و صالح فرستاده و مبعوث شدند. 
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و همانطور که موسی و ابراهیم مبعوت شدند., تا اينکه رونق و اوازه اوء و 
کتاب و ذکر پخش شده و اشکار او, دیده شود. 


و روایت شده که جبرئیل بر اسب زردی نزول کرد درحالی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم میان علی علیه السلام و جعفر بود. جبرئیل در کنار 
سر پیامبر و میکائیل در کنا ر پای آن حضرت نشستند و به خاطر بزرگداشت 
ایشان. آن حضرت را آگاه نکردند. میکائیل گفت: ی از 
فرستاده شدی؟ گفت: به سوی مردی که در وسط است. هنگامی که 
پیامبر آگاه شد جبرئیل رسالت خداوند متعال را به او تقدیم کرد و هنگامی 
که جیرئیل خواست برخیزد. رسول خدا صلی آلله علیه و آله و سلم لباس 
او را گرفت سیس فر مود: نام تو چیست؟ گفت: جبرئیل. سپس پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم برخاست تا به قومش ملحق شود و بر هیچ 
درخت و سنگی گذر نکرد مگر اينکه بر ایشان سلام دادند و تبریک گفتند. 
پس از آن جبرئیل به نزد ایشان میأمد و به آن حضرت نزدیک نميشد مگر 
بقد از انکه: ان او اجازه میجرفت. بروزی نرد بيامیر اجدیر حالی که ایشان 
در بالای مکه بود. جبرئیل , به تپهای که در جانب صحرا بود اشاره کرد, در 
این هنگام چشمهای جاری شد. جبرئیل وضو گرفت و پیامبر نیز طهارت 
گرفت. سپس نماز ظهر را به جای گزارد و اين نماز اولین نمازی بود که 
خداوند عر و جل واجب و و امیرالممنین علیه السلام همراه پیامبر 
ی کل وال دسا کار معا اسر ری 
بازگشت و او را باخبر ساخت, او نیز وضو گرفت و نماز عصر آن روز را به 
جای گزارد. 


روایت شده که جبرئیل تکهای پارچه ابریشمی که بر آن نوشتهای بود بیرون 
آورد و گفت: آن را بخوان. گفتم: چگونه بخوانم در حالی که خواندن 
ان ار شرا سار ارت دار اس ان 
فرموده «ما لم یعلم» سپس خداوند متعال جبرئیل و میکائیل علیهما السلام 
را فرو فرستاد و همراه با هر یک هفتاد هزار فرشته بود, و کرسی را اورد 
و تاجی را بر سر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نهاد و لواء محمد را به 
دست محمد داد و گفت: بر آن بالا برو و خدا زا سپاس بگوی. هنگامی که 
از کرسی پایین آمد به سوی خدیجه رفت, و هر چیزی سر 
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زاف بد. اف ده مین ها کیان آشکاز گت سلام بر تو ای پیامبر خدا. 
وفتی وارد ِِ« شد, خانه نورانی شد. خدیجچه گفت: این نور چیست! 
دیر زمانی است که 1 1 ۳ سپس اسلام آورد. پیامبر ی 5 
خدیجه من احساس سرما میکنم. پس خدیجه او را پوشانید. پس ندا| امد 
«يا ایها المدثر» آن حضرت برخاست و انگشتش را در گوش خود کرد و 


روایت شده که هنگامی که آیه «و ۳ عشیرتک لا آقربین» نازل شد, 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالای کوه صفا رفته, فرمود: 
پا صباحاه ! (به فریاد برسید) (1) قریش جمع شده, گفتند: چیست؟ فرمود: 
آیا اگر به شما بگویم که دشمن شبانه يا بامدادان به شما حمله ور میشود, 
تضصدیفم. هیکتید؟ کفت: اری:. فرموده شما را از عذاب شدیدی که در بنشن 
دارید, می ترسانم. ابو لهب گفت: هلاک بشوی ! برای این همه ما را دعوت 
کردی. خداوند هم سوره «تَبّْ دا آبی لَمّب و تتَّ» را نازل کرد. 


قتاده گوید: پیامبر خطبه خواند سیسن فرمود: ای مردم جلودار به پیروآنش 
دروغ نمیگوید و اگر هم من دروغگو بودم به شما دروغ نمیگفتم, سوگند 
خداوندی که جز او معبودی نیست من فرستاده بر حق و مخصوص دون 
به سوی شما؛ ی ی ای , به خدا سوگند همانطور که 
میخوابید خواهید مُرد و همانطور که از خواب بیدار میشوید مبعوث خواهید 
۱ ۱ ۱0 0 ۳۳ 7 
نیک و در ازای کار بد. مجازات بد خواهید دید, و پاداش کارهای نیک. بهشت 
جاویدان و مجازات کارهای بد دوزخ ادبی است و شما اولین کسانی هستید 
که انذار داده شدید. سپس وحی قطع گردید و 
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[- . جزری گوید: «يا صباحاه» عبارتی است که شخص فریاد طلب آن را 
میگوید و اصل آن زمانی به کار برده میشود که برای جنگ و غارت فریاد 
ِِ زیرا آنان بیشتر در صبح میجنگیدند و روز جنگ را «یوم الصباح» 

میگفتند گویی شخصی که میگوید: يا صباحاه, گفته است: دشمن بر ما 
و اس دنت 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اين مسأله به شدت اندوهگین و 
بیتاب شد. خدیجه به ایشان گفت: پرورگارت از دست تو ناراحت شده 


است. پس سوره «ضحی»؟ نازل شد. و آن حضرت به جبرئیل فرمود: چه 
ی ی پس این آیه «و ما نتتّل الا 


بامر ریک - تا اين فرموده نسیّ»(1) و [ما فرشتگان] جز به فرمان 
برورد کارت نارآ تفن لنمه‌ نم آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه 
میان این دو است, [همه ] , به او اختصاص دارد, و پروردگارت هرگز 


فراموشکار نبوده است. 1 


توضیح: جزری گوید: در این روایت «جیاد» ذکر شده است که مکانی در 
پایین مکه که یکی از درههای معروفر آنجا بود. جوهری گوید: «الرائد» 
کسی است که به دنبال غذا میرود و میگویند: « لا یکذب الرائد اهله» پیعنی 


جلودار به قومش دروعغ نمیگوید. 


1 باس ای کل سل خی دعس و اد 
سلم دعوتش را آشکار نمود ابوجهل سذ راه او شد و ابوطالب ,: به | و گفت: 
ای اعور, تو را چه به این کار. 


اخفش گوید: اعور کسی است که ناامید شود, و گفته شده به معنای: ای 
پست و رذل است. و از همین معنا گویند: «الکلمة العوراء» یعنی سخن 
ایند دا آعرانی و کسی است که از پدر و مادرش برادر ندارد. 


ابن عباس گویند: ولید بن مغیرم به نزن فریش آمد و گفت؛ مردم. فردا دز 
موسم خج کرد میایند و امر این فرد در هیان مردم انتشار پیدا کرده است 
۷ زک ۱ 
بن ابی معیط گفت: میگویم: او کاهن است. پس ولید گفت: اما من 
میگویم: او ساحر است, چرا که میان مرد و زن و میان مرد و برادر و 
پدرش تفرقه میافکند. پس خداوند متعال سوره «ن و القلم» و ایه «و ما 
هو بقول شاعر» را نازل کرد. 
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موی 0 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را قرائت میفرمود که ابوسفیان و 
ولید و عتبة و شیبة به نضر به حارت گفتند: محمد چه میگوید؟ گفت: 
اسطورههای پیشینیان؛ مانند همان چیزهایی که من از مردمان قرنهای 
گذشته برای شما بازگو کردم. پس آیه: «و منهم من بستمع الیک و جعلنا 
علی قلوبهم اکنة»(1) و برخی از انان به ته حونتن فرا می دهند, و آلی] 
ما بر دلهایشان پرده ها افکنده ایم. ! نازل شد. 


کلبی روایت کرده است: نضر بن حارث و عبدالله بن امیة گفتند: ای محمد 
به تو ایمان نمیآوریم تا اینکه کتابی از جانب خدا برای ما بیاوری, و با آن 
کتاب چهار فرشته باشند که گواهی بدهند از جانب خداوند است و اینکه تو 
فرستاده خدائی. پس ایه «ولو نژلنا علیی کتابا فی قرطاس»(2) و اکو. 
مکتوبی, نوشته بر کاغذ, بر تو نازل می کردیم.) و قریش مکه يا بهودیان 
مدینه گفتند: این سرزمین, سرزمین پیامبران نیست, و در حقیقت سرزمین 
پیامبران, شام است پس به شام برو. پس آیه «و |ن کادوا لیستفژونک من 
الارض»(3) [و چیزی نمانده بود که تو را از این سرزمین برکتند. ) و مردم 
مکه گفتند: ای محمد دین قومت را رها کردی, و ميدانیم که اين کار را از 
روی فقر انجام دادهای ما از اموال خود را برای , تو گردآوری میکنیم تا از 
همه ما ثروتمندتر شوی. به همین مناسبت, آیه «قل اغیر الله آأتخذ 
ولبْ»(4) بگو: «آيا غیر از خدا سرپرستی برگزینم؟ ) و هنگامی که به 
مشرکان گفته شد: پروردگارتان بر محمد چه نازل کرد, گفتند: افسانههای 
پیشینیان است. پس آیه و اذا قیل لهم ما انزل ربکم»(5) ( و چون به 
آنان گفته شود: «پروردگارتان چه چیز نازل کرده است؟» 4 نازل شد. 


ابن عباس گوید: قریش گفتند: قرآن از جانب خدا نیست بلکه «بلعام» به 
او اميخته است و بلعام اوازخوانی مسیحی رومی ساکن مکه بود. و ضحاک 


گوید: 
ص: 266 


اک ها 25 
2- . انعام | 7 

3- . اسراء | 76 
4 . انعام / 14 
5- . نحل / 24 


مقصودشان از بعام. سلمان بود. و مجاهد گوید: بردهای بنی خضرم به نام 
«یفیتش یود پنی آيم <و لعد. قلم هم عولون: اما بغلمة فش( 1و 
نیک می دانیم که آنان می گویند: «جز این نیست که بشری به او می 
اموزد.» ! نازل شد. 


و فرموده خداوند: و قال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراه» یعنی محمد 
از پیش خود ساخته است. «و اعانه علیه قوم اخرون» مقصودشان 
«عداس» خدمتکار خویطب و «یسار» غلام علابن خضرمی و «حبر» 
خدمتکار عامر بود. و این افراد از اهل کتاب بودند. پس خداوند سخن آنان 
را تکذیب نمود و اين آیه را نازل فرمود: «قد جاءوا ظلما»(2) (قطعاً [با 
چنین نسبتی ] ظلم و بهتانی به پیش آوردند. ۴( 


2 مناقب: آبن عباس و مجاهد در باره این فرموده خداوند «و قال الذین 
کفروا لو لا انزل علیه القرآن جمله واحدق»(4) و کسانی که کافر شدند, 
ی «چرا| قرآن یک جا بر او نازل نشده است؟» ) گویند: همانطور که 
انجیل و تورات نازل شد. پس خداوند متعال فرمود: «کذلک» ( ین گونه 
ار را هس را فا 
به فوادک» تا قلبت را به وسیله ان استوار گردانیم 1 به این صورت که در 
هر رویدادی بر پیامبر وحی میشود و بدین خاطر بود که کتابهای پیشین بر 
پیامبرانی نازل شد که نوشتن و خواندن میدانستند اما قرآن بر پیامبر درس 
ناخوانده نازل.شتدر..ع. آنکه در فران ایات: ناس و متسوخ وجون دارد و در 
آن پاسخهایی برای کسانی است که در باره اموری از پیامبر پرسش 
میکردند, برخی از آیات قرآن در انکار و رد اموری است که در آن دوره 
توف و ری از ان بازگویی و نقل چیزی است که اتفاق افتاده است و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیوسته آیات را به آنان مینمایاند و از 
مغیبات آنان را با خبر میساخت. پس آیه: «و لا تعجل بالقرآن»(5) و در 
[خواندن ] قرآن شاب نکن. ) نازل شد. 
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2 . فرقان / 4 
3- . مناقب آل ابی طالب 1 : 45 - 46 
4 . فرقان / 32 
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خبات بن ارت شمشیرهایی را به عاص بن وائل فروخت و نزد او امد و 
بدهی خود را مطالبه نمود. عاص به او گفت: ایا محمد باور ندارد که در 
بهشت, , اهل بهشت هر چه از طلا و نقره و لباس و خدمتکار بخواهند, به 
آنها ارزانی داشته میشود؟ گفت: آری. گفت: پس به من مهلت بده تا حقت 
را در آنجا پرداخت کنم. سوگند به خدا در آنجا تو و یارانت در نزد خداوند از 
مر کرو ارجم تست مس اب افرات لو رانا ات رود 
«فردا»(1) 


نضر بن حارث با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفت و رسول 
خوا بر با اسضکت رو ات آموا یا یل مها هم ساکت مور عسن 
فرمود: «[نکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم»>(2) (در حقیفت, 
شما و آنچه غیر از خدا می پرستید, هیزم دوزخید. ) هنگامی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم بیرون رفت ابن زبعری گفت: سوگند به خدا اگر در 
مجلسی با او رویاروی شوم با او مخاصمه میکنم. از محمد بپرسید آیا هر 
چه غیر از خدا پرستش میشود به همراه کسانی که آن را میپرستند در 
جهنماند؟ ما فرشتگان را میپرستیم و بهودیان عزیر و مسیحیان عیسی را 
مره این ره امس ‌صلی الله مو ال وسلم رشیدریس فومو: 
وای بر آه (ماورس به غزایسن تشیند) آبا شبیداید که «ما» برای عبر عاقل 
است و «من» برای عاقل؟ پس آیه «اِنْ الذین سبقت لهم» نازل شد. 


پهودیان گفتند: : آیا هتوز هم بپیامبری؟ فرمود: آلبته:. کفتتند:* بننن. جرا در 
گهواره سخن نگفتی همانطور که عیسی علیه السلام سخن گفت؟ فرمود: 
همانا خداوند عز و جل عیسی را بدون داشتن پدر آفرید, و اگر در گهواره 
سخن نمیگفت, حضرت مریم عذری نداشت آن 2 
مسالهای مانند آن مساله مواخذه ميشد, و حال آنکه من از پدر و مادر 


متولد شدهام. 


قریش گرد آن حضرت جمع شدند و گفتند: به چه چیز ما را دعوت میکنی؟ 
فرمود: به گواهی دادن به اینکه ات معبودی جز خداوند یکت بیست و به 
کنا ر گذاشتن همه شریکان و بتها. گفتنند: سیصد و شصت معبود را رها کنیم 
و یک معبود 


ص: 29 


رم ۳ 0 


2- . انبیاء / 98 


را بپرستیم؟ پس آیه «و عجبوا ان جاءهم منذر منهم» تا این فرموده 
«عذاب» (1) نازل شد. 


ابوسفیان و عکرمهة و ابو اعور سلمیٌ به نزد عبدالله ۳ آمدند و 
عبدالله بن ابی سرح و گفتند: ار و را 
اين معبودان برای کسانی که آنها را میپرستند شفاعت میکنند, و ما نیز تو 
را با پروردگارت وا مینهیم. این سخن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
حوان و ۱۳۹ 7 زا از هدتة یرون کردند ه انم ابهتازل 
شد: «و لا تطع الکافرین» از اهل مکه و «المنافقین» (2) از اهل مدینه. 


ابن عباس گوید: بر پیامبر به خاطر ازدواج متعدد عیب گرفتند و گفتند: اگر 
و پس این 


ایه نازل شد: «و لقد ارسلناک رسلا من قبلک»(3) (و قطعا پیش از تو 
[نیز ] رسولانی فرستادیم. 4 


ابن عباس و اصم گویند: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار مقام 
ابراهیم نماز میخواند که ابوجهل بر ایشان گذر کرد و گفت: ای محمد آیا تو 
را از این کار بازنداشتم: و آن خضرت را تهدید تمود. بسن رسول خدا با 
سخنان سخت و درشت او را مورد خطاب قرار داد و او را نهیب داد. . پس 
ابوجهل گفت: ای محمد به چه چیز مرا تهدید میکنی, به خدا سوگند ندا و 
فریاد من از کل این وادی بلندتر و بزرگتر است. پس ایه «ارایت الذی 
ینهی» تا این فرموده «فلیدع نادیه * سندع الزبانیف»(4) ( [بگو] تا گروه 
خود را بخواند. بزودی آتشبانان را فرا خوانیم. ) نازل شد. ابن عباس گوید: 
اگر ندا میکرد. در همانجا فرشتگان عذاب او را عذاب میدادند. 


قرظی گوید: قربش ی ای محمد خدایان ما را ناسز| ۹ و ما را 
بیخرد خواندی و جمع ما را پراکنده کردی. اگر ثروت میخواهی به تو 
مید هیم » پا اگر 


ص: 209 


1-. ص 47 - 8 
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4 . علق / 9 - 18 


شرافت و بزرگی میخواهی تو را بزرگ و مهتر میگردانیم و اگر بیماریای 
دا را اه تشر ان ص وی ها ام زر ای کار 
نیست., بلکه خداوند مرا به عنوان فرستاده به سوی شما مبعوث داشته 
است., و کتابی را نازل فرموده است که اگر آنچه را هن آوزدهام پیذیر ید: 
همان بهره شما در دنیا ۵ ره ۱ 3 
وا ۰ گفتند؛ پس از پرودگارت 
بخواه که فرشتهای را بفرستد تا تو را تصدیق کند و گنجینهها باغها و 
کاخهایی از جنس طلا برای ما قرار دهد يا چنان که ادعا می کنی, آسمان 
را پاره پاره بر سر ما فرو اندازی, يا خدا و فرشتگان را در برا؛ بر ما حاضر 
آوری. عبدالله بن امیّةُ مخزومی گفت: 0 نمیآورم 
تا اينکه نزدبانی از آسمان برگیری, بعد از آن بالا بروی و من تو را بنگرم . 
ابوجهل گفت: او جز ناسزا گفن به خدایان و دشنام پدران ما کاری انجام 
نمیدهد و من با خداوند عهد میبندم سنگی را میبرم و چون به سجده برود 
سنگ را بر سرش میزنم. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اندوهگین 
شد. پس این آیات «و قالوا لن نومن بک حتی تفجر لنا»(1) [و گفتند: «تا 
از تس خی رای سا وی هکس و سای ام زد 
نازل شد. 


کلبی گوید: قریش گفتند: ای محمد, در باره موسی و عیسی و قوم عاد و 
مود ما را باخبر کن و آیهای بیاور تا تو را تصدیق کنیم. پیامبر صلی الله 
علیه و اله.و تیلم فر جود؛ دوست دارید از چه چیز برای شما آیهای بیاورم؟ 
صفا را برای ما طلا کن؛ و تعدادی از مردگان ما را برانگیز تا در باره تو از 
آنان بیر سیم: و فرشتگانی را به ما نشان بده تا برای تو گواهی بدهند, پا 
اينکه خدا و فرشتگان را در برا, بر ما حاضر آوری. فرمود: اگر یکی از این 
۱ ؟ گفتند: سوگند به خدا اگر این کار 
را انجام بدهی همگی ما از تو پیروی میکنیم. پس پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم برخاست تا دعا کند که صفا به طلا تبدیل گردد که جبرئیل علیه 
السلام نزد ایشان آمد و گفت: ا سای تا طلا تبدیل میشود اما 


ص: 270 


1-. اسراء / 90 - 93 


اکن تضییی کت آا زرا ات دی و اگر بخواهی آنان را رها میکنم تا 
ان هب ان ی اه ماو وی رس 
البته توبهکننده آنها توبه کند. پس آیه و آقسموا بالله جهد ایمانهم لّن 
جاءهم نذیر»(1) لو با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد کردند که 
اگر هرآینه هشداردهنده ای برای آنان بیاید. 4 


روایت شده که قریش بهودیان و مسیحیان را به خاطر اینکه پیامبران را 
تکذیب کردند. لعن و نفرین میکردند و (میگفتند) اگر پیامبری بر آنان بیاید 
او را یاری خواهند داد. هنگامی که خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم را مبعوث کرد, ایشان را تکذیب کردند و اين آیه نازل شد و همانطور 
که خداوند نقل میکند با انگشت به او اشاره میکردند: «و اذ رآک الذین 
کفروا ان ییتخذونک الا هزوا» [و کسانی که کافر شدند, چون تو را ببینند 
فقط به مسخره ات می گیرند) و به یکدیگر میگفتند: « هذا الذی یذکر 
ایا ای را ای ی و 
اين فرموده اوست که: آنان جماداتی هستند که نه سود و نه زیانی 0 
ام ار را ان ۱۱ 
رحمان را منکرند. ) و اب بن خلف استخوان پوسیدهای را مکید و مغز ان 
را درآورد و در دستش آن را شکست سپس آن را به هوا پرتاب کرد و 
گفت: کا ها و و 
چه صورت درآمد؟ پس آیه «و ضرب لنا مثلا»! (3) نازل شد. 


و آوردهاند که هنگامی که گروه و طایفهای به نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم میأمدند تا از علم او اطلاع پیدا کنند, ابولقب را تزد آنان فییروند 
و به او میگفتند: از برادر زادهات سخن بگو. ابولهب نیز بر پیامبر عیب 
میگرفت و حرفهای پوچ و باطل در باره او بر زبان میأورد و میگفت: ما 
هنوز از دیوانگی او در رنج هستیم. پس آن قوم برمیگشتند و پیامبر را 
ملاقات نمیکردند. 


هر 271 
1- . فاطر | 42 


2 . انبیاء / 36 
دیش 79 


طارق محاربیث گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در بازار کوچک 
ذی المجاز دیدم که جامهای قرمز بر تن داشت و میگفت: ای مردم بگویید 
لا اله الا الله تا رستگار شوید. ابولهب نیز آن حضرت را دنبال میکرد و با 
سنگ ایشان را میزد تا جایی که استخوان و دو عصب پاشنه پای آن حضرت 


خونآلود شد, و ابولهب میگفت: ای مردم او را اطاعت نکنید چرا که او 
کذاب است. 1 


توضیح : «المشٌ» یعنی دست کشیدن بر چیزی و برهم زدن ان. 


33. مناقب: ابو ایوب انصاری روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم در بازار ذی المجاز ایستاد و مردم را به سوی خداوند دعوت کرد و 
7 هن 
تو دروغگو هستی. و به نزد ابولهب رفت و مساله را برایش بازگو کرد. 
پس هر دو آمدند و ندا سر دادند که این برادرزاده ما دروغگو و کذاب 
است, پس شما را در امر دینتان نفریبد. گوید: و ابوطالب از پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم استقبال نمود و در اطراف ایشان قرار گرفت و به 
طرف ابولهب و عباس رفت و به آن دو گفت: چه میخواهید, به خاک مالیده 


شوید (خای نشنین شوید)؟ به خدا سوگند او راستگفتار است. سپس 
اتطالب: این اشغار نا ننرود: 


تو بیتردید امانتدار خداوند هستی, هیچ دروغی در کار نیست., و تو 
توی فرستاده خدا| هستی و ما میدانیم. از جانب خداوند صاحب عژت. کتاب 
مقاتل گوید: ابوجهل روزی میان خود و رسول خدا| جچیزی گذاشت و گفت: 
ای محمد تو در ان طرف و ما در این طرف باشیم, تو بر دین و مذهب خود 
عمل کن و ما بر دین و مذهب خود عمل میکنیم. پس آیه «و قالوا قلوبنا 
فی أَکنت»(2) نازل شد. 

بدست میاورد و اسبش کرژه به دنیا میاورد و زنش پسر میزائید و 
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شد به اسلام رضایت میداد و چون درد یا پیشامد ناگواری به او میرسید 


شیف : از این دی کر بذیشتی عبزی شافتم بننن ابة «و من آلناس من 
یعبد الله علی حرف»(1) و از مبان مردم کسی است که خدا را فقط بر 
یک حال [و بدون عمل ] می پرستد. ) 


ابوجهل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از نماز خواندن باز 
میداشت و میگفت: اگر محمد را در حال نماز ببینم پا بر گردنش مینهم. 
پس آیه «فاصبر لحکم ریک و لا تطع منهم آثما آو کفورا»(2) (پس در برابر 
فرمان پروردگارت شکیبایی کن؛ و از آنان گناهکار با ناسیاسگزار را فرمان 
بر 


ثبن عباس در باره این فرموده خداوند «و ان کادوا لیفتنونک عن الذی 
آوحینا» 3 ی تایه 1 از آنچه به سوی « «(«ِ 
نمیشویم (رکوع ‏ و سجده توت و بتی ۳ با دستان خویش و 
اجازه نده یک سال از اموال هدیه شده به «لات »> بهرهببریم. پیامبر ۳ 
الله علیه و اله و سلم فرمود: هیچ خیری در دینی نیست که رکوع و سجود 
نداشته باشد, و اما در باره شکستن بتها با دستان خود, اختیار با خودتان 
است, و در باره بت سرکش «لات» من شما را از ان بهر همند نمیگردانم. 
گفتند: یک سال به ما مهلت بده تا هدایایی که به بت ما هدیه میشود 
برگیریم. و وقتی هدایا را گرفتیم آن را میشکنیم و اسلام میاوریم. پس 
پیامبر خواست به انان مهلت بدهد که این ایه نازل شد. 


۰ هنگامی که پیاهیر این آیه را شنید؛: جنع لا تجد. لک علیتا 
تضیرا(0 زآن گاه خر براینها برای. قوق باوزی تهی یافتی ). فرمود: 
پروردگارا هرگز مرا ؛ 0 .اج 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طواف میکرد که عقبة بن ابی معیط به 
او ناسزا گفت و دستارش تا بو رون [ حضرت انداخت و ایشان را از 
مسجد بیرون کشید و 
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1- . ححج/ 11 
2 . انسان / 24 


3- . اسراء/ 73 
4 . اسراء | 75 


باران سرت را از ست او زهانندنن ه امین خلت الله یو ال و 
سلم روزی بر صفا نشسته بود که ابوجهل ایشان را دشنام داد و بعد حمزه 


کسانی که آنسان که پیامبر دینش را عرضه کرد, ؟ گفتند: این سخنی است 
0 


در فیه حعیعمت و را که هب کژزی در آن بیست برایشان آورده ۱ ست که 
ایا داش مار اس ها ال اس 


از جانب خداوندی که هیچ چیز با او برابری نمیکند. و در این کتاب 
مصداقهایی از حقْ و عظمت نهفته است. 


ار نز له انا ند رون کلفتی درشت هیکل همچون شب بر علیه شما 


پس - خدا پدرتان را بیامرزد - به پیامبری که دارای انگشرتی مهر شده 
است که خداوند رحمان آن را ساخته است. 


توضیح: جزری در حدیث: «علیک بذات الدین تربت یداک» گوید: «ترب 
الرجل»: هنحامی انسشت که میدست ون یعنی یه شاک تن و آنری» 
هرگاه ثروتمند شود. این عبارت بر زبان عرب جاری شده و مقصودشان 
نفرین مخاطب و مصیبت وارد شدن بر او نیست. و گوید: «الغلباء» به 
معنای گردن کلفت است. ات رورا مر انوا به کلفتی و درازی 
گردن توصیف میکردند. و گوید: «العلکوم» یعنی تنومند. 


میگویم: ممکن است موصوف این صفنتها «الناق» (شتر) يا «الفرقه» و 
«الجماعة» (گروه) باشد. 


حان اد ح الله ٍِِ 
ایشان وحی کرد. 


بویند : روز دوشنبه, بیست و هفتم رجب در 
و اله 


و سلم چهل سال داشتند, خداوند به 
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انق.خصعود کفته اس آن خضرت جهل و یک ساله: بودند: 


ان مسیّب و ابن عباس گویند: چهل و سه ساله بودند. و یازدهم ربیع الاول 
بود. و گفته شده: دهم ربیع الاول بود. و برخی گفتهاند: در ماه رمضان 
مبعوت شد بنا به این فرموده خداوند «شهر رمضان الذی انزل بیه 
الفران»(1) ([ماه رمضان [همان ماه ] است که در آن؛ قرآن فرو فرستاده 
شده است. ) یعنی آغاز نزول قرآن در هفدهم يا هجدهم رمضان بود. 


از ابن عباس روایت شده که بیست و چهارم رمضان بود. 


از ابوخلد روایت شده که ان حضرت به دعوت مردم برخاست و ابوطالب 
به یاری ایشام پرداخت. یس خدبجه و علی و زید اسلام اورد و پس از دو 
سال از نبوات به معراج رفت. و گفتهاند: یک سال و شش ماه پس از 
بازگشت از طائثف به معراج رفت. 


حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا پنج 
سال در مه مختفی و خائف و نهان بود و امرش را اظهار نمی کرد و تنها 
علی علیه السلام و خدیجه علیها السلام همراه او بودند, سپیس خدای تعالی 
فرمان داد که رسالتش را آشکار کند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم ظهور کرد و امرش را آشکار فرمود. (2) 


دس تفسیر عیاشی: از زراره و حمران از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام روایت شده است که در باره این فر موده خدای عز و جل: «وّاللَة 
خیر یر الماکرین» ۳ 


[و خدا بهترین تدبیرکنندگان است. ؟ فرمودند: همانا رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم از قومش آزارهای بسیاری دید. روزی هنگامي که در 
حال سجود بود, شکنبه گوسفندی بر وی انداختند. دخترش رد او اد و در 
همان حالی که پیامبر در سجده بود, آن چه را مشرکان بر وی انداخته 
بودند, از سرش برداشت و (سر و روی پدر را) پاک کرد. سپس خدا آن چه 
را دوست می داشت به وی نشان داد. او در بدر بود 
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1- . بقره / 185 


2 . مناقب آل ابی طالب 1 : 150 
3-. آل عمران / 54. انفال / 30 


در حالی که فقط یک سوار کار همراه او بود و هنگامی که روز فتح فرا 
رسید, دوازده هزار نفر همراه او بودند به طوری که ابو سفیان و مشرکان 
مجبور شدند از او طلب کمک کنند. سیس امیر مقمنان علیه السلام به 
خاطر ایشان سختی و ابتلا و رویاروییهای زیادی را دید و کسی از قوم او به 
این پایه از مقام و منزلت نرسید. حمزه در جنگ احد کشته شد و جعفر در 
غزوه موته کشته شد. (1) 


30. تفسیر امام: علی بن محمد علیه السلام فرمود: فتحافین که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم تجارت به شام را ترک کرد و هر آنچه 
خداوند از راه اين تجارتها به او ارزانی فرموده بود, بخشید, هر روز صبح به 
غار حراء میرفت و بر بلندای غار میرفت و از آنجا به آثار و نشانههای 
رحمت الهی, و به انواع شگفتیهای رحمت و حکمت خداوند مینگریست و به 
کرانههای آسمان و زمین و درپاها و بيابانها نگاه میکرد و از این نشانهها 
عبرت میگرفت و از آنها متذگر میشد و خداوند را 0 شایسته 
عبادت میکرد. ای ی لا ال رو 
ایشان نگریست و آن را بهترین و برترین و خاشعترین و خاضعترین ة 
یافت. به درهای آسمان اجازه داد و باز شدند و محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم بدان نگریست. و به فرشفکان آذن داد .و آنان فرود آمدند و محهد 
بدانها نگریست. و به رحمت امر فرمود و رحمت الهی از بطن عرش بر 
سر و پیشانی محمد فرود آمد و به جبرئیل روح امین احاطه شده به نور و 
طاووس فرشتگان نگاه کرد. و جبرئیل فرود آمد و بازوی و رز تِِ ِ 
تکان داد ورگفت: اي مچمد بخوان. فرمود: چه چیز بخوا نم؟ گفت: 
مچمد «افزا یاشم تیک الذی جِلق, * خَلق الاسان من علق * افرا ۹ 
ار * الذی عَلَمّ یالقلّم * عَلْم الانسان ما لَم بَعْلَمْ»(2) رال با 
پروردگارت که آفرید. انسان را از عَلق آفرید. بخوان» و پروردگار تو 
کریمترین [کریمان ] است. همان کس که به وسیله قلم آموخت.آنچه را که 
انسان نمی دانست [بتدریح به او ] اموخت. 1 سیس انچه را که خداوند عز 
و جلّ به او وحی 
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1- . تفسیر عیاشی : نسخه خطی. و بحرانی در تفسیر خود «البرهان» جلد 


2 ص 78آين حدیت را تخریح کرده است. 


2 . علق / 1 - 5 


کرده بود به پیامبر وحی نمود سپس به بالا رفت و محمد از کوه پایین آمد 
در حالی که از عظمت جلال خداوندی بيهوش شده بود و به خاظر کبریای 
امر خداوند یه تب و لرز دچار شد. میفرمود: ترس از اینکه قریش خبر او 
را تکذیب کرده و نسبت دیوانگی و شیطانزدگی , به ایشان تون کی آن 
حضرت سخت و گران آمد, در حا. که پیامبر در ابتدای امر رسالتش 
خردمندترین و گرامیترین مخلوقات خداوند بود و منفورترین چیزها در 
ایشان شیطان و کردار و گفتار دیوانگان بود. پس خداوند اراده کرد که 

سینه او را فراخ و ایشان را قویدل گرداند. خداوند کوهها و صخرهها و 
سنگلاخها را به زبان درآورد و هر وقت به یکی از این جمادات میرسید, آن 
حضرت را ندا میکرد: سلام بر تو ای محمد, همانا خداوند عرٌ و جل تو را 
برتری داد و زیبا گردانید و آراسته کرد و بر همه مخلوقات پیشین و پسین 
گرامیتر قرار داد, از اين دلنگران نباشی که قریش بگوید: تو دیوانه هستی 
و در امر دینت فریفته شدهای, زیرا فاضل و برتر کسی است که پروردگار 
جهانیان او را فضیلت و برتری بخشیده باشد, و گرامی کسی است که 
آفریدگار همه آفریدگاران وی را گرامی داشته باشد. پس, از اينکه قربش 

و سرکشان عرب تو را تکذیب کنند کنند. دی نباش چرا که به زودی 
پروردگارت تو را به منتهای درجات کرامت و بزرگواری میرساند و تو را به 

این رات بای سو ‏ رساران با وی یی ات الب 
بهرهمند و شادمان میگردند و علم و دانشت در میان بندگان و سرزمینها با 
کلیدهای خود و دروازه شهر حکمتت: علی بن آبی طالب پخش میگردد. و 

در آینده چشمانت با دخترت فاطمه روشن میگردد و از او و علی, 1 
حسین که دو سرور و سالار جوانان بهشتاند به دنیا میآیند, و دین تو در 
سرزمینها منتشر میگردد و پاداش دوستداران تو و برادرت بزرگ داشته 
میشود, و به زودی لواء (پرچم) حمد در دستانت قرار میگیرد و تو آن را در 
دست برادرت علیْ مینهی و در هر پیامبر و صذیق و شهیدی در زیر آن 
پرچم قرار میگیرند, و او پیشوا و راهبر همه انان به سوی باغهای پر نعمت 
بهشت خواهد بود. پس در نهان با خودم گفت: ای ترفرد کارا علی ,ین اف 
طالب که وعده او را به من دادهای چه کسی است؟ - و این مربوط به 
زمانی است که علی علیه السلام متولد شده و کودکی بود - آیا او فرزند 
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و پس از این هنگامی که علی اندکی بزرگ شد و همراه وی بود, فرمود: آبا 
آن شخص؛ این مرد است؟ پس در هر با ر که اینگونه سوال مینمود ِِ 
ترازوی جلال و بزرگی را به نزد ۴ میفرستاد و محمد در یکی از 
کفههای ترازو قرار میگرفت و علی و دیگر مخلوقات از امتش تا روز 
قیامت در کفه دیگر (به صورت فرضی), و آنها را وزن میکرد و محمد بر 
همه آنان سنگینی میکرد. سپس محمد از ترازو بیرون آمد و علی را در 
کقهای که محمد در آن بود, گذاشت و او را با سایر امتش وزن نمود و بر 
آنان سنگینی کرد. بدین: بزبت رسول خدا ظاهر و ویژگیهای او را شناخت و 
در نهان مورد ندا قرار گرفت: ای محمد این علی بن ابی طالب, برگزیده 
من است که با او اين دین را پشتیبانی و تایید میکند, و او پس از تو بر همه 
امقتت برتری دارد. و اين هنگامی بود که خداوند سینهام را برای ادای 
رسالت فراخ گشاده کرد و رویارویی با امت را برایم ساده نمود و مبارزه 
با سرکشان ستمکار قریش را بر من آسان کرد. (1) 


37. اعلام الوری: اسماعیل بن ایاس بن عفیف از جدش روایت میکند که 
وی گفت: من مرد تاجری بودم, و در یکی از را بودم و 
عباس بن عبد المطلب هم به تجارت اشتغال داشت. من نزد او رفتم و 
قصد داشتم که با وی خرید و فروش نمایم. راوی گوید: در این هنگام که 
من با عباس سرگرم گفتگو بودیم ناگهان مردی از گوشه در آمد و در مقابل 
کعبه ایستتاد و به نماز مشغول.شتد: بسن از او ژزنی. و بعد.جواتی, آمدند وبا 
او به نماز مشغول گردیدند, من گفتم: ای عباس این دین چیست؟ ما این 
دین را تا امروز ندیده بودیم» مطلب از چه قرار است؟ عباس گفت: این 
محمّد بن عبد اللّه است که گمان میکند وی رسول خداوند است, و به 
همین زودیها گنج های کسری و قیصر به روی او گشوده میگردد, او نیز 
خدیجه دختر خویلد همسر اوست که به وی ایمان آورده. و آن جوان هم 

ی ی ی و 
گوید: کاش من آن روز به او ایمان آورده بودم و از وی پیروی میکردم. 
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1- . تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام : 60 - 61 


محفّد بن اسحاق گوید: در حدیت آمده هر گاه حضرت رسول از گوشه ای 
خارج ميشد ند فور| به اسمان نگاه میکردند, هتحامی که مشاهده می 
نمودند که خورشید از وسط اسمان به طرف غرب مایل شده به پا می 
خواستند و نماز می گزاردند, پس از این, راوی, از نماز خدیجه در پشت 
سر حضرت رسول یاداوری کرده است. 


مجاهد بن جبر گوید: از نیکی هائی که خداوند در باره علی بن ابی طالب 
علیه السْلام انجام داد این بود که: برای قریش گرفتاری شذیدی پیش آهد 
کرد, و آنان از نظر زندگی ناراحت شدند در میان آنها وضع ابو طالب که 
فرزندان و اهل و عیال زیادی داشت خوب نبود, یکی از روزها حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله به عباس بن عبد المطلب گفت : تو از این 
سختی که اکنون پدید آمده اطلاع داری, و اوضاع ابو طالب و 
ی و 
این سختی رهائی یابد. پیامبر علی را با خود برد و او همواره در نزد او 
ود تا ناه که آن حضرت به رسالت برانگیخته شد. و علي علی الا 
هم بلافاصله به او ایمان آورد و گفته های او را تصدیق کرد. ( 


9د. اعلام الوری: ی 
علیه و آله کوشش داشتند, و از همه ستمکارتر ابو لهب عموی آن حضرت 
بود, یکی از روزها که پیامبر در حجر نشسته بود. مشرکین رحم گوسفندی 
را که بچه اش از وی بیرون شده بود توسط اراذل خود بر حضرت رسول 
انخای انم لسن صلی .الم له سالف ار آ کیت سار هرمن ۵ 
غمگین شد, و نزد عمویش ابو طالب رفت, , و فرمود: ای عمو موقعیت من 
در میان شما چگونه است؟ گفت: برای چه برادرزاده ام ؟ فر مود: قربش 
مرا آزار میدهند و رحم گوسفند را روی من می اندازند. ابو طالب به حمزه 
گفت: شمشیر خود را بردار, در این هنگام مشرکین در مسجد نشسته 
بودند, و ابو طالب نیز شمشیر خود را برداشت و به اتفاق حمزه به مسجد 
آمدند: ابو طالب گفت: این بچه دان گوسفند را بردار و بر لبهای این 
اشخاص بکش, و هر کس از اين 
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1- . اعلام الوری 2 چاپ اول,؛ و 419 چاپ دوم. 


اموتجلوکیری کزده گردتش را پژن‌دراوق وی حفره امن نو طالت را آخر 
کرد و آنان هم مقاومت نکردند, پس از این گفت: ای برادرزاده این است 
مقام و شخصیت شما در نزد ما. 


قرو بن مصی از کی الام ق گرم که وی گفت: هنگامی که حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله در حال سجده بود و جماعتی از قریش هم 
نزدیک او بودند و بچه دان شتری هم در آنجا بود, یکی از آنها گفت: چه 
کسی این رحم شتر را میگیرد و بر روی محمد می اندازد؟ در اين هنگام 
عقبه بن ابی معیط حاضر شد و این عمل زشت را انجام داد. حضرت 
فاطمه علیها السّلام آمد و او را از پشت حضرت برداشت, و به کسی که 
فرتکت این کار ده ند شین کرد یه الاه وید من پیامبر را دیدم که 
در آن روز مشرکین را نفرین میکرد, و جز در این روز او را در حال نفرین 
ندیده بودم. پیامبر فرمود: خدایا اشراف قریش مخصوصا ابو جهل, و عتبه 
بن ربیعه, و شیبه بن ربیعه, و عقبه بن آبی معیط, و امیه بن خلف - يا ابی 


عبد اللّه گوید: من همه آنها را در روز بدر کشته دیدم که اجساد آنها را به 
ته چاه برسد از هم پاره پاره شد. بخاری این روایت را در صحیح خود نقل 


کرده است. 


خباب گوید: خدمت حضرت خاتم النبیین رسیدم در حالی که خود را به بردی 
پیچیده و در سایه کعبه نشسته بود, و ما از مشرکین آزار و اذیت زیادی را 
دیده بودیم, عرض کردم: پا رسول ال ! آیا برای ما دعا نمیکنی؟ پیامبر در 
این هنگام نشسته و چهره اش قرمز شده بود, فر مود: کسانی که قبل از 
شما بودند, اگر با میخها گوشت و استخوان آنها را سوراخ میکردند, از دین 
و خمواس مد قیل ار شم اشاصی نودند که نها رانا ار 
هم نصف میکردند. لیکن از عقیده و مذهب خود دست بردار نبودند, خداوند 
این امر را به پایان خواهد رسانید, و هنگامی خواهد رسید که یک سواره از 
صنعاء تا حضرموت خواهد رفت و جز پروردگار از احدی نخواهد تر سید. 


ص: 20 


این حدیث را بخاری در صحیح خود روایت ت کرده است و به صورت دیگری 
از اسماعیل تخریح کرده است. 


جابر گوید: حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله به عمار و خانواده اش 
گذشتند در حالی که مشرکین آنان را اذیت میکردند, و این عذاب از جهت 
این بوه که انان یه خدآوند آیهان اور دق بودند پیامبر فرموت ای ال کمار 
صبر کنید شما را در مقابل این عذاب به بهشت پروردگار مژده میدهم, 


مجاهد گوید: اول کسی که در اسلام شهید شد «سمیه» مادر عمار بود, ابو 
جهل با یک تیری که به قلب وی زد او را از پا در اورد. 


علی بن ابراهیم گفته: روزی ابو جهل متعرض پیامبر شد و با سخنان خود او 
را اذیت کرد, در این هنگام بنی هاشم اجتماع کردند. و حمزه بن عبد 
المطلب که به شکار رفته بود از راه رسید, و متوجه اجتماع مردم شد, و 
گفت: این جریان از چه قرار است؟ زنی از پشت بام گفت: یا ابا یعلی ! 
عمرو بن هشام متعرض محمد شده است و او را اذیت کرده است. در این 
موقع حمزه با حالت خشم و غضب به طرف ابو جهل رفت, و کمان او را 
گرفت و به سرش کوبید. سپس وی را برداشت و بر زمین افکند, مردم 
پیرامون او جمع شدند, و نزدیک بود جنگ و فسادی درگیرد, گفتند: یا ابا 
یهلی تو هم به دین برادرزاده ۱ آری آنشنمد ازخلن از [ 
له و آشهد أْ محمدا رسول اللّه حمزه بن عبد المطلب این مطلب را از 
نب بعد از این جریان حمزه به 
منزل خود مراجعت کرد. و از عمل خود پشیمان شد روز بعد خدمت 
0 نید کت ام برایر دادن ابا این 
مطالبی را که اظهار قیکنی فیکنی درنست: است ۱ پا میز وهای از فران را بزای 
عمویش حمزه قرار بت گرد شاه اا مر ار کی موتن آشاام نت ج 
پابرجا ماند, حضرت خاتم النبیین از اسلام مر 9 بسیار شادمان شد و آبو 
طالب هم از مسلمان شدن حمزه خوشنود گردید و گفت: 


ای ابا یعلی شکیبا باش بر کیش محمد و آشکاز کننده دین باش تا توفیق 
صبر و شکیبایی به تو داده شود. 


ص: 281 


باورش کن و ای حمزه کافر مباش. 


شتحافی که و ایمان آوردهای شاد گشتم, پس در راه خدا| برای رسول 
خدا پاور باش. 


آشکارا به قریشیان بگو که ایمان آوردی و بگو که احمد پیامبر, ساحر و 
جادوگر نیست. (1) 


قصص الانبیاء: ابوجهل سدٌ راه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار 
گرفت, و حدیث را بر همین منوال ذکر کرده است. (2) 


39 تفسیر فرات: جعفر از پدرش علیهما السلام روایت ت کرده که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ناه که ابه اه آنذر عخشیرنی 
الاقربین»(3) (و خویشان نزدیکت را هشدار ده.) بر من نازل شد. و 
«رهطک منهم المخلصین» امام باقر فرمود: این قرائت عبدالله است. (4) 


السلام مایت 0 که در ِ ین فرموده را «و آنذر عشیرتک 
الاقربین»(5) و خویشان نزدیکت را هشدار ده. ۲ فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم آنان را فرا خواند و بر یک رٍان گوسفند و کاسهای شیر 
گردآورد, یا فرمود: کاسه بزرگی از شیر. و در آن روز, آنان سی مرد بودند 
که هر مرد قادر به خوردن یک گوسفند بود. فرمود: پس ما شروع به 
خوردن کردیم تا اینکه سیر شدیم و نوشیدیم تا اینکه سیراب شدیم. (6) 
41. تفسیر فرات: ابو رافع روایت میکند: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم فرزندان عبدالمطلب را در شعب جمع کرد و در آن زمان فرزندان 
تنی عبدالمطلب و 


ضر 2 25 


1- . اعلام الوری : 31 - 32 چاپ اول, 59 چاپ دوم. 
۰.2 قصص الانبیاء: نسخه خطی 
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مسر فر ات 109 


5- . شعراء / 214 
0 سیر فرات: 112*11۴ 


نوه هایش چهل فرد بودند. سپس برایشان پای گوسفند درست کرده و 
تریدی برایشان ساخت و خورشت و گوشت ها را بر روی آن ریخت و از 
آنان پذیرایی نمود و آنها نیز شروع به خوردن کردند تا اين که سیر شدند و 
ری از یک رس بل ان با اد و همین اب وس 
ظرف ۳ بخورد و سیر نشود و همچنین ظرفی از شراب بنوشد و 
ی ی و و ی 
به خوردن پای گوسفند و ظرف کوچکی از نوشیدنی جمع نموده و همگی ما 
را سیر گرداند و تشنگی مان را برطرف نمود, بی شک این جادویی آشکار 
است. راوی روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از 
این به انها فرمود: همانا خداوند عز و جل به من امر کرده که خویشاوندان 
نزدیک و اقوام مخلص خویش را انذار دهم. و شما خویشاوندان نزدیک و 
اقوام مخلاص من هستید. و همانا خداوند هر نبیای را که فرستاده, برادر و 
وارثت و وزیر و وصیی از اهل و خاندانش برای او برگزیده است. حال کدام 
یک از شما به پا میخیزد و با من بیعت میکند که برادر و وزیر و وارث و 
وصی و جانشین من در میان خاندانم باشد, و برای من به منزله هارون از 
برای موسی باشد, با این تفاوت که بعد من پیامبری مبعوث نمی شود؟ آنها 
همگی ساکت ماندند. آن حضرت فرمود: به خدا قسم, با یکی از شما 
پشیمان خواهید شد. راوی میگوید که علی علیه السلام به پا خاست در 
حالی که همگی آنان به او نگاه میکردند و با پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم بیعت کرد و به دعوتش پاسخ گفت, سپس رسول خدا صلی الله علیه 
و آله و سلم به او گفت: به من نزدیک شو؛ و او نیز به رسول خدا صلی 
االهعلهنه له مسام ی کیت و دای فد دهانت را باز کن. امام 
علی علیه السلام نیز چنین کرد و پیامبرصلی الله علیه و اله و سلم نیز از 
اب دهانش در دهان ایشان ریخت و از اب دهان مبارک» بین دو کتف و دو 
سینه اش قرار داد. سیس ابولهب گفت: بد هدیه ای به پسر عمویت دادی, 
او به درخواستت 


ص: 283 


پاسخ گفت و تو دهن و صورتش را از آب دهان آغشته گرداندی. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: نه, هن آن زا شرشقار از علم و 
حکمت و دانش گرداندم. (1) 


توضیح ز «الجفر» بچه گوسفند است که چهار ساله باشد و از مادرش جدا و 
به چراگاه برده شود. و موّنت آن «الجفرة» است. این مطلب را جزری 
رصم اس مد مت ارس سای اه ای ام فا ده 

ابی کبشة نسبت میدادند و او مردی از خزاعة بود که با فریش در ۳ 
عبادت بتها مخالفت کرد, و پیامبر را : به او تشبیه میکردند. و گفته شده: آبی 
كبشة, جذ پیامبر از طرف مادرش بود. و مقصودشان این بود که پیامبر در 


2 کافی: حسین بن حسن روا یت کرده است که گفت: شنیدم از حضرت 
امام جعفر علیه السلام که می فرمود: «جبرئیل علیه السلام به خدمت 
پیغمیر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد که: يا محمد ! پروردگارت تو 
را سلام می رساند و به تو می فرماید که: با خلق من مدارا کن.(2) 


43. کافی: عبداللّه بن سنان, از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
اتتته که "فرمود: 1 خدا صلی الله علیه و آله فرمود که: پروردگارم 
مرا امر فرموده که با مردمان مدارایی کنم؛ چنان که مرا به جاأ آوردن 


4. فروع کافی: محمد بن حسین علوی از پدرش از جذش از علی علیهم 
السلام روایت کرده که فرمود: هنگامی که فرستادهاش محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم را به اظهار اسلام امر فرمود و وحی را آشکار نمود., 
پیامپر شمار اندک مسلمانان و شمار فراوان مشرکان را دید و از این 
یناه بسیار اندوهگین شد. پس خداوند عرٌ و جل جبرئیل را با سدر از 
تندر 6 آلمتتهفی. بهشت فرستاد و بیاخیر با آن-شرش را شستت. و اندوهش 
برطرف شد. (4) 


ص: 284 
له قشیر فرات :113 


2 . اصول کافی 2 : 116 
3-. اصول کافی 2 : 117 


4 . فروع کافی 2 : 220 


15 کافی: ابو بصیر نقل کرده است که امام باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام فرمودند: وقتی مردم رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم را تکذیب کردند. خداوند تصمیم گرفت که ساکنان زمین را تابور 
گرداند و به جز علی علیه السلام هیچ شخص دیگری را استثنا نکرد. آن جا 
که می فرماید: «قتول عَلهمٌ فا نت یقلوم»(1) [ پس, از آنان روی 
بگردان, که تو درخور نکوهش نیستی. ) سپس در این تصمیم برای او 
«یدا» حاصل شد و به مومنان رحم کرد و به پیامبر خود صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: «ودکر قَانّ الذکری َنقعٌ الموّمنین»(2) ( و پند ده, که 
مومنان را پند سود بخشد. ). (3) 


هر سا و ار ی ی ی ارام ان سا ای 
میاید که روز نوروز همان روزی بود که جبرئیل بر پیامبر فرود امد. و برخی 
از اين روایتها در باب معجزات بیان شد. 


6 سید بن طاووس در کتاب سعد السعود از کتاب تفسیر محمد بن 
عباس بن مروان ابو ربیعه بن ناجد روایت ت کرده که گوید: مردی به علی 
علیه السلام گفت: مردی به علی علیه السْلام عرض کرد: يا امیر المومنین 
چرا شما از پسر عموی خود (یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله) ارث 
بردید ولی عموی شما از ایشان ارث نبرد؟ سه بار اين سوال را پرسی تا 
اینکه مردم گرد آمده و گوش سپردند. سپس فرمودند: رسول خدا ضلی 
الله علیه و الم ما فرزندان: عید. الصطلتب. را خمم. نمود. «جا فرموه؛ فرا 
خواند - هر کدام از آنان یک بزغاله را تناول نموده و یک ظرف شانزده 
زطلی از ابا من اشاسید. فرمود؛ پیامبر.یک مد غذا بخت و آنان شروع 
به خوردن کردند تا ۱ و فرمود: غذا همچنان به حال اول 
یاف ماند خویی کستین به. آن ذست: تزده بود و از آن نوشیده بود: بسن 
پیامبر فرمود: ای فرزندان 0 ویژه به سوی شما و 
به صورت عام به سوی مردن مبعوث شدهام حال که این صحنه و نشانه را 


ص: 295 
1 خاریات 54 


2 . ذاریات / 55 
3-. روضه الکافی : 103 


وارث و وصیٌ من باشد؟ و کسی از جای بلند نشد. امام فرمود: من از جا 
برخاسته در حالی که از همه کوچک تر بودم عرض کردم: من. ۱/0 
صلن الم خانه و آله خر وی یی سفن کلام حون را سار یار 
نموده و در هر بار من أز ز جا برمیخاستم ولی آن حضرت هر بار فرمودند: 
ی ی هر ام 
دستانش را بر دست من زد و با من عهد بست. و فرمود: از اين رو فقط 
من وارت ان حضرت بوده نه عمویم. (1) 


توضیح . : جزری در این باره گوید: روز قیامت شخص ندا میکند و همه به 
صدای او گوش میسپارند. یعنی سرهایشان را بلتد کرنه: تایه آق رتیه 
هر کسی که سرش را بلند کنند «مشرئب» مینامند. 


7 میگویم: سید بن طاووس از مردی از باران پيامیر صلی الله علیه و له 
و سلم روایت کرده که گفته است: گروهی پس از نبرد جمل بر سر 
مسالهای با علی به نزاع و مجادله پرداختند. مردی که از حسن, حدیث را 
شنیده بود گفت: وای بر شما, از کسی که در ایمان به خداوند و اقرار به 
آنچه از جانب خدا آمد, پیشگامتر از همه بود, چه میخواهید؟ من دهمین 
فرریو عیدالنطلب:بووم. کهعلی بن آیی طالت. علیه لام فزه ما امد و 
فرمود: فردا در منزل ابوطالب, دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
برگردد, گفتیم: به نظرت محمد امروز ما را سیر میکند؟ و از ما ده مرد 
هیچ کس نبود که یک گوسفند چاق را نخورد و یک کاسه شانزده رطلی شیر 
صلی الله لو لو سل انسایيم.ه بر وال «ورم خاهلی س انشان 
درود و سلام فرستادیم و ان حضرت به شیوه اسلامی بر ما درود و سلام 
کرد, و این نخستین موردی بود که به خاطر از ایشان ناراحت 


ص: 296 


1- . سعد السعود : 104 - 105 میگویم : هارون از موسی بن جعفر علیه 
۰ باره پرسید و امام به نحوی دیگر : به او پاسخ داد و قرمود: 
و اما هجرت بگرهن : حق ارت قرار نداده است و علی علیه 
السلام ایمان آورد و هچرت کرد. و خداوند اين آیه را نازل فرمود: «والذین 
َموا وَلمْ بُهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء علّی بُهاجرو» [و کسانی که 


تما آوزده اند ولی مهاجرت نکرده اند, هیچ گونه خویشاوندی (دینی) با 
شما ندارند. مگر آنکه (در راه خدا) هجرت کنند ) 


شدیم. سپس دستور فرمود کاسهای نان و گوشت آماده کنند و آن را جلوی 
ما نهادند. آن حضرت دستش را بر بالای ظرف غذا نهاد و فرمود: به نام 
خدا؛ با آغاز نام خدا بخورید. ما از اين گفته متغیر شدیم سپس در پی رفع 
نیازمان به غذا برآمدیم, زیرا از روز قبل خود را برای این وعده که پیامبر 
داده بوده گر سنه نگاهداشته بودیم. پس شروع به خوردنر نمودیم تا اینکه 
سیر شدیم و ظرف غذا همچنان پر بود. سپس ظرفی بزرگی از شیر به ما 
داد. و علی از ما پذیرایی میکرد. پس نوشیدیم تا اینکه سیراب شدیم و 
ظرف شیر دستنخورده ماند. تا اینکه از خوردن و اشافیدن قارع ندیم کر 
این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای فرزندان 
عبدالمطلب من از جانب خداوند عر و جل به عنوان منذر به سوی شما 
فا و اما را تاه ی اه رن 
از قوم عرب برای شما نیاورده است. پس اگر از من اطاعت کنید, 
راهمييابید و رستگار و پیروز خواهید شد. اين. سفرهای است که خداوند 
مرا بدان امر فرمود و من آن را برای شما مهیّا ساختم همانگونه که عیسی 
پسر مریم علیه السلام برای قومش مهیّا کرد. هر یک از شما اگر از اين 
پس کافر شود. خداوند او را چنان عذابی میکند که هیچ یک از جهانیان را 
آن چنان عذاب نکرده باشد, و از خداوند پر وا داشته باشید و به آنچه 
میگویم گوش فرا دهید, و 9 ای فرزندان عبدالمطلب همانا خداوند هیچ 
پیامبری را مبعوث نمیکند مگر اينکه برایش برادر و وزیر و وصی و وارثی 
از خاندان او برگزیند و یقینا برای من وزیر گماشته است چنان که برای 
دیگر انبیای پیش از من وزیر و دستیار قرار داد. و به درستی که خداوند 
مرا به سوی همه انسانها فرستاده است و این آیه بر من نازل شده که: و 
اندی ری الا قوس ۲۱ 


(و خویشان نزدیکت را هشدار د0. و خویشاوندان مخلصت را نیز انذار 
کن. و سوگند به خداوند, پروردگار مرا از آن باخبر ساخته و اسم او را 
برایم بازگو نموده است. اما مرا امر فرموده که شما را دعوت کنم و پند و 
اتدرزتان دهم.و آن:را بر شما عرضه نمایم تا در ایتدم هیع دلیل و بهانهای 
برای شما باقی نماند. شما خویشاوندان و خاندان مخلص من هستید, حال 
کدام یک 
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از شما برای آن «وصیح» پیشگام میشود تا در راه خدا برادر و دوست من 
شود و در راه دین خداوند عرٌ و جل مرا یاری و پشتیبانی کند, و بدین ترتیب 
در برابر همه کسانی که با من مخالفت میکند قدرت و توانایی بدست 
اورم, و او را به عنوان وصی و ولیْ و وزیر خود انتخاب کنم تا از جانب من 
به تبیلغ دین و رسالت من بپردازد و پس از من دین و وعدههایم را به انجام 
رساند, البته با شروطی که بیان میکنم. همکی.ساکت شدنه و آن حظرت 
سه بار این جملات را تکرار نمود هر سه بان انان سکوت کردند و علی در 
هر سته بار براق. آن بیش آمد: ابولهب با شنیدن سخنان پیامبر گفت: هلاک 
شوی ای محمد, چرا ما را به خاطر آن احضار کرد, آیا به خاطر این مسأله 
مرا فرا خواند؟ و خواست که برخیزد و مجلس را ترک کرده و برگردد. . پس 
پیامبر فرمود: سوگند به خدا يا یکی از شما آن را بر عهده میگیرد یا اینکه 
کسی غیر از شما عهدهدار آن خواهد شد. و روای گوید: تیایر انان را بر 
آن اصرار ورزید تا بعدا دلیل و بهانهای نیاورند. گوید: علی علیه السلام جلو 
آمد و فرمود: ای رسول خدا, من عهدهدار آن میشوم. پس رسول خدا 
ضلی. اللةه علیه. و آله و سلم فرمود: اق ابا الخسن تو شایسته آن هستی: 
تقدیر و قضای الهی انجام شد و به قلم رفت (در لوح محفوظ قطعی و 
حتمی شد). ای علی خداوند تو را برای ابتدای ض بر گزیده است و تو را 
ول و صاحب پایان آن قرار داده است. (1) 


توضیح . : شاید مقصود از سخن او نیت این بااشد که از سر ناچاری از 
سخن گفتن پرهیز کردیم. ( تا گرسنه 9 و سخن او: «مدفق» یعنی 


4 نهج البلاغة: تا این که خدای سبحان, برای وفای به وعده خود, و کامل 
گردانیدن دوران نبوت. حضرت محشّد (که درود خدا بر او باد) را مبعوت 
کرد, پیامبری که از همه پیامبران پیمان پذیرش نبوت او را گرفته بود, 
نشانه های او شهرت داشت. و تولدش بر همه مبارک 4 در روزگاری که 


مردم روی زمین دارای مذاهب پراکنده, خواسته های گوناگون, و روش 
های متفاوت بودند: عذّه ای خدا را به پدیده ها 
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1-. سعد السعود : 106 


تشبیه کرده و گروهی نام های ارزشمند خدا را انکار و به بت ها نسبت می 
دادند, و برخی به غير خدا اشاره می کردند. پس خدای سبحان, مردم را به 
۱ ۱ ۳ 0۳ ۳ ۱۳ 
کرد, و از جهالت رهایی بخشید. سپس دیدار خود را برای بدافنر. صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم بر گزید, و آنچه نزد خود داشت برای او پسندید و او را با 
کوچ دادن از دنیا گرامی داشت. و از گرفتاری ها و مشکلات رهایی بخشید 
و کریمانه قبض روح کرد. (1) 


توضیح: ضمیر در «عدته» به خداوند و نبوت خدا به پیامبر برمیگردد و 
همکن انفت. مرجع. آن. بیافتر باشد به. این. صورت که. اضافه در «عدیه» 
اضافه به مفعول باشد. همانطور که ممکن است ارجاع آن به خداوند باشد 
به این صورت که مقصود از «نبوته» نبغتی باشد که خداوند آن را وضع 
نمود و برای اصلاح مخلوقات مقدر کرد. و «السمة» به معنای نشانه و 
علامت است. و «المیلاد» یعنی زمان ولادت. و «الطرائثق» یعنی راهها. و 
«التشتّت» یعنی پراکندگی و انتشار. فرموده ایشا هه «ملحد فی ی 
یعنی چیزی بر آن اطلاق میکند یا چیزی به آن نسبت میدهد که ناشایست 
است, پا اینکه نام آن را بر چیز دیگری اطلاق میکند. فر موده ایشان: «آو 
مشیرأ الی غیره» مانند دنیا پرستان و بتیرستان. و در فرموده آو: «ملل» و 
ما بعد آن, به تقدیر مضافی است یعنی: «ذووا ملل» يا حمل 7 
کت ی ان هر 
و ممکن است در حالتی با هم تفاوت داشته باشند. 


9 نهج البلاغه: و شهادت می دهم که محقّد صلی الله علیه و آله و سلم 
بنده خدا و فرستاده اوست. خداوند او را با دیلنی اشکار, و نشانه ای پایدار 
اشکار کننده فرستاد تا شک و تردیدها را نابود سازد و با دلائل روشن 


استدلال کند, و با آیات الهی مردم را پرهیز دهد. و از کیفرهای الهی 
شده, رشته های دین پاره شده و ستون های ایمان و یقین ناپایدار 
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بود. در اصول دین اختلاف داشته, و امور مردم پراکنده بود, راه رهایی 
دشوار و پناهگاهی وجود نداشت. چراغ هدایت بی نور. و کور دلی همگان 
را فرا گرفته بود. خدای رحمان معصیت می شد و شیطان یاری می گردید, 
ایمان بدون یاور مانده و ستون های آن ویران گردیده و نشانه های آن 
انکار شده. راه های آن ویران و جاده های آن کهنه و فراموش گردیده بود. 
مردم جاهلی شیطان را اطاعت می کردند و به راه های او می رفتند و در 
آبشخور شیطان سیراب می شدند. با دست مردم جاهلیت, نشانه های 
شیطان.. اشکار و برجم او بر افراشته گردید. فتنه ها, , مردم را لگد مال 
کرده و با سم های محکم خود نابودشان کرده و پا بر جا ایستاده بود. اما 
مردم حیران و سرگردان. بی خبر و فریب خورده, در کنار بهترین خانه 
(کعبه) و بدترین همسایگان (بت پرستان) زندگی می کردند. خواب آنها 
بیداری, و سرمه چشم آنها اشک بود, در سرزمینی که دانشمند آن لب فرو 
۱۷ 


توضیح: سخن ایشان: «و العلم اتف الما با خرن غین است. یا 
فتحه عین و لام به معنای آنچه است که برای راهنمایی نصب ميشود. و 
«المآئور» یعنی چیزی که بر غیر آن تقدم و برتری دارد, و به معنای منقول 
نیز میباشد که در مناسبت ان با سیاق خطبه اشکار است. و «الصادع» 
بعنی آشکار و واضح. و «المثتلات» جمع ما با فتحه میم و ضمه تاء, به 
معنای مجازات است. سخن ایشان: «انجذم» یعنی قطع شد. و در برخی 
نسخهها با زای به همان معنا آمده است. «الزعزعة» یعنی اضطراب. 
«السواری» جمع السارية به معنای ستون است. و «النجر» یعنی ريشه و 
سرشت. «فانهارت» یعنی ویران شد و «تنگرت» یعنی تغییر کرد. 
«السرّک» با دو ضمه جمع الشَرکة با دو فتحه, ی 
یا وسط آن است. و «فی فتن داستهم» متعلق به «سارت و قام» است. یا 
اینکه خبر دوم برای و الناس» و «السنابک» میباشد. قسمت جلوی سم 
است. «فی خیر دار» يا خبر سوم, يا متعلق به «تائهون» و ما بعد آن است. 
و مقصود از «خیر دار» مکه. و مقصود از «شر جیران» کفار قریش و 
مقصود از «العالم الملجم» کسی است که به پیامبر ایمان می 
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آورد و مقصود | ز«الجاهل المکرم» کسی است که پیامبر را تکذیب میکند. 
و در معنای آن احتمالات دیگر ممکن است که با سیاق کلام مناسبت ندارد. 
سخن ایشان: «نومهم سهود» . «کحلهم دموع »> کنایه از فتنههای_ زیادی 
است که به آنان میرسد به گونهای که به خاطر توجه به خودشان و آمادگی 
برای جنگ با دشمن؛ نمیخوآبند و بر کشتگانشان و اموالی که از درست 
میدهند و بر چیزهای دیگر گریه میکنند. 


0 نهج البلاغه: خدا پیامبر اسلام را هنگامي مبعوث فرمود که از زمان 
بعئت پیامبران پیشین مدّت ها گذشته, و ملت ها در خواب عمیقی فرو 
خفته بودند. فتنه و فساد جهان را فرا گرفته و اعمال زشت رواج یافته بود. 
آتش جنگ همه جا زبانه می کشید و دنیا, بی نور و پر از مکر و فریب گشته 
بود. برگ های درخت زندگی به زردی گراییده و از میوه آن خبری نبود. آب 
حیات فروخشکیده و نشانه های هدایت کهنه و ویران شده 3 یرجم های 
هلاکت و گمراهی آشکار و دنیا با قیافه زشتی به مردم می نگریست, و با 
خهره ای :غبوس واخم آلود با اهل ذنیا زوبره می. کشت موه درخت دقیا در 
جاهلیت فتنه. و خوراکش مردار بود, در درونش وحشت و اضطراب, و بر 
بیرون شمشیرهای ستم حکومت داشت. (1) 


توضیح : ِِِِ به معنای قطع شدن وحی در میان پیامبران است. 
«الهجعة» خواب. و «الاعتزام» به معنای تصمیم است گویی که فتنه برای 
آشوب و فساد مصشّم گشته است. و در برخی نسخهها با راء مهلمه به 
معنای کثرت و شدذت آمده است. و در کافی به صورت «و اعتراض» ذکر 
شده که از اپن سخنشان است: «اعترض الفرس» هرگاه اسب به بیراهه 
رود. و «التلظّی» یعنی برافروخته شدن. و «الاغورار» یعنی فرو رفتن آب. 
که اد خغار الهاع» میباشد هر کام اب در زمین فرو برود. و از همین 
خداوند متعال فرموده است: «ن اصبح ماوکم غورآ»(2) یا آب آن [در 
زمین ] فروکش کند.) و «الدروس» یعنی محو شدن, و «التجهّم» یعنی 
چهره در هم کشیدن. و مقصود از «الجیفة» اموالی #9 که از راه کسب 
و کار حرام در زمان جاهلیت به دست میآوردند, يا مقصود گوشت حیواناتی 
بود که میخوردند و آن 
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حیوانات را بينکه پاکیزه گرداند کشته ميشدند و در تشبیه ترس به لباس و 


1 نهج البلاغه: خدا پیامبر اسلام را به هنگامی مبعوث فرمود که مردم در 
حیرت و سرگردانی و29 در فتنه ها یه سر می بردند, هوی و هوس بر آنها 
چیره شده, و خود بز رک بیتی و تکبر , به لغزش های فراوانشان کشانده بود, 
و نادانیهای جاهلیت پیست رز کرده, و در امور تقد کین حیران, و 
سرگردان بودند, و بلای جهل و ناداتی دامنگیرشان بود. پس پیامبر ۳۳ 
اللت علیه و له فا بر ره واه ات لاش را کر ها ان 
زاب رام زانشت رامایی, ها راه مت موه تیک مره رانم دا 
دعوت فرمود. (1) 


توضیح: «الحاطب» کسی است که هیزم جمع میکند و به کسی که درست 
و نادرست را با هم جمع میکند و سخنان باارزش و بیارزش را بر زبان 
مباوزد. «حاطت اللیل» گوزند. 


میگویم: ممکن است امام علیه السلام هیزم را برای کارهایی که انجام 
میدهند استعاره آورده باشد زیرا اعمال آنان از جمله چیزهایی است که 
آنان را در آفتشن میسوزاند. و در برخی نسخهها «خاطبون» ذکر شده است: 
بعنی حرکتهای آنان بدون نظم و ترتیب است. سخن امام علیه السلام: 


«استهوتهم الاهواء» یعنی هوی و هوس آنان را به سوی خود فرا خوانده و 
جذب کرده است, يا اينکه به سوی پرتگاههای نابودی میکشاند. و گفته 


میشود: «استخفه» یعنی او را خوار و ذلیل یافت و «خف علیه تحریکه». و 
«الزلزال» با فتحه زای, اسم و با کسره مصدر است. 


2 نبهج البلاغة: ِ از ستایش پروردگار, همانا خداوند سبحان, حضرت 
۱ ۱ کی اه هد ام وا مبعوت فر مود, در روزگارانی ,که 

ب کتابی نخوانده و ادعای وحی و پیامبری نداشت. پیامبر | شا ی 
اه علیه و آله و سلّم با یارانش به مبارزه با مخالفان پرداخت تا آنان را به 
سر منزل نجات کشاند, و پیش از آن که مرگشان فرا رسد آنان را به 
رستگاری رساند. با خستگان مدارا کرد, و شکسته 
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حالان را زیر بال گرفت تا همه را به راه راست هدایت فرمود, جز آنان که 
راه گمراهی پیمودند. و در آنها خیری نبود. همه را نجات داد, و در جایگاه 
چرخش در امد, و نیزه شان تیز شد. (1) 


توضیح: سخن ایشان «عرب کتابی نخوانده» یعنی در زمان پیامبر صلی 
الم علنه وه له مه تسام و مان تردیک به آن. پس با بعئت هود و صالح و 
شعیب علیهم السلام در میان ظرت ادا ندارد. و اما اگر بعثت خالد بن 
سنان ثابت شود, او کتابی نخوانده و اذعای شریعت ننموده است. و در 
حقیقت نبوّت او مشابه با نبت گروهی از پیامبران بنی اسرائیل است که 
کتاب و شریعت نداشتند, هر چند که ممکن است مقصود زمانی پس از 
زمان پیامبر باشد. 


قوضودم افام غلیة المیلام جوبیادر الساع ان تتزال عم ی بر آخ هدا یت 
و بردن آنان به راه خداوند شتاب میکند تا در حالت کوری و گمراهی از راه 
خداوند قیامت توانان ان نشود. سخن ایشان: «یحسر الحسیر» حسیر 
کی ات که ریا سا ی را تحص باس ات له 
علیه و آله و سلم به دلسوزی بر مردم در حالت سفرشان با آن حضرت در 
غزوات: و مانتد. آن. است. بعنی آن-عضرت: به دتبال. انان. حر کت: فیکرد. و از 
کسانی که به دلیل ناتوانی يا زخمی شدن چهارپایشان جا میماندند, پرس و 
جو میکرد و پیوسته به آنان لطف و مهربانی میکرد تا آنها را به دوستانش 
برساند, مگر در صورتی که امیدی به رساندن او نبوده و اين کار امکانپذیر 
نباشد, يا مقصود این است که هر کس عقل و خردش در مسیر سلوک 
آی ا صت ای مت رای ی ماس 
اله و سلم او را بر راه روشن میانداخت و راهنماییاش میعرد تا اینکه او را 
به هدف مطلوب میرساند, مگر کسی که امید خیری در او نباشد مانند 
ابوجهل و الولهب و امثال آنان. و «منجاتهم» بعلی محل نجات انان. و 
«محلتهم» یعنی مکان نزول انان. 
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و «چرخش آسیاب آنان» کنایه از گردهمایی آنان و نظم و ترتیب یافتن 
کارهای انان. 


53 نهج البلاغه: خداوند پیامبر صّی اللّه علیه و آله و سلْم را فرستاد تا 
دعوت کننده به حق, و گواه اعمال خلق باشد. ۱ 
سا ده ای و ها کی رسالت پروردگارش را رسانید. و در راه خدا 
با دشمتانش بدون عذر تراشی جنگید. پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
پیشوای پرهی ز کاران. و روشنی بخش جچشم هدایت شدگان است ۱1 


توضیح : : «الوانی» یعنی ضعیف و خسته و ناتوان. و «الواهن» بعنی ضعیف. 
و «المعدر» کشی اسنت که بدون ذاشتن عذر, بهانه میا ورد 


مت اه که سار ضای النه یمق آله مه سم رشن ای 
دوران طولانی که دیگر پیامبران نبودند, فرستاد: زمانی که میان طرفداران 
مذاهب گوناگون نزاع در گرفته و راه اختلاف می پیمودند. پس او را در پی 
ار اد تقرس سار ایا هه ال وس ام 
ختم فرمود. پس پیامبر صلّی ال علیه و آله با تمام مخالفانی که به حق 
پشت کردند, و از ان خرف کشتند به مبارزه پرداخت. (2) 


توضیح: «العادلون به» یعنی کسانی برای خداوند عدیل و همتا قرار 
مید هند. 


5 نهج البلاغه: خداوند حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را به 
حق برانگیخت تا بندگان خود را از پرستش دروغین بت ها رهایی بخشیده 
به پرستش خود راهنمایی کند, و آنان را از پیروی شیطان نجات داده به 
اطاعت خود کشاند, با قرآنی که معنی آن را آشکار کرد و اساسش را 
استوار فرمود. تا بندگان عظمت و ت ی خدا را بدانند که نمی دانستند, و 
به پروردگار, اعتراف کنند پس از انکارهای طولانی اعتراف کردند, و او را 
پس از آن که نسبت به خدا آشنایی نداشتند به درستی 7 پس 
خدای سبحان در کتاب خود بی آن که او را بنگرند خود را به بندگان 
خود را به همه نمایاند, و از قهر خود ترساند, و اینکه 
نه 
چگونه با 
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کنقر ها حلی سا کهساید نهد کنو از ان وداشتاه آنان دا نم با ناس 
انتقام درو کرد. (1) 


توضیح : «احکمه» یعنی به خوبی اساسش را استوار گردانید و آن را از 
قساد در معنا و لفظ محفوظ داشت. و «لیقروا به» یعنی با زبان و 
»2 60 بعلی 1 قلب. «فتجلی سبحانه لهم» یعنی ظاهر شد و آیات 
قدرت و-داستانهاین: را که آنها را از آن آگاه کرد آشکار نمود. و کفته شده 
مقصود از کتاب: دنیای آفونتشن است به خاطر مشتمل بودن بر آنار. ۵ 

نشانههای آفرینش. و «محق الشیء» یعنی باطل و محو کرد. 0 
یعنی بریدن و درو کردن کشت. و در اینجا کنایه از ریشه کن کردن آنان 


است. 


6 نهج البلاغه: و شهادت می دهم که حضرت محشد صلی اللّه علیه و آله 
و سلم بنده و فرستاده برگزیده و انتخاب شده او است, که در فضل و 
برتری؛ همتایی ندارد و هرگز ‏ فقدان او جبران نگردد. شهرهایی به وجود او 
روشن گشت. پس از آن که گمراهی وحشتناکی همه جا را فرا گرفته بود, 
و جهل و نادانی بر انديیشه ها غالب و قساوت و سنگدلی بر دلها مسلط 
۱ 0[ 
و جدای از دین الهی زندگی کرده و در حال کفر و بی دینی جان می 
سپردند. (2) 


توضیح . «لا پوازی» یعنی با فضل ان برابر نبیست و کسی به پای ان 
نمیرسد. و «الجبر» یعنی شکستهبندی استخوان. «الغالبت» در برخی 
نسخهها با یاء دو نقطه یعنی: چیزی که از حدذ تجاوز کند. «الحفوة» خشونت 
و سنگدلی و وصف ان برای مبالفه است همانطور که گفته میشود «شعر 
شاعر» و مقصود از «الفتر» در اینجا قطع شدن وحی يا ترک تلاش و 
کوشش در انجام عبادات است. 


7 خداوند سامیر ضلت. الله علبه و الم .و دام .زا شنامی. فرشتاد که 
پیامبران حضور نداشتند, و اقّت ها در خواب غفلت بودند, و رشته های 
دوستی و انسانیّت از هم گسسته بود. شر. تیاضین اضلی. اه یه وه الق 
سلم به میان خلق امد در حالی که 
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کتاب های پیامبران پیشین را تصدیق کرد, و با «نوری» هدایتگر انسانها شد 
که همه باید از ان اطاعت نمایند. (1) 


توضیح: «المبرم» طناب پیچیده شده و محکم است. «انتقاضه» کنایه از 
تعطیل شدن قواعد شریعت, و تزلزل بنیان دین است. 


59 نهج البلاغه: خداوند پیامبرش ربا نوری درخشان؛ و برهانی آشکار, و 
راهی روشن؛ و کتابی هدایتگر بر انگیخت. خانواده او نیکوترین خانواده, و 
درخت وجودش از بهترین درختان است که شاخه های آن راست و میوه 
های آن سر به زیر و در دسترس همگان است. زادگاه او مکه, و هجرت آو 
به مدینه پاک و پاکیزه است, که در آنجا نام او بلند شد و دعوتش به همه 
جا رشیه ها او با با مرهاتی کامل و کافن (فران نو وهای سا بر 
۱ 
شریعت های ناشناخته را شناساند. و ریشه بدعت های راه یافته در ادیان 
اسمانی را قطع کرد, و احکام و مقژرات الهی را بیان فرمود. (2) 


توضیح: شاید مقصود از «النور المضیء» نور نبوّت. و مقصود از «البرهان 
الجلی» معجزات آشکار و درخشان, و مقصود از «المنهاج البادی» شریعت 
آشکار باشد: « آسرته»_ یعنی اهل بیت آن حضرت. «شجرته» یعنی اصل و 
قبیه ایشان. «اعتدال آعضائه» کنایه از نزدیک بودن اهل بیت ایشان ۳ 
فضیلت و کمالات؛ پا نبود اختلاف میان آنان است. سخن امام علیه السلام : 
«متهتله» کنایه از سهولت برگرفتن علم و دانش از آن و آشکار و فراوان 
بودن [ است. و سخن ایشان: «و دعوه متلافیة» زیرا دعوتی است که 
فساد دلهای آنان را جبران میکند و امورات آنان را در جاهلیت نظم و 
ترتیب بخشید. «المفصول» یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم احکام 
را توضیح میدهد, يا خداوند سبحان احکام را تفصیل و توضیح میدهد. 


وی مج البلاکه: خوای سم دهم که مد صای ال هو الم .۵ سام 
بنده و فرستاده خدا؛ و پیامبر بز کر نده: و امانت دار پسندیده اوست «درود 
خدا بر او و عترت او باد» خدا| او را با حخت های الز ام کننده, و پیروزی 
اشکار, و راه روشن 
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فرستاد, پس رسالت خود را آشکارا رساند, و مردم را به راه راست وا 
داشت, و ان را به همگان نشان داد, و نشانه های هدایت را بر افراشت, و 
چراغ های روشن را بر سر راه آدمیان گرفت, رشته های اسلام را استوار 


کرد. و دستگیره های ایمان را محکم و پایدار کرد. ( 


توضیح: سخن ایشان: «بوجوب الحجح» یعنی با کامل گردانیدن و اجرا و 
الزام حجتها. «الفلج» با حرکت حروف به معنای نصرت و چیرگی ۳ 
«المرستة» با حرکت حروف به معنای طناب است و جمع الجمع 2 
«امراس» است. و «المتانة» یعنی استحکام. 


0 مج الا و کوا هی من ذقم که محنو صلی. الله: علیه .و الفه سم 
بنده و پیامبر اوست, انسان ها را به اطاعت خدا دعوت فرمود, و با 
دشمنان خدا در راه دین او پیکار و مغلوبشان کرد. هرگز همداستانی 
دشمنان که او را در و خواندند, او را از دعوت حق باز نداشت. و تلاش 
انان برای خاموش کردن نور رسالت به نتیجه ای نرسید. (2) 


توضیح: «لا یثنیه» یعنی او را باز نمیدارد و رای ایشان را نمیزد. 


1. نهج البلاغه: در آن روزها دم هیچ خانه اسلام راه نیافت جز خانه رسول 
خدا صلی ال علیه و آله و سلّم که خدیجه هم در آن بود و من سومین آنان 
بودم. من نور وحی و رسالت را می دیدم, و بوی نبوّت را می بوییدم من 
ای ای ی اه هه یی اه ۲ 
شیطان را شنیدم, گفتم ای رسول خداء اين تاله کیست؟ گفت: شیطان 
است که از پرستش خویش مایوس گردید و فرمود: «علی ! تو آنچه را من 
می شنوم, می شنوی, و آنچه را که من می بینم, ۱ 
پیامبر نیستی, بلکه وزیر من بوده و به راه خیر می روی». (3) 


توضیح: ابن ابی الحدید گوید: در باره ناله شیطان, احمد بن حنبل در مسند 
خود از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است که فرمود: من 
در صبح روزی که 
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رصان ال خی مالسا مرا رف همان وم 
و آن حضرت بر روی حجر نماز میخواند. هنگامی که نمازش به پایان رسید 
و من نیز نمازم را به پایاین بردم, ناله و فغان بلندی شنیدم. عرض کردم: 
ارلصا ص ‏ ص ان انش شا 
خبردار شده که من امشب بخ اشمان میروم و از این ناامید شده که در 


و از روایتی مشابه اين از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده 
ات ماس ی سار رت و 
تاریکی شب از عقبة صدای بلند شنیده شد که میگفت: ای اهل مکه این 
مذمم است و صباهٌ با اوست و میخواهند با شما بجنگند. پس رسول خدا 
صلی الله غلیه. و آله.ه. سم یه انضار فرمود آیا نمیشنوید که این «ازب 
کعیه» بعتی سطان آن ره زرد - و به صورت «ازیب کعبه» نیز روایت 

شده است - سپس رو به سوی او کرد و فرمود: ای دشمن خدا آپا 
میشنوی؟ سوگند به خدا که از دست تو خلاص میشوم. پایان سخن. (1) 


میگویم: اين دو ناله غیر از آن چیزی است که در روایت ت آمد, و آن ناله, 
یکی از دو ناله و صدایی بود که در دو روایت ذکر شد. 


2. نهج البلاغه: و شهادت می دهیم که محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
بنده و فرستاده اوست, که در راه رضایت حق در کام هر گونه سختی و 
ناراحتی فرو رفت. و جام مشکلات و ناگواریها رز سر کشید, روزگاری 
خویشاوندان او به دو رویی و دشمنی پرداختند, و بیگانگان در کینه نوزی و 
دشمنی با او متحد شدند. اعراب برای نبرد با پيامبرٍ عنان گسیخته, و با 
تانياته جد هر کب ها تماخته. ود ار هر سوه کرد ی ات و از دورترپن 


سرزمین, و فراموش شده ترین نقطه ها, دشمنی خود را ۳ 
ال هم اد یام کرد آوزدند. (2) 


توضیح : «الغمر» قسمت پراب. و گروهی از مردم, و به معنای سختی نیز 
میباشد. و «خوضها» یعنی فرو رفتن در ان. سخن امام «و قد تلوّن» یعنی 
نزدیکان او 
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به چند رنگ تغییر يافتند. و «تألب» یعنی کسانی که نسبت دورتری با آن 
حضزت: داشتنة بر ایشان کرد آمدفت «لعت الیه الفزب. اعتها» این سل 


_ 


مشهوری است, یعنی به سرعت برای رو با او شتافتند. زیرا| هرگاه 
افسار اسبان کنده شود. سریعتر میدوند. «السحق» یعنی: دوری و نابودی. 


3 نهج البلاغه: و گواهی می دهم که محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
بنده و فرستاده اوست؛ خدا| پیامبرش را دامن فرستاد که نشانه های 
هدایت از یاد رفته, و راه های دین ویران شده بود. او حق را آشکار و 
مردم را نصبحت فر مود, همه را به رستگاری هدایت, و به میانه ِ 
فرمان داد. (1) 


۶ تهج البلاعه: خداوند هنحامی, سامیر .غلی. الله. علثه و ال و سم ۱ 
مبعوث فرمود که نشانه ای از دین الهی بر پاء و نه چراغ هدایتی روشن؛ و 
نه راه حقّی آشکار بود. (2) 


05 رنه البلاغه: : سپس خداوند سبحان حضرت محمد ۳ اللّه علیه و آله 
و اسام. را هنکامین فیعفت فرعود که دا بهصراحل با بان رسننده:. تساه 
های آخرت نزدیک, , و رونق آن.به تاریکن: کرانیده و اه خود را به پاداشته, 
جای از ناهموار, آماده بیستی و نابودی, زمانش در شرف پایان, و نشانه 
های نابودی آن آشکار, موجودات در آستانه مرگ, حلقه زندگی آن شکسته, 
و اسباب حیات در هم ريخته, پرچمهای دنیا یو سیده» و پرده هایش دریده. و 
عمرها به کوتاهی رسیده بود. ۱ ۱ 0۷ 
آله: ن سلّم را ابلاغ کننده رسالت, افتخار آفرین امّت, چونان باران بهاری 
برای تززنن ا ۸ حقیقت آن ار ان مایه سربلندی مسلمانان, و عژت و 
شرافت یارانش قرار داد. (3) 

توضیح: «علی ساق» یعنی با سختی. «المهاد» به معنای فرش و بساط 
است. «ازف منها قیاد» یعنی زمانش در شرف پایان و زوال بود. «اشراط 


الساعة» یعنی نشانههای قیامت. «التصرّم» منقضی شدن. و «الانفصام» 
یعنی پایان یافتن. و با حلقه 
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ها از نظم و ترتیب آن, و با گردهمایی اهل آن از قوانین و شریعتها کنایه 
آورده است: <السیب» هر عیزی, امنت: که بدان: به چیز ی "دیگر بر ستد. و 
«انتشار السبب» کنایه از فاسد شدن اسباب این نظام است. «العفاء» به 
معنای کهنگی و نابودی است. و ممکن است مقصود از «الاعلام» 
داتشمتدا رن و 2 صالح باشند. «من طولها» بعنی از امتداد یافتن آن. 
و «الطول» با کسره طاء و فتح واو به معنای ریسمان, قرائت شده است. 


0 توح البلاغه:-خدا یار خلی الله علبه و« آله. هسام را با رای 
اسلام فرستاد, و در گزینش, او را بر همه مقذم داشت. با بعئت او شکاف 
ها را پر و سلطه گران پیروز را در هم شکست, و سختی ها را آسان, و 
ناهمواری ها را ققوار فرفود تا ان کة حمر آهی را از چپ و راست 0۳ 
مار کرد.(1) 


و مقصود سخن امام از «فی الاصطفاء» این است که ایشان را بر 
دیگر انبیاء و اوصیاء مقدم داشت. «المفاتق» جمع مفتق است. یعنی: 
مفاصد و امور پراکنده را به واسطه ایشان درست نمود. «المساوره» به 
معنای برحهیدن است, یعنی: به واسطه پیامبر تجاوز و سرکشی کسانی را 
که قصد طفغیان داشتند, درهم شکست. و «الحزن» به معنای مکان سخت 
و ستبر است. «الحزونة» یعنی خشونت و ستبرگی. فرموده ایشان: «حتی 
سرح الظلال» یعنی گمراهی را طرد کرد و سریعاً از راست و چپ آن: زا 
بیرون کرد. و از این سخنشان است که گویند: «ناقة سر و منسر <ه» 
یعنی شتر سریع. 


7 نهج البلاغه: پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم آنچه را که به 
اجتماعی را به وحدت اصلاح, و فاصله ها را به هم پیوند داد و پس از ان که 
انش دشمنی ها و کینه های بر افروخته در دل ها راه یافته بود. میان 
وتا شدان بکانگی بر فرار کرد 20 

توضیح: «لم الله شعئثه» یعنی امور پراکنده را درست و جمع نمود. و 
«الصدع» یعنی شکاف. و «الفتق» نیز به همین معنا است و «الرتق» 
متضاد ان است. «الوغرة» 
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شدت تابش گرما است. و از همین کلمه گویند: «فی صدره علین وغر» با 
سکون غین. یعنی نسبت به من کینه و دشمنی دارد و از کینه برافروخته 
است. «الضفغینة» یعنی عینهای که انش در دلها میافکند و ان را 
برمیافروزد. 


58 نهج البلاغه: خداوند, پیامبر اسلام. حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله 
و سلّم را هشدار دهنده جهانیان مبعوث فرمود, تا امین و پاسدار وحی الهی 
باشتم. ام که فا مات عرب, بدترین دین را داشته, و در بدترین خانه 
زندگی می کردید. میان غارها, سنگهای خشن و مارهای سمّی خطرناک 
فاقد شنوایی, به سر می بردید. آب های آلوده می نوشیدید و غذاهای 
ناگوار می خوردید, خون یکدیگر را به ناحق می ریختید, و پیوند خویشاوندی 
را می بردید, بت ها میان شما پرستش می شد. و مفاسد و کناهان. شما 
را فرا گرفته بود. (1) 


توضیح: فرموده امام «شرّ دار» یعنی به اعتبار فراگیری کفر و گمراهی, یا 
به اعتبار اینکه بیشتر آنجا بیابان بوده است, و به خاطر کمبود آبادانی و 
کمبود اب., پس با اينکه بهترین سرای برای انسانهای صالح باشد منافاتی 
ندارد زیرا آن مکان شرافت دارد و ممکن است مقصود. سرای و خانه 
مجازی باشد, یعنی خانه جاهلیت. «الاناخة» یعنی اقامت در مکان. «الحية 
الصمّاء» ماری است که با صدا دور نمیشود گویی نمیشنود و چه بسا 
مقصود از آن مار سخت و سفت باشد. و گفته شده: جاپز است مقصود از 

مارها و سنگها به یوار ۳ مجازی باشد, گفه میشود: للعد|ء حیات. و له 
لحجر خشن المسن: هرگاه دشمن سرسختی باشد. «الجشب» غذائتی است 
که سخت. و ستبر باشد و تتوان از آن ناتخوزش درست کرد و «معصویة» 
یعنی بسته شده. 


9 نهج البلاغه: همانا خداوند هنگامی محمد صلّی الله علیه و آله و سلم 
را مبعوت فرمود که هی کس از عرب؛ کتاب اسمانی نداشت, و ادعای 
پیامبری نمی کرد. شاخ ضلی لاه علیم و الب هسای فرحم هی را تاه 
جایگاه کرامت 
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انسانی پیش برد و به رستگاری رساند, که سر نیزه هایشان کندی 


توضیح: فرموده آمام. علیه السلام: «ختی بوآهم محلتهم» یعنی آنان را دز 
منزلتهایی که به خاطر ان افریده شدند, از جمله اسلام و ایمان و علم و 
دیگر کمالات بر اساس تواناییهایشان. جای داد. «المنجاة» مجل نجات 
است. «القنا» نیزه و «استقامت الرمح» کنایه از قوّت و جیرگی و 
حکومت است. «الصفاء» صخره نرم یهن است. که برای تک چیاول و 
جنگ و ترس و تزلزل استعاره آورده شده است. گویی آنان بر سنگی نرم و 
متزلزل ایستاده بودند. پس وضعیتشان سر و سامان بافت و به سبب قدوم 
مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سرزمینهای خود سکونت 
یدند. 
9۹1 


0. نهج البلاغه: گواهی می دهم که محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
بنده و فرستاده اوست, هنگامی او را مبعوث فرمود که مردم در گرداب 
چهالت فرو رفته بودند, و در حیرت و سرگردانی به سر می بردند, هلاکت 
آنان. را مهار کرده و نه سوی خود مین کشید.. و کفراهی بر جان و دلشان 
قفل زده بود. (2) 


توضیح: «الضرب» یعنی حرکت سریع. «الضارب» شناگر است. و 
«الغمرة» یعنی: آب فروان. «الحین» به معنای هلاکت و نابودی است و 
«استغلقت» یعنی به صورتی بود که گشودن قفلهای دل آنها سخت و 


دشوار شد. «الرین» یعنی سرشت و پوشاندن. 


۸ میگویم: کازرونی در منتقی با اسنادش اورده است : اولین چیزی که 
بدان وحی بر زسول خدا ضلی الله علية و اله. و سلم. آغاز شده رفیای 
صادقه در خواب بود و هر خوابی که ایشان میدید همچون سپیده دم صبح 
روشن بود. سپس تنهاییگزیدن و خلوت برای آن حضرت خوشایند افتاد و به 
غار حراء میامد و در آنجا به 
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عبادت مشغول میشد (1) تا ناگاه وحی فرا رسید و آن حضرت در غار حراء 
بود. فرشته آمد. و حدیث را ادامه داده تا اینجا که گفته است: 


ورقه بن نوفل پسرعموی خدیجه در زمان جاهلیت مسیحی بود و تا جایی 
که خدا میخواست انجیل را از زبان عبرانی به زبانی عربی مینوشت و او 
پیرمردی مس بود که نابینا شده بود. خدیجه به او گفت: ای پسر عمو از 
برادرزادهات بشنو. ورقه گفت: ای برادرزاده ! چه میبینی؟ پیامبر صلی الله 
علیه و. آله: و. تلم باری او بازگو نمود. ورقه گفت: این ناموس 1 
1 است که خداوند بر موسی علیه السلام نازل کرد. ای کاش من 

جوان بودم و زنده میماندم هنگامی که قومت تو را بیرون میکنند. 7 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: ایا انان مرا بیرون میکنند. گفت: 
آری. آنچه را که تو آوردهای هیچ کس نمیآورد مگر اینکه با او دشمنی کننند 
و اگر من در آن هنگام تو را دریابم, یاریت میکنم. سپس چندان طول 
0 وفات یافت. و وحی مدتی قطع گردید سپس وحی ناموس 


سخن او« جذعا» یعنی جوانی تنومند همچون چهارپایان کوچک, تا بتوانم با 
تمام وجود تو را یاری کنم. «موّزرا» یعنی بسیار نیرومند. «لم ینشب» با 
فتحه شین یعنی طول نکشید و اتفاقی نیفتاد و به کاری مشغول نشد. 


در روایت دیگری آمده است: خدیجه به نزد ورقه رفت و گفت: به من بگو 
که جبرئیل چیست؟ گفت: قدّوس قذوس ! نام جبرئیل در هیچ منطقهای ذکر 
نشده که خداوند در آنجا عبادت نشده باشد. گفت: ی 
کنر دادم که جر کل بش آف آمده آ نت ورقه گفت: اگر جبرئیل به 

سرزمین آمده است قطعا خداوند خیر و برکت فراوان به اس ِ 
میفرستد. جبرئیل, ناموس بزرگی است که با رسالت و وحی به سوی 
موسی و عیسی علیهما السلام آمد. خدیجه گفت: به من خبر بده که در 
آنچه از تورات و انجیل خواندهای چیزی یافتی مبنی بر اینکه خداوند در 


ص: 303 
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با خود میبرد سپس به نزد خدیجه برمیکشت و و خدیجه برای چند شب 


این روزگار پیامبری مبعوث کند که یتیم باشد و خداوند پناهش دهد, نیازمند 
باشد و خداوند بینیازش کند, و زنی از قریش او را سرپرستی میکند که از 
همه آنان نژاد و نسب بالاتری داشته باشد. و در باب تعریف خود سخنان 
دیگری بر زبان اور ود ویژگی اين پیامبر همین است که تو 
گفتی؟ خدیجه گفت: | پا ویژگی دیگری دارد؟ گفت: آری, بر آب راه میرود 
چنان که عیسی بر آن میرفت و مردگان با او سخن میگویند همانطور که با 
عیسی بن مریم سخن گفتند. و سنگ بر او سلام دهد و درختان برای او 
ی ی ار را و با زگو نمود. سپس خدیجه 
از نزد او بازگشت و به نزد عداس راهب آمد. و عداس پیرمردی بود که 
ابروانش بر چشمانش افتاده بود. خدیجه گفت: به من خبر بده که جبرئیل 
چیست؟ گفت: قذوس قذوس و سجدهکنان بر زمین افتاد. و گفت: نام 
جبرئیل در سرزمینی برده نمیشود که در آنجا خداوند ذکر و عبادت نشود. 
کت سرا از هم له خر گ. اف | 
نگویی که نام جبرئیل را از کجا شناختی؟ گفت: به خدا بر تو عهد و پیان 
میبندم که راز را فاش نکنی. گفت: باشد. گفت: محمد بن عبدالله به من 
خبر داده که جبرئیل به نزدش آفندة است. عداس گفت: آن ناموس اکبری 
است که به موسی و عیسی علیهما السلام وحی و رسالت میشد به خدا 
سوگند اگر جبرئیل به اين دیار آمده, قطعا خداوند خیر و برکت فراوان به 
این دیار میفرستد. و اما ای خدیجه چه بسا شیطان متعرض بند های گردد و 
اتورای اوه این کتاب مرا بگیر و به نزد تمتوطرت ببر» ۱ 
امری از جانب خداوند باشد ضرری به آو نمیرساند. خدیجه کتاب را 1[ خود 
برد و هنگامی که وارد خانهاش شد رسول خدا صلی الله علیه و سلم را 
بافت که با چیرئیل نشسته بود و جبرئیل ین آیات را بر ایشان خواند: «ن 
۰ َسَطرون *.قا آنت ینقه نک یمجْئُون * وان لک لاجر 


ِ * وانک > لعلی خلّق عظیم ؟ بر وبص ون. ۲ بابک 7 
ِ« 

[ تون: سه‌کند به قلم.ج آنچه می. تویسند: آکه | تو, به لطف بزوزدکارنت: 
دیوانه 
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نیستی. و بی گمان. تو را پاداشی بی مت خواهد بود. و راستی که تو را 
خویی والاست ! به زودی خواهی دید و خواهند دید اک میک ان نج 
دستخوش جنونید. ) «المفتون» یعنی گمراه يا دیوانه. چون خدیجه قرائت 
رسول خدا| را شنید؛, شادمان گشت. سیس عداس آن یرت را دید و 
گفت: پشتت را به من نشان بده, پیامبر جامه کنار زد که ناگاه مهر نبّت از 
میانه شانه آن حضرت میتابید و چون عداس آن را دید سجدهکنان بر زمین 
افتاد و میگفت: قذوس قذّوس, به خدا سوگند 7 تو همان پیامبری که موسی 
و عیسی به ظهور تو بشارت دادند. اما | ای خدیجه ! امری 
بزرگ و خبری عظیم برای او ظهور میکند. سوگند به خدا ای محمد! اگر 
من زنده بمانم تا ان زمان که به دعوت مردم امر بشوی, پیشاپیش تو با 
کفار میجنگم. ایا به دعوت مردم امر شدهای؟ فرمود: خیر. گفت: به زودی 
فرمان دعوت به تو داده ميشود و باز امر به دعوت میشوی سپس تو را 
تکذیب میکنند و بعد قومت تو را بیرون میکنند و خداوند و فرشتگانش به 
بارق.ته فا بند: 


فا ی 
سلم تبعیت کرد, خدیجه بورر و اولین مردی که به آن حضرت ایمان اورد 
ری ار تا اه سس رس ار 
گفته شده: بلال اسلام آورد و گفته شده: ابوبکر اسلام آورد. و پس از آنها 
زبیر و عثمان و سعد بن آبی وقاص و عبدالرحمن بن عوف مسلمان شدند. 


۳9( 


ابن اثیر در کامل گوید: واقدی گوید: و ابوذر اسلام اورد و گفتهاند: 
چهارمین يا پنجمین نفری بود که مسلمان شد. و عمرو بن عیینه سلمی 
چهارمین يا پنجمین نفری بود که اسلام اورد. و گفته شده: زبیر چهارمین یا 
پنجمین شخصی بود که مسلمان شد و خالد بن سعید بن عاص پنجمین نفر 
بود که اسلام آورد. (2) 


در المنتقی آمده است: از جمله قضایای که در هنگام بعثت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد اين بود که پس از گذشت بیست روز از 


بعثت. شیاطین با شهابهایی طرد شدند. از ابن عباس روایت شده که گفت: 
هکامین که در اوتد محمد 


ص: 305 


هقی قی ,یی ا شاف یابص رف اصول سا اش ی 
ره 


صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث کرد جنیان طرد شده و با ستارگان 
رجم شدند. در حالی که پیش از این استماع میکردند و هر طایفهای از 
جنیان جایگاهی داشتند که از انجا استراق سمع میکردند. اولین گروهی که 
از این مساله ترسیدند جنیان طائف بودند و هر کدام از انان که شتر و 
گوسفند داشتند هر روز برای خدایانشان قربانی میکردند تا اینکه نزدیک بود 
همه امولشان را از دست بدهند. سس از این کار دست برداشتند و به 
تکدیگر کفتند؛ ابا تشانههای: شمان را نمیبیند که چیزی از آن کم تشنده 
است و به همان حال باقی مانده است. و ابلیس گفت: دلیل منع استراق 
سمع» , اتفاقی است که در زمین افتاده است, از هر منطقهای مقداری خاک 
پیش من بیاورید. آنان خاک میاًوردند و ابلیس بو میکرد و میانداخت تا اینکه 
از خاک تهامه آوردند. ابلیس آن را بوئید و گفت: اینجا قضیهای رخ داده 


است. 


هداه له فضایای دیرن. که-در شام ست. انفاق شاه این" اشت که 
روایت شده هنگامی که خداوند پیامبرش را مبعوث کرد. کسری (پادشاه 
ایران) بامدادی نشسته بود دید که طاق ایوانش از میان شکافته شد. با 
دیدن آن سخن اندوهگین شد و گفت: «شاه بشکست» یعنی پادشاهی ما 
برافتاد. سپس کاهنان و ساحران و منجمانش را فرا| خواند و گفت: در این 
قضیه انديشه کنید. آنان فکر کردند و گفتند؛ از حجاز پادشاهی بیرون فا ند 
که به مشرق میرسد و زمین از برکت او چندان فراخی یابد که پیش از او 
دوره هی پادشاهی اینگونه نبوده است. 


از حسن بصری روایت شده که صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم 7 ای رسول خدا, حجت خداوند بر کسری (پادشاه ایران) در باره 
تو چه چیزی است؟ فرمود: خداوند فرشتهای فرستاد و او دستش را از لای 
دیوا| ر خانهای که کسری در آنجا بود بیرون کرد و از پرتو اين دست, خانه پر 
تفر یر کتتری با دیدن ان ترشنندر فرشته: حفت ۰ اف کسری.خر | میترسی ؟ 
همانا خداوند پیامبری فرستاده و کتابی بر او نازل فرموده است. از او 
پیروی کن تا تمام دنیا و آخرتت به سلامت باشد. گفت: در اين باره فکر 


از ابوسلمه روایت شده که گفت: خداوند عر و جل فرشتهای را به سوی 
کسری فرستاد و او در کف از خانههای کاخش بود که کسی بدانجا 
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نیمروز کسری ناگاه دید که شخصی با عصایی در دست بر بالای سرش 
ایستاده است. گفت: ای کسری ! مسلمان میشوی يا این عصا را بشکنم؟ 
کسری به فارسی گفت: «بهل بهل» یعنی رها کن و مهلت بده و مشکن. 
فرشته باز گردید. سپس کسری دربانان و نگهبانان را فرا خواند و آنان را با 
خشم تمام بازخواست کرد و گفت: چه کسی این مرد را بر من وارد کرد؟ 
گفتند: کسی بر شما وارد نشد و ما او را ندیدیم. تا اینکه سال دیگر شد و 
همان فرشته با آن عصا در همان ساعت و در همان خانه به نزد او آمد و 
همان جملات را به او گفت. سپس گفت: ابا -مشلمار: میشوی, با این عضا 
رآ بکشنم. گفت: «بهل بهل». فرشته بیرون رفت و کسری دربانان و 
توت نو لیب و با خسم اد نزا بان جوا شت. کرد وق ند بان تسین 
با انان سخن گفت. گفتند: کسی را ندیدیم که بر شما وارد شود. چون سال 
سوم رسید در همان ساعتی که آمده بود. به نزدش آمد و همان جملات را 
به او گفت, و گفت: آبا متسلمان میشوین با ای عصا را بشکنم؟ او گفت 

«بهل بهل» گوید: عصا را شکست و بعد بیرون رفت. ی 


از ابوسلمه روایت شده که گفت: برای من اینگونه نقل شده که فرشته در 
حالی که دو قاروره (ظرف) در دست داشت نزد کسری آمد و گفت: اسلام 
بیاور. او اسلام نیاورد پس فرشه ظرفها را بر هم زد و خورد کرد و بیرون 
رفت. و هلاکت و مرگ کسری فرا رسید. 


خالد بن وبده که نکید از رسای زردشتیان بود و اسلام آورد گفته است: 
هرگاه کسری سوار بر ستور میشد در پیش او دو مرکب حرکت میکردند و 
دم به دم به او میگفتند: تو بندهای و خدا نیستی. و او با اشاره سر تصدیق 
فیکرد. کهید روت نوا شو آن-دوبه کی همان جمله را کفتند وداو 
با اشاره سر تصدیق نکرد. پس به صاحب شرطه (فرمانده ارتش) شکایت 
بردند و او سوار شد تا کسری را موّاخده کند و در ان حال کسری خوابیده 
بود. صدای پای چهارپایان به گوش کسری رسید و بیدار شد. صاحب شرطه 
آمد. کسری گفت: چرا مرا بیدار کردی ! در خواب دیدم مرا بالای هفت 
آسمان بردند و من در محضر خداوند ایستادم و مردی که ردا و ازاری بر 
تن داشت در محضر خداوند ایستاده بود. خداوند به من گفت: کلیدهای 
ی 
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زمین را به این مرد تسلیم کن. و در این میان مرا بیدار کردید. روای گوید: 
۱ ۹ 
(1) 


72 تفسیر عیاشی: عمار بن میثم از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود:. مردی نزد امیر مومنان علیه السلام آیه: «فانَهْم ۱ 
که تک ولَکنَ الظالمین بایات له یَجْحَدُون»(2) (به یقین, می دأنیم که 
7 ق هاقق انا نها تحایت نی 
کنند, ولی ستمکاران ابات خذا را انکار می کنند. ) را قرائت کرد. ایشان 
فرمود: بلن و قشم بة خدا به شدت آن را تکذیب کردتد ه آبه ندون ندید 
یعنی چنین نازل شده است: لا یکذبونک, تو را تکذیب نمیکنند. یعنی باطلی 
راساوت کدا ان ی توا یت :وق 


کافی: عمران بن میتم همین حدیت را از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است 


کرده که در باره این ایه «فائهم لا یکذبونک» فرمود: یعنی نمیتوانند سخن 
تو را باطل کنند. (4) 


4. اختصاص: اسرافیل به مدت سه سال با رسول خدا صلی الله علیه و 
آلة.۵ تلم همتشین شد.و. آن حضر بت ضدا میشتنید آما خیزی نمیدید: . سپس 
۷ 
ایشان وحی مینمود. ان حضرت ده سال در مکه اقامت داشت و بعد از آن 
به مدینه هچرت نمود و ده سال در آنجا بماند و در حالی که شصت و سه 
ساله بود, قبض روح گردید. [ 


75. طرف: به نقل از کتاب الوصیة عیسی بن مستفاد آورده است که 
گوید: از امام موسی بن جعفر علیه السلام در باره آغاز ظهور اسلام و 
خیونکی افنلام آمرون. علی..عليه. الشلام.. خدیچه تخل کردم خضترت 
فرمود: ۳9 که می خواهی از 


ص: 308 


ای یدامن الا ات ون او ال وت 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


دانش اسلامی و احکام دینی که چگونه پدید امد آگاه شوی؟ و سوگند به 
خدا تو از روی کنجکاوی میپرسی. سپس قرمود: من هم از پدرم و 
صادق علیه السلام راجع به همین موضوع سوال کردم, پدرم فرمود: ووتی 
ماه له علی هسام سم ای ی لصام را ماس 
دعوت کرد فرمود: ای علی و ای خدیجه ! برای خدا اسلام ۳۳ و خود 
راتسلیم ذات مقدس او کنید! و فرمود: جبرئیل هم اکنون نزد من است و 
شما را دعوت می کند که اسلام را بیذیرید شما نیز اسلام بیاورید تا 
سلامتی یابید و از خدا فرمان برید تا هدایت و رستگار شوید. باز فرمود: 
جبرئیل نزد من است و به شما می گوید: اسلام شرطها و عهدها و 
پیمانهایی دارد. قبل از هر چیز برای خود و پیامبرش با شما شرط 
9 و همسر و فرزندی اخبار کردم است. 
خداوند یگانه و بینقص و عیب است. و گواهی دهید که بنده او محمد پیامبر 
خدا است که خدا او را برای عموم بشر تا روز قیامت اعزام داشته 
است. گواهی دهید که خداوند زنده میکند و میمیراند, و بالا میبرد و پایین 
میاوردر و بینیاز میکنرر و نیازمند میگرداند و هه بخواهد میکند, و مردگان 
را از کیره بز ماگ خدیجه و علی گفتند: گواهی مد سیم پیامبر 
فرمود: و دیگر اعمالی است که باید انجام دهید و آن: وضو گرفتن یعنی 
شستشوی صورت و دستها و بازوان و مسح سر و پاها تا مرفق و غسل 
جنابت در گرما و سرما و نمازگزاردن و کرفتن و کات و ضرف آن در مهرد 
اه ی کف 1296۳ 
پدر و مادر و تحکیم پیوند خویشاوندی وعدالت در میان رعیت و تقسیم 
عادلانه مال وتروت و خود نگاهداری در موارد شبههناک و ارجاع حکم ان به 
پیشوای برحق است.؛ زیرا| برای خود او شبههناک نیست., و میداند که چه 
باید کرد. و پیروی از جانشین بعد از من و شناخت او در زمان من و بعد از 
مرگ من و شناختن پیشوایان بعد از او یکی بعد از دیگری و دوست داشتن 
خدا و دشمنی با دشمنان خدا و بیزاری از شیطان پلید, و بیزاری از 
فهایی اند تم سوت مات وط فتاران هروا ابا و زند 

داشتن دین و سنت من و دین جانشین من و روش او تا روز قيامت و مردن 

بر این عقیده و 
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اجتناب از شراب خواری و نزاع و کشمکش با مردم است. ای خدیجه ! 
شروطی را که خداوند برای پذیرشر اسلام مقرر داشته است شنیدی؟ 
گفت آری, و ایمان آوردم و همه را گواهی می دهم و خشنودم و تسلیم 
هستم. علی علیه السلام فرمود: من نیز بر این عقیدهام. پیامبر فرمود ای 
علی ! بر اساس این شرطها با من بیعت میکنی؟ گفت:اری. پیامبردستهای 
خود را گشود و دست علی را کگرفت و فرمود: ای علی ! با این شرطها که 
کردم بیعت کن و آنچه برای خود نمیخواهی برای من نیز مخواه! علی 
گریست و گفت: پدر و مادرم به قربانت ! من هیچ نیرو و قدرتی را بالاتر از 
خدا نمی دانم ! پیامبر فرمود: ای علی ! به خدای کعیه به واقع نائل گشتی و 
به کمال رشد و توفیق الهی رسیدی ! ای خدیجه ! خدا تو را به حق و 
حقیقت رهنمون گردد. ی 2 
که جیاد را از ز زن ند اند. سپس 9 ای ۷1 علی 
سرپرست تو و سرپرست سایر موّمنان و پیشوای آنها پس از من است. 
خدیجه گفت: پا رسول الله ! تصدیق دارم و بر اساس آنچه گفتی با علی 
هم بیعت کردم و در پیشگاه خداوند و حضور تو گواهی میدهم. (1) 


6. تفسیر قمی: در روایت ابو جارود, از امام باقر علیه السلام نقل شده 
است که 7 مورد این سخن خدای تاد ک: و: تعالی:<«فل. ای بش کب 
شهاده قلِ الله شهید بستی: سکم 121 


[بگو: ی بگو: «خدا میان من و شما 
گواه است. ) فرمود: از این رو است که مشرکان اهل مکه گفتند: ای 

محمد ! خدا پیامبر دیگری غیر از تو نیافته است که بفرستد؟! ما کسی را 
نمی بینیم که گفته های تو را باور کند. اين امر در آغاز دعوت آن حضرت 
اتفاق افتاده است, در حالی که ایشان در آن هنگام در مکه بود. گفتند: ما 
از بهودیان و مشیخیان در مورد تو ستوال کردیم و آنان ادعا کردند که تو.در 
کتابهای انان ذکر نشده ای. پس کسی را بیاور که شهادت دهد تو رسول 
خدایی. رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: 


خدا| بین من و شما گواه است. فرمود: «یْنکم لتشهدُون ان مع الله الهَة 
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آَجْرَی» (آیا واقعاً شما گواهی می دهید که در جنب خدا, خدایان دیگری 
است؟» ) خدا به محمد که سلام و درود خدا بر او اهل بیت او باد, 
میفرماید: اگر شهادت دهند, با آنان شهادت ندهی « قل لا أَشُهّدٌ قُل اما هو 
الْ-ه واجذ واتیِی برٍیء مُمّا تشرِکُون» [ بگو: «من گواهی نمی دهم.» بگو: 
«او نها معبه‌دی,يحانه استه و ی تردید. من از انجه شریی. ااو | قرار می 
دهید بیزارم.» ). (1) 


7. تفسیر قمی: آیه «الَْمّ ان کان ه-ذا هو الحَقَ من عندک قأمطر لت 
ججارهة مَنَ السَمَاء آو ایا بقذاب آلیم»(2) ( و [یاد کن] هنگامی را که 
ار «خدایا, اک این [کتاب ] همان حق از جانب تنوست,؛ پس بر ما از 
آسمان سنگهایی , بباران يا عذابی دردناک بر سر ما بیاور.» ؟ هنگامی نازل 
شد کتزفول خدا صلی له هی ال و سم به عریتن فرمودنه همان 
خدا مرا فرستاد تا همه پادشاهان عالم را بکشم و پادشاهی را از آن شما 
سازم. پس دعوت مرا بپذیرید تا با آن بر عربها حکومت کنید و با ان عجم 
تابع شما شوند و در بهشت پادشاه و سرور باشید. ابو جهل گفت: خدایا! 
اگر آن چه محمد می گوید از جانب شما حق است, پس ما را از آسمان 
سنگباران کن و يا عذابی دردناک بر ما بفرست. او اين را از روی حسادت 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت. سپس گفت: ما و بنی 
هاشم مانند اسبهای مسابقه (شرط بندی) بودیم. هر گاه آنان حمله می 
کردند, ما نیز حمله می کردیم و هر گاه با شمشیر می زدند, ما نیز می 
زدیم و هر گاه آتش 2 ِِ (برای میهمان نوازی) ما نیز آتش بر 
از آنان گفت: ۳0 ۷ 
از بنی مخزوم نباشد, سپس گفت: خدابا از تو طلب ,آمرزش می کنم. ۰ 
خدا در این باره اپن آیه را نازل فرمود: «وما کات ال هم 
وا گان الله خَعَدبقم وهم تستففزون»(3) زو آلی] تا تو در میان آنان 
کت ۱ ۳۹ ۳۳ 1ج 
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کند. و تا آنان طلب آمرزش می کنند, خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود. ) 
امه کی کفته ابا ار ات آمرت فص کم 


پس هنگامی که خواستد رسول خدا صلی اللهعلیه و له و سم را کشت 
و او را از مکه اخراج کنند. خدا فرمود: «وقا له آلا بَعضَهم ال و 
تون غن العسجد الحرام وم کائوا اولیا ء1(»۵) 


([چرا خدا [در آخرت] عذابشان نکند, با اينکه آنان [مردم را] از [زیارت] 
مسجد الحرام باز می دارند در حالی که ایشان سرپرست آن: تباشتد. 1 
بعنی فربش که اولیای مکه نبودند «ان الاو المَتَفونَ» ([چرا که 
سرپرست آن جز پرهیزگاران نیستند. ) تو و یاران تو - ای محمد - پس خدا 


ی مورد عذاب خویش قرار داد, 


8. ماقب: کلبی گوید: اهل مکه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
آمدند و گفتند: ای محمد ! خدا پیامبر دیگری غیر از تو نیافته است که 
بفرستد؟ ! ما کسی را نمی بینیم که گفته های تو را باور کند ما از یهودیان 
و مسیحیان در مورد تو سئوال کردیم و انان ادعا کردند که تو در کتابهای 
آنان ذکر نشده ای, پس کسی را بیاور که شهادت دهد تو رسول خدایی 
آنگونه که ادعا میکنی. پس آنة «قل و شی ۶ اکتز شهادة»(3) (بگو: 
«گواهی چه کسی از همه برتر است؟» ) و گفتند: شگفت این است که 
خداوند متعال پیامبری غیر از یتیم ابو طالب نیافته است که به سوی مردم 
بفرستد. پس این آیه نازل شد: «الر تلک آیات الکتاب الحکیم * آکان 
الناس»(4) 


[ الف, لام, راء. این است آیات کتاب حکمت آموز. ایا برای مردم .... ). 
ولید بن مغیره گوید: به خدا سوگند اگر نبلات راست بود من از تو بدان 
شایستهترم زیرا من از بزرگسالتر و ثروتمندتر هستم. 2 چرا 
خداوند اه بزرگ را از مکه و يا از طائف نفرستاد؟ مقصودشان 
ابوجهل و عبد نایل 


ص: 12 


1- . انفال / 34 


2 . تفسیر قمی : 253 - 254 
3- . انعام / 19 
4 . یونس / 1 


بود. پس آیه »3 قالوا لو لا نژل هذا] القرآن علی رجل من القریتین 
عظیم»(1) (و گفتند: «چرا اين قرآن بر مردی بزرگ از [آن] دو شهر فرود 
نیامده است؟» !1 نازل شد. و ابوجهل گفت: فرزندان عبدمناف در شرافت 
ی ما ای و ای کا اد سا ماه 
به خدا هه ی تا و ما ی دوز 
برای ما وحیای بیاید همانطور که برای او وحی میأید. پس آیه «و |ذا جاءتهم 
آية قالوا آن نومن حثی نوتی ما آُوتي رسل الله»(2) [و چون آیتی برایشان 
بیاید, می گویند: «هرگز ایمان نمی آفریتم تا اینکه نظیر آنچه به فرستادگان 
خدا داده شده است به ما نیز ] داده شود.» 1 نازل شد. 


نا 
هدایتی که تو آوردی پیروی کنیم. و ما نیز توان و تحمل آن را نداریم که ما 
را بیرون کنند. پس آیه «و قالوا ان نثبع الهدی معک نتخطف العرب من 
آرضنا» [و گفتند: «اگر با تو از [نور ] هدایت پیروی کنیم, از سرزمین خود 
ربوده خواهیم شد.» رل سم و خداونه هر جماب نان فرجود: ان ام 


نمکن لهم جرها امتا»(3] 
[ آیا آنان را در حرمی امن جای ندادیم. ) 


9. مناقب: محمد بن اسحاق در روایتی طولانی از کثیر بن عامر نقل 
کف که سای از اه ایا مره ال اه یم ی با از 
پارچههای ابریشمی حرکت میکردند, و بر هر شتر یک برده سیاه بود. این 
شخص در پی پیامبر کریم بود تا ان وسایل را بنا به وصیّت پدرش به او 
ند هد. ابن ابی بختری به ابو جهل اشاره کرد و گفت: این صاحب 7 
هنگامی که او به ابوجهل نزدیک شد گفت: ۱[ 
ام ها 
سوی او شتافت و دست و پاهای حضرت را بوسید. پیامبر صلی الله علیه 


ص: 313 
1-. زخرف / 32 


2- . انعام / 124 
۰-3 . قصص / 537 


و اله و سلم به او فرمود: آیا تو بلحا ناجی بن منذر سکاکی هستی؟ گفت: 
آری ای ب 7 خدا. فرمود: پس آن هفده شتری که بار طلا و نقره و 
مروارید و یاقوت را ابریشمی و چیزهای دیگری 
داشتند, کجاست؟ گفت: در راه است. فرمود: هفده شتر است که بر هر 
شتر برده سیاه سوار است و انان قبای ابریشمی و کمربند طلائی بر تن 
دارند و نامهای آنان محرز, منعم, , بدره شهاب, منهاج و فلانی و فلانی است. 
کفت: اوق ای رسول هد فزمود. اموال را ید من تحویل دوشن یجید ن 
عبدالله هستم. آن شخص همه اموال را به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سم دا اصیل صفت ها صایهان لت ار سا که مرا شاه 
پاری ندهید, شمشیرم را در سینه خودم فرو میکنم, و همه اين اموال 
کعبه است. پس سوار بر اسبش شد و شمشیرش را بیرون کشید و به 
تقاف قاط مکی نا انامه ار هه امجهلی را احانت ده 
نطاب ان س‌هاتم ستی عااطات رف هط رای یاهرنه 
گرفتند. سپس ابوطالب گفت: جه میخواهید؟ ابوجهل گفت: برادرزادهات 
جنایتهای بزرگی بر علیه ما مرتکب شده است و اين حقّ را به عرب داده 
که تین کون و خون بریزند و زنان را اسیر کند. ابوطالب گفت: 
کیان افیا اس حیل اسان آن وا را را ار که 

ازنکت فد اما جادو کرد و به دینش کشانید, ای 
فرستاده شده بود از او گرفت. گفت: ات او بروم و در این 
باره از او پرسم. هنگامی که به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد 
و از ایشان درخواست کرد پیامبر درخواست او را رد کرد و فرمود: حتی 
یک دانه هم به او نمیدهم. گفت: ده شتر را بردار و هفت شتر را به او بده. 
پیامبر نپذیرفت. سپس امر فرمود که هدایای بر روی شتران درمقابل 
ابوجهل گذاشته شود و او هفت بار آن را ندا کند اگر با او سخن گفتند, 
هدایا از ان اوست؛ وار با ارشران سعی کفم ورفرا اجایت ورریه 
هدابا 0 ابوطالب آمد و گفت: برادررادهام تو را به عدالت و 
انصاف دعوت کرده است. و گفتههای پیامبر را برایش بازگو نمود. و اينکه 
موعد فردا در هنگام طلوع خورشید است. پس ابوجهل به کعبه آمد و برای 
هبل سجده برد و سرش را بلند کرد و ماجرا را بازگو نمود سپس گفت: از 
تو میخواهم کاری کنی که شتران با من سخن بگویند, و 


ص: 14 


محمد را از ناکامی من خوشحال ننمایی, و من چهل سال است که بنده 
توام و چیزی از تو نخواستهام. اگر این خواستهام را اجابت کنی حتما گنبدی 
از مروارید سفید و دو دستبند طلا و دو خلخال نقره و تاجی جواهر نشان و 
گردنبدی از طلای خالص برای تو میگذارم. نیس پيامبر در آن فیعادگاه 
حاضر شد و معجزات ت آن حضرت آشکار شد و همه شتران هفت بار ایشان 
را اجابت کرده و به نبّت آن حضرت گواهی دادند پس از آنکه ابوجهل 
عاجز و ناکام ماند. پس پیامبر اموال را گرفت. (1) 


0 مناقب: ابوجهل میگفت: ای کاش محمد نزد من حاجتی داشت و به 
نزد من میامد و او را مسخره میکردم و درخواستش را رد میکردم. ابوجهل 
در مکه از مرد غریبی شتری خریده بود و بدهیاش را به آن فرد انکار 
میکرد : ان مرج کر مجانن سم کو اضر ند وه آاقه‌ماه رک 
تا ار یاس وا 
فرستادند زیرا ان حضرت در نزد آنان نفود و قدرت زیادی نداشت. ان مرد 
نزد پیامبر امده و به ان حضرت پناه برد و حضرت نیز به اتفاق او به منزل 
ابوجهل رفتند. پیامبر فرمود: ای ابوجهل برخیز و حقّ این مرد را پرداخت 
کن. در حقیقت ابوجهل, کنیه او بود و اسم واقعی او عمرو بن هشام بود. 
ابوجهل شتبان برخاست و حق آن شخص را پرداخت کرد. برخی از یارانش 
به او گفتند از ترس محمد این کار را انجام دادی؟ گفت: وای بر شما مرا 
معذور بدارید. وقتی او امد در سمت راست او مردانی را دیدم که 
دشنههای بژاق در دست داشتند, و در سمت چپ او دو مار نیام که دندان 
میخائیدند و آتش از چشمانشان میبارید. اگر از پرداخت حق آن شخص 
امتناع میکردم از این ایمن نبودم که با دشنهها شعمم را پاره کنند و مارها 
مرا بخورند. (2) 

1. تفسیر عیاشی: سدیر از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
جابر بن عبد الله برایم روایت کرد که مشرکان هر وقت بر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله گذر می کردند. سر و سینه هایشان را پایین می 
انداختند - اینگونه - و سر خود را در 


ص: 215 


1- . مناقب آل ابی طالب 1 : 116 
2 . مناقب آل ابی طالب 1 : 112 - 113 


لباس پنهان مي 9 ۳ پیامبر آنها را نبیند. در نتیجه, ۹ این آیه را 
نازل فرمود: «ألا هم ینونَ صَدُورَهَمّ» تا «وما بُعِْنُون». (1 


کافی: سدیر همین حدیث را روایت کرده است. (2) 


2 کافی: جابر از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
ابو جهل بن هشام با گروهی از قریشیان نزد ابو طالب رفتند و گفتند: این 
تراور « فسات ما و وان ماه ارات اهرا توا وه اه امن کن که 
از خدایان ما دست بردارد تا ما هم از خدای او دست برداریم. ابو طالب 
کت را ند وسول دا صلی الله عنم و الم فرساده اسان را خراخواند. 
چون رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد خانه شد, در خانه به جز مشرک 
کسی ندید پس فرمود: سلام بر هر که از حق پیروی کند. . سپس نشست و 
ابو طالب از آن چه مشرکان گفته بودند. ایشان را آگاه ساخت. حضرت 
صلی الله عایه و اه فرمووه ابا به حای این نماد نی تفیخوا هند کر 
با آن بر عرپ سروری کنند و آنان را به زیر فرمان خود درآورند؟ ابو جهل 
عرض کرد: آری, آن سخن چیست؟ فرمود: بگویید: هیچ خدایی جز الله 
نیست. آنان انگشتهای خود را در گوشهایشان نهادند و گریزان از آن جا 
بیرون رفتند و میگفتند: ما این سخن از هیچ یک از ملت های پیشین 
نشنیدهایم, بی شی این سخنی ساختگی است. آن گاه خداوند متعال 
درباره گفته آنها نازل فرمود: «ص والْفْرآنِ ذی الدكرٍ» تا آن جا که فرمود: 
«الا اختلاق». (3) 


و ال عم اه اشوس ی شگوا سر 
آپا درست است ؟ فرمود: آری. درست و شایسته این است که به صورت 
جهری خوانده شود چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را 
جهری میخواند. سپس فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله در قرائت 
قرآن زیباترین صورت را داشت, و چون شبهنگام برمیخاست تا نماز بخواند 
ابوجهل و مشرکان به قرائت ایشان گوش میدادند, و 


ص: 316 
1- . تفسیر عیاشی ۱ مخطوط و یه 5 سوره هود میباشد. 


2 . روضه الکافی : 144 
کت ال کافی 2 49 6و آبات در نمض 1 2 ۶ مسا فد 


هنگامی که «یسم اللّه الرَْمَنِ الرْیم» را قرائت ت میکرد, انگشتاشان را بر 

گوشهای خود میگذاشتند و فرار میکردند. و چون پیامبر قرائت 0 
پایان میبرد باز میگشتند و ابوجهل میگفت: فرزند ابن ابی 
کبشهة نان خدایش را بسیار تکرار میکند, او قطعاً پروردگارش را بسیار 
دوست میدارد. امام جعفر فرمود: راست گفت هر چند او دروعگو است. 
فرمود: پس خداوند اند «و اد کرت ریک فی الفرّان وَحده ول کل 
آذبارهم تفورا»(1) و چون در قرآن پروردگار خود را به یگانگی, یاد کنی با 
نفرتپشت می کنند. 4 را نارل فرمود که مقصود از ان" «نشم الله ال خفن 
الرّجیمٍ» بود. 2 


94 تفسیر فرات : ابو حفص صائغ از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: هنگامی که اين آیه بر پیامیر صلی الله علیه و له و سلم نازل شد: 
«ولوّا آن یاک لد کدت تژکن الم شَیتا قلیلاً * اذا لادفْتاک صره: صعف ان 
وضعفَ المَمَات» (3) و اگر تو را استوار نمی دآشتیم, قطعاً نزدیک بود 
کمی به سوی آنان متمایل شوی. در آن صورت. حتما تو را دو برایر [در ] 
زندگی و دو برابر [پس از] مرگ [عذاب ] می چشانيدیم. + فرمود: : تفسیر 
آن این است که مش رکان گفتند: یک شال خدای تو را مپيزستيم و یک سال 
خدای خودمان را میپرستیم. فرمود: پس خداوند متعال سوره کافرون را بر 
ان حضرت نازل فرمود. (4) 


93 کافی: هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 

فرمود؛: در اين که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در مسجد الحرام 
نشسته بود و جامههای نوی در برداشت مشرکین رحم گوسفندی را که بچه 
اش از وی بیرون شده بود بر ایشان انداختند و جامه او را کاملا کثیف و 
آلوده کردند. و بیافبر از این کار زشت. انان. تا خدا خهاست. ازرده. و 
اندوهگین شد و نزد ابو طالب رفت, و به او فرمود: ای عمو موقعیت و 
حسب من در میان شما هاشمیان چگونه است؟ گفت: ای برادرزاده ام 


ص: 17 


1- . اسراء / 46 
3 . اسراء 74 - 75 
اب تسیر فرآت 21 


مگر چه شده است؟ پیامبر ماجرا را برای او بازگو نمود. ابو طالب حمزه 
را خواست و شمشیر برداشت و به حمزه گفت: آن بچهدان شتر را بردار. 
سپس به سوی 1 نزد قریش آمد در حالی 
که آنان گرد کعبه بودند. چون او را دیدند از چهرهاش شر و بدی دانستند. 
اس تالف مین کت اه داش کمسند ادا رت سای این 
اشخاص بکش. حمزه اینچنین کرد تا همه را به پایان رساند. سپس رو به 
پیانبر ضلی الله غلیه و آله و سلم نمود و گفت: پس از این گفت: ای 
برادرزاده این است مقام و شخصیت شما در نزد ما. (1) 


6 اعلام الوری: روایت شده که ابو جهل با خدا پیمان بسته بود که با 
سنگی فرق مبارک پیامبر صلی اللّه علیه و آله را بشکافد, و تصمیم گرفته 
بود هنگامی که آن جناب به سجده میرود نیت شوم و پلید خود را به مرحله 


عمل برساند, حضرت رسول موقعی که نماز می خواند در بین رکن اسود و 
یمانی می ایستاد و کعبه را بین خود و شام قرار میداد. ابوجهل سنگ را 
برداشت و به سمت پیامبر آمد و زمانی که به آن حضرت نزدیک گردید با 
ترس و دلهره در حالی که رنگش تغییر کرده بود بازگشت و دستانش بر 
سنگ خشک گردید تا اينکه سنگ را از دستش انداخت. مردی از قرپش در 
مقابلش ایستاد و گفت: یا ابا الحکم ! تو را چه شده؟ گفت: بین من و او 
شتران نرینه قوی هیکل و گردن کلفتی که من هر گز مانند انها را ندیده ام 
حائل شدند, نزدیک بود که این شتران مرا بخورند. (2) 


توضیح: «القَضَرهٌ» با حرکت حروف به معنای بیخ گردن است. 


97 خرائج: روایت شیده: وقتی که آیه «قَاصْدءع بما توْمَرٌ و أغْرِض عَن 


آلقشر کین ۷1" کقیناک الغشتهزیین»(3) 


زبس آنچه را بدان ماهر آشکار کن و از مشرکان روی برتاب, که ما 


[شز ] ریشخندگران را از تو برطرف, خولهیم کرد.) نازل شد., 
استهزاکنندگان پنج نفر بودند. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به اصحابش 
خبر داد که خداوند شرّ آنها را کم خواهد کرد. را 
آله به خانه کعبه 


ص: 219 


1-. اصول کافی 1 : 449 


2-. اعلام الوری : 19 چاپ اول و 39 چاپ دوم. 
3- . حجر / 94 - 95 


آمد. مردم طواف می کردند و چبرئیل در طرف راست پیامبر قرار داشت. 
وقتی اسود بن مطلب عبور کرد, جبرئیل ورق سبزی را به صورت او 
انداخت. خداوند چشمش را کور کرد و اولادش را در ماتم او نشاند. ولید 
بن مغیره را دید جبرئیل به زخمی که در پایین پای او بود, اشاره کرد ان 
مرن فد هو را کستت: عاضرم. برخ. واتل. امد ,بات چبر تیل به.باطرن. فذج 
او اشاره نمود و او سوار الاغعش شد و به طرف طائف رفت. , خاری به 
۱ 0 و حارث بن طلاطله بر آن حضرت گذر کرد 
و جبرئیل به او اشاره کرد جراحتی پیدا کرد زخمش شکافته شد و مرد. 


98 خرائج: روایت شده هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آیه 
«و النجم اذا هوی * ما ضل صاحبکم و ما غوی»(1) [سوگند به اختر 
[قرآن ] چون فرود می آید, (که ] یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی 
مانده. )4 را تلاوت فر مود. مردی از قریش گفت: من به پروردگا ر ستارگان 
کافر شدم. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: پروردگارا 
توت از سگهایش را بر تو مسلط گرداند. مقصودش شیر بود. او با 
یارانش به سمت شام بیرون رفت. , وقتی بدانجا رسیدند شیری را دید و 
تری و لرز او را فرا گرفت. به او گقتند: از چه چیز میلرزی همه ما در 
شرایط مساوی هستیم. گفت: محمد بر علیه من دعا کرده است. له به 
خدا سوگند این آسمان زبانی صادقتر از محمد را در زير خود ندارد. سپس 
سفره شام پهن کردند و او دستش را به دهان نبرد. سپس مردم امدند و با 
جسم خود و با کالاهایشان او را احاطه کردند و او را در میان خود قرار 
داده و همگی در اطرافش خوابيدند. شیر آمد و به آرامی چهرههای یک یک 
آنان را بوئید تا اينکه به او رسید و به صورتي مرگبار و کشنده او را گاز 
گرفت و او در آخرین لحظات عمرش گفت: آیا تگفتم که محمد ضادقترین 
مردم است؟ و مرد. (2) 


توضیح: «الهمس» صدای آهسته و آهستهتر از صدای پا است. و «الضغم» 
یعنی گاز گرفتن. «کانت ایاها» یعنی مرگبار و کشنده. 


ص: 19 


1- . نجم / 1 - 2 
2 . خرائج : 185 


9 رف یمد در مفقین, کویف در سال بتجم: ان فیلات پیامیر صلی!الله له ب 
اله و سلم, سمیية دختر حباط کنیز ابو حذیفه بن مغیره وفات یافت و او 
مادر عقار بن یاسر بود که از همان اوائل در مکه اسلام آورده بود و از 
جمله کسانی بود که در راه خدا شکنجه شد تا از دینش برگردد ما 
برنگشت. پس ابوجهل بر او گذر کرد و نیزهای در قلبش فرو کرد و 
وفات یافت و در آن زمان پیرزنی بزرگسال بود. و او اولین شهید در 5 
اسلام بود. 


در سال ششم از نبوت ججزهو کمر اس مر آوردند. و برخی گفتهاند و 
آوردن آن دو در سال پنجم بود. گوید: و هنگامی که آیه «قاصَدع بما تُوَْمَرٌ 
واغرِض عَن الَمُشرکین »(1) (پس آنچه را بدان مأموری آشکار کن و از 
مشرکان روی برتاب ) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر صفا بالا 
رفت و در ایام موسم حخْ ندا سر داد: ای مردم من رسول خدا هستم 
خداوندی که پروردگار جهانیان است. هرز دم یه آو خیرم شدند و آن: خضر.ت 
سه بار تکرار فرمود. سپس به راه افتاد تا به مروة رسید و دستانش را در 
گوش نهاد و سه بار با صدای بلند فرمود: ای مردم من فرستاده خداوند 
هستم. باز مردم به او خیره شدند و ابوجهل - خداوند چهره او را زشت 
بگرداند - سنگی به طرف آن حضرت پرتاب کرد و پیشانی (میان دو چشم) 
ایشان را شکست و مشرکان با پرتاب سنگ او را دنبال کردند و پیامبر 
گریخت تا اينکه به مکانی به نام «المتکا» رسید و مشرکان ذزریی آو آمدتد. 
۵ تحص رد لسن اس طالب رخ و کفت ‏ آ علمن حسن را 
کشتند. ی ی ی 
کوبید. خدیجه گفت: کیستی؟ گفت: من علی هستم. گفت: ای علی محمد 
چه کرد؟ گفت: نمیدانم ولی مشرکان او را سنگ باران کردند و نمیدانم 
زنده است يا مرده. ظرف آبی به من بده و چنگال پارهای با خود بردار و با 
من بیا تا در طلب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برویم که او را 
تشنه و گرسنه خواهیم یافت. علی علیه السلام به راه افتاد تا اینکه از کوه 
عبور کرد و خدیجه با او همراه بود. علی علیه السلام گفت: ای خدیجه تو 
وارد وادی بشو تا من بر پشت وادی بروم 


ص: 220 


1- . حجر / 94 


بلکه ایشان را بیابیم. و ندا کرد: يا رسول الله جانم به فدایت در کدام 
وادی افتادهای؟ و خدیجه فریاد میزد: اين پیامبر برگزیده مرا که دید؟ این 
بهار مرتضای مرا که دید؟ اين آواره در راه خدای مرا که دید؟ ابوالقاسم را 
که دید؟ جبرئیل علیه السلام بر آن حضرت فرود آمد و هنگامی که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم به او نگاه کرد گریست و فرمود: دیدی که 
قومم با من چه کردنده مرا کات ند مرا یی کرد و پر 

شورش نمودند. جبرئیل گفت: او مد دربن 33و پس دستش 
را گرفت و ایشان را بر بالای کوه نشاند. سپس از زیر بالهایش فرشی از 
فرشهای بهشت بیرون آورد که با مروارید و یاقوت بافته شده بود و آن را 
پهن کرد تا اینکه همه کوههای تمامه را بدان پوشانید. سیس دست رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم را گرفت و بر آن نشاند. و جبرئیل به 
ایشان گفت: ای محمد آیا میخواهی کرامت و بزرگیات را در نزد خداوند 
ختاهنو یی ۱ فرففد: ای جبر تیل کفت: ان درخت را به سوی خود فرا 
بخوان تا تو را جواب دهد. حضرت درخت را فرا خواند و درخت پیش آمد تا 
اينکه در مقابل او سجده کنان بر زمین افتاد. سیس جبرئیل گفت: ای 
محمد دستور بده تا برگردد. پیامبر دستور داد و درخت به جای خود 
باز گشت. بعد اسماعیل نگهبان آشتما ردنا فرود آمیو و گفت: سلام بر تو 
ای رسول خدا,؛ پرودگارم به من دستور داده که از تو اطاعت کنم آیا به من 
امر میکنی که ستارگان را بر آنان (مشرکان) فرو بریزم و آنها را 
بسوزانم؟ و فرشته خورشید آمد و گفت: سلام بر تو ای رسول خدا, آبافزا 
امر میکنی که خورشید را بگیرم و بر سر آنان گرد آورم تا بسوزند؟ و 
فزسته راهن اهنا و. کت سلام بر تو ای رسول خدا خداوند عرٌ و جل مرا 
امر فرمود که از تو فرمان ببرم, آیا مرا دستور میدهی تا زمین را امر کنم 
که آنان را از پشت خود به شکم خود بکشاند؟ و فرشته کوهها آمد و گفت: 
سلام بر تو ای رسول خدا. خداوند مرا امر فرمود که از تو اطاعت کنم, آبا 
مرا امر میکنی که به کوهها فرمان دهم که بر سر آنان واژگون شوند تا 
همه را خرد کند؟ و فرشته دریاها آمد و گفت: سلام بر تو ای رسول خدا, 
پروردگارم به من فرمان داد که از تو اطاعت کنم. آپا مرا دستور میدهی 
که دریاها را امر کنم تا انها را غرق کند؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم فرمود: شما امر شدهاید که از من اطاعت کنید؟ 


ص: 31 


گفتند: آری. بنین مر نتن. را به اسمان بلند کرد و نذا برآورد: من برای عذاب 
مبعوث نشدهام و در حقیقت به عنوان رحمت برای همه جهانیان فرستاده 
شدهام. مرا با قومم رها کنید چرا که آنان نميدانند. جبرئیل به خدیجه نگاه 
کرد که در وادی میگشت پس گفت: ای رسول خدا آیا خدیجه را نمیبینی که 
فرشتگان آسمان برای گریه او میگریند؟ او را فرا بخوان و سلام مرا بر او 
برسان و به او بگو: ی 
بهشت خانهای مروارید دارد که هیچ رنج و سر و صدایی در آن نیست. و 
ان حانة از فرفراند اراستد.به.ظا مباشه رستول,خها صلی الله,علیه و 
آله و سلم در حالی که خون از چهرهاش بر زمین میریخت و بر آن دست 
میبرد و بر اندامش میکشید, خدیجه را فراخواند. خدیجه گفت: پدر و مادرم 
فدایت باد بحدار ا ون نز افین جاری شود. فرمود: از آن میترسم که 
پروردگار زمین بر مردم زمین خشم بگیرد. هنگای که تاریکی شب فرا 
رسید خدیجه رضی الله عنها و پيامبر صلی الله علیه و سلم و علی علیه 
ای مه را تم و آن حضرت را در 
جایی نشاند که تخته سنگی در آنجا بود و با تخته سنگ دیگری بالای سرش 
را پوشاند و خود در مقابل پیامبر ایستاد و با لباس, آن حضرت را پوشانید. 
مشرکان آمدند و شروع به پرتاب سنگ به طرف پیامبر کردند, هر بار که 
اه بالا ی مداندختند بخه سک فعیر انشان. صفد ه.جون از این سس 
میانداختند دیوارهای خانه از او محافظت میکردند و چون ی 
طرف ایشان سنگ پرتاب میکردند خدیجه رضی الله عنها خود را سپر سیر 
حضرت مینمود و فریاد بر میآورد: ای قریشیان چگونه زن آزادهای ِِ 
خانه خود سنگباران میکنید؟ مشرکان با شنیدن این سخن بازگشتند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بامداد درآمد و به سوی مسجد رفت تا 
نماز بگذارد. گوید: در سال هشتم ثبلات پیامبر صلی الله علیه و آله و شلم 
سوره روم نازل شد. (1) 


ص: 292 
1- . المنتقی فی مولود المصطفی : فصل چهارم در بیان هجرت به حبشه, 
و باب چهارم در بیان احوال سال ششم و هفتم از نبقت پیامبر صلی الله 


صلی الله علیه و اله و سلم. 


ص: 323 


ناب جوم + هر بیان کیقیت صدفی وی ه نزول عبرخیل علیه التلام و علب قمع فد قح و در بنان 
کهآ میتی لاه یه و ام ام پیت از صت نی سای ی عباوت مرو زا ی 


سر 2 كِِِ 2 
- وا .بل ل 
زبک تسد 


1 


بافر ی لها ی ایدشا وضا خضا وم تج لک فضا کات 


۱ 


1 
حِ 


روی ما و آنچه پشت سر ما 9 آنحه ۳0 این دو ۱ اه نهآ 
اختصاص دارد, و پزفود کارت هرگز فراموشکار نبوده است. 1 


تِ 9و سم ۳ 3 ۳ وی لد 9 
- ولا تج بالفْرّآن من قَبّلِ آن بُفصَی الک وَحْیْهْ وفْل رب زذنی علما. (2) 
(و ۳ [خواندن ] قرآن, پیش از آنکه وهی آن بر نو پایان پابد, شتاب مکن؛ 
و بگو: «پروردگارا, بر دانشم بیفزای.» ) 


2 لین کفزو لو لا ول عایه الفزآن جُفله واجدة کدلک لت به 


ص: 2924 
ار 647 


2 . طه / 114 
3- . فرقان / 32 


[و کسانی که کافر شدندء گفتند: «جرا قران یک جا بر او تازل تشده 
است؟» این گونه [ما آن را به تدریج نازل کردیم] تا قلبت را به وسیله آن 
تدای کردانتضهة آنرا به اراقی ایز تها ها ندش ! 


ول را به الثْوجٌ امین * علی قَلیک تون من 
الَفْنذرین * یلسان عبر میین. (1) 


([و راستی که این [قرآن ] وحی پروردگار جهانیان است. «روح الامین» 
را بر دلت نازل کرد. تا از [جمله] هشداردهندگان باشی, به زبان عربی 
روشن. ) 


ِ وانک ثْلَفّی الْفْرآن من 1 ن حکیم گلیم. (2) 
ها که فران را از ی حکیمی. دا نراقت هن دار 1 


- وقا کان تشر آن یكمة اللّة الا وبا من واء چجاب أَو سل رشولا 
قیوچی باذنه م پشاء از علی حکيمٌ * وَکدلک این [لتک روخ من » امرتا م 
کنت تذری عا اکتا" وا الایمان ولکن جعلتاه توا تهدٍی به من تسَاء من 
عبادتا الک لنَهّدی |لی صراط ُستَفَیم. (3) 


| 
فراسوي حجابی, يا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی 
نماید. آری, اوست بلندمرتبه سنجیده کار. و همین گونه, روحی از امر 
خودمان به سوی تو وحی کردیم. تو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان 
[کدام است؟] ولی آن: را توری کردانيديم که هر که از بتدکان: خود را 
بخ هی به. یله آن اه می تماییمره بهزاشستن. که نو به. وی اه رآه 
- عَلَمَهٌ شَدید الفْوّی * دُو مرو قاستوی * وَهَو بالافق الاعلی * نم 5 دتا قتدلی 


۶ 


* قکان قاب قَوسین او أذّتی. (4) 
ص: 225 
1-. شعراء / 192 - 195 


2 . نمل / 6 
3- . شوری / 51 - 52 


4 


نجم / 5 - 9 


[ آق تا افرص آسییه القیی به: اه فرا آموخت: آ شوش | تیرویتدی که 
ایا ات ای و ارآ سم سک اد 
نزدیکتر شد؛ ۳ (فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای | کمان پا نزدیکتر 


شد. 1 


۰ 
1 9 - 2 ۳ ۳7 مج وب مب ون 
- لا جرک به لسساتک لِتعْجل به * ان یتنا جمعة وفرآته * لا قرآناة قَائیغ 
+م 1 ل 1 نت 5 

فراتة نم ان علینا باتة. (3) 


[زبانت را [در هنگام وحی ] زود بحرکت درنیاور تا در خواندن [قرآن ] 
شتابزدگی بخرح دهی. در حقیقت گردآوردن و خواندن آن بر [عهده] 


ماس بسن حون آن .را یراس آهنان وه کون آن را دمال. کن. 
سپس توضیح آن [نیز] بر عهده ماست !) 


تفسیر: بیضاوی در باره این فرمودم ِ «و ما نتنژل اله بامر ربک» 
گوید: داستان سخن جبرئیل است هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم تاخیری در امر وحی از طرف جبرئیل دید اسان که دز بازه 
داستان اصحاب کهف و ذو القرنین و روح از او سوال شد و نمیدانست 
چگونه جواب بدهد و امید داشت در این باره به او وحی شود. پانزده روز 
وحی به آن حضرت به تاخیر افتاد و گفته شده: چهل روز, تا جایی که 
مشرکان گفتند: پروردگارش او را وانهاده و از او بیزار شده است. سیبس 
آیاتی در این باره نازل شد. «التنژل» یعنی فرود آمدن و نازل شدن به 
صورت آهسته است, زیرا ۱ میباشد و گاهی تنژل به 
معنای نزول مطلق اطلاق میشود همانطور که نرّل به معنای انزل اطلاق 
میشود و آیه بدین معنا است که: ما (فرشتگان) هر از چندگاهی نازل 
نمیشویم مگر به دستور خداوند طبق آنچه حکمت او اقتضا میکند. و به 
صورت «و ما تق کی ی ی 
تزميکردن. له ما ببزنخ. ابدیتا ه.ماخافتا و فان دلی»* و آن.مکانها و 
ی اه وا اس ای او 
زمان دیگر منتقل نمیشویم مگر با فرمان و خواست خداوند. «و ما کان 
ربک منسیا» یعنی خداوند تو را ترک نکرده است. یعنی عدم نزول وحی 


تنها به دلیل امر 
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نشدن بدان تست 9 و به خاطر این نبوده است که خداوند تو را ترک کرده با 7 
وا نهاده باشد آنگونه که کافران مییندارند و در حقیقت دلیل آن حکمتی 
است که خداوند در آن مقدر فرموده است. (1) 


در باره این فرموده خداوند و لا تعجل بالقرآن» طبرسی گوید: در این 


باره چند وجه است: 


وجه اول: بدین معنا است: پیش ان انکه جبرئیل ابلاغ وحی را به پایان 
برساند به تلاوت فران: ععله مب : معیولا پیامیر صلی الم خلجه و آله و 
سلم فران,را با خی رتیل هیخهو‌اند و از ترفن اینکه فر آمونشن کند در لاوت: آن 
شتاب میکرد. پن,حفصو این اسیت که زا مین بل کند باکت را ۶ خوبی 
درک کند و از خواندن با فرشته وحی خودداری کند و پس از قرائت لت فرشته 
او نیز به خواندن بیردازد. 


وجه دوم به این معنا که قرآن را برای اصحاب خود نخوان و برای آنها 
املا نکن تا ذقنن که:فهنای آن برایت: آشکار کردد. 


وجه سوم . معنایش این است که پیش از انکه وهی بر نو نازل شود 
درخواست ول فران بکض شبر | خدا ون قفا مر ان با بر اساسش مضلخت 
در صورت نیاز ز نازل میکند. 2۸) 


در باره این فرموده خداوند «کذلک لنثبت به فوادی» بیضاوی گفته است: 
یعنی آینچنین قرآن را به صورت پراکنده نازل فر مودیم تا قلب تو را با 
پراکنده بودنش برای حفظ و درک آن قوی بگردانیم, زیرا| وضعیت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم با وضعیت موسی و عیسی و داود علیهم 
السلام تفاوت داشت چرا که انان ان حضرت درس ناخوانده بود و ان 
پیامبران درس خوانده بودند. پس اگر قرآن به صورت یک باره ۰ 
نازل ميشد توانایی حفظ کردن آن را نداشت و اينکه نزول آن به اقتضای 
رویدادها مستلزم بینش بیشتر و تفکر و فرو رفتن در معنای آن بود. دلیل 
دیگر ايینکه هرگاه قران در اوقات مشخصی نازل میشد و در زمانی کفار را 
به مبارزه میطلبید و انان از معارضه با قران عاجز و درمانده ميشدند. این 
امر بر قوّت قلب 
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پیامبر میافزود و نیز اگر جبرئیل گهگاهی بر او نازل ميشد, قلبش ثابت و 
پابرجا میماند. و از دیکر فایدههاق پراکنده نازل شدن: قرآن, این 7 
آن حضرت ناسخ و منسوخ قرآن را میشناخت و قرینههای حالیه را به 

دلالتهای لفظی ربط و پیوست میداد و ایشان را ی 
«و رئلناه ترشیا > نعنیت و آند ی اندک به صورت ۳0 در بیست 
تفال با پنشت وه مال بر خداننیم: ۱۱ 


فرموده خداوند «ما کان لبشر» یعنی برای هیچ بشری امکان پذیر نیست. 
«آن یکلمه الله الا وحیا» یعنی الهام و افکندن در دل, پا القاء در خواب. «او 
من وراء حجاب» یعنی از فراسوی حجابی با او سخن میگوید همانگونه که 
با موسی علیه السلام با ایجاد صدا در کوه طور سخن گفت, و آنگونه که با 
ی تم 
عبارت يا به شیوه استعاره و تشبیه است زیرا وضعیت کسی که سخن را 
بشنود و سخنگو را نبیند همچون وضعیت کسی است که از ورای حجابی با 
او سخن بگویند. یا مقصود از ز حجاب, حجاب معنوی از ز جمله کمال خداوند و 
نقعص ممکنات. و نوریت خداوند و ظلمانیت غیر او میباشد چنان که پیشتر 
در کتاب توحید بیان شد. «أو پرسل زستو لا یعنی. فرشتهای. را .بفر ستد, 
«فیوحی باذنه ما یشاء» پس آشکار گردید که وحی خداوند متعال منحصر 
در سه نوع وحی است: یا با الهام و القاء کردن در خواب, یا با ایجاد صدا و 
ضوت: به. -خوتهای که شخض وحن شنده آن را بشتون. با یا فرتشادن فرشته. 
و علم فرشته نیز به یکی از سه وجه میباشد. (2) 


و علم فرشته اول فقط با دو وجه از سه وجه وحی ممکن است ۰ (3) و 
ی را و 9 
در روایتها خواهد امد. «اثّه علیْ» والاتر از ان است که با دیدگان درک 
شود کش و هه کار ها بح آسته م کی ایا اک رها 2 
شده: مقصود 
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مر یا المام هم اساه ضواسا باعاشظه فرار دادن فرشتن. آنا القاء 
کردن در خواب در فرشته نیست. 

3- . یعنی فرشتهای که بدون واطسه از خداوند میگیرد وحی او فقط با دو 
نوع الهام و ایجاد صدا ممکن است. 


از روح قران است و برخی گفتهاند مقصود جبرئیل است و در روایتها میاید 
که مقصود از آن روح القدس است. و بر طبق معنای دوم و سوم مقصود 
از < وتا » «ار انا » میباشد «هن. آمرنا» نعتی با اهر و فرمان هار با آننکه 
از عالم امر است. ی وی ی ویب «ما 
کنت تدری» یعنی پیش از نزول وحی نمیدانستی. «ما الکتاب و الایمان» 
گفتهاند: مقصود از کتاب, قرآن و مقصود از ایمان, نماز است. و گفتهاند: 
مقصود اهل ایمان است که مضاف حذف شده است. و گفتهاند: مقصود 
شریعتها و نشانههای ایمان است. و پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم در 
هیچ یک از احوال بیایمان نبوده است و از این ایه استدلال کردهاند که ان 
حضرت پیش از نبوت بر اساس شریعتی عبادت نکرده است. و به زودی 
شرح و تبیین آن خواهد آشند «و لکن جعلناه» یعنی قرآن یا روح با اتصانت: 


در باره این فر موده خداوند «علمه شدید القوی» طبرسی گوید: مقصود 
جبرئیل علیه السلام است. یعنی: دارای قدرت و نیرو است دز آفر تشن 
قوی میباشد. «ذو مرْه» یعنی قوت و نیرومندی در افرینش او. از نیرومندی 
جبرئیل یک نمونه آن بود که شهرهای قوم لوط را از ریشه بر کند و نمونه 
دیگر از قدرت او فریادی است که بر سر قوم ثمود زد که همگی هلاک 
شدند. و گفته,شده: یعنی: دارای سلامتی و حسن خلق است. بعضی گفته 
اند: «شدید الفُوی» یعنی: در راه خدا نیرومند است «ذو مره» یعنی: 
دارای جسمی سالم و دور از آفات و عیوب است. و گفتهاند «دو مرو» 
یعنی: دارای قدرت عبور از هواء است. که از روی هوا میرود و میاید و 
فرود آنده اوج قی یز «فاستوی» یعنلی: : جبرئیل با صوررنی که آفریده شده 
است پس از نزول بر محمد استقرار یافت. «و هو الاقق الأْغْلی» یعنی: 
افق مشرق. (1) 


میگویند: جبرئیل هميشه به صورت انسانهایی بر حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم نازل میشد, حضرت از او خواست که به صورت اصلی 
خودش که افریده شده است بر او نازل شود؟ جبرئیل نیز دو بار خودش را 
به صورت اصلی به حضرت نشان داد. یک 


ص: 229 
1- . در منیع آمده است: «و هو» مقصود از این ضمیر نیز جبرئیل است. 


«بالافق الاعلی» یعنی افق مشرق و و منظور از اعلی سمت مشرق است 
در روی زمین و سمت مشرق بالاتر از سمت مغفرب است., نه در هوا. 


بار در زمین و یک بار در آاسمان: اما در زمین در افق اعلی بود, ۵ رن 

گامی بود که حضرت در غار حراء بود که جبرئیل از طرف مشرق بر 
حضرت ظاهر شد., و تمام سطح افق را تا مغرب پوشانید, که پیامبر بر اثر 
آن غش کرد و افتاد, آن گاه جبرئیل به صورت انسانی ظاهر شد و حضرت 
را در آغوش کشید و اینجا است که میفرماید: «ثمّ دنا قتدلی» تقدیرش آن 
است (ثم تدلی آی قرب بعد بعده و علوّه فی الأفق الأأعلی فدنی من 
محشد). حسن و قتاده گفته اند: سپس جبرئیل بعد از آنکه در افق اعلی 
استقرار یافت بر پیامبر نازل شد. زجاج گوید: معنی دنی و تدلی هر دو 
یکی است. گفته شده: استوی, یعنی : پس از آنکه به سرعت نازل ميشد تا 
امین او زا شم.در جوا اتفیار بافته. و کم شوه وید نی 
جبرئیل و محمد صلی الله علیه و اله و سلم شب معراج در افق اعلی 
پیعنی آسمان دنپا استقرار پافتند. «فکان قابت قوّسین» یعنی ما بین جبرئیل 
و رسول الله مسافت دو کمان وجود داشت. عبد اللّه بن مسعود گوید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل را دید در حالتی که دارای 


میگویم: تفسیر بقیه آیات در باب معراج خواهد آمد. 


در باره اين فرموده خداوند «لا تحرک به لسانک» بیضاوی گفته است: یعنی 
زبانت را با قران حرکت نده پیش از اينکه وحی ان به پایان برسد. «لتعجل 
به» تا با عجله آن را بگیری از ترس اينکه از دستت برور. «ِنْ علینا جمعه» 
در سینه تو جمع میکنیم. «و قرآنه» یعنی اثبات قرائت آن بر زبانت. ِ 
قرآناه» با زبان جبرئیل بر تو قرائت کردیم. «فائبع قرآنه» یعنی از قرائت 
او پیروی کن, و آن را تکرار کن تا در ذهنت تثبیت میگردد. «ثم ان علیا 
پیانه» نی سین ور ترع آن اه | صعانی. آن که بر اف مشکل است. 
(2) 


1 اعتقادات: اعتقاد در کیفیت نزول وحی از جانب خداوند عژ و جل در امر 
و نهی: اعتقاد ما در اين باب آنست که میان دو چشم اسرافیل لوحی است 
و چون حق سبحانه و تعالی اراده کند که با وحی سخن بگوید. لوح را بر 
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پس در آن لوح نگاه میکند و چیزی را که در آن نوشته میخواند و آن را به 
میکائیل میرساند و میکائیل به جبرئیل میرساند و چبرئیل به پیامبران, لقاء 
هی اند انا وت ی که اس وال عبت و ال وم را 
هر ره ی و ی ی 
وقتی بود که حقّ تعالی خود با آن حضرت تکلم میفرمود. و اما جبرئیل چنان 
بود که از روی احترام بدون اذن خواستن بر آن حضرت وارد نمیشد و در 
حضور او بنده وار می نشست. (1) 


توضیح . : شیخ مفید علیه الرحمه در شرح این سخن گفته است: ابوجعفر این 
اعتقاد را از حدیثهای شاد گرفته است. و آن مخالف است با آنچه پیشتر 
ذکر نموده که لوح نام ملکی از ملائکه خداوند تعالی است. وحی در اصل 
کلام آهسته است و سپس بر هر چیزی اطلاق میگردد که قصد میشود بدان 
چیزی را به مخاطب بفهمانی و از دیگران بپوشانی و فهماندن فقط مختص 
او گردد. و هر گاه وحی به خداوند نسبت داده شود, بنا بر عرف اسلام و 
شریعت پیامبر, از جمله مواردی است که خداوند پیامبران ۳ بدان ویژه 
گردانیده است. خداوند متعال فرموده است: 5 أَوحینا الی آم مّوسی أآن 
آضعیه»(2) 


و به مادر موسی وحی کردیم که: «او زا شیر ده فا آخر. آبه: پس اتفاق 
تموزت آند اهل اسلام‌بر آنکه آن وحن حواب و سشضی موه که هادز موشین 
علیه السْلام به صورت ویژه شنید. و خداوند فرموده است: « و آوحی ریک 


ای التَحْلٍ»(3) 


[و پروردگار تو به زنبور عسل وحی [الهام غریزی] کرد. ) تا آخر آیه. 
مقصود از آن الهام یوشیدهای است هرگاه مخثاص بااشد به کسی که او را 
از دیگران جدا| نموه و اختصاص داده است. پس علم او برای ِِ 
حاصل میگردد اما نه با کلامی که متکلم آشکار بنماید و دیگران بشنود. 
فرموده است: «5 ان الشیاطین لَیوجُونَ الی آوليانهم»(2) 


و در حقیقت, شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند. 4 یعنی شیاطین 
با افکندن سخنانی در منتهای گوش دوستدارنشان, انان را 
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وسوه میکنند. پس آنان به علم و وسوسه شیاطین از دیگران مختص 
میگردند. و فرمود: «قَحَرَح علی قَوّمه من المخراب قاوحی لَهِمْ» ( (1) 


(یس, از محراب بر قوم خویش درآمد و ایشان را آگاه گردانید. 4 مقصود 
این است که بدون اظهار و آشکار نمودن سخن بدانها اشاره کرد. خداوند 
آن اشاره را به جهت پنهان بودن آن از غیر مخاطبین و پوشیده بودنش از 
غیز تفا به وحی تشبیه کرده است. و گاهی خداوند در خواب به مرمان 
بسیاری چیزهایی مینمایاند که تاویل آن درست و حقیقت آن ثابت میگردد, 
اما بعد از استقرار عرف شریعت., بر آن خواب اسم وحی؛ اطلاق نميشود. 
و پس از استقرار عرف تتنز بت ند کسیت کم خداه ند او را بر چیزی آگاه 
میکند نمیگویند: به او وحی شده است. و در نزد ما خداوند پس از پیامبر به 
حجتهای خود سخنانی در باره علم نه. ايتدة القا میکتد اما اشم وحی بر آن 
اطلاق میات درب عونت رس گر 5 کر نموده ام مسلمانان اجماع دارند 
بر اینکه وحی پس از پیامبر برای هیچ کسی نخواهد بود و در مواردی که 
بیان شد گفته نمیشود خداوند به کسی وحی نموده است. و خداوند متعال 
اين اختیار را دارد که گاهی اطلاق سخنی را بر چیزهایی جایز و گاهی 
ممنوع بداند. و نامگذاری چیزی را گاهی جایز و گاهی ممنوع بداند اما 
معانی به نحوی که پیشتر بیان کردیم از حقیقتشان تغییر نمیکنند. و اما 
وحی از جانب خداوند تعالی به سوی پیامبرش صلی اللّه علیه و آله, گاهی 
بدون واسطه کلامی را به اپشان القاء میکرد و گاهی بر زبان فرشتگان به 
او کلامی را القاء میکرد. و آنچه ابوجعفر در باره لوح و قلم و آنچه در آن 
ثابت میشود, حدیثی در باره آن آورده است اما ما در باره قائل بودن بدان 
مطمئن نیستیم و به درستي آن سخن بر خداوند قاطعانه سخن نمیگوییم و 
بدان گواهی مید هیم فک آنچه از که دانستیم. و آن روایت؛ روایتی 
متواتر نیست که عذرمان را رفع کند و مسلمانان بر ان اجماع ندارند و 
را | 
از آن پیروی و اطاعت کنیم. وجه درست در باره آ رد این است که در 
مساله در نوم و ان را انم بدانيم ج آن | قاطفانه تندیریم وروت رکنیم 
و در دایره 


ص: 232 


ای ره 11 


بدان بر پایه نوعی تقلید است و ما در هیچ چیز اهل تقلید نیستیم. (1) 


2 اعتفادات» اعتفاد در ارم ول قر آن: اعقاد ما دز انم نات آن ات که 
قران دز ماه رمضان در شب قدر یی .جا به سوی. بیت: المعهوو نازل شد 
سپس از بیت المعمور در مدت بیست سال نازل شد و اینکه حق تعالی 
تمامی علم و دانش را یک چا به پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم بخشید 
و بعد فرمود: «و لا تغجل بالْغژآن من بل آن بُفَضی الیک وَحیة»( (2) (و در 
[خواندن ] قرآن, پیش از آنکه وحی آن پر تو بایان ند شتاب مکن.4 و 
فرموده: «لا جرک به لساتک لتَعجَل به ان علی جَمعة و قَراتة, قلذا قرآناة 
قانبع قراته " نم ان نا بیاتة» [ زیانت را [در هنگام وحی] زود بحرکت 
۳ ۱۳ [قرآن ] شتابزدگی بخرج دهی. در حقیقت گردآوردن ۱ 
خواندن آن بر [عهده ] ماست. پس چون آن را برخواندیم [همان گونه ] 
خواندن آن را دنبال کن. سپس توضیح آن [نیز] بر عهده ماست !) (3) 


توضیح: شیخ مفید گوید: به باور ابوجعفر در اين باب با 
است که مستلزم علم و عمل بدان نیست و نزول قران بر اسبابی که 
حادث میگردید حالی بعد حالی. بر خلاف مضمون روایت دلالت دارد. و 
تیا و تا ات ار 
بردارد و اين محقق نمیگردد مگر با حدوث آن همراه با سب آبا در این 
فر موده خداوند دقت نمیکنی که میفرماید: «و قَولهم قلوبّنا غلف بل طبَع 
له لیا یکفرهم»(4) 


[و گفتارشان که: «دلهای ما در غلاف است» [لعنتشان کردیم ] بلکه خدا به 
خاطر کفرشان بر ی قهر زده. ) و این فرموده خداوند: «و قالوا 1 
شاء الرَحمنْ ما عبذناهمّ ما هم بذلک من عِلّم»(5) زو می: کویند؛ <اکر 


[خدای ]| رحمان 99 آنها ۲ نمی پرستیدیم. ۳ آنان به این 
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1- . تصحیح اعتقادات : 56 - 57 
2 . طه / 114 

3- . اعتقادات : 101 

4 . نساء / 155 

5- . زخرف /20 


[دعوی ] دانشی ندارند. این دو آیه خبر از گذشه است و جایز نیست که 
فتضمون شیر بر آن ببتی: کین زیرا در این صورت خبر از گذشته است در 
حالی که هنوز واقع نشده است, و حتی در آینده رخ میدهد. امثال این 
موارد در قرآنٍ فراوان ایست. هنگامی که در باره ظهار مجادله کرد خداوند 
متعال آیه «قذ سَمع اللَة قوّل ا ات تجادلک فی رَوجها»(1) (خدا گفتار 
را یا ی 
را نازل فرمود. و این داستان در مدینه واقع شد پس چگونه خداوند متعال 
وحی در باره آن را در مکه پیش از هجرت نازل میکند و خبر بدهد که این 
ماجرا واقع شده, حال آنکه نبوده است. و اگر قرار باشد داستانهای قرآن 
را دبال. کنیم. موازد عسیادی میامزدیم که در این بحت: ما تمیحنجد, و انجه 
ذکر کردیم برای خردمندان بسنده میکند و این روايتها بسیار شبیه اعتقاد 
اهل تشبیه است که بر این باورند خداوند متعال همواره به قرآن تکلم 
را ای رد رن و و 
صورتی که ذکر نمودیم رد کردهاند. و جایز است مقصود از نزول 0 
صورت یک جا در شب قدر. این باشد که قسمتی از قران در شب قدر 
نازل شده و سپس بقیه قران تا زمان وفات پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم نازل شد. اما عقیده به نزول قران به صورت یک جا در شب قدر با 
توجه به مقتضای ظاهر قران و روایتهای متواتر و اجماع علماء علی رغم 
اختلاف در نظراتشان, بعید مینماید. اما در باه اين فرموده خداوند: «لا 
تعجل بالقرآن» غیر از آنچه ابوجعفر ذکر کرده و بر اساس حدیث شاذی 
بدان تکیه کرده, دو وجه دیگر جایز است: 


وجه اول: اینکه خداوند متعال ایشان را از عجله کردن برای تاویل قرآن 
پیش از نازل شدن وحی در آن موضوع نهی کرده است و اگر از نظر لغوی 
قفکم ۵ از زا بو مذهت اه ۶ بان سفنت 

وجه دوم: اینکه جبرئیل علیه السلام برای آن حضرت وحی میاآورد و پیامبر 
همراه او حرف به حرف آن را تلاوت میکرد. پس خداوند متعال ایشان را 
امر فرمود 


ص: 34 


1- . مجادله / 1 


این زا کت وی تیه رل شاف آشضامری خی را ها شک 
خداوند بدون واسطه بر او نازل میفرمود تا از آن فراغت بال یابد و 
هنگامی که تلاوت ِِ«ِ _ ِ آوردن آن به پایان بر سد؛ آن را قرائت 
کند. اما تاویلی که شخص آعتمادکننده بر حدیثت ذکر کرده. بعید است زیرا 
نهی خداوند از عجله کردن به قرانی که در اسمان چهارم است معنایی 
تاره شا انکه یاو بایان ایو را ملق سامت فیل ار اکرنه اسان 
وحی شود به آنچه در آسمان چهارم است احاطه ندارد. پس نهی از آنچه 
در استطاعت و توانایی او نیست معنایی ندارد, البته مگر اينکه شخصی 
بگوید: آن حضرت به علم قرآنی که در آسمان چهارم به ودیعت نهاده شده 
احاطه داشته است که در این صورت, سخن و عقیده او که وحی در 
آشسا او ات تفص فاص سس فان رو ری 
ات ها شا رارصا وا 
است معنایی ندارد. و اگر آنچه را در حافظه رسول خدا است به صورت 
۱ 1۹۳ اختصاص دهیم, آنچه را که در حافظه کسی جز 
پیامبر باشد به این ویژگی متضف میگردد, اضر وق اضافه شدن 
به آسمان چهارم و به آسمان اول هیچ توجیه و معنایی ندارد تو هر کس در 
آنچه ذکر کردیم انديشه و تأمل کند خواهد دانست که تاویل آیه به صوربی 
که شخص چنگ زننده بر حدیث ذکر کرده, دور از صواب است. سخن او به 
پایان رسید و خداوند جایگاه او را والا گرداند. 


میگویم: نخستین انتقادی که بر صدوق وارد کرده, جایز و صحیح نیست زیر| 
با روایتهای رایج و مشهور ثابت شده همه کتابهایی که خداوند بر پیامبرانش 
نازل کرده, پیش از افرینشن آتتمان و زمین در لوح محفوظ ثابت گردانیده 
است. سپس بر حسب مصلحتها در هر وقت و زمانی بخشی از آن را نازل 
کرده است. و اما منطبق کردن آن بر رویدادهای اخیر, با آن مطلب هیچ 
منافاتی ندارد زیرا خداوند متعال به آنچه بر زیان میاًورند و از آنان صادر 
هیشود ویس از آن در میانشان اتفاق میافتد آگاه است. نش ذر قران ثابت 
شدهی در لوح محفوظ, جواب همه آنها را بر اساس علمش که تخلفی در 

آن نیست, اثبات کرد. بلس زمان گذشته به نسبت زمان 
زمان است و هیچ جای شگفتی نیست که این کتاب به صورت یک جا بر 
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پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شود و به او فرموده تا زمانی که 
هر بخش از آن در زمان مشخص مناسب با تبلیغ آن و در رویداد معیّن 
متعلق به آن: نازل نشده است., چیزی از قرآن را ِِ- نخواند. اما 
نادرست بودن تشبیه کردن قائل به این سخن به کسانی که قائل به قدیم 
بودن کلام خداوند هستند, واضح ات زیرا صاحب آن قول, معتقد به قدیم 
بودن قرآنی که از حروف تالیف شده, نیست و بر این باور نیست که قرآن 
صفت قدیم خدا و قائم به ذات خداوند اسن: , پس چه مفسده و گناهی بر او 
ملزم میگردد! اما مشابهت از اين جهت میباشد که چه بسا ممکن است با 
آن: بات آن ده قول-نفی. کرد ق نیز نفی این مدهب باظل, با آن. آبات 
کامل نمیگردد بلکه بطلان آن با دلیل و برهانهای دیگری که در جای 
مناسبش ذکر شد, ثابت گردیده است. اما انتقادهایی که در باره آیه کریمه 
بر صدوق وارد کرده است, شاید به جهت نایده گرفتن مقصود او باشد زیرا 

به ظاهر مقصود صدوق از ان, جمع کردن میان ایات و روایات و دفع این 
گمان است که میان آنها منافات وجود دارد. از آنچایی که آیات بر این 
دلالت دارد که قرآن در شب قدر نازل شند و ظاهرا اینکونه آنشت که همه 
قرآن یک جا در آن شب نازل شد. و اخبار و روایتها بر این دلالت دارد که 
قرآن در بیست يا بیست و سه سال نازل شد و در برخی روایتها آمده 
است که قرآن در شب اول ماه رمضان نازل شد و برخی روایات دیگر بر 
این دلالت دارد که آغاز نزول قرآن در زمان بعثت آن حضرت بوده است. 
پس او به این صورت میان این آیات و روایتها جع کرده که: : در شب قدر 
قران به صورت یک جا از لوح به اسمان چهارم نازل شد تا تدریجا از 
آسمان چهارم به زمین فرستاده شود, و در اولین شب ماه رمضان قرآن به 
وروت یی اش با مرصلی الله هو ال سم ارل‌ستها آن سرت 
از آن اطلاع پیدا کند نه اينکه بر مردم تلاوت کند. سیس ابتدای نزول آیه 
آیه و سوره سوره آن در زمان بعئت یا در زمان دیگر بود تا پیامبر بر مردم 
تلاوت کند. و میتوان به چند صورت دیگر میان آیات و روایتها جمع کرد که 
شرح و تفصیل آن در باب شب قدر و بایهای دیگر میآید. پس مقصود او از 
تک ی ی 
آنچه را او ذکر کرده, رد نماید, 
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و همچنین به این معنا نیست که مقصود از نازل شدن به بیت معمور تعلیم 
قران به پیامبر باشد. و این سخن از او بعید است. و اما ممکن است 
مقصود از لوحی که در ابتدا ذکر کرد که به پیشانی اسرافیل میزد, لوح 
محفوظ باشد و این در زمان اولین نزول به بیت معمور بود, يا اينکه 
مقضوه از آن: اک است که قران, در آسمان چهارم در آن ثبت گردد و 
چه بسا بعد از نگریستن اسرافیل به لوح بر طبق دو توجیه, در آن نشانهای 
مییابد که به واسطه آن اندازهاه. کم مسایتشت نازل کند را میشناسد, با 
اينکه لوح دیگری باشد که در هنگام اراده شدن وحی, اندک اندک در آن 
نقش میبندد و با نقش بستن و ثبت شدن چیزها در آن به عنوان یک 
فرشته, منافاتی ندارد همانگونه که مفید رحمه الله : بر او انتقاد کرده است 
هر چند دیدگاه او بعید مینماید. 


3. تفسیر قفی: طقها کان لیر آن بکاقه الله:۱ ار ابقر در بارط عفن 
این آیه گفت: منظور از وحی, گفت وگوی شفاهی و الهام است که در 
قلب يا از پشت پرده انجام می گیرد؛ همچنان که خداوند با پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم سخن گفت و همچنین با حضرت موسی علیه السلام 
از داخلٍ آتیش گفتگو کرد. سپس به پیامبرش فرمود: و وکدّلک آوحبتا الیک 
ژوخا مَنْ أَمُرتا ما نت تذری ا الکتاثْ ولا الایمَان»(1) (و همین گونه. 
روحی 1 آمر خودمان به سوی تو وهی کر دیس نو نمی دانستی کتاب 
چیست و نه ایمان [کدام است ؟ ]+ گفت: 


روج القدس است. همان چیزی است که امام صادق علیه السلام در باره 
این فرمود خداوند «یسآلونک عن الروح قل الروح من امر ربی»(2) 


5 در باره روح از تو می پرسند, بگو: «روح از [سنخ] فرمان پروردگار من 
است. 1 فرمود: و از مخلوقات خداوند بود که دارای جایگاهی برتر از 
ها ات ده اه و ها سای ان و مس ام 
بود و امور را , به او اطلاع می داد و از او حمایت می کرد و پس از ایشان. 
همراه با اتمه پس از ایشان خواهد بود. 

وی نبوت و رسالت این وق ِِِ 2۳ «ت و با ی ۳۹ ۱ 
الی توح 
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1- . شوری / 52 
2 . اسراء/ 85 


0 حِ 9 جِ 
والنبیین من ره 0 و < حَیتا ای ابراهیم و اسْماعیل اسحخق وَبَعَفَوبِ والاسباط 
بت ض 0 
وعیسی یوت وَبُونْس وهارژون وسلیمان واتیتا داوود رَبورّ1(»۱) 


[ما هم چنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم, به تو [نیز] وحی 
کردیم و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و 
ایوب و یونس و هارون و سلیمان [نیز] وحی نمودیم, و به داوود زپور 
بخشیدیم. )و وحی الهام این فرمودخ خداوند عرٌ و جل است: «وَأوحی یک 
لی الحْل آن الخذی من الچتال جوا ون السْجر ومقّا تغرشون»(2) (و 
پروردگار تو به زنبور عسل وحی [الهام غریزی ] کرد که از پاره ای کوه ها و 
اه ارس سا ای ان ای 


پرای خود د رت کن؛ 1 9 نیز این فر موده: «وأوحَبْتا ای آم موسی أآن 
ژضعیه فاد خفت علیه قالقیه فی الیِمٌ»(3) 


(و به مادر موسی وحی کردیم که: «او را شیر ده, و چون بر او بیمناک 
شدی او را در نیل بینداز,) اما وحي اشاره لین سخن خداوند , است , که 


میفرماید: « قخرج عَلی قَومه من المخراب قأَقحی ایهم آن توا که 
و عشیا»(4) 


[پس, از محراب بر قوم خویش در آمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و 
شب به نیایش بپردازید. 4 یعنی به انان اشاره کرد, مانند این فرموده: «لا 
تکلم الناس الا رمز»(5) 


(سه روز با مردم, جز به اشاره سخن, نگویی. + اما وهی تقدیر این فرموده 
خداوند سبحان است: «و آوحی فی کل سماء امرها و قدّر فیها اقواتها»(6) 
وحی امر نیز این سخن خداوند است: و اذ آوحیت الی الحواریون آن آمنوا 
بی و برسولی»(۲) 


[و [یاد کن ] هنگامی را که به حوارُون وحی کردم که به من و فرستاده ام 
آیمان. آفزیت: ا ۶ بایان ایض وعی: کدت: یر مصدان این اند ماش 


«شیاطین الانس و الجنْ یوحی 


- . نساء / 163 
2 . نحل / 68 


مرن 11 
. ال عمران / 41 
. فصلت / 10 - 12 
. مائده / 111 


بعضهم الی بعض»(1) 


[شیطانهای انس و جنّ بعضی از آنها به بعضی القا می کنند. وحی خبر 
اپن فرموده خداوند است: «وَجَعلتَاهَم اه تمه یهد بهذون بأقرتا و أوحَیْتا ایهم فعل 
لیات واقام الصّلاه ولیتاء الرْکاه وکائوا نا عابدین»(2) 


[و انان: زا بیشوایاتی فرار دادیم که به. فرمان ها هدایت می کردنده وه 
ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی 
کردیم و انان پرستنده ما بودند. 3(1) 


4 قرب الاستاد قدام ان امام خعفر و انشان از پذرشان. غلیهم. النلام 
روافت کرد که فرمودة وی بر پيامیر ضلی: الله. علیه و اله و سل فساح 
شد. گفته شد: ای رسول خدا وحی بر شما قطع شده است؟ رسول خدا 


ضلین. ال غلبه و. اله: و سلم فر مود چگونه وحی بر من قطع نشود در حالی 
که شما ناخنهایتان را کوتاه نمیکنید و بوهای بد خود را پاکیزه نمیکنید. (4) 


توضنه: کی شاه فرواتخکم» ی وهای تاخوشانتد و کر کافن :51 
امده است و در برخی نسخههای منقول از ان «رواجبکم» امده است که 
آشکارتر است. و به معنای بندهای بیخ انگشتان, يا داخل مفصل انگشتان, 
پا استخوان انگشت يا بند انگشتان. يا پشت استخوانهای ریز و توخالی 
انکشتان است:: با .ها شن حفاضل. انکشتان و پشت استخوانهای ریز و 
خفالی. انکشتان: با مفاضل هد از سرانشان: است.. فیرمرایادی. این 
مطالب را ذکر کرده است. 


5. علل الشرایع: عمرو بن جمیع از امام ای روایت ت کرده 
که فرمود: هر گاه جبرئیل محضر نبیْ اکرم صلی الله علیه و آله مشرژف 
می شد در مقابل آن حضرت همچون بندگان می نشست و بدون اذن 
هرگز بر ان حضرت داخل نمی شد. (6) 


ص: 339 


1- . انعام / 112 

2-. انبیاء / 73 

۰-3 . محکم و متشابه : 21 - 22 
4 . قرب الاسناد / 13 


5-. فروع کافی 2 : 217 
6-. علل الشرایع : 14 


6 توحید: عبید بن زراره از پدرش روایت کرده که گفت: به امام علیه 
السلام عرض کردم: فدای تو گردم غشیه و بیهوشی که بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم در هنگام نزول وحی, میرسید چه بود؟ راوی میگوید: 
حضرت فرمود: آن در وقتی بود که در میان او و خدا کسی نبود و برای 
ایشان متجلی و ظاهر میشد. راوی میگوید: بعد از آن فرمود: ان نبوت 
است ای زراره, و شروع به اظهار فروتنی نمود. (1) 

توضیح: مقصود از «تجلی الله تعالی» ظهور نشانههای عظمت و جلال 
خداوند است, با کنایه از نهایت معرفت الهی است. 


7 توحید: محمد بن مروان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: اگر توفیق الهی نبود, رسول خدا نمی دانست که جبرئیل از جانب 


خداست. (2) 


تفسیر عیاشی: از محمد بن هارون از امام صادق علیه السلام همین حدبت 


روایت شده است. (3) 


توضیح: توفیق الهی به این صورت بود که خداوند به پیامبر علمی ضروری 
داد به اینکه اوء جبرئیل است و شیطان نیست., يا اینکه وحی را با معجزاتی 


فزین کرد که بيامیر از طریق آن دریافت که از طرف خداوند است. 

8 توحید و احتجاج: امیرالمقمنین در جواب زندیقی ,که ادا میکرد در قرآن 
تناقض وجود دارد, فرمود: 5 ما کان لِیشر آن یکلمة الاه الا وَحیا او من 

ور |ء حچجاب 1 سل سول فیوحی بادنه ما پشا4(»۶) 


(و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز [از راه] وحی يا از 
فراسوی حجابی, پا فرستاده اي بفرستد و به أذن او هر چه بخواهد وهی 
نماید. 4 و فرموده خداوند: «و کلم اللهٌ مّوسی تکلیما»(5) 


[و خدا با موسی آشکار | سخن گفت. 1 و فرموده خداوند: 5 ناداهما 


ربهما»(6) 
زو پروردگا رشان 


ص: 20 


. توحید : 102 
۳ ۰ 6 - 247 


, اعراف / 22 


بر آن دو بانگ بر زد. ) و «یا دم اسَکُن أنّت و رَوَجُکَ الْجَتّه»(1) 


[و گفتیم: «ای آدم, خود و همسرت در این باغ سکونت گیر [ید]. ) اما 
فرموده خداوند: «و ما کان لیر أنْ یکلم ال 1 وخْیاً و من وراء ججاب 
و یرسل ولا فیوحی باایه ما تشا» یعنی بزای هی انسانی ممکن 
نیست که خداوند با او جز آز طریق وحی و يا از پشت حجاب و پرده سخن 
بگوید يا این که فرستاده ای را بفرستد و به اجازه خداوند آن چه را که 
اراده فرموده است به او وحی نماید. آری ! خداوند بلند مرتبه و بزرگ چنین 
فرموده است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحی را از 
فرستادگان اتضانه: دریافت می کرد. بنابراین فرستادگان اتسضاته به 
فرستاده های زمین وحی می کردند. ایا و ان میتی فت 
ترا خرس ان ا شمان بای ماس صلی الله عایه و اله ق سا ۶ 
جبرئیل پرسید: ای جبرئیل ! آیا تو خدایت را دیده ای؟ جبرئیل علیه السلام 
کفت ‏ خذاس ده کف تسیر بیامیر صلی الل یه و الم مصلم ال 
کرد و کی را از کها خریانت .ی کنی ‏ آوباس دات از اشرافیل !ها مسر 
ضای الله یه ه الو سم مزشنده اسدافل ارسا ار کها.تنافت .عی 
کند؟ جبرئیل گفت: از فرشته ای در میان عالم ملکوت اعلی که جایگاهش 
از او برتر است. رسول خدا مجددا پرسید: آن فرشته وحی را از چه کسی 
دریافت می کند؟ جبرئیل علیه السلام فرمود: وحی به قلب او فرود می آید 
گویی چیزی به درون آن پرتاب شده است. این وحی است که همان کلام 
پروردگار است. کلام خداوند به یک شکل نیست. یک نوع از وحی؛ آن است 
القا کرده است. نوعی از آن به صورت رویایی است که پیامبران آن را می 
شود که همان کلام خداوند است. به آن چه از کلام خدا که برایت توصیف 
کردم اکتفا کن. زیرا کلام خدا فقط یک نوع نیست. بلکه یکی از انواع آن, 
همان چیزی است که فرستادگان انشفان: به: فرسفاد ان تین متعل. .مین 
کنند. آن شخص گفت: مشکل مرا برطرف کردی ! 


ص: 1« 


1- . بقره / 3 


خداوند مشکلت را برطرف کند! و گرهی را از من گشودی پس خدا مزد 
تو را بزرگ گرداند یا امیر المومنین. (1) 


توضیح: شاید پرسش پیامبر از دیدن خداوند متعال بسن از. انکه:با عقل 
دریافت که ریت پروردگار برایش ممکن نیست, از این جهت بوده که از 
ظریق وحی؛ ان را دریاید.ه فردم را از انجة.به آه.ذر این بارهوحن شدهر با 
خبر کند. 


تر تسیر فست کار ان آفام افرکلی الصلام روانت کردم آزیسه فر مود 
کز ال در خی اس الب ری لوا هی ال علیه مسلم کفت ۱ 
فرشته حاجب خداوند و نزدیک ترین مخلوق به خداوند است, و لوح که از 
یاقوت سرخج است در برابر دیدگان اوست. هرگام خداوند وحی کند, وحی 
بر آن لوح نقش می بندد و او در آن می نگرد پس آن را به ما می دهد و ما 
۵ اشفا هیارا هی ی سا سس ای رت اه هه ماه رد 
به خدا نزدیک تر است و بین خدا و او هفتاد حجاب از نور است و این 
تاضصاوضا اه تدای سر تم هی وان ان را و ره 
پیماید. و من از همه مخلوقات به او نزدیک ترم و میان من و او مسافت 
هزار سال وجود دارد. (2) 


توضیج» طاییته: و بیته ۷ یعتی و میان مکانی از عرش که خذاهند ان زا محز 
صدور وحی قرار داده است. يا مقصود از حجاب. حجابهای معنوی باشد. 


ِ تقسنیز قمی:-منظور از این نو ایه: جیل. هو هر ان مخیر : * فی لوح 

مَحْفْوظ», لوح محفوظ کناره دارد: کناره ای رت اروت عرش و 
کناره ای بر پیشانی اسرافیل است. آن گاه که خداوند وحی می گوید: لوح 
بای سا ی ی ماس دی ارم مات 
را در لوح 2( وحی می کند. (3) 


111 تفسیر :۱ کمی ابو رود از ادام. باقن علبه اسام زوایت یت مي, کند که 
پپرامون تفیسیر آپه «حتّی دا فرع غن قَلوبهم قالوا مَادّا قال کم قالوا 
الحنة هو العلمه الکبیژ» 

ص: 22 


1- . توحید : 269 - 270 و احتجاج : 127 


2 . تفسیر قمی : 389 - 390 


فرمود: منظور از آیه, این است که آسمانیان از زمان بعثت عیسی بن 
مریم علیه السلام تا بعثت محمد صلی الله علیه و آله صدای وحی را 
نشنیده بودند و چون خداوند. جبرئیل علیه السلام را به سوی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرستاد و آسمانیان, صدای وحی قرآن را به مانند 
صدای فرو کوفته شدن آهن بر صخره شنیدند. همه مدهوش گشتند. چون 
ابلاغ وحی به پایان رسید, جبرئیل فرود آمد و هرگاه که از کنار ساکنان یک 
اسمان قفه: کدیژندت: ترس و اضطراب جلال و سطوت الهی از دل هایشان 
برطرف می شد. خداوند در این آیه می فرماید: ترس و اضطراب از دل 
هایشان برطرف می شود و از یکدیگر می پرسند: پروردگارتان چه فرمود؟ 
پاسخ می دهند: پروردگارمان سخن حق را بیان داشته است و او بلند 
۱ 

+ طیرسی. دز بازه اين. فرهودم خدذاوند: «صی آذا فرع عَن 


لوبیخ» () 


[تا چون هراس از دلهایشان برطرف شود. ) گوید: تا آنکه فزع از قلوبشان 
برداشته شود و در باره ضمیر در قول خدا (فی قلوبهم) اختلاف نظر دارند. 
بعضی گفته اند: به مشرکین که ذکر ایشان در پیش گذشت برمیگردد, 
بدین معنا که هرگاه فزع از دلهایشان بیرون رود وقت فزع, تا آنکه سخن 
فرشتگان را بشنوند. (قالوا) یعنی فرشتگان به ایشان گفتند. «ما ذا قال 
رَیکُمْ قالوا» یعنی پروردگار شما چه گفت, گفتند: یعنی این گروه مشرکین. 
(الْحَوّ) یعنی گفت حق. ابن عباس و قتاده و ابن زید گفتند: پس اعتراف 
کردند که آنچه که پیامبران آورده اند حق است, و گفته اند: ضمیر بملائکه 
بر میگر در اختلاف مفسرین در معنای «ما ذا قال رَسْکم» بر چند وجه 
اختلاف کرده اند. 


و اول: وقتی فرشتگان به اعمال بندگان بالا روند و بر ایشان صدای 
نت جوا د, پس فرشتگان خیال کردند که روز قیامت شده, پس به سجده 
افتاده و میترسیدند و وقتی دانستند که روز قیامت نیست. «قالوا ما ذا قال 


نکم قالوا الحقّ» 


وجه دوم . مقاتل و کلبی گویند: چون بین حضرت عیسی علیه السلام و 
را مبعوث کرد و 


ص: 43 


بت کمی :»720 
نا 23 


خداوند جبرئیل را به او وحی نمود. پس فرشتگان گمان کردند که جبرئیل 
تارل. فنده ری از امر قیامت» و براخ نمی سهوش شدند. جبرئیل به 
2 یک از اسمانها عبور میکرد و فزع را از ایشان برطرف مینمود. 
1 
3 قالوا الْحَق» یعنی وحی. 


وجه سوم: ابن مسعود گوید: و جبائی هم قول او را اختیار کرده که خدای 
تعالی وقتی به بعضی از فرشتگان وحی نمود. ملائکه در موقع شنیدن وحی 
بيهوش شده و به حالت سجده افتادند برای بزرگی آیت حق. وقتی فزع, از 
دلهای ایشان برطرف شد فرشتگان پرسیدند: از این فرشته ای که بر او 
وحی شده, پروردگارت چه گفت. ۱۳۳۳0 20۳ 
که امر در غیر ایشان است. (1) 


2. کمال الدین: پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گاهی در بين اصحابش 
را 
گفت: خدای تعالی چنین و چنان 1 7 دور ی داد و از 
و ارم اه ها مار 
حالت که , بر او عارض می شد پرسش کردند که آیا آن وقتی بوده است که 
جبرئیل بر او نازل می شده است؟ فرمودند خیر, جبرئیل وقتی به نزد آن 
هر سا ی بر او 
داخل می شد مانند بنده در مقابل آن حضرت می نشست, 7 
سای ارم هام ان ان و ره ای اه ار هی ی 
تعالی بدون ترجمان و واسطه با او مخاطبه می کرد. حسین ین زید این 
روایت را برای ما بازگو کرده است. (2) 

13 مناقب: دنِ باره کیفیت نزول وحی حارثت تن هام از آن حضرت 
پرسید: وحی چگونه بر شما نازل میشود؟ فرمود: گاهی همچون طنین 
صدای زنگ بر من میآید و حتی طنین آن از صدای زنگ بر من شدیدتر 


است و هنگامی که از من جدا ميشود, گفتهها را درمييابم و به خاطر 
میسیارم. و گاهی فرشته در صورت انسانی 


ص: 4« 


1 صجمهم البان 8 ۶ 389 


کال این 51 


بر من ظاهر مشود و با من سخن میگوید و گفتههای او را در مییابم و 


و روایت شده هنگامی که وحی نز آن حضر.ت نازل میشد در کنار صورت 
مبارک ایشان طنینی همچون طنین و صدای زنبور عسل شنیده ميشد. 


و روایت شده در روزهای بسیار سرد بر ان حضرت وحی نازل میشد و بعد 
از ایشان جدا میشد و پیشانی او از عرق خیس ميشد. 


و روایت شده وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشد, از 
این مسأله اندوهگین ميشد و رنگ چهرهاش تیره میشد و سرش را به زیر 
میانداخت و پارانش نیز سرشان را به زیر ميانداختند. و این نوع از نازل 
شده وحی «برحاء وحی» (سختی و مشقتهای وحی) نامیده ميشد. 


ابن عباس گوید: هرگاه قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل 
ميشد, با زبان و لبانش وحی را فرا میگرفت و از اين امر به رنج میافتاد. 
پس آیه «و لا تحرک به لسانک»(1) زبانت را [در هنگام وحی] زود 
پحرکت درنیاور. ) نازل شد و هرگاه وحی بر آن حضرت نازل ميشد در اثر 
آن درد شندید. احسانتن. میکرد و فتر .عبار کتان: به درخ میامده اخساشن 
سنگینی مینمود. که مصداق این فرموده خداوند است: «اتا سنلقی علیک 
قولا ثقیلا»(2) (در حقیقت ما به زودی بر تو گفتاری گرانبار القا می کنیم. ) 
و شنیدم که جبرئیل علیه السلام شصت هزار بار بر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم نازل شد. (3) 


توضیح : در النهایة در باره چگونگی نزول وحی گوید: «کانه صلصلة کل 
صفوان» «صلصلة» به معنای صدای آهن است هر گاه تکان مور 2 و گوید: 


«فیفصم عتی» یعنی قطع میگردید. رو «آفصم المطر» هرگاه باران قطع 
شود و بند پیاید. و کویدة در آين بازة امه است: «کان [ذا نزل علیه الوحی 
تفضد عرقا» یعنی عرق میریخت که ربختن عرق را در بسیاری آن به 
ریختن خون (زدن رگ) تشبیه کرده 


ص: 45 


1- . قیامت / 16 
2 . مزمل / 5 


دعمتافت. ال ان ظالت. 1 ۸1 


است. و اعراب «عغرقا» منصوب و تمییز است. و گوید: در اين باره آمده 
است: «]ذا اصابه الوحی کرب له» یعنی اندوهگین میشد و «اربد وجهه» 
ی و گوید: «البرح» به معنای سختی و 
رنج است. و از همین کلمه در روایت آمده که «فأخذه البرحاء» یعنی 
شدت اندوه از سنگینی وحی. 


14 تفسیر عیاشی: ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام و امام _صادق علیه 
السلام _پوایت کرده پاست که در توضیح آیه «حتّی لا استَیأسَ الرْسُل 


وظتوا َهُمْ ق۹ کَذبُوا» ندون. آن. که ذال. را با تشديد بخواندر فزمود: 
پیامبران تا به شکل فرشته ها نز آنان ظاهر شدند. 
(1) 


5. تفسیر عیاشی: ابن شعیب از امام صادق علیه السلام روایت می کند 
که منظور ان است که خداوند پیامبران را به مدت کمتر از چشم بر هم 
زدنی به خودشان واگذار کرد. (2) 


توضیح: شاید مقصود این است که خداوند آنان را به خود واگذاشت تا 
یقینشان بر این باور افزوده شود که با عصمت ِ الهی, معصوم 
هستند. پس این اندیشه به ذهنشان خطور کرد که وعده عذاب خداوند که 
در باره امتها به آنان داده شد, چه بسا از جانب شیاطین باشد. پس خداوند 
اين گمان را از آنان دور کرد و نگاه داشت و آنان را بر یقین 
به اينکه شیاطین در آنچه به پیامبران وحی شده هی دخالتی ندارد, پابرجا 
د. 
کر 


طبرسی رحمه الله گوید: اهل کوفه و ابو جعفر «کذبوا» با تخفیف قرائت 
ک ‏ عصرت ی اه الا شوه سا ص ارو 
صادق علیهم السلام و زید بن علی و ابن عباس و ابن مسعود و ابن جبیر و 
جمع دیگری نیز همین است. و دیگران با بتشدید قرائت کردهاند. ابو علی 
گفته: کسی که «کذبوا» را با تشدید خوانده ضمیر جمع را در «ظنوا» به 
رسولان برگردانده یعنی رسولان یقین کردند یا پنداشتند که مردم 
تکذیبشان کرده اند. و کسی که «کذبوا» را با تخفیف خوانده. ضمیر به 
مردم برمیگردد, یعنی: یقین کردند که پیامبر در آنچه به آنها خبر دادند دروغ 


ص: 36 


1- . تفسیر عیاشی : مخطوط 
۰-2 . تفسیر عیاشی : مخطوط 


گفتهاند در اينکه اگر ایمان نیاورید عذاب بر شما نازل میگردد. و اما اگر 
کسی گمان کند ضمیر به رسولان پر میگردد, یعنی رسولان گمان کردند که 
وعده خدا دروغ شده و دروغ به آنها خبر داده است؟ حرف بزرگی زده و 
هرگز انتساب این سخن به پیامبران الهی جایز نیست و بلکه به بندگان 
ضالح ضدا شیر خن ی کایز نمی باشد. و همچنین هر کس گمان کند که 
ابن عباس بر این باور بوده که پیامبران ضعیف و ناامید شدند و گمان 
کردند به آن خلف وعده شده, به اشتباه رفته است. زیرا خداوند هرگز 
2 


16 تفسیر عیاشی: رز از ففم. کویذه" به امام صادق علیه السلام عرض 
کروم سمل خدا صلی الاه غلیهه اله جمم‌ته ینم ای ماه زا داست که 
آن چه از جانب خدا برای وی می آید. ممکن است از جمله حالاتی باشد که 
شیطان به او وسوسه می کند؟ فرمود: خداوند هر گاه بنده ای را به عنوان 
بنافیز بو کر نند: آرامش و وقار را بر او تازل. قی کند ۵ داز تیه آنخه: که 
از نزد خداوند به سوی اوهی اضد: چونان چیزهایی بود که با چشم عیان 
می دید. (2) 


7. کافی: معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در 
باره مستحاضه فرمود: به مقام جبرئیل میآید و مقام او در زير میزاب است 
ی ی 
اجازه ورود میگرفت. (3 


8 کافی: .عمر بن بزید هیده در زمانی. که من در مدینه بودم همسرم 
حاّض شد و من این مطلب را با امام صادق علیه السلام در میان گذاشتم 
و فرمود: با او جماع کن و همسرت باید غسل کند و به مقام جبرئیل بیاید. 
چرا که جبرئیل به آنجا میأمد و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
اذن ورود تا ترس و اگر پیامبر در وضعبی بودند که شایسته نبود به 
جبرئیل اذن ورود بدهد, جبرئیل در مکان خود منتظر میماند تا پیامبر به نزد 
او بیاید. و اگر اجازه ورود میداد. بر آن حضرت داخل میشد. عرض کردم: 


ص: 7« 
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3-. فروع کافی 1 : 289 و 290 


بیرون رفتی, روبه روی میزابی است که در مقابل قبر واقع شده است. و 
را ها مه اه یه ایا تست 
فاطمه پشت سرت قرار میگیرد. بخشی از روایت. (1) 


9. علل الشرایع: مسلم بن خالد مکی, از حضرت جعفر بن محمّد علیهما 
السّلام از پدر بزرگوارش علیه السّلام نقل کردند که فرمودند: هیچ کتابی و 
هیچ وحیی از جانب خداوند تبارک و تعالی نازل نشد, مگر ان که به زبان 
عربی می باشد وحی در گوش انیا ء علیهم السْلام به زبان قومشان واقع 
مهد در کوش صاس ضلی: الله علیو آلشبه زبان عریی و ذفتن آن 
حضرت با قوم خویش تکلم می نمود, به زبان عربی سخن می فرمود پس 
در گوش ایشان تکلم بم زبان خودشان واقع می شد. و بسا افراد با رسول 
خدا به هر زبانی که تکلم و خطاب می کردند در گوش آن جناب به زبان 
عربی واقع می شد و جهتش این بود که جبرئیل علیه السْلام سخن, گوینده 
واه ان عروه رسمه من کروو عفر سنمم ضا رک تصول دا های اد 
علیه و آله قرار می داد و این تشریفی بود از ناحیه خدای عر و جل نسبت 
به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و اله. (2) 


0 میگویم: در المنتقی آمده است: هرگاه وحی پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم را فرا میگرفت, امور خداوند که از طریق وحی بر ایشان نازل 
فیدر نز خشتم. آن,حصرت نرق و آن خضوت زار میتی 


دی کست سگدلی امن است. کین رسو کف صلن الامخاسم ان شام 
وحی نازل شد در حالی که آن حضرت بر روی شرش سوار بود. پس شتر 
خوابید و گردن بر زمین نهاد و مجال حرکت برایش نماند. و عثمان برای 
پيامبر اين آیه «لا یستوی القاعدون من المومنین» را مینوشت در حالی که 
ران آن حضرت بر ران عثمان بود. آبن مکتوم آمد و گفت: ای رسول خدا| 
من عذری. دارم که.شما در جریان آن هستید. در اين میان وحی بر پیامبر 
نازل شد و ران ایشان بر ران عثمان فشار اورد تا جایی 


ص: 29 


1-. فروع کافی 1 : 290 
2 . علل الشرایع : 53 


که گ کفت : ترسیدم که رانم را خورد پس خداوند سبحان این آیه را 
نازل فرمود: «غیر اولی الضرر». (1) 


و از ابو اروی دوسی روایت شده که گوید: دیدم که وحی بر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم نازل میشد و آن حضرت بر چهارپایش سوار 
بود. پس شتر بانگ برداشت و و دستانش پیچیده شد تا جایی که گمان 
میکردم بازوانش از هم جدا میگردد و چه بسا گاهی شتر میخوابید و گاهی 
جهاد. مه ختماند تا نضانی. که سین وخ از انز داشته مود و همچون 
مروارید. عرق از پیامبر سرازیر ميشد. (2) 


1 کافی: مفضل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام از علم امام 
پرسیدم نسبت. به آنچه در اقطار زمین باشد با اینکه خودش در میان خانه 
است و پرده هم جلوی او افتاده؟ فرمود: ای مفضل, به راستی خدا تبارک 
و تعالی؛ در پیامبر پنج روح نهاده: روح حیات و زندگی که به وسیله ان 
بجنبد و راه رود, روح توانائی که به وسیله آن قیام کند و مبارزه نماید, روح 
شهوت که به وسیله آن بخورد و بنوشد و به حلالی با زنها امیزش کند, روح 
ایمان که به وسیله آن عقیده دارد و عدالت می ورزد, و روح القدس که به 
وسیله آن تحمل نبوت کند و چون پیامبر درگذرد و جان بدهد روح القدس از 
او منتقل شود و متعلق به امام گردد. روح القدس نه بخوابد و نه غفلت کند 
و نه به بازی سرگرم شود و نه بر خود ببالد و مغرور شود و فریب خورد و 
دستخوش آرزوی دروع و استخفاف گردد ولی آن چهار روح دیگر بخوابند, 
غفلت کنند, به بازی سرگرم شوند و بر خود ببالند و فریب خورند و امام 
همه چیز را با روح القدس درک می کند. (3) 


توضیح: «کان یری به» هم به صورت مجهول و هم به صورت معلوم خوانده 
شده است. یعنی: از طریق روح القدوس انچه در اقطار اسمانها و زمین» و 
اک اس تام ی اه هم مهتم ماما ان 
داده ميشود. 


ص: 29 
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ای ی خطلوه الیصتی باب عم نات اسان نا ست, 
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22 کاقی ایو تضیر گییده ان امام صاخق علیه السلام در ارم آنن فریوژه 
خداوند متعال «و کذلک آوحینا الیک روحاٌ من اف ما کنت ندری ما الکتاب 
و الایمان»(1) (و همین گونه, روحی از امر خودمان به سوی تو وحی 
کردیم. تو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است؟ ]+ پرسیدم. 
فرمود: روح خلق است از خلق خدا عز و جل بزرگتر از جبرئیل و میکاثئیل, 
با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و به او کز ارت مه داد او 
را نگهداری میکرد و او بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم با ائمه علیهم 
ااسام اسی: 9 


23. کافی: ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام در باره این فرموده 
خداوند «یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربّی»(3) و در ِ روح 
از تو می پرسند. بگو: «روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است. ) 
پرسیدم. فرمود: خلقی است بزرکتر از جبرئیل و میکائیل که با رسول خدا 
است. (+) 


توضیح: او از عالم مجردات يا علوّیات است. 


4 کافی: اسباط بن سالم گوید: مردی از اهل هیت در حضور من از آن 
حضرت در باره این فرموده خداوند «و کذلک اوحینا الیی روحا من امرنا ما 
کنت تدری ما الکتاب و الایمان»(5) (و همین گونه. روحی از امر خودمان 
به سوی تو وحی کردیم. تو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام 
است؟ ]4 پرسید. فرمود: از آنگاه که خدای عز و جل این روح را بر محمد 
صلی اللة علیه و اله و سلم تازل. کرد.به اسمان بزنگشت و به راستی. او 
در ما هست. (6) 


25 کافی: ابو تیار گوید: از آن حضرت شنیدم می فر مود: در «5 


شتلونک عن الرج ل ار من ار ّی» که روح خلقی است بزرگتر از 
جبرئیل و میکائیل, با 


ص: 350 
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هیچ کس از گذشتگان نبوده تنها با محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده 
و او با انفه استتم. آها را خقط.می کند و رعانی هی هیده تیست: که 
هر چه را جویند پابند. (یعنی این مقام خدا داده است و با کسب و کوشش 
به دست کسی نیاید). (1) 


توضیح: «لیس کل ما طلب وجد» توضیحی برای عظمت این مرتبه و 
جایگاه است و اینکه بدون فضل و منت از جانب خداوند برای کسی میسْر 
نیست, و همه کارها به گونهای نیستند که با خواستن و کسب به دست آید. 


6 کافی: ابو حمزه گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم, علم و 
دانش همان است که از دهان مردم می آموزند و از استاد یاد می گیرند و 
پا این که در کتابی باشد نزد خود شما که آن را می خوانید و یاد می گیرند؟ 
فرمود: موضوع علم از اين مهم تر و ثابت تر است, مگر قول خدای عز و 
جل را نشنیدی «و کذلک آوحینا الیک روحاً من آمرنا ما کنت تدری ما الکتاب 
و الایمان»(2) (و همین گونه, روحی از امر خودمان به سوی تو وحی 
کردیم. تو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان اکدام است؟ ]+ سپس 
فرمود: اضخاب تما در این ابة خه من کوتتد: آباداعتر اف ی کنند که آن 
حضرت در حالی هم به سر برد که نمی دانست کتاب چیست و ایمان 
چیست, گفتم: قربانت» من نمی دانم چه می گویند, به من قرمود: اری, در 
حالی هم بود که نمی دانست کتاب چیست و نه ایمان چیست تا خدا روحی 
که در قرآن نام برده بعث کرد و چون آن را به وی وحی کرد, علم و فهم را 
بدان آموخت و دانست.؛ و این روحی است که خدا به هر که خواهد عطا 
کند و چون ان را به بنده ای عطا کرد به او فهم اموزد. (3) 


7. کافی: احول گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم از رسول و نبی و 
محدث, فرمود: رسول آن کس باشد که جبرئیل برابرش اید و او را بیند و 
با او سخن کند. این شخص رسول است. پیامبر ان کس است که در خواب 
بیند چون رویای ابراهیم و چون خوابی که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم پیش از دریافت 


ص: 31 
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وحی نسبت به وسائل و اسباب نبوت می دید, تا وقتی جبرئیل از نزد خدا 
پیش اه بة. رصالت: آمد. و بيامیر بنین از اینکه نبوت برای او فراهم شد و 
رسالت از طرف خدا| دریافت؛ به این مقام رسید که جبرئیل برابر او می 
آمد و روبه رو با او سخن می گفت, بعضی از پیامبران هستند که نبوت 
برای آنها فراهم شود, در خواب بیند و روح نزد او آید و با او سخن کند و به 
او بازگو کند بی آنکه در بیداری فرشته را بیند, ولی محدث کسی است که 
گویند و شنود ولی معاینه و روبرو با فرشته نشود و در خواب 
نبیند 


توضیح . : جوهری گوید: «ر آیته قبلا قبلا» با ضمه قاف یعنی در وی ف تیان 
او را دیدم. و « رآیته قبلأ» با کسره قاف, خداوند متعال فرموده است: «آو 
یاتیهم العذاب قبلا» یعنی به چشم عیان. 


28 بصائر الدرجات: سماع گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفرمود: روح خلق است از خلق خدای عز و جل, بزرگتر از جبرئیل و 
میکائیل. با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و او را نگهداری و 
هداشت میکرد و امش از سافیر خی لاد و ۳ 
از اوست. (2) 


د امالی سید این امن کت ی اه سم ضت ام سر 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میرفت و دوست داشت کسی زودتر از 
آو.به خدمت آن تر نسند. هنگامی که پیامبر در صحن خانه و سرش در دامن 
دحیه کلبی بود و علی علیه الشلام وارد شد. هنگامی که چشم دحیه به او 
افتاد. سلام کرد. امام علیه السّلام فرمود: علیک السلام, حال رسول خدا 
ضای اللت علیه و آله .و سلم وه است۱ گفته به حیر است. ای بزاد 
شاهیر ضلی الا ای له موم علی هه ان سید او عفد یا ار 
سوی اهل بیت علیهم السْلام به تو پاداش خیر دهد, دحیه به او عرض کرد: 
من تو را دوست می دارم و نزد من مدحی داری که به تو می رسانم» (و 
آن چنین است) که : تو امیر الموّمنین علیه السلام هستی و پرچم حمد در 


قیامت به دست 


ص: جا 2 


1 اصول کافی 1 :176 
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تو است., و تو و شیعیانت را به بهشت می برد. رستگار است کسی که 
ولای تو را دارد و زیانکار است کسی که با تو دشمنی ورزد, به من نزدیک 
شو و سر فرزند عمویت را در دامن گیرر زیرا تو به اين کار سزاوارتری تا 

من, علی علیه السّلام نیز سر پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم را در 
دامن خوم داش سا سر خی ام یه وه مه ام بای و 
پرسید. اين همهمه و سخن چپست؟ علي علیه السلام ماجرا را به اطلاع 
خرف ان ما سای اه اه اه دار ترس اک 
ناکه اهچترتیل ,یوم ای علی علیه السلام اه تو را به ناهی خواندم که خدا ود 
بزایت ان ناما فراز دا عدامتوی که مت و را شیر رل متا نو خرس 
تورا در دل کافران افکتد. [1) 


رای هس رارصا سا و 
که فرمود: یکی از اصحاب ما گفت: خداوند تو را صالح گرداند آپا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود: جبرئیل گفت. و این جبرئیل 
است که مرا امر میکند. سپس حال او تغییر پیدا میکرد و بيهوش میشد؟ 
امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه مان وحی الهی و پیامبر, جبرئیل 
واسطه نمیبود به جهت سنگینی وحی بدان حالت دچار ميشد و هر گاه 
جبرئل میان پیامبر و وحی واسطه میشد به آن حالت دچار نمیگردید و 
میفر مود: : جبرئیل گفت و این جبرئیل است. 21 


1. امالی طوسی: ابو سعید خدری روایت ت کرده که جبرئیل به نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم آمد گفت: ای محمد شکایت کردهای؟ فرمود: 
آری. و به نام خدا تو از هر آنچه آزارت میدهد و از شرٌ هر نفس حسود 
چشم بد و حسود افسون میکنم و خداوند تو را شفا میدهد و به نام خدا تو 
زا سا 9 


2. میگویم: سید بن طاووس در کتاب سعد السعود گوید: در تفسیر 
منسوب به امام باقر علیه السلام دیدم که در باره این فرموده خداوند 


متعال: «انْ للع مر بالْعدّل والاختان ایا ء ذٍی القَرّبی وَیبَهّی غن 
الْقَجْسَّاء وَالمُنگر خالانی «عظکم اعلکم : تذ کون 


ص: 353 


للم احالی ی 1 
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فسآغالن ظوشی 0و9 


)1(» 


(در حقیقت. خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان 
می دهد و از کار زشت و نایسند و ستم باز می دارد. به شما اندرز می 
دهد, باشد که پند گیرید.) آمده است: به ما خبر رسید که عثمان بن 
مظعون گوید: اين آیه بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد در 
جالی که موم رد ان حصرت سوذمد کعیتة دی حالی که سار در خباط 
منزلش نشسته بود نزد ایشان رفتم و در خدمت آن حضرت نشستم. در 
ان میان که پیامبر با من سخن, میکفت به ناگاه دیدم خشم او به اسمان 
خیره شد تا اينکه دیدم از پلک زدن باز ایستاد. سپس دیدم که چشم فرو 
افکند تا اینکه نگاهش را به طرف راست انداخت و سپس زانویش را 
پشت به من کرد و سرش را تکان میداد گویی چیزی به او الهام شد. راوی 
کوید: سیس ایشان را دیدم که خشمش را به سوق اسمان بلند کزد و بعد 
به سمت چپ فرو افکند و بعد در حالی که چهرهاش سرخ و خیس عرق 
شده بود, به سمت من امد. (2) 


گفتم: ای رسول خدا کاری که امروز کردی پیشتر از شما ندیده بودم. چه 
وضعیتی برای شما پیش 


ص: 24 
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- . ظاهر حدیث منافات دارد با آنچه پیشتر بیان شد که این حالت زمانی 
۹ پیامبر را بدون واسطه مخاطب قرار میداد. و جبرئیل بر 
پیامبر وارد نمیشد مگر اینکه به ایشان اجازه میداد و همچون بنده مقابل 
پیامبر مینشست. مایت تست اسان پر سای رو نا عضو 
از این روایت ت ابتدای نبّت و نزول وحی باشد. طبرسی در مجمع البیان 
روایت را به این صورت نقل کرده است: عثمان بن مظعون می گوید: من 
به خاطر اینکه پیامبر اسلام مرا همواره به اسلام دعوت میکرد. حیا کردم و 
مسلمان شدم, اما نور اسلام در دلم نتابیده بود. روزی در حضور پیامبر 
بودم ناگاه چشمش را به آسمان دوخت. مثل اینکه می خواست سوالی 
کند. همین که توجهش از آسمان سلب شد, علت را سوال کردم. فرمود 

هنگامی که با تو سخن هی گفتم, جبرئّیل را در هوا دیدم که اين آیه را بر 
من نازل کرد «اِنْ اللة یامد بالعل و الاخسان» در این وقت. نور اسلام ۳ 
دل من تابیدن گرفت و نزد عمویش ابو طالب رفتم و او را از این جریان با 


خبر ساختم. وی گفت: ای آل قریش, از محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
پیروی کنید, تا رستگار شوید. زیرا او شما را به اخلاق پسندیده امر می 
کند. سپس نزد ولید بن مغیره رفتم و آیه را برای او خواندم. وی گفت: اگر 
این سخن را محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفته است, سخن خوبی 
است و اگر خدای او هم گفته است, سیخن خوبی است. از این رو خداوند, 
این آیه را نازل کرد: «ا قرأیّت الذی تولی و آعطی قلیلا و آکّدی» نجم 34 
ابا دیدی کستی را که اغراض کردره کم بشید و یر خلاف کفتارخود عمل 
کرد. ) 


آمد؟ فرمود: او را دیدی؟ عرض کردم: آری. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: او جبرئیل بود که تمام اهتمام و هم و عم خود را 
معطوف او ساختم. سیس این دو آیه را ؛ بر او تلاوت نمود. عثمان گوید: در 
حالی که از آنچه دیده بودم شگفت زده شدم از محضر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم برخاستم و و پیش ابو طالب رفتم و دو آیه را بر او 

خواندم و ابو طالب اظهار شگفتی نمود و گفت: ای آل غالب از او (بیامیر) 
پیروی کنید تا هدایت و رستگار شوید, به خدا سوگند او جز به اخلاق 
پسندیده فرا نمیخواند. اگر صادق با کاذب باشد اما به چیزی جز خیر و 


سید گوید: در کتابهای دیگر غیر از اين تفسیر دیدم که این بنده صالح خدا 
گوید: در ابتدا به خاطر محبت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
اسلام آوردم و بعدا آن روزی که وحی به پیامبر را مشاهده کردم, عقیدهام 


به اسلام متحقق و ثابت گردید. 


3 بصائر الدرجات: علی* بن ابی بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمود: علم ما در طول شبانهروز زیاد میشود و اگر اضافه 
نمیشد علمی که در نزد ماست. تمام میشد. ابوبصیر گوید: 3 گردم 
خه کستی ان را ترای شما میاورد؟ فزمود؛ برخی از ما به چشم عیان میبیند 
و برخی از ما در قلبش فلان و فلان چیز در حک میشود و برخی از ما با 
گوش خود صدایی همچون صدای افتادن_ زنجیر در طشت میشنود. به 
ایشان گفتم: چه کسی آن را برای شما میآورد؟ فرمود: یکی از مخلوقات 
خداوند که از جبرئیل و میکائیل بزرگتر است. (1) 


4 بصائر الدرجات: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
قرضه رد ها ی ها سل ابا 
میکرد و آن حضرت بر علی علیه السلام املاء میکرد. پیامبر اندکی خوابید و 
چرتی زد و چون از خواب برخاست به کتاب نگریست و پس دست 
مبارکش را به سوی علی علیه السلام دراز 


ص: 355 


ضاتر الذرحات 24-632 


کرد و فرمود: چه کسی این را بر تو املا کرد. امام فرمود: شما. فرمود: 
هم بوذ باکت بر تیل. بر که املاء کرد (۲1 


دد. بصائر الدرجات: زوارم وید از امام باقر علیه السلام پر سیدم: : رسول 
کیست؟ نبی چه کسی است؟ محدث کیست؟ فرمود: رسول کسی است 
که جبرئیل نزد او بیاید و رو در رو با وی سخن بگوید و او را ببیند همانطور 
که یکی از شما دوستش را میبیند و با وی سخن میگوید, این شخص رسول 
است. 7 آن کس است که در خواب بیند چون رویای ابراهیم و چون 
خوابی که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پیش از دریافت وحی 
می دید. این شخص پیامبر است. و برخی هستند که رسالت و نبوّت را هم 
زمان با هم دارند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسول و پیامبری بود 
که جبرئیل برا, بر او می آمد و روبه رو با او سخن می گفت, و او را میدید و 
در خواب به نزدش میاآمد. اما محدّث کسی است که کلام فرشته را 
میشنود و به او حدیث گویند بيآنکه با فرشته معاینه و روبه رو شود و در 
1 


توضیح : جوهری گوید: «السبات» به معنای خواب است و در اصل به معنای 


استراحت است. 


30. محاسن: هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: هر گاه 
از جانب خداوند بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم وحی نازل میشد و 
جبرئیل در میان ایشان و وهی واسطه ميشد, میفر مود : این جبرئیل است. 
و جبرئیل به من گفت. و هرگاه وحی بر ایشان نازل ميیشد و جبرئیل 
اه رت خر 


ص: 356 
لب تضاتر الدرخات :99 


2 بضاتر الدرجات: 1092 
3- . بضاثر الدزجات : 109 


شد, آن خواب بر ایشان وارد میشد و به دلیل سنگینی و گرانی وحی نازل 
اه ی ای ۱ 


37. تفسیر عیاشی: عیسی بن عبدالله از پدرش, از جدش. از علی بن ابی 
طالب علیه السلام روایت کرده که ایشان فرمود: بخش هایی از قرآن, 
بخش هایی دیگر را نسخ می کرد و جز اين نبود که امر رسول الله صلی 
الله علیه و آله پایان دهنده آیه نسخ شده می گشت و ان آخوین سوره 
هایی که بر او ی و ی 
از خود را نسخ نمود و چیزی ان را نسخ نکرد و این سوره در حالی بر 
و وا رها ۱ 
سوار بود و وحی بر استر گران آمد به نحوی که باز ایستاد و شکمش به 
تدلی امد و به طرف زمین خم شد و تا جایی که دیدم. نافش کم مانده بود 
به زمین بساید و رسول الله صلی الله علیه و اله از هوش رفت., به طوری 
که دستش را به ذوابه شیبه بن وهب جمحی نهاد و سپس بیهوشی از 
رسول خدا برداشته شد و حضرت؛ سوره مائده را بر ما قرائت نمود و 
رسول الله صلی الله علیه و اله بدان عمل کرد و ما نیز عمل نمودیم. (2) 


8. نهج البلاغه: از همان لحظه ای که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
را از شیر گرفتند, خداوند بزرگ ترین فرشته (جبرئیل) خود را فاد تریست 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم کرد تا شب و روز, او را به راه های 
بزرگواری و راستی و اخلاق نیکو راهنمایی کند. (3) 


تکمله: بدان که علماء خاظه و عامّه در اين مسأله اختلاف نظر دارند که آیا 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم پیش از بعثت بر اساس شریعت خاصی 
عبادت میکرد یا نه؟ علامه - قدس الله روحه - در شرح خود بر مختصر ابن 
حاجب گوید: مردم در اين باره اختلاف نظر پیدا کردهاند که آیا پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم پیش از نبوّت به شریعت یکی از پیامبران پیش از 
خود پایبند و متعبد بوده است با 


ص: 37 
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نه؟ گروهی بر اين باورند که آن حضرت به یکی از شریعتهای پیشین پایبند 
بوده و گروهی مانند ابی حسین بصری و دیگران این دیدگاه را رد کردهاند 
و افراد دیگری مانند غزالی و قاضی عبدالجبار در این مسأله سکوت اختیار 
کردهاند. ۵ کسانی که آن‌ را اتبات: کره‌هاند اخلاف نظر دارتت بدخی از 
آنان بر اين باورند که او پایبند و متعیّد به شرعت نوح علیه السلام بوده و 
افراد دیگری گفتهاند پاییند به شریعت ابراهیم علیه السلام, و گروه دیگری 
گفتهاند پایبند به شریعت موسی علیه السلام و گروه دیگری گفتهاند پایبند 
به شریعت عیسی علیه السلام بوده است. و برخی دیگر گفتهاند پایبند به 
چیزی بوده که ثابت شده. شریعت است. 


و مصنف استدلال آورده است که آن حضرت بر اساس اقوالی که به 
صورتی نزدیک به متواتر نقل شده, پایبند به شریعتی پیش از خور بوده 
است و به این مطلب استدلال میکند که پیامبر نماز و حِجْ و عمره میگذارد 
و در اطراف خانه کعبه طواف میکرد و از گوشت مرده پرهیز میکرد و 
قربانی میکرد و گوشت را مور و سر ار سوار ميشد. و اینها ۳ 
است که عقل آن را درک نمیکند و جز شریعت, هیچ منبع و منشأیی 
نمیتواند داشته باشد و افراد دیگری که بر این دیدگاه هستند, اینگونه 
استدلال میکنند که حضرت عیسی علیه السلام به همه انسانهای مکلف 
مبعوث شد و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از جمله انسانهای مکلف 
بود, پس عیسی علیه السلام به سوی او فرستاده شده است. 


جواب: ما نميپذيريم که دعوت پیامبران پیش از ایشان به صورت عمومی و 


گروه مخالف این دیدگاه احتجاج کردهاند که اگر پیامبر پایبند به شریعتی 
تک از خود مرو به حهت ایام عادت‌ساریه در این رمیته با اه ان 
شریعت اختلاط پیدا میکرد, يا اینکه معاشرت و اختلاط ایشان با اصحاب آن 
شریعت نه کوتهای بوده که در احکام: از آنان استفادی کند. و خون :مساله 
دوم به اجماع علماء باطل است. فرض مرداله اول نیز باطل است. 


جواب: ما وجوب اختلاط را نمیپذیریم زیرا اگر شریعتی که از پیامبر پیش 
از ایشان به او منتقل شده؛ متواتر باشد, نیازی به اختلاط و مناظره ندارد و 
اکز آجاد 
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ور فا رن فول نت سا او سا صلن ال اش ال وا 
به اينکه مردم زمانش در نهایت کفر و الحاد بودند. پذيرفتيم که مخالطه 
لا زم میبود اما گاهی مخالطه به جهت وجود موانعی امکانپذیر نیست. پس 
من اس الما ترا او کار ارام ین وان 


مرتنتصضی رضی الله عنه در کتاب ذريعة گوید: : آیا رسول خدا صلی الله علیه 
له و تام یه بکی از شریعهای اما راز حوف باه وی آمفت ؟ 
در این , باب دو هت و و دارد: که پیش از نبوت ۵ دیگر بسن از نبوت. 
در فسبالة اول سه دیدگاه مطرح است: 


دیدگاه اول اینکه یقینا پایبند نبوده. و دیدگاه دوم اشکه. بقینا: به یکی از 
شریعتها پایبند بوده و دیدگاه سوم در باره آن سکوت کردهاند. و این دیدگاه 
صحیح است. و دلیل صحّت آن, اين است که عبادت بر اساس شریعتها تابع 
مصلحتی است که خداوند متعال در تکلیف عقلی میداند و ممتنع نیست که 
خداوند متعال آگاه باشد مصلحتی برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
در عبادت کردن بر اساس شریعتها نباشد. همانطور که ممتنع نیست 
خداوند آگاه باشد برای پیامبر در آن مصلحتی باشد. و چون لصور هر دو 
امر جائز است و دلالتی مبنی بر قطعیت و وجوب هر کدام از دو نظر 
ندارد, توقف و سکوت در این 0۳ واجب میگردد. 


برای کسی که به پایبندی پیامبر به یکی از شریعتها یقین دارد. جایز نیست 
بگوید: اگر پیامبر یه یکی از شریعتها پایبند میبود, پیرو و اقتدا کننده به 
صاحب ان شریعت ميشد. زیرا این تصور جایز نیست چون پیامبر برترین 
مخلوقات است و پیروی برتر از برتری داده شده, قبیح است. و شرح ان 
بدین گونه است که ممننع نیست خداوند متعال برخی امور اتکی از 
شریعتهای پیشین را که حجّت بر آن برپا داشته شده, نه به صورت اقتداء و 
غیر آن و نه پیروی از آن. واجب کند. ( 
یقین دارد جایز نیست بگوید: آن حضرت خانه کعبه را طواف میکرد و حج و 
عمره میگزارد و قربانی میکرد و از گوشت ذبیحه قربانی میخورد و بر 
چهار بایان سوان میس و بر .ان ۱0[ زیرا از پیامبر ثابت نشده 
است که 
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پیش از نبوت حخْ يا عمره انجام داده باشد 8 و ثابت میبود به بقین 
ی ما ی ای رس ما و با ظن و گمان این 
چنین مسائلی ثابت نمیگردد. و از آن حضرت ثابت نشده است که با دستان 
خویش قربانی را ذیح کرده باشد و نیز گفته شده اگر ثابت گردد پیامبر با 
دستان خویش قربانی کرده باشد جایز است که از شریعتِ پیامبری غیر از 
و آن ان باشد و از کس دیگری برای قربانی کردن کمک گرفته 
باشد. و به شیوه معونت از دیگری قربانی کرده باشد و هیچ شبهه و 
تردیدی در این نیست که خوردن گوشت قربانی در شرع, موقوف نیست 
زیرا آن گوشت پس از قربانی مانند هر گوشت مباح دیگری است., و سوار 
شدن بر چهارپایان و گذاشتن بار بر آن از لحاظ عقلی کار پسندیدهای 
است هرگاه عهدهدار علف يا چیزهای دیگری گردد که حیوان بدان نیاز پیدا 
که ات ند کشا سر ضلی الم علنه. و اله سم بیی از انن ایور 
را که انجام آن از لحاظ عقلی مباح نیست, انجام داده باشد و آن حضرت 
نمیدانست که کسی غير از خود با اقامه دلیل, پیامبری باشد که اقتضا کند 
بر اساس شریعتِ او عبادت کند, و حبنی این ات امر واقف میبود 
میبایست امر دیگری علاوه بر آن باشد. 


یا ای هه ورس ای اش کی سا ات نات ان و امن اد 
پاشتد یه سعی کت آن اراس رود یواست گنه بارای 
خداوند دلیل تزای انبات آن وا هیا وویم. بسیاری از فقهاء بر اين باورند که 
آن حضرت پایبند و متعبّد بوده است و ناگزیر پیش از سخن گفتن در این 
تست باید تبیین گردد آی جایز است و پیامبری مشعید: و پاییند: به 
0 وجه آز:صوت] له و میگردد 4 کته شده: ۱ تقرده تر ط اد 
است: يا به این صورت که شریعت نخست برچیده شود و شریعت دوم آن 
را تجدید کند, با اینکه چیزی بدان اضافه شود که جزء ان نبوده است. و 
بدون این دو شرط, پایبندی پیامبری از شریعت نخست را جایز ندانستهاند 
خواهد بود. و لازم نیست به معجزه او توجه شود. اما میبایست به معجزات 
نظر شود و باور آن در این مساله صحیح نیست زیرا بعثت پیامبر دوم عبث 
تست آگر خداوند.فتعال علم ذاشته باشد 
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کسانی که از شریعت اول شنود تتردها نده نم شریعت :دوم ایمان آوردهو از 
آن نفع و بهره میبرند. و اگر مساله نیز اینچنین نبود, بعثت دوم بنا بر ترادف 
ادلهای بود که بر یک امر واحد دلالت میکرد و کسی نمیگوید: بریایی ادلهها 


به این صورت عبت و بیهوده است. 


اضا وجة :دوم ها این دیدهام را ان آنان: تنمیپذبریم که توخه به متفحرم هر 
پیامبر ,مبعوت باید واجب بااشد زیرا این مساله متفاوت است. در صوربی 
که مکلف از اين بترسد اگر به معجزه نظر نکند دچار ضرر و زیان ميشود. 
نظر بدان واجب میگردد و اگر ترسی نداشته باشد, واجب نیست. و ما در 
پیرامون این مساله و سخن در باره آن نهایت کوشش را نمودیم و ان را به 
کات ره محول کروم 


چیزی که این مسأله را محقق میسازد اين است که در پایبندی و تعبّد 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شریعت یکی از پیامبران پیش از خود 
شناخت دو چیر لازم است: یکی خود شریعت. و دیگری پایبندی و تعبد 
بان یا ی یت ک با ی الم قله و لب ای نی 
منزل و کتابی که به او تحویل داده شده, هر دو امر را دانسته باشد. یا 
اینکه دانستن دو امر از جانب پیامبر پیشین باشد, یا اینکه علم یکی از دو 
پیامبر از این جهت باشد و دیگری از جهت دیگر باشد. وجه اول لا زم 
میگرداند که به شریعتهای آنان متعبّد نباشد در صورتی که فرض کنیم با 
وحی به او, شریعت و تعبّد را هم, یاد گرفته است. و این مساله بیشتر در 
مواردی است که او به شریعتی مانند شریعت آنان عبادت کرده باشد. داز 
حقیقت زمانی که شریعت به پیامبر نسبت داده میشود که آن را بر عهده 
گرفته و ادای ان شریعت بر ایشان لازم شود. 0 باره غیر او, گفته 
میشود: : متعبد و پایبند به شریعت اوست زمانی که برای اثباع و پیروی از 
او فراخوانده شود, و فرمانبرداری از اوء برایش ملزم میگردد که در این 
صورت به سوی آن شخص مبعوت شده است. ار فرص کر را و 
ره کر و اف ام 
شریعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شریعت دیگری نسبت داده 
شود. اما وجه دوم این است که اگر مساله, خارج از اقوال فقهایی باشد 
که در این باره با ما مخالفت دارند, از یک نظر فاسد و تباه است که نقل 
یهودیان و امتهای پیشین که از انان پیروی کردهاند, 
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در جاهایی تبیین شد که حجت نیست زیرا منقرض شدهاند و مشخص 
7 و همچنین پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم با وجود فضیلت بر همه مخلوقات جایز نیست که از 
اسان دنک بش ازع وی کی وان فل اقا مت کسیر 
( ز ف ۱ 6 ۵ ۱02۱۳ 
اولیتر نباشند, و اینکه ما متعبد به شرع او باشیم اولیتر از این نیست که او 
متعبد به شرع ما باشد زیرا وضعیت او مانند وضعیت ماست در اینکه همه 
ما از امّت ان پیامبر هستیم. با اين وجوهی که بیان کردیم. بطلان دو 
قسمی را که بررسی کردیم ثابت میکنیم. مطلبی که بر حجیّت انچه ذکر 
کردیم و فساد و تباهی قول مخافان ما دلالت میکند این ی 
صلی الله علیه و اله و سلم ثابت شده که در احکام معلومی که تورات در 
تبیین شده, توقف نموده فقس ان احکام منتظر نزول وحی بوده است و اگر 
آن حضرت متعبّد به شریعت موسی علیه السلام میبود اين کار را انجام 
تمیذاد. و همچنین انگوته که آنان گفتهاند, میبایست پیامیر صلی:الله غلیه: و 
آله و سلم کتابهای پیش از خود را به منزله ار 
میداد. که خلاف این مساله, واضح و آشکار است. و نیز در روایت معاذ 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ادله آگاه کرد و تورات و انجیل را از 
جمله ادله ذکر نکرد. و همچنین همه شریعت ایشان به اجماع علماء به خود 
آن حضرت نسبت داده میشود و اگر متعبّد و پایبند به شریعت پیامبر غیر از 
خود بود این مساله جایز نبود. و نیز هیچ اختلافی در میان امت نیست که 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم تنها اصول ان دسته از شریعتهایی را به 
ما رسانده است که به ایشان وحی شده و ان را دربرداشته است و 
همچنین هیچ اختلافی در این نیست که شریعت پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم همه شریعتهای پیش از خود را بدون استثناء نسخ کرده است. ۰ پس 
اگر مساله آنگونه باشد که آنها میگویند. اين اطلاق (ناسخ بودن) صحیح 
نیست. و نیز شریعتهای پیشین, مختلف و متضاد است پس جایز نیست که 
پیامبر به صورت کامل پایبند و متعبٌّد به یکی از آنها باشد. پس باید تخصیص 
و-دلیلی باشد. که آن .را اقتضا کند.. آکر ادغا کنند ان حضرت: به: نتریعت 
عیسی علیه السلام پایبند و متعبد بوده به این دلیل که شریعت حضرت 
1 
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آنوا شخ خروی این کفته آنان تافص دارها باور آها میتی بر آننکه باهیز 
ی اه ی ها مر را و نا مه واه 
مراجعه او در باره رجم زن شوهردار به این خاطر نبوده که به یکی از 
شریعتها متعبّد بوده, زیرا اگر رجوع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در 
این علت درست باشد, در حکمهای غیر از آن مراجعه میکرد, و در حقیقت 
برای امر دیگری بدان رجوع کرده است. و گفته شده: دلیل رجوع این بوده 
که نبا بر صلی الله عله ق آله و تلم خبر «آومستد که‌خکم وتو وحم 
با انچه در تورات امده است موافقت دارد. پس برای تصدیق خبری که به 
او داده شد, و محقق شدن سخن ایشان, بدان رجوع کرد. پایان سخن. 


محفق ابوالقاسم خا - طیّب الله رملسه - در اصول خود گوید: لب باره 
اینکه آیا شریعت قبل از ما در شریعت ما حجّت است؟ گروهی گفتهاند: 
بله, مادامی که عینا منسوخ شدن آن حکم ثابت نگردد. و دیگران آن را 
نیذیرفتهاند و نظر آنان درست است. در این مود لت خنزد وجه داریم 


وجه اول: این فرموده خداوند: و ما پنطق عن الهوی * آن هو الا وحی 
یوحی»(1) [و از سر هوس سخن نمی گوید. این سخن بجز وحیی که وحی 
می شود نیست. 


وجه دوم: اگر آن حضرت متعبّد به شریعتی دیگر بود, آن شریعت افضل بود 
زیرا در این صورت پیامبر پیرو تابع ان شریعت میشد که به اتفاق علماء 
این امر باطل است. 


وجه سوم: اگر به شریعتی پیامبر دیگری متعبد باشد لازم میگردد که در 
باره آن شریعت به جستجو و تحقیق بیردازد اما این مسأله باطل است 
زرا ار مات ند ای کارا ام ماخ و اک انتام میداد خی 
رت از 
ا صااه ا ما ره 
تعمق پرداخته و به دنبال آن شریعت برویم و ما از دین چیزی دانستهایم که 
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1- . نجم 3 - 4 


وجه چهارم: اگر آن حضرت به شریعت پیامبری پیش از خود متعبّد و پایبند 
بود. راه عبادت او در این مسأّله یا از طریق وحی يا به واسطه نقل ممکن 
بود. در حالت اول اگر از طریق وحی باشد, لازم میگردد که شریعتِ خود او 
باشد نه شریعت دیگری, و در حالت دوم لازم میشود که آن حضرت بر 
منقولات بهودیان اعتماد و تکیه کند. که این امر نیز باطل است. زرا نقل 
یهود متواتر نیست به این جهت که عیب و ایرادی بر آن وارد است که مانع 
از افاده یقین به آن میگردد و نقل آحاد از آنان به خاطر عدم اعتماد و 


و دیگران به این آیات احتجاج کردهاند که خداوند میفرماید: «فبهداهم 
اقنده»(1) زبس به هدایت آنان اقتدا کن 4 و ِِ اوح الیک آن اتبع ملة 
براهیم ختیفا»(2) (سیس به تو وحی کردیم که: «از آیین ابراهیم حق 

گرای پیروی کن.) و «شرع لکم من الدین ما وی به نوحا»(3) 1 
[احکام ] دین؛ آنچه را که به ۷ از سفارش کر برآی ما خشتر یه 
کرد ) و « الا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین»(4) (ما هم چنان که 
به نوح و پیامبران بعد از او, وحی کردیم, به تو [نیز ] وحی کردیم.) و «انا 
انزلنا التوراه فیها هدی و نور یحکم بها النبیون»(5) ما تورات را که در ان 
رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. پیامبران به موجب داوری می کردند. ) 
و به اينکه پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم برای دانستن حکم رجم در زنا 


گروه اول در جواب آیه | اول میگویند: اين آیه متضمن امر به اقتدا کردن به 
هدایت همه آنان است, پس اشارهای به شریعتشان ندارد. زیرا در شریعت 
آنان اختلاف وجود دارد پس میبایست خداو‌ند پیامپزش. را به. آنچه در بارة 
آن اتفاق نظر دارند هدایت کنق اف ان دلائل. 1 
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و در جواب 1 دوم گفتهاند: مقصود از این ابراهیم امور عقلی است نه 
امور شرعی. و اين آیه «و من یرغب عن ملَةْ ابراهیم الا من سفه 
نفسه»(1) (و چه کسی- جز آنکه به سبک مغزی گراید- از آیین ابراهیم 
روی برمی تابد؟ 4 بر این مطلب دلالت دارد. پس اگر شرعیات مذنظر بود, 
منسوخ شدن چیزی از آن. شريعت: امکانیذیر و جایز نبود در خالی که 
بسیاری از شزریعتهای. آن- منسوخ شنده. است بسن مشخص میگردد که 
مقصود از آن امور عقلی و عقلیات است. 


و اینگونه به آیه سوم جواب دادهاند که از وصیّت نوح علیه السلام به 
شریعت ماء این مطلب لازم نمیگردد که بدان امر کرده است. بلکه ممکن 
است نوح علیه السلام با وصیتش بدان شریعت., به نسلهای بعدی تا زمان 
پیافتر ضلی. اللة علیه و اله. و سلم: دستور .دادح باشد که از آن شریعت 
پیروی کنند. يا بدان وصیت کرده به این معنا که از آن آگاهی داده و به 
حفظ کردن آن امر کرده است. ۳1۳ بيذيريم مقصود این بوده که آنچه را 
برای ما تشریع کرده که برای قوم نوح تشریع کرده باشد, اين احتمال وارد 
میشود که مقصود این است که با عقائد دینی به معقولات استدلال شده 
است. و اگر این امر محتمل نباشد بعید نیست که دو شریعت با هم 
مساوی باشند, سپس اینکه شرعیت او, حجتی بر ما نحواهد از این نظر که 
بر پیامبر ما از طریق وحی وارد شده است, پس شرعیتش به اعتبار ورود 
ان از او, برای ما شریعت نیست. 


هنز ناره: ان چهار گفتهاند: مساوات و برابری در وحی مستلزم مسا 


در 1 1 یر ۰ با ۳۹ 


مایم ی ی ها هک هک ار 
تست سا بان ار موه تست را ا را 
و نوح و ادریس و آدم علیهم السلام بدان حکم نکردند از اين جهت که پیش 
از نزول ان شریعت به پیامبری مبعوث شده بودند. پس مقصود از ایه این 
است که به صحت و درستی نازل شدن. ان از جانب خداوند حکم میدهند. و 
اینکه در رن نور و هدایتی است و مستلزم این نمیباشد که انان متعبد و 
پایبند به عمل بدان بودهاند, همانطور که شماری 


ص: 365 


1- . بقره / 130 


از آیات قرآن منسوخ شده و در نزد ما مایه نور و هدایت است. اما در باه 
اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله در باره شناخت حدٌ رجم به آنان رجوع 
کرده, ما نميپذيريم که مراجعه پیامبر به تورات برای شناخت حدّ رجم 
پاشفه ماه جراحان تست کسان کارا خر تاه ان افامهحتت ید 
کسانی بدانیم که وجود پیامبر را در تورات انکار کردهاند. پایان سخن. 


میگویم: در واقع ما دلایل نفی قول به تعبد و پایبندی پیامبر پیش از بعئت 

به یکی از شريعتهای: فیل. ارخود. زاء در ایتجا به.خاظر. اشتراک. آن با 
موضوعی که ما در بارهاش بحجت کردهایم, آوردیم. و چون بر این فتاه 
واقفت تیه بدان: انحه ان رواتهای معتد و اخاو مس بان 
آشکار گردیده, اين است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم پیش از 
بت ار سای کاوی یل اشای را تام کرمیتر اغا شش 
پیامبری بود که با روح القدوس پشتیبانی و پاری ميشد و فرشته با او سخن 
میگفت و صدا ميشنید و در خواب چیزهایی میدید, بعدا پس از چهل 
سالگی, رسول شد و فرشته رو در رو با او سخن گفت و قرآن را بر آن 
حضرت نازل فرمود و به تبلیغ امر شد. و ان حضرت پیش از این خداوند 
زاسا افشام فیادییا عبات منکرد کم این مها بانیا آنچه پم از بل 
مردم را بدان امر میکرد مطابقت داشت که این وجه آشکارتر است., يا بنا 
ترفسهصگر فظایق با تشریعت اتراهم علیه الما هدنک انببای بسن ان 
خود بود, البته نه به این صورت که تابع و پیرو آنان باشد و بر اساس 
شریعت آن پیامبران عمل کند. بلکه آنچه به پیامیر صلی الله علیه و آله و 
سلم وحی ميشد مطابق با برخی شریعتهای آنان بود, به صورت دیگر, با 
آنخه‌یسن از رسالتشر آو‌بازل شد تسخ حردیت: ق کسان شنم صتت آرجه 
بیان کردم شس اشسانهافت که فطرت پاک و هوشیار و سالم دارند پوشیده 
بماند پس از آنکه بر اخبار و روایتهای مربوط به این باب و بابهای احوال 
انتباع که پنستی کر شجه آنچه‌بیس از ان در کناب امامت حواهم کفت: 
احاطه پیدا کردیم. در ادامه برای اطمینان بیشتر از اين مسأله به صورت 
خلاضه میتی وحفه یر آیق مساله را هرا ون 
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#ه هنشت کهاان کلام اش الم من کل لاش | تایه فا مود که و 
بین عامّه ماه مشهور است بیان نمودیم که بر این دلالت دارد از همان 
لحظه ای که پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم از شیر گرفته شد, خداوند 
بزرگ ترین فرشته (جبرئیل) خود را مأمور تربیت پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم کرد تا آن حضرت را به اخلاق نیکو و آداب پسندیده راهنمایی 
کند. و این همان معنای نبوت اه همانطور که در مایا وارده در باره 
معنای نبوّت دانستی. و این خبر با روایتهای بسیاری که در بابهای پیشین در 
باره ولادت و ازدواج با خدیجه و دیگر ابواب بیان کردیم, تایید شد. 


وجه دوم: 1 و روایتهای ۳ شدهای و که بر این دلالت دارد 
القدوس ۳ و پشتیبانی ند 


وجه سوم: روایت صحیح «احول» و دیگر روایتها است که حاکی از این 
میافه یه ایند ات رشسل کوا خی الله هه اش اه من از 
وحی؛ از اسباب نبوت مشاهده میکرد تا اينکه جبرئیل از جانب خداوند 
رسالت را به نزد او آورد.» پس بر این دلالت دارد که آن حضرت پیش از 

لت, نبیث بوده است و روایت مشهوری از آن حضرت؛ این مطلب را 
ی است: «من پیامبر بودم در حالی که آدم میان آب و 
کل بود»: با «میان: روخ وجمم بود» و.نیر اخبار. زیادی آن زا تانید میکند که 
دلالت بر این دارند که خداوند متعال پیش از اینکه حضرت ابراهیم علیه 
الا انا ات او را به عنوان بنده برگزیده بود, و 
پیش از اینکه او را به عنوان رسول انتخاب کند, به عنوان پیامبر برگزیده 
بود. و پیش از اينکه به عنوان خلیل او را انتخاب کند, به عنوان رسول 
برگزید و پیش از اینکه به عنوان امام او را انتخاب کند. به عنوان خلیل 


برگزید. 


وجه چهارم: روایتی است که کلینی از یزید کناسی نقل کرده که گوید: از 
امام باقر علیه السلام پرسیدم : : آیا عیسی بن مریم وقتی در گهواره سخن 
گفت حجت خدا بود بر اهل زمانش؟ فر مود: شور ان رون ان نوتس 
خدا بود ولی فرسل نبودن آیا کفته اه زا تشتنیدی. که فر فوده" « ای عبد الله 
آتانی الکتاب و جعلنی نبیّا و جعلنی 
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قباز کا انتما کنت و اهضانین بالضلامو ال کاقعادیت تا 1 زر منم سوه 
خدا, به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. و هر جا که باشم مرا 
با برکت ساخته, و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است. و مرا 
و ی 
در آن روز که در گهواره بود بر زکریا هم حجّت بود؟ فرمود: عیسی علیه 
السلام در آن حال آیتی بود برای مردم و رحمتی بود برای مریم وقتی 
سخن گفت و از طرف مریم دفاع کرد و حجت و پیامبر بود برای هر که در 
آن:حال سنخن او را شتید و سین خهوشین. کزید و دیکر سخن نکفت تا دو 
سالش شد و زکریا پس از خموشی او حجت خدا بود بر مردم تا دو سال و 
پس از آن زکریا مُرد و پسرش بحیی کتاب و حکمت را از او به ارث برد در 
حالی که کودکی خردسالی بود ایا نشنوی قول خدا عز و جل را: «یا یحیی 
خذ الکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیا»(2) (ای یحیی, کتاب [خدا] را به جد و 
جهد بگیر, و از کودکی به او نبوّت دادیم. + و چون عیسی علیه السلام هفت 
ساله ند شوت و شالت کدرا طیق محی خدا تعالی مه ایا داشت 
و عیسی بر یحیی و بر همه مردم حجّت شد. (3) بخشی از خبر 


در روایتهای بسیاری آمده است که خداوند به هیچ پیامبری فضیلت و 
کرامت و معجزهای نبخشیده است مگر اینکه به پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم بخشیده است. پس چگونه امکان دارد عیسی علیه السلام در 
گهوراه پیامبر باشد, و پیامبر ما تا چهل سالگی پیامبر نباشد؟ و آنچه در 
روایتهای مربوط به ولادت 1 حضرت و مظاهری از پیامبری که در آن 
حالات برای وی آشکار گردید این مطلب را تاکید میکند و آن چه پیشتر بیان 
شد و در ادامه دیر باره احوال و کمال آنان در عالم ارواح و در میثاق بیان 
مد اک فوشگای او ان ی و هلل مس را اد کید بر 
آن. ضخه: میکدذ ارق. .و رواتهای. ذيکري. که در بارج آغاز نورهای آنان وارد 
شده است., و اخباری که در باره ولادت امیرالمقمنین علیه السلام وارد 
شده که 
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ها پشن: از مولاخفتر کتانهای انسمانین زار امن فرانت ت کرد, این مذعا را 
تایید میکند. و اخباری که در ادامه در باره امام قائم میأید که ایشان در 
آغونتن پدرش به مسائل پیچیدهای پاسخ داد و از امور غیبی خبر داد و 
همچنین دیگر امامان که در باره اخبار مربوط به ولادت و معجزات ب آنان 
میآید. پس چگونه شخص عاقل اجازه میدهد که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم در این باره پایینتر از یکی از امامان باشد. 


وجه پنجم: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از آنکه به حدٌ تکلیف 
رسید ناگزیر یا باید پیامبری باشد که به شریعت خود عمل میکند يا تابع غیر 
خود باشد. با توجه به اینکه در روایتهای متواتری آمده است که خداوند هیچ 
دروهای را بدون حجّت نمیگذارد و از هیچ کس رفع تکلیف نمیکند و در 
زمان ایشان اوصیای عیسی علیه السلام و اوصیای ابراهیم علیه السلاوم 
وجود داشتند, 1 مش اد تترصتی, .ار حضرت وحی نميیشد و نمیدانست 
پیامبر است, 0 جایز است که از اوصیای عیسی علیه السلام پیروی 
کند و بر اساس شریعت آنان عمل کند اگر عیسی علیه السلام به سوی 
همه انسانها مبعوت شده باشد. و اگر به سوی همه مردم مبعوت نشده 
است و شریعت آبراهیم علیه السلام در میان نوادگان اسماعیل باقی مانده 
بود همانطور که آشکار است, پس میبایست آن حضرت از اوصیای ابراهیم 
پیروق فیکر دوه آنان بر پيامیر ححت: مستنندند و این دید فام از ده حمت باطل 
است: 


فحه ول اگما فرض ان ارهز سگرده کم آنان اد پامیر ضلی الله اي و 
الم‌مسام انصل ادا نکم یر سته توص آن را کر کرد 


وجه دوم. : آنچه در باره نفی این سخن بیان کردیم که گفتهاند پیامبر از ابو 
طالفخ و انوم تفیت کر بلکه آن دو وصایا و سفارشاتی را به پیامبر دادند. 


ششم: هیچ جای تردیدی نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش 
از بعثت خداوند را بر اساس اموری که جز با شریعت؛ دانسته نمیشود, 
عبادت میکرد مانند طواف و حجٌ و عبادتهای دیگر. و نیز در ادامه بیان 
خواهد شد که آن حضرت بیست بار به صورت مخفیانه حجْ گزارد. و در 


روایتهای بسیاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طواف 
میکرد و در غار حراء خداوند را عبادت 
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میکرد و آدابی همچون بسم الله گفتن و حمد و سپاسگویی را در هنگام 
خوردن و دیگر کارها مراعات مینمود. پس چگونه کسانی که اندکی از عقل 
و خرد بهره بردهاند جایز میدانند که خداوند متعال چهل سال برترین 
پیامبرش را بدون عبادت وا نهاده است؟ و لجبازی در این باره سفسطه 
رت ای با ند نی که ون های. که 
خداوند به ایشاون وحی کرده, پایبند بود و این وجه صحیح و مذنظر است. 
با اه ام هر سار ده ون وان 2 نیز از چند وجه خارج نیست: 


وجه اول: اينکه آن مر ۲ از وجوب عمل به شریعت پیامبر دیگر و از 
کیفیت شریعت از وحی؛ آگاه و مطلع بود که اين وجه نیز صحیح و مطلوب 
استه شترا فر اایت.حالت اسر خضلی الله ای و الق ه ماه به رت 
خودش عمل میکرد که با شریعت پیامبران پیش از خود مطابقت داشت. 
چنانکه در سخن سید رحمه الله شرح و توضیح ان را بیان کردیم. 


وجه دوم: اینکه شریعت غیر خود و شریعت وحی را از شریعت دیگر 
پیامبران دانسته باشد و این دیدگاه همانطور که دانستی از دو جهت باطل 


است : 


وجه اول: لازم میگردد شخصی که به شریعت او, عمل میکند از وی افضل 


۱ ت‌. 


وجه دوم . : واضح است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هیچ یک از 
اخوز به یی ارم احفه ود هرا اهل کناب سعا تست کنعو راد ای مساله 
یکی از معجزات. آن حضرت. است:. چرا که آن, حضرت: با وجود. اینکه با 
علماء و دانشمندان معاشرت ننمود و از آنان چیزی نیاموخت., داستانهایی 
(قصص قرآن) را ذکر کرد چنان که در باب وجوه اعجاز قرآن بیان کردیم. 
و خداوند متعال فرموده است: «هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم»(1) 
[اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان 
بزانجوخت: او فرد عاقان و خردصد دو ام مساله متادفه: و اجیاد ی تمس کته: 
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وجه سوم: آن حضرت از طریق وحی وجوب عمل به شریعت پیامبر پیش 
از خود را دانسته است و شریعت را از اصحاب ان شریعت گرفته است و 
این وجه با وجود در برداشتن وجه مطلوب همانطو که دانستی - چرا که 
چیزی برای او لازم نمیگردد مگر اينکه پیامبری باشد که به او وحی شده تا 
به شریعتی عمل کند که مطابق با شریعت پیامبران پیش از خود است - 
باطل است چون از این مطلب آگاه شدی که آن حضرت هرگز در هیچ یکی 
از امور به اصحاب شریعت مراجعه نکرد. و اما عکس این قضیه قابل تصور 
نیست زیرا هیچ فرد عاقلی جایز نمیداند که خداوند به بندهاش کیفیت 
شریعتی را وحی کند تا بدان عمل نماید و او را به عمل بدان دستور ندهد 
تا مراجعه به دیگران را در اين باره بر وی ملزم گرداند, با فرض اینکه 
کسی که از دیگری پیروی کند. مفضول (برتری داده شده) است که بطلان 
آن را دانستی. مطلب دیگر اینکه قول کسانی که بر این باورند پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم به شریعتهای منسوخی مانند شریعت نوح و موسی 
علیهما السلام عمل کرده. فساد و تباهی بیشتری دارد زیرا پس از منسوخ 
شدن شریعت آنان چگونه برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایز 
است که به یکی از آن شریعتها عمل کند. و حتی به شریعت خودش که با 
شریعتهای آنان مطابقت داشته باشد. همانطور که دانستی. و اما استدلال 
آنان به اين فرموده خداوند: «ما کنت تدری ما الکتاب و الایمان»(1) 


[تو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است؟]) بر چیزی جز این 
دلالت ندارد که ان حضرت در وضعينی بود که قران و برخی شریعتهای 
ایمان را نمیدانست و چه بسا این مشالة در زمان ولادت ایشان بوده پیش 
از اینکه با روح القدوس تایید و قوی گردد, چنان که روایت ابوحمزه و دیگر 
تا و اه لت دای چ ان لت با تسا چ ان شالت 
0 پیش از نزول کتاب. منافاتی ندارد و پس از 
تبیین وجه صحیح و مطلوب در این باب و دلائلی که بیان کردیم. ضعف 
برخی از اقوال بزرگان که در اين رابطه نقل کردیم بر تو پوشیده نیست و 
پس از آشکار نمودن حو؛ و دیدگاه درست, فتعو ص که: کر فتهنر آنان 


ص: 31 


1 تنم ره 52 


شبهه بحث کنیم سخن به درازا کشیده میشد و از مقصودمان در این کتاب 
بیرون میا مدیم و خداوند به راه درست توفیق مبدهد. 
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سْبحان, ااخ آسری بعنده یلا ه تسه الْحرّام [لی المسجد الأفْصَی 
الذی بَارکنا حَوَلة بِثریَة من آیانتا لد 2 و السمة التضی . 11 


(منژه است آن [خدایی ] که بنده اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به 
سوی مسجد الاقصی- که پیرامون ان را برکت داده ایم- سیر داد, تا از 
+ قاسال مق ازعلا من فتلک من رشلقا حقلا من کون خفن امه 
یْعبَدون. ۳۳ 


[و از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم چویا شو آیا در برابر [خدای] 
رحمان؛ خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقزر داشته ایم ؟ 4 


- عَلمَة شدید اْفُوَی * و مرو قاینتوی * وفو بلَأْفْق, لأْغلی * تم دتا قتدلّی 
* قکّان قاب قَوسیُن أو َدْتی * قأوحی الي عَنده ,قا أوحی * ما 3 الفْوَا 
ما رأی *أَقتْمَارٌ وه ی ما یی * ولد راه 0 


۱ 


«عندها جَه الَاوی * ٩‏ ی ۳ ما شیارا اضر عضا طعن 
* له ری من بات زبه الکبَری. ( 
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2 . زخرف / 45 
- . نجم 5 - 18 


(ان را [فرشته] شدید القوی به او فرا اموخت, [سروش] نیرومندی که 
[مسلط ] درایستاد. در حالی که او در افق اعلی بود. سیس نزدیک امد و 
نزدیکتر شد. تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای] کمان يا نزدیکتر 
شد. آن گاه به بنده اش آنچه را باید وحن کنذ: وحی: فر قود: آنچه را دل دید 
انکار [آش ] نکرد. آیا در آنچه دیده است با او جدال می کنید؟ و قطعاً بار 
دیگری هم او را دنت اند نزدیک سدره المنتهی. در همان 5 که جثه 
المأوی است. آن گاه که درخت سدر را آنچه پوشیده بود, پوشیده بود. دیده 
[اش ] منحرف نگشت و [از حدٌ] درنگذشت. به راستی که [برخی ] از آیات 
بزرگ پروردگار خود را بدید. ) 


تفسیر: طبرسی رحجمه الله گوید: این ۳1 درباره رفتن پیامبر, از مکه 
۱ نازل شده است. پیت از آنکه پیامبر اسلام نماز مفرب و 
عغشا را در مسجد الحرام خواند معراختنن. اغاز کردید و همان شب 
مراجعت کرد و نماز صبح را نیز در مسجد الحرام خواند. اما مکانی که 
شیگام با وا ش کاب گتشه سیر و حرکت شبانه به 
سوی بیت المقدس بود و قرآن از آن سخن گفته است و هیچ مسلمانی آن 
را انکار نمیکند. آنچه برخی احتمال داده اند که سفر پیامبر, روحانی بوده و 
در خواب صورت گرفته است. باطل آشکار است. زیرا خواب دیدن معجزه 
نیست و نمی تواند برهانی باشد. روایات بسیاری وارد شده است که 
داستان معراج آتتهافی: پیامبر را به تفصیل شرح هی دهند. بسیاری از 
صحابه, مثل ابن عباس. ابن مسعود, جابر بن عبد الله, حذیفه, عايشه, ام 
هانی و ... این روایات را از پیشوای بزرگ اسلام نقل کرده اند. بعضی از 
راویان,. مطالب بیشتری نقل کرده اند و برخی کمتر. این مطالب را می 
توان به چهار دسته تقسیم کرد: 


ده ای یم تا عوایس اایی احاطه اه و صحت او ای ی 


نستند. 


دسته ای دوم: مطالبی است که مورد قبول عقل است و با اصول ناساز کار 
نیست. ما این مطالب را جائز میدانیم و یقین داریم که در بیداری بوده 
است نه در خواب. 
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د سنه سوم . : پاره ای, از مطالب با اصول دین ساز گار نیست, لکن ممکن 
انففت آنها رامیت تال کم که هحالیی‌داشته تشد سر این اشت که 


ع 


ات فلت رات وکا اضو لا کان اص ای کر 


دسته چهارم: پاره ای دیگر, بر حسب ظاهر نادرست بوده. به هیچ وجه 
قابل تاویل نیستند. این مطالب را بهتر است قبول نکنیم. دسته اول که 
قطعی و یقینی است. این است که فی الجمله, پیامبر گرامی اسلام 
فتسافر تی, کر ره اقنت: -ذشننه: دوم ابر انشت: که پيامترم-دن آسمانها خردش 
کرد و پیامبران و عرش و سدره المنتهی و بهشت و جهنم و ... را دید. 
دسنه سوم اين است که: وی گروهی ر دید که از 0 بهشت,؛ 
نزخوزذار ند هو خروهی. را فشاهده کرد. که گرفتار عداب. انشن هستند: این 
دسته را اینطور توجیه می کنیم که پیامبر صفت يا نام آنها را مشاهده کرده 
است. دسته چهارم این ی ری ی ی را 
به چشم دید و بر تخت خداوندی در کنارش نشست و ... پذیرفتن این 
مطالب. موجب تشبیه خداوند به موجودات جسمانی ات و خداوند منزه 
را شستشو دادند. بدیهی است که او از هر بدی و عیبی پاک است. وانگهی 
چگونه ممکن است قلب انسان را به, وسیله تا از آلودگیهای معنوی و 
اخلاقی و اعتقادی پاک کرد. «سبحان الذی آاشری بعبدٍو» کلمه «سبحان» 
برای ننزیه و پاک بات خداوند از عیبهاست. گاهی هم این کلمه, برای 
تعجب به کار می رود. «السری» یعنی حرکت در شب. «لیلا» گویند معراج 
پیامبر به وقت شب؛, یک سال پیش از هجرت بود. «من الَمَسَجد الحرام» 
بیشتر مفسران گویند: پیامبر در آن شب در خانه «ام هانی» خواهر علی 
علیه السلام و همسر هبیره بن آابی وهب مخزومی, خوابیده بود و معراجش 
از همان جا آغاز گشت. در اینجا مقصود از مسجد الحرام مکه است. بدیهی 
است که مکه و حرم. سراسر مسجد است. حسن و قتاده گویند: سفر 
پیامبر از خود مسجد الحرام آغاز گشت. «الی الَمسجد الأفَصَی» مبدء سیر 
پیامبر مسجد الحرام و پایان آن مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس, شمرده 
شده اس. علت اینکه مسجد مذکور رار«اقصی» (دور) گفته اند, دوری 
مسافت آن تا مسجد الجزام است. « الذٍی باتَکنا حَوَلَه» مسجد الاقصی 
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با برکت ساخته ایم و دارای درختان و میوه ها و گیاهان و امنیت و فراوانی 
نعمت است و احتیاجی نیست که نیازمندیهای مردم_ آن از جاهای دیگر 
خایزن او يا یعنی اطراف آن را مبارک ساختیم. زیرا آنجا را مقر پیامبران 
هضحل تزول فرشتکان. کردانیده ایم. «لتربة من آباتنا* مقضود از بزدن 
پیامبر اين بود که شگفتی های دلائل ما را بنگرد. یکی از دلائل شگفت انگیز 
این است که ظرف یک شب از مکه بمسجد الاقصی رفت. دیگر دیدن 
انبیاء. دیگر معراج آسمانی و شگفتیهای دیگری که مردم را از آن باخبر 
ساخت. «اِیَهٌ هو السَهيعٌ» خداوند سخن مردمی که پیامبر را تصدیق یا 
تکذیب کنند, می شنود «البصیرٌ» و به سیر و معراج پیامبر, بصیر است. (1) 


رازی در تفسیر خود میگوید: مسلمانان در باره کیفیت معراج اختلاف نظر 
دارند, بیشتر گروههای مسلمان بر اين اثفاق نظر دارند که "یم 9 
خدا صلی الله علیه و سلم به معراج برده شد, و گروه اندکی گفتهاند: فقط 
روح پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به معراج رفت. 


محمد بن جریر طبری در تفسیر خود از حذیفه روا یت کرده که گوید: معراج 
در خواب اتفاق افتاد و جسم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محو 
نت رنه ارت : مو ای کی ار ی رت 


محور اول: در اثبات جواز عقلی, و محور دوم در وقوع. 


در باره محور اول میگوییم: حرکت واقع در سرعت تا این حد و درجه, در 
اوردن دو مقدمه نیازمندیم: 


مقدمه اول چند وجه دارد: 


وجه اول: اینکه فلک ری از ابتدای شب تا آخر شب نزدیک به یک دور 
حرکت میکند و در هندسه ثابت شده که نسبت قطر به دور. یک سی و 
هفتم است. پس میبایست نسبت نصف قطر به نصف دور, یک سی و هفتم 
باشد و با تقدیری 
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میتوان گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به سوی ما 
فوق فلک بزرگ بالا رفت و فقط به اندازه نصف قطر حرکت کرد. پس اگر 
فان بازده زمانی, جر کت قت یر ممگان ار ۱ 1 
دور بسی ممکنتر است و این دلیل و برهان قاطعی است که بالارفتن از 
مکه تا بالای عرش در بازده زمانی یک سوم شب در نفس خود امکان پذیر 
است. و چون اینگونه باشد, حصول این امر در هر شب امکانیذیرتر است. 


وجه دوم: اینکه در هندسه ثابت شده است قرص خورشید صد و شصت و 
یک برابر کره زمین است. و بعد اینکه ما مشاهده میکنیم طلوع قرص 
خورشید در زمان دقیق و سریعی حاصل میشود و ان, دلالت دارد بر اینکه 
رسیدن سرعت حرکت به حد و درجه مذکور. فی نفسه, امری ممکن 


است. 


وجه سوم: همانطور که از لحاظ عقلی, بالا رفتن جسم متراکم از مرکز 
دنیا به مافوق عرش غیرممکن و بعید است.؛ بر همین منوال پایین امدن 
جسم دقیق روحانی نیز از مافوق ی ی وی 
اس و ار با وا مسق فلی ال له و ال سس و 
شب به معراج رفت, ممتنع باشد, قائل بودن به اينکه جبرئیل در یک لحظه 
از ش.ه مکه آهده فضتتم خوا هد نود و اگر به اين امتناع و ناممکن بودن 
حکم دهیم, بر نبقّت همه پیامبران علیهم السلام عیب و رخنه وارد کردهایم 
و قائل بودن به ثبوت معراج, فرع بر پذیرش جواز اصل نبوّت است. 


وجه چهارم: بیشتر پیروان ادیان و مذاهب, وجود ابلیس را مسلم دانسته و 
باور دارند که او متولی و سوسه افکندن در دل بدی آدم است. . پس اگر این 
چنین حرکت سریعی را در باره ابلیس جایز بدانند, جایز دانستن آن در حقَ 
بزرگان انبیاء شایستهتر و اولیتر است. 


وجه پنجم: : اینکه در قرآن آمده است بادها سلیمان علیه السلام را به نقاط 


دوردست در زمان کوتاه میبردند. حتی میگوییم: حواسن بر این دلا لت دارد 
گ بادها در زمان وزش شدید در یک لحظه از جاپی به 9 بسیار دور 


میشوند و نیز بر این دلالت دارد که این چنین حرکات سریعی فی 
نفسه, ممکن و قابل تصور است. 
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وجه ششم: آنچه قرآن در باره احضار عرش بلقیس از دورترین نقطه یمن 
تا دوررین نقطه شام در مدت زمان یک چشم بر هم زدن نقل کرده است. 
بر مساله معراج نیز دلالت دارد. 


هفتم: برخی از مردم میگویند: موجودات زنده با عبور کردن نور از چشم و 
رسیدن آن به شیء مرئی, مرئیات را میبیند. و بر اساس قول این گروه, 
نور چشم از ز چشمان ما در آن لحظه دقیق, به زحل منتقل شده است و این 
مساله دال ؛ بر این است که حرکتی با چنین سرعت از جمله ممکنات است 


مقد مه ۳9 در بیان اينکه حرکت مذکور فی نفسه ممکن الوجود است., 
لازم میگردد که حصول آن در جسم محمد صلي الله علیه و آله و سلم 
مشابه هستند. اگر حصول این چنین حرکتی در باره برخی اجسام درست 
باشد, امکان حصول ان در دیگر اجسام نیز واجب ميشود. و از مجموع این 
معدمات این تتیجه لازم‌مباید که» فول به نبوت انم ععراع امری است که 
فی نفسه ممکن الوجود است. بعیدترین مسألهای که در اين قضیه میماند 
تعجب و شگفتی از معراج است. اما این تعجب و اظهار شگفتی مختص به 
ات مقام و مساله شنت بلکه در همه معجز ات ت مطرح است. پس تبدیل 
عصا به آژدهایی که هفتاد هزار طناب و چوبدستی را میبلعد و فورا به 
شکل عصای کوچکی تبدیل 9 به مانند ناه معراج امری شگفت 


اما در باره محور دوم که وقوع معجزات است. اهل تحقیق گفتهاند: آنچه 

بر اين دلالت دارد که خداوند متعال روح و جسم محمد صلی الله علیه و 
له و سلم را شب هنگام از مکه به مسجد لاقصی سیر داد, قرآن و روایت 
و 
(معراج) با کل جسم و روح حاصل شده است واین فرموده خداوند متعال 
ان را تایید میکند: «ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلی»(1) 


ص: 79 


1-. علق /9 - 10 


گزارد؟ ! و بدون ترید مقصود خداوند در اینجا مجموع جسم و روج است و 
نیز در سوره جنْ میفرماید: «و اثه لمّا قام عبد»(1) 


(و همین که «بنده خد|» برخاست. ند آنت ابه نیز مقصود, مجموع جسم 
و روح است. و اما دلیل روائی. حدیت مشهوری است که در صحاح آمده 
است . بیانگر سیر دادن پیامبر از مکه به. بیت المقدش و از انجا به 
اا اا ‏ ها سا سود ۶ 


تفسیر آیه دوم در باب عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان شد. 


در باره اين فرموده خداوند «علمه شدید القوی» بیضاوی گوید: یعنی 
فرشتهای نیرومند و آن فرشته جبرئیل علیه السلام است. «ذو مرْة» یعنی 
نیکویی و استواری در خرد و انديشه او. «فاستوی» یعنی به آن صورت 
حقیقیای که خداوند او را آفرید, استوار شد. و گفته شده: پا قدرتش بر 
اموری که برایش قرار داده شد, استیلاء یافت. «و هو» یعنی جبرئیل. 
«بالافق. الاغلی» بعنی افقق آسمان: جتم دنا* به. بیاضیر "نزدیک. شد: 
«فندلی» بعتی به آخ آونزان شن و این عبارت فخلی است به این معا 
که جبرئیل, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به بالا برد. و گفته شده: 
سپس از افق اعلی اویزان و به پیامبر نزدیک شد. و میرساند که جبرئیل 
بی آتکه از مکانش جدا شود پيامبر راً به معراج برد و تاکیدی بر نیرو و 
قدرت فراوان اوست. چرا که «تدلی» رها کردن همراه با اویزان شدن 
است. «فکان» یعنی فاصله جبرئیل از محمد صلی الله علیه و آله و سلم, 
«قاب قوسین» به اندازه طول دو کمان. «آو ادنی/: با دز تقذیر کرفتن 
«کم» (چه اندازه). مانند این فرموده خداوند «او یزیدون»(3) 


[یا بیشتر )+ و مقصود از ان, تمثیل فرشته اتصال و محقق ساختن استماع 
پیامبر از آنچه به او وجی شده, همراه با نفی دوری و بعدی که ابهام و 
پیچدگی ایجاد کند. «فأوحی» جبرئیل. «الی عبده» یعنی بنده 4 
واضح کار ارت «ما وخ ۳۹ و این «ِ 
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1- . جن / 19 


2 . مفاتیح الغیب 5 : 365 - 366 
3-. صافات / 147 


بزرگ جلوده دادن وهی به پیامبر است. پا مقصود وهی خداوند به اوست. 
و گفته شده: همه ضمائر به خداوند برمیگردد و مقصود از «شدید القوی» 
خداوند باشد. همانطور که فرموده است: «هو الرژاق ذو الققة المتین»(1) 


(او روزی بخش نیرومند استوار است. ) و نزدیی, شدن خداوند به پیامبر به 
معنای رفعت مکان و جایگاه پیامبر است. و «تدلی» خداوند به پیامبر: به 
معنای این است که خداوند پیامبر را با 0 وجودش به طرف جایگاه 
اقدس الهی جذب کرد. «ما کذب الفواد ما رای» یعنی تصویر جبرئیل, با 
خداوند که با چشمانش دید. بعتی؛ دل در آنجه برای. بیاهبر تقل. کرد. ببه 
چشم او دروغ نگفت چرا که امور قدسی در ابتدا با قلب درک میشوند 
سپس از دل به دیدگان منتقل میشوند. یا به این معنا است که: قلبش 
آنسان که خدا را دید نگفت: تو را نمیشناسم. و اگر اين را میگفت کاذب و 
دروغگو بو زیرا پیامبر همانگونه که خدا را با چشم دید. با قلب نیز 
شناخت. و گفته شده: ای هم ی ی 
تخیل دروغین نبود. و قضیهای که بر اين مسأله دلالت میکند اين است که از 
بیاضبر. ضلی. اللم. غلیه: م اله ام پرسیدند: ایا ترفزدخارت را دید ؟ 
فرمود: پروردگارم را با قلبم دیدم. «آفتأمرونه علی ما یری» یعنی آیا با او 
مجادله میکنید. که از «المراء» به معنای مجادله گرفته شده است. «و لقد 
رآه نزلة اخری» یک بار دیگر. «نزلة» بر وزن «فعلهّ» از نزل میباشد و در 
جایگاه «مز6» آمده اتعت و اغزاب تب آن بدین جهت بوده تا اطلاع دهد 
که این ریت نیز با نزول و نزدیک شدن همراه بوده است و پیشتر در باره 
«المرئی و الدنق» سخن گفتیم. و_گفته شده: در تقدیر اینگونه است: «و 
لقد رآه نازلاً نله اخری» و نصب آن بنا بر مصدر بودن است و مقصود از 
آن. نفی شک و تردید از مرتبه دوم میباشد. «عند سدرة المنهی» آنچه که 
علم و اعمال افریدهها بدان منتهی میشود. يا انچه از بالای آن پایین میاید و 
از پایین آن بالا میرود. و چه بسا دلیل شباهت آن به «السدرة» - درخت 
کنار - در اين باشد که در سایه آن گرد میایند. و روایت شده که در آسمان 
هفتم برپا شده است. «عندها جنة المأوی» بهشتی که پرهی ززگاران یا 
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1- . ذاریات / 58 


روحهای شهداء بدان پناه میبرند «اذ یغشی السدر ما یفشی» به جهت 
ری و فراوان جلوه دادن جیزی ۳ که میپوشاند به گونهای که قابل 
وصف و قابل شمارش نیست. و گفته شده: : گروه انبوهی از فرشتگان آن 
را میپوشانند و در کنار آن خداوند را عبادت میکنند. «ما زاغ البصر» یعنی 
دیدگان رسول خدا صلی الله علیه_و آلة. و سلم: از آنچه مشاهده کرد 
متمایل نشد. «و ما طغی» یعنی از آن تجاو: کرد. «ه اقد.رای من ایات 
ربه الکبری» یعنی به خدا سوگند آیات بزرگ خداوند و شگفتیهای ملکی و 
ملکوتی او را در شب معراج دید. و گفته شده: مقصود از آیات. چیزهایی 
است که مشاهده نمود. و ممکن است «الکبری» صفت آیات باشد به در 
نظر گرفتن اینکه مفعول, حذف شده است. یعنی شماری از ایات خداوند. 
با آننکه «من»زانده باشت. 01 


طبرسی رضی الله عنه در باره این فر موده خداوند «ما کذب الفوّاد ما 

رأی» گوید: آنخة: را بیاهیر با خشم دیده بود دلش آن.را تکذیب کرد آبن 
این کفته. انست. بعیس: حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
پروردگار خود را با چشم دل دیده است. و این معنی را نیز محمد بن حنفیه 
از پدرش از علی علیه السلام روایت کرده است. و این به معنی علم پیدا 
کردن به وجود دا انست. بغتی. با .دیدن آبات الهی علم به وجود خدا به 
مرحله یقین رسیده است. و نقل شده است که: آنچه را پیامبر خدا دیده 
است جبرئیل بوده که او را نف اضتل ی نی . که.. فتاه شده دیده است. و 
گفتهاند: آنچه را که پیامبر خدا دیده است ملکوت الهی و انواع مختلف 
قدرتهای او بوده است., و نیز گفته است که روح پیامبز از زمین به آسمان 
برده شده است و جسد آن حضرت در زمین مانده است. اما اکثر مفسرین 
و ظاهر مذهب علمای شیعه و مشهور در اخباری که نقل می کنند این 
است که خداوند پیامبر اسلام را با جسمش سالم و زنده به معراج برده 
است و با چشم سر در حالت بیداری آنچه را که از ملکوت گفته شده است 
مشاهده نموده است و در این اتفاق در خواب نبود. از ابی العالیه روایت 

شده از زسول خدا .صلی آلله علیه و آله. .و سلم پر سیدند* آیا در شب 
معراج 
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1- . انوار التنزیل 2 : 472 - 473 


پروردگارت را دیدی؟ حضرت فرمودند: شب معراج تفر انیت را دیدم که 
پشت آن.یزدهای: زا دیدم و-یشت بردم: نویر میدیدم و به جر این عبز: 
دیگری را ندیدم. 


از ابو ذر و ابو سعید خدری روایت شده که از پیامبر خدا در باره آیه «ما 
کَدّبِ الفْوَاد ما رأآی» فرمودند: من نوری را دیدم, و همین معنی از مجاهد 
و عکرمه نیز روایت شده است. ] فتمارونه قلی ها بری» زیرا| با آن 
حضرت پس. از انکه به معراخ رفت فجادله فیکردند و.به. ایشان میگفتند؛ 
برای ما بیت المقدس را توصیف کن و از قافلهای که در راه شام داریم به 
ری بت «و له رخ تَرّلهَ آخٌری» یعنی پیامبر اسلام جبرئیل را بار دیگر 
که بر او نازل شده بود در حال تتولن .همان قرو رنین. که آفزندم شده 
است دیدهبود, که جبرئیل را به صورت اصلی دو مرتیه دیده است. «عند 

ی هی رس تم حلی هایس هی دصر ۱ 
دید ۹ جبرئیل کنار سدره المنتهی بود, و سدره درختی است 
بالای اسمان هفتم در طرف راست عرش که دانش هر فرشته ای به آن 
منتهی میشود و گفته شده: سدره المنتهی همان درخت معروف (طوبی) 
است. «اذ یَعشی السَدَرَة ما یعشی» از حسن و مقاتل نقل شده است که 
فرشتگان مانند کلاغهایی که روی درختی می نشینند هنگامی که روی 
روایت شده است که فرمودند: روی هر برگی از برگهای سدره المنتهی 
فرشته ای را ایستاده دیدم که مشغول تسبیح پروردگار متعال بود. و گفته 
شده: : سدره المنتهی در هاله ای از نور و تابش و حسن و صفا فرو میرود 
آن چنان که چشمها را خیره میکند و توصیف آن پایان پذیر نمیباشد. و 
روایت شده است که پروانه هایی طلابی سدره المنتهی فرا میگیرند: و 
گوبا این پروانه ها فرشتگانی هستند به صورت پروانه که سرگرم اب 
خداوند هستند. معنی آیه چنین است: حضرت محمد صلی الله علیه و اله و 
ی و ی و ی 
که درخت سدره به فرمان الهی پوشیده شده بود, و از شگفتیهایی که 
انسان را به کمال قدرت الهی ارشاد میکند. 


ی نه چشم پیامیز خیره شد و نه به چپ و 
تعیین شده بود 


ص: 292 


منحرف نگشت. «لقَه ری من آیات و به الکبُری» مانند سدره المنتهی, و 
تصویر جبرئیل و دیدن آن در حالتی که دارای ششصد بال بود که با پرهای 
خود افق را پوشانده بود, و نقل شده است که حضرت یکی از فرشهای 
سبز رنگ بهشت را مشاهده نموده است که تمام افق را پوشانده بود. 


میگویم: بدان که عروج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بیت المقدس 
و سپس به آسمان در یک شب با جسم مبارکش, از جمله مسائلی است 
که آیات و روایات متواتری از طریق شیعه و ستئی بر آن دلالت دارد و منشاً 
و دلیل انکار این دسته از روایات یا تاویل آن به روحانی بودن معراج یا 
تاویل به در خواب دیدن ان, ناشی از تتبع و بررسی اندک در اثار ائمه 
طاهرین یا کم توجهی به دین و ضعف یقين, یا فریفته شدن به اقوال گمراه 
کننده فیلسوفان است. و کمان نمیکنم در هیچ یک از اصول مذهب به 
اندازه اين اس اخبار و روایت وارده شده باشد. و نمیدانم به چه 
انگیزهای آن اصول را پذيرفتهاند و در باره آن ادعای علم و دانش دارند و 
به این مقصد دور و دراز بسنده کردهاند. پس شایسته است به آنان گفته 
شود : : «أَفتقمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعصض؟». اما عذر طلبی آنان به 
اینکه فلک را قبول ندارند به جهت خرق و التیام (باز و بسته شدن فلک) 
فتبانشند: .یر انسانهاخ::دانا اشکار. اشت: که انخه انفا در این ییاه بدا 
تمسشک میجویند چیزی جز شبهههای وهمانگيز نضیبانشخ با وجود اک دلیل 
آنان برای تقدیر تمام آن (معراج) در واقع دال بر عدم جواز خرق در فلکی 
است که همه اجسام را احاطه میکند و معراج مستلزم آن نیست. ۳ 
قرار اند ان هم شهبان بان ار فول امه اس وبا ار و 
روایتهای متواتر ثابت شده, جایز میگردد که در همه ضروریات دین توقف و 
درنگ کنیم. 1 
این چنین مواردی دچار ضعف و سستی شدهاند, با وجود اینکه مخالفان آنها 
علی رغم اندک بودن اخبار و اثارشان و عدم تدینشان در مقایسه با انان. 
انکار این قضیه را جایز ندانستهاند و اجازه تاویل آن را ندادهاند. و اینان 
علی رغم اینکه از پیروان ائمه اطهار علیهم السلام هستند و چندین برابر 
مخالفان آثار و روایتهای صحیح دارند. از شمار اندکی از بیخردان مخالف 
پیروی میکنند و اقوال آنان را در میان اقوال شیعیان 
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فریبکارانه گمراهان پناه دهد. 


و بدان اصحاب قدمای ما و اهل تحقیق در این باره توقف ری نکرده و 


تردید نداشتهاند. 


شیخ الطائفة - قدس الله روحه - در تبیان گوید: در نزد اصحاب ما و در نزد 
سیاری ان افل ناویل وساتی ثبز آن زا دکر کردم که ارم حضرت: در آن 
شب به آسمان بالا رفت تا اينکه به سدرة المنتهی در آسمان هفتم رسید و 
خوافندشماری از بات و شاههان اسما هاهرمین را بع او شان داد ناه 
واسطه آن, بر معرفت و یقین او افزوده شود. و اين اتفاق در زمان بیداری 
آن حضرت بود نه خوابش, و آنچه قرآن بدان گواهی مبد هد سیر شبانه 
پیامبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصی است و معراج آن حضرت به 
آشفانها با اخبار و روایها اه میشوه بایان صخن. بل و آننکه کفید 
است «در نزد اصحاب ما» میرساند که آنان بر اين مسأله اتفاق نظر 
دارند. پس به آنچه ابن شهر آشوب به اصحاب ما اسناد داده که فقط شیعه 
امامیه به معراج به سوی بیت المقدس باور دارند, قابل توجه نیست. در 
ادامه در این مساله سخن خواهیم حفت. 


در مقاصد و شرح آن گوید: معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با 
کتاب و سئت و اجماع ات ثابت شده است. اما عسیالد اختلافی در باره 
اینکه آیا معراج در خواب بوده يا بیداری. و معراج روحانی بوده یا جسمانی 
روحانی, و تنها به مسجد الاقصی بوده یا به آسمان نیز عروج کرده, (باید 
گفت) حقیقت این است که معراج در بیداری با عروح جسم به سوی 
مسجد الاقصی اتفاق افتاد و قران بر ان گواهی میدهد و اجماع قرن دوم 
بر نز ان دلالت دارند و بنا بر احادیث مشهور از مسجد الاقصی به سوی 
اسمان عروج کرد. و کسی که آن را انکار کند, مبتدع است. و سپس بنا بر 
اختلاف اراء به خبر واحد, از اسمان به بهشت و عرش, با به کرانههای عالم 
بود. و معروف است که پیامبر برای قریش, مسجد الاقصی را همانگونه که 
بود, توصیف کرد 
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و آنان را از وضعیت کاروان و قافلهشان_ خبر داد و کاروان بر همان 
وضعینی بودند که پیامبر خبر داده بود, و آنان را از ز شگفتیهایی که در 
شمان دید و از وضعیت پیامبران بر منوالی که در حدیتی آمده 
است, خبر داد. 


ما این ال را مرخ میکتيم که آمر مفکنی, فخوو دار کم‌ضادی (خدا با 
قرآن) از آن خبر داده است و دلیل ممکن بودن, تماثل و شباهت اجسام 
است. پس جایز است آسمان همچون زمین باز شود و انسان عروج کند. و 
اما نبود دلیل امتناع, ملزم نمیگرداند که وقوع آن را محال و ناممکن فرض 
کنیم. و همچنین اگر ادعای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, معراج در 
خواب يا معراج با روح باشد, کافران شدیدا او را انکار و تکذیب نمیکردند 
و برخی از مسلمانان به خاطر تردید داشتن در صدق پیامبر صلی الله علیه 
واله.ه۵ تشاه: از دین بر نمیگشتند 


مخالف به روایتی که از عاثشه نقل کرده, تمسشک برده است که عائشه 
گفته است: سوگند به خدا جسم محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم ناپدید و محو نشد. و به روایتی از معاویه که گفته است: آن, رویای 
صادقه بود. و تو میدانی بر فرض درست بودنش, نمیتوان آن را به عنوان 
حجّت در ك روايتها و اقوال بزرگان صحابه و اجماع قرنهای بعدی در 
نظر گرفت. پایان سخن. 

میگویم: اگر میخواستم همه روایتهای وارد شده در اين باب را بیاورم. یک 
جلد بزرگ ميشد و ما در اینجا برخي روایتهایی را که مربوط به کیفیت و 
معراج پیامبر و حقانیّت آن است. میآوریم. و دیگر روايتها در بابهای دیگر به 
صورت پراکنده ذکر شد. 


1 اعتقادات: اعتقاد ما در باره بهشت و دوزخ این است که آن دو دو 


ها اس ای اه اسر مات سا اس رت 
شد و دوزخ را دید. (1) 


2 میگویم: در تفسیر نعمانی با اسنادی که در باب قرآن از امام صادق 
علیه. السلام میایته روانت فندم؛ که قرفود: امیر الم‌متین. علبه السلام 
فرمود: پاسخ و رد کسی که معراج را انکار میکند این فر موده خداوند 
متعال است که میفرماید: «وَهو 
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1- . اعتقادات صدوق : 100 


بالأفُق ای  *‏ دنا قتدلی * قکان قاب قَوسین أَو 
عَبده پما أَوٍحی + ها کذب الفواة عا رای «أقنماز ویَهْ عَلی ما یی * وَلَقَذ را 

تژْلة ری *عندة سره ۳ * عندها جنه المَای» (1) در حالی که او 
و 7 ۲ بود. سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد, تا [فاصله" اش ] به قدر 
[طول ] دو [انتهای] کمان با نزدیکتر شد. آن گاه به بنده اش آنچه را باید 
وحی کند, وحی فرمود. آنچه را دل دید انکار آش ] نکرد. آبا در آنچه دیده 
است با او جدال می کنید؟ و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است, نزدیک 
سدره المنتهی. در همان جا که جنه الماوی است ۰ سپس خداوند سبحان 
فرمود: شالف رسَلتا من قبلک من شتا آجَعَلتا من دون الرّعَمَن 
هه بعبذ ند یعبدون» 2 ۷ پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو 
آپا در برابر [خدای ] رحمان؛ خدابانی که مورد ِ قرار گیرند مقزر 
داشته ایم؟ ) و در حقیقت خداوند متعال به پیامبرش دستور داد که در 
آسمان ,از پیامبران سوّال بپرسد. و مانند آن: اپن فرموده خداوند است: 
<«فان کت قی نک لا آنرَلنا یک قاسأل الذین یِفْروّون الکتاب من 
قتلک»(3) 


۶ 
ک 


[و اگر از آنچه به سوی تو نازل کرده ایم در تردیدی, از کسانی که پیش از 
تو کتاب [اسمانی ] می خواندند بیرس. + یعنی پیامبران» و همه این اتفاقات 
در شب معراج رخ داد. 


اما جواب و رد کسانی که خلق بهشت و دوخ را لنکار میکنند این فرموده 
خداوند است: «عند سدره الَْتَمی * عندها جنهة 0 


(در تزدیک:سترن الشتهی: در مان عا کم که المافی اشته و رصول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: وارد بهشت شدم و در آن کاخی از 
یاقوت سرخ دیدم که از تور و درخشش بسیار, داخل آن از بیرون» و بیرون 
آن از داخل دیده ميشد. گفتم: ای جبرئیل ! این کاخ برای کیست؟ گفت: 
برای کسی که نیک سخن بگوید و بر روزه مداومت داشته 
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1- . نجم /7 - 15 
2 . زخرف / 45 
3- . یونس / 94 
4- . نجم / 14- 15 


باشد و اطعام کند و شبهنگام در حالی که مردم در خواباند شب را با 
عبادت بیدار بماند. بخشی از روایت. 


و فرمود: وقتی مرا به معراج بردند. وارد بهشت شدم و در آنجا زمین 
بسیار سفیدی را دیدم و فرشتگان را دیدم که خشتی از طلا و خشتی از 
نقره می سازند و گاهی از آن دست می کشند. به آنها گفتم: چگونه است 
که شما.؛ گاهی می سازید و گاهی دست می کشید؟ گفتند: تا اين که نفقه 
به ما برسد. گفتم: نفقه شما چیست؟ گفتند: اين که مومن در دنیا بگوید: 
سبحان الله و الحمد لله 1 بسن زماتی, که بگویدء می 
سازیم, و زمانی که خودداری کند, دست می ۱ 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زمانی که پروردگارم مرا به 
هفت آسمانش برد, جبرئیل دستم را گرفت و مرا ز 
روی فرشی از فرشهای بهشت, نشاند. سپس یک «به» به من داد, آن به, 
دو نیم شد و از میان آن یک حوری, خارج شد و در مقابل من ایستاد و 
گفت: السلام علیک یا محمد, السلام علیک یا آحمد. السلام علیک يا رسول 
الله, گفتم: و علیک السلام, تو کیستی؟ گفت: من, راضیه مرضیه هستم که 
خداوند جبار مرا از سه نوع آفرید. قسمت پایین بدن من ۵ آز ز مشک و وسط 
ان ها و را ات را ردو 
ام. سپس خداوند عز و جل به من گفت: باش, و من به وجود آمدم. و اين 
روایت و روایتهای شبیه آن دلیل , بر خلقت بهشت است و سخن در باره 
دوزخ بر همین منوال است. (1) 


میگویم: علی بن ابراهیم همین حدیث را در آغاز تفسیر خود در مبحث تنوبع 
آباث قرآن ذکر کرده است. (2) 

تور کقات کر القوانه لت کراکضی رد گر مرن آمدم اشت: سار وه 
بن منذر عبدی که مردی مسحیی بود و در سال صلح حدیبیه مسلمان شد و 


اسلامش نیکو گشت, و او کتابها را خوانده و تفسیرشان را دانسته و در 
روزگار گذشته فلسفه فطب میدانستر رآ دوست .عفر زا داشت و 


در دوران عمر بن خطاب 
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1- . محکم و متشابه : 105 - 106 


رقم 202192 


برای ما چنین باز گفت که: من همراه مردانی از تیره عبد القیس که 
صاحبان خرد و سالخورده و دارای شیوائی و بیان و حجت و برهان بودند 
وا ای ال ی هه ای ی چون چشم 
آنان به پیامبر افتاد از هیبت آن حضرت و محضر او به هراس افتادند و 
زبانشان بند آمد و به لرزه افتادند و رئیس آن قوم به من گفت: جودت 
دانی با اين آقا که ما را نزد او آوردی و ما توانائی نداریم با او سخن گوئیم 
و من پیشاپیش آنان نزد آن حضرت رفتم و برابرش ایستادم و گفتم: درود 
بر تو ای رسول خدا, پدر و مادرم به قربانت و این اشعار را انشاء کردم و 


ای بیاهتر هافر دای یه امتنه که فا ی مرت مه سور آنها را ممودنن: 


و سخی زیادی متحمل شدند. 


زمینهای صاف و هموار را مشتاقانه طی کردند و رنج و سختی راه را برای 


رسیدن به تو نادیده انگاشتند. 


جچشم از دیدن انتهای هر بیابان قاصر میماند و پارای دیذش نبود, شتران 
جوان ما این بیابانها را پیمودند. 


و اسبان نیکنژادی که ی ان میتازند و دلاورانی بر این اسبان هستند که 
مانند اختران میتابند. 


یت حون و رترب ردان دیدن از هبتت:ه حلالت رباتشان ند آمد: 
میترسند از شر روزی سخت و هراسنای که بترساند دلها را ترساندنی. 


به. سوی آنکه نور خدا و برهان او است و نیکی و تعمتین است که. به دست 
نيایند. 


و امان است از خدا ده تن وتتنین آتجا که هر ده تا پیش دا رن 


از ان توست حوض و شفاعت و کوثر و فضل, چون به طور صریح پرسش 
شود. 


ص: 388 


گفت پیامبر اکرم با تمام صورت شاد و خرم روی به جانب من کرد 
صورنش چنان میدرخشید که مانند برق بنظر می امد. فرمود: جارود خود و 
قومت از موعد مقژر دير کردید - من وعده داده بودم یک سال جلوتر از 
اين با قوم خود خدمت پیامبر پرسم ولي در سال حدیبیه امدم - عرض 
کردم: فدایت شوم يا رسول اللّه علت تأخیر من این بود که بیشتر قوم و 
قبیله قرت از اون امتناع داشتند تا بالاخره نعمت و برکتی که باید نصیب 
ما تقد انمان را به جانب شما کشید. هر که نیامد از بهره دیدار شما 


موه کیره که وه بزرگترین اندوه و گرفتاری است اگر تو را دیده 
بودند دست از خدمتت بر نمیداشتند. خدمت پیامبر اکرم مردی بود که او را 


نمیشناختم گفتم این شخص کیست؟ سلمان گفت: چگونه پیامبر را قبل از 
خدمت رسیدن ایشان شناختی. من رو به جانب پیامبر اکرم_ کردم در حالی 
که صورتش میدرخشید از نور و شادی. گفتم: یا رسول اللّه قس منتظر 
ظهور و بعثت شما بود و نام شما و پدر و مادر و اسمهای دیگری که اکنون 
اطراف شما نها را نمی بینم و نه جزء پیروان فعلی شمایند بر زبان 
میراند. سلمان گفت: ما را نیز مطلع کن و من شروع به صحبت کردم 
اطرافیان گوش فرا داشته بودند و با دقت بخاطر میسپردند پیامبر اکرم نیز 
ميشنید. گفتم: تا ول الله‌ شین ی انا که فقس وا کم اعحلشی که 
مربوط به قبیله ایاد بود خارج شد و به سوی صحرای پر درخت از نوع قتاد 
(درخت خاردار) و سمر رفت در حالی که شمشیر بر کمر بسته بود سر به 
جانب آسمان بلند کرد و دست هاي خود را گشود من نزدیک رفتم شنیدم 
میگفت: بار خدایا پروردگار هفت آشمان و زمین های سبز و خرم و به 
محمد و سه محشّد دیگر که با اویند و به چها ر علی و دو نواده با شخصیت و 
ارزش او و نهر کوچک درخشان و هم نام موسی کلیم و حسن با شخصیت 
اینهایند برگزیدگان شفیع و راه هموار وسیع و مدرسین انجیل و حافظان 
تنزیل هم عدد با نقبای بنی اسرائیل از بین برنده گمراهیها و نابودکننده 
اباطیل راست گویان, قیامت بر آنها بپا میخیزد و شفاعت به وسیله آنها 
بدست می آید, اطاعت ایشان از جانب خدا| واجب شده. سپس گفت خدایا 
کاش من آنها را درک میکردم اگر چه پس از مدتهای زیاد از عمرم میشد 
بعد این شعر را خواند: 
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اگر روزگار حزن انگیز مرا از بين ببرد با پیشینیان نیز چنین کرده با آیندگان 
نیز همین کار را امید باید داشت. 


جای تعجب نیست من نیز از راه انها میروم با سرعت. چه کسی از این راه 
استثناء شده است؟ 


بعد شروع کرد ای دیدی ود باه دیدن ی هون ری جوا قرب کر 
گلوگاهش را بریده باشند شروع به ناله نمود و مر 


سوگندر فیخورد فسن نو کندی که تهانین بيشت: آخر شنم مان دمارد از 
ادلی تشسیت: 


تا دیدار کند احمد را و سروران و حکیمانی که, اوصیاء احمد باشند گرامی 
تر کسانی که زیر اسماناند. 


مردق از ذر یفام آنها کفرنه و ابان روشنی چشم علماء باشند, من 
یادشان را فرافونشن نکتم ها آینکه:ز یز شتننخها درایم: 


سپس عرض کردم: يا رسول له اين اسمها را که نمی شناسیم و قس 
میشناخته برای ما توضیح بفرمائید. پیامبر اکرم فرمود جارود! در شبی که 
قرا خداوند نع آسمانما جرد موی درو که شتوال کن از پیامیران تشن 
از خود که بر چه شرایطی رسالت داشته اند. گفتم: شما را با چه چیز 
مبعوت نمودند. زر او بو ۳۱ بسانت وا ۱ 
شما دو نفر. سپس خدا به من وحی کرد که توجه کن به طرف راست 
عرش توجه نمودم دیدم علی و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمّد 
بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محقّد بن 
علی و علی بن محمّد و حسن بن علی و مهدی در هاله ای از نور مشغول 
نماز هستند. خداوند به من فرمود: اینها 9 ها و اولیاء من هستند و این 
شخص انتقام از دشمنانم میگیرد. جارود گفت: سلمان به من گفت: اینها 
همانهائی هستند که در تورات و انجیل و زبور نامشان برده شده من با قوم 
و قبیله خود راه مراجعت را از پیش گرفتم و این شعر را میخواندم: 


نزد تو آمدم ای زاده آمنه رسول خداء تا به وجود تو هدایت شوم به راه 
راست. 


۳ و ؟ فتارت درست بود, و راست است آنچه خواهی که بگوئی 
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و بینا کردی کوری را از عبد شمس. و همه بودند در تیرگی و گمراهی. 


به تو خبر دادیم از حال قس ایادی. گفتاری در باره تو که پائیدی بدان 


و از,تامها که تاضفهوم بودند بر ها و شرانتجام آنها را ذانستيیم و بودند:بدان 
نادان. 


سیس کراجکی رحممه الله گوید: خدایت کمک دهاد بدان که در این خبر 
چند جای سوال دارد که از تو پرسند: 


اول: به تو بگویند: پیامبران مرسل پیش از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وستلم افر دق و دنر حکونه فن شود دز اشفان:ار. آنان رشن شود ؟ 


دوم: به تو بگویند: معنای این سخنشان چیست که گویند: پیامبران بر نبوّت 
ان حضرت و ولایت علیث و امامان از فرزندانش مبعوث شدند؟ 


سوم . : چگونه می شود ائمه اثنی عشر در آن حال در آسمان باشند و ما به 
خلاف آن را یقین داریم زیرا امیر مژمنان علیه السلام در آن زمان در مکه 
بود و روی زمین و خودش هرگز ادعا نداشت که به آسمان رفته و کسی 
هم برای او چنین ادعایی نداشته و اما امامان از فرزندانش هیچ کدام هنوز 
وجود نداشتند و زائیده نبودند و معنی درست این خبر چیست؟ 


این سوالات درست است و میبایست جوابهای آمادهای برای آن داشته 
باشی. 


اما جواب سوال اول: ما در باره دررگذشت و فوت انبیاء شکی نداریم جز 
اينکه خبر وارد شده که خداوند انبیاء را پس از وفاتشان به اسمان می برد 
و انها در انجا زنده هستند و تا قیامت متنعم بنعمت های خداوند هستند و 
چنین چیزی از قدرت خدا محال نیست. از پیامبر اکرم رسیده است که 
فرمود: من گرامی تر از آنم در نزد خدا که روی زمین بیش از سه روز 
نگاهم بدارد ائمه نیز در نظر ما همین حکم را دارند. پیامبر اکرم فرموده 
است : اگر پیامبری در مشرق بمیرد و وصی او در مغرب بمیرد خداوند بین 
آن دو جمع میکند زیارت ما از حرم و مشاهد آنها , ی ی 
در انجا پنهان شده و از نظر عبادت نیز تشویق به این اماکن شده ایم. در 


این صورت صحیع است که پیامبر اکرم انبیاء را در استمان ببیند و مطابق 
دستور خداوند از آنها ,سوال , کند. گذشته از اینکه خداوند در قرآن 
میفرماید: «و لا تحسبن تخیر الذین یلوا فی 


ص: 31 


سبیل ال مواتا ۷ ياعد رَبهمٌ 2 پرزقون»(1) (هرگز کسانی را که در 
راه خوا کته دم اند مرژن میدان: بنکه ده اند که نرد پرفرد بارشان 
روزی داده می شوند. ) در صورتی که مومنین شهید در راه خدا زنده باشند 
چگونه میتوان انکار زنده بودن انبیاء را یس از هوک نمود که در فان 
بهره مند از نعمت خدا باشند. اخبار از طریق خاصه و عامه به صحت این 
مطلب رسیده است. و تمام راویان اجماع دارند: وقتی خداوند در شب 
معراج پیامبر اکرم را در باره وجوب نماز مخاطب قرار داد موسی 

السلام گفت: امت تو طاقت ندارند. پیامبر اکرم چند مرتبه در این مورد به 
خدا مراجعه نمود و اتفاقی در این مورد به وجود امد که جای احتمال دروغ 


ای ال هي این اقت یه ام و ور ای باس 
مبعوث خواهد شد که خاتم انها است و شریعتش موجب نسخ شرایع آنها 
می شود و او برتر و بهتر از همه انها است و جانشینانش حافظ شرع و 
حامل دین و حجت بر امت اویند. پس لازم است بر انبیاء که تصدیق نمایند 
ای انا کی اد ما ار ای ات 


عبد الاعلی پسر اعین گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم میفر مود: 
ی تن ی 


و امت اجماع دارند بر اينکه انبیاء بشارت داده اند به ظهور پیامبر ما و به 
آنها از کار پیامبر ما اطلاع دادند این جریان نمیتواند از طرف آنان واقع 
شود مگر اینکه خدا به آنان اعلام کرده باشد و تصدیق نمایند و ایمان به 
این خبر بیاورند. ت ار خآ ت کرده اند که بشارت به ائمه و اوصیای 
پیامبر نیز داده اند. 


اما جواب سوّال سوم: امکان دارد که خداوند برای پیافتر در ان وقت 
صورتهائی مانند صورت اتمه علیهم السلام به وجود اورده باشد تا تمام انها 
را به صورت کمال مشاهده کند, مثل انهائی که خود ائمه را مشاهده 
میکنند و خدا را سیاسگزاری کند بر نعمت برتری دادن و اکرام آنان. به او 

ف نموده است. و این امر از لحاظ عقلی ممکن و مقدور است و نیز 
جایز است که خداوند از ملائکه به صورت 
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1-. آل عمران / 169 


آنها در اسمان بیافربند که.او را تسبیح.و تقدیس تمایند تا آنها راملاتکه ای 
که به ایشان اعلام شده در آینده این اشخاص حجت خدا در زمیناند 
مشاهده نمایند پس مقامشان در نزد این ملائکه تاکید شود این دیدار 
موجب یادآوری آنها و آینده کار ایشان گردد. در خبر وارد شده که پیامبر 
اکرم وقتی به معراج رفت در آسمان فرشته ای را به صورت امیر 
المومنین دید. و اضحاب. خدیت بر وفایت آن اتفاق نظر دارند. ابن عباس 
گفت : از پیامبر اکرم شنیدم میفرمود: وقتی قرا به انتفان بردند به هی 
گروهی از ملائکه گذر نکردم مگر اينکه از من راجع به علی بن ابی طالب 
میپرسیدند به طوری که من گمان کردم اسم علی در آسمان مشهورتر از 
اسم من است. به آسمان چهارم که رسیدم چشمم به ملک الموت افتاد به 
من گفت: خداوند آفریده ای را نیافریده مگر اینکه روح او را من قبض 
فیکتم. مکز .روح اشفا و علی؛ : زیرا خداوند روح شما را به قدرت خویش 

قبض مینماید. وقتی به زیر عرش رسیدم نگاه کردم دیدم علی بن ابی 


طالب زیر عرش پروردگار ایستاده گفتم پا علی از من جلوتر آمده ای ؟ 
جبرئیل گفت: ی و 
فرشتگان خدا است که او را یه صورت علی ین ابی طالب آفریده است. 
ما ملائکه مقرب هر وقت مشتاق دیدار علی بن ابی طالب میشویم این 

ها ی ات ما 
السّلام. 


در این ضورکه مته‌اند. کساني را که بیامیز آکرم صلی آلله علیه و آلم.و 
سلم دیده است ملائکه ای به صوریت ائمه باشند. تمام اینها وجوهی است 
که ممکن و جایز است. (1) الحمد لله پایان سخن کراچکی 


برخی از الفاظ روایتهایی که او آورده را توضیح میدهیم هرچند نسخهای که 
به دست ما ر سیده است کاملا ۵ و مستند است. جوهری گوید: 
«القردد» مکان سخت و بلند است. و گوید: «الأل» به معنای اندام انسان 
است. و <الال» چیزی. است که در ابتداق روز و بایان آن میبیتین گویی 
7 و به معنای سراب 
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1- . کنز الفوائد : 256 - 260 


نیست و «الال» جمع لة, چوبهایی است که خیمه را نز ان بنا میلهند و 
«الال» جمع آ[ة به معنای حالت است. 


شاعر رجز گوئی سر‌وده است : 


بر حالتی پس از حالتی دیگر قرار میگیرم و شخص ناتوان را با مجادله خود 
تری میکنم. پایان سخن 


در نهاية آمده است: در حدیث قسْ بن ساعدة «قطعت مهمها و آلا فالا» 
آل به معنای سراب است. «وجوب البلاد» درنوردیدن سرزمینها. «البید» با 
کسره جمع بیداء به معنای بیابان است. «المهمتة» بیابان دوردست. 
«السری» حرکت در شب. «کفنی» رود کوچک است. و «الصحصح» و 
«الصحصاح» مکان هموار. «الدهناء» به صورت ممدود و مقصور: به معنای 
فلات و مکانی در بلاد تمیم است. «الارقال» نوعی دویدن است. و 
میگویی: «لصصت الرجل» خواسته او را بررسی کردی تا به به نتیجه 
رسیدی. و سخن او: «تتسالی» يا از «السلو» به معنای برطرف شدن 
اندوه است و پا از «السوال» بعتی در بازم آن مر فده هه هون : «شمت 
مخائل الشی ۶» هرگاه با نگریستن به او در انتظارش باشی. «التوکف» 
یعنی انتظا ر کشیدن. «القتاد» درخت خارداری است. «السمر» با ضمه میم 
جمع «الشسمر: درخت خارداری است (درخت موز). «العتاد» با فتحه به 
معنای تجهیزات و کاسه رت است. «العتود» به معنای درخت سدر و 
طلح است. «النجاد» بر وزن کتاب: بند شمشیر است. «لیلة اضحیانة» 
بعنی شبی که درخشان و بدون ابر باشد. «الارقعت» آسمانها است. «أمرع 
الوادی» یعنی گیاهان وادی بسیار شد. سخن او «السرژی الالمعة» کنایه از 
امام صادق علیه السلام است زیرا «جعفر» به مانند «السری» در لفت به 
معنای رود کوچک است. و شاید تاء در بیشتر عبارت برای مبالفه باشد. 
«طریق مهیع - بر وزن مقعد -» یعنی راه اشکار. و شاید در نسخههای امام 
عسکری علیه السلام افتاده باشد یا روایان آن را فراموش کردهاند. و گفته 
میشود: «فعل کذا بعد لأی» آن کار را پس از درنگ و تأخیر بسیار انجام 
داد. و گفته میشود: «لا غرو» یعنی هیچ جای شگفت نیست. «کفکف 
الشیء» یعنی چیزی را دفع کردم و بازداشتم. و وجه آشکار «یوکف» است 
یعنی: میریزد. «بریت البعیر» هرگاه شتر را درمانده کنی و گوشتش را از 


ص: 294 


ببری. «البرْة» حلقهای است که در گوشت بینی شتر قرار میدهند. و به 


صورت «بزات» جمع بسته میشود. و «ابریتها» هرگاه در بینی شتر حلقه 
بگذاری. و «الرَجم» با حرکت حروف به معنای قبر است. 


میگویم: میتوان برای پاسخ به برخی از پرسشها بگویی که آن جسمها., 
مثالی بوده و روحها پیش از تعلق به بدن اصلی و پس از ان, بدان اجسام 
مثالی تعلق دارند. و ان شاء الله در ادامه توضیحات بیشتری در این باره 
میاوریم. و در کتاب معاد اندکی در این باره سخن راندیم. 


4 واقدی در منتقی گوید: معراج در شب شنبه هفدهم رمضان در سال 

دوازدهم از نبقت یعنی هجده ماه پیش از هجرت. و گفته شده: : معراج در 
شب هفدهم ربیع الاول یعنی یک سال پیش از هجرت, از شعب ابو طالب 
به بیت المقدس بود. و گفته شده: معراج در شب بیست و هفتم رجب بود. 
و گفته شده: معراج یک سال و دو ماه پیش از هجرت اتفاق افتاد یعنی 
پنجاه و سه سال پس از هلاک اصحاب فیل بود. پایان سخن. (1) 


و سید بن طاووس گوید: روایت شده که شب هفدهم ربیع الاول پیامبر 
یا وا 


0. محتضر. حمران گوید: از امام باقر علیه السلام در باره این فرموده 
خداوند «نم دنا فتدلی ف فکان قاب قوسین او ادنی»(3) (سپس ِِ ۳ 
و نزدیکتر شد, تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای ] کمان يا نزدیکتر 
شد ) پرسیدم. فرمود: قا ‏ و تا رصن ضای اا ار 
آلة و سلم را نزدیک کرد و میان او خداوند چیزی نبود جز قفسی از 
تک ی ی ی سیس. تضوبری به آن 
حضرت نشان داده شد و گفته شد: ای محمد آیا اين تصویر را 
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منم فی مولود مصطفی: باب دوم در احوالات سال دوازدهم از 
نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بیان معراج. 

2 . اقبال : 601 

3- . نجم / 8 - 9 


به من وحی کرد که فاطمه را به ازدواج او دراورم و او را به عنوان ولی 


7 در کتاب معراج از یزید بن عبدالملک از امام باقر علیه السلام روایت 
شده که فرمود: 5 
آسمان صعود کرد بر تختی از یاقوت سرخ آراسته به زمرژد سبز به آسمان 
برده شد و فرشتگان آن حضرت را حمل کردند. جبرئیل گفت: ای محمد. 
اذان بگو. پیامبر فرمود: الله اکبر الله اکبر. فرشتگان نیز گفتند: الله اکبر 
الله اکبر. فرمود: آشهد آن لا اله الا الله. فرشتگان گفتند: و نشهد آن لا اله 
الا الله. فرمود: آشهد ان .دا دمول الله فرش ان حفتنتء تمد آنک 
رسول الله. جبرئیل گفت: وصی تو علیْ چه کرد؟ فرمود: او را در میان 
تم جانشین خود کرد. گفت: چه خوب جانشینی, به جای خود گذاشتی, چرا 
که خداوند عرٌ و جل اطاعت از وی را بر ما واجب گردانیده است. سپس 
آن حضرت را به آسمان دوم بالا برد و فرشتگان همان سخنان و گفتههای 
فرشتگان آسمان دنیا را تکرار کردند. هنگامی که جبرئیل پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم را به آسمان هفتم برد عیسی علیه السلام با آن حضرت 
ملاقات کرد و بر ایشان سلام داد و در باره علیْ پرسید. پیامبر به او 
فرمود: او را در میان امتم جانشین خود کردم. گفت : به جوب جانشینی 
برای خود برگزیدی, و اما خداوند اطاعت از او را بر فرشتگان واجب 
گردانیده است. سپس موسی علیه السلام با پیامبر ملاقات کرد و بعد از او 
همه پیامبران یکی پس از دیگری با آن حضرت ملاقات کردند. و همه آنان 
سخنان عیسی علیه السلام را به او گفتند. سپس محمد صلی الله علیه و 
آله و تیلم قزر ود پدرم ابراهیم کجاست؟ به او گفتند: او با کودکان شیعه 
علی است. پیامبر وارد بهشت شد به ناگاه دید که ابراهیم در زیر درختی 
که پستانهای همچون پستان گاو دارد نشسته است و چون پستان از دهان 
کودک خارج ميشود, ابراهیم باز در دهانش میگذاشت. گوید: ابراهیم بر آن 
حضرت سلام کرد و در باره علی از وی پرسید. گفت: او را در میان امّتم 
جانشین خود کردم. گفت: چه خوب جانشینی برای خودت برگزیدی, چرا که 
خداوند اطاعت 
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1- . محتضر : 125 


از او را بر فرشتگان واجب گردانیده است, و اینان کودکان شیعه اویند. و 
من از خداوند عر و جل خواستم که مرا مسوول و عهدهدار انان قرار دهد 
و همین کار را برایم انجام داد. این کودکان یک جرعه مینوشند و مزه 
میوهها و جویبارهای بهشت را در ان جرعه میيابند. (1) 


8. و با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
هنگامی که مرا به آسمان هفتم بالا بردند بر هر یک از درهای آسمانها دیدم 
که نوشته بود: لا اله الا الله, محمد رسول الله, علی بن ابی طالب 
امیرالمومنین. و هنگامی که به حجابهای نور رسیدم بر هر حٍِ- دیدم که 
نوشته بود: لا اله الا الله, محمد رسول الله. علی بن ابی طالب 
امیرالمومنین. و هنگامی که به عرش رسیدم بر هر یک از ستونهای آن 
دیدم که نوشته بود: لا اله الا الله. محمد رسول الله, علی بن ابی طالب 
امیرالمومنین. (2) 


9 جعفر بن محمد از پدرش از جذش از علیهم السلام روایت کرده که 
فرجوده سامد ضلی: لاه علبه و آله وسلم عرمفد: شب معراج مرا بة 
آسمان بالا بردند و وقتی به آسمان پنجم رسیدم به تصویر علی بن ابی 
طالب نگاه کردم. پس از جبرئیل پر سیدم . دوست من؛ این تصویر چیست ؟ 
جبرئیل گفت: ای محمد فرشتگان دوست دارند به تصویر علی نگاه کنند. ۰ 9 
کفتتد: بروردکارا بنی آدم دز دنیا ضبع و شب:با نکزیستن به غلی بخ ابی 
طالب. دوستِ محبوب تو محمد که خلیفه و وصی و امین اوست., بهره و 
لذت میبرند. پس به اندازهای که اهل دنیا از او بهره میگیرند ما را از 
تصویر او بهرهمند گردان. پس خداوند صورت او را از نور قدس عرّ و جل 
خود صورتگری کرد. و علی علیه السلام شب ۳ ِِ آنهاست 9 
بامدادان و شامکاهان: به هار فا تن میایتد و او را مسحرند. ( 


10 اعمش از جعفر بن مجمد از پدرش علیهما السلام روایت ت کرده که 
فرمو د: هنگامی که ابن ملجم ملعون ضربه بر سرش زد آن ضربه در 
تصویری او در آتتضا نم 


ص: 297 
1- . محتضر : 139 - 140 


2 . محتضر : 142 
3- . محتضر : 146 


نقش بست و فرشتگان صبح و شب به او مینگرند و قاتلش ابن ملجم را 
تفرین میکنند. هنگامی که حسین بن علی شهید شد فرشتگان فرود آمدند و 
امرا لایر راما ید ین اسان پم فا 
دادند. و هر بار که فرشتگان از آسمانهای بال فرود فیایتد و فرشتکان 
آسمان دنیا و آسمانهای بالای آن به آسمان پنجم بالا میروند تا تصویر علی 
را زیارت کرده و به آن و به تصویر به خون آغشته حسین بن علی بنگرند, 
یزید و ابن زیاد و کسانی را که با حسین بن علی علیه السلام جنگیدند تا 
روز قیامت لعن و نفرین میکنند. 


اعمش گوید: جعفر بن محمد صادق علیه السلام به من فرمود: تس 
فکنون و مخز ون. است: نو ان:را خر برای افز اد شایشیته باز کو: 


11 ابو سعید خدری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
کرده که فرمود: هنگامی که به معراج آسمانها رفتم چیزی مان و لت 
بخشتر از کلام پروردگارم نشنیدم. فرمود: پس گفتم: اي پروردگارم 
ابراهیم را به عنوان خلیل و دوست خود برگزیدی و با موس آشکارا سخن 
گفتی. و ادریس را به جایگاه والا ارتقا دادی. و به داود زبور عطا نمودی و 
به سلیمان ملک و پادشاهیای دادی که پس از او شایسته هیچ کس نبود, ای 
پروردگارم چه چیز برای من اختصاص دادی؟ خداوند جل جلاله فرمود: ای 
محمد تو را به عنوان خلیل برگزیدم همانطور که ابراهیم را به عنوان خلیل 
برگزیدم, و آشکارا با تو سخن گفتم همانگونه که با موسی سخن گفتم و 
فاتحه الکتاب و سوره بقره را به تو عطا کردم که پیش از تو به هیچ 
پیامبری عطا نکردم و تو را به سوی مردمان سیاه و سرخ زمين, و به سوی 
انس و جنّ فرستادم و پیش از تو هیچ پیامبری را به سوی همه انان 
نفرستادم. و زمین را برای تو و امّتت به عنوان مسجد و مکانی پاک قرار 
دادم, و غنایم را به امقتت اطعام کردم در حالی که پیش از این برای کسی 
جایز و حلال نکردم, تو را با رعب و هیبت (در دل دشمنان) پاری دادم تا 
جایی که دشمنانت از تو ترس و وحشت به دل دارند. و سرور همه کتابهای 
استمانی: را به-صویت فران رس« اشکا یبا فقوت و آمت نر 


ص: 398 


تو نازل کردم و نامت را برای تو بلند گردانیدم تا جایی که هیچ یک از 
اک( 
بیاید "۳ 


2 کافت: انفیضیر از انام صاده علید. السلاق بروایت: کردم که فزموی: 
چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به معراج بردند. جبرئیل او 
را به جایی رساند و از او دنبال ماند و او را تنها گذاشت, فر مود: ای 
جبرئیل, در اين حال مرا تنها می گذاری؟ در پاسخ گفت: برو, به خدا در 
جایی گام نهادی که بشری در آن گام ننهاده و بشری پیش از تو در آن جا 
راه ترفته استت. ۱2۱ 


13. کافی: فلی بن ایی حمزه گوید: در حضور من؛ ابو بصیر از امام صادق 
علیه السلام پرسشی کرد. گفت: قربانت, چند بار رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم را به معراج بردند؟ فرمود: دو بار, جبرئیل او را باز 
داشت و عرض کرد: ای محمد, در جای خود باش, هر آینه به پایگاهی بر 
آمدی که پیش از تو نه فر شته ای و نه پیامبری بدان راه نيافته, به راستی 
پروردگارت در نماز است. فرمود: ای جبرئیل. چگونه نماز می گذارد؟ 
عرض کرد: می فرماید: سبوح قدوس, منم پروردگار فرشته ها و روح, 
مهرم بر خشمم پیش است, ان حضرت عرض کرد: بار خدایا, عفوک 
عفوک. امام صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر چنانچه خدا فرموده است: 
به مقام «قابت قوَسَینِ او نی » ر سید ارو تضتر بخ 11 حضرت عرض کرد: 
قربانت, «قابت قَوْسَین و آژنی» چیست؟ فر مود: از سر دسته کمان ۳ سر 
آن, فرمود: میان آنها حجابی می درخشید (و می لرزید و پائین و بالا می 
شد و موج می زد), به نظرم که فرمود: زبرجد بود, و پیامبر از مانند 
سوراخ سوزنی نگریست و تا انجا که خدا می خواست پرتو بزرگواری حق 
را دریافت. خدای تبارک و تعالی فرمود: ای محمد. پیامبر فرمود: لبیک 
پروردگارم: فرمود: چه کسی , بعد از تو برای امت (سرپرست و پیشوا 
و سید ان و بیشوای دست و رو 1 ابو بصیر گفت: سپس 
امام صادق علیه 


ص: 399 


1- . محتضر : 150 
۰2 . اصول کافی 1 : 444 


السلام فرمود: ای ابا محمد به خدا ولایت علی علیه السلام از زمین نیامد 
بلکه شفاهاً از اتتتضارة ات (1) 


توضیح . : سخن امام «مزتین» (دو بار), میتوان منافات و اختلافت میان این 
روایت و روایتی که در شماره صد و بیست میأید را اینگونه رفع کرد که دو 
بار معراج پیامبر, در مکه بوده و بقیه آنها در مدینه. یا اینکه دو مرتبه به 
سوی عرش عروج کرد و بقیه آنها را به سوی آسمان, یا اینکه دو مرتبه با 
جسم و بقیه را با روح, یا اینکه اتفاقات دو بار از آن را بازگو کرد و بقیه را 
بازگو ننمود. 


«الی رآسها» شاید در اصل «الی وسطها» يا «الی مقبضها» بوده و 
تصحیف شده است زیرا «سیه القوس» با تخفیف: قسمت بو اضق از دو 
سوی کمان است. فیروزآبادی اين مطلب را ذکر کرده است و گوید: 
«القاب» ما بین دسته و سیه کمان است. و هر کمان دو قاب دارد و به 
مانند «القیب» به معنای مقدار نیز میباشد. پایان سخن. 


«الخفق» به معنای تحرک و اضطراب است. و امر جبرئیل به توقف و آنچه 
در باره آن با پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم سخن گفت, پیش از جدا 
شدن از آن حضرت باشد. یا اینکه گفته میشود: از نظر مکانی از آن 
۱۲۱۳۹۲ ال ی التته مهن انس در عصتی. ار 
معراجها اینگونه اتفاق افتاده باشد. «سم الابرة» یعنی سوراخ سوزن. که 
کنایه از اندک بودن شناختی است که پیامبر از ذات و صفات خدا به نسبت 
بشر خارج است. 

4 کافی: زرایة یا فضیل از امام باقر علیه السلام روایت کردهاند که 
فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت 
به بیت معمور رسید و وقت نماز فرا رسید, جبرئیل اذان و اقامه گفت و 
7 2 


ص: 100 


1-. اصول کافی 1 : 442 - 443 


2 . فروع کافی 1 : 83 


5 کافی: معاویه از امام صادق علیه السلام روایت ه کرده است که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پروردگارم مرا به 
معراج شبانه برد و از پشت پرده به من وحی کرد آنچه را وحی کرد و با 
من بی واسطه سخن گفت تا آنکه به من فرمود: ای محمد ! هر که دوستی 
از دوستان من خوار کند, محققاً به نبرد با من کمین گرفته است. و هر که 
با من بجنگد, من با او بجنگم, گفتم: پروردگارا! این دوست تو کیست؟ من 
دانستم که هر که با تو بجنگد با او می جنگی, , فرمود: آن کسی است که از 
او ِ گرفتم به دوستی و پیروی از تو و از وصی تو و از ذریّه تو و نژاد 
1 


16 تهذیب : ی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت 
جبرئیل به او گفت: ای رسول خدا آیا میدانی کجائی؟ اکنون آتو در, مقابل 
مسجد کوفان هستی. پیامبر فرمود: ای جبرئیل از پروردگار عر و جلم اذن 
بگیر تا به آنجا بيایم و در آن دو رکعت نماز بگزارم؟ جبرئیل از خداوند اذن 
گرفت و خداوند به آن حضرت اذن داد. (2) 


17 کافی: ابو ربیع روایت ت کرده است : سالی که هشام بن عبد الملک 
فریضه حج را به جای میآورد. ما هم به همراه امام محمد باقر علیه السلام 
حح را به جای اوردیم. نافع, غلام بن خطاب. همراه هشام 1 9 نافع به امام 
محمد باقر علیه السلام در کنار رکن یمانی نگاه کرد که مردم پیرامون 
ایشان گرد هم آمده بودند و گفت: ای امیرالمومنین ! این شخص کیست که 
مردم این گونه در اطرافش حلقه زده اند؟ هشام گفت: این پیامبر مردم 
کوفه. محمد بن علی است. نافع گفت: یی ایا رد که خواهم آهند.ه ان 
رت یا و وا 
آنها قادر به پاسخ دادن به آنها خواهند بود. هشام گفت: برو و از او سئوال 
کن. شاید او را خجالت زده کنی. 


علیه السلام نزدیک شد و از آن حضرت پرسید: ای محمد بن علی ! من 


ص : 401 


1 اضول کافی 2 : 353 


2 تذیت 1 243و 325 


زتور گران را خواننه ع از حلال رام آنها اکاهن نافته: ام رو آننه 
ام تا سئوالاتی از تو بپپرسم که جز پیامبران, فرزندان یا اوصیای آنها کسی 
قادر به پاسخ گویی به آنها نخواهد بود. امام محمد باقر علیه السلام سرش 
را بلند کرد و فرمود: سئوالات خود را بپرس ! نافع سئوال کرد: فاصله میان 
حضرت عیسی علیه السلام و پیامیر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چند 
سال بوده است؟ امام پر سید. : طبق گفته و اعتقاد خودم پاسخ دهم يا بر 
اساس گفته و عقیده تو؟ وی گفت: بر اساس هر دو عقیده. پاسخ گوی. 
حضرت فرمود: بر اساس عقیده من پانصد سال و بر اساس باور تو 
ششصد سال. نافع گفت: برایم در باره آیه زیر ۳ بده که خداوند 
فرموده است: ۰ «واشال من سل من قبلک من تسْلتا أَجعَلتا من دون 
الرَحمَن هه به یعبدون»(1) ۳ رسولان ما که با پیش از تو گسیل داشتیم 
جویا شو آیا در برابر [خدای] رحمان, خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند 
راد ۱ سار صای اه واه ام ارعه شمیت وان 
کس ال آن که‌فاصله مانی اشان با خصرت عیسی عایه السلام راد 
سال پوده است ؟ امام محمد باقر علیه السلام این آیه را خواند: «سبحان 
الذی أسْرَی عیده لیلا من العشجد الجزام لی العشجد الامصی الذی بارکتا 


[منزه است آن (خدایی) که بنده اش را شبانگاهان از مسجد الحرام به 
سوی مسجد الاقصی که پیرامون ان را برکت داده ایم سیر داد تا نشانه 
های خود را به او بنمايانیم. ) یکی از نشانه هایی که خداوند در هنگام 
اسراء از مگه مه مت لد ما هد ای اللم له له یشان 
داده این بو که همه بیامبران .و انبياء را کرد .هم آوزد. سیتتن به چبرئیل 
دستور داد تا اذان بگوید و نماز برپا کند. (جبرئیل در اذانش گفت: حی علی 
خیرالعمل.) سپس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم امامت نماز را به 

عهده گرفت. ای ار ری ای 2 
آله.و سلم از آنها برسید: به چه چیز شهادت می دهید؟ و چه‌چیزی زا می 

پرستیدید؟ پاسخ دادند: شهادت می دهیم که جز الله خدایی نیست. ۰ 


و ی 


ص : 402 


1-. زخرف / 45 
2 . اسراء / 1 


گرفته شده است. نافع گفت: ای ابو جعفر ! راست گفتی. (1) 


توضیح: : جزرو گوید: «تداککتم علیت» یعنی بر من ازدحام کردید. و اصل 
«الدک» به معنای شکستن است. 


8. کافی: ابان بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صبح آن شب که به معراج 
رفت شرح مسافرت خود را با مردم بازگو کرد, گفتند: اگر راست می 
گوئی معبد بیت المقدس را توصیف کن. روای گوید: رسول خدا توصیف 
کرد, ولی جون شبانه زیارت کرده بود نتواننست توصیف کاملی به عمل 
آورد؛ جتریل. آمد و گفت؛: به. آب بی رجا کر زک معند خر دید کا سرا 
خدا نمایان شد و رسول وا و توصیف کرد سپس کاروان 
قریش مجسم شد و رسول خدا خبر داد که شتری خاکستری رنگ در 
پیشاپیش قافله روان است که با طلوع خورشید به مکه می رسند؛ : مردم 
و ی ی 

با طلوع خورشید وارد شد. اینجا بود که قرظه بن عبد عمرو گفت: 
واحوت ۲ چه قدر باید متاسف باشم که جوان تیستم تا بار و یاور تو باشم. 
یارو یاور مردی که مدعی است یک شبه تا بیت المقدس رفته و باز گشته 
است. (2) 


توضیح : سخن امام «و بلغ مع طلوع الشمس» یعنی آن مرد به کاروان 
نمیرسد مگر در هنگام طلوع خورشید هنگامی که بازگردند. پس نمیتواند 
مانع از ورودشان شود. و ممکن است مقصود رسیدن کاروان به مکه باشد 
و آشکارتر این است که «بلفت» میبود. این سخن قرظه «یا لهفا» در اصل 
«یا لهفی» بوده است و آن, عبارتی برای تحسٌر و افسوس بر چیز از دست 
رفته است. در باره سخن او «آن لا اکون لک جذعا» (جوان نیستم) جزری 
گوید: در محدیث مبعث آمده است که ورقة بن نوفل گوید؛: «یا لیتنی فیها 
جذعا» (ای کاش جوان باشم). ضمیر در «فیها» به 


ص: 4103 


ام ووضة کافی * 121*120 
2 روضه کافی * 262 


نبوت برمیگردد یعنی اي کاش در زمان ظهور نبات پیامبر جوانی باشم که 
بتوانم نهایت تلاش خود را برای یاری و پشتیبانی او به کار بگیرم. 


میگویم؛ ممکن است سخن قرظه - لعنه الله - از روی استهزاء و ریشخند 
باشد و مقصودش این باشد که: ای کاش برای باری تو جوانی نیرومند 
باشم هنگامی که برایم روشن کشت که : تو یک شبه تا بیت المقدس رفتی 
و باز گشتی. وو ات اه ها افسوس که پیر و 
ناتوان شدهام و هنگامی که این سخنت را شندیم؛ نمیتوانم آستتتی به نو 
برسانم. 


9 کافی: از یحیی کاهلی نقل شده که گفت: تفسیر این آیه را از امام 
صادق علیه السلام 9 «ومَا تغنی للایاث والیَدرٌ عن قوم لا 
یُوْمِنُونَ»(1) (و [لی] نشانه ها و هشدارها, گروهی را که ایمان نمی آورند 
سود نمی بخشد. ) فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله به معراح 
برده شد, جیرییل, براق را اورد و پیامبر بر ان سوار شد و به بیت المقدس 
رفت و در آن جا با همه برادران پیامبر خود دیدار کرد و چون از معراج 
بازگشت به اصحابش گفت: من همین آمشب به بیت المقدس رفتم و 
بازگشتم. جبرییل برای من براق را آورد و من سوار آن شدم. نشانه 
معراجم هم اين است که بر کاروان ابو سفیان که در کنار چشمه بنی فلان 
توقف کرده بود. گذر کردم. آنان شتر قرمزی را گم کرده بودند و همه 
فردم نهد تیال آزن نتر امی 


آنان به:بکدیکر کفتند او به شام زفته: و باز آمده آنتتت و باند سرعت زیادی 
داشته باشد. , شما شام را دیده اید و آن جا را می شناسید. از محمّد صلی 
الله علیه و آله درباره بازارهای آن جاء دروازه های آن جا و بازرگانان شام 
بپرسید. پس آنان گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ! شام چطور 
بود؟ بازارهایش چگونه بود؟ امام علیه السلام فرمود: رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله به گونه ای بود که اگر درباره چیزی از او می پرسیدند و جواب 
یرآ وک وان تست راهی نید ور 
چهره ایشان دید. ال را و 
ناما رل بارل شدو کفت: ای ر سول دا آمن‌شام است که.در 


ص: 404 
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مقابل توست. رسول خدا| نگاه کرد و دید که شام با دروازه ها و بازارها و 
بازرکانانش,ثر صفایل جشمان ای فرار گوفتة است: پس.رشول. حدا صلی 
الله عامن الم فرجینه کاشت آن کشی که خر ان شام ار هن وال 
کرد؟ خدمت ایشان عرض کردند که فلانی و فلانی. سپس رسول خدا صلی 
الله:غلیه و اله هر شوالی را که آنقو دانشتند جواب:داق اما از بین آنها جر 
عده اندکی, کسی ۳ رسول خدا| ایمان نیاورد و این [ توضیح آن است 
«ومَا تغنی لیات وَالتَدرٌ غن قوّم لك تومون # سیس امام صادق علیه السلام 
فرمود: پناه می بریم به خداوند از این که به خداوند و رسولش ام الله 
آله انفان آوردیم ( 


توضیح: سخن او «ائما جاء الشام» یعنی به شام آمد. یا از شام آمد, به این 
صورت که منصوب به نزع خافض باشد. و در برخی نسخههای قدیمی 
اینگونه امده است: «ائما جاءء راکب سریع» یعنی جبرئیل. و در برخی 
روایات: «انما جاء راکب سریع» ذکر شده است. و بنا به این تقدیرها, انان 
از روی استهز |ء و تمسخر ان سخن را بر زبان راندند. سخن او «هذه 
الشام» یعنی اصل شام با اعجاز خداوندی در مقابلت قرار گرفت. يا تصویر 
مانتد.شاص. همانکونه که برخی روایتها.بر آن دلالت دارد. 


0 کافی: ابان بن عبدالله بن عطا از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: جبرئیل علیه السلام بُراق را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آورد. آن مرکب کوچک تر از قاطر و بزرگ تر از الاغ بود, دو گوشش می 
جنبید, جشبایش به رزوی شم هایس بود وکام در شعاع چشمانش 
تا ۱ ۳۳0 ۳7۳ 
بلند, و چون از کوه سرازیر ميشد دو دستش بلند ميشد و دو پایش کوتاه. 
یال راستش بلند بود و به گردنش ریخته بود و دو پر از دنبال خود داشت. 
(2) 


ص: 4105 


ار روت کافی 0 8 
2-. روضه کافی : 376 


تفسیر عیاشی: از عبدالله بن عطا همین حدیث روایت شده است تا این 
عبارت: «عیناه فی حوافره, خطوه مد بصره». (1) 


1 اختصاص: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: ی اس 
گنبدی از مروارید که چهار ستون و چهار 1 داشت و همه از جنس حریر 
سبز بودند. نگاه کردم. گفتم: ای جبرئیل | ین گنبد چیست که در آسمان 
چهارم چیزی زیباتر از آن ندیدهام؟ گفت: دس ی تصویر 
شهری به نام «قم» است که بندگان مومن خدا در آنجا گرد میأیند و منتظر 
محمّد و شفاعت او در روز قیامت میمانند. غم و غصه و اندوه و شرٌ 
بسیاری دامنگیرشان میشود. گوید: از علی بن محمد عسکری علیه السلام 
پرسیدم: ۰ با نا خواهند بود؟ فرمود: هرگاه 


22 صفات الشیعة: ابن عماره از پدرش روایت کرده که گوید: امام صادق 
ار ار را ی 


معراج. سوال در قبر, خلق شدن بهشت و جهنم. و شفاعت. 


3 صفات الشیعة: حسن بن فصٌال از امام رضا علیه السْلام روایت کرده 
که فرمود: هر کس معراج را تکذیب کند, رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شم را کدی کرتم انست: 


4 صفات الشیعة: فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: هر کس بخ بکاتگی خدا| اقرار کند و به معراج و سوال در قبر, 
حوض کوئر,. شفاعت, خلق شدن بهشت و دوزخ پل صراط, ترازوی 
سنجش اعمال, برانگیخته شدن از قبر. دوباره زنده شدن, پاداش نیک و بد 
اعمال و حسابرسی در روز قیامت ایمان اورد, مومن حقیقی است و از 
شیعیان ما اهل بیت علیهم السّلام می باشد. (3) 


ص: 4106 
1- . تفسیر عیاشی : مخطوط 


۰2 . اختصاص : 101 - 102 
3-. صفات الشیعه : مخطوط 


کافی» فطل از انام-صادق علیه الملام در عویی طلانی ررایت 
کرده که فرمود: گفتم: اه 
۸ ۲ ۱ ۲ 7 
معراج به آسمان در آن نماز خواند و جبرئیل به و گفت: ای محمد این 
مسجد پدرت آدم علیه السلام است و محل ۰« است. فرود شو 
و در آن نماز بخوان. پیامبر فرود امد و در ان نماز خواند و سپس جبرئیل او 
را به اسمان بالا برد. (1) 


6 مختضر: شلمان فارسی. گوید: رسول خدا صلی الله علیه .و آله و تسلم 
فرمود: هنگامی که در معراج مرا به آسمان دنیا بردند به ناگاه دیدم که در 
مقابل کاخی از طلای سفید قرار گرفتم که بر دروازه آن.- ده فرشتته بوذند. 
گفتم: ای جبرئیل از آن دو بپرس که این کاخ از آنِ چه کسی است؟ جبرئیل 
از آن:ده فزشته:برسید. پس گفتند: کشا عواتی ار بت تسام ات 


هنگامی که به آسمان دوم رفتم خود را بر در قصری دیدم که از طلای 
سرخ بود و از کاخ نخست زیباتر بود و بر دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: 
ای جبرئیل از آن دو بپرس که این کاخ از آن چه کسی است؟ جبرئیل از آن 
دو فرشته پر سید. پس گفتند: برای جوانی از بنی هاشم است. چون به 
آسمان سوم رسیدم خود را در برابر کاخی از یاقون سرخ دیدم که بر 
دروازه آن دو فرشته بودند. گفتم: ۳ 
ا 1 از ان دو. فرشتنه پر سید. پس گفتند: برای 


وقتی به اسمان چهارم رسیدم خود را در مقابل کاخی از مروارید سفید 
یافتم که بر دروازه آن: نو افرشتة بودند. گفتم : ای جبرئیل از ان دو بپرس 
ِِِِ از آنِ چه کسی است؟ ۰ از آن ۳ پس 
دز زونه روی کاخی از مرو رید زرد دیدم زگ بر دروازه آن دو فرشته بودند. 
گفتم: ای جبرئیل از آن دو بپرس که اين کاخ از آنِ چه کسی است؟ جبرئیل 
از آن دو فرشته" بر سید. پس گفتند: تزا جوانی:ار نی انم 


ص : 407 


1-. روضه کافی : 279 - 281 


است. چون نف اسمان ششم رسیدم خود را در مقابل کاخی از مروارید 
خیس توخالی دیدم که بر دروازه دوه کر یه بودند. گفتم: ای جبرئیل از 
تا و ای ی یت 


هنگامی که به آسمان هفتم رسیدم خود را در برابر کاخی از نو عرش 
خداوند تبارک و تعالی دیدم که بر دروازه ارو وه بوزند: گفتم: ای 
رل ارآ مس ایکا ارآن مکی ات حول ازا ور 
فر شته پر سید. پس گفتند: برای انش از بنی هاشم است. پس به راه 
افتادیم و همچنان از نوری به تاریکی و از تاریکی بو روز مر سید یم تا اينکه 
در مقابل سدره المنتهی ایستادیم که به ناگاه جبرئیل بازگشت. گفتم: 
دوست من در چنین جائی - یا در کنار چیزی مانند این سدرة - از من باز 
میمانی و میروی؟ گفت: دوست من, سوگند به کسی که تو را به حق به 
پیامبری مبعوث داشت, این مسیری است که هیچ پیامبری مرسل و هیچ 
فرشته مقربی آن را نییموده است., تو را به خداوند صاحب عرژت میسپارم. 
و من همچنان ایستاده بودم تا اينکه به دریاهایی از نور پرتاب شدم و 
پیو سته امواح مرا از نوری به تاریکی و از تاریکی به نوری میانداختند تا 
اینکه هر مارم در جایگاهی از ملکوت رحمان که دوست داشتم مرا 
بایستاند, ایستاند. 


خداوند عرٌ و جل فرمود: بایست ای احمد. من با ترس و لرز ایستادم. از 
ملکوت ندا آمد: ای احمد, خداوند عزیز بر تو سلام میکند. فرمود: : گفتم: او 
سلام است و سلام و سلامتی به او باز میگردد. . سیس بار دیگر ندا آمد؛ ای 
احمد. گفتم: لبیی و سعدیکی ای سرور و فر مود: ای احمد, «پیامبر 
آخدا ] بدانچه از جانب برورد کارتشن بر او نازل شده است ایمان آورده 
است., و مقمنان سکن به خدا| و فرشتگان و کتابهایش ایمان آورده اند». 
خداوند این جملات را به من الهام فرمود و من هم گفتم: «پیامبر [خدا ] 
بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است. و 
مقمنان هکت به خدا| و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آوزده 
اند.» بعد گفتم : «شنیدیم و گردن نهادیم؛ پروردگارا, آمرزش تو را 
[خواستاریم ] و فرجام به سوی تو است. > پس خداوند عز و جل فرمود: 
«خداوند هب کس را جز 


ص: 09 


به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند. آنچه [از خوبی ] به دست آورده به 
سود او و آنچه [از بدی ] به دست ارگ به زیان اوست» پس من گفتم: 
۵« اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر» پس خداوند 
و جل فر مود: درخواستت را انجام دادم. گفتم: »2 پروردگارا, هی بار 
0 ۳۳ کسانی که پیش از ما 
بودند نهادی» خداوند فرمود: دعایت مستجاب شد. گفتم: «پروردگارا, و 
اخا اس یی کل مها سا و ای ور 
ما 0 آور سرور ما تویی پس مارا بر گروه کافران پیروز کن.» پس 
خداوند عز و جل فرمود: دعایت مستاجب شد و خواستهات ت انجام شد و 
تقدیر بر آنچه باید نوشته ميشد, رفت. (ثبت شد) 


پس از تراوروم شدن نیازم از مناجات با پروردگار, بر من ند| آمنة که: 
خداوند صاحب عزت به تو میگوید: چه کسی را در زمین جانشین کردی؟ 
گفتم: بهترین آنان را, پسر عمویم را در میانشان جانشین خود کردم. بر من 
ندا امد: ای احمد پسر عمویت کیست؟ گفتم: تو بر ان داناتری. علی بن 
سفارش مرا در باره پسر عمویت علی بن ابی طالب بپذیر. سپس فرمود: 
توجه کردم, و به سمت راست عرش نگاه کردم دیدم که بر ساق (جانب) 
راست عرش نوشته شده بود: «لا اله الا انا وحدی لا شریک لی. محمد 
رسولی, ایدته بعلیت» ای احمد! نامت را از اسم من مشتق کردی چرا که 
من خداوند محمود حمید هستم. و من خداوند علیْ (بلند مرتبه) هستم و 
اسم ها عمویت را از نام من مشتق کردی. ای ابوالقاسم به عنوان 
هدایتگر هدایت شده (به سوی مردم) برو, چه خوب آمدی و چه خوب 
بازگشتی. خوشا به ال توو خوضا بو حال همم کسانی کدبه نو انمان 
میاورند و تو را تصدیق میکنند. 


سیس در دریاهای ۳ موجها مرا پرتاب میکردند تا اینکه 
در سدرة المنتهی جبرئیل از من استقبا ل کرد. پس به من گفت: ای دوست 
من, چه خوب آمدی و چه خوب بازگشتی. چه گفتی و چه شنیدی؟ فرمود: 
برخی از آنچه اتفاق افتاده بود بازگو کردم. پس به من گفت: آخرین سخنی 
که برای تو گفته شده, چه بود؟ گفتم: بر من ندا آمد که ای ابوالقاسم به 
عنوان هدایتگر هدایت شده و راهنما 


ص: 009 


(به سوی مردم) برو, خوشا به حال تو و خوشا به حال همه کسانی که به تو 
ایمان میآورند و تو را تصدیق میکنند. یر تیان منم ارم مر آیا مقصود از 
کلمه «ابو القاسم» را دانستی ؟ گفتم: نله ای روج خدا. . پس بر من ند| اند 
که: ای احمد ! در حقیقت کنیه ابو القاسم را برایت برگزیدم به اين دلیل که 
تو در روز قیأمت, رحمت را از جانب من در میان بندگان تقسیم میکنی. 
جبرئیل گفت: مبارکت باد ای دوست من؛ سو گند به خدایی که تو را به 
رسالت مبعوت کرد و تو را به نبوت اختصاص داد خداوند پیش ی 
مقام و مرتبه را به هیچ انسانی نداده است. 


سپس بازگشتیم تا اینکه با آسمان هفتم رسیدیم و متوجه شدم که آن کاخ 
سر جایش بود. گفتم: دوست من جبرئیل, از آن دو فرشته بپرس که آن 
جوان بنی هاشم کیست. جبرئیل از آن دو فرشته پرسید. گفتند: علی بن 
ایی طالب یسر عقوی فخحمد صلی الله غلبهو القزو سام: و ما به هر یک ار 
آسمانها که فرور ما تنم کاخها را سر جای خود میدیدیم, و همچنان 
جبرئیل از فرشتگان در باره ان جوان هاشمینت مییرر سید و همه 
میگفتند: علی بن ابی طالب است. (1) 


7 از همان کتاب از ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله, فاطمه سلام الله علیها را 
بسیار می بوسید. عايشه از اين کار خشمگین شد و گفت: ای رسول خدا! 
ام وراه میس رس ها ات ام موه ام ۶ 
عايشه ! من زمانی که به معراج رفتم و وارد بهشت شدم, جبرئیل مرا به 
درخت طوبی نزدیک کرد و از میوه آن به من خوراند؛ من آن را خوردم و 
زمانی که به زمین فرود امدم, خداوند ان میوه را به ابی در پشت من 
تبدیل کرد و سیس با خدیجه. همبستر شدم و او فاطمه را حامله شد و من 
نت عطر درخت طوبی را در او استشمام می 
کنم. (2) 


9 احتجاه: این عباسن گوین: بیاهتر ضلی الله غلبه.و آلم,و ستلم در خواب 
گروهی از یهودیان فرمود: خداوند براق را جر صاخت: و ام.عطا از. 
همه دنیا بهتر و بالاتر است, و آن مرکبی از مرکبهای بهشت است که چهره 
اش همچون 


ص: 410 


1- . محتضر : 148 - 150 
2 . محتضر : 135 


صو ز ۳ و و سم هایش چون سم اسبان؛ و دمش مانند دم گاو, از الاغ 
بزرگتر و از قاطر کوچکتر است. زین آن از یاقوت سرخ و رکابش از دژ 
سفید, و آن را هفتاد هزار لگام از طلا است, دو بال دارد که با در و یاقوت 
ورزمزد نزیین شده است:؛ و بر پیشانییش این جمله نوشته شده: «لا اله 1 
اللّه وحده لا شریک له. محمّد رسول الله». (1) 


9 عیون 1 با این سه سند از امام رضا از پدرانش علیهم السلام 
روایت شده که رسول خدا صلی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کون 
همانا خداوند براق را برای من مسخر گردانید و آن مرکبی از مرکبهای 
بهشت است نه کوتاه است و نه دراز, و اگر خدا او را اذن میداد دنیا و 


آخرت‌زاتی ام میکرد و در زین ۱ (2) 


0 تحضاله ان غانن مب رسول خدا صلی الله.علیه الم .شاد 
فرمود: جز ما چهار تن در قیامت سواری نیست. عباس بن عبد المطلب 
عرض کرد: آنان چه کسانی هستند ای رسول ٍِِ 9 من بر براق 
فروارید وه کون هروه کوش ار ده بوک سیر ه دی جشسن. ون 
زهره میدرخشند و چون آفتاب پرتو میافکند از سینه اش عرقی چون 
مروارید غلطان است, فربه و دست و پا بلند است جانش چون جان آدمی 
است سخن را میشنود و میفهمد بزرگتر از خر و کوچکتر از استر است. 
بخشی از روایت. (3) 


31 علل الشرایع. عیون اخبار الرضا: مردی از اهل شام در باره کنیه براق 
از امیرالمومنین علیه السلام پرسید. فرمود: کنیه براق. ابوهلال است. (4) 


2 سید بن ۰ در کتاب سعد السعود گوید: ابن حماد از پدرش از 
جذش روایت ت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: در 
می که من در 


ص: 411 


1- . محتضر :۰ 29 

2 . عیون اخبار الرضا : 200 

3- . خصال 1: 95 

4 . علل الشرایع : 198 , عیون الاخبار : 136 


حجر بودم, جبرئیل به نزدم امد و ضریهای به پایم زد. من بیدار شدم اما 
چیزی ندیدم. سپس برای بار دوم امد و ضریهای به پایم زد و من بیدار 
شدم. بازویم را گرفت و مرا در چیزی شبیه لانه پرنده گذاشت. وقتی 
چشم بر هم زدم و به خودم آمدم دیدم که در مکانی هستم. جبرئیل گفت: 
آنا مندانی. کجا هستی: کفتم-خید اعجم تین صحفت ابتعا بیت: المفدسن 
ایست» بیت 4 او است. کین ون نز او خواهد بود. ات 
با تکرار عبارات. اذان وت در آخر اذان دو بار میگفت: «حوث 
علی خیر العمل» و چون اذان گفتن را به پایان برد با تکرار دوباره عبارات؛ 
اقامه گفت. و در پایان اقامه گفت: «قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة». 
پس نوری از اسمان درخشید و به واسطه ان قبر پیامبران باز شد و از هر 
سوی برای اجابت دعوت جبرئیل امدند. و چهار هزار و چهار صد و چهارده 
پیامبر جمع شدند. و به صف ایستادند و تردیدی نداشتم که جبرئیل پیشنماز 
ما ميشود. هنگامی که صفهای نماز را مرئب کردند, جبرئیل بازویم را 
گرفت سپس به من گفت: ای محمد پیشنماز بشو و نماز را برای برادرانت 
بخوان. چرا که خاتم پیامبران از پیامبران پیش از خود اولیتر و شایستهتر 
است. پس من به سمت راستم توجه کردم دیدم پدرم ابراهیم علیه السلام 
ایستاده و دو جامه سبز بر تن دارد و در سمت راست او دو فرشته, و در 
سمت <چب او دو فرشته دیگر ایستادهاند. سپس متوجه سمت چپم شدم 
دیدم برادرم و وصیم علی بن ابی طالب ایستاده و دو جامه سفید بر تن 
دارد و دو فرشته در سمت راست او دو فرشته در سمت چپ او 
ایستادهاند. پس غرق شادمانی شدم. جبرئیل با دستش به من اشاره کرد و 
چون نماز به پایان رسید به سوی ابراهیم علیه السلام رفتم و او به نزدم 
آمد و با من مصافحه کرد و با دو دستش دست مرا گرفت. و گفت: مرحبا 
به پیامبر صالح و فرزند صالح و مبعوث شده صالح در زمان صالح. و به نزد 
علی بن ابی طالب رفت و با او مصافحه کرد و با دو دست. دستش ر 
گرفت و گفت: مرحبا به فرزند صالح, تا 
گفتم: ای پدرم, کنیه او ابو الحسن است در حالی که او فرزندی ندارد؟ 
گفت: من اینگونه در 
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صحفم و علم غیب پروردگارم دیدم که اسم او علی است و کنیه او ابو 
الحسن و الحسین؛ و وصی خاتم پیامبران پروردگارم است. 


سپس در باره کل حدیت اینگونه گفته است: ما در ابطح به صبح ذر آخذانخ 
برای شما باز گو میکنم و گروهی ان را تکذیب خواهند کرد در حالی که این 
حدیث درست و حق است. پس شک به دل راه ندهید. 


علی بن موسی بن طاووس میگوید: شاید این معراج. معراج دیگری غير از 
ان معراج مشهور باشد چرا که روایتها در باره کیفیت معارج متفاوت و 
مختلفاند و چه بسا پیامبرانی که در این حالت حاضر بودند, غیير از ان 
پیامبرانی باشند که در معراج دیگر حاضر شدند. زیرا شمار پیامبران 
برگزیده. صد و بیت و چهار هزار پیامبراند و شاید پیامبرانی که در این 
ِِ حضور پیدا کردند., پیامبران مرسل باشند., يا پیامبرانی باشند که 

متصوضی راز مان دانسا ند. و همه اتفاقاتی که برای پیامبر و 
علی علیهما السلام اتفاق افتاده را نميدانیم و بدان واقف نیستیم. و هر 
آنچه عقل, ممکن بداند و خداوند جل جلاله ذکر کرده, جایز نیست معنای 
ان را تکذیب کنیم. و من در شماری از مجلدات و تصنیفات ذکر کردم که 
هر گاه خداوند جلْ جلاله بندهاش را برای معرفت و شناختش برگزیند و 
سعادت خدمتگذاری را به او بدهد, پس از این هر انعام و اکرامی در حق 
او انجام دهد پایینتر از این مقام و جایگاهش در نزد خداست.؛ بویژه اینکه 
کسانی آن را روایت کرده باشند که در تقل درست فضیيلتهای علی بن ابی 
طالب علیه السلام متهقم نیستند. (1) 


توضیح: «الضبع» به معنای بازو است و «الاوب» به معنای ناحیه است. 
3 عدد: در شب بیست و یکم ماه رمضان, شش سال پیش از هجرت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت. و گفته شده: شنبه 


شب روز هفدهم ماه رمضان بود. و گفته شده: دوشنبه شب ماه ربیع الاول 
در سال دوم پس از نبوّت به 
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1- . سعد السعود ۰ 100 - 101 


معراج رفت. و در کتاب خذ گرم آخده است که در شب بیست و هفتم ماه 
رجب سال دوم هجری پیامبر به معراج رفت. (1) 


34. تفسیر قمی: هشام بن ساألم, از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل, بُراق را نزد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله آوردند. یکی لگام و دیگری رکاب را گرفت و پیامبر 
سوار شد و دیگری لباس او را مرتب کرد. بُراق چموشی کرد و جبرئیل به 
صورت او سیلی زد و گفت: آرام باش ای براق ! قبل از اين هیچ پیامبری بر 
پشت تو سوار نشده است و بعد از او هم هرگز همانند اوه سوار بر تو نمی 
شود. تراق اندکی نیافتر ضلی الله علبه و له وا بالا ترته النه نه حیلی باه 
و جبرئیل علیه السلام همراه او بود و آیات آسمان ها و زمین را به او نشان 
ما پیامبر صلی الله علیه و آله قرمود: در وان کسی ارت رات 
مرا صد| کرد: ای محجمد ! من پاسخی ای سا وی پس 
کسی از سمت چپ مرا صدا کرد. ای محمد ! من به او پاسخی ندادم و 
توجهی به او نکردم. سپس زنی از روبروی من آمد که دست هایش تا آرنج 
عریان بود و از همه زینت های دنیا به خود آويخته بود و گفت: ای محمد ! به 
هر اه کی انا تست کص اما وحم به و و شرا ود ادایه 
دادم تا این که صدایی شنیدم که مرا ترساند. جلوتر رفتم. 


جبرئیل نزد من آمد و گفت: نماز بگزار. پایین رفتم و نماز خواندم. پرسید: 
می دانی کجا نماز خواندی؟ گفتم: نه, گفت: تو در طور سینا, جایی که 
خداوند با موسی سخن گفت؛ نماز خواندی. دوباره سوار بر براق شدم و 
حرکت کردیم, جبرئیل دوباره گفت: پایین بیا و نماز بگزار چنین کردم 
پرسید می دانی کجا نماز خواندی؟ گفتم: نه. گفت: تو در بیت لحم ۳۳ 
خواندی, بیت لحم نزدیک بیت المقدس است و زادگاه عیسی بن مریم 
علیها السلام می باشد, پس دوباره سوار شدم و به سمت بیت المقدس 
زفتيم, مرا را به جلفه. آی: که»بیامبران مر کب خود را.بة آن فی. بستند 
بستم. 

وارد مسجد شدم, جبرئیل همراه من بود, دیدیم ابراهیم و موسی و عیسی 
علیهم السلام و هر کدام از پیامبران که خدا اراده کرده, همه نزد من آمدند 
و نماز برپا شد. 


ص: 414 


1- . عدد : مخطوط 


شک نداشتم که جبرئیل جلوتر از همه, و به امامت نماز خواهد ایستاد, 
وقتی صفها مرتب شد, جبرئیل بازوی مرا گرفت و جلوتر از همه ایستانید و 
من امام [ نماز جماعت ] آنها شدم و افتخار نمی کنم. پس خازن سه ظرف 
برای من آورد: در یکی شیر, در یکی آب و در دیگری شراب بود. شنیدم 
کی گفت: اکز.ظر ف.خاهه اب: را بر داد خودش و اعتشن غرق میم ند 
و اگر ظرف حاوی شراب را بردارد خود و امّتش هدایت می شوند. من 
ظرف شیر را یر اشتم و از آن توشیدم. خریل گفت: تو و افّت تو هدایت 
شدید. سپس پرسید؛ در راه چه دیدی؟ گفتم: کسی از سمت راست مرا 
صدا کرد. پرسید: : به او جواب دادی؟ گفتم: نه, توجهی به او نکردم؛ گفت: 
آن داغن هو نود اگر به او پاسخ می دادی, بعد از تو امّتت همه بهودی 
می شدند. پرسید: دیگر چه دیدی؟ گفتم: کسی از سمت چپ مرا صدا 
کرد. پرسید: به او جوابی دادی؟ گفتم: نه, توجهی به او نکردم, گفت: آن 
داعی مسیحیت بود, اگر , به او پاسخ می دادی, بعد از تو امّتت مسیحجی می 
شدند. پر سید . اه چیر از وفترونته استقال نو آمد؟ کمتم ی 
تا آرنج عریان و از همه زینت های دنیا به خود آویخته بود, آبه من ] 
: ای محمد اه اکن ی رس دا آیا با او صحبت 
کردی؟ گفتم: نه, هیچ سخنی نگفتم و توجهی به او ننمودم ؛ گفت: آن دنیا 
بوده اگر با او کلمه ای می گفتی, امّت تو دنیا را بر آخرت ترجیح می داد. 
سپس صدایی ترسناک شنیدم, جبرئیل گفت: ای محمد ! می شنوی؟ گفتم: 
اری, گفت: هفتاد سال پیش از دهانه جهنم سنگی را به درونش انداختم, 
اکنون به قعر آن رسید. 


گفتند: بیامیر تا زماتی که جان,به.جان آفرین تسلیم کرد هر کز تخندید. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سپس همراه با جبرئیل به اشهای دنیا 
صعود کردیم. ملکی به نام اسماعیل در آن چا بود, همان صاحب خطفه که 
خداوند می فرماید: «الا من حطف الحَطفَة قْتعة شهات تَاقث»(1) 


شاه اد نایم ان ماود ار لک کت ار اهر مانی ند 
هفتاد هزار ملک تحت امرش. پرسید: ای جبرئیل ! 


ص: 415 


- . صافات / 10 


این شخص که همراه توست. کیست؟ پاسخ داد: محمد پیامبر خداست. 
پرسید: : مبعوث شده است؟ گفت: آری. تسین آو دز اشمان را کننود و من 

به او سلام دادم و او پاسخ آن را داد, و برای هم طلب مغفرت کردیم و 
کت خوش آمدی ای برادر ناضح و پیامبر ضالح! با همه آنها دیداز و 
مصافحه کردم و وارد آسمان دنیا شدم, همه ملائکه با چهره 
مژده خیر از من استقبال کردند به جز یکی که بسیار غول پیکر. زشت 
منظر, و ی ی ی اي مت تیش 
خنده و روی گشاده, پرسیدم: ای جبرئیل ! اين کیست؟ من از آن ترسیده ۱ 
گفت: باید از آن بترسی, هفم. ها از آرعفی ری این مالک خازن جهنم 
است, تا به حال هرگز نخندیده و از زمانی که خداوند او را بر جهنم 
گماشته است. روز به روز خشم و غضبش نسبت به دشمنان خدا و 
گنهکاران بیشتر و بیشتر می شود. خدا به دست او از دشمنانش انتقام می 
امروز با تو هم می خندید, اما او هرگز نمی خندد. من به او سلام دادم او 
پاسخ سلام مرا داد و به من بشارت بهشت داد. به جبرئیل که طبق فرموده 
خداوند: «مطاع 7 نم آمین»(1) 


[در آنجا (هم) مطاع (و هم) امین است. ) گفتم: ایا به او امر می کنی 
جهنم را به من نشان دهد؟ جبرئیل به او گفت: مالک ! جهنم را به محمد 
نشان بده, او پوشش جهنم را تر دنت و دری از درهای آن را باز کرد. 
آتشی از آن بیرون آمد و به آسمان زبانه کشید. من بسیار ترسیدم و گمان 
کردم اکنون این آتش مرا در بر می گیرد. گفتم: ای جبرئیل ! به او بگو: 
پوشش آتش را بر روی آن بیندازد. و جبرئیل چنین کرد. و مالک به آتش 
گفت: برگرد, و آتش به جای خود برگشت. جلوتر رفتم. مردی بزرگ و 
درشت هیکل و گندمگون دیدم, پرسیدم: ای چبرئیل ! اين کیست؟ گفت: 
بذرنت:. آذم. اشت. تانهان تنسل و دربه اش به او ۳ داده شد و می 
فرمود: روحی پاک و عطری خوشبو از کالبدی پاک, سپس پیامبر صلی الله 
علیه و آله سوره مولففین را از انتهای آیه هفده تا آخر تلاوت کرد: « کلا ان 
کتاب زار َفی غلییت وا آدرای ۱2 عِلبونَ* کتاث 9 


(نه چنین است در حقیقت کتاب 


ص: 416 


- . تکویر / 21 


مه رمظففین 217 21 


نیکان در عون است * و 2 دانی که عون چیست ؟* کتابی است 
نوشته شده ). پس به همدیگر سلام داده و برای هم طلب مغفرت نمودیم. 
آدم: علیه ااسلام کفت: خوش امدی ای تشر صاله:ه پیامیر صالح و تفتایسته 
که در زمان نیک و صالح مبعوت شده ای. 


سپس به فرشته ای از ملائکه برخوردم که در جایگاهی نشسته بود و همه 
عالم در میان دو زانوی او بود و در دستش, لوحی از تور داشتت. که:در ان 
چیزهایی نوشته شده بود و او در آن می نگریست و به راست و چپ و 
اطرافیان خود وی ی کر و غمگین و حزین نشسته بود, پرسیدم: 
جبرئیل ! این کیست؟ گفت: این ملک الموت است. سختکوش و جذی در 
قبض ارواح. گفتم: تس نزدیک شدیم و به 
او سلام دادم, جبرئیل به و گفت: اين محمد, پیامبر رحمت است که خدا او 
را بر بندگان فرستاد با و با سلام و تحیت از من 
استقبال کرد؛ " و گفت: ای محمد ! بشارت می دهم که من همه چیز را در 
امت تو می بینم ؛ گفتم: سپاس خداوندی را که صاحب نعمت و احسان 
نسبت به بندگانش است, این ناشی از فضل و رحمت پروردگارم نسبت به 
من است., جبرئیل گفت: در عمل, او خشن ترین ملک است: پرسیدم : ایا 
روح هر کس که تا به حال مرده و يا بعد از این خواهد مرد. تو قبض می 
کنی؟ گفت: آری, پرسیدم: هر کجا باشند آنها را می بینی و خودت مشاهده 
فی کف وت آری. ملک الموت گفت: هضه:ذنیا. کم خدا ,ان وا ترا مضه 
مسخر کرده و مرا بر آن مسلط داشته, همانند درهمی در دست شخصی 
است که هرگونه بخواهد آن را می چرخاند, هر روز پنج بار بر هر خانه ای 
سر می زنم و هرگاه صاحبان عزایی بر مرده خود بگریند, به آنها می گویم: 
برای او گریه نکنید. من بارها و بارها سراغ شما خواهم آمد تا هیچ یک از 
از همه بلاها است, ای جبرئیل. جبرئیل گفت: ۳ 
یس از مر ک ست و نایار است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سپس جلوتر رفتیم و گروهی را دیدیم 
که در برابر آنها سفره هایی انداخته شده و در آن گوشت پاک و گوشت 
کثیف و ناپای قرار 
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داشت و آنها گوشت پاک را رها کرده از غذای ۳ می جوز 27 پرسیدم: 
می- خور ند تشن علکی‌مرا حودم کم حلفت او تیار غیت جوم نف ار 
خست او ان و ی دنک یور ره آتش يخ را آب می کرد نه يخ آتش را 
خاموش می کرد و او با صدای بلند می گفت: پاک و منزه است خدایی که 
اين آتش را مهار کرده و آتش یخ را ذوب نمی کند و سرمای این برف را از 
این که گرهای این آنش را خاموش کند فنع کردم:بار خدابا ! ای آن که. نی 
یخ و آتش انس و الفت برقرار کرده ای, در قلب بندگان موّمن خود هم 
الفت و انس برقرار کن. 


پرسیدم. : این کیست؟ جبرئیل گفت: این ملک را خداوند بر همه اطراف و 
اکناف آسمان ها و زمین ها موکل ساخته است, او خیرخواه ترین ملک خدا 
نسبت به بندگان موّمن است و از زمانی که خلق شده است, همان دعایی 
را که شنیدی, در حق آنها می خواند. و :هلک خر . انتیضان. هنستتن یکین از 
آنها دائماً می گوید: خدایا ! بخشش و انفاق هر کس که انفاق می کند را به 
او برگردان, و دیگری می گوید: خدایا ! نابودی و هلاکت ی 
گردان. 


جلوتر رفتم. گروهی را دیدم که لب هایی شبیه لب های شتر داشتند, 
گوشت پهلوهایشان را کنده و به دهانشان می ریختند. پرسیدم: اینها 
کیستند؟ جبرئیل گفت: اينها عیب جویان و سخن چینان هستند, و کروهی,ر| 
و ی ۳ پرسیدم: اينها کیستند؟ جبرئیل 
گفت: اينها کسانی اند که از نماز عشا غفلت می کردند و به آن اهمَیْتی 
نمی دادند, و گروهی را دیدم که آتش در دهانشان ريخته و از تکرح ایا 
تتوون عت آمد: پر سیدم . اینها کیستند؟ گفت: اینها در حفیفت. ۳۳ اند 
که اموال یتیمان را به ستم می خورند, جز این نیست که آتشی در شکم 
خود فرو می برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند. گروهی را دیدم که 
چون مي خواستند برخیزند, شکم بزرگ شان مانع می شد. از جبرئیل 
درباره آنها ۳ ؛ گفت: اینها کسانی 0 (از گور) ای 
کفدن ات این و همانند آل 
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فرعون هر صبح و شب در ات انداخته می شوند و می گویند: خدابا ! 
قیامت کی فرا می رسد؟ 


فرمود: پس زنانی را دیدم که بر سینه هایشان آویخته شده بودند پرسیدم, 
اينها کیستند؟ جبرئیل گفت: اینان. زنان زناکار هستند. کسانی که مال 
شوهرانشان را به فرزندان کس دیگری به ارث می رساندند. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: خشم خدا نسبت به زنی که کسی غیر از 
قومی را میان انها وارد می کند و او بر عورات آنها اگاه شده و از خزانه 
آنها مین خوردد زیان انشت: 


فرمود: پس گروهی از ملائکه را دیدم که خداوند عرٌ و جل آنها را به 
صورتی که اراده کرده خلق نموده بود و چهره هایشان را به صورتی که 
اراده فر موده قرار داده بود. هر خزع ان بیکر انم با ضندایین متفاوت خدا را 
ذکر و تسبیح می گفت, صدایشان به حمد و ثنا بلند بود و از ترس خدا گریه 
هی کردند دربازه آتها از جبرئیل پرسیدم ؛ گفت: آن گونه که می بینی خلق 
شده اند, از خوف خدا, هیچ یک از آنها با ملکی که در کنار اوست, هرگز 
کلمه ای سخن نگفته و هرگز سر خود را بلند نکرده و يا بیشتر از آن که 
هست خم ننموده است؛ ؛ به آنها سلام کردم, و به علت خضوع و خشوع, با 
اشاره سر پاسخ مرا دادند. جبرئیل گفت: این, محمد., پیامبر رحمت است 
که خدا او را به عنوان پیامبر به سوی بندگان خود فرستاده است. او خاتم 
پیامبران و سیّد آنهاست. آیا با او سخن نمی گویید؟ با شنیدن این سخن به 
سوی من آمدند و سلام و تحیت گفتند, و به من و امّتم بشارت خیر دادند. 


پنن به: اسمان دوم بالا آرفتیم, دو مرد کاملا شبیه یکدیگر دیدم, از جبرئیل 
پر سیدم . : اینها کیستند؟ گفت: دو پسرخاله, عیسی و یحجیی. به آن دو سلام 
کردم, پاسخ مرا دادند و برای هم طلب مغفرت نمودیم. گفتند: خوش اه 
ای پرادز و نیامتز ضالم! در. آن جا..هم فرشتکانی. دندم..همانتد آنان که ذر 
آسمان اول دیده بودم, همه در حال حمد و ثنای خداوند, هر یک با صدایی 
متفاوت از صدای دیگران؛ و خداوند انها را همان گونه که اراده کرده بود, 
خلق نموده بود. سپس به اسمان سوم صعود کردیم, مردی را دیدم که از 
شدت زیبایی نسبت به دیگران: چون ماه بدر بود در میان ستارگان؛ از 
جبرئیل درباره او پرسیدم, گفت: او برادرت؛ یوسف است. به او سلام 
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دادم پاسخ مرا داد و برای هم طلب مغفرت نمودیم. گفت: خوش آمدی, 
ای برادر و پیامبر صالح که در زمانی نیک و صالح مبعوث شدی. در ان جا 
هم همانند آسمان اول و دوم ملائکه را در حال خضوع و خشوع دیدم, 
جپرتیل سشخنافی .را که درباره .هن به انا کفته:بود به این ملانکه قم کفت:ه 

اینها هم همان کاری را کردند که ملائکه پیشین انجام داده بودند. 


سیس به اسان چهارم بالا رفتیم, در آن جا مردی را دیدم» از جبرئیل 
درباره او پرسیدم. گفت: این ادریس است که خداوند به او مقام و مرتبه 
عالی و رفیع عطا کرده است؛ به همدیگر سلام کرده و برای هم طلب 
مغفرت نمودیم, در آن جا هم مانند طبقات پیشین اسمان, ملائکه را در 
حال خضوع و خشوع و عبادت دیدم که به من و امتم بشارت خیر دادند. 


سپس ملکی را دیدم که بر تختی نشسته و هفتاد هزار ملک روبه روی او 
هستند و هر ملکی هم هفتاد هزار ملک تحت امر دارد. پس در دل رسول 
خدا صلی الله علیه و آله چنین افتاد که اين فرشته باید همان باشد. پس 
جبرئیل بر آن ملک فریادی کشید و گفت: برخیز ! و او تا روز قیامت ایستاده 
خواهد بود. 0 ؛ مردی میان سال و درشت چشمی 
را دیدم که ۳ به حال میان سالی بزر کتر از او ندیده بودم. گروهی از 
یارانش در کنار او بودند از کثرت آنها تعجب کردم. پر سیدم. ای جبرئیل ! 
این کیست؟ ؟ گفت: هارون بن عمران, محبوب در میان قوم خود. به همدیگر 
سلام داده و برای هم طلب مغفرت کردیم. در آن جا هم مانند آسمان های 
پیشین ملائکه ای را در حال خضوع و عبادت دیدم. سپس به آسمان ششم 
صعود کردیم. مردی دیدم گندمگون و بلند قامت, و اگر او دو پیراهن به تن 
می کرد, باز موهایش در هر دوی آنها نفوذ می کرد. شنیدم که می گفت: 
بنی اسرائیل گمان می کند که من برترین و بزرگوارترین فرزند آدم ابو 
البشر هستم, اما این مر از من بزرگوارتر و ارجمندتر است. از جبرئیل 
پر سیدم . این کیست؟ گفت: برادرت موسی بن عمران. به همدیگر سلام 
داده و برای هم طلب مغفرت نمودیم, در آن جا هم ملائکه ای را دیدم که 
همانند آن چه در آسمان های پیشین دیده بودم در حال خضوع و خشوع و 
عبادت پزورد کار بودند. 
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سپس به آسمان هفتم صعود کردیم, به هر ملکی که گذر کردم گفت: ای 

محمد ! چجامت کن و ات خود را به ججامت امر کن. و در آن جا هم مردی 
را دیدم که موی سر و ریش او سیاه و سفید بود و بر تختی نشسته بود. 
پرسیدم: ای جبرئیل ! این مرد کیست که در اسمان هفتم و بر در بیت 
المعمور و جوار باری تعالی ساکن انیت ؟ گفیت؟ این پدرت» ابراهیم است, 
و این مقام و محل تو و پرهیزکاران امت تو هم خواهد بود. سپس پیامبر 
صلی الله علیه و آله خواند: «اِنَ أولی الناس بابزاهیم للذین ایَبِعَوهْ وَهَذا 
التبوهٌ والذین نو وله ورن الَغْومنین»(1) 


([در حقیقت. نزدیک ترین مردم به ابراهیم, همان کسانی هستند که او را 
پیروی کرده اند و (نیز) این پیامبر و کسانی که (به ایین او) ایمان اورده 
اند؛ " و خدا سرور مقمنان است )؛, سپس به همدیگر سلام دادیم و ابراهیم 
علیه السلام گفت: خوش آمدی ای پیامبر و فرزند صالح که در زمانی نیک و 
صالح مبعوت شده ای ! در آن جا هم » همانند آسمان شش گانه پیشین 
ملائکه را در حال سجود و خشوع دیدم که به من و امتم بشارت خیر دادند. 

سول خدا ضلن اللد علبه» و الم رود در اسمان هتم عراهانی. ان تهر. 
دیوم سار ان و لام عدی ود او خوخس آن. کم ها کور. 

شوند, و دریاهایی تاریک, و دریاهای برف و یخ که رعد و برق می زد, و هر 
بار که می ترسیدم از جبرئیل می پرسیدم, و جبرئیل می گفت: مژده و 
بشارت باد بر تو ای محمد ! و کرامت پروردگارت را شکر کن, و به خاطر 
لطف پروردگارت, حمد و ثنای او رابجا او خداوند با قدرت و مساعدت 
خود, به من قوت قلب و ثبات داد و از جبرئیل بسیار سوال ها پرسیدم و 
۱ 1 جبرئیل گفت: ای محمد! آن چه می 
بینی به نظرت بزرگ و عظیم است؟! اين تنها یکی از آفریده های پروردگار 
توست., پس آن خالقی که چنین مخلوقی را آفریده چگونه است؟ ! و آفریده 
هایی بزرگ و عظیمی که تو نمی بینی [چگونه است ]؟ ! 
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میان خداوند و خلق او نود هزار حجاب وجود دارد و نزدیک ترین مخلوق 
خدا| اکآ 


و از جمله مخلوقات عجیبی که خداوند آفریده و به: آن صورت که اراده 
کرده آن را شکل داده بود. خروسی بود که پاهایش در پایین ترین حذ زمین 
هفتم و سرش در عرش بود, و یکی از ملائکه الهی به شمار می رفت که 
خداوند به اراده خود او را به آن شکل آفریده بود ؛ پاهایش ذر آخرین خه 
زمین هفتم بود, سپس بالاتر آمده و به آسمان هفتم رسید و هم چنان جلوتر 
رفت تا تاجش به عرش الهی رسید؛ " و دائما می گوید: هرکجا که باشم 
پروردگارم پاک. و منزه است. دو بال بزرگ داشت که اگر آنها زا می 
گسترد شرق و غرب را می پوشاند, در هر سحرگاه اين خروس بال هایش 
را باز می کند و بر هم مي زند و با صدای بلند تسبیح می گوید: «پاک و 
منزه است خداوند, مالک آسمان ها و زمین» , پاک و مقذس است, پاک و 
منزه است خداوند بزرگ و متعال. هیچ معبودی جز الله نیست, زنده و پا 
برجاست». با اين کار او همه خروس های زمین, زبان به تسبیح می 
گشایند و بال هایشان را برهم زده و فریاد سر می دهند؛ وقتی این خروس 
در اسمان ساکت شود خروس های روی زمین هم ساکت می شوند. در 
زیر بال های سفید رنگ آن خروس. پر و کرک هایی سبز پررنگ و غلیظ 
وجود داشت و من هرگز چنین رنگ سبزی ندیده بودم. سپس همراه را 
به راه افتاده به بیت المعمور وارد لشندم؛ و دو رکعت نماز خواندم, همراه 
من گروهی از پاران من بودند که لباس هایی تازه و نو پوشیده بودند و 
گروهی دیگر لباس های کهنه پوشیده نودنده ابتذا آنان: که. لباسن نع و تازه 
پوسیدم نوذند: آمد نز 1 نشنینین. آنان که لبایتن. کهته پوشیده بودند نشستند. 
سپس دو نهر برایم آشکار شد, یکی به نام کوثر و دیگری رحمت, من از 
آب کوثر نوشیدم و در نهر رحمت غسل کردم. سپس آن ۱ 
شدند تا اين که وارد بهشت شدم. در ساحل و کناره های آن رودها در 
بهشت., خانه های من و همسران من بود خاک ان جا همچون مشک خوشبو 
بود. یک حوری را دیدم که در نهرهای بهشتی شنا می کرد, از او پرسیدم: 
به زید مژده و بشارت او را 
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دادم. آدر ان جا] برندکاتی. همانند شتران. خراسان. و انارهایی. فانند 
دلوهای بزرگ آويخته از درختان آوجود داشت ] ۵ تبز .دز آن جا دزحتون دیکم 
که اگر پرنده ای هفتصد سال به دور تنه آن پرواز می کرد. باز به نقطه 
شروع نمی رسید؛ در هر منزلی در بهشت شاخه ای از اين درخت وجود 
داشت. از جبرئیل پر سیدم : ۰ این چیست؟ گفت: این درخت طوبی است که 
خداوند فرمود: ۳ لَهْمْ و خسن مآب»(1) [خوشا به حالشان و خوش 
سرانجامی دارند]. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: وقتی وارد بهشت شدم, به خود آمدم و 
از جیرئیل درباره آن دریاها و بزرگی و خلقت شگفت انگیز آنها پرسیدم, 
گفت: آنها سراپرده های حجابی اند که خداوند به آن خود را می پوشاند, 
اگر آن حجاب ها نبود, نور عرش آلهی همه چیز را نابود می کرد, به سدره 
المنتهی رسیدم, هر یز کی از آن بر امّتی سایه انداخته بود, نسبت به ۳ 
آن گونه بودم که خدا می فرماید: «قات قوْسَین و آوتی» [تا (فاصله اش ) 
به قدر (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیکتر شد] خداوند مرا صدا کرد: 
دامن الرسیل ها انزل له هن ربم» ایامیر (خدا) بان چه از .جات 
پروردگازش بر آو نازلن شده است ایهان آورده ات و از ساب خود و 
امت خود پاسخ دادم: «والمزمتون کل لَمَنَ بالله وملا یُکته وکشّبه وَرسله 
تفَرّق بين أحد من رَسْلهٍ وقالواً سمعا ِِ غْفراتک رَینا ولیک نم 
خداوند فرمود: «ل یکلف الله تفا | آهایها کستت لها ها 
اکتَسَبت». من گفتم: «رتا لا وَاخذتا ان متا َو آَحطاتا», و خداوند فرمود: 
تو را بازخواست با بسن کفتم: <«ربتا ولا تخیل علیتا اطْرّا کما 
حملته عَلی الذین من قیلتا», خداوند فرمود: بر دوش تو قرار نمی دهم. 
من گفتم: «رتتا وا تَُمَلتا ما 1 طاقه تا یه وانف عنا واعفز نا وارحفتا 
انت قولاتا قانضرتا علی, القوم الکافرین خداوند فزمود: آن .را به تو .و 
امت عطا کرد 
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امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ کسی کریمتر و بزرگوارتر از پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم به نزد خدا فرستاده نشده است تا چنین 
ی 


پنن پیامبر ضلی الله علیه.و اله عرض کرد: خدایا ! به پیامبرانت. فضایل و 
مراتبی عطا کرده ای. پس به من هم عطا کن. فرمود: دو جمله از ز. عرش 
خود را به تو عطا کردم, لا حول و لا قوه الا بالله, لا منجی منک الا الیک: 
یعنی هیچ نیرو و قدرتی جز قدرت خدا وجود ندارد و تنها مفر و پناه از خدا, 
خود خداوند است. و ملائکه دعاها و کلماتی به من اموختند که هر صبح و 
شب آنها را می خوانم : «خدایا ! از ظلم و ستم خود به عفو و بخشش تو 
ی وا کار و ره ی 
و از فقر خود به غنا و بی نیازی تو پناه می آورم و چهره فانی به چهره 
۳ و ابدی تو که هی فنایی ندارد پناه می اورد». 


سیس صدای اذان را شنیدم, ملکی در آسمان اذان می داد که پیش از آن 
شب هرگز دیده نشده بود. گفت: اللهٌ ۳ اللة آکبر, خداوند فرمود: بنده 
ام راست می گوید, من بزرگ تر و برتر هستم. گفت: 9 آن لا الع ( 
الله, آَشهَذٌ آن لا ال الا الله, باری تعالی فرمود: بنده ام و نت صی وف 
من الله هستم هیچ معبودی جز من وجود ندارد. گفت: أشهَذد آنْ محفدا 
رسول اللهه اشعد آن .محتدا سول اللف خداوند. فرخود بنده: ام. راست 
مین تواین: مجهد: بنده و پیامبر من است, من او را انتخاب کرده و مبعوثت 
کرده ام . سپس آ[فرشته مقدن ] گفت: ۳ 9 الصّلاه, حوت عَلّی الصّلاه. 
خداوند فرمود: بنده ام راست می گوید و همه را به سوی انجام فربضه 
من فرا می خواند, و هر کس با میل قلبی برای انجام نماز اقدام کند و به 
آن اهتمام بورزد» کفاره گناهان او خواهد بود. سپس گفت: حین علی القلاح, 
حیّ عَلی القلاح. خداوند فرمود: نماز, صلاح و پیروزی و رستگاری است؛ 
پس همان طور که در بیت المقدس امام جماعت نماز ز پیامبران بودم در 
آسمان هم امام جماعت نماز ملائکه گشتم. 
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سپس مهی مرا پوشاند و من به حالت سجده افتادم ؛ خداوند مرا صدا کرد 
و گفت: من به هر پیامبری پیش از تو پنجاه نوبت نماز واجب کردم. همان 
را بر تو و امت تو واجب می گردانم ؛ پس تو در میان امت خود به آن اقدام 
کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برگشتم و به ابراهیم رسیدم 
او چیزی از من نیرسید. پس به موسی رسیدم. گفت: ای محمد! چه 
کردی؟ گفتم: خداوند فرمود: به هر پیامبری که پیش از تو بود پنجاه نوبت 
نماز واجب کردم, همان را بر تو و اقت تو واجب گردانده ام, 


موسی علیه السلام گفت: ای محمد! ات تو آخرین امت و ضعیف ترین 
انهاست؛ و خداوند از ان سودی به تو نمی رساند, و اقت تو توان انجام این 
مقدار را ندارد. به نزد خداوند برگرد و برای امت خود در امر نماز تخفیف 
بخواه. به نزد خداوند برگشتم تا به سدره المنتهی رسیدم و به سجده 
افتادم و عرض کرم: خدایا ! بر من و امْتم پنجاه نوبت را ای, 
نه من و نه امتم هیچ یک توان آن را نداریم. انا زاجم سبک تر کن, ده 
نوبت آن را کاست, به نزد موسی بر 1 و او را از ماقم آگاه کردم, 
گفت: بر کرد طاقت آن را نداری. بر گشتم و دوباره از خدا خواستم ان 
بکاهد و خدا ده نوبت را کم کرد, نزد موسی برگشتم و به او خبر دادم, 
گفت: برگرد, هر بار برمی گشتم و در محضر خدا سجده می کردم, خداوند 
متعال ده نوبت از آن می کاست تا اين که به ده نوبت رسید. نزد موسی 
برگشتم و او را باخبر کردم, گفت: طاقت آن را نداری, نزد پروردگار 
برگشتم و پنج نوبت از آن کاست. نزد موسی بر گشتم. گفت: طاقت آن را 
نداری, گفتم: من از پروردگارم شرم دارم, پس به همین مقدار صبر می 
کتم.سادی نوا دا حال کر ان-ضیر‌می؛ کی من اج این ین توبت ۱ 
پنج برابر می افزایم, هر نمازی معادل ده نماز. هر کس از امّت تو عمل 
نیکی انجام دهد, آن را برایش ده برابر می نویسم و اگر قصد کند و انجام 
تحارتسا نک ای نام ام ی مق او کی ار ات وی 
اتجام عمل مدق را داشته.ه آن ,را انصام دهد یک کنام و آیر انجام دهم 
هیچ چیز برایش نمی نویسم. امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند از 
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و اين تفسیر آیه وشتحان الذٍی آسْری بعبّده یلا من المَسَجد الْحَرّام ی 
الَمشجد الأفحی الذی باکتا حَوَله یه من آبانتا 2 هو السَمیغ الصید 


(منژه است آن [خدایی ] که بنده اش را شسانکاهین از مسجد الحرام به 
نوی فسعد الاقضیه که شرآمون. آن .را برکت دادم آیم سیر داد تا از 
بان های خووبه اومابانیم: که آو همان شتواخ بناست ها آخر ابت فت 
باشد. (2) 


توضیح: سخن او « آتسمع یا محمد؟» ظاهرا توضیحی برای صدایی است 
که پیشتر ذکر شد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در راه شنید. 
استکانر انق است که انکه پاش« فلت کم سنعت ضوا آفرعنی فعال 
لی جبرئیل سمعت يا محمد؟» و ممکن است این صدار. صدایی از صدای 
اول باشد که در روایت. حقیقت صدای اول تبیین نشده است و البته بعید 
مینماید. سخن او: «کلا ان کتاب الابرار» شاید استشهاد نف ان قرآن باشد 
وان اس ک هون اب ایا هر روا ان سراف 
علوم و معارف است. و ممکن است امدن ایه به جهت مناسبت با مضمون 
روایت بااشد, بعلی همانطور که اعمالشان در علیین ثبت میشود, ارواحشان 
نیز بدانجا بالا میر ود. «تصفح فی الامر» قیقر ان کار نگریست. جوهری 
گوید: هر چیزی که زیاد شود تا جایی که بالا رود و غلبه کند, «طم یطم» 
است. گفته میشود: «فوق کل طامة طامثة». و از همین معناء. قیامت 
«طامة» نامیده شده است. پایان سخن. 


«المشافر» جمع مشفر با کسره میم به معنای لب شتر است. و «الرضخ» 
به معنای کوبیدن و شکستن است. فرموده او «یورتن اموال ازواجهن» 
یعنی زنا میکنند و فرزندان زنا را به فرزندان زوج ملحق میکنند و زنازادهها 
از همسرانشان ارث میبرند. و با احتمال بعید میتواند به اين معنا باشد که 
مقصود از ان زنی باشد که از شوهر دیگرش فرزند دارد و اموال شوهر 
فعلیاش را به فرزندش میدهد. و عبارت دوم معنای اول را تاکید و تایید 
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سخن او: «من اطباق اجسادهم» به صورت مجازی به معنای اعضای بدن 
انا استم با پوشتتهای, تجیا انیت که تقایل بال وبرهایشان انفت: 
فیروزآبادی گوید: «الطبق» با حرکت حروف, درپوش هر چیزی است. و نیز 
به معنای استخوان نازکی است که بین هر دو مهره را جدا| میکند. 
«الطابق» بر وزن هاجر و صاحب به معنای عضو بدن است. سخن او «من 
الملائکة الخشوع» شاید جمع خاشع باشد مانند «رکوع» که جمع رایع 
است. در برخی نسخهها به صورت «من الملائكکة و الخضوع فی المواضع» 
آمده که صحیحتر است. سخن او: «انة هو» یعنی او فرشتهای است که 
بالاتر از او فرشته نیست؛ یا اینکه او کسی است که امور عالم را به دستور 
خداوند تدبیر میکند. فرموده آو: «کأثه من شبوة» میگویم: نام قبیلهای 
بزرگ است و مکانی در بادیه, و قلعهای در یمن است. تعلبی در توصیف 
پیامبر اینگونه آورده است: «کاأثه من رجال ازدشنوء5» فیروزآبادی گوید: 
«ازدشنوء5» و گاهی با تشدید میأآید, اسم قبیلهای است که به جهت وجود 
شتان. ذر میان . آنها بدین اسم نامگذاری شده است. بنا بر اين تقدیرها, 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را در گندمگون بودن و درازی قامت 
به تلد از این طایفهها تشبیه کرده است. «الشمط » سفیدی سر است که 
باشیا هی. آميشته باشد. «خفق الظانو» بفتی برندم بر داز کرد و صاخفی» 
یعنی بالهایش را بر هم زد. 


«الزغب» به حرکت حروف. مو و پر کوچک و نرم است. و اولین مو و پری 
است که ظاهر میشود و میروید. «البخت» شتر خراسانی است. و 
«الدلیْ» با ضمه دال و کسره لام و تشدید یاء جمع «دلو» بر وزن فعول 
است. و «القتر» با ضمه و با دو ضمه به معنای ناحیه و جانب است و با 
فتحه و حرکت حروف به معنای اندازه و مقدار است. سخن آو: «لتهتک نور 
العرش و کل شیء فیه» یعنی اگر این حجابها نمیبود, نور بزرگی که خداوند 
در پشت حجاب آفریده است. نور عرش و نورهای پایینتر از آن را سوزانده 
و میدرید. و در برخی از نسخهها «لهتک نور العرش کل شیء فیه» آمده 
است که مقصود از آن, حجابهایی است که در زیر عرش قرار دارد. و اگر 
آن حجابها نمیبود, عرش میسوخت و نور عرش همه نورهای پایینتر از آن را 
میسوازند. و در تفسیر صفغیر مصلف آمده است: نور خداوند, عرش و 
چیزهای 
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پایینتر از آن را میسوزاند و به مغنای نخست باز میکردد, و «الضبابة» بهة 
معنای لطافت و حرارت اشتیاق است. 


دی امالی صدوق: رسول خدا فرمود: شبی که مرا به معراج بردند جبرئیل 
دستم را گرفت و به بهشتم برد و بر یکی از مسندهای بهشتم رسانید و یک 
دانه به من داد و چون آن را دو نیم کردم یک حوریه از آن بیرون آمد که 
مژگان چشمش چون پرهای جلو کرکس بود. به من گفت: درود بر تو ای 
احمد. ای رسول خدا, ای محمد. گفتم: خدایت مهربان باشد تو کیستی؟ 
گفت: منم راضیه و مرضیه, خداوند جبار مرا از سه جنس آفریده است, 
پائین تنم از مشک است و بالای آن از کافور و میانه ام از عنبر و با آب 
زندگی خمیر شدم و حضرت جلیل فرمود: باش و من بودم و آفریده شدم 
برای پسر عم و وصی و وزیر تو علی بن ابی طالب. (1) 


توضیح: فیروزآبادی گوید: «الدرنوک» با ضمه نوعی لباس يا فرش يا بوربا 


۱ ت‌. 


36 امالی صدوق: عبد الرحمن بن عنم گفته است: جبرئیل قرکبی کوچک 
تر از قاطر و پزرگ تر از الاغ آورد که پاهایش بزرگ تر از دست هایش بود 
با یک گام تا آن جا که چشم می دید راه می پیمود. وقتی پیامبر خواست 
سوار شود اسب چموشی کرد, جبرئیل گفت: این محمد است, آن گاه 
مرکب انقدر خم شد که به زمین چسبید. و پیامبر سوار شد. وقتی پایین 
می امد دست هایش بلندتر و پاهایش کوتاه تر می شد و وقتی بالا می 
رفت پاهایش بلند و دستانش کوتاه می شد. در تاریکی شب پیامبر بر 
الاغی بار زده شده برخورد. الاغ از صدای حرکت بال های براق زمر کرد 
مردی در آخر کاروان غلامش را که در اول کاروان بود صدا کرد و گفت: 
فلانی الاغ رم کرد و گریخت و فلان شتر وضع حمل کرد و دستش شکست, 
و آن الاغ گريخته, مال ابوسفیان بود. 
پس پیامبر, سوار بر براق به راه خود ادامه داد, وقتی به وادی بلقاء رسید, 
فرمود: ای جبرئیل ! من تشنه هستم. یرتیل کاسته ابی آمرد و -بیامتر ان زا 


نوشید و 


ص: 428 


لب امالی ضووی :110 


به راه ادامه دادند و به قومی رسید که از پی و عصب پاشنه هایشان بر 
قلاب هایی از آتش آويخته شده بودند. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
اق-خبرنیل ۲ ابقها کیستند ۰۱ اخبرتیل | کفت: کسانی که خدا به آنها روری 
حلال داده است, اما به دنبال مال حرام رفتند. جلوتر رفتند: ی را دید 
که پوستشان با سوزن هایی از انش دوخته می شد. فرمود: ای جبرئیل ! 
اینها کیستند؟ گفت: کسانی که با زنانی که بر انها حلال نبودند, فعل حرام 
انجام داده اند. جلوتر مردی را دید که بسته ای هیزم را بلند می کند, اما 
موفق نمی شود هر بار که موفق نمی شود بر آن بسته هیزم افزوده می 
شود, از جبرئیل درباره او پرسید گفت: این شخص مقروض و مدیون 
است, می خواهد وام و قرض خود را ادا کند, اما هر با ر که نتواند بر میزان 
آن افزوده می شود. سپس رفت و در کوه شرقی بیت المقدس, حضرت 
باد گرمی احساس کرد و صدایی شنید, پرسید: ای جبرئیل ! این صدا و این 
باد از کجاست؟ گفت: این جهنم است. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
از جهنم به خدا پناه می برم. سپس از سمت راست بادی با رایحه ای 
خوش, استثمام کرد و صدایی شنید, پرسید: : ای جبرئیل ! اين بوی خوش که 
استشمام می کنم و این صدا که می شنوم چیست؟ گفت: این بهشت 
اشت: پيامبن ضلی الله علیه. و الة فرمود: از خداوند بهشت را درخواست 
می کنم. جلوتر رفت تا به دروازه شهر بیت المقدس رسید که در ان هرقل 
بود» هر شب دروازه های شهر بسته می شد و کلیدهای ان بالای سر او 
گذاشته می شد. آن شب هر چه کردند دروازه شهر بسته نشد. او را از 
این ماجرا با خبر کردند, گفت: تعداد نگهبان ها را بیشتر کنید. پیامبر صلی 
الله علیه و آله آمد و به بیت المقدس وارد شد. جبرئیل به سراغ سنگی 
رفت و آن را بلند کرد و از زیر آن سه جام و قدح بیرون آورد, قدحی از 
شیر, قدحی از عسل و دیگری از شراب, و قدح شیر را به پیامبر داد و 
حضرت آن را نوشید. و به او قدح عسل داد و حضرت نوشید. سپس خَمر 
داد, فرمود: ای جبرئیل ! من سیراب شدم : : گفت ! اگر آن را می نوشیدی, 
امت تو گمراه شده و از تو جدا می شدند. 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله در بیت المقدس امام جماعت نماز هفتاد 


پیامبر و نبِیْ شد. هرا ه تین لین همین امه. کفسسن آ ان هرت وه 
زمین قدم نگذاشته بود؛ او کلیدهای خزائن زمین را در دست داشت و 
گفت: ای محمد! 
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پروردگارت سلام می رساند و می گوید: اين کلید خزائن زمین است, 4 
ی را له اه ک با مت اه پا رت 
فرمود: می خواهم پیامبری بنده باشم. 


سپس به آسمان صعود کرد وقتی به درهای آسمان رسید, جبرئیل از 
نگهبانان خواست درب ها را نات پرسید ند. این کیست؟ گفت: این 
محمد است. گفتند: خوب میهمانی آمده است؛ ؛ پس به هر گروه از ملائکه 
که گذر کرد, به او سلام دادند و برای او دعا کردند و ملائکه مقلاب او را 
همراهی نمودند تا این که به پیری رسید که زیر درختی نشسته و اطفالی 
اطراف او هستند: پرسید: ای جبرئیل ! این شیخ کشت ؟ کفت: این پدرت. 
ابراهیم علیه السلام است پرسید: و آن اطفال کیستند؟ گفت: فرزندان 
مقمنان در اطراف او هستند. و او انها را غذا می دهد. سپس به شیخی 
رد کر وی مت ور وق زر نت ایس تور هر 
نگریست خوشحال و شادمان می شد و وقتی به سمت چپ خود می 
نگریست, غمگین و گریان می گشت. پرسید. ای جبرئیل ! این کیست؟ 
گفت: این بدزت: ادم است: وفتی نز به خود .رآامی بیند. که به بهتتت ر فته 
اند خوشحال و خندان می شود و وقتی فرزندان خود را در جهنم می بیند, 
غمکین و گریان می شود. جلوتر, ملکی را دید که بر کرسی نشسته بود. به 
او سلام داد اما آن بشاشت و شادی که در چهره ملائکه دیگر دیده بود در 
چهره او ندید, فرمود: ای جبرئیل ! به هر ملکی برخوردم او را بسیار 
محبوب و دلنشین یافتم, به جز این ملک, این کیست؟ گفت: این مالک. 
خازن جهنم است. او در میان ملائکه نیکوترین و گشاده ترین چهره را 
داشت. ولی از وقتی به عنوانِ خازن و نگهبان جهنم قرار داده شد و احوال 
جهنم و آن چه خدا برای اهل آتش آماده کرده را دید, دیگر نخندید. 


سپس جلوتر رفت و به جایی برخورد که پنجاه نماز بر او واجب شد؛ پس 
در راه برگشت با موسی علیه السلام برخورد کرد, پرسید: 1 
تعداد نماز بر امت تو واجب شد؟ فرمود: پنجاه نماز, گفت: برگرد و 
پروردگارت بخواه که به امت تو تخفیف دهد سیس دوباره موسی 

م را دید, پرسید: چه تعداد نماز برای امت تو واجب شده است؟ 
فرمود: فلان مقدار. موسی گفت: امت توضعیف ترین 
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امت هاست.؛ به سوی خدا| برگرد و از او بخواه از وظیفه امت تو بکاهد, من 
در میان بنی اسرائیل بودم آنها کمتر از این مقدار را تحمل می 
کردند.پیامبر دائما به سوی خدا باز می گشت تا این که تعداد نمازها به پنج 
توبت رسید, سیس موسی علیه السلام پر سید . : چه تعداد نماز بر امت تو 
واجب شد؟ فر مود: یدج نوبت. گفت: بر کرد و از خدا بخواه از وظیفه امت 
تو بکاهد: فر مود: از خداوند شرم دارم که دوباره به سوی او برگردم برای 
این امر. سیس به راه خود ادامه داد, ابراهیم خلیل الرحمن را دید, ابراهیم 
از پشت سر, او را صدا کرد و گفت: ای محمد ! به امت خود از جانب من 
سلام برسان و به آنها بگو: آب بهشت شیرین و گوارا, 0 
زمین هایش صاف و هموار و سفید است, کشت نهال آن با «سْبحان الله, 
الحمد لِلّه, و لا ال الا اللة, و اللة أکبر و لا حول و لا و الا بالله العلم 
القظیم» است, به وا پس 
برگشت و در راه به کاروانی برخورد که جلوی آن شتری خاکستری رنگ در 
حرکت بود. وقتی به مکه رسید, از سیر شبانه اش به آنها خبر داد, در مکه 
گروهی از قریش به بیت المقدس رفته بودند, پیامبر آنها را از ما وقع آگاه 
کرد و فرمود: دلیل صدق قول من این که هم اکنون همزمان با طلوع 
خورشید., کاروان به اين جا می رسد., در حالی که شتری خاکستری جلوی 
کاروان حرکت می کند. نگاه کردند و دیدند همزمان با طلوع خورشید 
کاروان رسید. بیامبز ضلی الله علیه و آله. به آنها فرمود: که او دیشب 
ابوسفیان را دیده که در پاسی از شب شترش رم کرده و گریخته بود و او 
به غلامش که در ابتدای کاروان بود می گفت: شتر فرار کرده و فلان شتر 
وضع حمل نموده و دستش شکسته و فربش از ابوسفیان پر سیدند و 
دریافتند هر آن چه پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است؛ 


حقیقت دارد. (1) 


توضیح: : «اضتصاع قیها» نعنی,تمیین شید و هط عمل بدان هه آهر نذم بهه 
روی آورد. و «الاضطلاع» باب افتعال از «الضلاعة» به معنای قوّت است. 
گفته میشود؛ «اضطلع بخمله» یعتی: بر آن: نیرومند. شد و. اتجامش داد. و 
بعید نیست که در اصل از 
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«اطلع فیها اطلاعا» باشد. و «القیعان» جمع «القاع» به معنای زمین 
همواری سختی است که از جنگل و کوه فاصله داشته باشد. 


7 امالی صدوق: ابان بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
حضرت ۳ سوار کرده و هر دو به بیت المقدس امدند و جبرئیل 
محراب های انبیا را به حضرت نشان داد و پیامبر در آن جا نماز خواند و 
جبرئیل پیامبر را بازگرداند. در راه بازگشت. پیامبر با یکی از کاروان های 
قریش برخورد کرد, آنها در ظرفی آب داشتند و شتری را گم کرده و در 
خستفخوی. آن زونه مارآ آن: ات نوسبه: هو بافيماندم: ابتوا مر اکن 
تی صت ری ال له و لب ترس مه خداوند 
حا حااه دشت ما هت المفدی شفه انار وتان و محرات پیامبران 
را به من نشان داد. من با كارواني از قریش در فلان جا برخورد کردم, آنها 
شتری را گم کرده بودند, من از آب آنها نوشیدم و باقیمانده آن را ریختم. 
ابوجهل گفت: فرصت خوبی برایتان پیش آمده است ؛ ؛ از او بیر سید تعداد 
ستون ها و قندیل های بیت المقدس چند تا است؟ گفتند: ای محمد ! در 
میان ما کسی هست که به آن جا رفته است. پس بگو تعداد ستون ها و 
قندیل ها و محراب ب های آن جا چند تا است؟ جبرئیل تصوير بیت المقدس را 
در برابر دیدگان حضرت قرار داد و حضرت به رسول آنها پاسخ گفت: 
سین کف شمیت کلله کاووان مایخواز انا سوال هی کتیم ار 
صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: دلیل راستی و صدق کلام من اين است 
که کارو ان هرمن با طلمع افاب بو این جا عی رسد شتری به وق 
خاکستری پیشاپیش کاروان حرکت می کند. ی رز نرق 9 
وب گردته. می بگریشتند ودقی, گفتند" خورشید هم اکنون طلوع می کند, 
در همان حال و همزمان با طلوع قرص خورشید کاروان از گردنه پیدا شد, 
در حالی که شتری خاکستری جلوی آنها حرکت می کرد. از کاروانیان 
درباره آن چه پیامبر فرموده بود پرسیدند, گفتند: همین طور است, در فلان 
جا شتری 
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را گم کرده بودیم, آب را بر زمین گذاشتیم, وقتی صبح شد بر زمین ريخته 
رام ی ات .۲ 


8 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله روایت کرده که فرمود: در حالی که من در ابطح خوابیده بودم و علی 
در سمت راست و جعفر در سمت چپ و حمزه در مقابل من بود, به ناگاه 
خود را پوشیده در بال ملائکه دیدم. یکی پرسید: ای جبرئیل ! تو به سوی 
کدام یک فرستاده شده ای؟ گفت: به سوی این - و به من اشاره کرد- پس 
گفت: این سرور و سیّد فرزندان آدم است, و اين دیگر وصی و جانشین و 
وزیر و داماد و خلیفه او 2 میان امقت اوست؛ و این عموی او سید 
الشهداء حمزه است و دیگری پسرعموی ای دو با خضاب 
شده دارد که در بهشت همراه ملائکه پرواز می کند, او را رها کن تا چشم 
هایش بخوابد و گوش هایش بشنوند, و قلبش اطفیتان .۵ ارافنشن یابد و 
برای او مثالی بزنید: پادشاهی که خانه و قصری می سازد و میهمانی و 
ضیافتی برپا می کند و یکی را به میهمانی دعوت می کند. سپس پیامبر 
صلی الله علیه و آله فر مود: پادشاه, خداوند است و آن سرای و قصر, 
دنیاست و میهمانی و ضیافت, بهشت است و آن میهمان من هستم. 
فرمود: سپس جبرئیل او را به سوی براق برد و شبانه او را به بیت 
المقدس برد, و محراب ها و معجزات پیامبران را به به او نشان داد, و در آن 
جا نماز خواند و سپس همان شب او را به که مر کرد اتص‌فر رام‌نار کشت 
به کاروانی از قریش برخورد. (2) 


و حدیث را تا پایان آن نقل ميکند. 


توضیح : : «المأدبق» با ضمه و فتحه دال: او است که برای میهمانی پا 
عروسی درست میشود. و «الاورق» شتری است که رنگ آن سفیدی است 
که به سیاهی میگراید. و در تفسیر قمی در هر دو موضع از حدبت «احمر» 


امده انننت:. 

9. امالی صدوق: ابن عباس ود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
بع علی علیه السلام فرمود: ای علی تو امام مسلمانان و امیر مقمنان و 
رهبر سپیدرویان و پس از من حجت خدائی بر همه خلق تو سید اوصیاء و 
وصی سید انبیائی. ای علی 
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چون مرا به آسمان هفتم بالا بردند و از آنجا به سدره المنتهی رسیدم و از 
آنجا به حجب نور و پروردگارم جل جلاله مرا با مناجات خود گرامی داشت. 
فرمود: ای محمد ! گفتم: لبیک ربی و سعدیک تبارکت و تعالیت. فرمود: به 
ی هام اه وه سس در 
است و کلمه ای که ره کاران ردان تم روهام هر که‌اوا اظاعت 
کند مرا اطاعت کرده و هر که او را تافرمانی کند مرا نافرمانی کرده 
است., او را بدین مژده ده. علی علیه السلام عرض کرد: یا رسول ال 
مقام من به آنجا رسیده که در آن مقام ذکر شوم. فر مود: آری ۳۹ 
پروردگارت را شکر کن. علی رو بر خاک نهاد و سجده کرد به شکرانه این 
بعمتی, کهک | موادم استه ر صول شرا صلی الا علبه مراله و سنام 
فرمود: اش ای ی برطا ر که خدا به تو بر ملائکه خود مباهات دارد. (1) 


0 امالی صدوق: عبایه بن ریعی لاه ان اش رات کین ارت 
که گفت: هنگامی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او 
باد, شبانه به آسمان صعود داده شد, جبرئیل وی را به رودخانه ای رساند 
که به. ای همه أن همان رودخانه, و نوری است که این سخن 
خدای تبارک و تعالی: «جَعل الظلمَاتِ وَالُو» بدان اشاره دارد. پس 
1 ان رودخانه برد, جبرئیل به وی گفت: ای محمد! به 
برکت خدای عز و جل عبور کن؛ زیرا که خداوند, بینش و بصیرت تو را 
نورانی ساخت و راهها را برای تو هموار کرد و گسترانید. به درستی که 
هیچ کس از این رودخانه عبور نکرده است., نه فرشتگان مقرب درگاه 
خداوندی و نه پیامبران فرو فرستاده وي. ولی من هر روز یک بار در آن 
غوطه ور می شوم و سپس بیرون می | یم و بالهايم را تکان می دهم و 
فمتظره اه از انم تم ان مر اس سای شار وهای از آن 
دی وا رت ات وا ار 
زبان هستند به طوری که هر زبان با زبانی سخن مي گوید و زبان دیگر آن 
باه می تس وا ای اه ی او ی تور کر 
اش کمک انا وس وتا وا انصوکتات اسد دار ان ۱ 
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حجاب دیگر, مسافت پانصد سال است. سپس جبرئیل علیه السلام به 
حضرت صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ای محمد! به پیش رو. حضرت 
که سلام و درود خدا بر او و اهل بیت او باد, فرمود: ای جبرئیل ! چرا با من 
نمی آیی؟ جبرئیل گفت: اجازه عبور از اين جا را ندارم. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله تا جایی که خدا می خواست پیش رفت تا اين که آن 
چه را که پروردگار تبارک و تعالی فرمود, شنید. فرمود: ای محمد! من 
محمودم و تو محمد هستی. اسم تو را از نام خود برگرفته ام. هر کسی که 
رابطه اش را با تو وصل کند, من نیز رابطه ام را با او وصل خواهم ساخت 
و هر که رابطه اش را با تو قطع کند. من نیز رابطه خویش را با او قطع 
خواهم نمود. بر بندگان من نازل شو و با آنان در مورد اين کرامتی که من 
به تو ارزانی داشتم, خبر ده و من پیامبری را نفرستاده ام, مگر این که 
برای وی یاوری (وزیری) قرار داده ام و تو رسول منی و علی علیه السلام 
وزیر (و یاور) تو است. (1) 


کتاب محتضر از خلف , تم فاد ان زا زوا یت کرده است. (2) 
توضیح: «البتک» یعتی بریدن. 


1 ممالی صدوق: اسماعیل بن جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: ای محمّد ! پیامبریت به پایان رسید و هنگام مرگت فرا رسید., 
جانشینت کیست؟ عرض کردم: پروردگارا ! همه آفریدگانت را آزمودم, در 
میان آنها هیچ کس را ندیدم که بیش از علی فرمان پذیر من باشد. فرمود: 
و نیز فرمان پذیر من ای محمد ! عرض کردم: پرودگارا! همه آفریدگانت را 
از مه ده در میان آنها هیچ کس را ندیدم که بیش از علی دوستدار من 
باشد. فرمود: و نیز دوستدار من ای محمّد ! پس او را نوید ده که او بیرق 
هدایت و امام دوستداران من است و نوری است از برای انان که از من 
فرمان میبرند. (3) 


2 احتجاج: از جمله معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که 
ارام ات الا ام را در عفایل: فحات یو اسان بات 
شخصض مموده: 


ص: 435 


ات موی 2۱۰۰ 


2 . محتضر : 142 
3- . امالی صدوق : 286 


شامی تبیین نمود: بهودی به آن حضرت گفت: این سلمیان است که بادها 
برایش مسخر شد و در سرزمین او جریان پیدا میکردند که رفتن ان 
بامداد, یک ماه, و امدنش شبانگاه, یک ماه [راه ] بود. علی علیه السلام به 
اه قیفوت متس یو است آها آنچه پمسحید ضلی الا لیم و له هسام 
اعطا شده بهتر از آن است: زیرا| او از مسجد الحرام در وقتی که روانه 
مسجد اقصی گردید و آن مسافت و سیر یکماه است و از آنجا سیر و 
گرجسه ماوت اسها ها که مسافت باه هران سالك بود وا در اعل از یک 

سوم شب طی نموده تا انکه به ساق عرش رسید. پس نزدیک به علم 
گردید و به آن چسبید و از آنجا او را به بهشت برده به بالای رفرف سبز 
مشرّف گردانیدند و چون به رفرف مشرف گردید نور آن محل چشم او را 
خیره گردانید پس عظمت حضرت عز و جل را به چشم دل به نظر دز آوزد 
و نه با چشم سر. و فاصله میان آنچه به نظر قلب او در آمد و میان ایشان 
سقدار فاضام ور کیان با کمتر از ابو آن اه شنم اش اجه را بای 
وحی کند, وحی فر مود. (1) تا آخر آنچه در باب جوامع المعجزات گذشت. 


3. احتجاج: ابن عباس گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: و 
من روی بال جبرئیل قرار گرفته تا به انتهای آسمان هفتم رسیدم, و از آنجا 
گذشته تا به «سدره المنتهی» وارد شدم که در | آنسا اجه الماوی » استن هن 
تا آمدم از ساق عرش آویزان شوم. این ندا از آنجا در الا که: «منم خدای 
یکتا که جز من خدایی نیست, منم ایمنی بخش بندگان, نگاهبان بر همه 
چیز, توانای بی همتا, بر همه چیره, درخور کبریا و بزرگی. دلنواز و 
مهربان». و خداوند را با جشم دل نه با چشم سر مشاهده کردم. (2) 
بخشی از روایت. 


4 امالی صدوق: محمد بن عماره از پدرش از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده که فرمود: هر کس سه چیز را انکار کند از شیعه ما نیست: 
معراج, سوال در قبر و شفاعت در روز قیامت. (3) 


ص: 136 
1- . احتجاج : 116 


2 . احتجاج : 28 
خ امالن ده 6 177 


5. امالی صدوق: منصور صیقل از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چون مرا به 
آسمان بردند پروردگارم در باره علی علیه السلام به من سه کلمه سفارش 
کرد فرمود: ای محمد! گفتم: لبیک ربی, فرمود: علی امام متقیان و 
پیشوای روسفیدان و سرور مومنان است.(1) 


6 ممالی صدوق: امام صادق از پدرش از پدرانش علیهم السلام روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: چون مرا یه معراج 
بردند پروردگارم جلْ جلاله با من سخن گفت. و فرمود: ای محمد ! عرض 
کردم: لبیک ای پروردگارم. فرمود: علی پس از تو حجّت من بر خلق است 
و امام کسانی است که فرمانم میبرند. هر که از او اطاعت کند مرا 
اطاعت کرده و هر کس از او نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است. پس 
شوند. (2) 


7 امالی صدوق: سلیمان جعفی از امام صادق علیه السلام روای بت کرده 
که فرمود: چون پیامبر را به معراج بردند رسید بدان جا که خدای تبارک و 
تعالی خواست. پروردگارش جل جلاله با او مناجات کرد ۳ تا وفتن.بة. اسفان 
چهارم برگشت او را ندا کرد: ای محمد! عرض کرد: لبیک پروردگارم. 
فرمود: کدام از امتت را برگزیدی که پس از تو خلیفه ات باشد؟ عرض 
کرد: تو برگزین برایم که اختیار از تو باشد فرمود من برایت علی بن ابی 
طالب را برگزیدم که مختار تو است. (3) 


8 امالی صدوق: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا چون به معراج میرفت به خلقی نگذشت جز آنکه همه به 
دلخواه خرم و شاد و مسرور بودند تا به خلقی از خلق خدا رسید که او را 
شاد ندید. به. جبرتیل فرمود: من به خلفی نخذشتم جر انکه شاد و.خرم و 
مسرور بود چز این این کیست؟ گفت: اين مالک خازن دوزخ است و خدا 
او را چنین آفریده فرمود من دوست دارم از او بخواهی دوزخ را به من 
7 و گفت: این محمد رسول خداست و از من 


ص : 437 


2 امالی وی 29۳۶ 


و آمالن دوه 352 


خواسته که از تو بخواهم دوزخ را به او ننمائی. گوید: یک گوشهای از آن را 
بزافردو آن رده تا خدا جات را کرفت .در نورد ۱11 


تفسیر عیاشی: از ابن بکیر از امام صادق علیه السلام همین حدیت روایت 
شده و در آن آفنده است: «مالک ته: طبقه از طبقات آتلنش دوزج را به او 
نشان داد.» 


9 امالن صدوق» عیدا للم بخ قباس کوید رت ل دا صلی الم علیم و آله 


و سلم فرمود: بسن اراس ای 
رساندند و از سدرة تا به حجابهای نور. پروردگارم جل جلاله مرا ندا کرد: 
و ام ی دی ام ای کت 
بپرست و بر من توکل کن و به من اعتماد کن که من تو را به بند؟ 
پسندیدم و حبیب و رسول و پیامبر خود ساختم. و برادرت علی را خلیفه و 
باب پسند کردم اوست حجت من بر بندگانم و امام خلقم, به او دوستانم 
از دشمنانم شناخته شوند و به او حزب شیطان از حزب من جدا شود و به 
او دینم بر پا گردد و حدودم حفظ شود و احکامم اجراء گردد و به تو و به او 
و امامان از فرزندانش به بندگانم رحم کنم و به کنیزانم و به قائم از ن 
زمینم را آباد سازم, به تسبیح و تهلیل و تقدیس و تکبیر و تمجیدم و به 
وسیله او زمین را از دشمنان خود پاک کنم و به دوستانم ارث دهم و به او 

کفار به خودم را پست سازم و کلمه خود را برافرازم و به او بندگانم 
و بلادم را زنده کنم و گنجها و ذخائرش به خواست خودم عیان کنم, او را بر 
ارم رای و ام ۲ 
او را برای اجرای امر من و اعلان دینم تایید کنند, اوست سرپرست بندگانم 
به درستی و رهبر بندگانم به راستی. (2) 


0. امالی طوسی: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمودند: هنگامی که (در شب معراج) مرا به اسمان بردند, 
وارد بهشت شدم و در آن قصری از پاقوت سرخ دیدم که بر اثر درخشش, 
از بیرون داخل آن و از داخل, نمی تور رنه بر ار 
و زبرجد بود. گفتم: ای جبرئیل ! این قصر برای کیست؟ ایشان فرمودند: 
اين برای کسی است که سخن نیکو بگوید و روزه 


ص: 439 


1-. امالی صدوق : 357 - 358 


دائمی بگیرد و غذا بدهد و در شب در حالی که مردم خوابند. به مناجات 
بیردازد. حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای پیامبر خدا! در میان امت 
شما چه کسی طاقت انجام این کارها را دارد؟ ایشان فرمودند: ای علی 
تزدیی تفا هرق ارم حصرت: یز به یامبر صلی. الله عانه و آله. و.سام تودیی 
شد. آن حضرت به او فرمود: آیا می دانی نیکو سخن راندن چیست؟ آن 
حضرت فرمودند: خداوند و رسولش داناترند. پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند: کسی که بگوید: سبحان الله, و الحمد لله و لا له الا الله, و 
الله اکبر. سپس فرمودند: ای و ی ی 
حضرت فرمودند: خدا و رسولش داناترند. ایشان فرمودند: هر کس ماه 
رمضان را روزه بکیزد یی رفز آن راهم تخود می:.دانی که غرا دادن 
یعنی چه؟ آن حضرت فر مودند: خدا| و رسولش داناترند. ایشان فرمودند: 
منظور از آن کسی است که به دنبال کسب روزی خانواده برآید و آبروی 
آنان را در پرابر مردم حفظ کند. آیا می دانی که مناجات در شب و در 

می ِِ ِ بعنلی ِ ایشان 0 خدا و رسولش 
۲ 0 0 7 ان | ان فاص ۱ 


میخوابند. (1) 
تفسیر قمی: پدرم از حماد همین حدیث را روایت کرده است. (2) 


1 خصال: عبدالله بن اسعد زرارة گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: پروردگارم مرا شبی به معراج برد و در باره علی علیه السلم سه 
چیز وحی کرد: اینکه او پیشوای پرهیزگاران و سرور مومنان و رهبر آنهایی 
است که دست و صورتشان سفید است. (3 


2 امالی.ضدوی: امام صادی آن پراش علیهم اسان تفن عی کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چون مرا به معراج بردند 
پروردگارم خلن جلاله در باره غلفن علیه السلام سه کلمه سفارش به من 


کرد فرمود: ای محمد ! عرض 
ص: 439 
1- . امالی طوسی : 293 


2 تسیر قمی, :19 202 
3-. خصال 1 : 57 


کردم: لبیک پروردگارم و سعدیک. فرمود: علی امام متقیان و پیشوای 
روسفیدان و سرور مومنان است او را بدین مژده بده. (1) بخشی از 
روایت. 


3 معانی الاخبار: اصبغ بن نباته گوید: : در محضر محقد بن حنفیه بودیم 
از آذان سخن به میان آفن: فرمود: در معراج چون پتاضتر ارم این اه 
علیه و آله به آسمانها برده شد, به آسمان ششم که نزدیک شد فرشته ای 
فرود امد که تا ان زمان هرگز فرود نیامده بود, سپس گفت: «الله اکبر, 
الله اکبر» حق تعالی فرمود: راست گفت. آری,: من از آن بزرگترم که عقل 
مردم بتواند مرا درک کند و از همه چیز به ح معنوی بزرگترم, و سپس 
گفت: «اشهد ان لا اله الا الله» خداوند فرمود: راست می گوید, من یگانه 
ام جز معبود بر حقی نیست. فرشته گفت: «اشهد ان محشدا رسول اللّه» 
پروردگار فرمود: (آری) محشّد بنده و امین من است بر آفریدگانم, او را 
برگزیدم و جهت ابلاغ پیام به بندگانم او را پیامبر خود قرار دادم. فر شته 
گفت: «حیٌ علی الصلاه». خدا فر مود: نماز را بر بندگانم واجب ساختم و با 
آن برای ایشان دین و تعهّدی قرار دادم. بعد گفت: «حوخ علی الفلاج» 
پروردگار فرمود: نماز موجب شایسته گشتن است, یعنی رستگار شد هر 
که به سوی آن گام برداشت و برای بدست آوردن خوشنودی خدا از 
آن غفلت نورزید. سپس گفت: «حو* علی خیر العمل». خداوند جل جلاله 
فرمود: نماز نزد من ارجمندترین و پاکیزه ترین کارهاست و وقتی گفت 
«قد قامت الطلاه» » پیغمبر صلّی ال علیه و آله ایستاد و ساکنان آسمان به 
اه افتدا کرنندع از ایم مان شرافت بخسر ضلی الله علنهن الم به نهایت 
رسید. (2) 


4 سعانی: الاخار نی نی برع از ایام ضادق. غلبه السلام: روایت 

کو اس کم ار منود ی ی ال ما 
رفت. , وقت نماز رسید و جبرئیل اذان گفت, وقتی گفت: اللهّ اک , اللة 
اکتر, ملائکه گفتند: ال اکتر, ال اکتر, وقتی گفت: أَشهَدُ آن لا الة الا الله. 
گفتند: بت ها و الهه ها نابود شدند؛ وقتی گفت: نهذ أنَ ده[ 
الاقر گفتنن: تا ؛ وقتی گفت: 


ص: 440 


1-. خصال 1 : 57 
۰-2 . معانی الاخبار : 17 


حیت عَلی الصّلاه : کفتند ی ات پروردگارش تشویق و ترعیب نمود؛ وقتی 
۱ 
1 


تفسیر عیاشی: از حفص همین حدیت روایت شده است. (2) 


5 معاتی, الاخباره انس بن مالک کونته پامیر خی ضلی الله غلیم و ال 
فرمود: چون به آسمان برده شدم به ستونی رسیدم که در دق نت از دو 
دایره موازی یک دیگر قرار داشت که بن آن از نقره سپید, و میانه اش از 
پاقوت و زبرجد و بالای ی به جبرئیل گفتم: این چیست؟ 
گفت: این آئین تو است که سفید و آشکار و درخشان است, پر سیدم . در 
ميانه اش چیست؟ گفت: جهاد. سوال کردم: پس این طلای سرخ چه 
باشند؟ باس داد هخرت/ .جهن علی عاید السلام (ماجد همد آیتما بود) 
درجه ایمان او بر ایمان همه مومنین برتری دارد. (3) 


6 عیون الاخبار, علل الشرایع: امام رضا علیه السّلام از پدرش موسی بن 
جعفر از پدرش جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن 
الحسین از پدرش حسین بن علی از پدرش علی , بن ابی طالب علیهم 
السلام حدیت کند که رسول خدا صلی الله علیه و و آله فرمود: خداوند 
مخلوقی بهتر از من و گرامی تر از من نزد خود نيافرید,. علی علیه السّلام 
گوید: عرض کردم ای رسول خدا شما بهترید يا جبرئیل؟ فرمود: خدای 
تعالی پیفمبران مرسل خود را بر فرشتگان مقرّیش برتری داده, و مرا بر 
تمام پیامبران و مرسلین برتری داد, و پس از من ای علی برتری مخصوص 
تو و امامان بعد از تو است, زیرا فرشتگان خدمتگزاران ما و خدمتگزار 
دوستان ها هستند؛ اق علی آنان: که عرش (خدا) را بردارند و آنان که گرد 
آنند به شتباس پروردگارشان تسبیح گویند و آصرزش خواهند برای آنان که 
به ولایت ما ایمان آوردند, ای کلف اک ما نبودیم خداوند نه آدمر نه حوا؛ نه 
بهشت, نه جهنم, نه آسمان, نه زمین را خلق می فرمود, چگونه ما بر 
فرشتگان برتر نباشیم در صورتی به توحید و شناسایی پروردگار عر و 
جل و تسبیح و تقدیس او بر ایشان پیشی 


ص: 441 


1- . معانی الاخبار : 109 
۰-2 . تفسیر عیاشی : مخطوط 


3- . معانی الاخبار : 38 - 39 


جسته و سبقت گرفتیم, چون اولین چیزی که خداوند آفرید ارواح ما بود, 
سپس ما را به توحید و ستایش خود گویا کرد, پس از آن فرشتگان را 
افید: همین که ارواح ما را در یک نور مشاهده کردند کار ما را ترک 
داتستند. پشن:.ما خداق را تسبیه: کفتیم جا فرشتکان. بدانند که ما آفریده 
شده ایم و خدای تعالی از صفات ما منژه است, پس ملائکه به سبب 
تسبیح ما تسبیح گفتند و خدای را از صفات ما پاک و دور کردند. و همین که 
بزرگی ما را مشاهده کردند ما خدای را تهلیل گفتیم تا فرشتگان بدانند که 
پروردگاری جز خدای یگانه نیست و ما بندگان اوییم و خدایان نیستیم تا 
پرستش ما با آو یا درجه پایین تر از او واجب باشد پس ملائکه هم گفتند: 
پروردگاری جز خدای یگانه نیست, و همین که بزرگی مقام ما را مشاهده 
کردند ما خدای را تکبیر گفتیم تا فرشتگان بدانند که خدای تعالی بزرگتر از 
ان است که کسی به عظمت مقام او برسد, مگر به وسیله اوء و همین که 
نیرو و و قذرتی, کم.شدا برای.ما قرار داده مشاهده کزدند گفتیم: «لا حول و 
لا قوّه الا بالله العلیث العظیم» «هیچ جنبش و نیرویی جز به اراده خدای 
تراک نیست» تا فرشتگان بدانند که هیچ جنبش و قوه ای جز به اراده 
خدای عظیم نیست. پس فرشتگان نیز گفتند: «لا حول و لا قوه الا باللّه 
العلی العظیم». و همین که مشاهده نعمتهای خدا را بر ما کردند, و این که 
اطاعت ما را واجب کرده گفتیم: الحمد للّه تا فرشتگان بدانند که برای 
خدای تعالی بر ما حق است. که نعمتهای او را سپاسگزاری کنیم پس 
فرشتگان نیز گفتند: الحمد للّه. پس ایشان به وسیله ما به شناسایی 
خداوند و تسبیح و تهلیل و سپاسگزاری و تمجید او راه يافتند. 


پس از آن خدای عرٌ و جل آدم علیه السّلام را آفرید و ما را در صلب او به 
ودیعت نهاد, و فرشتگان را به سجده بر او برای تعظیم و اکرام ما دستور 
فر مود و این سجده ایشان برای خدا| پرستش بود و برای آدم اکرام و 
اطاعت بود چون ما در صلب او بودیم, پس چگونه ما برتر از فرشتگان 
نباشیم در حالی که همه آنها بر آدم سجده کردند؟ و دیگر اين که آن هنگام 
که مرا به آسمان بالا بردند جبرئیل دو تا دو تا اذان گفت سپس گفت: ای 
محمد جلو , به ایست, من گفتم: ای جبرئیل بر تو پیشی گیرم؟ گفت: آری, 
زرا خدای الی ساضرانش راید تعامی فرشتکان ری ی 
بالخصوص برتری داده, پس جلو اسان و بر ایشان نماز گزاردم و 
افتخاری 
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نیست. پس همین که بر پرده های نور رسیدم جبرئیل به من گفت: قدم 
جلو بگذار ای محمد و از من جدا شد, گفتم: ای جبرئیل در مثل چنین 
مکانی از من جدا می شوی؟ گفت: ای محمد به راستی آخرین حدّی که 
خداوند مرا در آن نهاده اینجاست. و اگر از اینجا بگذرم به واسطه تجاوز به 
حریم و حدود پروردگار خود بالهايم می سوزد, پس همین طور در نور مرا 
سیر دادند تا بدان جا از ملکوت خداوند که می خواست رسیدم. پس به من 
گفته شد: ای محمد تو بنده منی و من پروردگار توأم. پس مرا پرستش کن 
و بر من توکل نما, زیرا تو نور من در میان بندگانم, و فرستاده من به سوی 
خلق من, و حجْتم در میان آفریدگانم هستی؛ و برای پیروان تو بهشتم را 
آفریدم. و برای آن که تو را نافرمانی کند آتشم را خلق کردم, و برای 
اوصیای تو کرامت خود را فرض و لازم کرده و برای پیروانت ثواب خویش 
ر واجب نمودم, من عرض کردم: پروردگارا اوصیاء من کیانند؟ به من ندا 
شد: ای محمد اوصیا ء تو اناد که بر بر ساق عرش نامشان نوشته شده. پس 
من در حالی که در حضور پروردگارم بودم نظر به ساق عرش کردم پس 
و ی ی ور 
اوصیاء من نوشته بود اولی ایشان علی بن ابی طالب و آخرشان مهدی 
مت من بود, عرض کردم: پروردگارا اینان اوصیاء من پس از من هستند؟ 
به من ندا شد: ای محمد اینان اولیای من و دوستان و برگزیدگان و حجتهای 
فن. بش از. و بر افرید کانم مین باشند. و ایشان اوصیاء تو و جانشینانت و 
بهترین خلق من بعد از تو هستند, به عرت و جلالم سوگند به دست ایشان 
دین خود را پیروز کنم, و کلمه خود را به وسیله آنها بلند گردانم, و زمین را 
به وسیله آخرینشان از دشمنانم پاک کنم, و او را بر شرق و غرب عالم 
فرمانروا نمایم, بادها را برای او مسخُر کنم, و گردنهای سخت را برای او 
رام سازم. و او را به وسائل بلند گردانم, و به لشکر خود یاریش کنم؛ و به 
فرشتگانم او را مدد نمایم تا دعوت مرا آشکار کند و همه خلق را بر توحید 
من جج آوری نماید, سپس سلطنت او را پایدار کنم و حکومت را به دست 
اولیاء خود تا روز قیامت دست به دست بچرخانم. (1) 


ص: 443 


- . علل الشرایع : 13 - 14 , عیون الاخبار : 144 - 146 


توضیح: جزری در حدیث: «مثل اهل بیتی مثل سفينة نوح من تخلف عنها 
1 بعتی بة انش آنداخته و برتاب فینتنود. گفته میشود: 
زجخه یزجه زخا. 


عللن الشرآنهه تابث ین یار روانت کروه اس کهآ زین اعایدین, 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام پرسیدم: آیا خداوند عرٌ 
و جل جا و مکان دارد؟ فر مود: نه» خداوند از این صفت ها برتر است. 
پر سیدم. ور پیاهبرتتن. را به: اسمان برد؟ فرموده تا ملکوت آسمان ها 
و عجایب و شگفتی های خلقتش رام به او نشان دهد. پر سیدم . پس کلام 
خداوند که می فرماید: «رّ دتا قتدلی* قکان قابٍ قَوْسَین او آدتی»(1) 
(سپس نزدیک آمد و تور کر شد, تا (فاصله اش) به قدر (طول) دو 
(انتهای) کمان یا نزدیکتر شد ) یعنی چه؟ فرمود: منظور. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله است که به حجاب های نور نزدیک شد و ملکوت آسمان ها 
را دید پس به پایین آورده شد و به پایین نگریست تا ملکوت زمین را ببیند 
با ات که مان کب فاصله امه رس سا دوه سای ی گر از 
آن است. (2) 


8 خصال: ار الحسن ازدی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: چون خداوند به پیامبرش تخفیف داد تا پنج نماز شد, به او وحی کرد 
که ای محمد. پنج تا در برابر پنجاه تا. (3) 


9 علل الشرایع: یونس بن عبد الرحمن روایت کرده است که از امام 
موس بن جعفر علیه السلام پرسیدم: چرا خداوند پیامبر خود را به آسمان 
و از آن جا به سدره المنتهی و از آن جا به حجاب های نور عروج داد و در 
آن جا او را مخاطب قرار داده و با او صحبت کرد. در حالی که خداوند 
مکان و جاأ ندارد؟ امام علیه السلام فرمود: خداوند مکان و جاأ ندارد و 
زمان بر او نمی گذرد, اما خداوند می خواست او را بر ملائکه و ساکنان 
آ ها ی ماما ار یا اه از ۱ 
را اکرام تماید. و غجایب عظفنش را به اه تشان دهد که بعد از آن که 
پیامبر به 


ص: 444 


1- . نجم /8 - 9 
2 . علل الشرایع : 55 


3- . خصال 1 :۰ 129 - 130 


زمین بازگشت, خبر دهد. از کوته. که. شبمه. آنخاتان. ون کید فی. حوینذ 
نیست و خدا از ان چه انها می گویند مبژا و پاک و منژه است. (1) 


توحید: از یونس همین حدیث روایت شده است. (2) 


0. توحید, امالی صدوق, علل الشرایع: زید بن علی بن حسین, روایت 
کرده است که گفت: از پدرم سید العابدین, امام سجاد علیه السلام 
پرسیدم: : پدر چان ! به من بگویید: وقتی جذ ما رسول خدا صلی الله علیه و 
له به انتمان عروج کرد و خداوند به او امر فرمود که پنجاه نوبت نماز 
بخواند. چرا حضرت خود, از خدا نخواست از مقدار آن بکاهد؟ تا اين که 
موسی بن عمران علیه السلام به او گفت: «برگرد به نزد پروردگارت و از 
او بخواه از مقدار آن بکاهد؛ زیرا امت تو طاقت آن را ندارد». فرمود: 
فرزندم ! پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی را به خدا پيشنهاد نمی کند, و 
ان یا سس تا نت اه اضر که امه نسم نس ی سا 
اما خی هم اند السام ی کاوی از ام مایت سای اتمه 
راهان و امه یت سا و سار ی اه ات اه 
شفاعت برادرش, موسی علیه السلام را رد کند, لذا پیامبر به سوی 
پروردگارش بر کشت ور از او خواست تحفیف: نهد ۶ این که مه بنج تویت 
رسید. پرسیدم: پدر جان ! چرا پیامبر برنگشت و نخواست که همین بدج 
نوبت را هم کم کند, در صورتی که موسی از او خواست برگردد و باز از 
خدا| بخواهد اين مقدار را هم کم کند؟ فرمود: فرزندم ! پیامبر می خواست 
برای امت خود تخفیف بگیرد. اما اجر و پاداش پنجاه نویت نماز را داشته 
پاشند؛ زیرا| خدافند عر و جل هف. فرماند: «من جاء بالحسته قَلة عسرٌ 
ما۱ هر کین کار سکن صامرده قم. برانر ان باداش خواخهد 
داشت. ) همانطور که می بینی وقتی پیامبر به زمین بازگشت, جبرئیل علیه 
السلام بر حضرت نازل شد: ای محمد ! پروردگارت سلام می رساند و می 
گوید: این یدج نوبت, معادل پنجاه توبت است. «مَا رل القَوَل َو وم 1 
بظلام 
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ص: 445 


ز ال لیر اه 55 
2 , توحید : 165 - 166 
3-. انعام / 160 


لْعَبید»(1) یبش من حکم دگرگون نمی شود و من (نسبت) به بندگانم 
داد کر تیشتم. + پرسیدم: پدر جان ! آیا جز اين است که خداوند جا و مکان 
تدارد؟ فرمود؛: اری: خداهند از این آمور بستیار برتر و بالاتر استه: بز سیدم: 

پس معنی سخن موسی علیه السلام چیست که به پیامبر صلی الله علیه و 
زاس ۱ مد به سوی پروردگارت برگرد. فرمود: همان است که ابراهیم 
علیه السلام فرمود: « نی اهب [لی ربی سیهّدین»(2) من به سوی 
پروردگارم رهسیارم. زود که مرا راه نماید. 1 و همان است که 9 
علیه السلام فرمود: «وعجلث الیک رب لترْصی»(3) (و من ای پروردگارم ! 
به سویت شتافتم تا خشنود شوی. ؟ و يا خداوند عر و جل می فرماید: 
«قفّوا [لی اللم»[4) 


یس به سوی خدا بگريزید. ) یعنی در خانه خدا, حج بجا آورید. ای فرزندم ! 
کعبه, خانه خداست و هر کس حخجْ و زیارت خانه خدا را نه جا آوددد در اضل 
خداوند قصد و هدف اوست "فده خانه حد | هشتد .هر کس به سفی 
مساجد بشتابد. به سوی خدا شتافته و او را قصد کرده است., و نماززگزار 
مادام که در حال نماز است, در برابر و محضر خدا ایستاده است. خداوند 
تبارک و تعالی در اسمان ها هم اماکنی دارد که هر کس به ان بقعه ها 
عروخ کنده در ال سبه سوم جوا شافته و آو.زا فد کوده است: را 
نشنیده ای خداوند عر و جل فرموده است: «َعْرَجْ الملائْکة والتوخ 
الیو»(د) 


[فرشتگان و روح به سوی او بالا می روند ) و در داستان عیسی بن مریم 
علیه السلام فرموده است: «بل 7 قَعَه اللَه لْه»(6), [بلکه خدا او را به 
سوی خود بالا پرد] و يا فرموده ات «یّه بَصْق1 الْکلِمْ الطیْبٌ ال 
الصَالحَ یرفعة»() [سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود و کار شایسته به 
آن رفعت می بخشد. ) (8) 


ص: 446 


1- . ق / 29 

2 . صافات / 99 
3- . طه / 84 
4 . ذاریات / 50 
5- . معارج | 4 
6- . نساء / 158 


7-. فاطر / 10 
8-. علل الشرایع : 55 - 56 , توحید : 167 - 168 , امالی : 274 - 275 


توضیح: «الاقتراح» بدون دقت و بینش سوال پرسید. چه بسا معنای این 
فرموده خداوند «ما یبدل القول لدی» این باشد که مقصودم از پنجاه, این 
است که ثواب پنجاه رکعت به آنان میدهم. یا اینکه از آن جهت که خداوند 
فام ها را سرا نان مق وی ار ان با سر فاد م ان انا را 
به بق آنانن:«عطا تصیکرن: تتفی: ۰۱ /جانس .عظفت و قدرت خداوند؛ و عجز و 
این است که این معناء استعمال فروان و شایع دارد, و سخن او «فهو 
دافف نعی لته تساه هس موجه صت رها لاه علفی ال 
سل سس استمماننه ردات مم هر ان تا ورد عانه است: 


تذییل (دنباله): سید مرتضی در جواب برخی اشکالات وارده بر اين روایت 
9[ | 
میباشد و علاوه بر این روایتی تضعیف شده است. و اگر روایتی صحیح 
ی ۱ برای عبادت 
اقتضا کرده باشد. و چون حکم رجوع پیدا کرد مصلحت تغییر میکند و کمتر 
اترتام رکتدرا افضا کنیا اه به آنق اد رکفت شین ات 
یک 73۳/۱ 
خبر شد و برای درخواست تخفیف و تسهیل برای امُتش رجوع کرده است. 
و نمونه دیگری که برای تغییر و ترک مصلحت با مراجعه ذکر کردیم, این 
است که انجام منذور پیش از نذر واجب نبیست. پس هر گاه نذر مقدم 
گردد. واجب شده و از جمله عبادتهای مفروض میگردد. و همچنین تحویل 
مبیع واجب نیست و داخل در عبادت نميشود. و هرگاه عقد مبیع, مقدم 
گردد, واجب شده و به عنوان مصلحت به شمار صبا ندیه نظیر اند آخون 
شوعی مشق آن آن ات که عفارس دراند و اما سخن موسی علیه 
السلام که: «امت تو توان آن را ندارند» به جهت آگاه و هشیار کردن پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم نبوده است, و هیچ بعید نیست که اگر موسی 
خ ال ات اوی سا سس و امسر خلت الله علض الهده رام 
میخواست در این باره از خداوند بپرسد. و جایز است که انگیزههای سخن 
او دز مراجعهای. که برایش سا سدهه قوی‌باشد. برخم از مردم: آن.وا 
بت مدا نتم ای اف تا که افتضا کنو موی ام اسلا در ان حالن 
کاملا زنده باشد, حال 
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آنکه مدتها است که قبض روح شده, و این بعید نیست زیرا خداوند متعال 
خبر داده که پیامبران و بندگان صالحش در باغهای بهشت هستند و روزی 
داده میشوند. پس چه مانعی وجود دارد که خداوند, پیامبر ما و موسی 
غلنهها السلاتر سا هم کرد آرد. 


1مل ا نان این اس که عاس وسشو لخد صلی ال خایه 
آله و سلم وارد شد در حالی که پیامبر فاطمه را می بوسید. پس به او 
گفت: ای رسول خدا! آیا ار اعیلی دوهی داریا میامتر فر‌موو: اش 
به خدا سوگند اگر می دانستی که چقدر او را دوست می دارم تو نیز او را 
بیشتر دوست می داشتی. زیرا هنگامی که در شب معراج مرا به آسمان 
چهارم بردند. جبرئیل اذان گفت و میکائیل اقامه, آنگاه به من گفته شد: ای 

محمّد ! جلو بیا و نماز بگزار. گفتم: ای جبرئیل ! با بودن تو من چگونه جلو 
بایستم و نماز بگزارم؟ گفت: بله, به درستی که خداوند عزیز پیامبران 
مرسل خود را بر ملائکه مقزبش فضیلت و برتری داده است و علاوه بر آن 
تو را نیز نسبت به ایشان. فضیلت مخصوصی عطا فرموده است. پس جلو 
رفتم و با ساکنان آسمان چهارم نماز گزاردم. و وقتی به طرف راست 
برگشتم [حضرت] ابراهیم را دیدم که در یکی از باغهای بهشت قرار گرفته 
و گروهی از ملائک در اطراف ایشان اجتماع نموده اند. سیس وقتی به 
موی آاشتضان خر و تشم با لاف سرفتم بدایی نید که حفت : ای محمّد ! 
پدر تو ابراهیم پدری خوب و برادرت علی [علیه السّلام] برادری شایسته 
است. هنگامی که به سراپرده ها رسیدیم جبرئیل دستم را گرفت و داخل 
بهشت نمود, در آنجا درختی نورانی توجه مرا جلب کرد در حالی که دو 
فرشته آن را به زیورهایی می آراستند, پس گفتم: ای جبرئیل ! این درخت 
از آن چه کسی است؟ گفت: آن درخت علی بن ابی طالب است و اینها تا 
روز قیامت وظیفه دارند آن را زینت نمایند. وقتی کمی جلوتر رفتم با 
خرمایی مواجه شدم که از کره نرمتر و از مشک خوشبوتر و از 
شیرین تر بود, من یکی از آنها را خوردم و در اثر آن نطفه ای در پشت من 
به هم رسید, هنگامی که به زمین بر‌گشتم با خدیجه همبستر 
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شدم و وی به فاطمه حامله گردید, پس فاطمه حوربه ای انسیه است که 
هر گاه اشتیاق بهشت پید | می کنم بوی او را استشمام می نمایم. (1) 


در کتاب محتضر به نقل از کتاب معراج همین حدیت را با اين اسناد آورده 
است. (2) 


2 عیون الاخبار: امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: «من و فاطمه بر 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله داخل شدیم. او را در حالی که سخت 
می گریست دیدیم. گفتم: پدر و مادرم فدای شما باد ای رسول خدا! علت 
کربه ما خیست ۱ اقفر فقو آی. علی | شبی. که.مر | به. اسشمان: بردند دم اج 
از زنان امت خودم را در عذاب شدیدی دیدم, از حال شان بسیار ناراحت 
شدم و از سختی شکنجه آنان گریستم. حضرت فرمود: زنی را دیدم که از 
موهای خود آویزان بود و مغز سرش می جوشید, دیگری را دیدم که از 
زبان آویزان شده و آب داغ در گلویش می ریختند. زنی را دیدم که از دو 
تسان معام. اتیشت وزنی را خیدص که ار کوش بش من وی ار گن 
زیر او برافروخته است. زنی را دیدم که پاهایش به دست هایش بسته 
شده و مارها و عقرب ها بز ان مسلط شده آند.دیگری را مشاهده کردم 
که کر نصا او رین و سای ره ای 
اش بیرون می آمد و بدنش از جذام و پیسی تکه تکه شده بود, زنی را 
دیدم که از دو پایش در تنوری از آتش آویخته شده بود, زنی را دیدم که 
گوشت تنش از جلو و عقب با قیچی هایی قطعه قطعه می شد. زنی را 
دیدم که صورت و دو دستش می سوزد و محتویات شکمش را می خورد. 
زنی را دیدم که سرش سر خوک و تنش تن خر و او را هزار هزار نوع 
عذاب فرا گرفته بود و دیدم زنی را که به شکل سگ است و آتش از 
پشتش وارد می شود و از دهانش بیرون می آید و فرشتگان با عمودهای 
آتشین بر سر و بدنش می زنند. 


حضرت زهرا| علیها السلام عرض کرد: ای حبیب من و ای روشنی دلم ! 
بفرمایید کارهای انان در چه بوده که خداوند این عذاب ها را برای شان 
قرار داده است؟ 
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- . علل الشرایع : 72 
2 . محتضر : 135 - 1360 


حضرت فرمود: ای دخترم آن زنی که از مویش اویزان بود وی مویش را از 
مردان نمی پوشاند و زنی که از زبان اویخته بود او شوهرش را ازار می 
داد و زنی که با دو پستان معلق بود او از تن دادن به بستر شوهرش امتناع 
می کرد و زنی که از دو پا اویزان بود او از خانه اش بدون اجازه شوهرش 
بیرون می رفت و اما زنی که گوشت تنش را می خورد او بدنش را برای 
مردم زینت می کرد و زنی که دست هایش به پاهایش بسته شده بود و 
مارها و عقرب ها بر او مسلط شده بودند او وضو و لباس هایش الوده بود 
و از جنابت و حیض غسل نمی کرد و خودش را پاک نمی ساخت و نمازش 
را سبک می گرفت و ژنی که کر, کور و لال بود او از راه زنا فرزند می 
آورد و آن را به گردن شوهرش می افکند و زنی که گوشتش را با قیچی ها 
می چیدند او خودش را به مردان عرضه می کرد و اما زنی که صورت و 
بدنش می سوخت و محتویات شکمش را می خورد او زن و مردهای 
نامحرم را به هم می رساند تا زنا کنند (قوّادی می کرد) ی 
سر خوک و تنش تن خر بود او سخن چین و دروغگو بود و زنی که به شکل 
سگ بود و انش از پیشتش وارد می شد و از دهانش برمی ۳۹ او آوازه 
خوان, نوحه گر و حسود بود. پس از آن حضرت فرمود: وای بر زنی که 
ِِِ به خشم آورد و خوشا به حال زنی که شوهرش از وی خشنود 
شد. > 


3 عیون الاخبار: از امام رضا از پدرش موسی علیهما السلام روایت کرده 
است که فرمود: امام صادق جعفر بن محمّد علیهما السْلام روزی از حال 
یکی از پاران که به مجلس حاضر نشده بود پرسید. گفتند مریض است. 
امام عزم عیادت او فرمود و ببالین بسترش نشست و او را سخت ناراحت 
یافت, به او فرمود: گمان خود را در باره خداوند متعال نیک گردان و نیک 
بیندیش, عرض کرد: اما گمانم به خدا در باره خود البئه نیکو است. لکن 
غصّه ام برای دختران بی سرپرستم می باشد, و مرا مریض نداشته مگر 
فکر و غم انان. امام علیه السلام فرمود: از همان کس که امید ان داری 
که حسنات تو را بیفزاید و گناهان تو را محو سازد از همان کس اصلاح کار 
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- . عیون الاخبار : 184 - 185 


فرزندانت را امید دار, آیا نمی دانی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: هنگامی که از سدره المنتهی می گذشتم و به شاخه ها و ساقهای 
آن رسیدم دیدم میوه های آن چون پستانها آویخته است. و از تا ای از 
آنها شیر می چکید و از پاره دیگر عسل و از برخی روغن و از بعضی آرد 
سفید و از بعض دیگر نیشکر پا نخ و الیاف و از دیگری سدر یا دارچین که 
گردی است شیرین, و همه آنها به جانب زمین می ریخت, و من می 
پنداشتم و فکر می کردم که آیا اينها که از اين پستانها میریزد برای کیست 
و چه کسانی مستحقٌ اين گونه نعمتهایند؟ جبرئیل همراه من نبود و مي از 
مقام او گذشته ۳ صدائی برخاست و پروردگارم عر و جل به 
من خطاب کرد که: ای محمّد ! این شجره را در مرتفعترین مکان رویانیدم 
۳ از. آن کودکان: پسران و دختران ات تو را طعام و غذا دهم, پس به 
پدران دختران بگو: دل نگران ایشان مباشید و از فقر و تنگدستی آنان رنج 
نبرید که من همان طور که آنها را خلق کرده ام همان گونه (رزق) روزی 
خواهم داد. (1) 


توضیح: «السمیذ» با نقطه و بدون قظه آمژه است و با ذال فصیحتر است 
و به معنای ارد خالص و طعام سفید است. 


4 عیون الاخبار: به همین اسناد از آن ِ از رسول خداصلی. 
علیه و آله روایت ت کرده که فرمود: هنگامی که مرا به معراج در آسمانها 
می بردند در آسمان سوم مردی را دیدم که نشسته است و یک پایش در 
مشرق و پای دیگرش در مغرب است., و لوحی در دست دارد که پیوسته در 
آن می نگرد و سر خویش را می جنباند. به جبرئیل گفتم اين کیست؟ گفت: 
ای را او 


05 عیون الاخبار: حسن بن علی علیه السلام گوید: شنیدم از جدٌ بزرگوارم 
توا خوا ضلی اه عاهه الم فاص که موی در یی کل سس ار 
مرا به معراج برد فرشتهای را در میانه عرش دیدم که شمشیری از نور در 
ی ای با با تا و یچ 
السلام با ذو الفقار بازی میکرد و فرشتگان چون مشتاق علی بن 

طالب علیه السلام ميشدند به آن فرشته 
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1- . عیون الاخبار : 179 - 180 


ون الاخا 200 


نگاه میکردند. پس من عرض کردم: ای پروردگار اين برادر مو پسرعموی 
من علی بن ابی طالب علیه السلام است. فرمود: ای محمد این فرشته 
است که آن را به صورت علی آفریده از و و هرازه عرش مرا عبادت 


نوشته می شود تا روز قیامت. (1) 


توضیح: جزری گوید: «فیه ینادی منادی من بطنان العرش» یعنی از وسط 
عرش. و گفته شده: از پایه و اصل عرش. و گفته شده: «البطنان» جمع 
بطن , نق ای من فزه ر کته و کواد. انست. مقصود داخل عرش است. 


6 علل الشرایع: از صباح مزنی و سدیر صیرفی و محقّد بن نعمان احول 
و عمر بن اذینه روایت شده که این چهار نفر محضر امام صادق علیه 
السلام حاضر شدند. حضرت فرمودند: ای عمر بن آذینه, نظرت در باره 
اذانی که اين گروه ناصبی ها می گویند و نمازی که می خوانند چیست؟ 
عرض کرد: فدایت شوم: ایشان می گویند: ابی بن کعب انصاری خدا را در 
خواب دیده و او این کیفیت را به ایشان تعلیم نموده. حضرت فرمودند: به 
خدا بو کند دروهع هی حویتن. خداوند عبار ک چ.تغالی .رم قر از.ان است که 
در خواب دیده شود. و نیز فرمودند: ۰ قهن ار نیت اکرم صلی االه 
علیه و آله و سلم را هفت بار به آسمان عروج داد در مرتبه اوّل برکت و 
توسعه بر او داد و در بار دوم فرائض را بر او تعلیم فرمود و در دفعه سوّم 
خداوند عزیز جبّار محملی از نور که در آن چهل نوع از انواع نور بود بر وی 
نازل فرمود این نورها اطراف عرش خداوند تبارک و تعالی می گردیدند و 
دیدگان ناظرین را از فرط روشنایی می پوشاندند. 


یکی از این نورها در بود که رنگ زردی ناشی از ان است ویک ویک :۶ 
آنها قرمز بود که رنگ قرمزی از آن پدید آمد و دیگری سفید بود که 
سفیدی اشیاء از آن به وجود آمده وتافی نورها به عدد سایر انوار و الوانی 
است که حق تعالی آفریده است. در این محمل حلقه ها و زنجیرهایی از 
نقره بود باری حضرت بر آن محمل نشسته و به آسمان دنیا عروج کردند 
فرشتگان به اطراف و اکناف آسمان براکتده 
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له طیهن الاخار 272 


شدند و سپس به سجده افتاده و گفتند: سبوح, , قوس رین و رب الملائکه 
و الژوح بعد اضافه کردند: چقدر این نور شبیه به نور پروردگار ما است !۱ 


پس از اين کلام. جبرئیل علیه السّلام برای نفی تشبیهی که از کلام آنها 
استفاده می شود فرمود: اللت کی نفتن سرا بزرگ تر است از این که احدی 

به او شبیه باشد. فرشتگان ساکت شدند و درب های آسمان گشوده شد و 
فرشتگان اجتماع نمودند سپس محضر مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و 
آله و سلم مش ف شده و فوح فوج جلو امده و به آن سرور سلام نمودند 
بعد عرضه داشتند يا محمّد. برادرت چطور است؟ حضرت فرمودند: خوب 
می باشد. عرض کردند: وقتی به او رسیدی از طرف ما به او سلام نما. 

نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ابا اف رای تا شید ؟ 
عرضه داشتند: چکوته او را .تشناسيم .و خال. آنکه: حق تعالی بیمان: تو و او 
را از ما گرفته و ما بر تو و او صلوات فرستاده و طلب رحمت می کنیم. 


سپس چهل نوع از انواع نورها که هیچ شباهتی به نور ال نداشتند را حق 

تعالی از ی و ۱ ۱ 2۲ 
شش کی ات آن حضرت را به آسمان دوم عروج داد, تا نو که: از 
جناب نزدیک درب آسمان رسید فرشتگان به اطراف آسمان پراکنده شده 
و به سجده افتاده و گفتند: سبوح, قذوس. رب الملائکه و الژوح, سیس 
افزودند: چقدر این نور شبیه ,به پور پرو ردگار ما ان جبرئیل علیه 
السّلام گفت: اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, ری ان ان 
فرشتگان اجتماع کرده و درب های آسمان گشوده شد و گفتند: ای چبرئیل, 
اين کیست که با تو می باشد؟ جبرئیل فرمود: این حضرت محمّد صلی الله 
علیف.ی اله-ه تلم آسخت: فرشتگان گفتند: آیا مبعوث شده است؟ جبرئیل 
فرمود: بلی. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: فرشتگان به 
سرعت به طرف من آمده و سلام کرده و گفتند: به برادرت سلام ما را 
برسان. حضرت می فرمایند: به ایشان گفتم: آنا امرافی سانش کفتند: 
آری, چگونه آن حضرت را نشناسیم و حال آنکه خداوند پیمان شما و او و 
شیعه او را تا روز قیامت از ما گرفته است و ما در هر روز پنج بار (مقصود 
در هر یک از اوقات نماز می باشد) به صورت های شیعیان آن حضرت نظر 
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رسول خدا صلّی اللّهعلیه و آله و سلم فرمودند: سپس پروردگارم چهل 
۱ سپس مرا 
به آسمان سوّم عروح داد, فرشتگان اين آسمان به اطراف پراکنده شده و 
به سجده افتاده و گفتند؛ سبوح, قذّوس. رب الملائکه و الزوح, سیس 
اضافه کردند: این چه نوریٍ ۱0 1 است؛ جبرئیل 

پس از استماع, این کلام گفت: اشهد ان محمدا رسول اللّه, اشهد ان 
ما تلآ 


فرشتگان اجتماع کرده و درب های آسمان گشوده شد فرشتگان گفتند: 
آفربن به اول و ابتدائت از حیث خلقت و رتبه و آفرین به پایانت از جهت 
ظهور و بعثت و آفرین به کسی که زمان اقتش متّصل به حشر است و 
آفرین به کسی که پیش از خلق خلائق آفریده شد و تمام حسابها با او 
ات نی شید انس السوو فلی ی توص رسول خ هان. لاه 
علیه و آله و سلم فرمودند: به من سلام کرده و از برادرم علی علیه 
البام برش نی تم او کن میتی له هنومن اسی یرای ۱ 
فی-نفناسید؟ کفتتف ارم جکونه او زاتشناسیم وحال آنکه: رهز سال یک 
بار بیت المعمور را زیارت رده و بر روی ان جلد و پارچه نازک سفیدی 
و ی 
ائمه و شیعیان تا روز قیامت نوشته شده و ما با دستهایمان بر سرهای 
ایشان کشیده و تبرک می جوییم. 


سپس پروردگارم چهل نوع از انواع نور که با هیچ یک از انوار اوّل شبیه 
نبود برایم افزود و حلقه ها و زنجیرها را نیز اضافه کرد. سپس مرا به 
اتتمان چهارم عروح داد در این اسصان فرشتگان هی 
شنیدم از ايشان که گوبا در سینه ها حبس بود, باری آنها اجتماع کرده و 
درب های آسمان گشوده شد و به سرعت به طرف من شتافتند, جبرئیل 
علیه السّلام گفت: حیْ علی الضٌلوه, حیْ علی الضلوه, حیْ علی الفلاح, ی 
علی الفلاح. پش از اه فزشعکان با ندو آواز مقرون به: هم. گفتند: بمحمد 
تقوم الصْلوه (به حضرت ختمی مرتبت نماز قائم است) و بعلی الفلاح 
(یعنی به حضرت علوی صلوات اللّه علیه رستگاری وابسته است). جبرئیل 
فرمود: قد قامت اللوه, قد قامت الطلوه. فرشتگان گفتند: نماز تعلق 
دارد به شیعیان علی علیه الشّلام 
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که تا زو باقن آن را بپا می دارند. سیس فرشتگان اجتماع کرده و به 

تیم اکرم ضلی الا فده اله فسلم-عری کردید؛ برادرت را کجا گذاردی 
و حظور هی با ننند سصیرت اسان اف نود آیا او را می شناسید؟ عرضه 
داشتند: اری او و شیعیانش را می شناسیم. او (یعنی علی علیه السلام) 
نوری است که اطراف عرش خدا می باشد و در بیت المعمور پارچه و جلد 
رقیق و نازکی از نور هست که با خط نور در ان نام محقد و علی و حسن 
و حسین و ائمه و شیعیانشان بدون این که نام یکی از ایشان کم يا زیاد 
شده باشد نوشته شده است., میثاق و پیمان حضرتش را از ما گرفته اند و 
در هر روز جمعه بر ما قرائتش می نمایند. پس من به سجده شکر افتادم. 
حق تعالی فرمود: ای محمّد سر خود را بالا کن. من سر بالا نمودم, طبقات 
آسمان را دیدم که از هم شکافته و پرده ها برداشته شده است. سپس به 
من فرمود: سر پایین کن و ببین چه می بینی. من سرم را پایین کرده نظرم 
به بیت و حرم شما افتاد که مانند بیت الماموری که در آن بودم می باشد, 
بیت المأمور دقیقا مقابل بیت و حرم شما قرار داشت به طوری که اگر من 
چیزی را از دستم می انداختم در حرم و بیت می افتاد باری حق تعالی به 
من فرمود: ای محقد! این حرم است و تو حرام می باشی, یعنی احترام 
بیت به خاطر حرمت تو است و برای هر مثلی, مثالی می باشد یعنی هر 
چیزی در زمین مثالی در اسمان دارد. 


پس از ان به من فرمود: ای محمّد. دستت را دراز کن پس برخورد می 
کنی با ابی که از طرف راست عرش جاری است. پس اب فرو ریخت و 
من با دست راست با آن برخورد نمودم از اين جهت است که اوّلین فعل 
در وضوء برداشتن آب با دست راست می باشد, سپس پروردگارم فرمود: 
آب را بگیر و با آن صورتت را بشوی (امام صادق علیه السّلام فرهود: البته 
کقتقالی سین ضورت زا دی فصوء همان جا به میامن ضلی: الله خلیه و 
شوی. سپس با رطوبت زیادی در دو دستت سر و پاس خود را تا روی 
برآمدگی پاها مسح کن امام صادق علیه السْلام فرمود: البته حق تعالی 
هنک شیر ماهر اسان اه یامد صلو الله عایه ه الم کفليم مود 
فرمی هن ی همست زاس کف ای ارت وا 
مسح بر پاهایت. به خاطر آن است که 
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می خواهم قدم هایت را جایی بگذارم که نه پیش از تو و نه بعد از تو کسی 
ان جا قدم نگذاشته و نخواهد گذاشت. تا اینجا حدیث علت وضوء و اذان را 


شرح و توضیح داد. 


سپس حق عر و جل فرمود: ای محمّد رو به حجر الاسود که در مقابلم 
هست نما و به عدد حجابهايم (تعداد انها هفت تا است) مرا با گفتن تکبیر 
به بزرگی یاد نما و از اینجاست که تکبیرات افتتاحیه هفت تا است چه آنکه 
حجابها همان طوری که اشاره شد هفت تا می باشند و پس از انقطاع 
حجب قرائت را شروع نما و از اینجا است که افتتاح سنئثت شده و حجبی 
که طبق ,طبق, روی هم قرار گرفته اند سه تا بوده به عدد نوری که بر 
فحفد .ضلی الله علیهه اله بارل کدی ده مرشار ای رهافتاع 
سه مرتبه بوده و تکبیر هفت مرتبه می باشد. و وقتی از تکبیر و افتتاح 
فارغ شده خداوند عر و جل فرمود: الان به من رسیدی پس اسم مرا یاد 
ِ حضرت فرمود:ربسم الله الرحمن الرحیم و به همین خاطر در اوّل هر 

ره گفتن یسم اللّه الرْحَمنِ ارم مشروع گردید سپس حق تعالی به 
ار فرمود: مرا ستایش کن. حضرت عرضه داشت: اه اه 
العاافین نی ایض ضلی الله له و اعد تفس وه سس ان سس ره 
داشت: شکرا. بلافاصله حق تعالی فرمود: ای محمد. حمد و ستایش مرا با 
گفتن (شکرا) قطع کردی پس دوباره اسم مرا ببر و به همین خاطر در 
سوره چمد عبارت «الرَحُمن الرَچیم» دو مرتبه گفته می شود و وقتی به «و 
االصاسن »رس نی اکرمرصای الله علیه ق ال رسد التت ان 
العالمین شکرا (عتی در هقام:شکر این غبارت را فرمود) خدای عزیز جیار 
فرمود: ذکر مرا قطع کردی پس اسمم را یاد کن. ار صله الله علیه و 
آله فرمودند: نشم. الله الیحمن تایح ره اطر هس بخ اس ۱ 
سوره بعدی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم مشروع گردید. پس از آن حق 
تعالی به حضرت فرمود: بخوان: قل هو ال حه * تا آخر به همان نحوی که 
نازل گردیده چه آنکه این سوره نسبت و نعت و اوصاف مرا بیان می کند. 
سپس دو دستت را پایین آور و بر دو کاٍسه زانوهایت قرار بده و پس از آن 
به عرش من بنگر. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: زار کوب 
عرش نگریستم روحم طیران کرد و حالت غش بر من عارض شد پس 
الحام شدم به این که بگویم: سبحان ربی العظیم و بحمده, به خاطر آن 
عظمتی که دیده بودم, باری وقتی 
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مراجعه نموده و همان طوری که قبلا بودم, گردیدم و به همین جهت گفتن 
سبحان ربی العظیم و بحمده در رکوع مشروع گردید. 


بعد حق عرٌ و جل فرمود: سر را بردار من سر برداشتم نظرم به چیزی 
افتاد که عقل از سرم پرید پس بلافاصله با صورت و دو دست به زمین 
رفته و الحام شدم که بگویم: سبحان ربی الاعلی و بحمده و این به خاطر 
علو و بلندی چیزی بود که دیدم: ذکر مزبور را هفت بار گفتم و هر بار که 
می گفتم اندکی به حال آمده و حالت غش از من دور می شد باری پس از 
اتمام تا توت پس در سجود گفتن: سبحان ربی الاعلی و بحمده 
و نیز نشستن بین دو سجده که حضرت آن را به منظور استراحت از غش و 
هه بر کی ا دنم ند ا هام داوند رهق کرد 


سپس پروردگارم به من الهام فرمود و خواست که سر را بالا کنم, پس سر 
را بالا کرده و آن علو و بلندمرتبگی را که دیدم حالت غش به من دست داد 
پس به رو افتاده و صورت و دستهایم را رو به زمين قرار داده و گفتم 
سبحان ربی الاعلی و بحمده, این ذکر را هفت بار گفتم و سپس سر را بلند 
ی ره ی 
حضرتش نظر افکنم, و به خاطر همین دو سجده از : یک رکعت جعل گردید 
کید به همین جهت: رن خی سس از موخاستی یر وم نی 


پس از ان ایستادم, حق عر و جل فرمود: با محفد سوره حمد را بخوان 
پر ان راب یه همان نحوی که اوّل خوانده بودم» خواندم. بسن از آن فرمود: 
بقوان زا ار لاه مورا آنن‌سوژه تب فاحل توا ور ات 
را تیان جوم کددر پس از آن به رکوع رفتم و در رکوع و سجودش همان 
ذکرهایی را که اوّل گفته بودم, گفتم و پس از آن خواستم که برخیزم 
بروردگار متعال فرمود: ای ای ی ار 

سم مرا ببر حق تبارک ی دای و بسم اللّه, لا 
0 ۱ | . پس به من فرمود: یا محّد بعد از 
این درود بر خود و اهل بیتت بفرست. من گفتم: صلی الله علین و علی اهل 


بینی, و 
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خداوند هم خواسته مرا انجام داد یعنی رحمت بر من و اهل بیتم فرستاد 
سیس ملتفت شدم خود را در صفوف فرشتگان و انبیاء یافتم, پروردگارم 
فرمود: یا محشد, سلام بده گفتم: الشاام نکر و رجمه الط .و فر کانم. حق 
تعالی فرمود: ای محمّد من محققا سلام و تحیت بوده و رحمت و برکات تو 
و ذربه تو می باشد, بش از آن اهر فرمود که به شمت جب توجه نکنم. 


و اولین سوره ای که بعد از فُل هُوّ ال آَحذ شنیدم, لا أرَناهُ فی یله 
لقذر بو. باره چه حاظر اجه کم سوام را ار مق دهد و رن 
حال صورت باید به طرف قبله باشد و نیز به جهت آنچه ذکر شد تسبیح و 
در رکوع و سجود به عنوان شکر بجا اورده می شود. 


و اقا «سمع اللّه لمن حمده» گفتم آن به خاطر اين جهت مشروع گردید که 

نبن اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند از رکوع که سر برداشتم صدای 
ضجّه و ناله فرشتگان را شنیدم, گفتم: سمع الله لمن حمده بالتسبیح و 
التهلیل و به جهت کل آنچه بیان داشتیم است که هر گام در دو رکعت اوّل 
اعاده کند و این دو رکعت فرض اوّل محسوب می شود و ان در وقت زوال 
یعنی نماز ظهر واجب گردید. (1) 


کافی: اين اذینه از امام صادق علیه السلام همین حدیث را روایت کرده 
است. (2) 


توضیح: «فیه اربعون نوعا من انواع النور» ممکن است مقصود, نورهای 
مادی يا چیزی 0 مادی و نورهای معنوی باشد. و اما پراکنده 
شدن فرشتگان به سیب غلبه پید | کردن آن نور بر نورهای آنان: و 
ناتوانیشان از درک کمالات معنویای است که خداوند متعال به پیامبرمان 
عطا فرمود. اين فرموده خداوند آن را تایید میکند: «من همراه با خدا 
اوقاتی دارم که هیچ فرشته مقر و هیچ پیامبر مرسل و هیچ بنده مومنی که 
خداوند قلب او را به ایمان آزموده است, تاب و تحمل آن را ندارد.» و اين 
سخن فرشتگان که ور این نور چقدر شبیه نور تروودکار ها است. 
معتوی. بنودن. آن را تایید میکتند. و با یک. تقذیر هیتوان مقصود از ان را 
نورهای 
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مادی در نظر گرفت. و معنایش به این صورت است که: این نور چقدر 
شبیه نوری است که خداوند در عرش خلق کرده است. ی ره 
سخن فرشتگان, گمان تلتبیه برداشت نمیشود. جبرئیل برای نفی این 
مشابهت گفت: الله اکبر. یعنی خداوند بزرگتر از آن است که کسی شبیه 
افناشدیا کی او را بشیامند. 


جزری گوید: «سبوح قذوس» با ضمه روایت شدهاند اما با فتحه قیاسیتر 
است و با ضمه استعمال بیشتری دارند و از وزنهای مبالغفه بود و مقصود از 
آن تن گردایدن استه د کید جو انطلما ال ناشن معایی تین 
شتابان. و فیروزآبادی گوید: «المعناق» اسبی است که گردن خوبی دارد و 
جمع آن «المعانیق» است. پایان سخن. 


میگویم: «العتق» با حروف متحرک نوعی از راه رفتن چهارپا است و آن 
حرکت شتابان است. و همین معنی در اینجا مذ نظر است و وجه شبه در 
شتافتن است. سخن او: «بالاول» یعنی از لحاظ آفرینش و مرتبه. «بالاأخر» 
یعنی از نظر بعئت. پیشتر معنای «الحاشر» بیان شد تا نیز ِ 
آن است و مقصود از آن: پخش کننده علوم و خیرات است. «الرق» با ٍ 
فتحه و کسره : پوست ناز کی است که.بر آن: فیتویسند. و نه.معناق .صفحه 
سفید نیز میباشد. «دوی الریح و الطاثئر و النحل» یعنی صدای باد و پرنده و 
زنبور. «مقرونین» یعنی در معنا نزدیک به هماند زیرا نماز موجب رستگاری 

است. و ممکن است دو عبارت پس از آن تفسیر و توضیحی برای مقرون 
بودن آن نماز و رستگاری باشد. در کافی «صوتان مقرونان» آمده که 
آشکارتر است. و مرجع ضمیر در «لشیعته» رسول صلی الله علیه ه له و 
شام نا غلی عم اسام ات که اش کار ها نوم ات سر 
مقصود این است که نماز غیر شیعه قبول نمیشود. سخن او: «اطناب 
اسان کت هرا تاو کرانهمای اسان تاد 


جزری گوید: «فیه ما بيین طنبی المدينة احوج مثی الیها» یعنی ما بین دو 
طرف مدینه. و «الطنب» یکی از طنابهای خیمه است که برای طرف و 
ناحیه استعاره شده است. پایان سخن. 
در کافی «اطباق السماء» آمده است. 
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میگویم: ممکن است پاره شدن کرانهها و حجابهای انتهان از زیر پیامبر 
صلن الله غلیه و آلهرق سلم‌با از یال با هم از زیر هم از بالای آن,حخصرت 
باشد. و این اقر کر اتمان چهارم, پا پس از بالا رفتدش از اشمان چهارم 
باشد, که معنای دوم با ما بعد آن دقیقتر است. بر اساس معنای اول, 
حجابها از زیر آن حضرت پاره شده است تا به کعبه بنگرد, و بنا بر معنای 
دوم, تا پیامبر همزمان به کعبه و بیت معمور بنگرد. و دید که انها روبه رو و 
مطابق و شبیه به یکدیگر هستند. و از این جهت فرمود: برای هر چیز مثالی 
است. یعنی هر چیز در زمین مثالی در اسمان دارد. و بر اساس معنای دوم 
به بیت معمور پایین امد. و بنا بر دو تقدیر, رو کردن به حجر مجاز است 
بعنی . : به سوی چیزی که روبه رو (مساوی) يا مشابه حجر است.؛ رو کرد. 
نت اه ۱33 و شاید اشاره به این دارد که حرمت 


میگویم: در کافی این عبارات به حدت اضافه شده است: سرم را برداشتم 
به ناگاه دید م طبقات آسمان شکافته شده و پرده های حجاب به کنار رفته 
0 سرت را پایین بینداز ! چه می بینی؟ سرم را 
پایین انداختم, خانه ای همانند کعبه دیدم و حرمی شبیه به حرم خانه کعبه؛ 
اگر چیزی از دستم می افتاد. حتما بر روی همان خانه می افتاد. گفته شد: 
ای محمد ! این حرم و تو مُحرم هستی, هر مثلی تمثالی دارد. سپس خداوند 
به من وحی کرد: ای محمد ! به صاد نزدیک شو و اعضای سجده خود را 
بشوی و مطعّرٍ گردان و برای پروردگارت نماز بگزار. پیامبر به صاد نزدیک 
شد, صاد نام آبی است که از طرف راست عرش جاری است. پیامبر صلی 
الله علیه و آله با دست راست آبی برداشت, به همین خاطر وضو با دست 
راشت آغاز می شود: و ادامه خدیت را آورده تا اینجا که گفته است: و آن 
حجاب ها با هم مساوی و بر هم مطابق اند و میان آنها دریاهایی از نور 
وجود دارد و این همان نوری است که خدا به محمد صلی الله علیه و اله 


نازل کرد. و از این جهت سه بار افتتاح سنت شد. 
ص: 460 


میگ ها هی موی تیان مایا نت وتا از ایس ایا 
به هم متصلاند, و بعد از آن دریاهای نور است, و بعد دو حجاب به هم 
متصل است سپس میان انها دریاهای نور قرار دارد و بعد دو حجاب متصل 
قرار دارد. از این جهت مستحب است که سه تکبیر پشتسر هم گفته شود 
وبعداز آن با دعا خوایدن فاصله انداخبه ودو بان تکبیر ویعد فاضله‌با دعا, 
و سپس دو تکبیر دیگر خوانده شود. پس هر شروعی در تکبیر آغاز افتتاحی 


۱ ت‌. 


این فر موده: «قطعت ذکری» شاید از این جهت باشد که سوره فاتحه با 
وحی نازل شد و پس از پایان این سوره وحی قطع نشد و پیامبر بدین 
سبب از پیش خودر خداوند را حمد و سپاس گفت. پس خداوند به او وعی 
کرد که با حمد قرآن قطع نمیگرد د. پس بسم الله را دوباره از سر بگیر. 
بنابراین مقصود از «الذکر» قران 2 «و علو ما ریات» شاید منصوب به 
نزع خافض باشد یعنی به خاطر علوّ و بلند مرتبگی. ندیدم و نشستم تا 
تمبارمد انبنحنق ایو ور ال ده وا الی ما و ات # وین ات ور 
عبارت «[تی انا السلام و التحیة» چه بسا تحيةّ معطوف بر سلام بوده و به 
عتوان» و ضیح و عقسیری برای آن باشد: «الرخمه مبعدء» بغتی: مقصود از 
رحمت توء و مقصود از برکات. ذژیه توست بنا بر صنعت لف و نشر. یا 
مقصود این است که همه انها رحمت و برکت هستند. پس بدین معنا است: 
سلام و تحیت خداوند, یا رحمت و شفاعت محمد و اهل بیت او علیهم 
الستلام و هدایت هم اعانت با مشما است سس رای شا 


در عبارت «عند الزوال» چه بسا مقصود این باشد: نمازی که فرض شد و 
آن را در آسمان به پیامبرش تعلیم داد, در ابتدا در زمین در هنگام زوال, 
واجب شد. پس لازم نمیگردد که فرض شدن آن در آسمان باشد. به علاوه 
اینکه ممکن است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن وقت در 
روبهروی مکانی باشد که در زمین هنگام زوال است. اما این معنا بعید 
و واجب شد., و ممکن است دستهای از معراجهای پیامبر در روز باشد و این 
توجیهی است که اخبار مختلفی را که در باره معراج وارد شده, با هم جمع 
میکند. 
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میگویم: در روایتی که در کافی نقل شده, با آنچه در اینجا بیان شد, اختلاف 
بسیاری است و شرح این روایت نیاز به تفسیر و بسط بیشتری در کلام 
دارد که در این مبحث نمیگنجد و ان شاء الله در ادامه در باب نماز اندکی 
ذر باره آن سنخن میجونيم. 


7. تفسیر قمی: ابو ریبع گوید: نافع از امام تاکن یه ال ۶ .در باره این 
فرموده خداوند: «واسال مَن سل من قبلک و هن. "سا أجَعلتا ین دون 
الرَّحَمَنِ هه یعبذُون»( (1) ۳1 7 9 ها کم پیش از تو گسیل داشتیم 
جویا شو آیا در برابر [خدای] رحمان, خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند 
مقثر داشته ایم؟ ) پرسید. بیامبر -صلی الله عليخ ج. اله و شلم. از جة: کسیف 
سئوال کرد؟ حال آن که فاصله زمانی ایشان با حضرت عیسی علیه السلام 
پانصد سال بوده است؟ امام محمد باقر علیه السلام این آیه را خواند: 
» شبخان الذی آسری بعَبده لیلا م من المسجد الحرام (لی المسجد الأفَحی 
الذی اکتا حخولة لثریة من * آیانتا»(2) آمنژه است آن خاش که بنده اش 
را شبانگاهان از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را 
برکت داده ایم سیر داد تا نشانه های خود را به او بنمايانيم 4 یکی از نشانه 
هایی که خداوند در هنگام اسراء از مکه به بیت المقدس به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم نشان داد, اين بود که همه پیامبران و انبیاء را گرد 
هم آورد. سپس به جبرئیل دستور داد تا اذان بگوید و نماز برپا کند. (جبرئیل 
در اذانش گفت: حی علی خیرالعمل.) سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم امامت نماز را به عهده گرفت. زمانی که نماز به پایان رسید. رسول 
خدا ضلی. اللة. علیه و اله و سلم. از آنها پزشیده به چه چیز شهادت می 
دهید؟ و چه چیزی را می پرستیدید؟ پاسخ دادند: شهادت می دهیم که جز 
این اساس از ما عهد و پیمان گرفته شده است. نافع گفت: ای ابو جعفر ! 
راست گفتی. بخشی از روایت. (3) 


ص: 462 
1-. زخرف / 45 


2 . اسراء / 1 
3-. تفسیر قمی : 610 - 611 


او تس مت ابو یو از اما ان یه ای رایس نو 
کرتهر تا ا هی اههد اس موم اه ها را هار 
می بوسید. عابشه از این کار خشمگین شد و گفت: ای رسول خد| ! تو 
را تا عم نس سل را صی لفات و ام ره 
عايشه ! من زمانی که به معراج رفتم و وارد بهشت شدم, جبرئیل مرا به 
درخت طوبی نزدیک کرد و از میوه آن به من خوراند؛ من آن را خوردم و 
زمانی که به زمین فرود امدم, خداوند ان میوه را به ابی در پشت من 
تبدیل کرد و سیس با خدیجه. همبستر شدم و او فاطمه را حامله شد و من 
ِِِ فاطمه را می بوسم, عطر درخت طوبی را در او استشمام می 
۳ ۱ 1 


9. احتجاج: امير المومنین در جواب_شخصی که 0 بود, فرمود: 
اما این فرموده خداوند: «واشال من اشلبا مه فیلی فخ. ‏ سلا» یکین از 
ای ای خن اما ای اس ها ۱ به ایشان 
اعطا کرده و به وسیله آن محبت را بر ساير مخلوقاتش ۳۳۲ گردانده 
بود. ای مرا مایم سا نت رات 
ها قرار داد, او را در هنگام معراج به آسمان برد و در آن روز پیامبران را 
برایش گرد هم آورد. او از آنها آیات. براهین و پیمان های الهی را که 
پیامبران جهت. تبلیغ آنها فرستاده شده آتد شتنید. همه پیامبران به فضیلت و 
برتری او و اوصیا و حجت های روی زمین پس از او و سایر گذشتگان و 
ات ات 
د, شناخت. (2) 


0 علل الشرایع: حبیپ سجستانی گوید: از امام باقر علیه السّلام راجع به 
آیه شریفه : 0 قتدلی فکان قابت قوْسَین 1 نی قأَحی الی 2« 
آوحی, پر سیدم . حضرت فرمودند: ای حبیب این 1 را این گونه قرائت 
مکن, بلکه بخوان: ثم دنی, فتداناء فان قاب قَوْسَیْن فی القرب او نی 
قوّحی اللّه الی عبده یعنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما اوحی. ای 
کته رسول دا صلی. الا علشره آله صکامی که شکه را نتم دید 
نفس شریف خود را در عبادت حق تعالی و شکر نعمت هایش با طواف 
کردن بیت به تعب و رنج انداختند و امیر المومنین علی علیه السْلام نیز با 
ان 


ص: 463 


قرف 521 32 
2 . احتجاج : 131 


حضرت همراه بودند سپس امام علیه السلام فر مودند: : زمانی که تاریکی 
شب اهل:هکه زا در خود طرفت :زسول خدا.ضلی. الله علیه و ال امین 
ال کل السلعب ص یی ها و مره رفق دوتیا حا 
به مروه فرود آمدند و در وادی نزدیک نشانه ای که دیدی قرار گرفتند 
نوری از اسمان تابید و آن دو بزرگوار را در خود گرفت., کوههای مکه 
روشن شده, دیدگان آن دو حضرت خشوع پیدا کرد پس هر دو فزع شدیدی 
نموده است. 


سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سر به سوی آسمان بلند کردند 
ناگهان بر سر میارک دق نان دیدن خضرت ان ده را تام فرمودنن حه 
عر و جل وحی نمود: ای محمد این دو انار از میوه های بهشت بوده پس از 
آن دو فقط تو و وصی تو علی بن ابی طالب بخورید. پس رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله یکی از آن دو را خورده و علی علیه السّلام دیگری را تناول 
فرمودند. سپس خداآوند به ساحند ازهضاین اللّه علیه و آله وحی فرمود 
آنچه را که وحی نمود. 


امام باقر علیه السّلام فرمودند: ای حبیب یک بار دیگر در سدره المنتهی 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله جبرئیل علیه السّلام را مشاهده فرمود 
در نزد ِِ المنتهی بهشتی است که جایگاه متقیان می باشد, ِِ 
فنحافت که رل خدا به اسهان الا دفتندحي یل ور تسده الفتتمین یه 

جناب رسید. زمانی که سیر و حرکت چبرئیل به و اس و 
همان جا ایستاد و به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله عرض کرد: ای محمد 
این جا محل توقف و ایستادن من و جایی است که خدای عر و جل مرا در 
آن قرار داده و هرگز قدرت ندارم جلوتر بروم ولی شما بگذرید وبه جلو 
بروید تا به سدره برسید سپس در انجا توقف نمایید, رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به طرف سدره جلو رفتند و جبرئیل ایستاد و توقف نمود. 


امام باقر علیه السّلام فرمودند: چون فرشتگان نگهبان اعمال اهل زمین را 
به محل سدره بالا برده و آنجا می نهند این مکان به سدره المنتهی موسوم 
گردیده است باری اعمال وقتی به آنجا برده شد فرشتگان نگهبان که 
جملگی کرام و برره هستند آنها را می نویسند. امام علیه السلام فرمودند: 
فرشتگان اعمال بند کان را به محل سدره می رسانند, رسول خدا| 11 
[لله‌عایه وال نطر می:اند اتند‌شاحه های این 
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درخت (سدره) را می بینند که زیر عرش و اطراف آن می باشند. ,پس از 
آن امام علیه السّلام فرمودند: نور جبّار عرٌ و جل به رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله تجلی کرده و آن حضرت را فرا می گیرد در اين هنگام از شذت 
نور و عظمت آن چشمان مبارک حضرت باز مانده به طوری که لحظه ای 
به هم نیامده و شانه های مبارکش به لرزه می آید. پس از آن فرمودند: 
خدای متعال قلب رسولش را محکم و نور دیدگانش را قوی نمود تا از 
آیات پروردگار دید آنچه را که دید و همین است معنای فرموده حقٌ عرٌ و 
جل: «و لد راة تَرّله اثری عند سکره المتتهی علندها جَلَدْ المَأوی» منظور 
موافات و رسیدن آن حضرت است به سدره المنتهی و پس از رسیدن 
حضرتش دیدند آنچه را که با چشم ملاحظه کردند یعنی آیات بزرگ الهی را 
که مقضود بزر یف ترین آیات؛ پروردکار مین باشد با خشم دیدند. حضرت آبو 
جعفر علیه السّلام فرمودند: قطر و ضخامت سدره به مقدار صد سال راه 
از ایام دنیا بوده و هر برگی از آن اهل دنیا را می پوشاند و حقّ تعالی 
فرشتحانتی دارد که آنها را موگل درخت و نخل خرما قرار داده, لذا هیچ 
کرت و هی فست کر ها وه ای است کاورا گنای 
فی کف وا در ختیره نی نون سباع و خش ات :هن تماق انشا زا جر حالی که 
میوه داشتند می خوردند. سپس امام علیه السْلام فرمودند: و سر این که 
اه را و و 
هی فرمودند آن است که فرشتگان موگل آتجا هستند و به خاطر همین 
است که درخت نخل وقتی در آن میوه هست مأنوس می باشند چه آن که 
فرشتگان در آنجا حاضر هستند. (1) 


توضیح: «قطف الثمرة» یعنی چیدن و بریدن. و «القطف» با کسره به 
معنای خوشه است و اسم برای میوههای چیده شده است. «شخص الرجل 
بصره» یعنی چشمش را گشود و پلک نزد. «الفریصت» گوشت میان دو پهلو 
و کتف حیوان است که هميشه میلرزد. مقصود از سخن او: «الموافا» این 
ابیت که مور از هر این است که باس ضلی الله تن الم عنام 
جیر تیل. زا دید بش از انکه در سشدرع از اه 


ص: 4165 
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جدا شد و به نزدش آمد. پس لام در اين کلمه برای عهد است, یعنی 
موافاتی که بدان اشاره شد. 


1 علل الشرایع: محمد بن حمزه روایت کرده است که از امام صادق 
خیم السام پرس هم جرا سار ی مریم قصا با دای اند وان 
می شود. اما بقیه نمازها مثل نماز ظهر و عصر با صدای بلند خوانده نمی 
شود؟ و چرا ذکر تسبیح در دو رکعت اخر نماز از خواندن [حمد و سوره] 
بهتر و افضل است؟ امام علیه السلام فرمود: زیرا وقتی پیامبر صلی الله 
علیه و آله به آسمان عروج کرد, اولین نمازی که خدا بر او واجب کرد. نماز 
ظهر روز جمعه بود, سپس خداوند عرٌ و جل ی 2 
هرت مار را رو ند فرش ام کرو ار زاس دای ند فرانت 

کید ۲ هل همست آمبوای ماه اشکان شود میسن مار خن رای آه 
واجتع درو اما هنج یک از مانکه رابه طمراخی 1و 2 نکرد و به پیامبر 1 
کرد حمد و سوره نماز را با صدای ارام قرائت کند؛ زیرا کسی در پشت 
سر حضرت نبود. سپس نماز مغرب را 30 و ملائکه را با او 
ما دا و و کرک 
همین طور نماز عشا را. وقتی فجر نزدیک شد. خدا نماز صبح را بر پیامبر 
۵ را یل ی 
برای مردم آشکار شود, همان گونه که برای ملائکه آشکار شد. به همین 
علت نماز صبح با صدای بلند خوانده می شود. پرسیدم: چرا در دو رکعت 
آخر نماز تسبیح از قرائت کر کید و سوره | افصل وبتن ات ورموه؛ زیرا 
وقتي پیامبر در دو رکعت اخر نماز بود, عظمت عظمت متجلی شده پروردگار را به 

اد آورد و متحتّر شد و گفت: 1 ول اه اه و ال 
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سجده دارد؟ و 


ص: 1066 
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چگونه است وقتی دو سجده شد دو رکعت نشد؟ فرمود حال که درباره 
امری سوالی کردی, خوب دقت کن تا جواب را نیک بفهمی. 


افلین تمارزی که میامن صلی الله. علیمه آله خماندر در اشمانرو تر. سح 
خداوند تبارک و تعالی و جلوی عرش الهی بود. وقتی خداوند پیامبر را به 
معراج برد و وقتی حضرت به عرش خداوند رسید., خداوند فرمود: ای 
محمد ! به صاد نزدیک شو و مواضع و جوارح سجده خود را بشوی و پاکیزه 
گردان و برای پروردگارت نماز بگزار . پیامبر به آن جا که خدا امر کرده بود 
رفت و وضو گرفت, وقتی وضویش کامل شد به سوی خداوند تبارک و 
تعالی برگشت و ایستاد, خدا بو هن کر سره ۲۱ بهاز زار بو نو 
حضرت چنین کرد. سپس خداوند فرمود: ای محمد! بخوان: «یسم اللّه 
الرَحْمَنِ الرّجیم* الحَمَذٌ له رَبٌ العالمین» [به نام خداوند رحمتگر مهربان* 
ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است ) تا آخر سوره حمد, و حضرت 
چنین کرد سپس امر کرد کم نسبتِ پروردگا ر متعالش را بخواند: «یشّم اللّه 
الرَّحَمَنِ الژچیم* قْل هَو اللَدْ < اه الْطَمَدّ» (به نام خداوند رحمتگر 
مهربان* بگو: اوست خدای یگانه* خدای صمد (ثابت ی 
خداوند وحی را قطع کرد و پیامبر خواند: «قل هو اللةْ آحد ال الصَمَدُ» و 
خداوند فرمود: بگو: «لَم بل وَلمْ بُولة* ول یکن لذْ کُفْوّا أَحذ». سپس دص 
قطع شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پروردگار من, الله, 
چنین است؛ پروردکار مر الله, چنین است ؛ 


سپس خداوند فرمود: ای محمد مراق پروردگارت رکوع کن. و پیامبر رکوع 
کرد. و خداوند در حال رکوع او به ِ«ِ فرمود: بگو: شبحان ربی 
الفطیر و مدویو ری هیر بل جمله را تکرار کرد. خداوند فرمود: 
ای .فحند | شرت رالند کر پیامیر صلی الله علیه و آله سربرداشت و 
راست در مقابل خداوند عرٌ و جل ایستاد. خداوند فرمود: ای محمد ! برای 
پروردگارت سجده کن. پیامبر به زمین افتاد و سجده کرد خداوند فرمود: 
بگو: شبحان ری الأعلی و یخمدو. و پیامبر صلی الله علیه و آله چنین گفت. 
خداوند فرمود: ای محمد! برخیز و صاف بنشین؛ , حضرت نشست : : وقتی 
آرام گرفت, جلال عظمت و خداوند عر و جل را به یاد آورد و به میل خود 
بدون آن که خداوند به او آمز کند به سنجده رفت. و سه با ر جمله تسبیح را 


تکرار کرد. 
ص: 467 


خداوند فرمود: برخیز و بنشین, و حضرت چنین کرد, و دیگر آن عظمت و 
ای رون حارنزا ندید, خداوند به او فرمود: ای محمد ! بخوان: و همان کار 
را که در رکعت اول انجام دادی دوباره تکرار کن. پیامبر چنان کرد و وقتی 
به سجده رفت و سربرداشت. دوباره جلال و عظمت پروردگار را به یاد 
آورد و با میل خود بی آن که خدا به او امر کند به سجده رفت و تسبیح را 
خواند. 


خداوند به او فرمود: سرت را بلند کن؛ خداوند. به: ته ارامتنن و. استقرازن 
داده است و گواهی بده که هیچ معبودی جز الله نیست و محمد پیامبر و 
فرستاده خداست و قیامت حتما واقع خواهد شد بی هیچ شک و تردیدی, و 
خداوند هر کس را که در قبرها باشد محشور می گرداند, خداوندا! بر 
محمد و آل او درود فرست و بر محمد و آل محمد رحم کن, هم ان که 

بر ابراهیم و آل او درود فرستادی و بر آنها رحم کردی و برکت دادی. تو 
ی ۱۳ خدایا ! شفاعت محمد در حق 
امتش را بیذیر و درجه و مقام او را بالا ببر. حضرت چنین گفت. خداوند 
فرمود: ای محمد ! سلام بده. پیامبر صلی الله علیه و آله رویش را به خدای 
تبارک و تعالی کرد و سر به زیر انداخت و گفت: السلامْ علیک. خداوند در 
جواب ات ات را 
یافتی و به خاطر رحمتم تو را به عنوان پیامبر و دوست خود برگزیدم. پس 
امام علیه السلام فرمود: «نمازی که خدا 0 
رکعت بود با دو سجده, و پیامبر صلی الله علیه و آله همانطور که ایت 
گفتم در هر رکعت دو سجده به جا آورد 7 
آورد و خداوند, آن را برای او واجب گرداند. پرسیدم. فدایتان شوم ! صاد 
چیست که خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد با آن خود را 
بشوید و وضو بگیرد؟ فرمود: صاد چشمه ای است که از یکی از ارکان 
عرش می جوشد, به به آن آب حیات گفته ميي شود, و آن چشمه همان است 
که خداوند فرمود: «ص‌ والْفْوآن دی الذکرٍ» [صاد, سوگند به قرآن پر 
اندرز ] و خدا به پیامبر امر کرد که وصو بگیرد و نماز بگزارد. (1) 


ص: 69 
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3 علل الشرایع: هشام بن حکم می گوید: از امام صادق علیه السْلام 
راجع به ۳ نماز سوال کرده ور صیه داشتم: باستثنای مواردی که نماز 
دو رکعت و دو سجده می باشد چگونه دو رکعت و چهار سجده گردیده 
است؟ پس امام علیه السلام نظیر آنچه در حدیت اسحاق بن عقار از 
حضرت آبی ال له ام اس فرمودند منتهی با زیاد و کم 
کردن الفاظ. (1) 


و ی ای وی 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: تا خی که مرا به معراج بردند, 
جبرئیل مرا به مکانی رسانید که هرگز خود پایش به آنجا باز نشده بود. ۰ پس 
پرده ان ی برداشته شد و خداوند از نور عظمت خویش آنچه که 
دوست داشتم برایم نمایان کرد و به من نشان داد. (2) 


اس تام ات واه کار اما ماه 
موسی کاظم علیه السلام پرسیدم: چرا تعداد هفت تکبیر در شروع نماز 
۱ اس ۱ 
زبی الأعلی و بمده گفته می شود؟ فرمود: ای هشام ! خداوند تبارک و 
تعالی آسمان ها و زمین را در هفت طبقه آفرید و هفت حجاب خلق نمود؛ 
وقتی پیامبر صلی اه علیه و آله به معراج رفت و آن گاه که فاصله او از 
خداوند به اندازه (طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیکتر بود. یکی از حجاب ها 
کنار رفت ؛ رسول خدا تکبیر گفت و جملاتی را که در افتتاح گفته می شود 
خواند. وقتی دومین حجاب کنار رفت, حضرت تکبیر گفت و جملاتی را که 
در افتتاح گفته مي شود. خواند. وگنیٍ ی 3 کان رفت: 9 
اه ار را 5 5 
شروع نماز هفت بار تکبیر گفته می شود. سپس وقتی عظمت خدا را به 

با آوز دیاز پر سید و مر زاتوهایستن .خم ند ۵ کت شبحان ری القظیم 
و بحخمده. وقتی از رکوع سر برداشت و راست ایستاد خداوند را برتر و با 
عظمت تر یافت؛ بر سجده افتاد در حالی که می گفت: سبحان ربی 


ص: 1069 
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2- . توحید : 96 


الأعلی و بمده. وقتی هفت بار این قول را گفت ترس او آرام گرفت و 
این قول سنت شد. (1) 


6 علل الشرایع: حسین بن ولید, از کسی که ذکرش نموده, راوی می 
گوید: محضر مبارک امام صادق علیه السلام عرض کردم: برای چه رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم از مسجد شجره محرم شدند نه از غیر 
آن؟ امام علیه السلام فررمودند: زیرا وقتی حضرتش را به آسمان حرکت 
دادند و روی آسمان به موازی مسجد شجره رسیدند فرشتگان به بیت 
المعمور که می آمدند از محاذی همه مواقیت عبور می کردند به استئناء 
فتستضد ستحرههکاهی که نبی: اکرم ضلی اللت غلیه ن آله.و نله به محاذی 
اين مسجد رسیدند نداء آمد؛ اف فختد ضای اللّه علیه و آله. حضرت 
عرضه داشت: لبیک. خداوند فرمود: آیا تو را یتیم نیافتم پس مکانت دادم و 
گمشده نیافتم پس راه را نشانت دادم؟ 7 
ی کر حمد و نعمت و سلطنت تمام از آن تو است. شریک و 
همتایی نداری, لبیک, از این رو از مسجد شجره احرام بستند نه سایر 
مواقیت. (2) 


7 امالی ظوسی+ ایوصاله از عید الله بن فان روایت کرون انست: که ]و 
گفت: ای ای و خداوند 
متعال پنج چیز به من و پنج چیز به علی علیه السلام عطا فرمود؛ به من 
جوامع کلام را و به علی علیه السلام جوامع علم را عطا فرمود؛ مرا نبیْ و 
کی لته الصا مسا ی کرد ده من کوش زا ه هل غیت السام 
سلسبیل را عطا فرمود ؛ به من وحی را و به علی علیه السلام الهام را عطا 
فرمود ؛ مرا شبانه سوی خود روانه داشت و درهای اشنا را برای علی 
علیه السلام گشود و پردهها را برگرفت تا اين که او به من نگریست و من 
به او نگریستم. در آن دم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به گریه 
افتاد. به ایشان عرض کردم: زا به گریه انداخت؟ پدر و مادرم 
به فدایت ! فرمود: ای ابن عباس ! نخستین سخنی که خداوند با من 

این بود که فرمود: ای محمّد ! به زیر خود بنگر. من به پردهها 0 
دیدم شکافته شدهاند و به درهای اسمان 


ص: 470 


1 ب.غلل النش اره 
2 . علل الشرابع : 149 


نگریستم و دیدم گشوده شدهاند و به علی علیه السلام نگریستم و او را 
دیدم که سر به سوی من بلند کرده است. او با من سخن گفت و من با او 
سخن گفتم و پروردگارم - که یادش بلند مرتبه و با شکوه باد - با من سخن 
گفت. عرض کردم: ای رسول خدا! پروردگارت چه فرمود؟ ایشان فرمود: 
به من فرمود: ای محمّد ! من علی را وصی و وزیر و جانشین تو پس از تو 
قرار دادهام. پس او را آگاه کن, این اوست که سخنت را ميشنود. من در 
حالی که در حضور پروردگارم عرٌ و جل بودم, او را آگاه کردم. او گفت: 
پذیرفتم و اطاعت کردم. 


آن گاه خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان فرمان داد تا بر او سلام کنند و 
اما و وا اس من فرشتگان را دیدم که 
دربارهم علی علیه السلام به یکدیگر مژده میدادند و بر هر فرشتهای از 
فرشتگان اسان که ۳ میکردم, شادباش گویان به من ای 
محمد ! سوگند به او که تو را بر حق به پیامبری برانگیخت, بدان خاطر که 
خداوند عر و جل پسر عمویت را جانشینت کرد شادی تمام فرشتگان را 
فرا گرفت. در آن دم حاملان عرش را دیدم که سر سوی زمین فرود 
آوردهاند. گفتم: ای جبرئیل ! چرا حاملان عرش سر فرود آوردهاند؟ گفت: 
ای محمد | همه فرشتگان به جز حاملان عرش به رخسا ر علی علیه السلام 
نگریستهاند تا از او دلشاد شوند. حاملان عرش نیز اکنون از خداوند عز و 
ک ا اس وان او اب بیع لام گر ر 
ایشان به او نگریستند. چون بر زمین فرود آمدم, او را از اين امر خبر دادم 

و او نیز همین خبر به من داد و این گونه دانستم که بر هیچ قدمگاهی پا 
نتهادهام. مگر آن که از برای علی علیه السلام آشکار گردیده تا به ]ره 
بنگرد. (1) 


عبدالرحمان روایت کرده است. (2) 


و حسن بن سلیمان در کتاب محتضر از صدوق از پدرش از سعد آن را 
روابت کزده است: 5۱) 


ص: 471 


1 احالی وین « 68 
2 افالی او سب 110 


3- . محتضر : 107 - 108 


8. مالی طوسی: از امام باقر علیه السلام از پدرانش, از امیرالمومنین 
ی و ی وا ارس ی یی او لد 
علیه و اله و سلم نه هن فرهود؛ زمانی که مرا به معراج بردند و به سدره 
المنتهی رسیدم. مرا در محضر پروردگار قرار دادند. خداوند به من فرمود: 
ای محمد ! عرض کردم: بله ای پروردگار من ! خداوند فرمود: تو بندگان مرا 
آزفودم ای: کدام.یی:از آنها تین از دیحران: از ته اطاعت مین کند۱ ررض 
کردم: خدایا! علی بیش از همه از من فرمانبرداری می کند. خداوند 
فرمود: آری ! ای محمد! راست می گویی ! آیا برای خودت چانشینی تعیین 
کرده ای تا بسن از تو دنت را تبلیع کند. و به.بند کانم از کتایم آن جچه زا تمی 
دانندء یاد.دهد؟ پیامبر صلی الله. علیه و اله.و :سلم فر مود "خر ] خدایا تو ۲ 
علی علیه السلام را برای جانشینی تو انتخاب کرده ام. پس او را به عنوان 
جانشین و وصی خودت قرار بده. من علم و بردباری خودم را به او ارزانی 
داشته ام . او به حق امیرالمومنین ات قل ارآ هنم کی مان جایگاه 
دست نیافته و پس از او نیز احدی بدان دست نخواهد یافت. ای محمد! 
علی پرچم هدایت و امام همه کسانی است که از من اطاعت می کنند و 
نور اولیای من و کلمه ای است که آن را بر متقین واجب گردانیده ام. هر 
کس او را دوست داشته باشد, در حقیقت مرا دوست داشته است و هر 
کس از او بیزار باشد يا نسبت به او کینه در دل داشته باشد, در واقع 
نسبت به من کینه داشته است. این مژده را به او بده. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم می فرماید: اين مژده را به علی دادم. او گفت: من 
بنده خداوند و تحت اراده و فرمان او هستم. اگر مرا به خاطر کناهانم 
عذاب دهد, در حقیقت به من ظلم نکرده است. او سزاوار ان است که ان 
چه را به من وعده داده است به طور کامل به من بدهد. پیامبر صلی الله 
علیه و اله و.سلم فرمود؛ خدابا قلیش را یاک:و بهره او,زا ایمان به.خودت 
قرار بده. خداوند فرمود: ای محمد! تو این امر را به او اطلاع دادی, اما او 
را به مشکلات و مصائبی دچار می کنم که هیچ کدام از اولیای خودم را 
تدای فان نف مان سول -خدا صلی: .اللم. علیه و. آلة. وه تلم .مقی 
فرماید: عرض کردم: آپا با برادر و دوست من چنین می کنی؟ خداوند 
فرمود: آری ! در علم من چنین حکم شده است که او دچار آزمایش خواهد 


شد و 
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گروهی نیز به وسیله او ذخار ازهانشن می شوند. اگر غلی نبود, اولیای من 


محمد بن مالک گوید: با نصر بن مزاحم منقری ملاقات کردم و برای من 
حدیث کرد از ز غالب جهنی از امام باقر از علی بن حسین از پدرش از جذش 
از علی علیهم السلام که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: هنگامی که به معراج رفتم. . و همین حدیث را روایت کرده است. 


محمد بن مالک گوید: با علی بن موسی بن جعفر علیه السلام ملاقات کردم 
و اين حدیث را برایش ذکر کردم. و او فرمود: پدرم موسی بن جعفر از 
پدرش جعفر و او از پدرش از جدش از حسین بن علی برایم بازگو کرد که 
علی علیهم السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
هنگامی که به معراج رفتم, و از آنجا از آسمانی به آسمان دیگر و سپس به 
سدرة المنتهی رسیدم .. و کل حدیت را با زگو نمود. (1) 


در کتاب محتضر به نقل از معراج صدوق از محمد ابن عمر حافظ بفدادی 
از محمد بن هارون همین حدیث را روایت کرده است. (2) 


9. تفسیر قمی: اسماعیل جعفی گوید: در مسجد الحرام نشسته بودم و 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام نیز در گوشهای نشسته بود, ایشان 
سربلند کرد و نگاهي به آسمان و نگاهی به کعبه کرد و فرمود: «سبحان 
الذٍی أسرّی بعنده یلا من الْعشجد ارام اٍلی الَمسَجد الأفصَی الذی باکت 

حوله»(3) تن است 1 (خدابی) که بنده اش ۳ شبانگاهی از مسجد 
الحرام به سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر 
و این اب زا هبار ‌بار هت سپس رو سوی من کرد و فرمود: ای 
غرافین: غرافیان دربارن این ای خه میویند عوض کردم سکفید آشان 
را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی بیت المقدس سیر داد. حضرت 
یه السلام فرمد* چنین که ف‌کمیند: پیست: بلکه اشان را شیانگاه ار این 


جابه این جا سیر داد, و با دست خود 
ص : 473 
1- . امالی طوسی : 218 - 219 


2- . محتضر : 147 
3- . اسراء / 1 


به آسمان اشاره کرد سیبس فرمود؛: بین این دو جا,؛ حرم است. چون 
ایشان به سدره المنتهی رسید, جبرئیل از همراهیاش بازماند. رسول خدا 
صلی ال علیه و له فرموای حول ری خاش مرا یا 
میگذاری؟ جبرئیل عرض کرد: تو پیش رو که به خدا سوگند! به جاپی 
رسیدهای که هیچ کس از افریدگان خدا, پیش از تو به ان نرسیده است. 
اين جا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نور پروردگارم را 
دیدم و سبحه بین من و او فاصله انداخته بود. 


عرض کردم: فدایت شوم ! شبحه چیست؟ حضرت با چهره خود اشاره به 
زمین و با دست خود اشاره به آسمان کرد و سه بار فر مود: ژر وه 
پروردگارم. بزرگی پروردگارم. سپس حضرت علیه السلام ۰ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خطاب آمد: ای محشّد! عرض کردم: 
پروردگارا! گوش به فرمانم. فرمود: آسمانیان بر سر چه چیز مشاجره 
میکنند؟ عرض کردم: خداوندا ! پاک و منژهی, من دانشی جز ان چه تو به 

من اموختهای ندارم. ینس خداوند متعال دستاش- یعنی دست قدرت- را 
اما ی اما هام ای از 
آن یس هر آن چه درباره گذشته و آینده از من پر سبد» پاسخش را 
میدانستم. فرمود: ای محتد! اشسمانیان بر سر چه چیز مشاجره میکنند؟ 
عرض کردم: پروردگارا! بر سر درجات و کفارات و حسنات. فر مود: ای 
محفد ! پیامبریت به پایان سید و هنگام مرگت فرا رسید» جانشینت 
کیست؟ عرض کردم: پروردگارا! همه آفریدگانت را آزموده در میان آنها 
هیچ کس را وی جهن از علی فرمان پذیر من باشد. فرمود: و نیز 
فرمان پذیر من ای مجند ا. .غرض کردم: برودکارا! همه آفرندکانت. را 
آزمودم, در میان آنها هیچ کس را ندیدم که بیش از علین دوستدار من 
باشد. کرخود: و نان دود از فن ای قمهد بش و وت 
| مه ان مار کزند ها هر که 
او را دوست بدارد, مرا دوست داشته است هه کت آ و۱ دشمن بدارد, 
مرا دشمن داشته است. همچنین من ویژ گیهایی را به او اختصاص دادهام 
که به هیچ کس دیگر ندادهام. عرض کردم: و کات ! او برادر و همدم و 
وزیر و وارث من است. فرمود: این امریست که از پیش رقم خورده است. 
و 


ص: 474 


آزضفدم ده و مر دض به واه اور جووم: من ته تین هر هآ قطا 
کردهام و عطا کردهام و عطا کردهام. من چهار چیز به او عطا کردهام که 
کره آنها به. دنت آوست و او هر کز آنها زا فاش تمیکند. (1) 


توضیح: فرموده پیامبر «من هذه الی هذه» یعنی مقصود از مسجد الاقصی, 
بیت معمور است زیرا| دورترین مساجد است. و با رفتن پیامبر به بیت 
المقجمن‌یر افدادفاماتی دار «فر ات ربی» یعنی با قلب خدا را دیدم, 
یا اینکه عظمت خداوند را دیدم. و ممکن است «رآیت» به معنای «وجدت» 
باشد. و عبارت «و حال حال» یعنی خداوند را یافتم در حالی که میان من و 
خدا حائل و مانعی ایجاد شده بود. و در برخی نسخهها «من نور ربی» امده 
است. و شاید مقصود زا «السبحة» تنزیه و تقدیس خداوند متعال است. 
یعنی میان من و خداوند پیراستهبودن خدا از مکان و رویت, حائل و مانع 
شد. در غیر این صورت نهایت قرب و نزدیکی حاصل ميشد. 


جزری گوید: «سبحان الله» جلال و عظمت خداوند است. و در اصل جمع 
«سبحة» میباشد. و گفته شده: 2 ذات خداوند است. و گفته شده: 
«سبحات الوجه» محاسن آن است. پایان سخن. اشاره کردن به زمین و به 
زیر افکندن سرش, به نشانه خضوع در برا؛ بر جلال و شکوه خداوند متعال 
است. دست گذاشتن کنایه از نهایت لطف و رحمت, و افاضه علوم و 
معارف بر سینه گرامی و پیامبر است و «البرد» کنایه از آسایش و 
شادمانی است. و در برخی نسخهها «یده» به معنای دست قدرت آمده 
است. 


فرموده خداوند «فیم اختصم الملاً الأعلی» اشاره به این فرموده خداوند 
متعال دارد: «ما کان لی من علم بالملا الاعلی اذ بختصمون»(2) 


مرا در باره ملا اعلی هیچ دانشی نبود آن گاه که مجادله می کردند. ) 
ظیرشیی کویده با تخة در فرموده خداوند آمده است: «ائّی جاعل فی الارض 
خلیفة» تا پایان داستان. یعنی انچه در این باره بود نمیدانستم جز با وحی از 
جانب خداوند متعال. 


ص: 475 


1 تفسیر قمی ۶ 572 575 


2 . ص /70 


اين عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که به 
من فرمود: آیا می دانی مخاصمه و گفتگوی فرشتگان چه بوده است؟ گفتم 
نمی دنم فرمود: درباره کفارات و درجات گفتگو می کردند, که کفارات 
عبارت است از: رنگین کردن وضو در بامدادان سرد و برداشتن گامها برای 
حاضر شدن در جماعات و انتظار نماز پس از نماز. و اما درجات عبارت 
ات ان سار کشت لام و اصفام .ام وس وین نها در ست ها ام 
که مردم در خوابند. (1) 


من آ«عقدها ان تاکید باق عبات اون با مضدری انست که فافل 
برای «یفصح » میباشد. و درستتر این است که تصحیف شده «بما عقدها» 
باشد و فاعل «عقد» پیامبر باشد. 


0. تفسیر قمی: جمیل از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند 
که آنشان فرمودند: رسول خدا ضلی الله غلیه و آله و-سلم شرهووی 
هنگامی که (در شب معراج) مرا به آسمان بردند, وارد بهشت شدم و دیدم 
که زمین آن سفید خالص است و دیدم که فرشتگان گاهی با خشتی از زر و 
خشتی از نقره می سازند و گاهی باز می ایستند. به ایشان گفتم: شما را 
چه شده است؟ گاهی می سازید و ها ِ 
۱ تسیا ام ۹ و لا اله الا الله, و 
الله آکبر ی ی 


ی ان ی کت از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
ععوهودا سیر یل رسول ها خلی الله عله و الم ق سم را حمل کرو را 
اینکه به جایین از اسمان رسانید. سیش او را خرک کرد و گفت" هیچ پیامبری 
ن ات خکانن که تست با نماده اسیت. 


نامر ضلی الله-عسو له وسلم فرموو در ‌خالن که من دز عکه بودم 
جبرئیل به نزد من آمد و گفت: ای محمد برخیز. من برخاستم و به سمت 
در بیرون رفتم که به ناگاه جبرئیل راه به همراه میکائیل و اسرافیل دیدم. 
جبرئیل براق را برای من اورد که 


ص: 476 


1- . مجمع البیان 8 : 485 
2 تسیز قمی: :413 


از الاغ بلندتر و از قاطر کوتاهتر بود. صورنش همچون صورت انسان بود و 
مش شبیه دم گاو بود و یالش شبیه یال اسب و دست و پایش شبیه شتر 
بود. زینی از بهشت بر آن بود و در رانهایش دو بال قرار داشت و گامهایش 
در شعاع دیدگانش قرار داشتند. گفت: سوار شو. سوار شدم و به راه 
افتادم تا به بیت المقدس رسیدم. ظحامی. که بذانها رسیدم فرشتگان از 
آسمان با مژده و کرامت ت از نزد پروردگار صاحب عرّت فرود آمدند. و در 

بیت المقدس نماز گزاردم. - در برخی نسخهها آمده است: ابراهیم در میان 
0 از پیامبران به من مژده و بشارت داد, سپس موسی و عیسی 
علیهما السلام را وصف کرد. - سپس جبرئیل دستم را گرفت و بر صخره 
نشاند. در این هنگام به آسمانی عروج کردم که در زیبایی و نیکوبی چیزی 
مانند ان تدنده نودم. پس به آسمان دنیا بالا رفتم و شگفتیها و ملکوت آن 
را مشاهده کردم و فرشتگان ۹ بر من سلام میدادند. سیس مرا به به 
اسمان سوم (1) 


بردند و در آنجا یوسف علیه السلام را ملاقات کردم. سپس مرا به آسمان 
چهارم بردند. و در آنجا ادریس علیه السلام را دیدم. سپس مرا آسمان پنجم 
بردند و در آنجا هارون علیه السلام را ملاقات کردم و بعد مرا به آسمان 
ششم بردند و در آنجا مخلوقات بسیاری را دیدم که در کنار هم در جنب و 
جوش بودند, و در آنجا کروبیها (مقربان درگاه الهی) نیز بودند. فرمود: بعد 
مرا به آسمان هفتم بالا بردند و در آنجا مخلوقات و فرشتگانی را مشاهده 
کردم. 


در روایت دیگری آمده است: پیامبر فرمود در آسمان ششم موسی علیه 
السلام را دیدم و در آسمان هفتم ابراهیم علیه السلام را ملاقات کردم. 
سپس فرمود: همراه با جبرئیل به بالاترین علیین صعود کردیم - و آنجا را 
توصیف نمود - تا اینجا که فرمود: سیس خدوند با من سخن گفت و با او 
ی ی و رت وس ایا و 
کردم. سپس فرمود: به بازگشتم. چون صبح کردم ماجرای معراج را 
برای مردم بازگو نمودم. ۳ و مشرکان مرا تکذیب نمودند. و مطعم 
پن عدقٌ گفت: گمان میکنی مسیر دو ماهه را در یک ساعت پیمودهای؟ 


گواهی 
ص : 477 


1- . شاید تفصیل عروج به آسمان دوم از قلم نسخهنویسان افتاده باشد و 
پیشتر در روایت هشام بن سالم ذکر شد که پیامبر در اسمان دوم با بحیی 
و عیسی علیهما السالم ملاقات کرد. 


میقم که کو درتگی. فرتش گستنوما راااز اتجمویجی با بر گن,,زتامیر 
فرمود: کارون فلان قبیله را دیدم که شتری را گم کرده بودند و به دنبال 
شتر میگشتند. و در بار و بنه آنها کاسه بزرگی ,ٍ پر از آب بود و من از آب 
توش موم همان | 
کاسه بافتند. این یک نشانه است. فرمود: بر کاروان فلان قبیله گذر 
کردم که یکی از شتران رمید و دستش شکست. پس در این باره از انآن 
شوال کف کت ای شاه گنه استه که از کاروان ها خر ده 
فرمود: در منطقه تنعیم بر آن کاروان گذر کردم. و احوال و کیفیت و 
وا اما ۱ 


توضیح: «خطوه منتهی طرفه» یعنی گامهایش در شعاع دیدگانش بود. 


2 بضاتر الدرجات؛ یداه بی نان روانت کر است که امام صاذق 
ال ای لا را ورس 
فرمود: ی و ی ای 
نیست. من آگاه مطلق ی 
هستم. من الله هتیشت. که جز من هیچ خدایی وجود ندارد. من پادشاهی 
قدذّوس, سلام. موّمن, مهیمن, عزیز, جبار و متکبر هستم. خداوند از ان چه 
انان شرک می ورزند. پاک و منزه است. ای محمد ! همانا من الله هستم 
که هیچ خدایی جز من نیست. من خالق, آفریننده و مصوّر هستم. اسماء 
حسنی از آن من است. هر چه در آسمان و زمین است, تسبیح گوی من 
کی ۱ و ای ی 
هستم و پس از من هیچ چیز وجود نخواهد داشت. من ظاهر هستم. یعنی 
هیچ چیز برتر از من وجود ندارد. من باطن هستم و جز من چیزی وجود 
نخواهد داشت. من الله هستم و جز من هیچ خدایی نیست. من از همه چیز 
کاملا آگاه هستم. ای محمد! علی علیه السلام اولین کسی است که از 
میان ائمه از او عهد و پیمان می گیرم. ای محمد! از میان ائمه, علی علیه 


ص: 478 


1- . قصص النبیاء : مخطوط 


کسی است که روح او را می گیرم. او همان جنبنده ای است که با مردم 
سخن می گوید. ای فحفه اعلین علبه. السلام. را بر همه آن اجه یه تق وحی 
گردیده است غلبه می دهم. تو نباید هیچ چیزی را از او پنهان کنی. ای 

محمد! آن رازهایی را که به تو گفتم, مخفیانه به او بگو. من و تو رازی 
نداریم که آن را از او پنهان کنیم. ای محمد ! علی علیه السلام به همه حلال 
و حرام هایی که آفریده ام آگاه است. [ 


3 صحیفه امام رضا: با اسناد نقل شده امام رضا علیه السلام از پدرانش 
فرمونه که.غلی علبه الساام. فرمومه‌هامی که شاهیر خفا ضلی الاد عایه 
و اله و سلم تعلیم اذان را شروع فرمود, جبرئیل با براق بر حضرتش نازل 
شد, ولی براق در برابر حضرت سرکشی کرد. در اين حال جبرئیل به براق 
گفت: آرام باش ای براق, زیرا کسی بر تو سوار نشده است که عزیزتر و 
گرامی تر از پیامبر در نزد خدای متعال باشد, پس از این کلام براق آرام 
گرفت. پیامبر فرمودند: من بر براق سوار شدم تا زمانی که به حجابی 
رسیدم, که میان من و خدای عر و جل حایل, بود. در اين حال از آن سوی 
حجاب ملکی خارج شد و گفت: اللّه اکبر, اللّه اکبر. پیامبر فرمود: جبرئیل 
را گفتم. اين فرشته کیست؟ جبرئیل گفت: قسم به کسی که تو را , به مقام 
نبوت کرامت بخشیده تا به حال من اين فرشته را ندیده ام. سپس فرشته 
گفت: اللّه اکبر, اللّه اکبر, از آن سوی حجاب فریاد بر آمد, راست گفت 
بنده من» من بزرگترم. من بزرگترم. پیامبر فرمود: سپس فرشته گفت: 
شهادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست, گواهی می دهم که 
خدایی جز خدای یکتا نیست. از آن سوی حجاب صدا آمد که, راست گفت 
بنده من؛ خدایی جز من نیست. پیامبر (ص) فرمود: فرشته گفت: گواهی 
می دهم که محمد فرستاده خداست. شهادت می دهم که محمد فرستاده 
خداست. از آن سوی حجاب ندا آمد که راست گفت بنده من, من محمد را 
به رسالت فر ستادم. پیامبر فرمود: سپس فرشته: گفت بشتابید به سوی 
نماز, بشتابید به سوی نماز. از آن سوی خجاب فریاد برآمد که, راست 
گفت بنده من و- مردم را- به عبادت من فرا خواند. پیامبر فرمود: سپس 
فرشته گفت: بشتابید به سوی رستگاری, بشتابید به سوی 


ص: 479 
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رستگاری. از آن سوی حجاب ندا آمد که, راست گفت بنده من و- مردم را- 
به عبادت من فراخواند, به تحقیق رستگار شد هر کس که به اقامه نماز 
مواظبت داشته باشد. پیامبر فرمود: پس در آن هنگام خدای عز و جل 
ات ات میات اس ان کم او اه سا بت ۱ 


4 خرائج: امام باقرعلیه السٌّلام می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: هنگامی که به معراج رفتم جبرئیل براق را آورد و براق 
کوچکتر از قاطر و بزرگتر از الاغ بود و گوشهایش را تکان می داد و 
چشمان خود را به پاهایش دوخته بود. و گامهایش در شعاع دیدگانش قرار 
داشتند. و در رانهایش دو بال قرار داشت که او را به جلو می راند. زینی 
از یاقوت در پشت او بود. و تمام رنگها در آن وجود داشت و یالش به 
ظزرف. راست. آویز ان بود. و او را بر در خانه خدیجه بست. وقتی جبرئیل بر 
حضرت وارد شد. براق خیلی خوشحالی می کرد. جبرئیل گفت: ارام باش ! 
ای مت تا 
بیرون امد و شبانه سوار او شد و به طرف بیت المقدس روانه شدند. 
پیامبر پیرمردی را دید از جبرئیل پرسید: این شخص کیست؟ جواب داد: 
بدرات ابراهیم است. پیامبر پایش را خم کرد و خواست فرود آید. جبرئیل 
گفت: بر هین حالت باش. و خداوند تمام انبپا را در بیت المقدس جمع کرد 
و جبرئیل اذان گفت. حضرت محمّد صلی الله علیه و آله جلو رفت و همه 
انبیا به امامت او نماز خواندند. 


سیس امام باقر در باره این فرموده خداوند: «فان کنت فی تیک مماأ ۳ 
الیک فاسأل الذین یقرقون الکتاب من قبلک» و اگر از آنچه به سوی تو 
نازل کرده ایم در تردیدی, از کسانی که پیش از تو کتاب [اسمانی] می 
خواندند ببرتن» ) فرمود؛ آن پیاضیراتی بودند که گرد آمدند. «فلا تکونن من 
الممترین»(2) (پس زنهار از تردیدکنندگان مباش. ) فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم هیچ شک نداشت و از اين رو سوال نکرد. 


ص: 190 
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در روایت دیگری أفته است : براق آرام نگرفت تا اينکه شرط کرد که 
مرکب پیامبر در قیامت نیز باشد. (1) 


توضیح: جزری گوید: «الحفز» تحریک و برانگیختن است. و از همین کلمه 
حدیث براق است: «و فی فخذیه جناحان یحفز بهما رجلیه» «اهدب 
آلغرف» یعتی: یال ذراز و.بضیار که از طرف. زاست آویزان شنده. است: 
«المرح» نهایت خوشحالی و شادمانی است. 


5 خرائج: از علی علیه السّلام روایت شده که فرمود: سه سال از بعثت 
پیامبر می گذشت. در شب معراج, خداوند او را از مکّه به بیت المقدس 
برد و از آنجا به آسمانها عروج داد. وقتی که صبح شد و آن حضرت خبر 
معراج خود را به قریش نقل کرد بعضی جاهلان گفتند: چه دروغ بزرگی 
می گوید ! بعخضی از آنها تیز کفتند: ای ابا القاسم! از کجا بداتیم تو راستت 
می گویی؟ حضرت فرمود: «در فلانجا به کاروان شما عبور کردم و 
شترشان گم شده بود. آنها را به محل شتر, راهنمایی کردم. و پیش بارهای 
آنها رفتم. مشکهایشان پر بود. آب یک مشک آنها را هم ریختم. و کاروان در 
روز سوم, موقع طلوع خورشيد, اینجا می رسد. در جلو کاروان, شتر سرخ 


مویی است قآ شتر فلان, شخص است». در روز سوم _مردم قبل از 
طلوع خورشید, به دروازه مکُه رفتند تا بینند محشّد صلی اللّه علیه و آله 
راست می گوید. پا نه. منتظر بودند که با طلوع خورشید. کاروان نیز نمایان 


شد و در پیشاپیش کاروان شتر سرخ مویبی حرکت می کرد. از دیدن این 
منظره تعجب کردند و از سرگذشت کاروانیان پر سید ند آنان نیز گفته 


پیامبر را تکرار کردند. و نیز گفتند: این از سحر محمد است. 


6 مناقب: مردم در باره معراج اختلاف نظر دارند: خوارج آن را انکار 
میکنند و فرقه جهمیه بر اين باورند که روح پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم در خواب به معراج رفت نه جسم ان حضرت. و شیعه امامی (2) 


و زیدی. و معتزلیها معتقدند که 
ص: 481 
1- 9 ِِ 


پیامبر با روج و جسم به بیت المقدس عروج کرد. بنابراین فرموده خداوند: 
«الی المسجد الاقصی» و دیگران گفتهاند: ۳ روح و جسم به آسمانها 
عروج پیدا کرد. و اين قول از ابن عباس و ابن مسعود و جابر و حذیفه و 
انس و عائشه و ام هانی روایت شده است, و ما ان را انکار نميکنيم وقتی 
دلیل بر اثبات آن وجود دارد. و خداوند معراج موسی علیه السلام را به 
سوی طور قرار داد: «و ما کنت بجانب الطور»(1) (تو در جانب طور 
نبودی. + و برای ابراهیم به اسمان دنیا: «و کذلک نری ابراهیم ملکوت 
السماوات و الارض»(2) و اين گونه, ملکوت اسمانها و زمین را به 
ابراهیم نماياندیم. ) و برای عیسی علیه السلام به آسمان چهارم: «بل 
رفعه الله الیه»(3) (بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد. ) و برای ادریس 
بط بقشت: <«و رفعناه: مان علیْا»(4) و [ما] او را به مقامی بلند ارتقا 
دادیم. ) و برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم «فکان قاب 
قوم ۳ تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای] کمان يا نزدیکتر 
« « و این مقام پیامبر به جهت علوٌ و بلندی همّت آن حضرت 
و از این روی گفته میشود: «المرء یطیر بهمته» (انسان بر اساس 
4 به پرواز درمیاید) پس خداوند از عروح او اظهار شگفتی کرد و 
فرمود: «سبحان الذی اسری بعبده» و به فرود آمدنش سوگند یاد کرد: 
النجم اذا هوی» پس فراز رفتن و فرود آمذت پیامبر با دو تاکید همراه بوده 


است. 


سدی و واقدی گویند: معراج. شش سال پیش از هجرت در مکه, در 
هفدهم ماه رمضان شب شنبه پس از تاریکی شب از خانه ام هانیء دختر 
ابو طالب رخ داد. و گفته شده : : از خانه خدیجه آغاز شد و روایت شده که 


معراج از شعب ابو طالب صورت گرفت. 
حسین و قتاده گویند: از خود مسجد. معراج اتفاق افتاد. 
ص: 482 
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آبن عباس گوید: معراج در شب دو شنبه ماه ربیع الاول در سال دوم نبوت 
بود. و معراج اول, معراج عجائب. و معراج دوم » معراج کرامت بود. 


ان عباس در روایتی گوید: چبرتیل. به. نزد. بيافین ضلی. الله.علیه .و الم و 
سلم آمد و گفت: پروردگارم مرا به سوی تو فرستاده است و به من 
دستور داد تو را ۱ نزد او ببرم. یس برخیز که خداوند کرامتی به تو عطا 
فرموده که نه پیش از تو و نه پس از تو به کسی عطا نکرده است. پس 
مزده بده و شادمان باشد. پیامبر برخاست و دو رکعت نماز خواند. که به 
ناگاه میکائیل و اسرافیل را دید که همراه با هر یک از آن دو, هفتاد هزار 
فرشته بود. تن بر آنآن یلام دان.هفرشتعان:به آو هو دم تشارت دادند و 
همراه با انان مرکبی بود که بلندتر از الاغ و کوتاهتر از قاطر بود. صورتش 
چون صورت انسان, و دست و پایش شبیه شتر, و یالش شبیه اسب و 
ذمش به مانند گاو و پاهایش از دستهایش درازتر بود و و در رانهایش دو 
بال قرار داشت و گامهایش در شعاع دیدگانش قرار داشتند. ار لحاهیت 
از یاقوت سرخ بود. چون پیامبر خواست سوار شود امتناع کرد. ۳ 
: او محمّد است. پس پایین آمد تا به زمین چسبید. ختوتیان افشار ارو 
میکائیل رکابش را گرفت. پیامبر سوار شد و هنگامی که به زمین فرو 
نشست دستانش را بلند میکرد و چون بلند میشد پاهایش را بلند میکرد. 
پس کاروان از صدای حرکت بالهای براق رم کرد. مردی در اخر کاروان 
صدا کرد: فلانی ! شتر رم کرد و فلان شتر وضع حمل کرد و دستش 


وقتی پیامبر به وادی بلقاء رسید تتننه یدید کاسته: ای برایشان آ ور ند و از 
آن دیف ناف مانده ات را انداخت. در حالی که در مسیرش در حال 
حرکت بود, از طرف راس مسیر صدا آمد: ای محمد آهستهتر. بعد از چپ 
دا اند آهلتتمتر : و به ناگاه در مقابل زنی قرار گرفت که حسن و جمالی 
داشت که کس تا حال ندیده بود. و آن زن گفت: سر جایت بایست تا تو را 
با خبر کنم. ابراهیم خلیل علیه السلام با دیدن این اتفاقات, برای پیامبر 
اینگونه تفسیر کرد: شخصی که از سمت راست صدا کرد. داعی یهودیان 
بود که اگر پاسخش میدادی امّتت را یهودی میکردی. و شخصی که از 
سمت چپ صدا کرد داعی مسیحیان بود که اگر پاسخش میدادی امّتت را 
مسیحی میکردی. و آن زن ات ها دنیا بود که برایت به تصویر 
درآهد. اکر پاشخشن 


ص: 4183 


میدادی اقتت, دنیا را بر آخرت ترجیج داده و انتخاب میکردند. سپس 
جبرئیل به (صخره) 0 امه ان زا خرذاشت هنن زیر ان سه 
کاسه بیرون آورد: کاسهای از شیر, کاسهای از عسل و کاسهای از شراب. 
و کاسه شیر را به پیامبر داد و حضرت ان را نوشید, و به او کاسه عسل 
داد و حضرت نوشید. سپس حمر داد فرمود: ای جبرئیل ! من سیراب 
شتدم : کفت خر ان را هی توب کر افتنو کضر ان شید ند 


ابن عباس در روایتی گوید: همراه با جبرئیل فرشتهای فرود آمد که هرگز 
به زمین نیامده بود, و کلیدهای گنجینههای بهشت با او بود. گفت: ای محمد 
پروردگارت بر تو سلام میدهد و میگوید: این کلیدهای گنجینههای بهشت 
است. اکر میخواهی پیامبری عبد (فقیر) باش و اکُر میخواهی پیامبری 
پادشاه (ثروتمند) باش. فر مود: البته میخواهم پیامبری عبد و فقیر باشم. 
پس به ناگاه نردبانی از طلا که پایههای آن از نقره بود و به مروارید و 
یاقوت آمیخته شده بود و از تور مبدوخشبد. و بابین ان بره-ضصخرم نیت 
المقدس. و بالای آن 1۳ بود, ظاهر شد. به من گفت: ای محمد بالا 
برو. چون به آسمان بالا رفت پیرمردی را دید که زیر درختی نشسته بود و 
در اطرافش کودکانی بودند. چبرئیل گفت؛ این شخص پدرت آدم است, که 
هر گاه یکی از نوادگانش را میبیند که وارد بهشت میشود میخندد و شادمان 
میگردد و چون یکی از نوادگانش را ببیند که وارد دوزخ میشود اندوهگین 
شده و میگرید. و فرشتهای دید که چهره در هم کشیده و لوحی مکتوب با 
خطی از تور خی او طلست گر کین ارت فرمود: این فرشته مرگ 
است. سیس فرشتهای را دید که بر کرسی نشسته است و شادابی 
گشادهروی دیگر فرشتگان رز در او ندید. جبرئیل گفت: اين مالک, خازن و 
نگهبان دوزج است. او پیشتر گشادهرو و شاداب بود و هنگامی که عهدهدار 
تجهیانی از ان دوز سه‌دیک ندید یامن از افخواشت که انس دونح 
را به او بنماياند. پس در آتش دید آنچه را که دید. سپس پیامبر وارد بهشت 
شد و چیزهایی را که در آن بود مشاهده کرد و صدایی شنید که میگفت: به 
پروردگار جهانیان ایمان آور تفه جبرئیل گفت: این ساحران و جادوگران 
9 اللهم دک ؟ شنید. گفت: این حاجیاناند. و «الله اکبر» 


ص: 484 


«سبحان الله» شنید. گفت: اين پیامبراناند. وقتی به سدرة المنتهی رسید و 
به حجابها رسید» جبرئیل گفت: ای رسول خدا جلو برو, چرا که من اجازه 
ندارم از این فان جلوتر بروم و اگر , به اندازه یک سر انگشت نزدیک 
شوم, یقیناً میسوزم. 


ابو بضیر کوید: شندم که.میفرهود: خبرئیل رتنول خدا اضلی, الله. علیه و اله 
ی ی 0 


و روایت شده که ره ۳ دوم عیسی و بحیی علیهما السلام 
را ملاقات کرد و در اسمان سوم, یوسف علیه السلام, و در اسمان چهارم 
ادریس علیه السلام, و در اسمان پنجم هارون علیه السلام, و در اسمان 
ششم کروبیها (مقربان درگاه الهی), و در اسمان هفتم شماری از 
مخلوقات و دستهای از فرشتگان را دید. 


در حدیت ابو هریره آمده است که پیامبر فرمود: ق فان ششم موسی؛ 
و در اسمان هفتم ابراهیم علیهما السلام را دیدم. 


ابن عباس گوید: آن حضرت فرشتگان حجابها را دید که سوره نور را قرائت 
میکنند, و نگاهبانان کت آبة الکرسی, و حاملان عرش سوره حم 
(الموّمن) را قرائت میکنند. فرمود: هنگامی که به «قاب قوسین» رسیدم, 
تفن ندا اه که نز یی نننو: 


در روایتی امده است: هزار بار بر من ندای قرب و نزدیکی امد و در هر 
بار خواستهای از خواستههايم براورده شد. سپس خداوند به من فرمود: 
درخواست کن به تو عطا میشود. عرض کردم: ای پروردگار ابراهیم را به 
عنوان خلیل برگزیدی و با موسی آشکارا سخن گفتی و به سلیمان ملک و 
پادشاهی بزرگی بخشیدی, پس به من چه چیز عطا میکنی؟ فرمود: ابراهیم 
را به عنوان خلیل اما تو را به عنوان حبیب برگزیدم, با موسی بر بساط 
اون ی کف ابااس و شا رشن وتف صا یهار کی 
فنا پذیر ببخشیدم اما به تو ملکی جاویدان در بهشت میبخشم. 


و روایت شده: من محمود, و تو محمد هستی؛ , اسمت را از اسم من مشتق 
کردی و بر گرفتی. پس هر کس تو را پیوند دهد او را پیوند میدهم, و هر 
کس تو را قطع کند, فطعش میکنم.. به نز بتد کانم فرود آی و آنان را از 
کرامتی که به تو بخشیدم با 


ص: 4195 


خبر کن. و من هیچ پیامبری نفرستادهام مگر اينکه برایش وزیری قرار 
دهم, و تو فرستاده منی و علیث وزیر توست. 


و روایت شده آنسان که پیامبر به آسمان هفتم رسید ندا آمد: ای محمد! تو 
در جایی قدم مینهی که بشری بر آن قدم ننهاده است. پس خداوند با او 
سخن گفت و فرمود: «آمن الرسول بما انزل الیه من ریّه» پیامبر فرمود: 
آری ای پروردگارم. و المومنون کل آمن بالله». خداوند فر مود «لا یکلف 
الله نفسا الا وسعها» پیامبر فرمود: «رپنا لا تواخذنا» تا پایان آیه.(1) 


خداوند فر مود: این خواستهات برآورده شد. سپس فر مود: جه کفتفف را در 
میان امّتت بعد از خود جانشنین کردی؟ گفت: خداوند اگاهتر است. فرمود: 
لین ابی.طالب امیز الخعمین است, 


ان برداشت «فکان قاب قوسین». و مناجات «فاوحی الی عبده» و سدرة 
«اذ یغشی السدرة» و امامت علی علیه السلام. 


و گفتهاند: معراج پنج حرف است: میم مقام و جایگاه رسول در نزد ملک 
اعلی, عين عژتش در نزد خداوند دانای هر نجوا, راء رفعت و بلندمرتبکی 
او در نزد افریننده جهانیان الف شادمان شدن او با عالم سر و نهان و جیم 
جاخ.وعتزلت: امتر لکوت اعلین است. 


و روایت شده که در آن شب ابو طالب پیامبر را گم کرد و همچنان به 
دنبال او میگشت و رو به سوی بنی هاشم نمود ۱ 
ی مود را رس کی کی آنن ار اه اسان 
به خانه ام هانی فرود امده بود, با او ملاقات کرد و به او فرمود: با من بیا, 
پس در مقابل پیامبر وارد مسجد شد. و بنی هاشم وارد شدند. ابوطالب 
شمشیرش را در کنار حجر بیرون کشید و گفت: ای بلی هشام 


شمشیرهایتان را بیرون بکشید. ۱ 2 و گفت: 
ما ۰ص را ای من 


بزند (شما را میکشتم). قریش گفتند: کاری بس بزرگ انجام دادهای. 
ص: 486 


1- . بقره / 286 


یامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام صبح در باره معراح برای آنان 
سخن گفت. به آن حضرت گفتند: بیت المقدس را برای ما توصیف کن. 
جبرئیل تضویر بشت: المقدسش را در مقابل جهره پیافتر آورد و او در بارخ آن 
هر چه میخواستند به آنان خبر میداد. کته فلان خانه و فلان جا کجاست؟ 
او ایمان نیاوردند. و این مصداق سخن خداوند رود «و ما 
تغنی الأیات و النذر عن قوم لا یومنون»(1) ِ الی ]| نشانه ها و هشدارها, 


توضیح: «الباسر» یعنی عبوس و چهره درهم کشیده. 


سر عا رل تفای للم یه هد له مسا دز مه 
کوفه نماز خواند و جبرئیل او را از همان جا سوار بر براق نمود تا به بیت 
المقدس ببرد. وقتی به دار السلام. یعنی پشت کوفه رسید, جبرییل به 
حضرت گفت: ای محمد! این جا مسجد پدرت. آدم و مصلای پیامبران 
است. پس از براق پياده شنو و در آن چا نماز بخوان. رسول خدا پیاده شد و 
در آن جا نماز خواند. سپس او را به بیت المقدس برد و در آن جا نماز 
خواند و آن گاه او را به آسمان برد. اس 


98 تفسیر عیاشی: هشام بن کم از امام صادق علیه السلام روا یت کرده 
است که فرمود: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به قریش فرمود: دیشب 
به معراج رفته بودم, به همدیگر گفتند: بهترین فرصت برای غلبه بر او به 
دست آمده است. از او درباره شهر آیله بپرسید. آنها درباره ۳ 
پیامبر پرسيدند, پیامبر سر به زیر انداخت و مَکث و درنگ کرد؛ جبرئیل علیه 
السلام نزد حضرت آمد و گفت: ای رسول خدا! سرت را بلند کن, خداوند 
شهر ایله را برای تو اشکار کرده است. و به هر دژه ای و گودالی امر کرده 
تا براید و هر کوه و تیه ای امر کرده است فرو رود. پیامبر سرش را بلند 
کرد و شهر ایله را دید که برای او مرتفع و آشکار شده است, آنها از 
حضرت سوال کردند و حضرت پاسخ آنها را می داد, در حالی که به آن 
شهر 


ص : 487 


1- . یونس / 101 
2 . مناقب ال ابی طالب 1 : 135 - 156 


3- . تفسیر عیاشی : مخطوط 


می نگریست. سپس فرمود: علامت و نشانه صدق کلام من این است که 
کاروانی از آن ابوسفیان که بار گندم دارد و شتری کاهلا تخر نی در 
جلوی آن حرکت هض: کنا: فردا همزمان با طلوع آفتاب به شهر وارد می 
شود. قریش افرادی را فرستادند و به آنها گفتند: هرکجا کاروان را دیدید 
همان جا نگه دارید تا سخن پیامبر دروغ از آب درآید و به درستی تعبیر 
نشود, خداوند سر قافله را به سمت ساحل بر‌گرداند. مردم صبحگاه از 
خانه بیرون آمده بودند. امام فرمود: تا به آن روز. مکه هرگز ندیده بود 
آنقدر زن و مرد از خانه بیرون آیند, تا آن چه را که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرموده بود را ببینند. ناگاه شتری از سوی ساحل پیدا شد. کسی 
گفت: : بشتر» آفتاب است, آفتاب, شتر است. حضرت فرمود: آفتاب و شتر 
ری ۵ ۱ 


توضیح: فیروزآبادی گوید: «ایلیاء» با کسره و به صورت مقصود و شدّد, و 
«الیاء» با یک «یاء» و به صورت مقصور: شهر قدس است. و «ایلة» کوهی 
میان مکه و مدینه در نزدیکی ینبع, و شهری میان ینیع و مصر است. و 
«ایل» با کسره روستایی در منطقه باحوز است. و نام دو مکان دیگری نیز 
میباشد. پایان سخن. 


میگویم: بر طبق روایت دیگر, شاید در اصل «ایلیا» بوده که تصحیف شده 
است. و «النذ» عود معروفی است. و با کسره است. يا اينکه به معنای 
عنبر است. ری مرک ستوها فا با قنعه. امد که برهمعنا ی روت 
سلاخی شده است. و با کسره به معنای کاسه پوستین است. و به معنای 
تازیانه نیز میباشد. و «السیر» پارهای است از پوست ناگی نشده است. ۰ 9 
ممکن است. «ب » بهععنای کالا باشتد. 


9. تفسیر عیاشی: هشام بن کم از امام صادق علیه السلام روا یت کرده 
است که فرمود: پیاهبر خدا ضلی الله علیه. و اله تفاز عشضاء آخر و تماز 
فجر را در شبی که به معراج رفته بود, در مکه خواند. (2) 

0 تفسیر عیاشی: ژراره و خمران بن آعیّن و محمد بن مُسلم از امام 
ات ت کرده اند که فرمود: ابو سعید خٌدری گفته 


ص: 99 


1- . تفسیر عیاشی : مخطوط 
۰-2 . تفسیر عیاشی : مخطوط 


علیه و آله فرمود: جبرئیل در شب معراج همراه من بود, وقتی برگشتم, 
گفتم: ای جبرئیل ! آیا امر و خواسته ای داری؟ گفت: خواسته من آن است 
که از جانب من و خدا به خدیجه سلام برسانی و هنگامی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله خدبجه را دید و کلام جبرئیل را برایش گفت.خدیجه در پاسخ 
گفت: خداوند, خود سلام است و سلام از اوست و به اوست؛ و بر جبرئیل 
سلام و درود باد. (1) 


1. تفسیر عیاشی: سالم خناط از مردی روایت کرده است که از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم: کدام مساجد فضیلت بیشتری دارند؟ فرمود: 
ما 2۱ پرسیدم: مسجد الاقصی چطور؟ فدایتان 
شوم ! فرمود: آن در آسمان است, رسول خدا به سوی آن شبانه به معراج 
رفت. عرض کردم: مردم می گویند: آن در بیت المقدس است؟ فرمود: 
فضیلت مسجد کوفه از آن بیشتر است. (2) 


سر ای ان تس ادامای صاردق له استام روت کین است 
که فرمود: شبی که پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج رفت به جایی 
رسیدند که جبرئیل گفت: بایست که پروردگارت نماز می خواند. پرسیدم: 
فدایتان شوم ! نماز خدا چگونه است؟ ! فرمود: می فرمود: «سبوخ قد5 وس 
رَّ القلایگه و الرَوح. سَبَقت رحمتی عَصّبی» (پاک و منژه و مقدّس است 
پروردگار 0 و کر او 0 ۱ 


93 تفسیر عیاشی: ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روا؛ یت کرده است 
ی وا ای ان دمص سل 
دو انگشت خود او را بلند کرد و دو انگشت را بر پشت حضرت قرار داد, 
چنان بود که حضرت سردی آنها را در سینه خود احساس کرد و چیزی در 
سینه حضرت وارد شد, فرمود: ای جبرئیل ! آیا در این مکان است؟ گفت: 
آری, این مکانی است که پیش از تو هرگز کسی در آن جا گام نگذاشته بود 
و بعد از نو نیز گام نخواهد گذاشت. خداوند به اندازه سر سوزبی از 
عظمت خود را به حضرت نمایاند و او آن چه خدا 


ص: 199 
1- . تفسیر عیاشی : مخطوط 


۰-2 . تفسیر عیاشی : مخطوط 
3- . تفسیر عیاشی : مخطوط 


اراده کرده بود از آن عظمت باری تعالی را دید, و جبرئیل به او گفت: 
بایست. ای محمد! و دقیقا همان چه در حدیت پیشین امده بیان کرده 
است. (1) 


4. ارشاد القلوب: انس بن مالک گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: در شبی که به آسمان (و معراج) برده شدم, مرور می کردم, ناگاه 
فرشته ای را بر منبری از نور دیدم و فرشتکا نگان دیگر به دورش حلقه زده 
بودند, از جبرئیل پر سیدم . این فرشته کیست؟ گفت: به او نزدیک شو و 
سلام کن, من نیز به او نزدیک شدم و سلام کردم دیدم او برادر و فرزند 
عمویم, علی علیه السلام است, از جبرئیل 2 علی علیه السلام به 
آسمان چهارم از من پیشی گرفت؟ گفت: ند اعفتهه‌صاین الله غایم..و 
آله و سلم فرشتگان به علت علاقه ای که به علی علیه السّلام داشتند از 
خدا خواستند و خدا این فرشته را از نور به شکل علی علیه السّلام آفرید, 
لذا فرشتگان در هر شب و روز جمعه به دیدار او می آیند و هفتاد هزا ر بار 
خدا را تسبیح و تقدیس می گویند و ثواب ب آن .زا فف ذوشتدار علی: غلیه 
السلام هدیه می کنند. 


دز کناب اقب خوارتمی از عید الله غیر روایت تیدم که طفت؛ از پیامبر 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شنیدم در پاسخ کسی که از او پرسید, خدا 
در شب معراح با چه زبانی با تو سخن گفت؟ فرمود: با زبان علی علیه 
ها ان 
علیه السّلام را؟ فرمود: ای احمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من شیئی 
هستم نه چون اشیاء و با مردم مقایسه نمی گردم و به اشیاء توصیف نمی 
شوم, (ولی) تو را از نور خویش و علی علیه السّلام را از نور تو آفریدم و 
به رازهای دلت نگاه کردم. دیدم محبوب تر از علی علیه السّْلام در دلت 
دابا ات اوخامافت اک دلت.ا ان رو ۱۶ 


5 بصائر الدرجات: عبد الصمد بن بشیر گوید: در نزد امام صادق علیه 
السلام در باره آغاز اذان و داستان اذان در معارج پیامبر تا اینکه به «سدره 
المنتهی» رسید. سخن به میان امد. آن حضرت فرمود: سدره المنتهی 
گفت: هیچ مخلوقی پیش از تو از من عبور نکرده است, سپس به راه افتاد 
۵ لش نی ان و سرازیر شد و در فاصله ای به اندازه 


ص: 90 


1- . تفسیر عیاشی : مخطوط 
2 . ارشاد القلوب 2 : 28 - 29 


دو انتهای قاب کمان و با نزدیکتر از خدا قرار داشت, و خداوند آیات قرآن 
را به بنده اش وحی کرد- فرمود - به او دو کتاب بده: کتاب اصحاب یمین را 
در دست راستش و کتاب اصحاب شمال را در دست چپش قرار بده, کتاب 
اصحاب یمین را با دست راستش برداشت و گشود و در آن نظر افکند, و 
دید که در آن نام بهشتیان و نام پدران و قبایل ایشان نوشته شده است. 
فرمود: پس خداوند فرمود: «أَمَنّ الرْسول یا آنزل یه هن رّبه», فرمود: 
ما ی ی را عرض کرد: «والْمْوْمُونَ کل آمَن 
باللّه ولا کته وکنّبه ورسله لا تفر هراق بین احد مُن رُسْلهٍ», فریمود: پیامبر 
ضلی اللة علیه هد اه عرضن کون تا لا مواح ات ان تسیتا و َحطاتا» فرمود: 
خداوند فرمود: اين را انجام داده ام. فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله 
عرض کرد: «ربْتا ولا تححلا ها لا طافة آنا یه اف عا#ا آخر تور ۳9 
و خداوند در تمام این موارد فرمود: انجام داده آم. سپس کتاب (نوشته) را 
پیچید و در دست راست خود گرفت و دیگری را گشود. کتاب اصحاب 
شمال را, و دید که در آن نام جهثمیان و نام پدران و قبایلشان نوشته شده 
بود, فرمود: پیامبر صلی الله. علیه و له فر مود: اینان مردمی هستند که 
ایمان نیاورده اند. خداوند فرمود: ای محمّد! «فاصَمَخْ عَنْهمٌ وف سلام 
قسَوف یعلمون»(2) ((و خدا| فرمود:) از ایشان روی برتاب و بگو؛ به 
سلامت. پس زودا که بدانند. ) فرمود: هنگامی که از مناجات با پروردگار 
خورر فارغ شد به بیت معمور بازگشت. سیس داستان بیت و نماز خواندن 
در آنجا را بازگو کرد. سیس پایین آمد در حالی که دو کتاب به همراه 
داشت, آن دو را به امیر المقمنین علیه السلام داد. (3) 


6 علل, ال آنعه خضال: ضاع آلمدتی ان امام ضادن غله اافطلام خخل 
می کند که فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک صد و بیست 
مرتبه به آسمان عروج کرد و هیچ مرتبه ای نبود مگر اينکه خداوند متعال 
دز آن‌ام زانهم ولایت عای 21 


ص: 491 
1- . بقره / 2860 


2 . زخرف / 89 
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می فرماید. (1) 


7 ممالی طوسی: از ابو بصیر, از ابو عبد الله جعفر بن محمد. از 
پدرانش, از علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: پیامبر صلی 
الله علیه و آله به من فرمود: ای علی ! وقتی من به آسمان عروج کردم 
ملائکه در هر اسمان به من بشارت و مژده خیر دادند تا این که جبرئیل 
همراه گروهی از ملائکه مرا ملاقات کرد و گفت: ای محمد! اگر همه امت 
خب علی [در دل ] داشتند, خداوند.عر و جل جهنم را ثمی افزید. ای علی ! 
و ۱ 
گرفت. اول: شبی که به معراج رفتم. جبرئیل به من گفت: برادرت 
کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم. گفت: دعا کن خدا او را با تو 
همراه کند, و من دعا کردم و از خدا خواستم, ناگهان دیدم مثال تو همراه 
من است, و ملائکه صف به صف ایستاده اند؛ از جبرئیل پرسیدم: اینها 
کنستد ٩‏ اف خداوند روز قیامت به خاطر تو به آنها مباهات می کند؛ من 
نزدیک تر رفتم و از آن چه بوده و هست و تا قیامت خواهد بود برای آنها 
سخن ۱ 


دوم: وقتی به نزد صاحب عرش و جلال و جبروت عروج یافتم, جبرئیل از 
من پرسید: ای محمد! برادرت کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی 
گذاشتم, گفت: دعا کن تا خدا او را با تو همراه کند. و من دعا کردم و 
یا را رس وا اراس 
ها شاه اررت هموضا یماح اه رام مس ای 
را در جای خود. 


اس و : وقتی به سوی جنّ مبعوث شدم؛ جبرئیل پر سید. برادرت کجاست؟ 
گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم ؛ گفت؛: از خدای عرٌ و جل درخواست کن 
او را با تو همراه کند. و من دعا کردم و ناگهان تو را همراه خود یافتم. و هر 
چه. به جنیان کفتم و هر چه آنها پاسخ دادنده همه را تو شنیدی و درک 
کردی. 
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علل لش امه ۱۸9 رکضالن وب در 


چهارم: ما برای شب قدر برگزیده شدیم و تو همراه من بودی و هیچ کس 
جز ما نبود. 


پنجم . : با خداوند عرٌ و جل مناجات می کردم و مثال تو همراه من بود, من 
از خدا برای تو صفات و ویژگی هایی مسئلت کردم که خدا همه را به تو 
عطا کرد جز پیامبری و نبوّت راء و خدا فرمود: نبوّت را مخصوص تو 
گردانده ام و با تو پیامبری را به پایان بردم. 


ششم: وقتی بیت المعمور را طواف می کردم مثال تو همراه من بود. 


هفتم: هلاکت احزاب به دست من و تو بود. ای علی ! خداوند بر دنیا نظر 
کرد و مرا بر همه مردان جهانیان برتری داد پس بار دوم نظر کرد, تو را بر 
همه مردان جهانیان برتری داد. و بار سوم که نظر کرد. فاطمه را بر همه 
زنان جهانیان برتری داد و بار چهارم که نظر کرد. حسن و حسین و ۰« ۰۵ 
از نسل حسین را بر مردان جهانیان برتری داد. ای علی ! من در چهار جا 
اسم تو را مقرون و همراه اسم خود یافتم و با نگاه به آن آرامش یافتم: در 
شب معراجم به آسمان وقتی به بیت المقدس رسیدم در آن جا دیدم که بر 
رنه نکن تشه شد : لا اله الا اللهء-مندا وسفل اللهه هن معیودی جر 
الله تیست, محمد رسول و پیامبر اوست. و من او را با وزیر و وصی اش 
پیاری و مساعدت می رسانم. پرسیدم: ای جبرئیل ! وزیر من کیست؟ گفت: 
علی بن ابی طالب علیه السلام. وقتی به سدره المنتهی رسیدم مکتوبی را 
دیدم که بر آن نوشته شده بود: هیچ معبودی جز الله نیست. من تنها و 
یگانه هستم و محمّد برگزیده من از میان خلقم است., او را با وزیر و وصی 
اش پاری و مساعدت رساندم. گفتم: ای جبرئیل ! وزیر من کیست؟ گفت: 
علی بن ابی طالب: وقتی از سدره المنتهی گذشتم و به عرش پروردگار 
جهانیان رسیدم, در یکی از ستون های عرش مکتوبی آویخته دیدم که بر آن 
نوشته شده بود: من الله هستم, هیچ معبودی جز من, به تنهایی, وجود 
ندارد. محمد, حبیب و برگزیده من از میان خلقم است. من او را با وزیر و 
برادرش یاری کردم. 


ای علی ! خداوند عر و جل هفت صفت و فضیلت در مورد تو 


نصا کردم اشت: اولین. کسی. که. اد اقیر شیر وز رفن اند ره هو و 
تو همراه من هستی, تو اولین 
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۳ 0 
می شوم تو اولین کسی هستی که پوشانده می شوی؛ و آن. گام که زتذه 
شوم, تو اولین کسی هستی که زنده می شوی و اولین کسی هستی که 
همراه من در سمت راست عرش الهی می ایستی و اولین کسی هستی 
که همراه من, در بهشت را می کوبی و اولین کسی هستی که همراه من 
در اعلی علیین ساکن می شوی و اولین کسی هستی که همراه من از 
رحیق مختوم که ختامش مشک است می نوشی؛ دون ان شفازد او شیف 
توانند پس با تو رقابت کنند. 


توضیح: ممکن است مقصود از «الاحزاب» احزاب امتهای گذشته باشد 
کسانی که پیامبران را تکذیب کردند, یا مقصود احزاب در رجعت باشد. و 


هن است سای بش غروه اعان داش ناش 


9 یقین: ؛ محمد بن عجلان و زید بن علی گویند: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: من در حجر خواپیده بودم که جبرئیل به نزدم آمد 
و مرا , نق ار اهیت تکان داد. سپس به من گفت: خداوند تو را عفو کند ای 
محمد برخیز و سوار شو و به سوی پروردگارت برو. پس مرکبی برای من 
آورد که کوتاهتر از قاطر و بلندتر از الاغ بود, گامهایش در شعاع چشمانش 
بود, دو بال از گوهر داشت و نامش براق بود. فر مود: سوار شدم تأ به ثنیه 
(وادی) رسیدم که ناگاه مردی را دیدم که ایستاده بود و موهایش به دو 
کتفش متصل بود. وقتی به من نگاه کرد گفت: سلام بر تو ای اوّل, سلام بر 
تو ای آخر, سلام بر تو ای حاشر. فرمود: جبرئیل به من گفت: ای محمد 
جواب ب سلامش را بده. من نیز گفتم: سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو 
باد. فرمود: وقتی از آن مرد گذشتیم و به میانه ثنیّه (وادی) رفتم مردی را 
دیدم که چهرهای سفید و موهایی مجعد داشت. وقتی به من نگریست 
همانند آن شخص اول به من سلام داد. پس جبرئیل به من گفت: ای محمد 
جواب ب سلامش را بده. گفتم: سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. 


پیامبر فرمود: جبرئیل سه بار به من گفت: ای محمد بر وصیْ علی بن آبی 
طالب که مقب درگاه الهی است, محافظت کن. فرمود: هنگامی که از آن 


مرد گذشتم و به 
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بیت المقدس رسیدم مردی را دیدم که از همه مردمان زیبارویتر بود .و 
کاملتر و چهرهای شادابتر داشت. چون به من نگاه کرد, گفت: 
سلام بر تو ای پسرم. سلام بر تو ای اول, و مانند شخص اول به من سلام 
داد. جبرئیل به من گفت: ای محمد سلامش را جواب بده. گفتم: 2 
رحمت و برکات خداوند بر تو باد. فرمود: جبرئیل سه مرتبه به من 
ای محمد بر وصوت. علی بن ابی طالب که مقرب درگاه پروردگارش؛ و 
امانت بر حوض تو, و صاحب شفاعت بهشت است محافظت کن. فرمود: 
پس من از روی عمد از چهارپايم پایین آمدم. فرمود: جبرئیل دستم را 
گرفت و مرا وارد مسجد کرد و در حالی که مسجد مملوء از مردم بود مرا 
از میان صفهای نماز عبور داد. فرمود: ناگاه ندائی از بالای من آمد که: ای 
محمد جلو برو و امامت کن. فرمود: جبرئیل مرا به جلو برد و من نماز را 
برای آنان خواندم. ۰ سپس از آن مسجد نربانی از زوا رزخ به سوی آسمان 
0 خیر نی دتم را صرفتنه مرا عاهشمانن پرده‌هان 

پر از نگهبانان توانا و تیرهای شهاب يافتیم. فرمود: جبرئیل در را کوبید. 
و من جبرئیل هستم. هد چه کسی همراه توست؟ 
گفت: محمد همراه من است. گفتند: آیا مبعوث شده؟ گفت: آری. فرمود: 
در را برای ما گشودند. سپس گفتند: مرحبا به تو که برادر و خلیفهای. چه 
خوب برادر و چه خوبی خلیفهای و چه خوب برگزیدهای هستی, خاتم 
پیامبرانی که هیچ پیامبری پس از او نیست. سپس برای ما نردبانی از 
یاقوت آراسته به زمژد سبز گذاشتند. گفت: پس به آسمان دوم بالا رفتیم 
و جبرئیل در را کوبید. و فرشتگان همانند فرشتگان آسمان دنا سوالاتی 
پرسیدند. و چبرئیل به مانند بار اول آنان را پاسخ داد. پس در برای ما 
کنتنو ده شتد سیس, برای ها کربانی از نور که.به نو اخاظه شنده نود آوردند: 


فرمود: جبرئیل به من گفت: ای محمد ! ثابت قدم باش و به راهت ادامه 
بده که هدایت شدهای. سپس به اذن خداوند به اسمان سوم و چهارم و 
پنجم و ششم و هفتم بالا رفتیم که با ناگاه صدا و فریادی بلند شنیدم. 
فرمود: گفتم: ای جبرئیل این صدا چیست؟ به من گفت: ای محمد این 
صدای طوبی است که مشتاق دیدار تو شده است. فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در اين هنگام ترس و هراسی 
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شدید مرا فرا گرفت. فر مود: سپس جبرئیل به من گفت: ای محمد به 
پروردگارت نزدیک بشو, چرا که امروز به خاطر کرامتی که در نزد خداوند 
داری, پا بر مکانی نهادهای که هر گز کسی به آن پا ننهاده است و اگر مقام 
بزرگ و کرامت تو نبود, اين نوری که در مقابلم هست مرا میسوازند. 
فرمود: من جلو رفتم و هفتاد حجاب برایم مکشوف گردید. فرمود: خداوند 
به من فرمود: ای محمد. من سجده کنان بر خاک افتادم و گفتم: لبیک رت 
العزة لبیک. فرمود: به من گفته شد: ای محمد سرت را بلند کن و 
درخواست کن تا به تو داده شود, و شفاعت کن تا شفاعتت پذیرفته شود. 
ای محمد تو حبیب و برگزیده و فرستاده من به سوی مخلوقاتم هستی, و 
امین من در میان بندگانم میباشی. گامی که به سوی من آمدی, چه 
کسی را در میان قومت جانشین کردی. فرمود: من گفتم: کسی که تو از 
من به او آگاهتری, برادر و پسر عمو و وزیر و مخزن علمم را جانشین 
کردم کسی که به وعدههای من جامه عمل میپوشاند. 


فرمود: پس پروردگارم فرمود: سوگند به عزت و جلال و بخشش و مجد و 
قدرم بر مخلوقات. ایمان به خودم و به اینکه تو پیامبر هستی را جز با 
ولایت او نمیپذیرم : ای-محفد! ابا فیخواهی اورا در ملکوت آشمان بیینی؟ 
فرمود: گفتم: پروردگارم ! چگونه میتوانم او را ببینم در حالی که او را در 
زمین به جا گذاشتهام؟ فرمود: ی ای محمد سرت را بلند 
کن. فرمود: سرم را بلند کردم و به ناگاه دیدم که او همراه با فرشتگان 
مقرب در آسمان بعد ان شمان اعلی است. فر مود: خندیدم به نحوی که 
فقدانهای: اشبانمر بیدا ند فر مود: پس گفتم: ای پروردگارم امروز چشمانم 
روشن شد. فرمود: سپس به من گفته شد: ای محمد ! گفتم: لبیک ذا العزة 
لبیک. فرمود: من در پاره علی عهد و پیمانی از تو میگیرم, پس گوش 
بسیار. فرمود: گفتم: آن عهد چیست ای پروردگارم؟ فرمود: علیْ پرچم 
هدایت, و امام نیکان و قاتل بدکاران و پیشوای کسانی است که از من 
اطاعت میکنند و او کلمهای است که پرهیزگاران را بدان ملزم کردم. و 
دانش و درک خودم را برایش به ارث گذاشتم. پس هر کس او را دوست 
بدارد مرا دوست داشته است و هر کس او را دشمن بدارد مرا 
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دشمن داشته است, اه آزموده شده و مردم به وسیله او آزموده میشوند. 
یس ای محمد او را به این مزژده ند 


فرمود: سپس جبرئیل به نزدم آمد و گفت: خداوند به تو میگوید: ای محمد 
«و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت. و [در واقع] آنان به [رعایت ] آن 
[آرمان ] سزاوارتر و شایسته [اتصاف به ] آن بودند» ولایت علی بن ابی 
طالب است. ای محمد جلو بیا. من جلو آمدم و نهری دیدم که دو لبه آن از 
مروارید و یاقوت بود, و از نقره سفیدتر, از عسل شیرینتر و از مشک 
پخش شده, خوشبوتر بود. فرمود: دستم را بر آن زدم و گل آن را همچون 
مشک ذفره (نام گیاهی) یافتم. فرمود: جبرئیل به نزدم فد و گفت: ای 
محمد این نهر چیست؟ فرمود: گفتم: این چه نهری است ای جبرئیل؟ 
گفت: این نهر و چشمه توست. و همان چشمهای است که خداوند عز و 
جل فرموده است: «ابّا اعطیناک الکوثر» تا اینجا که میفرماید: «الابتر» و 
عمرو بن عاص, ابتر و بیتبار است. 


کرو( سپس توجه کردم و مردانی را دیدم که به آتش دوزخ 0 
ابا مره ور رو وت او اصیایی که و 
خاندان تو دشمنی کردند. این پنج گروه سهم و بهرهای از اسلام ندارند. 


فرمود: سپس به من گفت: + آیا بدان چه پروردگارت برایت قسمت کرده, 
راضی هستی. فرمود: گفتم: پاک و منزه است خداوندی که ابراهیم را به 
عنوان خلیل برگزید و آشکارا با موسی سخن گفت, ها 
پادشاهی بزرگی بخشید, و پروردگارم که با من سخن گفت و مرا به عنوان 
خلیل برگزید, و در باره علی, امری بزرگ و مهم به من عطا کرد. ای 
جبرئیل آن شخصی که در ابتدای ثنبة (وادی) دیدم که بود؟ گفت: او 
برادرت موسی بن عمران علیه السلام بود. فرمود: سلام بر تو باد ای اول: 

تو اولین مبشر بودی. و سلام بر تو ای آخر, که تو به عنوان آخرین پیامبر 
عقوت شد سای روا اش و کم سر ای ات هن 
فرمود: آن شخصی که در میانه وادی دیدم که بود؟ گفت: او برادرت 
عیسی بن مریم علیه السلام بود که تو را به برادرت علی بن ابی طالب 
یه تلا مار سک را که آن 
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رهبر بزرگان و سپیدروبان, و امير مومنان است, و تو سرور فرزندان آدم 
هستی. فرمود: ی 
بود؟ گفت: اف‌بدرت ادم نود که نو زا به وی تونه بسرنزن لو بن اب 
طالب, سفارش خیر مینماید و به تو خبر میدهد که او امیرٍ مومنان و سرور 
مسلمانان و رهبر بتر کان و سپیدرویان است. فرمود: آن افرادی که به 
عنوان پیشنماز برایشان نماز گزاردم که بودند؟ گفت: آنان پیامبران و 
فرشتگان علیهم السلام بودند و اين مقام, کرامتی بود که خداوند به تو 
اعطاء فرمود. سپس به زمین فرود امد. 


فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به صیح درآمد, 
کسی را به دنبال انس بن مالک فرستاد و او را فراخواند. چون به نزدش 
آمد پیامبر به او گفت: علین را صدا کن؛ تمزی یه زرد تخت آهند. فرمود: ای 
علی ! تو را بشارت میدهم. فرمود: به چه چیزی؟ فرمود: برادرت موسی و 
برادرت عیسی و پدرت آدم صلی الله علیهم, هفته. آنان سفارش تو را به 
من کردند. گوید: علی علیه السلام گریست و فرمود: سپاس 
خداوندی که مرا در نزد خود فراموش نکرده است. سپس پیامبر فرمود: 
ای علی آیا تو را بشارت و مژده ندهم؟ فرمود: عرض کردم: ای رسول 
خدا به من بشارت نده. فر مود: ای علی ! با چشمانم به عرش پروردگارم 
جل و عر نگاه کردم وفنال تو-را دز استمان: اعلن دیدم, و خداوند در باره 
تو عهدی از من گرفت. فرمود: پدر و مادرم فدایتان گردد ای رسول خدا؛ 
آیا آنان در باره همه اینها برای تو ذکر کردهاند؟ فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: ای علی ! انبوه فرشتگان عالم بالا برای تو 
دعا میکنند و برگزیدهشدگان انتخاب شده عالم بالا از درگاه پروردگارشان 
خل وه درخ آاست :فیکنته: که بر اه برایشان قر ان دهد اه و نگ نومه 
تو در روز قیامت در حالی که همه امتها بر لبه دوزه ایستادهاند, ات 
شدهای. فرمود: علی علیه السلام فرمود: یا رسول الله ! آنان چه کسانی 
هستند که به آتش دوزخ انداخته میشوند؟ فرمود: آنان فرقههای مرجئه و 
قدریه و بنی امیه و 
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ناصبیهای که با تو دشمنی کردند. ای علی این پنج گروه هیچ بهره و نصیبی 
از اسلام ندارند. (1) 


9 یقین: حضرمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
مردی به خدمت امیر الموّمنین آمد در حالی که آن حضرت در مسجد کوفه 
بود و بند شمشیرش را به دور خود پیجانده بود. گفت: ای امیر المومنین در 
قرآن آیهای است که دینم را تباه و مرا در امر دینم به شک و تردید انداخته 
است , کررمو9: ان آنه ِ« است ؟ گفت: لین فرموده خداوند عرٌ و جل 
«واسأل من آرسَلتا من قَبلک من ت#سلتا أَجعَلتا من دون الرَّحمَنِ له 
تون »(2) 0 از ۳ ۲ داشتیم جویا شو آیا در 
برابر [خدای ]| رحمان, خدایانی که مورد پرستش قرار گيرند مقر داشته 
انم؟ 4 آیا ذر آن ژمان پیامبری غیر از محمد ضلی الله علیه و اله و سلم بود 
که از او بپرسد؟ امیر المومنین به او فرمود: بنشین ان شاء الله تو را از 
ان با خبر میکنم. 

همان ی و جل در کتایش میفرماید: « رسشبحان الذٍی آسَری بعبده 
یلا د ع مهد لام آلی الخت خر الأْفْحَی الذٍی با کتا حَولَةٌ له من 
آبایتا»(3) 


(منژه است آن آ[خدایی ] که بنده اش را سا نا هی از مسجد الحرام به 
سنوی سنج الاقصی» که پیرامون: آن را برکت داده: آنمد شیر داد راز 
تا تتهای حوو ید ام مایا بم. 1 آنجعله آات و فا همایی. که حداونة به 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم نمایاند اين بود که جبرئیل آن حضرت را 
به بیت معمور یعنی مسجد الاقصی برد. هنگامی که به آنجا نزدیک شد, 
جبرئیل چشمه آبی آورد و از آن وضو گرفت. سپس گفت: ای محمد ! ۰ وضو 
بگیر. سپس جبرئیل برخاست و اذان گفت. و بعد به پیامبر گفت: پیشنماز 
شو و قرآن را با صدای بلند بخوان چرا که در پشت سر تو افقی از 
فرشتگان ایستادهاند که شمار آنها را جز خداوند عرٌ و جل کسی نمیداند, و 
در صف اول, را و و وا 
ایستادهاند که خداوند تبارک و 
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تعالی از مان افو اسفانما و زمین تا زمان بعثت محمد به سوی مردم 
فرستاده است. پس پیامبر جلو رفت و پیشنماز شد و بدون ترس و شرم 
بر آنان نماز گزارد. 


هنگامی که پیامبر بازگشت. همچون چشم برهم زدنی به او وحی شده که: 
ای محمد از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو آیا در برابر 
خدای رحمان. خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقژر داشته ایم؟ پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به سوی همه آنان کرد و فرمود: 
به چه چیز گواهی میدهید؟ گفتند: گواهی میدهیم که هیچ معبودی جز 
خداوند یکتا نیست و همتایی ندارد. و تو فرستاده خدائی و علین امیر 
مومنان وصیْ توست. و تو فرستاده خدا سرور پیامبران, و علیُ سرور 


اوصیاء است. بر ما عهد گرفتند که بر این مطلب برای شما گواهی دهیم. 
آن زد گفت* قلیم زا زنذه کزنی ۳0 ار ای امیر 
الممنین. .(1) 


0 بفیقت سین بخ <آوه از اعام حوشی بن-خعقی علمه آلسلام از 
پدرش» از جدش؛ از امام علیٍِ علیه السلام که 2 باره ایه «ذو مزه 
فاستوی» تا این فرموده: «[ تون السشدرع م یَفعسی» فرمود: وقتی 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شبانه به نزد پروردگارش برده شد, 
فرمود: جبرئیل علیه السلام مرا نزدیی درخت بزرگی نگاه داشت. درختی 
که مانند آن را ندیده بودم. بر روی هر شاخه ای از آن فرشته ای بود, و بر 
روی هر برگ آن نیز فرشته ای و بر روی هر میوه ای از آن فرشته ای. 
نوری از انوان خداوند گر و جل آن را روشن 9 بود. آن گاه جبرئیل 
۳3 ی و 
ها و آیات بزرگ خود را به تو نشان بدهد. مطمئن باش که خداوند متعال به 
موم بات و استواری تو را تايید می کند تا کرامات او را به طور کامل 
دریافت کنی و در کنا ر او قرار بگیری. سپس جبرئیل هرا به زین عرش برد 
و قالیچه سبز رنگی نزد من آمد که خوب نمی توانم آن را توصیف کنم, و با 
اذن پروردگارم مرا بالا برد و من به خدا نزدیک شدم. صداهای فرشتگان و 
هیاهوی آنها قطع شد. ترس ها و لرز ها از من دور شد و جانم ام 
و خوشحال شدم و 
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سراسر سرور و شادمانی شدم به حدی که پنداشتم همه مخلوقات مرده 
اند و به جز خودم هیچ یک از موجودات عالم را نمی دیدم. پس خداوند هر 
چقدر که می خواست مرا در آن حالت رها کرد و سپس روح را به من 
باز گرداند و بیدار شدم و این موفقیتی از جانب خداوند بود که چشمانم 
بسته شد و بینایی من کند گردید و از دیدن باز ماند. و من آن چنان را که 
قیلا با-خشنمم. مین دیتمر۰ اکنون: با- قلیم .مشاهدم. میکردمت بلکه دور تر هه 
بیشتر و بهتر می دیدم, و این مت کف جدا و ندال ری گزماید: «ما راع 
البَصَرّ وما طقی * لقَذٌ ری من ایَاتِ زبه الکبری» و از سوراخ بسیار ریزی 
مانند سوراخ سوزن. نوری را بین خودم و خدای خودم می دیدم که چشم 
ها تحمل دیدن آن را نداشتند. 


آن گاه پروردگارم مرا صدا زد و فرمود: ای محمد! گفتم: بلی, بفرمایید, 
ای پروردگار من و ای سرور من و ای خدای من. فرمود: آیا فهمیدی که 
ارزش تو در پیش من چقدر است و جایگاه و منزلت تو کجاست؟ گفتم: 
بلی ای سرور من ! فرمود: ای محمد ! جایگاه خودت 1 و جایگاه خاندان 
خودت را در پیش من می دانی؟ گفتم: بلی اي سرور من ! فرمود: ای 
محمد ! ایا می دانی آن گروه بالا نشین که در ملا اعلی نشسته اند در چه 
چیزی با هم دشمنی می کنند؟ گفتم: پروردگارا! تو داناتری و بهتر قضاوت 
می کنی. و تو پنهانی ها را خوب می دانی. فرمود: در باره رتبه ها و نیکی 
ها با من جنگ و جدال می کنند. ایا می دانی رتبه ها و نیکی ها چه هستند؟ 
گفتم: تو داناتری ای سرور من و بهتر قضاوت می کنی. فرمود: عبارت 
است از وضوی کامل گرفتن هنگام ادای واجبات و پیاده رفتن به سوی نماز 
جماعت به همراه تو و همراه امامانی که از فرزندان تو می باشند و در 
انتظار نماز ماندن از پی هر نمازی_ و پیش دستی کردن در سلام گفتن و 
اطعام غذا و بیدار هاندن در شب آن گاه که مردمان در خوابند. فرمود: 
«5 من الرّسول با آنزل الیه من ربو» گفتم: «والمَوُمتونَ کل امن بالله 
وعلا که وکثیه وژشله لا تقرّق ین آحد من ژُسْله وقالواً سَمغتا وأطغتا 
غفراتک رَبتا والیک المصیژ» [پیامبر (خدا) بدان چه از جانب پروردگارش بر 
او نازل شده آاست ایمان آورده است, و مومنان همگی به خدا و فرشتگان 
و کتابهز و فرستادگانش ایمان آورده اند (و گفتند:) (میان هب یک از 
فرستاد گانش فرق نمی گذاریم) و گفتند: 
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[(شنیدیم و گردن نهادیم, پروردگارا, آمرزش تو را (خواستاریم) و فر 
سوی تو است.) فرمود: راست گفتی ای محمد! «لا کلف الله زر 
وسْعها لها ما کسبت و عَلیهّا ما اکتَسَبت» و گفتم: «ربّتا لا وتا ان 
و اقطان را ولا تقمل علتا اضرا کما حقلتة علی الذین من فتلتاً رتتا ول 
تحمَلتا ما لا طاقة لا به واغف عتّا واغفر لتا وازحمتاً افت. حفلاتا #انتزه ر 
علی القوم الکافرین»(1) 


ی اورده به سود اوء و آن چه (از بدی) به دست اورده به 
پروردگار ك بار گرانی بر (دوش) ما ی همچنان که بر #۳ 
کسانی که پیش از ما بودند نهادی. پر ورد کارا و آن چه تاب آن نداریم بر ما 
تحمیل مکن؛ و از ما در گذر؛ و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ سرور ما 
تویی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز کن. ) 


فرمود: ای محمد ! این رتبه و درجه از ان تو و ذریه تو می باشد. گفتم: 
لبیک ای پروردکار من و بسیار خوشوقتم ای سرور من و ای خدای من 
فرمود: از تو سئوال می کنم در باره چیزی که خودم ری 
ان این است که چه کسی را پس از خودت جانشین خود در روی زمین 
قرار داده ای؟ گفتم: بهترین فرد اهل زمين, برادرم و پسر 
دین تو. آن کسی که وقتی محرمات دین تو حلال می شود, به خاطر پیا 

تو به خشم و غضب می آید مانند خشم و غضب پلنگ عصبانی. 77 
ای ام هر ور ی مه 
تو را به پیامبری برگزیدم و تو را برای انجام رسالت مبعوث گردانیدم و 
علی را با ابلاغ دین تو و شهادت بر امت تو امتحان نمودم و او را حجت 
زمین با تو و پس از تو گردانیدم. او نور اولیا من است. او ولی و سرپرست 
کسی است که از من اطاعت کند. او کلمه ای است که بر پرهیزکاران 
واجب گرداندم. ای محمد ! فاطمه سلام الله علیها را به ازدواج او درآور, 
زیرا او جانشین و وارث و وزیر تو است. او کسی است که عورت تو را 
می شوید و به دین تو کمک می کند و به خاطر سنت من و سنت تو 
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کشته می شود او را پلیدترین فرد اين امت می کُشد. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: سپس پروردگارم به من دستور داد که کارها 
و چیزهایی را انجام بدهم و دستور داد که آنها را پنهان نگه دارم و اجازه 
نداد که آنها را به يارانم بکویم. سیش آن: قالیچه: مزا پایین آوزد: ناگهان 
جبرئیل علیه السلام مرا گرفت و نزدیک سدره المنتهي قرار گرفتم. آن گاه 
مرا در زیر آن نگاه داشت و سپس مرا وارد جنه المأوی گردانید و آن گاه 
ای علی ! محل سکونت خودم و خودت را در آن جا دیدم. در آن هنگام که 
جبرئیل داشت با من صحبت می کرد ناگهان نوری از نور خدا مرا بالا برد و 
از سوراخ ریزی مانند سوراخ سوزن نگاه کردم. همچنان که بار اول مانند 
آن:.و۱ انجام داده بودم. پروردگار عظیم الشأن مرا صدا زد و گفت: ای 
محمد ! گفتم: بلی ای پروردگار من ! و ای خدا من و ای سرور من ! فرمود: 
رحمت من در باره تو و ذریه تو, بر خشم و غضبم پیشی گرفته است. تو 
برگزیده خلق من هستی. تو امین من و دوست من و فرستاده من هستی. 
به عزت و عظمت خودم قسم, اگر همه مخلوقاتم به نزد من بیایند و یک 
لحظه از تو شکوه و گلایه کنند و يا از تو و یا از کسانی که من آنها را از 
میان ذریه تو برگزیده ام. عیب و ایراد بگیرند, همه آنها را داخل آتش جهنم 
می گردانم و اصلاً برای من مهم نیست. ای محمد! علی علیه السلام امیر 
مقمنان و سرور فرستادگان است. او در پیشاییش انسان های شریف و 
اصیل برای رفتن به بهشت پر نعمت خداوند قرار دارد. او پدر نوه های تو 
است. آن دو نفری که سرور جوانان بهشت من هستند که در راه من 
مظلومانه کشته میشوند. یس نماز را بر من واجب گردانید و آن چه.را 
که خداوند تبارک و تعالی اراده فرموده بود و من بار اول به او نزدیک بودم, 
به همان اندازه که وتر کمان به چوب دو طرف کمان ۳ است. این 
است منظور خداوند که می فرماید: به اندازه دو سر کمان و یا نزدیک تر 
از آن. سپس در باره سدرة المنتهی سخن گفیت و فرمود: « ولقدٌ ره ترلة 
خی *عند سذره امن * عندها جَیة الْمَوی * از پعشی السدر ما 
یِفشی * ما راغ البَضَر وما طقی * لقه رانهن انات 7ب الکری»(۱1 


[و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است, نزدیک 
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سدره المنتهی. در همان جا که جثّه المآوی است. آن گاه که درخت سدر را 
آنخه. پوشنیده: بونم. پوشیده. نود خندن. آاش | منحرف نگشت و [از حذ] 
درنگذشت. یه راستی که آبرخن | از. ایات بززی,بروزدکار خود. زا بدید. 1 
یعنی آنچه از نور و عظمت خداوند که سدرة را پوشانده بود. (1) 


توضیح: جوهری گوید: «الرفرف» لباسهای سبزی هستند که از آن پارچه 
بساط درست میکنند. و مفرد آن «رفرفة» است و «الرفرف» به معنای 
تاخوردگی کنار خیمه و گوشههای نیزه و آنچه از زره که بر پشت انداخته 
میشود و آویزان میشود. 


0 ۱ 


1 یقین: ابن عباس گوید: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم فاطمه علیها السلام را به ازدواج علی علیه السلام درآورد, زنان 
قوب ,فیک ژنان فر این بارم شک کته و بر اوذفیت کرفنند و کفبند" 
زسول دا صلی اللف علیه.و الم و سم وراه آزدواع نروی درآورده که 
هه فا یی ان سمل حا ای اه او یه و ای 
فرمود: ای فاطمه آیا راضی هستی؟ همانا خداوند به زمین ۰« 
دو مرد را برگزید: یکی پدرت و دیگری شوهرت. ای و 
توری بودیم نزد خداوند, چهارده هزار پیش از آنکه آدم را خلق کند. چون 
آدم را آفرید اين نور را دو قسمت کرد یک جزء من شدم جزء دیگر علی. 
قریش در این باره سخن گفتند و خبر پخش شد. خبر به پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم رسید. پس به بلال امر فرمود که مردم را جمع کند. 
مردم جمع شدند و پیامبر به سوی مسجد رفت و بر منبرش بالا رفت و در 
باره کرامتی که خداوند متعال مخصوص او و علی و فاطمه گردانده با 
مردم سخن گفت و فرمود: ای مردم گفتههای شما به من رسید. من برای 
شما سخنانی میگویم پس آن را دریابید و به خاطر بسپارید و گوش فرا 
دهید. من شما را از آنچه خداوند به اهل بیش اختصاص داده, خبر میدهم و 


به 
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فضل و کرامتی که به علی اختصاص داده و بر شما برتری داده, خبر میدهم 
پس با آن مخالفت نکنید که از عقیده خود باز میگردید و هر کس از عقیده 


خود بازگردد. هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رساند. و به زودی خداوند 


ای مردم ! همانا خداند مرا از میان مخلوقانش پر گز:ید و به سوی شما 
فرستاد و و علوخ را به عنوان خلیفه و وصو* بر گزید. 


ای مردم ! هنگامی که به معراج آتطا رفتم بر هیچ یک از فرشتگان 
آسمانها نمیگذشتم مگر اينکه در باره علی بن ابی طالب از من پرسیدند و 
کته ای محمد وقتی به دنیا بازگشتی سلام ما را به علیخ و پیروان او 
برسان. چون به آسمان هفتم رسیدم و همه فرشتگان آسمان که همراهم 
بودند و جبرئیل و فرشتگان مقرب از من جاأ ماندند و به حجابهای 
پروردگارم رسیدم وارد هفتاد هزار حجاب شدم که بین هر حجاب تا حجاب 
دیگر, حجاب عرّت و قدرت و بهاء و کرامت و کبریاء و عظمت و نور و 
شهب وفاه. بود, تا اینکه به حجاب جلال رسیدم . پس خداوند تبارک و 

تعالیا سس مناات کرد فیدر ایل ای تاد و بیوزه انم + کر هر 

آنچه که دوست داشت, به من تقدیم کرد و مرا به آنچه اراده کرده بود, 
امر فرمود, و من چیزی برای خودم و علی نخواستم مگر اینکه به من عطا 
کرد و وعده شفاعت پیروان و دوستان او را به من داد. 


سپس خداوند جلیل جل ذکره به من فرمود: ای محمد از مخلوقات من چه 
کسی را دوست داری؟ گفتم: کسی را دوست دارم که تو دوست میداری 
ای پروردگارم. خداوند جل جلاله به من فرمود: علیث را دوست بدار چرا که 
من او را دوست میدارم و کسی را که او را دوست بدارد دوستش دارم, و 
کسی را که دوستدار او را دوست دارد, دوست دارم. من سجده کنان بر 
زمین افتادم و تسبیح و شکر پروردگا ر تبارک و تعالی را به جای آوردم. . پس 
به من فرمود: ای محمد. علیْ, ولیٌ من و بهترین بندگانم بعد از 
توست. او را برادر و وصیْ و وزیر و برگزیده و خلیفه و یاورت بر دشمنان 
انتخاب کن. ای محمد ! هیچ ستمگری با علی رویاروی نمیشود مکر اینکه او 
را درهم شکنم و هیچ یک از دشمنانم با او جنگ نمیکند مگر 


ص: 505 


اينکه او را شکست داده و نابودش میکنم. ای محمد! من بر قلب بندگانم 
آگاه شدم و علی را ناصحترین و فرمانبردار ترین مخلوقات نسبت به تو 
یافتم. پس او را به عنوان برادر و خلیفه و وصی برگزین و دخترت را به 
ازدواج او درآور, که من دو پسر پاک و طاهر و پاکیزه و مطهر به آنها عطا 
میکنم. به خود سوگند یاد کردم و بر خود محتوم گردانیدم که هر کس از 
بندگانم علیٌ و همسرش و دذریه آنها را دوست بدارد, قطعا پرچمش را به 
پم تبون و فیط کرام له میم قاوی ز اب وت 

سیراب میکنم. و ای محمد هر کس با آنان دشمنی کند یا از ولایتشان 
عدول کند.بقنا محبتم را از او سلب میکنم و او را از فریم دور میکنم و 
عذاب و نفرینم را بر آنان دو چندان میکنم, ای محمد ! تو فرستاده منی به 
سوی همه مخلوقات. و علیْ ولی من و امیر المومنین است. و بر اين امر 
از فرشتگان و پیامبران و همه مخلوقاتم عهد و میناق گرفتم. و آنان 
روحهایی بودند پیش از آنکه مخلوقی را در آسمان و زمینم بیافرینم, و ای 
محمد این به خاطر محبْتی است که من به تو و علی و فرزندان شما و 
کسانی است که شما را دوست میدارند و از پیروان شما میگردند و به 
همین خاطر او را سرشت شما آفریدم. گفتم: پروردگارم ! و سرورم ! امّت 
را بر یک امر جمع کن. اما خداوند از من نپذیرفت. و فرمود: ای محمد! او 
ازموده شده و مردم به وسیله او ازموده میشوند و من شما را مایه 
آزمایش مخلوقاتم قرار دام و با شما همه بندگان و مخلوقاتم را در آسمان 
و زمینم و آنچه در آنها است, میآزمایم تا پاداش کسانی را که به خاطر شما 
از من اطاعت میکند کامل گردانم و عذاب و نفرینم را بر کسانی که به 
خاطر سا ان حالف کردم ارو سرکسی مرک جایز و حلال 
گردانم. و به واسطه شما پلید را از پاک متمایز میکنم. ای محمد سوگند به 
عرّت و جلالم اگر تو نبودی, آدم را نميآفریدم و اگر علی نبود بهشت را 
وا ام اد ار ات 
دهم و با علی و امامان مش از اوار تمممتانم ون سرای‌دیا انهام 
میگیرم. سپس سرنوشت و بازگشت بندگان به سوی من است و تو و علی 
را حاکم و داور بهشت و جهنم خود قرار میدهم و کسی که دشمن شما 
باشد وارد بهشت نمیشود و کسی که دوستدار شما باشد وارد دوزخ 
نمیگردد و بر اين امور بر خودم سوگند یاد کردم. 
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ی با خر بر یی رسای ان ات لا : 
کرامتم بیرون میامدم صدایی از پشت خودم ميیشنیدم که: ای محمد علیث 
را دوست بدار, ای محمد علین را اکرام کن, ای محمد علی را مقدذم 
بشمار. ای محمد علی را جانشین کن. ای محمد به علی سفارش کن, ای 
محمد با علی برادری کن, ای محمد هر کسی که علین را دوست میدارد, 
دوست بدار, ای محمد به علیْ و پیروانش سفارش و وصیت خیر کن. 
هنگامی که به نزد فرشتگان رسیدم دون اشعضاها. به اضر تبون عرض 
میکردند و میگفتند: مبارکت باد ای رسول خداء کرامتی که خداوند به تو و 
علیث داد. 


ای مردم ! علی برادر من در دنیا و آخرت, و وصی و امانتدار من بر رازم و 
راز پروردگار جهانیان, و وزیر و خلیفه من بر شما در زمان زندگی و پس از 
مرگم است. کسی جز من بر او مقدّم نیست و بهترین کسی است که بعد 
از من جانشین میشود. و پروردگار تبارک و تعالی مرا آگاه کرده که او 
سرور مسلمانان و پیشوای متقیان و امير مومنان و وارث من و وارث 
پیامبران. و وصیْ رسول پروردگار جهانیان, و رهبر شیعیان سپید روی, و 
اهل ولایتش به امر پروردگار جهانیان است به سوی باغهای پرنعمت 
بهشت. خداوند در روز قیامت جایگاهی نیکو برایش قرار میدهد که 
پسینیان و پیشینان به حال او غبطه میخورند. پرچم من - پرچم حمد - در 
دست اوست که در مقابل من حرکت میکند و ادم و همه فرزندانش از 
پیامبران و شهداء و صالحین در زیر این پرچم به سوی باغهای پر تعمت 
بهشت میروند. و این, امری قطعی و محتوم از جانب پروردگار جهانیان 
است., وعدهای است که پروردگارم در باره آن به من ووعده داده است و 
خداوند هرگز خلف وعده نمیکند و من بر آن گواه و شاهدم. (1) 


در کتاب محتضر حسن بن سلیمان به نقل از کتاب معراج صدوق از حسن 
بن محمد بن سعید همین حدت روایت شده است. (2) 
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2 . محتضر : 143 - 146 


102 ی 
و ت کرده که فرمود: هنگامی که وارد بهشت شدم درختی 
در آنجا دیدم که اراستته بة زنورهاین " بود, پایین ان اسبان ابلق و در وسط 
آن حوریان چشم درشت و در بالای آن رضوان بود. گفتم: ای جبرئیل این 
۹ بن ابی طالب است. ها که خداوند دستور به وارد شدن به 
ار میشوند تا به این درخت برسند. و بعد 
جامههای از زیور به تن میکنند و بر اسبان ابلق سوار میشوند و شخصی ندا 
سر میذهد؛ آینان شیعیان غلی هستند که در دیا بر آزار و اذیت ضیر پيشه 
کردند و امروز این عطا و بخشش نصیبشان شد. (1) 


3. یقین: اسعد بن زرارة از پدرش روایت کرده که رسول خدا صلی الله 
علیه. و. ال ۵ سل فر‌موده انسان که ,مراب فراع انهمان: بردند مرا جه 
کاخی از مروارید رساندند که بساط آن از طلای درخشان بود. پس خداوند 
به من وحی کرد که این کاخ برای علی علیه السلام است و در باره علی 
سه چیز به من وحی کرد: او سرور مسلمانان و پیشوای متقیان و رهبر 
سپید رویان (بزرکان) است. (2) 


بشاره المصطفی: عبدالله بن اسعد | زیدرش همین حدیث را روایت ت کرده 
است. (3) 


4 بقین: عبدالله بن اسعد زرارة گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: شب معراج به سدرة المنتهی رسیدم و در باره علی سه 
چیز به من وحی شد: او امام متقیان و سرور مسلمانان و رهبر سپید رویان 
به سوی باغهای پر نعمت بهشت است. (4) 


د10. بقین: علی بن محمد بن طبیب با اسنادش گوید: رسول خدا صلی 
1 
سرخی از یاقوت درخشان 
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دیدم. پس خداوند در باره علی به من وحی کرد که او سرور مسلمانان و 
امام متقیان و رهبر سپید رویان است. (1) 


6 تفسیر عیاشی: عبد الصمد بن بشیر گفت: شنیدم که ابو عبد الله 
علیه السلام می فرمود: جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
او در صحرا با بُراق بود که کوچکتر از قاطر است, و بزرگتر از الاغ, و بر 
روی آن هزاران هزار کجاوه از نور, قرار داشت. هنگامی که پیامبر صلی 
اللهعلیه و له یم آن تردیی شد تا سوار ارت شوه بران امتتاع کرد جترتیل 
سیلی ای بر صورت او زد سیلی ای که از آن براق. خیس عرق شد. 
سپس گفت: سر جای خود بایست. او محمد صلی الله علیه و آله است. 
سپس با سرعت او را از بیت المقدس به آسمان برد فرشتگان از کنار 
درب های آسمان به پرواز درآمدند و از آن جا دور شدند, جبرئیل گفت: 
الله آ کم الله آکیرر فرشتگان گفتند: بنده ای مخلوق است. فرمود: سپس 
چبرئیل را دیدند و گفتند؛ ای جبرئیل ! این کیست؟ گفت: اين محمد است, 
پس بر او درود فرستادند. سپس او را به آسمان دوم برد, فرشتگان از آنجا 
پرواز کردند و دور شدند. جبرئیل گفت: آشهد آن لا له الا الله, آشهد آن لا 
اله الا الله, فرشتگان گفتند: بنده ای مخلوق است, ری وا کی ند 
و گفتند؛ ای جبرئیل ! این کیست؟ گفت: اين محمد است. پس بر او درود 
فرستادند. همچنان اشتهان. به. مات وضع این گونه بود, سپس اذان را 
کامل کرد. شین بیاهیر صلی. الله. علیه .و اله.در اسمان هفتم بر آنارم نهة 
جماعت ایستاد و پیشنماز شد. سپس جبرئیل او را با خود برد تا اين که او 
را به جایگاهی رساند, انگشتش را روی شانه اش قرار داد و سپس او را 
هل داد, و به او گفت: به جلو برو ای محمد ! پس به او گفت: ای جبرئیل 
مرا در این موقعیت قرار می دهی؟ و جبرئیل به او گفت: ای محمد ! من 
اجازه ندارم از اين جایگاه عبور کنم, و تو بر جایگاهی قدم گذارده ای که 
پیش از تو هیچ کسی پا بر آن نگذاشته و هیچ کسی هم بعد از تو بر آن قدم 
نخواهد گذاشت., فرمود: خداوند هر قدر که می خواست به او مقام بزرگ 
و والا بخشید. - فرمود:- و خداوند با او سخن گفت: «ج مهن الرّسول یما أنزل 
الیه من رّبه», 
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ی عرض کرد: آری, ای پروردگار ! «والْْوْمنُوَ کل آمن باللّه ولا یِکته 
وکتبه ورْسْله لا لفق تین حدٍ من ژُسْله وقالواً سَمعتا واْطفتا عُفْرانک ربا 
و[لیک ۱ خداوند تبارک و تعالی فرمود: «لاً یکلف اللّه تفسّا الا 
وشتها لها ما کستت وعلیها ما اکتستث», محمد صلي الله علیه و آله عرض 
کرد: «رَبنا لا ثوَاخذُتا ان تُسیتا و اخطاتا تا ولا تخمل عَلیتا اضر مرا کما حملته 
علی الذین من قتلتا تا ولا تیا قا 1 طافه لتا یه واقف عل واغیز تا 
5 حضتا ایت: مغلانا قا: نضزتا عَلی الوم الکافرین». فرمود: خداوند فرمود: 
ای محمد داز توچه کسی برای امت تو خواهد بود؟ عرض کرد خداوند 
السلام 9 به خداوند ۳ و ۱ خذاه نو با مکمه 
صلی الله علیه و آله و سلم. (1) 


107 تفسیر عیاشی: ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که فرمود؛ جبرئیل, ی ی ب اف ار ی 
آسمان به نقطه ای رسیدند که جبرئیل او را رها کرد و گفت: هرگز هیچ 
کسن.تا به آن جا که بو ایستادة اي کام نگذاشته است: (2) 


1109 تفسیر عیاشی: هشام از امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده 
است که حضرت فرمود: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج رفت 
و وقت نماز فرا رسید» جبرئیل اذان داد و برای نماز ایستاد و گفت: ای 

محمد ! جلوتر باییست. حضرت فرمود: تو جلوتر بایست, ای جبرئیل ! جبرئیل 
گفت: از ففتی که بة ها اهز نفد نب آدم سنجده کتیم: هرگز بر انسان و 
آدقی بیش دشتی تمیکنیم. (۱3 


9 تفسیر عیاشی: هارون بن خارجه از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: ای هارون ! فاصله خانه تو از مسجد جامع چقدر 
است؟ عرض کردم: نزدیک است, فرمود: یک میل است؟ عرض کردم: 
شاید از ان هم نزدیک تر؛ پرسید: ان وقت تو همه نمازها را در ان جا نمی 
خوانی؟ عرض کردم: به خدا سوگند ! نه, 


ص: 10 
1- . تفسیر عیاشی : مخطوط 


۰-2 . تفسیر عیاشی : مخطوط 
3- . تفسیر عیاشی : مخطوط 


فدایتان شوم ! چه بسا بعضی وقت ها از آن غافل می شوم, فرمود: اگر 
من نزدیک مسجد بودم, همه نمازها را در ان جا می خواندم. سپس در 
حالی که دست خود را حرکت می داد فرمود: هر ملک مقلاب و هر پیامبر و 
بنده صالحی در مسجد کوفان [کوفه ] نماز خوانده ۰ 
صلّی الله علیه و آله به معراج می رفت, جبرئیل او را از این مسجد عبور 
داد و گفت: ای محمد ! این مسجد کوفان است. پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: به من اجازه بده تا دو رکعت در این مسجد نماز بخوانم. و جبرئیل 
به او اذن داد و حضرت پایین آمد و در آن جا دو رکعت نماز خواند. سیس 
امام فرمود: آیا نمی دانی در طرف راست آن مسجد یکی از باغ های 
بهشت و در طرف چپ آن هم یکی از باغ های بهشت قرار دارد و نماز 
واجبی که در آن جا خوانده می شود, معادل هزار رکعت نماز در جای دیگر, 
و نماز نافله در آن جا معادل پانصد نماز در جای دیگر است و نشستن در 
آن جا بدون این که قرآن خوانده شود عبادت محسوب می شود؟ ! سیس 
انگشت اشاره خود را تکان داد و فرمود: بعد از مسجد الحرام و 
مسجدالثبی هیچ مسجدی با فضیلت تر از مسجد کوفان نیست. (1) 


0. تفسیر قمی: حسن بن عباس از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده 
که در باره این فرموده خداوند متعال «ما ضل صاحبکم و ما غوی» 
میفر مود : در باره علیخ گمراه نشد و در نادانی نماند. «و ما ینطق» در باره 
او «عن الهوی» و چیزی در باره او پر زبان نیاورده مگر با وحیای که بر او 

وحی شده است. سپس فرمود: «علمه شدید القوی» سپس به او اذن 1 
پس به اسمان رفت. و فرمود: «ذو مره فاستوی و هو بالافق الاعلی * ثم 
دنا فتدلی * فکان قاب قوسین او ادنی» یعنی فاصله بین کلام خداوند تا 
گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه فاصله زه کمان تا 
چوب کمان بود. فاوجی الی عنده‌ها وحن از رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم سوال شد که آن وحی چه بود؟ فرمود: به من وحی شد که 
علی علی السلام سید و سرور مومنان و امام پرهیزکاران و رهبر بزرگان و 
سپید رویان است, و او اولین خلیفهای است که خاتم پیامبران او را 
جانشین خود ساخته است. (2) 


ص: 11<ظ 


1- . تفسیر عیاشی : مخطوط 


1 ضاتر الدزحات؟ بریدن کفیده من :راهن رتسول دا صلی ال غلیه: و 
آله و سلم نشسته بودم و علی علیه السلام نیز با آن حضرت بود. در این 
هام پیامیر ضلین الله علیة و آله و سلم فرمود: اف-علی! ابا هفت عایگاه 
را همراه خودم به تو نشان ندادم؟ تا اینکه جایگاه چهارم را ذکر کرد: شب 
جمعه, ملکوت آسمان و زمین را به من نشان دادند و برای من برداشته 
شد تا اینکه به هر آنچه در آن بود نگریستم. پس مشتاق تو شدم و به درگاه 
خدا دعا کردم و به ناگاه دیدم تو همراه منی. و من جیزی آن زا ندیدم 
مگر اینکه تو نیز مشاهده کردی. (1) 


2 تفر قمف؛ ابة بززه اشلمن زوایت کردم است که رسول خدا صلن 
الله علیه و آله به علی بن ابی طالب علیه السلام می فرمود: ای علی ! 
خداوند تبارک و تعالی در هفت جا تو را با من همراه نمود. اول: در شبی 
۱ جبرئیل از من پرسید: برادرت کجاست ؟ گفتم: او را در 
زمین باقی گذاشتم, گفت: از خدا بخواه او را برایت ت حاضر کند. و من دعا 
کردم, ناگهان مثال و شبیه تو را همراه خود یافتم و دیدم ملائکه صف به 
صف ایستاده اند, گفتم: ای جبرئیل ! اینها کیستند؟ گفت: آنها کسانی اند که 
خداوند روز قیامت به واسطه تو به آنها مباهات می کند. من نزدیک شدم و 
درباره آن چه بوده و تا قیامت خواهد بود برایشان صحبت کردم. 


دوم: وقتی برای بار دوم به معراج رفتم. , جبرئیل به من گفت: برادرت 
کجاست؟ گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم, گفت: از خدا بخواه او را با 
تو همراه کند. و من دعا کردم. خدا مثال تو را برایم حاضر کرد و حجاب ها 
از آسمان های هفتگانه برایم کنار رفت و من همه ساکنان و اهل آسمان را 
دیدم, هر ملکی را در جای خودش. 


سوم . : وقتی به سوی جنْ فرستاده شدم, جبرئیل گفت: برادرت کجاست؟ 
گفتم: او را در زمین باقی گذاشتم گفت: از خدا بخواه او را با تو همراه 
کند, و من دعا کردم, و ناگهان تو را همراه خود یافتم, و هر چه من به آنها 
گفتم و هر پاسخی که آنها دادند, همه را تو شنیدی. 


ص: 212 


پا ات التتات ۵02 212 


چهارم: ما برای لیله القدر برگزیده شدیم و تو همراه من بودی, و هیچ کس 
جز ما نبود. 


پنجم . برای تو دعا کردم و خدا هر چه به من عطا کرده بود به تو هم 
بخشید, به جز نبوّت را که خداوند فرمود: ای محمد! تو را به پیامبری 
بر گزیدم وبا توبیامترق به بایان می: رنه 


ششم: وقتی به آسمان عروج کردم خداوند همه پیامبران را برای من جمع 
کرد و من برایشان نماز خواندم, در حالی که مثال تو پشت سر من بود. 


هفتم : هلااکت احزاب به دست ما بود. ۱۳ 


3. بصاتر الدرجات: بریدة اسلمی گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: ای علی ! خداوند تبارک و تعالی در هفت جا تو را با من 
همراه نمود. ۱ جبرئیل مرا به معراج 
آسمان برد. و گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: اور دز زفین باقی حدانتتم: 
گفت: از خدا بخواه او را با تو همراه کند, و من دعا کردم, خدا مثال تو را 
برایم حاضر کرد و حجاب ها از آسمان های هفتگانه برایم کنار رفت و من 
همه ساکنان و اهل اسمان را دیدم, و هر فرشتهای را در جای خودش 
مشاهده کردم و چیزی را که دیدم تو نیز مشاهده کردی. (2) 


4 ممالی طوسی: انس نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: هداهن که نه. استماخ برده شدم, به خداوند عز و جل 
نزدیک شدم, تأ ان جا که فاصله بین من و او به اندازه دو سر کمان و یا 
کمتر بود. به من گفت: ای محمد! از مردم چه کسی را دوست داری؟ 
گفتم: پروردگارا! علی را. گفت: ای محمد! نگاه کن. به سمت چپ خود 
ی وا ها 


ص: 513 
تفر کم :111 


ار الک رات 520۰ 
کب امالی موی :225 


5 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم. از جذم, از 
او ی چع ۲ رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و شلم فرع دند: هنگامی که مرا به آسمان سیر و عروج دادند جبرئیل 
مرا بر کتف راستش حمل می کرد پس چشمم در زمین به بقعه ای سرخ 
که رنگش از زعفران زیباتر و بویش از مشک معطرتر بود افتاد. در آن 
بقعه شیخی و پیر مردی که بر سرش کلاه بلندی نهاده بود دیدم, به جبرئیل 
گفتم: این بقعه سرخ رنگی که رنگش از زعفران زیباتر و بویش از مشک 
معطرتر است چیست؟ جبرئیل عرضه داشت: اینجا فان شیعیان شما و 
پیروان وصی شما علی علیه السّلام است. به جبرئیل گفتم: این شیخ و پیر 
مردی که کلاه بلند بر سر دارد کیست؟ جبرئیل عرض کرد: این ابلیس 
است. به او گفتم: او از این شیعیان چه می خواهد؟ جبرئیل عرضه داشت: 
مي خواهد ایشان را از ولایت و دوستی امیر المومنین علیه السّلام باز دارد 
و آنها را به فسق و فجور دعوت می کند. به او گفتم: ای جبرئیل, به سوی 
ایشان فرود اییم, پس با سرعتی سریعتر برق جهنده و تیزتر از شعاع 
چشم خود را به ایشان رسانيدیم, به ابلیس گفتم: قم یا ملعون (بایست ای 
مظوعد در اه خق) موز آفذال. و اولاد و زنان دشمنان شیعیانم شرکت کن 
نه در اموال و اولاد و زنان ایشان زیرا بر شیعه من و علی تو را دستی 
نیست و سلطه ای بر ایشان نخواهی داشت, از این رو این سرزمین به نام 
«قم» موسوم گشت. ۷۷ 


فلل ال اند ندرم وحمه الم غلبه از صحتو بر ی ها ۶ 
محقّد بن الحسن الصقار که اسناد حدیث را ضبط و حفظ نکرده, وی می 
گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: وقتی مرا به 

آسمان بردند یک قطره از عرق من چکید 1 
افتاد. ماهی ها رفتن نا آن را بگیند و دعموص نیز برای گرفتن آن رفت, 
خداوند متعال فرشته ای را نزد آنها تساه اسان خر که , فرشته 


ص: 2:14 


1-. علل الشرابع : 191 


صدوق گوید: برگهای گل در زیر گلنار پنج تا است که به این هیئت دیده می 
شوند: دو عدد به شکل ماهی و دو تا به صفت دعموص و یکی دیگر نصفش 
به شکل ماهی و نصف دیگرش به شکل دعموص است. (1) 


توضیح: مقصود از برگهای گل, برگهای سبز چسبیده به برگهای سرخی 
است که پیش از شگفتهشدن دور آن را گرفته است. دو تا از ان پری 
شبیه دم دعموس در دو طرفشان است و دو تا از آن: در دو طرفشان 
پرهایی شبیه دم ماهی دارند. و یکی از آنهاء در یک طرفش پرهایی کوتاهتر 
از طرف دیگر است, و نصف آن شییه دعموس است. و «الدعموص» کرم 
کوچک سیاه رنگی است که در ته آبگیرها و برکهها : به هنگام خشک شدن 


31 پدید تا نگ 


3 
محمد به راستی گفتار من دو تا نشود که این ینج به پنجاه محسوب شوند. 


)2( 


8 تفسیر قمی: پدرم از برخی اصحابش به صورت مرفوع روایت کرده 
ات که را ای و اه با موی 
شتحافی که به اسمان برده می شدم. نوشته ای بر صخره بیت المقدس 
دیدم که در آن آمده بود: خدایی جز خدای یکتا نیست. محمد فرستاده خدا 
است. او رز با وزیرش مورد تأیید قرار داده ام و با وزیرش یاری کرده ام. 
به جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب. و وقتی به 
سدره آلمنتهین رسیدم, دیدم. که.بر آن نوشته شده است: من آ خدایی 
هستم که جز من خدایی نیست. محقّد, برگزیده من در میان خلق من 
است. با وزیرش از او حمایت کرده ام و با وزیرش او را یاری نموده ام. 
رنه خر بل کم رربرمق کیست ۱ کت کل مرای‌طالب ون ار 
سدره المنتهی گذشتم و به عرش خداوند جهانیان رسیدم, دیدم که بر هر 
ستونی از ستون های عرش نوشته شده است: من آن خدای یکتا هستم. 
هیچ خدایی جز من نیست. محمد دوست من است. با وزیرش از او 
پشتیبانی کردم و با وزیرش او را یاری نمودم. 


ص: 515 


- . علل الشرایع : 200 


2 . خصال 1: 129 


وقتی وارد بهشت شدم, در بهشت.؛ درخت طوبی را دیدم که ريشه آن در 
خانه علی بود و در بهشت هیچ خانه و هیچ قصری نبود, مگر این که شاخه 
ای از آن درخت در آن بود و در بالای آن بقچه هایی برای لباس از جنس 
سندس و استبرق قرار داشت. و هر بنده مومنی مالک یک میلیون از آن 
بقچه ها می باشد و در هر یک از بقچه ها, یک میلیون لباس است. در آن 
ار ی ی بت 
رنگ های مختلف می باشند و آن لباس اهل بهشت است. بهشتی که د 
وسط آن؛یک سابه بتتیاز ستتردم قرار دازن. بهنای بهشت به آندازه 
اسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان اورده 
اند, آماده شده است. سواره اگر صد سال در آن سایه حرکت کند نمی 
تواند نت را بییماید؛ و این کلام خداوند است ی فرماید: «وظل 
مَمَدُود»(1) 


[و سایه ای پایدار. ) در پایین آن میوه های اهل بهشت قرار دارد و 
غذایشان در خانه هایشان آویزان است و بر هر شاخه ای ی از آن هزار جور 
میوه وجود دارد, چه آنها که در دنیا دیده اید و چه آنهایی که ندیده اید و چه 
آنهایی که شنیده اید و چه آنهایی که مانند آن را نشنیده اید, و هر گاه از آن 
میوه ای چیده شود, میوه دیگری به جای آن می روید. از میوه هایی که نه 
تحریم شده است و نه ممنوع. نهر دز زیر زیشته: آن درخت جاریر است 
که از آن. نهرهای چهارگانه منشعب می شود: نهری از آبی که نمی گندد و 
متعفن نمی شود, و نهری از شیر که مزه اش تغییر نکرده, و نهری از 
پاکیزه. بخشی از روایت.(2) 


ت کدره که رسول خدا صلی ال ۳ با چون مرا 
نف اتتمان بردند پروردگارم در بار ۵ لو علیه السلام به من سه 
سفارش کرد فرمود: ای محمد! 

ص: 516 

1- . واقعه / 30 


2 . تفسیر قمی : 653 


گفتم: لبیک ربی, فرمود: علی امام متقیان و پیشوای روسفیدان و سرور 
مومنان است. (1) 


0 تفسیر قمی: حقاد از امام جعفر صادق علیه السلام روایت میکند که 
ایشان فرمودند: ی و هنگامی 
که (در شب معراج) مزا به اسمان. پزدندر وارد بهشت شدم و دیدم که 
زمین آن سفید خالص است و دیدم که فرشتگان گاهی با خشتی از زر و 
خشتی از نقره میسازند و گاهی باز میایستند. به ایشان گفتم: شما را چه 
شده است؟ گاهی میسازید و گاهی دست نگه میدارید؟ ایشان گفتند: : صبر 
میکنیم تا خرجی ما برسد. گفتم: خر جی شما چیست؟ گفتند: این که انسان 
مومن بگوید: سبحان الله, و و لا اله الا الله, الم ابر و هرگاه 
بگوید میسازیم و هرگاه از گفتن دست کشد, ما هم دست ميکشیيم. اس 


1 تفسیر قمی: رسول خدا فرمود: شبی که مرا به معراج بردند جبرئیل 
دستم را گرفت و به بهشتم برد و بر یکی از مسندهای بهشتم رسانید و یک 
دانه به من داد و چون آن را دو نیم کردم یک حوریه از آن بیرون آمد که 
مژگان چشمش چون پرهای جلو کرکس بود. به من گفت: درود بر تو ای 
احمد. ای رسول خدا, ای محمد. گفتم: خدایت مهربان باشد تو کیستی؟ 
گفت: منم راضیه و مرضیه, خداوند جبار مرا از سه جنس آفریده است. 
پائین تنم از مشک است و بالای آن از کافور و میانه ام از عنبر و با آب 
زندگی خمیر شدم و حضرت جلیل فرمود: باش و من بودم و آفریده شدم 
برای پسر عم و وصی و وزیر تو علی بن ابی طالب. (3) 


2 کنز الفوائد: حمران بن اعین نقل کرده است که از امام باقر علیه 
السلام در باره آیات «نْمّ دتا فتدلی * فکان قابٍ قوسین آخ. آدتن یز یدمن 
حضرت فرمود: خداوند, محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به خودش 
نزدیک گردانید تا جایی که فاصله بین او و محمد به اندازه یک قفس از 
جنس مروارید بود که در داخل آن قفس, فرشی از طلا بود و می درخشید. 
آن حاه تصویری. به آو تشان دادم.شد و سیمن 


ص: 217 
لت افاای طوی: 1۶ 1۱2 


این عکس علی بن ابی طالب علیه السلام است و آن گاه خداوند به او 
فخت: کرد کن. مامم. سلام الق علیها را به. روهام ام در آفرد واه < 
جانشین خود گرداند. (1) میگویم: در ادامه در باب نشانههای جامع در باره 
امیر المومنین علیه السلام. روایتی طولانی را در باره توصیف معراج 
میاوریم. و بیشتر اخبار مربوط به آن در بابهای پیشین و بابهای بعدی به 
ضورت ترا کنده او است: 


ص: 219 


1- . کنز الفوائد : 314 


باب چهارم : هجرت به حبشه و بیان برخی احوال جعفر علیه السلام و نجاشی رحمه الله 


و البته از میان اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و بدانچه به سوی شما 
نازل شده و به آنچه به سوی خودشان فرود آمده ایمان دارند, در حالی که 
در برابر خدا خاشعند, و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی فروشند. اینانند 
که نزد پروردگارشان پاداش خود را خواهند داشت. آری ! خدا زود شمار 
است. 
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ففتتلفاً یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده اند, دشمن ترین مردم 
نسبت به مومنان خواهی یافت و قطعا کسانی را که گفتند: «ما نصرانی 
هستیم». نزدیکترین 


ص: 2:19 


1-. آل عمران / 199 
2 . مائده / 82 - 85 


مردم در دوستی با مومنان خواهی یافت, زیرا برخی از آنان دانشمندان و 
زان اند. که زکتر نمی ورزر موه جون. آنجه با چه تنوی ای بنامیز نار[ 
شده, بشنوند. می بینی بر اثر آن حقیقتی که شناخته اند, اشک از 
چشمهایشان سرازیر می شود. .مین کهیند: پرهرد کارا ما انمان آمزدم یم 
پس ما را در زمره گواها ن بنویس. و برای ما چه [عذری ] است که به خدا 
و آنچه از حق به ما ید9 ایمان نیاوریم و حال آنکه جچشم داریم که 
پروردگارمان ما را با گروه شانتششکان آبه بهشت ] وزآوزد؟ پسر به پاس 
آنچه گفنیو. دا ببه آبان باغفانی بادانن داد که او زیر ادرضان] آن نهرها 
سارخ است. یو آن چاندا نمی مافت ام باداش شعمکاران: اس 1 


تفعسیر: طبرسی در باره [ و ان من اهل الکتاب» کفته است : در نزول 
ایه اختلاف است: ۹ اند درباره نجاشی پادشاه حشه است. و اسم او 
«اصحمه» بود که در زبان عربی به معنای بخشش و عطیه است. که در 
روز مرش جبرئیل خبر وفات او را برای پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم اورد. پرسول خدا فرمود: بیرون شوید و بر برادر خود که در غیر 
سرزمین شما فوت شده نماز گزارید. گفتند: او کیست؟ فرمود: نجاشی. 
پس رسول خدا خود به بقیع رفت و از مدینه زمین حبشه بر او مکشوف 
شد و تأابوت نجاشی را دید و بر ان نماز خواند. 


منافقان گفتند: به این مرد بنگرید که بر مردی حبشی و نصرانی که هرگز 
او را ندیده نماز میگزارد. تسین خنداوند این ابة. فرتشاد. (از جابر .و این 
عباس و انس) و گفته اند: درباره چهل تن از مردان نجرانی از بنی حرت 
بن کعب و سی و دو نفر از سرزمین حبشه و هشت تن از رومیان نازل 
شده که مسیحی بودند و مسلمان شدند. (از عطاء) و گفته اند: درباره 
جمعی از بهود آمده که مسلمان شده اندف از جمله آنها: عید الله ساام و 
یارانش بودند. (از ابن جریح و ابن اسحاق) و گفته اند؛ درباره همه مقمنان 
اهل کتاب است زیرا| ایه بر سببی نازل شده اما مفهومش عام است. (از 
مجاهد). (1) 


ص: 520 
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و طبرسی در باره این فرموده خداوند «و لتجدن اقربهم مودة» گوید: 
مفسران گویند: قریش تصمیم گرفتند که مسلمانان را در امر دینشان در 
فشار گذارند. از این رو قرار بر این شد که هر قبیله ای افراد مسلمان 
خود را مورد آزار و شکنجه قرار دهد. گروهی از مسلمانان گرفتار شدند و 
گروهی از خطر رستند. خداوند پیامبر را به وسیله عمویش ابو طالب حفظ 
کرد. هنگامی که پیامبر احساس کرد که مسلمانان در فشار هستند و هنوز 
به جهاد مأمور نشده است, انهاء زا ماهفر کرد که به نررمین اخبنته بووین 
فرمود: در آنجا پادشاهی صالح است که ستمش به کسی نمی رسد و در 
قلمرو او کسی را پاری ستمگری نیست. به آنجا بروید؛ تا خداوند برای 
مسلمانان فرج و برونرفتی از این ماجرا فراهم آورد. مقصود پیامبر از 
«پادشاه صالح» نجاشی است که نامش «اصحمه» یعنی «عطیه» بود. 
نجاشی لقب پادشاهان حبشه بود مثل «خسرو» برای ساسانیان و «قیصر» 
برای امپراطوران رومی. بر طبق این دستور يازده مرد و چهار زن 
مسلمان, مخفیانه رهسپار حبشه شدند عثمان و همسرش رقیه دختر 
پیامبر, زبیر بن عوام, عبد الله بن مسعود, عبد الرحمن بن عوف, ابو حذیفه 
بن عتبه و همسرش سهله, سهل بن عمرو, مصعب بن عمیر, ابو سلمه و 
همسرش ام سلمه, عثمان بن مظعون, عامر بن ربیعه و همسرش لیلی 
دختر ابی خیثمه. حاطب بن عمرو و سهل بن بیضاء. این عده به کنار دریا 
راففتد و ان انتحابة وله کشتی. که به نیم ینار کزان کردند رهسپار حبشه 
شدند. این مهاجرت؛ در ماه رجب سال پنجم, بعئت, اتفاق افتاد و برای 
اولین بار بود. پس از آن جعفر بن ابی طالب, عارق. ان خیان شد,وسدنبال اه 
مسلمانان راه حبشه را پیش گرفتند و سرانجام هشتاد و دو تن مسلمان - 
به جز زنان و کودکان - در کشور نجاشی پناهنده شدند. قریش, از این 
ماجرا اطلاع یافتند. عمرو بن عاص و عماره بن ولید را با هدایایی به سوی 
نجاشی و درباریانش فرستادند, به امید اينکه پناهندگان مسلمان را از 
پادشاه حبشه, تحویل بگیرند. عماره, جوانی زیبا بود. و عمرو بن عاص 
هرن را با مد رده مهد هنگامی که در کشتی نشستند شراب 
نو شیدند. کر اوقت مار نهر هو عاصی کت یه خاتفت«ک نا مرا 
بوسه زند. عمرو زیر بار نرفت. همین که کاملا مست شد, عماره او را به 
دریا افکند. عمرو خود را به کشتی چسبانید و از غرق نجات یافت. بدین 


تر نیت دون 


ص: ۱1( 


در مسیر حرکت آنان پیش از رسیدن به حبشه, آتش کینه و دشمنی در 
میان آنها روشن شد. سپس آن دو نزد نجاشی رفتند. عمرو عاص به 
نجاشی گفت: پادشاها؛ گروهی به مخالفت دین ما برخاسته, به خدایان ما 
توهین کردند و به کشور تو آمدند. انها را به ما بازگردان. ( 
احضار کرد. جعفر گفت: پادشاهاء از اين ها سوال کن. آیا ما برده آنهاييم 
عمرو گفت: نه. جعفر گفت؛: ار 
گفت: نه. از شما طلبی نداریم. جعفر گفت: آیا در میان شما مرتکب قتلی 
شده ایم, که به تعقیب ما پرداخته اید؟ عمرو گفت: نه. جعفر گفت: 
بنابراین از جان ما چه میخواهید؟ شما , به آزار و اذیت ما پرداختید و ما 
ناچار شدیم از سرزمین شما خارج شویم ! سیس گفت: پادشاها, خداوند در 
میان ما پیامبری برگزیده است که ما را از شرک و قمار منع, و به نماز و 
و و ۲ امر می کند. 
نجاشی گفت: خداوند عیسی را هم برای همین دستورات, مبعوث کرد. 
فتی رون ی رف افست [ر از آیاتی که خداوند بر پیامبر نازل کرده 
است, چیزی به یاد داری؟ ! جعفر گفت: آری. آن گاه سوره مریم را قرائت 
کرد. تا رسید به آیه: «و هزژی الک یجذع التَحْله تساقط علیی.: 7 
جنیا»(1) 


[و تنه درخت خرما را به طرف خود [بگیر و] بتکان, تا بر تو خرمای تازه 
می ریزد. ! : نچاشی گفت: به خدا این مطالب, همه حق است ! عمرو گفت: 
اه ه] فت: او را به ما تحویل ده, نجاشی دستش را بلند کرد و بر 
صورت عمرو زد و گفت: خاموش باش. اگر بعد از این نام او را به بدی یاد 
کنی, تو را به به کیفر می رسانم. سپس گفت: هدیه اش را به او پس دهید. 
اه تم م راهان ری و عتما دز کشور خبشه (شنتوم) 
در امان هستید. پادشاه دستور داد که وسائل رفاه آنها را فراهم سازند. 
عم ات ار سا کم سا و سا وا ام 
اقامت کردند, تا ات ام ای ات 


و با قریش جنگید و خیبر را فتح کرد. جعفر با همه همراهانش در روز فتح 
خیبر, وارد مدینه شد. پیامبر فرمود: نمیدانم. ایا به فتح خیبر خوشحال تر 


باشم 
ص: 222 


وی 2 


یا به قدوم جعفر؟ ! جعفر با هفتاد نفر که شصت و دو نفر از حبشه و هشت 
نفر آنها از شام بودند و «بحیرای» راهب در میان آنها بود, به حضور پیامبر 
گرامی ر سید ند. پیامبر سوره «یس» را برای آنها تلاوت کرد. آنها با شنیدن 
قرآن گریه کردند و ایمان آوردند و گفتند: چقدر این آناشه فسه: اشته وه 
آنچه بر عیسی علیه السلام نازل شده است ! به همین مناسبت خداوند, این 
آیات را خرباره انشان تازل, کرد..هفانل و کلبی گویند: آنها خهل تفر بودند: 
سی و دو نفر از حبشه و هشت نفر از شام. عطا گوید: هشتاد نفر بودند 
چهل نفر از اهل نجران و سی و دو تفر از حبشه و هشت نفر از رومیان 
شام. «لتَجدَن اشد الناس عداوة للذین امَئوا الیِقّود عء الذین اش خوا» 
بهودیان و مشرکان را به عنوان بدترین دشمنان مسلمین معرفی می کند, 
زیرا بهود. برای شکست مسلمانان, با مشرکین همکاری می کردند. با 
اينکه مردم مسلمان به موسی و تورات او ایمان داشتند. ۰ و سزاوار بود که 
بهودیان با کسانی که پیامبر و کتابشان را قبول داشتند نزدیک تر و مهربانتر 
باشند. پدیهی است ه اینکار را از روی حسد می کردند. «و لَتَجدنّ فرعم 
مود للذین منوا الذین قالوا تا تصاری» مقصود نجاشی و اطرافیان 
اوست. و وا ای وا و و 
منظور از «قسیسین» عابدان و علما هستند. «رهبانا» یعنی اصحاب 
کلیساها. «و نم لا تشر ون» این مسیحیانی که اسلام آوردند. مثل بهود 
و بت پرستان از پیروی و اطاعت حق, تکبر نمی ورزند. «قاکنبنا مَع 
0 حقاند. برخی گفته اند: 0۳ 
کسانی که به ایمان شهادت می دهند. «و ما لنا لا تون باللّه» به چه عذری 
به خدا ایمان نیاوریم؟ ! این مطلب را در جوا ب کسانی می گفتند که آنها را 
بر ایصانشان سلامت فی کردقو: با خوات وال مقتری اشت:(۱۱ 


1 تفسیر قمی: سبب نزول این آیه, اين بود که وقتی سخت گیری قریش 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و یاران وی که قبل از هجرت در مکه به 
او انفان آورژن تمه سوت کر فتء رسول الله صلی الله علی و آلهربه ابا 
دستور داد که مکه را ترک کنند و به حبشه بروند. ار رقف مر 
اه اه ی 


ص: 52۱23 
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زا رطهز اه 30 ی 
و رسید, موه بن عاص و عقاره بن ولید را به سوی 
نچخاشی فرستادند تا آنها را با زگردانند. بین عمرو و عماره دشمنی وجود 
داشت. سران قریش گفتند: چگونه دو مردی را که با یکدیگر دشمنی و 
خصومت دارند, بفرستیم ! ؟ پس طایفه بنی مخزوم از جنایت عماره و طائفه 
بنی سَهّم از جنایت عمرو بن عاص گذشتند. عماره که جوانی خوش سیما و 
صاحب تجمل و مرفه بود به همراه عمرو بن عاص که همسرش را نیز به 
همرام.داشتو ان جا زا کدی حفتی. عونت کشتن سوار شدند, شراب 
نوشیدند و عماره به عمرو بن عاص گفت: اد که که هرا مه ند 
عمرو گفت: آیا اين جائز است, سبحان الله؟! عماره ساکت شد . عمرو در 
جلوی کشتی قرار داشت و هنگامی که مست شد, عماره او را به دریا 
انداخت. عمرو بدنه پیشین کشتی را گرفت و وی را گرفتند و بیرون 
کشیدند. آن گاه نزد نجاشی رفتند و هدایایی تقدیم او کردند. وی هدایا را 
از آنها قبول کرد. عمرو بن عاص گفت: پادشاها ! گروهی از ما در دینمان با 
ما مخالفت کرده اند و خداوندگار ما را دشنام داده اند و به سوی شما 
نتندم اند ین انا وا به.ها باز کردان: پادشاه نجاشی شخصی را به دنبال 
جعفر بن ابی طالب فرستاد. وی نزد او آمد, پادشاه گفت: ای جعفر ! اینان 
چه می گویند؟ جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه گفت: چه می گویند؟ 
پادشاه گفت: از من می خواهند که شما را به آنها بازگردانم. جعفر بن آبی 
طالب گفت: ای پادشاه ! از آنها پپرس: آیا ما برده آنها هستیم؟ عمرو گفت: 
نه, بلکه آزادگان شریف و با اصالتی هستند. جعفر گفت: از آنها بپرس که 
آیا وامی به آنها داریم که ما را به خاطر آن می خواهند؟ عمرو گفت: نه, 
( حون وخ آیا خونی بر گردن ما است که شما به 
خاطر آن, ما را می خواهید؟ عمرو در پاسخ گفت: نه. جعفر گفت: پس جه 
از ما می خواهید؟ ما را اذیت کردید. ما هم از سرزمینتان خارج شدیم. 
عمرو بن عاص گفت: پادشاها! با ما در دینمان مخالفت ورزیدند, به 
خداوندگار ما دشنام دادند, جوانان ما را به فساد و تباهی کشانیدند و در 
بین جامعه ما تفرقه افکندند. آنها را به ما بازگردان تا به کار خودمان 
فیصله دهیم و تفرقه را از میان ببریم. جعفر گفت: آری 


ص: 2۱24 


ای بادشاه! ما زا خدای یکتا افرید و سیس برای ما پیامبری فرستاد که ما 
را به ترک بتان و ترک بهره جویی از راه قمار و اقامه نماز و دادن زکات 
فرمان داد و ظلم و جور و ریختن خون به ِ و زنا و ربا و مردارخواری و 
خون و گوشت خوک را 0 ما را به عدل و نیکی و احسان و 
کمک به خویشان دستور داد و از 1 فحشا و منکر و ظلم و بی عدالتی نهی 
کرد. پادشاه نچاشی گفت: خداوند. عیسی بن مریم علیه السلام را به 
خاطر همین امور فرستاد. سیس ادامه داد؛ ای جعفر ! آیا از ان چه که 
خداوند بر پیامبرت نازل کرده. چیزی به خاطر داری؟ گفت: بله. سپس 
سور 9 مریم را برای و 0 > ۲19 رسید. 
«وهرّی الب بجع التَخْله ساقط عليي ژطباً جنبا * قکلی واشربی وقری 
عیْنا»(1) (و تنه درخت خرما را به طرف خود (بگیر و) بتکان بر تو خرمای 
تازه می ریزد * و بخور و بنوش و دیده روشن دار. پس اگر کسی از آدمیانِ 
را دیدی, بگوی: ۰ من برایر (خدای) رحمان روزه نذر کرده ام و امروز مطلقا 
با انسانی سخن نخواهم گفت. ) هنگامی که نجّاشی این را شنید, به شدّت 
گریست و گفت: به خدای یگانه قسم, که این همان حق است. عمرو بن 
عاص گفت: پادشاها! او با ما مخالفت ورزیده, او را به ما بازگردان. 
نکافی وش را للع کرد و آن را به صورت عمرو زد. سپس گفت: 
ساکت باش؛ ۱ اگر از او به بدی یاد کنی, حتماً تو را 
خواهم کشت. عمرو بن عاص از نزد پادشاه برخاست در حالی که اشک بر 
چهره اش جاری بود و می گفت: پادشاها ! اگر چنین است, هر آن چه تو 
فرمان کنی, همان است و ما متعرض آنان نمی شویم. بر فراز سر نجاشی 
کنیزی بود که حشرات را از او دور می کرد. این کنیز , به عماره بن ولید که 
جوانِ زیبایی بود, نگاهی کرد و عاشق او شد. هنگامی که عمرو بن عاص به 
خانه بازگشت. به عماره گفت: ای کاش برای کنيزک پادشاه نامه ای 
ارسال می کردی. عمرو چنین کرد و کنيزک نیز جوابش را داد. عمرو به 
عماره گفت: به او بگو مقداری از عطر پادشاه را برای تو بفرستد. عماره 
به کنيزک گفت و او نیز فرستاد. عمرو بن عاص آن را گرفت و هنوز کاری 
که عماره با او کرده بود و او را به دریا افکنده بود, 
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در دل داشت. از همین روی. عمرو بن عاص ان عطر را تحویل نجاشی داد 
و گفت: پادشاها! همانا احترام پادشاه و اطاعت کردن از او برای ما امری 
مهم است و بر ما فرض است که چون وارد کشورش شدیم و در آن در 
امان بودیم, به او نیرنگ نزنیم و از راه فریب در نیاییم. این دوست من 
کسی که همراه من است, به کنيزک تو نامه ای نوشته و او را فریفته است 
و او از عطر تو برایش فرستاده است. و آن گاه, عطر را پیش روی پادشاه 
گذاشت. نجٌاشی عصبانی شد و تصمیم گرفت که عماره را به قتل برساند. 
اما گفت: کشتن او جائز نیست. چرا که آنان با امان من به کشورم وارد 
شدند. پس نجاشی, جادوگران را فراخواند و به آنها گفت: با او کاری کنید 
که از کشتن بدتر و شدیدتر باشد. انقا آو وا کروفتد وی الت تناسلی. اش 
جیوه تزریق کردند و این گونه شد که صبح و شام را در میان حیوانات 
ولتت .مت کدو اتقو با رده کی تست هآ نان دزی کر اندکی 
بعد, قریش به دنبال او فرستادند و در موضعی که وی برای نوشیدن آب به 
همراه حیوانات وحشی آهده بود در کمین او نشستند و او را گرفتند. وی 
آن قدر به خود پیچید و در دستانشان فریاد کشید تا این که هلاک شد. 


عهری به سوق فریشن ار کیت وه نان زا از آنزن. که«جففر تور خیش در 
بالاترین سطح عرّت و منزلت قرار دارد, باخبر کرد. جعفر در حبشه ماند تا 
ان کس سول الله ی ال یه و اه باس مساخم کر رس ام 
کرد و او با همه همراهانش بازگشت. ی ی از ای ۶ ِِ 
اه ی ایا سح با با ار 
عبدالله بود. پيامبر صلی الله علیه و آله نامه ای به نجاشی نوشت و در آن 
ام حبیبه را از نجاشی خواستگاری کرد. نجاشی به سوی ام حبیبه فرستاد و 
ار او تدای سامیر صلی الله علیه وله خواس ار نوتاخ خسه این ام 
را پذیرفت و نجاشی او را به عقد پیامبر در اورد. نجاشی به او چهارصد 
او ار ویر ولا ناه لت لاه له و له مرن دای تحاشت ترا اه 
لباس و عطر های زیادی فرستاد و به او جهیزیه داد و او را به سوی رسول 
خی خلت اللهعايم و ال فریات تخاس ما فت یه را تراهم 
را نیز به همراه لیاس و اس-ب و سی تن ک-شیش ب-ه سوی رسول الله 
صلی الله اه لد فرشاه هه آها کته سجن رتیل اااد 
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صلی الله علیه و آله, شیوه نشستن؛ روش غذا| خوردن و نوشیدن 
طریقت نماز او بنگرید. هنگامی که به مدینه رسیدند, و 
علیه و آله آنها را به اسلام دعوت کرد و برایشان قرآن خواند: «لدٌ ال ال 


با عیسی ابن مریم ااکر نعمتی علیک وعلی وَالدتک» ((یاد کن) هنگامی را 
0( ای عیسی پسر مریم مر 
آور. ) تا اين جای سخن خداوند: «ققال الذین کژوا منْهْمْ ان ح-دا الا سح 


میین»(1) [یس ی از آنان که کافر شده بودند, ِِ اين(هاً چیزی) 


شاف که آن وا آن سول الله صلی له غلیه .و له فتیخیهه کرستنه و 
ایمان آوزحنه وبه‌سوی ساشی‌باز کشه و اووا از سول الم صلی. له 
علیه و آله باخبر ساختند و آن چه را که پیامبر برایشان خواند. برای نجاشی 
بات کت سن تجاشی و آن ها کریستد و تاش اسلام آفند علی 
از بیم اهالی حبشه, اسلام خویش را ابراز نکرد و کشور حبشه را به سوی 
رسول الله صلی الله علیه و آله ترک گفت. او هنگام عبور از دریا وقات 
یافت. خداوند به پرسولش صلی الله علیه و آله فرمود «َتَجِدَنّ أشَّ؟ اللّاسٍ 
عدَاوة للذین آمتُوا الَُود» تا اين جای آیه: «وَدَلِک جرّاء الَفْحُسنینَ». (2) 


اعلام الوری: وقتی سخت گیری قریش بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شدت گرفت. تا این عبارت: پس او را محمد نام نهاد و اسماء از شیرش به 
او داد. (3) 


توضیح: «المترف» کسی است که نعمت و فراخی زندگی او را مترف 
یعنی سرکش و مفرور میکند. «الانتشاء» ابتدای مستی است. و «الذحل» 
انتقام و طلب مجازات به خاطر جنایتی همچون قتل و جراحت مرتکب 
شده است. و «المهادنث» به معنای صلح و آتشبس است. و عبدالله شوهر 
ام حبیب, عبدالله بن جحش اسدی است. که همراه همسرش به حبشه 
هجرت کرد و در آنجا مسیحی شد و مرد. 
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امالی طوسی: مسعده ین صدقه از امام جعفر صادق علیه السلام 
2 ه کرده است که فرمود: نجاشی به سوی جعفر بن اآبی طالب و 
رفقای او که در حبشه بودند فرستاد و ایشان را طلبید؛ پس بر او داخل 
شدند و دیدند که در حجره ای از حجره های خویش بر روی خاک نشسته و 
جامه های کهنه پوشیده است. حضرت فرمود: جعفر علیه السلام گفت: ما 
از نجاشی ترسیدیم. در هنگامی که او را بر این حالت دیدیم؛ : پس چون دید 
که به ما چه رسید و روی های ما متغیّر گردید و رنگ های ما زرد شد, 
کت ستایش آز برای خدایی که محمد را پاری کرد و چشم او را روشن 
گردانید. آیا نمی خواهید که شما را مژده دهم؟ من گفتم: راز ای پادشاه ! 
ما را مژده ده. نجاشی گفت که: در این ساعت جاسوسی از جاسوس های 
من, از جانب زمین شما که در آنجا می بود به نزد من آمد و مرا خبر داد که 
خدای عز و جل پیامبر خود. محمد صلی الله علیه و آله, را یاری نمود, و 
دشمنان او را هلاک گردانید, و فلان و فلان اسیر و دستگیر شدند, و در 
وادی ای به هم رسیدند که آن را بدر می گویند و ۵ 1 بسیاری در آن 
لآ زاس ۳ کی رت 
و گوسفند می چرانیدم. و سید من مردی از بنی ضمره بود. جعفر با 
نجاشی گفت: ای پادشاه ! پس مرا چه می شود که تو را می بینم که بر 
روی خاک نشسته ای و این جامه های کهنه را پوشیده ای؟ گفت: ای 
جعفر ! به درستی که ما در آن چه خدا بر حضرت عیسي علیه السلام فرو 
فرستاده می یابیم: از جمله حقّ خدا بر بندگان خویش آن است که در نزد 
تغمتی که بر آ انشان تانق یدید فی اور برای آن-خنات فرونتی را اظهار 
کنند. و چون خدای عز و جل برای من این نعمت را به محمد صلی الله 
علیه و اله احداث فرمود. این تواضع را برای خدا احداث نمودم؛ پس در 
ای ها ی ی تس ای الم ی ای رس 
اصحاب خویش فرمود: به درستی که صدقه مال صاحب خود را می افزاید 
و بیش از پیش می کند؛ پس صدقه بدهید تا خدا شما را رحم کند. و به 
درستی که تواضع, رفعتِ صاحبش را زیاد 
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فف کزداند تسشن عاضم کید با خدا فا چا علند ردان ۵ عفوه ان 
صاحب خود را زیاد می سازد؛ پس عفو کنید تا خدا شما را عزیز سازد. (1) 


کافی: هارون همین حدیت را روایت کرده است. [ ۳ 


3 خصال , عیون الاخبار: محمد بن علی از پدرش و او از امام رضا علیه 
السلام و او از پدرانش از علی علیه السلام نقل می کند که چون جبرئیل 
خبر مرگ نجاشی را به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورد. آن 
حضرت گریه اندوهگینانه ای کرد و فرمود: برادر شما اصحمه (نام نجاشی) 
از دنیا رفت. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به «جبانه» (محلی 
در مدینه) رفت و به او نماز (میت) خواند و هفت تکبیر گفت و خداوند هر 
بلندی را برای او پایین اورد تا جنازه او را که در حبشه بود مشاهده کرد. 


)3( 


ال تالا اه ات انس سارت باس و 
میکرد و در اين مورد سرود: 


پادشاه حبشه میداند که محمد, پیامبری است همچون موسی و عیسی بن 
مریم . 


هدایتی مانند هدایت آن دو آورد و همه آنان با حمد و سپاس خداوند هدایت 


و برای خداوند شریکانی قرار ندهید و اسلام بیاورید, چرا که راه حق,؛ 


. اعلام الوری؛ قصص الانبیاء: محمد بن اسحاق گوید: حضرت رسول 
ری یت ی ی 
باره جعفر بن آبی طالب و یاران او با وی مذاکره کند. و نامه ای هم در این 
پا ای وه ی ی اف ار ار ار 
خداوند بخشاینده مهربان این نامه ای است از 
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محمد رسول پروردگار برای نجاشی پادشاه حبشه, سلام بر شما؛ من اینک 
خدای را برای شما وصف میکنم: خداوند مالک و مقتدر که از هر عیب و 
نقصی پاک و مبراست خداوندی که همگان را در پرتو عنایت خود از هر 
آتیتی امد ارم وب هه مه ‌حموات الب فقوضا سا عفعه حی زارد 
تحت قدرت خود دارد. گواهی میدهم که عیسی بن مریم روج خداوند و 
کلمه اوست که به مریم بتول و ی ود از هر گونه زشتی و 
ناروائی پاک و دامنش از هر الودگی منزه است, مریم در اثر اراده 
پروردگار به عیسی حامله شد. و خداوند وی را از روحی که مورد عنایتش 
بود آفرید همان طور که آدم زا افزید و از آن-زوح در وق دمید. ایتک فن 
شما را به خداوند یگانه دعوت میکنم, و از شما میخواهم که از خداوند 
اطاعت کنید. و هم چنین از من که فرستاده او هستم پیروی کنی و به من و 
آنچه بر من نازل میگردد تصدیق نمائی, من رسول پروردگار هستم و اینک 
پسر عموی خود, جعفر را نزد شما فرستاده ام و عده ای از مسلمین هم با 
ی ی من اقرار کن 
و کبر و بزرگی را از خود دور نماء من نز او ال رای با را هس 
خداوند دعوت میکنم, من اینک تبلیغ رسالت کردم و شما نیز وظیفه دارید 
از من بپذیرید, سلام بر کسانی که راه درست و صحیح میروند. 


هنکافی که نامه حضرت: ز سول :صلی آلله علیه و آله‌به باخشاه خبقته پرشیه 
فص تامفاا بت ایام بشت وس ار ای قرای لد اشتء ام 
خداوند بخشاینده مهربان این نامه ای است برای محمد رسول خدا از 
نجاشی اصحمه., سلام بر شما ای پیامبر خدا رحمت خداوند بر شما باد 
پروردگاری که جز وی خدائی نیست و مرا به اسلام هدایت کرد, يا رسول 
اه نامه شما به من رسید مطالبی که در باره عیسی بن مریم ذکر کرده 
بودی تیان بر ی وبا اهمیت بود, به پروردگار سوگند که عیسی غیر از 
گفتار شما چیزی نفرموده. ما از پسر عموی شما پذیرائی کردیم و از یاران 
او محافظت نمودیم» و از گفته های شما اطلاع حاصل کردیم, اکنون گواهی 
هی که ها تافو رش مد ی مس ای سا فا وس ی عفت 
بیعت میکنم, و دین اسلام را قبول مینمایم, و اکنون اریجان بن اصحمه را 
خدمت شما میفرستم, و اگر 
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میل داشته باشی خودم نیز خدمت میرسم زیرا که من جز نفس خود, مالک 
دیگری نیستم. با سول الم .عم کواهن دم که وهای نیما خ 


است. 


پس از این نجاشی هدایائی برای حضرت رسول صلی ال علیه و آله 
فرستاد که از آن جمله «ماریه قبطیه» مادر ابراهیم فرزند رسول خدا بود, 
و مقداری البسه و عطریات و چند عدد اسب هم حضور حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله روانه کرد. و هم چنین سی نفر از کشیشان و علمای 
مسیحی. زا فرشتاد تا با آن حضرت مذاکره کنند و اخلاق و اطوار و 
معاشرت او را از نزدیک مشاهده نمایند, این اشخاص به مدینه اه 
حضرت ابتداء آنان را به اسلام دعوت کرد و آنها هم ایمان آوردند و نزد 
نجاشی باز گشتند. (1) 


6 اعلام الوری: و در حدیت جابر بن عبد ال آمده که؛ حضرت رسول 
ضلی الم عانه و ال بر نجاشی نماز گزاردند. (2) 


7. خرنج: روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزی فرمود: 
نماز بگزارید. و انان نماز خواندند. 


8 خرائج: ابن مسعود می گوید: هشتاد نفر بودیم که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله ما را به سرزمین نجاشی فرستاد. و جعفر بن آبی طالب نیز با 
ما بود. قریش هم عماره بن ولید و عمرو بن عاص را با هداياي زیادی برای 
برگرداندن ما فرستادند. نجاشی هدایای آنها را قبول کرد و آنان نیز به او 
سجده کردند و گفتند: عذه ای از همشهریان ما از دین پدران خود برگشته 
اند و اکنون در کشور شما به سر می برند. نجاشی ما را طلبید؛ جعفر 
گفت: امروز سخنگوی شما من هستم و غیر از من کسی سخن نخواهد 
گفت. وقتی که به حضور نجاشی رسیدیم, عماره و عمرو به نجاشی گفتند: 
آنها به شما سجده نکر دند. ذر این هنگام راهبان: بانک زدند: سنجده کنید: 
جعفر گفت: ما جز در برابر خداوند. سجده نمی کنیم. نجاشی گفت: ِ 
چه می گویید؟ جعفر گفت: خدا در میان ما پیامبری را مبعوث کرد و 
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اعلام الوم 2 «قصض الاتساعه باه 
2 . اعلام الوری : 31 


علیه الشلام از آمدنش خبر داده و اسمش احمد است. و ما را به عبادت 
خدا دستور می دهد و از شرک ورزی به او, نهی می نماید. و دستور می 
دهد که نماز را به پا داریم و زکات بدهیم و ما را امر به معروف و نهی از 
منکر می نماید. نجاشی سخنان جعفر را ِِِ ی 
وضع را این گونه دید گفت: خدا حکومت نز شما را پایدار کند , آنها در مورد 
عیسی با شما مخالفت دارند. نجاشی به جعفر گفت: پیامبر شما در باره 
عیسی علیه السلام چه می گوید: جعفر گفت: سخن او در باره عیسی علیه 
السْلام سخن خداست. او روح خدا و کلمه اوست. و او را از مریم باکره 
که هیچ بشری با او نزدیکی نکرده بود, متولد کرد. در این هنگام نجاشی 
چوب دستی را برداشت و گفت: ای گروه کشیشها و راهبان ! اختلاف ما و 
آنها در مورد عیسی علیه السّلام بیش از وزن این چوب نیست ! بعد از آن 
نجاشی به جعفر گفت: برخی از مطالبی که محقد صلّی اللّه علیه و آله 
آورده است قرائت کن: و به راهبان نیز دستور داد به کتابهای خود نگاه 
کنند. جعفر شروع به خواندن سوره مریم کرد. و تا آخر داستان عیسی علیه 
السّلام را خواند و همه آنها گریه می کردند. نخاشی. کفت: آفرشن ه فان 
آنچه که از طرف او آوزدید! هن گواهی می دهم که او فرستاده خداست و 
همان فردی است که عیسی علیه السلام ات ادن خیر دادم استت. اک 
مملکت داری مانع من نبود, می امدم و کفشهای او را جفت می کردم ! 
سپس به ما گفت: بروید. شما در امان هستید و دستور داد به ما غذا و 
لباس دادند. و دستور داد هدایای آن دو نفر را به خودشان بر گرداندند. 
عمرو عاص شخصی کوتاه قد و عماره جمیل و زیبا بود. وقتی که روی دربا 
با کشتی حرکت می کردند. این دو شراب نوشیدند. پس عماره به عمرو 
که همسرش همراهش بود, گفت: به همسرت بگو تا مرا ببوسد. اما عمرو 
ابا کرد و عماره عمرو را گرفت و به دریا انداخت. عمر وه عماره را قسم 
داد تا اينکه عماره از او دست برداشت. اما عمرو که کینه عماره را به دل 
داشت لذا , نتخاون وت وقتی که تو بیرون می روی؛ عماره نزد 
همسرت می رود. از اين رو, نجاشی 
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دستور داد در آلت او سیماب (جیوه) فرو کردند, در نلیجه دیوانه شد و به 
حیوانات وحشی پیوست(1) 


9 کافی: ابو پصیر_از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
زسول. اکرم صلی الله غلیه و لو سلم بت ععفر فرموه؛ ای جعفر ! گفت: 
لبیک یا رسول الله فرمود: ایا جایزه ای به تو ندهم؟ ایا بخششی به تو 
نداشته باشم ؟ آیا به تو هدیه ای ندهم ؟ جعفر گفت: آزی. با رشتول الله. 
مردم گمان کردند که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به او طلا یا نقره ای 
می بخشد. فرمود: چیزی را به تو می بخشم که اگر هر روز آن را به جای 
آوری, برای تو از دنیا و آنچه در آن است بهتر است. و اگر هر دو روز یک 
بار بدان عمل کنی, خداوند گناه بین آن دو روزت بر و يا هر 
خمعضسا هر ماخ هر ال انیا انهام ده امد تام آسا راشه 
بخشد. (2) 


10 کتاب حسین بن سعید: بسطام بن زیات از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: هنگامی که جعفر بن ابی طالب از حبشه برگشت 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ای رسول خدا برای شما 
بازگو میکنم که یکی از روزها به نزد نجاشی رفتم در حالی که او در 
مجلس پادشاهیاش نبود و لباس ریاست و پادشاهی بر تن نداشت. گفت: 
پس درودی همچون درود پادشاهان بر او دادم. و به او گفتم: ای پادشاه 
چرا شما را در مجلس و لباس یادشاهی نمیبینم؟ گفت: ما در انجیل 
میخوانیم که هر کس خداوند به او نعمتی ببخشد باید خداوند را شکر گذار 
و که هیچ شکری با تواضع برابر نمیکند. و امشب 
در خواب دیدهام که 0 پسر عمویت محمد را بر مشرکان اهل بدر 
پیروز گردانیده است و مناسب دیدم و دوست داشتم که خداوند را اینگونه 
که میبنینی شکر و سپاس گویم. 


هجری اتفاق افتاد. هجرت به سرزمین حبشه بود. و از این قرار بود: انسان 
که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ظهور کرد. قربش او را انکار 
نمیکردند. هنگامی که خدایانشان 
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1- . خرائج : 186 
2 . فروع کافی 1 : 129 - 130 


را دشنام داد او را انکار کرده و نهایت تلاش را در آزار و اذیت ت مسلمانان 
به کار گرفتند. پس زسول دا صلی اللة علیه و آله و سام یه آنان دنیتور 
داد که به سوی حبشه بیرون بر‌وند. کروهی خارج شده و دروفقین 
اسلامشان را پنهان کردند. در هجرت اول يازده مرد و چهار زن مخفیانه 
هجرت کردند. چون به دریا رسیدند با دو کشتی از کشتیهای تجار برخورد 
وا را ماش ی وس ی هر 
خروح آنان به سمت حبشه در ماه رجب سال پنجم نبوّت بود. و قریش نیز 
به دنبال انان بیرون رفتند اما به انان نرسیدند. و مسلمانان سالم به نزد 


نجاشی رسیدند. 


ماه شعبان و رمضان در آنجا ماندند و همه مسلمانان در ماه شوال در 
جوار و زینهار کسی به مکه آمدند جز ابن مسعود که اندکی درنگ کرد, و 
نفیسن. ه. نسرزمين, کته باز کیت ۱ 
مسلمانان بر آنان حمله برده و آزارشان دادند. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم بار دیگر به آنان اجازه خروج به سمت حبشه را داد و 
شمار بسیاری از مسلمانان خارج شدند. 


محمد بن اسحاق گوید د: شمار مسلمانانی که به حبشه رسیدند غیر از 
کودکان خردسالی که با خود بردند, و بچههایی که در حبشه به دنیا امدند, 
هشتاد و چند نفر مرد و یازده زن بودند. هنگامی که شنیدند پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم به مدینه مهاجرت فرموده است, سی و سی مرد و 
شنت رن از آنان,باز جشتید. و دو مرد از آنان در مکه فوت شد و هفت نفر 
زتداتت شدند. و نیسنت و خهار تفر از آناین دز خی بدر تشر کت کردند: (ط۱ 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 34 


3 عتقی افی مولصمصافی:: 20 فصل جوم کر احوال سا شم ار 
نبوت پیامبر. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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